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موسه انتشارات امیرک بر تهران. خیابان بهارستان پلاک ۴۸۹ 


مقدمه 


۱- دنیای اساطیر 


وو < ۱۳ 


آیرانه‌وئجه» مهد آریاهای ایران : 
آریاهای هندی» ایرانی و سکائی ۱ 
طبقات سهگاند در جامعةً آریائی ۲۹ 
فرمانروایان کا هن‌د رنزدآریا های‌شرقی ۳۱ 


شهرهای آریائی درشرق فلات 
سردان آریایی و هجوم به‌فلات 


افسانه های پیشدادیان 
با تورانیان و دیوان 
دنیای کیانیان 
کیاتیان و تاریخ 
فرهنک عص رکیانی 
اوستا و دنیای کبانی 


زرتشت و تعلیم او 


زرنشت و پیروان وی درغرب فلات . ,و 


۲- افق‌های دور 
آرياها در غرب قلات 


دنیای آشور 
عیلام و اورارتو 
تمدن فلات در ورود آریا 


راد 


مندرجات 


ماد و پارس د ربرخوردباآشوروعیلام_ ,مر 


طوایف ماد و پارس 


دولت طوایف ماد و ببت دیا ا کو 


سکاها و هجوم به‌ساد 
هووخشتره و سکاها 


طوایف پارس با هووخشتره و عیلام 


هووخشتره و انقراض آشور 
ساد و جنگ با لیدیه 


آستیاگ: خشونت؛ نجمل و ستوط 


غلبه کوروش پارس وانتراض ساد 


بغان: میراث ماد 


ههای پارسی 
بتیاتگذاران دولت پارسی 
کوروش و آستباگ 
کوروش در لیدیه: کزروس 
کوروش و یونانی‌ها 

يا ایونی‌های آسیای صفیر 
کوروش در شرق ايران 
یابل و کشت آن 
کوروش و فتح بابل 

فرجام روزگار کوروش 
کوروش: اخلاق و تسامح 


۷۰ 


۲ 


پسرا ن کوروش : کمبوجیه و بردیا 


9 
شبوجیه و عزیمت مصر ۱۳۳ 
فتح مصر ۱۳ 
پارسبان در مصسر ۱۳۹ 
مسأله بردیا ۱۳۹ 
کموجیه و طفیان بردیا ۱1 
داریوش در بقابل طفیانها 13 
وحدت و اسنیت دعب 
لیدیه و مصر ۱۷ 
توطئد در داخل ۱۹ 
قانون و انضباط ۳۹ 
در جستجوی راه دریانی ۱5۲ 
درگیری يا سکاها س_ 
داریوش و. یونانیان ۱5 
آتن و ماراتون ما 
پایان کار داریوش 2 
دشواریهای خشایارشا درآغا کار «در 
درگبری با یونان ۱۳ 
مسأله یونانی‌ها و بربرها ۳ 


فرجام کار خشایارشاء عباشی» غرور 
و استبداد 


۱۷ 
۴ اسلحة طلافی ۱۷۱ 
اردشیر درازدست» دنبای یونان ۷۳ 
یونانی‌ها و طلاهای شاه ۱۷۰ 
سیاست اردشیر در باب یهود - پایان 
کار اردشیر وبا 
خشایا رسای دوم» داریوش دوم ۱۷۸ 
یونانی‌ها و داربوش دوم ۷۹ 
تحریک و توطئه ۳ 
مصر و یونان ول 
پایان کار داریوث ۸۳ 
اردشیردوم و طغیان کوروش صغیر ‏ عم و 
بازگشت ده هزار یونانی م۸ 
تیراندازان طلایی‌در یونان چم 


انتقام‌سیاسیازشکست نظامی خشایا رشا رم ۱ 


طغیان‌های ناشی از ضعف ۱۸۹ 
روزهای پایان عمر ۹ 
دین هخامنشی‌ها ۱۹۲ 
اردشیر سوم ۱۹۷ 
یونان و تحریکات فیلیپ بقدونی ۰ ۱۹ 
از سرگدا ردشیرتاجلوس داریوش‌سوم ۲۰۱ 
داریوش سوم و انحطاط پایی‌ها ‏ ۲۰۱ 
دربارة ارتش هخا وی 
لشک رکشی متدونیان: اسکندر ۳.۶ 
از گرانیکوس تا ایسوس ۲۰۰ 
اسکندر در نبیقبه و سوریه ۲۰۷ 
قتح مصر و عنوان خدایی ۳۰۸ 
گوگامل: آخرین نبرد با داریوش ۰ ۲۰٩‏ 
۵- آتش در کاخ مت با 
اسکندر درشوش و پارس ۳۳ 
پر بالین داریوش.-و باجرای بسوس ۱۰ ۲ 
نظام اداری د رامپراطوری‌هخامنشی ۲۱۷ 
هار و بعماری عهد هخاماشی ۳۰ 
فرهنک هیفامنشی ۳۳ 
پایان فرساتروانی هخامنشی ۳۳۹ 
اسکندر در محیط پارسی ۳۳۹ 
تشک رکتی بدهند ۳۳۳ 
اسکندر درتربان ۳۶۰ 
بازگشت به‌تختگاه هخامنشی ۳۰ 
مرگ در بابل ۳5 
اسکندر و ارسطو ۳:۷ 
مقدونی ین شرق و غرب ۲9۰ 
سیاست اختلاط و برادری ۳۰۲ 
کارنامه اسکندر ۷ 
۶ _کشمکش میراث‌خوارگان 

6 رم ود 

نزاع بر سر میراث اسکندر ۲3۱ 


انقراض خاندان اسکتدر 

پنیاد سلسلة سل و کی 

سل و کوس اول‌وایجاد سلطنت تازه 
آنطیوخوس اول 


آنطیوخوس دوم: تثوس 


آنطیوخوس چهارم: تلوفانس 

ضعف و اتحطاط سل وکی‌ها 

آخرین پادشاهان سل وکی 

انحطاط و انقراض 

اسپاب انقراض سلسله 

آسیای صفیر, بیثونیا 

پرگام و آتالیان 

روم و کشورهای شرقآسیای صغیر 

کاپاد وکیه 

پونتوس و مهرداد ششم آن 

ارنستان: تیگران و کوماجنه 

روم رویاروی پارت 

یونانیگری در دین و اخلاق 

میترا و مهرپرستی 

یهودیگری و یونانیگری 

غلبة نهائی شرق 

اختلاط فرهنگ‌ها: میراث سل وکی 
۷- جنکت و گریز ووما سس 

منشأً اشکانیان - عشایر پرنی 

طفیان بر ضد حکام سل و کی 

اشکی اول و دوم 

اشکك سوم» چهارم» پنجم 

اشک ششم: مهرداد اول 

فرهاد دوم و عمویش اردوان 

اشکانیان و طوایف یوئه‌چی 

مهرداد دوم: ارسنستان و روم 


۳۹ 


۳1۰ 


-٩‏ میعاد باگذشته 


کودرز و مدعیان ۱ 


سیتتر و کث و فرهاد سوم ۳۰ 
کشمکش بین ارد و مهرداد سوم ۳:۰ 
ارتش پارت ومجلس نجیا ۳۷ 
نظام اتتصادی و اجتماعی وی 
۸ - خدنگگ پهلوانی ‏ رمع ریم 


ارد» برخورد با دئیای روم ۳۳ 
فرهادچها رم: قربانی دسایس خانوادگیو ۳ 
خاندان اشک بین روم و مجلس‌نجبا ۳۷۳ 
ولاش اول: ارمنستان و روم 
دین در جامعة اشکانی ۳۸۳ 
یونانیگرائی و فرعنک اشکانی ,وس 


۳۸۰ 


دانش و ادب در جامعه اشکانی ۳۹۲ 
اشکانیان و اختلافات خانگی ۳۹۰ 
خسرو و تراژان - وولاش دوم ۳۹۷ 


ولاش سوم‌وچهارم-کشمکش باروم ‏ ,۶۰ 
ولاش پنجم و اردوان پنجم ۶۰ 
اردوان پنجم و ماجرای کارا کال ب. ء 
طفیان اردشیر وپایان دولت‌اشکانی ب. ء 


5۰٩ ۳‏ 
اردشیرپاپکان: بنیادگذار دولتی‌تازه ۱ ۱ع 


پارس و پادشاهان محلی و3 
اردشیر و خاندان اشکك ۹ 
ارمنستان و روم 1۱۹ 
اتحاد دین‌و دولت ومسأله تسامح ۲۳و 
میراث اردشیر ۲۰ 
فرمانروائی شاپور اول ۲ 
مانی و ارتباط با شاپور ۶:۳۳ 


اخلاف شاپور: هرسز و اردشیر و 


یهرام اول ۳۰ 
قتل مانی و نقش کرتیر ۳ 
آیین مانی ۳۷ 
یهرام دوم و غلب کرتیر ۶:۲ 


نرسی: پیروزی و شکست 

هرمزد دوم و آذرنرسی 

شاپور دوم ذوالا کتاف 

اردشیر دوم و شاپور سوم 

یزدگرد اول و بازکشت به‌تساسح 
بهرام پنجم - بهرام گور 

یزدگرد دوم و هرمزد سوم 
پیروز: کیداریان و عیاطله 
بلاش و بحران هپاطله 

قباد: پین هیاطله و پزاتس 


هءِءِ 
بع 
۶:٩‏ 
423 
۶ 
۶11۰ 
۶:۹۰ 
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۰ 9-۱داع‌بادنیای باستانی ۰-۳۰ 


خسرو اول و میراث تباد 

مزد کكث: قباد و خسرو انوشیروان 

سرگوبی مزد آلیان - و انکاه به 
موبدان 

آئین زروان" 

احیاء آیین زرنشت و سراسم دینی 

خسرو: روم و هیاطله 

عصر خسروه شخصبت خسرو 

سازسانهای نظلامی و اداری 


هرمزد. چهاوم و مبرات خسبزو 


۶:۷ 
۸ 


۰۸ 
2۷ 
نیت 


۹۳ 


خسرو دوم - اپرویز ۹ 
فرهنکک و هنر در عهد خسروان ۰۲۱ 
شبرویه: قباد دوم و قتل پدر ۷ 
شاهزادگان ابراء 0 
یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی .سوه 
اعراب و اسلام 9۳۱ 
پایان دنبای ساسانی 9۳۰ 
علل سقوط و شکست ۰۳3 
ميراث یاستانی ایران ۳۸ 
یادداشت‌ها یه وه 
 ,‏ دنیای اساطیر 13 
۲ - افق های دور هه 
۰۸ 

9۱ 

۰ 

تشک 

۹ 

9۹۱ 

- میعاد یا گذشته سوه 
-وداع با دنیای باستانی .9۷ 
فهرست اعلام هه 


مقدمه 


تاریخ مردم ایران در آنچه به‌دوران قبل از اسلام آن مربوط می‌شود ماجرای تلاش 
سستمر و بی‌وقفه‌یی است که قوم ایرانی از آغاز ورود به‌فلات ایران در راء ایجاد و توسعه‌فرهنگ 
و تمدنی انسانی و پربار و در سبارزه با تهدیدهای یکه از داخل و خارج محیط زندگانیش نیل 
به‌اين غایت را برای وی دایم با دشواربهای سخت و گونه‌گون مواجه می کرده است برعهده 
داشته است و اینکه پایان آن دوران در آغاز عهد اسلام متجر به بیط و توسعة بیشتر در ابعماد 
انسانی این فرهنک گشنته است نشان می‌دهد که گذشتة باستانی قوم بر رغم پندا رکونه‌بینان 
بیحاصل نبوده است و آگر دست‌آورد آن در ساخت دین و داش با آنچه در عهد اسلام عاید 
وی شد قابل مقایسه نیست این معنی "که سولود قدرت معنوی آنین نازه است از اهمیت آن 
دوران - له کویی دوران آمادگی وی محسوبست - چیزی نمی ناهد و پیداس ت که بدون 
نوجه به‌آن دوران طولانی ناریخ مردم ایران در عهد اسلام را هم نمی‌توان در تمام ابعاد 
آن به‌درستی ارزیایی کرد. 

به‌علاوه در تماء اين دوران طولانی که از اسطور؛ کاو آهنگر نا داستان آسیابان مرو 
ماجرای برخورد سردم ایران را با بیدادی و نالایفی فرسانروایان مستبد تصویر می کند» و از 
ماجرای هووخشتره ماد تا قصف رستم فرت هرسزد تلاش نستوه قوم را در متابله با هجوم‌بیگانه 
نشان می‌دهد تاریخ مردم ايران در تشمکنی با قدرتهای اهریمنی و ویرانگر داخل و خارج 
خلامه می‌شود و شک نیست "له توالی سلسله‌های متجاوز فرمانروا و نتابم سهاجمات مخرب 
بیگانه دمواره ثیروی حیات و قدرت خلاقه را در وجود قوم در حد امکانهای محدود وفرصتهای 
کوناه متوقف داشته است و به‌هر حال دگرگونی فرهنگك و تمدن توم ابرانی را در طی این 
قرنها بدون توجه به‌تفشی که این کشمکش با قدرتها در تشدید يا تخفیف آن داشته است 
نمی‌نوان به‌مایستگی نقریر و توجیه کرد. 

تصوير دنیای باستانی مردم ایران که قسمتی از آن در ابهام اساطیر قومی محو می‌شود 
و از دیگر قسمتهای آن به‌ندرت اطلاعات محدودی ورای آنچه از روایات یونانی و روسی که 


عمده آدشمکش خارجی سردم ایران با آنها بوده است به‌دست می‌آید بی‌تردید برای سورخ اسروز 


خیلی بیش از آنچه در نیم قرن قبل سمکن بود میسر می‌شود چرا که ب عمده اسناد این 
دوران در حال حاضر بیش از گذشته ورد تدقیق و تفسیر انتقادی محتقان واقم شده است و 
کشف اسناد مهم و تازه هم درطی نیم قرن اخیر بر یسیاری از مجهولات گذشته روشنی‌های 
پپشتر انکنده است ولیکن در تقسیر واقعیات تاریخ امروز دست‌یابی به‌قضاوت عاری از شاثبه 
برای مورخ آسانتر از گذشته نیست. 

با اينهمه تا وقتی ضرورت یل به‌یک تفسیر عنمی دور از شایبه» مورخ را از تسلیم 
به پیشداوریهایی که شاید بعضی نظریه‌های عام‌پسند بر ذهن وی تحمیل می‌کند برحذر 
می‌دارد هنوز وی تا حد زیادی می‌تواند در ضمن یک تاریخ ت ر کی ی که عناصر مختلف تمدن 
را با ماجرای کشمکش های قوم با قدرتهای مزاحم در نسج واحدی به‌هم درمی‌پیوندد توانی 
ملسله‌ها و تتایع منازعات مستمر را وسیلة نیل به‌تفسیری مطمثن» از واقعیات ناریخ سردم‌ایران 
پیاید و حقیقت آنست که در حال حاضر جز با این شیوه تر کیبی نمی‌نوان از فضاوتهای افراطآسیز 
که آفت هر تاریخ واقعی در معنی علمی آنست ب رکنار ماند. 

در کتاب حاض رکه دنبالٌ آن می‌بایست تاریخ مردم ايران را درعهد اسلام تا عصریا 
ادابه دهد سعی کرده‌ام در چهارچوبه این واقعیت‌ها آنچه را از تاریخ واقعی سردم و از طرز 
معیشت و تفکر و آداب و اخلاق آنها ازمنایع موق به‌دست می‌آید بی‌جیج شور واحساس توسی 
به‌ییان آورم و اکر با ایتحال مواردی هست که احیانً با آنچه برخی شرتشناسان غربی درین بابها 
انلهار کرده‌اند به توافق نرسیده‌ام از ان‌روس تکه نتوانسته‌ام مشل آنها تجاوز روم و بیزانس را 
پا دیدة تحسینبتگرم و وا کنش‌مردم ايران را در مقابل جاذی یونانیگری و روم‌برستی‌گرایش 
به‌ارتجاع و تسلیم به‌استبداد تلقی کنم. مورخان غربی هم که درعصر حاضر هنوزکه‌گاه دربار 
گذشه باستانی مردم ایران با چشم یونانی‌های عهد اسخولیس و ارسطو می‌نگرند ادانسته 
خود را میراث خوارة کینه های دیرپای دوران خشایارشا و اسکند رمی‌سازند و وحشت بیمارگونه‌بی 
که ازمفهوم یونانی «شعارگونة» بربریت و استبداد شرقی در خاطر دارند ازین بیراث وهمی ناشی 
است و شک نس ت که دید علمی امروز این طرز تلقی را محکوم می‌دارد. 

در یاب ماخذ و اسناد اين دوران از تاریخ سردم ایران» غیر از آنچه در یادداشتهای 
پایاف کتاب هست در برخی قصول قاریخ: دد تراژد هم بدتفصیل سخن گفته‌ام و خواننده‌بی 
که درین باب و در باب بسپاری جزئیات حوادث که اینجا از خوض در آنها خودداری کرده‌ام 
تفصیل بیشتری را طالب باشد تادیخ ایرانن باستادن اثر پرارح مشیرالدوله حسن بیرنیا رامتضمن 
فواید بسیار خواهد یافت. 

درباره فیط نام های تاریخی و جغرافیایی هم که در بعضی سوارد عمداً صورتهای سختلف 
نزد یک یه تلفظ یونانی» لاتینی» فرانسوی يا انگلیسی- از اسم واحد را در جای جای کتاب 
گونه‌کون آورده‌ام عذرم آنست که همه این صورتها در آنچه تبل ازکتاب حاضر در باب این 
دوره از تاریخ نشر شده است آمده است و اکتفا به‌یک صورت واحد از آنها ممکن است ذهن 
خواننده را با ابهام و اشکال پیشتری سواجه کند و دشواربهایی دیگر را برای قهم مطلب پیش 
آورد, به‌علاوه وقتی در استعمال اسروزینة با اصفهان و صفاهان و آذربایجان و آذرآبادگان و 
کوروس و سیروس یکسان منهوم یا مقبول واقع می‌شود چه اصراری است که فی‌المثل در ضبط 


نام‌هایی چون لودیه و ولاش و بوزنطیه و یوستی‌نیانوس از صورتهای دیگر آنها که لیدید 
و بلاش و بیزانس و ژوستی نبان است پرهیز شود؟ 

د رکتابناسة گزیده‌یی که در پایان کتاب آورده‌ام د رکنار تحقیقات شرقشناسان غربی از 
پار‌یی تتبعات دانشمندان ایرانی نیز یاد کرده‌ام, اين نمونه‌ها نشان می‌دهد که امروز دیگر 
تاریخ سردم ایران را - خواه به‌قیل از اسلام مربوط باشد یا به‌عهد اسلام - بدون آنچه خود 
مردم ایران درین باب درمی‌یابند نمی‌توان به‌درستی د رکث و تفسیر کرد. 


یهمن و۱۳ 
+ 

بعد از هفت سال که بالاخره فرصت و امکانی برای طع این کتاب حاصل آمد ترجیح 

ری برجای گذارم. چرا که «لحفله»یی 


دادم مقدمه و ستن را به همان‌صور ت که بود بی‌هیج تغید 
از عمر و تجربه‌یی از «وفت» بود و که می‌تواند عمر رفته را باز آرد و «وقنی» را له بهدست 
گذشته سپرده شده است به‌دیگر صورت جلوه دسد؟ در هر حال» آینده‌یی نیز فراسوی گذشته‌ها 
هست که خطاها را اصلاح م ی کند و ناهنجاریها را به هنجار می‌آورد. عم رکوتاه بی‌سرانجام 
ما ای تاریخ نه‌آغاز دنیاست و نه‌انجام آن. تاریخ مردم ایران نامه لا لد 
0 ۳9 
"که در عمر تاریخ - برین امه بر سالها بگذرد... 


همن‌ماه ۱۳۶۳ 
عبدالحسین زرین کوب 


دنیای اساطیر 


کهنه‌ترین نشانه‌یی که از رد پای ایرانیان باستانی در نواحی اطراف فلات 
ایران یا چنانکه خرده‌بینان می‌گویند: نجد ايران - برای تاریخ باقی سانده است 
دورنمای یک «ب 
ترك سرزبین مشترآث خویشآن را در پس پشت نهادند و بعدها گه لاه با شوق و 
حسرت از آن یاد م ی کردند: آیرانه‌ونجه» ایران ویج(,). بدون شک ایرانيان 
باستانی غرب ایران؛ طوایف ماد و پارس؛ هم قرنها قبل از آنکه در مجاورت آنور 
و عبلام» به‌صحنه تاریخ قدم بگذارند» می‌بایست سثل اقوام اوستایی شرق ایران 


کمشدة» آریایی است که ایرانیهای نواحی‌شرق فلات به هنگام 


افقهای ناپیدای آن را در پشت‌سر گذاشته باشند. این بهشت طلایی چنانکه از 
وندیداد اوستا برمی‌آید د رکنار رود نیک دائیتی صحنة فرمانروایی پدرانه جمشید 
(- یمه‌خشئنه) پادشاه افسانه‌ها بود. در دنیای رژیایی این «دارنده رسذ خوب» 
انسانها با خدایان انجمن م ی کردند و با رمه‌هاشان عمر را در شادی و خرسندی 
و فراوانی بسر می‌بردند. چند بار نسل انسانها فزونی یانت و «دارنده رس خوب» 
زسین را به‌خاطر انسانها فراختر لرد. سرانجام طوفانی از سرما "له همه‌چیز را تن‌دید 
ی کرد و درستتنیا و اساطیر غالبا بعرف حضور دیو به‌نظر می‌آید» از راه در رسید. 
دارنده رمث خوب» برای آنکه نسل این آریاها از بین نرود به اشارت اوهرمزد 
(- اهورایزدا) بنائی ساخت (- وره ورجمکرت) و توشید تا از انسانها و دیگر 
موجودات هرچه راسمکن هست در پنادآن از گزند اهریمنی حفظ کند(ج),با اینیمهء 
چنانکه از یک روایت دیگر برمی‌آید رورگاری پس از آن» دارنده رس خوب نیز 
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خود در دام دیوافتاد و فرة ایزدی (- تأیید الهی) را که پشتیبان او بود از دست 
بداد. انسانها هم که روزی به‌سعی او از گزند دیو سرما جسته بودند» ناچار شدند 
بهشت اهریمن زد خویش را ترلگویند ودر جستجوی زسینهای بهترو چراگا ههای 
قراختر کناره رود نیکندائیتی و سرزسین آیرانه‌وئجه را در پس پشت بگذارند. 
درست است که آنچه در گزارش وندیداد در باب این سرزسین فرخنده ابا از یاد 
رفته آیده است گدگاه تصور یک محیط افسانه‌یی یا یک دوران زندگی بدوی را به 


ذهن مورخ بی‌آورد؛ لیکن بهر حال نام و وصف این بهشت جمشیدی نشان می‌دهد 
که این دنیای فراموش شده می‌بایست ورای رسز و داستان» نشانه‌یی هم از تجربة 
واقعیت همراه داشته باشد و ایرانیان قبل از ورود به‌اين فلات -- که قرنها قیل از 
آنها به‌وسیله بومیهای غیر آریایی مسکون بوده است - می‌بایست سیر خود را از 
سرزبین دیگری آغاز کرده باشند. این نخستین مهد ایرانیان؛ بعدها که مهاجرت 
دسته‌جمعی آنها آغاز شد و تا قرنها بعد که بهاجران با بوسیهای فلات و وحشیهای 
سر راه درگیری داشته‌اند بخصوصاً از آن جهت برای آنها عزیز و خاطرهانگیز تلقی 
می‌شد که شاید در آن جامعه از یاد رنته» عناصر ایرانی فقط با خویشان خود 
می‌زیسته اند و در فضای «ویث» خویش از گیرودار اقوام غیرآریایی آسوده بوده‌اند. 
در فراختای اين فضای ویژه» با رمه‌های خویش پیوسته در رفت وآمد و کوج و 
ح رکت بوده‌اند» و تما مگذشته‌های خود را تا یادداشته‌اند - از پیدایش نخستین 
انسان تا نظهور پیغمبر خويش - همه‌چیزرا بدین سرزسین آریا ها - سرزمین نیاگان 
آریایی خویش -- مربوط می‌یافته‌اند. البته نام آیریا (-نجیب) هم که این طوایف 
ایرانی و همچنین هندیهای عصر «ودا» -- و نیز بعضی هم‌نژادان آنها از جملسه 
میتانی‌ها برخود می‌نهاده‌اند (- آربان) حا کی از نوعی غرور برتری‌جویانه بود 
که آنها را به‌علت قوت جسمانی و زیبایی ظاهری در مقابل هسایگان بوبی و 
عناصر بیگانه به برتری‌جوبی و خودبینی سوق می‌داد. ظا هرا به همین سیب بود که 
هم ایرانیان شرقی عنوان ایرانی و آریایی را برای خود مزیتی می‌شناختند و هم 
ایرانیان غربی ماد و پارس --به‌این نژاد آریایی خویش بی‌نازیدند. اینکه‌سرزسین 
تازه» از حد جیحون و هند و کش تا کرانُ زاب و دامن زاگرس و ازکنار؛ سند و 
خلیج فارس تا حد دریای خزر بعدعا در نزد قوم» ایرانشهر (- ایرانه خشثرم؟) 
خوانده شد نیز حاکی از خودآگاهی این آریایی‌ها بود به‌اصل مشترلد» و 
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خویشاوندیشان با یکدیگر. این پبوند خویشاوندی و اصل مشت رک مهاجران 
«آیرانه‌وئجه» را درعین‌حال با هندیهای عهد «ودا»- که دراوایل هزارة دوم قبل 
از میلاد از جانب سند یا هند و کش به‌هند رفته بودند و همچنین با میتانی‌ها و 
شاید با کاسی‌ها نیز که مقارن‌همان ایام به‌نواحی شرقی آسیای صفیر و حدود شمال 
بین‌النهرین وارد شده بودند - مربوط می کرد چنانکه با سکاها یا بعضی طوایف آنها 
نیز ارتباط خویشاوندی‌داشتند. 

این طوایف سکایی که خود را کهگاه به‌نام سرم (- سرمات» سورسات) هم 
می‌خوانده‌اند در حماسه‌های ایرانیان شرقی بعنوان تور و تورانیان هم بشهوربوده‌اند 
و بخش عمده‌یی از حماسد ملی ایرانیان شرقی داستان کشمکش با آنهاست. در 
حقیقت هرچند تورانیان حماسه‌هاء سکاهای ایرانی بوده‌اند تمام سکاها نه ایرانی 
بوده‌اند و نه از نژاد واحد و اينکه هرودوت بیگوید: سکاهای غربی با سکاهای 
شرقی بوسیلهسترجم حرف می‌زده‌اند» این‌دعوی رانأیید می کند. درینصورت می‌توان 
تصور کرد که آنجه هرودوت» بقراط» بطلمیوس و دیگران در باب عادات و رسوم 
آنها نقل کرده‌اند مربوط به‌اقوام بختلف باشد - نه قوم واحد, با اینهمه در پاره‌یی 
ازین آداب و عادات که یونانی‌ها نقل کرده‌اند می‌توان تصویری از وحشی طبعی 
و درنده‌خویی تورانیان حماسه‌ها را رنگ‌آمیزی لرد. وفتی این روایات می‌گوید که 
اینها خون دشمنان را می‌نوشیده‌اند» از پوست آنها جامه یا دستمال می‌ساخته‌اند» 
کله هاشان را به کاس شراب تبدیل می کرده‌اند» زنهاشان هم جنگجویان وحشی- 
خوی بوده‌اند و در استعمال تیر و کمان نیز سهارت و قدرت بسیار داشته‌اند؛ منظرهً 
تاخت وتازهای وحشیانة تورانیان در قلمرو دنیای کیانی به‌خاطر می‌آید و آنچه 
ارسیای نبی (ع/۳) در تورات در باب طوایف اشکناز (- اشکوزای» سکائی) 
یه‌عنوان «هلالك کنندهُ امتها» خاطرنشان می کنند» تجسم بی‌دهد, در هرحال‌عناصر 
سکائی درین دوران که مهاجرت ایرانیهای «آیرانه وئجه» در داخل فلات ایران 
آغاز شد همچنان درکنار آنها بوده‌اند و بمکن هم هست که فشار دایم آنها نیز 
از اسباب مهاجرت آریاها از حدود «آیرانه‌وئجه» بوده باشد. البته هنوز از روی 
قطم نمی‌توان گفت این عناصر آریایی» در آسیای غربی کی و چگونه از یکدیگر 
جدا شده‌اند: ابا اينکه آریاهای هندی تقریباً هجده قرن قبل از میلاد وداها را 
بوجود آورده‌اند. کاسی‌ها در حدود همین ایام بعضی عناصر فرهنگگ هندو اروپایی 
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را به‌بین التهرین برده‌اند» میتانی‌ها در حدود چهارده قرن قبل از سیلاد با طوایف 
مجاور خويش -مخصوصاً ختی ها - رابط صلح و جتگك داشته‌اند نشان می‌ده که 
جدایی آنها می‌بایست تقریباً در اوایل هزار؛ دوم یا اواخر هزارهُ سوم قبل از میلاد 
روی داده باشد. قراين بختلف» از جمله آنچه از مقايسة زبانها برمی‌آید نشان 
می‌ده د که بیشتر این طوایف قبل از جدایی از یکدیگره با شخم ‏ وکشاورزی آشنا 
بوده‌اند» اسب را رام کرده بوده‌اند و به‌عصر فلز رسیده بوده‌اند. یکد نکن دیگ رک 

نیز بين این آریاها و شاید تمام اقوام معروف به هندواروپایی در این ایام مشترلد 
پنظر می‌آید عبارت بوده است از نظام پدرسالاری در خانواده و قیبله. و نظام طبقات 
سدگانه در حابعة شبانی و روستایی. بدون‌شک طبقات سه‌گانه آریایی در آغاز حال 
در عرض یکدیگر بوده‌اند و در داغل تیره‌ها و قبایل وجود این طبقات شاید بیشتر 
بعرف تنقسیم کار به‌شمار می‌آیده است نه تفاوت در حیثیت. مالکیت ابزار تولید و 
تفاوت در مهارت ظاهراً اندلك اندك ودر طی تحولهایی که در ضمن مهاجرتهای 
طولانی روی داده است این طبقات را سرانجام در طول یکدیگر قرار داده است و 
بالاخره با توسعه تمد وسکونت نهایی در دیه‌ها و شهرها طبقة صنعتگر را هم که 
حتی در زندگی کوچ‌نشینی نیز ندریجاً وجودش بورد حاجت شده بود درکنار آنها 
نهاده است. معهذا این تحول در احوال طبقات در بین تمام طوایف مختلف آریایی 
به‌یکسان انجام نیافته است و قرنها بعد از جدایی آریانها از یکدیگر هنوز در جاسعة 
اوستایی - کیانی؛ در هر خانواده‌یی بمکن بوده است فرزندانی که به‌دنیا بی‌آیند 
گاهن (- آذربان» زوتار زوتر) «وه۸۱۲۰/۷ 2027»: یا حنگچو (- نره رتشتار) 
«جعاوهط۵ظ _رتعلژ» » يا چوپان گله‌دار ( واستر» فشوینت) «اعهلرناخ۲ ,ما۷9 
باشند. بااین وصف جامعهُ آریایی نقریباً همدجا بر وجود همین طبقات سدگانه مبتنی 
بوده است چنانکه درعقاید دینی نیز بین ا کثر آنها وحتی خویشاوندان قدیم هندو 
اروبایشان این اندازه اشتراك هست که در نزد همد» سفهوم الوهیت غالبا با 
تصورآسمان و درخشندگی روز و گاه با سفهوم پدر ارتباط دارد - از دئوا تا زوس و 
ژوپیتر, پیوند با آریاهای هندی بیش از سایر پیوندها درعقاید و اساطیر وزبانهای 
هر دو قوم تأثیر باقی گذاشته است و قراین نشان مید هد که ایرانیهای عهد ایرائه. 
وئجه باهتدیهای عهد ودا مدتها با هم در یکجا می‌زیسته‌اند. ازجمله دربین آداب و 
رسوم مشترك که درکهنه‌ترین اجزاء اوستا نیز مثل وداهای هندوان منعکس 
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هست» نوشیدن عصارة هوم (- هئوسه» سئوبه) »نیایش آتش, و قربانی کردن 
جانوران را باید ذک رکرد. هو که عصارة یک گیاه مقدس و نوشابه یی سکرانگیز 
بود در ریگ ود 


با نام سلوبه - مثل اوستا موردنیایش بود. درسورد آتش 
که نزد هندوان بعنوان آگنی « زمو۸ » و نزد ایرانیان بنام‌آتر(- آذر) نیایش 
بی‌شد هرچند آیین نیایش در نزد هردو قوم یکسان نیست باری اصل نیایش 
در نزد هر دو قوم هست. اینکه آتش درگائه ها (- اوستا) مظهر عدالت خوانده 
می‌شود وآگنی هم در ودا عنوال بیدروغ (- ادروج) دارد نقش این عنصر را در 
داوری بین پالك و ناپاد و درست و نادرست به‌ادوارقبل از جدایی اقوام هندی و 
ایرانی می‌رساند. قربانی کردن جانوران خاصه اسب که در ودا نیز هست؛ هرچند 
در نزد زرتشت و لااقل در بعضی سخنان او مقبول نیست اشارتهایی ثه در اوستا 
به‌اين رسم و به‌قربانی کردن گاو وگوسفند هست وجود این آیین را لامحاله در دورة 
آیرانه وئجه -دوران قبل از زرتشت- ایت می کند و از قراین پیداست که بین این 
رسم با هوم‌گساری ارتباطی بوده‌است, دربین پاره‌یی عقاید بنیادی که نیز درنزد هردو 
قوم نشانه ها ییا زآنهاباقی‌است بفهوم‌رته یا ارته ۸:0۵ ,8 را می‌توان ذ کر کرد که 
عبارت از اعتقاد به‌وجود نظم طبیعی و قاعدة کلی درکارهای جهان است وظاهراً 
سرچشمهُ واقعی اخلاق هم در نزد آریاهای هندی و ایرانی همین تصور نظم و 
انضباط گیهانی است. اینکه تعداد زیادی از نامهای ایرانی و میتانی و جز آنها با 
این لفظ «رته» یا «ارته» تر کیب یافته است» نشان قدبت و اشتراك این مفهوم در 
نزد آربا هاست(ج). دربین اساطیر مشترك مخصوصاً نام یمه (- جم) که نزد هردو 
قوم سابقهُ طولانی دارد درخور یادآوری است. اینکه‌در ریگ‌ودا و همچنین دربعضی 
روایات زرتشتی از یمه» همچون نخستین انسان یاد کرده‌اند ارتباط او را با دوران 
زندگی مشترلك هندوان و ایرانیان می‌رساند. اما اين اولین انسان» بعدها دراساطیر 
هندی پادشاه دنیای‌مردگان شده است(ع).درصورتیکه در اساطیرایرانی غالباً از وی 
همچون فرمانروای یک دنیای «بیمرگ» سخن می‌رود - دنیایی که درآن بقول اوستا» 
نه سرما بود نه گرماء نه پیری بود نه مرگ. این اختلاف دربارة داستان یمه در 
مورد افسانة ورثرغنه -- یک خدای قهار ادها کش -- هم هست و اینها جزئیات 
اساطیر دو قوم را از هم جدا می کند. چبانکه در مورد خدایان دیگر نیز» این 
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اختلاف وجود دارد و در عین حال از وجود توافق و اتحاد در دور‌های قبل نشان 
بی‌د هد , پیداس تکه در دنبال جدایی دو قوم» عقاید و اساطیر نیز تدریجا در نزد 
هریکه از آنها مسیر جداگانه یی طی کرده است یا خود آغاز این اختلافات در الوام 
این جدایی نقشی داشته است. اینکه لفظ دئه‌وه که نزد هندوان آریایی عنوان 
خدایان شمرده می‌شد بعدها در نزد ایرانیان عنوان ارواح پلید گشت و نام اسورا که 
نرد هندوان معرف جنبةُ مخرب و مخوف بعضی خدایان بود بعدها در نزد ایرانیان 
باشکل اهورا عنوان خدای خیر گردید یک سورد دیگر از حاصل این جدایی است. 
چنانکه درباره میتراء واروناء و ایندرا این تفاوت و اختلاف تأثیر بارز باقی گذاشت. 
با چنین حالی البته عجب نیس تکه تا بدتها بعد عنوان کاوی (که‌وی, کی) هم 
که نزد هندوان منهوم حکیم و عارف و شاعر داشت در نزد ایرانیان غیر از عنوان 
فرمانروای کا هن گه‌گاه مفهوم س رکرد؛ دیوپرست را نیز دربر گیرد! با اینهمه این 
نکته که هندیهای عهد ودا نیز مثل ایرانیان عهد اوستا به‌نسبت آریایی خویش 
می‌نازیده‌اند و سرزمین خود را آرباورته «ع:ه«هن۸» می‌خوانده‌انده نشان می‌دهد 
که جدایی بین دو قوم هرگز به‌ننی خویشاوندی و اصل مشترك منتهی نشد. به‌نظر 
می‌آید جدایی هم در دنبال ناسازگاریهایی روی داده باشد که بعدها در عقاید و 
اساطیر مستقل دو قوم انعکاس آنها را می‌توان یافت و شاید زد وخورد های‌گرشاسب 
(س کرسه‌اسبه) هر کول حماسه‌های ایرانی هم در حدودکابل و تواحی مجاور 
اشارتی به‌اين ناسارگاریها بوده باشد. در هرحال وجود یک بیراث پرمایه از عقاید و 
آداب و اساطیر مشترلك فرض وجود دورانی را که در آن نیاگال ایرانیها و هندیهای 
باستانی با هم می‌زیسته‌اند برمورخ الزام می کند و ذ کر نام یمه (س جم) نیز در 
روایات مربوط به«ایرانه وئجه» نشان می‌ده د که دوران اين بهشت آریایی با پایان 


جدایی دو قوم آن اندازه فاصله نداشته است که نا بعدها نام «یمه» را برای 
قرمانروایی براین افقهای گمشده از خاطرها بزداید. درواقم درست اس تکه حتی 
بعد از دوران سهاجرت از «آیرانه وئجه» هم ممکن هست بعضی عناصر آریایی از 
داخل فلات ايران و از جانب هند و کش یا هرات و سیستان به سرزمین هند نفوذ 
کرده باشند اما جدایی ایرانیها از هندیها واقعه‌یی است که پیشکک می‌بایست قبل از 
هجوم و مهاجرت دسته‌جمعی آریاهای ایرانی به‌داخل فلات روی داده باشد, 
معهذا دوران «یمه» در «آیرانه‌وئجه» بیشتر مثل خاطره‌های ایام جوانی قوم 


دئیای اساطیر ایران ۱ 
است که با تمام رنجهایی که احیاناً با آن همراه بوده است؛ باز بعد از سالها که 
یه خاطر می‌آید تصویر یک لذت بی‌د غدغه را که دیگر هرگز انسان به‌آن برنمی‌گردد 
به‌آریاهای ایرانی عرضه ب ی کرده است. اینجا درکتار رود مقدس دالئیتی‌فرسانروایی 
«یمد» نه فقط برانسانها بلکه نیز بر دیوان و جادوان نظم و انضباطی آمیخته با 
حکمت و عدالت تحمیل می‌نماید. از جای جای اوستا برمی‌آید "که درطی دوران او 
درسرزین آیرانه‌وئجه خوردنیها زوال ناپذیر شد, گیاه و آب از خشگی و شاستی 
ب رکنار مانده مرگ و بیری مثل فقر و گرسنگی از میان خلق رخت بربست. آیا اين 
تصویر یکك بهشت آرزو» یک جامعة عاری از تجاوزات طبقاتی که آریاهای ایران 
شاید در تمام تاریخ خویش دنبال آن در جستجو بوده‌اند نیست؟ چون جمعیت 
این جامعهُ بی‌گزند دایم در افزونی بود» جمشید «دارند؛ٌ رم خوب» سه بار زین را 
فراختر کرد و بدینگونه فضای زندگی آریاهاء آیرانه‌وئجه نا چندین برابر وسعه 
یافت. در مقابل طوفان سرد و بوران برف هم که قلمرو وی را تهدید ب ی کرد 
پنا هگاه ایمنی- به‌نام «ور» - برای مردسان» ستوران؛ و همه جانداران آنجا ساخت, 
با اینهمه» بهشت جمشید نیز مثل دوران زیبای جوانی سحکوم به‌زوال شد و جمشید 
که «نگاه او همچون نگریستن خورشید» بود در هنگام افول عمر شاهد زوال دولت 
خویش و دوران سعادت آبرانه‌وئجه کشت واای قلاجعه از گناه بزرگ و خطای 
چاره‌اپذیر خود او برخاست. ابا خطای بزرگ او چه بود؟ زرتشت که درگاثه ها 
فقط یکبار از او سخن می‌راند گناه وی را عبارت از اين می‌داند که بردم را بخوردن 
گوشت رهنمون گشت. اما این گناه وی در حقیقت تتيجه یا جزئی از گناه بزرگفرش 
بود که در جای جای اوستا مکرر بدان اشارت هست؛ تسلیم و گرایش بهدروغ, 

به‌خاطر گرایش به‌دروخ فرسانروایی این شهریار آیرانه‌ونجه برباد رفت» 
فرة ایزدی له نگهبان قدرتش بود تر لش کرد و جمشید از دست دشمنان خویش 
سرگِشته آفاق گشت و اچار شد همه جا به‌دنبال نهانگاه بگردد. بدینگونه» سعادت و 
نعمت این بهشت آریایی به‌خاطر آنکه دروغ و کناه در آن رخنه کرد زوال يافت, 
ازین نکته که در روایت اوستا آقتی که اين سرزمین را تهدید ی کرد زسستان دیو 
داده و سیلاب ذ کرشده است» شاید سورخ بتواند با نیروی تخیل - و نه با اسناد و 
شواهد دقیق تاریخی - استتباط کند که رواج دروغ و گناه در پایان یک دوران 
نظم و انضباط طولانی» مردم آیرانه‌وئجه را از توجه به‌ساختن پناهگا ههای زمستانی 
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وابراههای بهاری سانع آیده استو چبون آیرانه‌ونجه اندلك اندلك امکان پرورش 
سنورال و قدرت نغذیه جمعیت روزافزون خود را از دست داده است مردم گرفتار 
گرسنگی و پیماری شده‌اند و با بروز اختلافات و فشار مهاجمان ناچارسرزسین خویش 
را ترله "لرده‌اند و در جستجوی مراتع بهتر به‌نواحی دیگر - بدون شکث در نواحی 
گرم چتوبی‌تر -بهاجرت کرده‌اند. اگر فرتیب خاصی که در اوستا درباب "لسانی که 
بعد از دوران «یمه». از قدرت و اقبالی نظیر او برخوردار نده‌اند» آسده است چیزی 
از توالی حوادث بعد از عهد وی را به‌درستی سنعکس ند باید فریدون (-ثرئه‌تونه) 
و گرشاسب ( کرسه‌اسپه) را همچون سر"آلردگان آریایی دیگری تلقی لرد که در طی 
این دوران سهاجرت با دشمنال قوم برخوردهایی داشته‌اند. بدون شک در مورد 
آنها نیز مثل جمشید می‌نوان پنداشت که افسانه‌های دورتر و کهنه‌تر نقایبی 
باشد که اساطیر برچهره های از یادرفتة تاریخی انکنده باشد. در دوره‌بی که مردم 
آیرانه‌وئجه تحت فشار ضرورتها - فزونی جمعیت» سرباء قحطی یا هجوم افوام 
دایگرس نواحی اطراف دریاچة آرال را به‌قصد مهاجرت به‌جنوب رها کردند تا آنگاه 
"که در داخل نواحی شرتی فلات ایبران سکونت جستند و بعضی از آنها از داخل 
فلات ایران یا ا زکنار؟ غربی دریای خزر به‌حدود غربی فلات نیز راه یافتند آین 
دیرینة خود را که جدایی از آریاهای ودایی» به‌آن رنگ ثئویت و شکل مشخص و 
مستقل داده بود همچنان ادامه دادند و البته درین بدت له هنوز زرتشت به‌دنیا 
نيامده بود» هم از رورگار خدایان باستانی عهد ماقبل «ودا» ج 
نگهداشته بودند و هم زندگی دوران «یمه» را مثل خاطره‌یی پرشکوه حفظ می کردند 
و یادگارهای دوران «آیراندوئجه» رادر تمام مسیر خویش - تمام دیار آریاها 
(س آریوشایانه) - با خاطره سرزمینهای نویافته بهم درمی‌آمیختند و با حفظ و نقل 
اساطیر وسرود های باستانی که در همة مراحل این مهاجرت تدریجی و طولائی بوسیلة 
کاهتان وس رکردگان - کاویان» ترپانان اوشیگ‌ها و زوترها - درمراسم خاص اجرا 
بی‌شد نسبت به‌آبین باستانی و خاطره آیرانه‌وئجة دیرینهُ خویش همچنان وفادار 
باندند. چنانکه بدتها بعد از زرتشت نیز که درین آیین دیرینه اصلاحهابی کرد باز 
"کساتی از آریاهای ساد, پارس, و پارت که هنوز در زسر؛ پیروان زرتشت نبودند 
همچنان خدایان این آیین دیرینه و اساطیر و آداب آنها را با تفاوتهایی که ناشی 
از محیط متغیر یا از ظهور اختلافات اجتناب تاپذیر دربین طوایف یود اجرا می کردند 


هایی در عقاید 


دقیای اساطیر ۲۳ 
و بدینگونه وقاداری آنها به‌اين «اساطیر اولین» سبب شد که پاره‌ای از آنها بعد از 
زرتشت هم تدریجاً در آیین او راه بیابد. این آیین "له در دتبال جدایی از هندوان» 
اهوراها (- اسوراهای هندوان) را درسقابل‌دئواها (- دیوها)؛ بر کشید» اهورامزدا 
را بعنوان خدای بزر که زسین و آسمان را آفریده بود بی‌برستید» در عین حال 
خدایان دیگر مثل میتراء آناهیتا و ورثرغنه را نیز بعنوان خدایان بزرگ و مستقل 
بی‌ستود وسراسم و سرودهایی را که با قربانیهای خونین و با خوردن توشابه سکرآور و 
سرودهای بستانه همراه بود بنام بعضی از آنها - ازجمله میترا - اجرا می کرد. 


تعدادی از خدایان‌سابة - خدایان وداییسرا نیز بعنوان خدایان دشمن» سای وحشت 


و نفرت می‌یافت و هر شرو عیب ونقصی راآله در ثاینات‌گیتی و در پیرامون خویش 
می‌دید متخلوق آنها و همچون نشانه‌بی از عداوت و خصوبت آنها تلقی می کرد و 
بدینگونه» در کیش قوم اعتقاد بنوعی ثثویت مجمع خدایان آسمانی را به‌دو دسته 
تقسیم بی کرد و زرتشت هم که بعدها درین آیین اصلاحهایی به‌عمل آورد» بی- 
آنکه ثئویت دیرینه را که در دنبال جدایی هندوان و ایرانیان همچنان عمق بیشتری 
یافته بوده نفی کند شر ث دیرینة آریایی را در نوعی توحید وحدت وجودی 
«سصوام(نعو۴» حل کرد و اهورامزدا را که به‌شهادت کتیبة بیستون از قدیم در نزد 
قوم فقط «یکک خدای بزرگ - در بقابل بغان دیگر - تلقی می‌شد بعنوان «یگانه 
خدای بزرگ», که بغان دیگر مولود و مخلوق او بشمارند, اعلام کرد. معهذا 
غلبه مخالفان و نفوذ مجدد «اساطیر اولین» سبب شد که نا شرآ كك دیرینه وثنویت 


وابسته بدان دوباره اين توحید زرتشتی را بیرنگ "ند و حتی در تعالیم خود وی 


نیز - بدانگونه که بعد از وی از جانب مغال ماد ترویج و عرضه شد - راه خود را 


با زکند. ۱ 


ن ثنویت شر کد‌آمیز در آیین آریاهای قبل از زرتشت نکنه‌یی است که 
حتی سابقه آن به‌عهد «آیرانه‌ونجه» می‌سد چرا که دیوان (- دئواهای ودابی) 
حنی درین دوه نیز درخشندگی نام خود را از دست داده بودند. بعلاوه با توجه 
به‌اینکه هخامنشی‌ها هم با تعلیم زرتشت آشنایی نداشته‌اند (م) این نکت ه که 
خشا یا رشا ‏ دریک لتیبهُ خویش - نسبت به‌دیوان و دیودان‌ها اظها رنفرت سی کند, 
نشان می‌دهد که زسین ثنویت - اعتقاد به‌دیوان و فلمرو شر - می‌بایست همچون 
یک میراث دوران قبل از مهاجرت به‌پارسیها رسیده باشد, در حرحال بدون توجه 
به‌اين ثنویت دپرینه تضادهایی را که بین قشرهای مختلف ادیان ايرانی هست 
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نمی‌توان حل کرد. در حفیقت تعدادی از خدایان له با آداب و اساطیر خاص در 
نزد این طوایف ایرانی پرستش می‌شدند طی قرنهای طولانی در نزد احداد مشترله 
آنها - مشترلد با اجداد هندیها - نیز همچنان معبود واقع شده بودند و ازین رو نام 
آنها با اندلك نفاوت در نزد عندیهای ودایی نیز موضوع نیایش بود. زندگی شبانی 
و بیابانگردی طی قرنهای دراز پرستنی اینگونه خدایان را در نزد اجداد آریانها 
معمول درده بود. این خدایان له بعلت زندگی بیابانگردی پرستندگان خویش از 
معاید باشکوه خدایانه. نظیر آنچه در شهرهای بزو 
محروم بودند مثل زندگی ساده همان پیابانگردان هيچ‌گونه قید و محدودیتی 
نداشتند و برخلاف خدایان معاید و شهرها حوزهٌ قدرتشان بحدود به‌ناحیه و نهر 


به‌آفریدگاران اهداء می‌شده 


خاصی نمی‌شد. قدرتهای آنها غالباً عظیم» سهیب, و گاه یخرب بود و حوز؛ حریم 
هریک, نمام قلمرو گیتی را دربرسی‌گرفت. آنها را بغ (- بخشنده), اهورا (- مهتره 
اسورا)» امشا (- بیمرگ, امرتا) و دئوا (- روشن) می‌خواندند. در بین قدیمترین 
آنها میثرا و وارونا اهمیت و اعتبار پیشتری داشتند چرا که میترا خداوند پیمان» 
خداوند خورشید» و خداوند نظم و عدالت بود و اينهمه» در زندگی شبانی نقشی 
قابل‌سلاحظه به‌او می‌داد. وارونا هم با آنکه نزد ایرانیها - برعکس هندوان -- با 
همین نام سورد نيایش نشد با ناسهای دیگر همچنان بیش وکم پرستش شد و ظاهراً 
ورود به زندگی کشاورزی و ده‌نشینی تا حدی درین تحول تقش وارونا تأثیر داشت. 
چنانکه یک خدای مشتر کل آریایی دیگرت ایندرا - هم با آنکه خدای جنگجویان 
بود جون نوعی خشونت بیا بانگردی داشت در همین دوران کشاورزی و ده‌نشینی از 
نظر ایرائیها افتاد و با وارونا به‌تلمرودیوان منتقل شد. اینکه هرسه خدای مزبور 
- میتراء وارونا» وایندرا - حتی دنیب مربوط به‌سیتانی‌های آریایی هم نامشان 
ذ کر شده است نشان می‌دهد که هرسه بعلت قدرت نابحدود خویش نظارت برنظم 
عالم داشته‌اند. به‌جای این خدای باران و سیل له هوم می‌نوشيد و پرخاشجویی و 
نوشخواری را شبوه داشت و در عین حال ثمال مطلوب طبقه جنکجوی آریا یی را 
تجسم می‌داد ایرانیها خدایی دیگر را بنام ورثرغنه (م ورهران» ورهرام) پذیرفتند 
که دیوها را مقهور بیآلرد و به‌جنگجویان پیروزی بی‌بخشيد. بعلاوه یک جفت 
خدای باستانی دیگر که ظاهراً صورت دو خدای همزاد را عرضه می‌داشت با نام 
ناسا تیه «عواموعلل» درنزد آریا ها ازجمله سیتانی‌ها وهندیها مورد نبایش بود که 
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بعدها در آیین زر ت در تمار دیوان درآید و مثل ایندرا بطرود شد. درست است 


که درآیین زرتشت میترا هم دربرابر اهورا پاریی از حیثیت و اعتبارخود را از دست 
داد ابا در شمار دیوان -- خدایان شر - درنيامد. در بین خدایان دیگ رآله بعضی 


پیشتر درطی زندگی کوج نشیتی و بیابانگردی و برخی بخصوصا در دورة لشاورزی 
و ده‌نشینی - و شاید تا حدی تحت ثیر عقاید اقوام بوبی قلات - بورد د 


ی 
طوایف ايرانی‌گشته اند نيشتره ( نیر) خدای باران» آناهیتا (ب- ناهید) پروردگارآب: 
زروان خدای زبان کهگاه نشانه‌هابی از تأثیر محیط ایران غربی را نشان می‌دهند. 
وایو (- خدای باد)و زم (- خدای خا"ك) نیز به‌دوران "ندتی شبانی مربوط بنظر 
بی‌رسند. وایو حتی مثل میترا در زندکی طبتة جنگجویان هم نقشی داشته است که 
در آن باب گهگاه بعضی محفقان از پندار خویش بهمبالفه افتاده‌اند. بعلاوه 
تعداد زیادی خدابان دیگ رکه هریک با اسطوره‌یی خاص خویش با زندگی طبقات و 
طوایف آریایی مربوط بوده‌اند» در این مجمع خدایان باستانی پرستش بی‌شد که 
انبوه ازدحام آنها دنیای مینوی را در نظر آریایی‌ها چنان بی لرد که بقول یکث 
مورخ از بین انبوه آنها یک پر کاه هم سمکن نبود به‌زسین برسد. معهذا تخیل دینی 
ایرانیها - مخصوصاً در دنبال جدایی از هندیها - از میان اینهمه خدایانگونه‌گون؛ 
یک خدا را بدون آنکه به‌نام بخواند, با عنوان پرجلال اهورامزدا در رأس این 
اردوی خدایان یافت. اهورا درواقع عنوان معدودی از خدایان بزرگ مشتر کك 
آریایی بود که در نزد هندوان اسورا (- حکیم) خوانده می‌شدند و شابل سیترا و 
وارونا بودند. معهذا تعالی و اعتلاء اهورامزدا قدرت و اهمیت خدایان دیگر را 
نفی نکرد و هنوز تا مدتها بعد از زرتشت آله از او یک خدای یالسبه یگانه‌بی 
ساخت» درکتیهٌ هخامنشی از او بعنوان يکث خدای بزرگ یاد بی‌شد "له درکنار 
او بغان دیگر هم البته وجود و حیات خود را ادامه می‌دادند. بعلاوه خدایان دروغ 
"که در آیین مشت ر كت هند و ایرانی هم تصور ببرنگی از آنها وجود داشت در مقابل 
خدای غیره دنیای شر را تسخیر کردند و جدابی ایرانیان از آریا های هندی آنها را 
با آنچه در نزد هندوان مورد پرستش بود مربوط ساخت. بدینگونه؛ عنوان دی و که 
بعد از جدایی از هندوان در نزد ایرانیها شامل خدایان شر. خدایان دشمن شدء 
تعدادی از خدایان دیرینهُ مشتر ث آریابی را مطرود و منفورلرد و با جدایی 
ایرانیها و هندیها قلمرو خدایاتشان هم‌تدریجا از یکدیگر جدا شد. البته تفاوت‌اقلیم 
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هم در هند و در ایران کارهایی را که در دوران زندگی مشترکث بعهد؛ خدایان 
آریایی بود متفاوت کرد . بعلاوه هریکک ازطبقات سه‌گان جامعهکا هنان؛جنگجویان 
وتبانان - به‌اقتضای حرفه و نیاز خویش با تعدادی از خدایان خاص سروسری 
می‌يافت (ب) البته چون بسیاری از ایزدان آریا یی با پدیده‌های طبیعت ارتباط داشتند 
نبایش آنها نیز همه‌جا و درهرحال با دگرگونیهای این پدیده‌ها در روز و شب در 
سربا و گرب و در بهار و تابستان» مربوط می‌گشت و این نکته سبب می‌ش د که از 
همان دوران زندکی مشتر کك نوعی گاهشماری مشایه برای جشنها و نیایشها رایج 
شود. نام ماهها آنگونه که درکتیبه‌های هخامنشی باقی است نشان می‌دهد که 
در نزد ایندسته از آریاها فعالیتهای کشاورزی و نیازهای ناشی از آن با سراسم 
دینی مربوط بوده است و اينهمه؛ نقش مهمی در زندگی عامه داشته‌اند. از بعضی 
قراین بربی‌آید که ایرانیهای شرقی مخصوماً از وقتی که در مرحلةُ زندگی ده‌نشینی 
و کشاورزی پیش رفته‌اند در آنچه به‌جشنها و نیایشها مربوط است به‌مسالُ تفییر 
فصول توجه خاص ورزیده‌اند. جشنهای پائی ز که به‌شادی تأثیر حجستة خورشید در 
تابستان» افزودن حاصل» و پروردن دام بود به‌میترا, خداوند دشتها و ربه‌ها و 
پروردگار خورشید ارتباط. داشت و مهرگان (- میتراکانه) «ععم1ه۱0» خوانده 
می‌شد. جشن بها رکه به‌شادی پایان یافتن سرما و آغاز دمیدن سبره و کشت بود از 
آنجهت که با تجدید حیات کشتزارها رسه‌ها را دویاره از آغل به‌چراگا مها بهراه 
می‌انداخت‌در زندگی کشاورزان اهمیت خاص د اشت‌و روز تاژهیی را در دفتر زندگی 
می‌کشود: نوروز, جشنهای دیگر» درعین آنکمه از زندگی شبانی یا کشاورزی ناشی 
می‌شد با خدایان و پهلوانان اساطیر ارتباط داشت و تقسیم سال به‌شش فصل که 
دوران سال (- یثیر‌رته‌وو) «0۲0اع عندلا» خوانده بی‌شد - یبا به دو فصل 
سزسمتان دراز وتابستان کوتاه - البته سربوط به‌اتتضای محیط زندگی د رطول‌مهاجرت 
بود؛ از آیرانه‌وجد تا داخل فلات. دربین جشنهایی که با نیایش عناصر الهی 
مربوط بود جشن سده (- س دک)» ارتباط با پرستش آنش داشت چنانکه جشن 
تیرگان با نیایش تيشتره (- خدای باران) مربوط می‌شد. ارتباط این مراسم با 
خدایان مختلف سبب شد که در گاهشماری زرتشتی ماهها و روزها همه‌جا با نام 
خدایان آریایی -- ایزدان - ارتباط پیابد و اخذ و اقتباس آن در قلمرو هخامنشی 
رنگك تازه‌یی به زندگی اقتصادی و اجتماعی امپراطوری پارسی بدهد. بسیاری ازین 
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جشنها_به‌تمام طبقات جامعه ارتباط داشت جرا "له با زندگی کشاورزی و شبانی 
مربوط می‌شد و البته طبقات جنگی و روحانی هم مخصوصاً آنها که ثروتمند بودند. 
با زندگی کشاورزیو دامپروری سرو کار داشتند. درواقم طبقات سه‌گاندرا کدد ردوران 
کوج نشینی بپشتر در عرض یکدیگر بودند هیچ فاصله عمیقی در آن دوران ازهم 
جدا نمی کرد. زندگی این دوران, در تحت فرسانروایی "ثاویان (- لویان, لیان) 
مخلولی بود از اقتصاد روستایی و شبانی. طبقات سه‌گانه - جنگجویان, لاهنان؛ و 
شبانان - البته از دوران زندگی شبانی بدوی باقی مانده بود و اینکه بعدها گدگاه 
از طبق هوتخشان (- 


پیشه‌وران) هم‌سخن می‌رود نشانه نتقال قوم از اقتصادشبانی 


بحض است به‌معیشت کشاورزی. ۱ این انتقال, که پیشرفت واقعی تمدن 


آریایی را نشان ی‌دهد» مخصوصاً از وقتی بارزتر می‌شود له آریاها با احلی کردن 
اسب و اختراع گردونه» حدا کثر سرعت را در آنچه به‌ابر نقل و انتقال ارتباط دارد 
بدست آورده‌اند. ظا هرا از همین ادوار است که طبعقه جنگجوگردونه دار (-رتشئار) 
خوانده شده‌اند و اهمیت گردونه در اذهان عام به‌قدری بوده اس ت که در اساطیر 
قوم خدایان هم غالباً با گردونه‌ها تصویر شده‌اند. در حقیقت همین اسب و گردونه 
امتیازی بوده اس تکه در هنگام ورود به‌داخل فلات هم ببشرفت مهاجران را در 
بقابل اقوام بوسی فلا ت که از آن هردو وسیله محروم بوده‌اند سریعتر"کرده‌است و به 
آنها فرصت داده است تا بعنوان جنگجویان مزدور در جامعه‌های اقوام غیرآریایی 
داخل فلات نفوذ بیابند و با ایجاد اسنیت در بعضی نواحی تدریجاً قدرت وحکوست 
آن نواحی را بدست بیاورند. در هرحال طبقات سه‌گانه آریایی له بیشتر مبتنی برد 
تقسیم کار و فکر تعاون بین افراد همپایه بود» در دوران زندگی کوج نشینی و قبل 
از آنکه استشمار اسیران بومی و تولید بیش از سقدار نیاز در زندگی ده‌نشینی اختلاف 
قابل بلاحظه‌یی در میزان مالکیتهای خصوصی واردآکند حا کی از قدرت و غلبة 
یک طبقه برطبقات دیگر نبود و با آنکه به‌حکم عادت و سنت, پسر غالبا شغل و حرف 
پدر را دثبال م ی کرد باز جامعه تا آن اندازه «بسته» و عاری از تح رک نبود که 
یکتن از خانواده جنگجو نتواند در طبقهُ کاهن وارد شود يا انتغال به‌گله‌داری و 
دابداری: خانواده شبان را فروتر از خانواده کاهن یا جنگجوقرار دهد چنانکه خود 
زرتشت با آنکه از طبقه کاهنان بود با طبقَهُ جنگجو وصلت کرد و خاندانهایی که 
به‌نام کی (- کاوی» کوی) خوانده می‌شدند هم‌عنوان کاهن داشته‌اند و هم در 
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عین حال فرمانروایان جنگجو بوده‌اند. درهر حال زندگی بیابانگردی سبارزة دایم 
با دشمنان را البته غالبا الزام می کرد و جنگجویان قییله را همواره مورد تحسین 
عام‌قرار می‌داد. در برخورد با حوادث پیش‌بینی نشده و همچنین در تغییر فصول 
و هنگام برگذاری جشنها و تیایشها نیز مکرر مواردی پیش می‌آمد که وجود کاهن 
و براسم دینی که فقط پوسلهُ او اجرا می‌شد نقش عمده‌یی در زندگی قبیله داشت, 
این احوال مکرر به‌طبقات جنگجو فرصت بی‌داد تا سازمان جنگی خود را توسعه 
دهند اما زندگی بی‌ثبات و پرتح رک کوج نشینی به‌طبق کاهن فرصت و بهانه‌یی 
برای ایجاد و تأسی معابد نمی‌داد و ازین روست که هرودوت (۱۳۱-۱۳۲/۱) 
یک ویژکی عمد؛ آیین ایرانیان باستانی را این نکته می‌داند که برای خدایانشان 
معید و محراب ندارند. با چنین حالی طبیعی بود که کاهنان» مخصوصاً سرود خوانان 
و مجریان مراسم و آداب نیایش» هم با شبانان و جنگجویان در یک مرتبه بودند و 
تا وقت ی کوچ نشینان وارد زندگی کشاورزی و ده‌نشینی نشدند امتیاز آنها از سایر 
طبتاث فقط به‌خاطر آشنایی آنها با مراسم دینی و احاطهٌ آنها برسرودها و نیایشها 
بود. البته انتقال آریاهای ایرانی از معیشت شبانی بهاقتصاد روستایی و پیوند آنها 
با" دشت و زنین نهفقط در عقاید و اساطیر پلکه نیز در مراسم و آداب دینی قوم هم 
می‌بایست تأثیر قاطعی کرده باشد و عجب نیست که تدریجاً در مقایل خدایال 
پیابانی مثل میترا خدای گله‌ها و چرآگاهها و آپم نپات خدای آبها که در نزد 
دو قوم هندی و ایرانی با زندگی کوج نشینی و شبانی ارتباط داشت "- اهورامزدا 
خدای «حکیم» که نظم و انضباط اقتصاد روستایی به‌حکمت و قدرت او حاحت 


داشت غلبه بیابد و شک و ثنویت دیرینه را تدریجاً به‌سوی نوعی توحید وحدت 
وجودی سوق می‌دهد. در داخل طبقات اجتماعی و در نحو همکاری آنها هم این 
انتقال ندریجی از اقتصاد شبانی به‌معیشت روستابی و شهری البته تأثیر خود را 


داشت. ازین روست که ا رکان سازمان اجتماعی ندریجاً از خاندان (- خوائتو) 
۰۵۷۵۵۱۵ بان (س مانو) ««مه20» و طایفه (- ویس) «وز۷» به‌قییله (- زنتو) 
«0ه2» توسعه یافت و حتی به‌قریه (- دهیو) «اوزوتا» رسید و هریک ازین 
ارلان هم تحت فرمان س رکرده‌بی بود که رئیس (- 
(س رتو) ««اهتا» آن محسوب بی‌شد: مانند ( نمان 


تی) «ذاز۳» و داور 


) «انوط معصهبتل» 


و یسید (- ویس‌پثیتی) «اتوووز۷»» زنتوید (- زنتو پلیتی) «نانوم اجم2» و 
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دهیوید (- دهیوپئیتی) «ااعط طهط» و البته توسعٌ تدریجی حکومت فردی و 
تم رکز قدر تکاویان تمام این س رکردگان را رفته رفته تحت اقتدار شاه ( خشایئیه) 
« ورطاعحطمعط1 » قرار بی‌داد (بب), بدون شک قبل از پیدایش حکوست فردی 
متم رکز طی قرنهای دراز طوایف مختلف ایرانی تحت رهبری دهیوپد هاء زنتویدها» 
ویسپدها و مانپدهای خویش زندگی شبانی را تا مرحلة اقتصاد روستابی دنبال 
کرده‌اند و ناچار بارها در برخورد با طوایف مخالف یا سهاجم هم این س رکردگان 
طوایف بهاتحادیه‌های سوقت و خویشاوندیهای مصلحتی وادار می‌شده‌اند و این 
پیوند ها بعدها هستهٌ اصلی فرسانروایبهای واحد و وسیم و متمرآکز را در بین آنها 
بوجود آورده است. 
اینکه تأیبدوحما یت ایزدی که فر وفره (-خوارنه) خوانده‌می‌شد» هم به کاویان 
(- کیان» کویان) که پادشا هان کاهن‌گونه بوده‌اند تعلق دارد و هم تمام‌ایرانیها 
در مقابل اقوام «انیران» از آن بهره دارند حا کی از نقثبی است که حیات دینی در 
ایجاد ارتباط بین ایرانیهای باستانی با فرمانروایان آنها داشته است. این فره که 
ایرانیان را در مقابل طوایف انیران و کاویان را در برابر معارضان حدایت می درد 
تایید الهی بود و نشان می‌داد که در نظر قوم برتری بردیگران می‌بایست به خاطر 
عنایتی باشد که خدایان به‌برخی‌انسانها دارند. درعین‌حال انحصار فره‌به‌فرما نروایان 
کاهن ( کاویان) سبب بیش د که در داخل جامعه هم معارغان آنها خاصه 
جنگجویان امیدی به‌توفیق پیدا نکنند. غیراز منهوم فره که حق فرسانروابی‌را برای 
این س رکردگان روحانی بنوعی تأیید الهی منسوب بی‌داننت اعتفاد به‌فر‌وی 
(- فره ورنی) ها هم از اموری بو که قدرت و تفوق طبقات ممناز را برطبقات‌عادی 
تحمیل بی کرد يا درواقع به‌طبقات کاهن و جنگجو نوعی ن 
وشی‌ها چیزی از مقوله «روح‌باتی» بود که پس از مرگ از انسان بازبی‌باند و از 
حوزه زندگی وی وبا زباندگانش حمایت م یکرد. بدینگونه مرده‌پرستی سردم درجامعة 
کیانی هم مثل جامعهودایی به‌پهلوانان و گردان و فرسانروایان امکان میداد تا 
از آنسوی ورطدُمرگ هم منافع وسزایای فرزندان خود را حفظ کنند. فقدان اشارت 


ق بی‌داد. اين فر 


ت و رواج فوق‌العاده 


به‌اين مفهوم درگاثه‌ها شاید نشانی از آن باشد له بعلت ‏ 
این اعتقاد اشارت بدان ضرورت نداشته است و اینکه در نزد طوایف ساد هم اسم 
فره‌ورتیش (- فرا ارتس) از همین لفظ بعنوان نام شخصی ذکر می‌شد» نشان 
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بی‌د هد که سابق این سفهوم به‌دوران قبل از زرتشت - قبل از جدایی ایرانیان 
غربی وشرقی -- باید مربوط باشد (م), در هرحال شک نیست که طبقة کاویان 
ازسفهوم فره‌ورتی هم‌مثل مفهوم فره» برای حفظ مزایای اجتماعی خویش استفاده 
می کرده‌اند. این فرمانروایال لاهن که در تاریخ حماسی و بلی ایرانيان باستانی 
بعنوان کی و کیان شهرت یافته‌اند جنگجویان یا کاهنان بزرگ و منتفذ بوده‌اند و 
به خاطر ثروتهای هنگفت ربه‌های فراوان» گله‌بانان جنگجو و کارگران زیادی که 
داشته اند در سرزسین های بالنسبه وسیع و در جامعهُ شبانی و روستایی‌قلمرو خوینی 
حیثیت و نفوذ قابل ملاحظه‌یی داشته‌اند و گهگاه‌گوبی از قدرت روحانی» نردبانی 
برای نیل به‌قدرتهای بادی می‌ساخته‌اند.قدرت و امتیازی که بعد هاطوا یف مغ در 
بین اقوام ماد و پارس داشته‌اند ظاهرا نمونه‌یی از حیثبت آنها بوده است دربین 
ایرانیهای شرقی, اما اينکه پادشاهان ماد و پارس هرگز عنوان «کی» و « کاوی» 
(- کوی) به خود نداده‌اند از آن‌روست که در بحیط نواحی غرب ایران به‌علت 
کشمکشهای دایم با طوایف واقوام جنگجو ومقتدر مجاور-اورارتو, آشورو عیلام 
قدرت رهبری در دست جنگجویان آریایی (- رتشتاران) بوده است در صورتیکه 
جاسعدٌ شبانی و روستایی نواحی شرقی را باوجود تهدیدهاب ی که از جانب بوبیان 
فلات و طوایف سکایی برآنها وارد می‌شده است غالبا قدرت روحانی کاویا ن که در 
عين حال بقد رکافی قدرت جنگی هم داشته‌اند می‌توانسته است در صلح و امنیت 
نگهدارد و حتی تورانیان سکایی مجاور هم تا قبل از ظهور زرتشت تحت رهبری 
کاویهای خویش تقریباً با همان براسم و آداب ديرینة آریایی که نزد ایرانیها 
معمول بوده است سر می کرده‌اند. بعلاوه چون بقام روحانی هم در نزد این آریا ها 
به هیچوجه مستلزم زهد و فقر و تجرد و انقطاع نبوده است» طبیعی است که قدرت 
روحانی و نفوذ فوق‌العاده‌یی که کاویها به‌خاطر ادعای ارتباط با خدایان داشته‌اند 
موجب توسعهُ قدرت و پسط حکوست آنها شده باشد و از آنها پادشاهان واقعی درست 
کرده باشد. اینکه در اوستا فقط از هشت تن از این کاویها یاد می‌شود بدون شک 
نشان آن نیس تکه تعداد این فرمانروایان به‌همین عده محدود بوده باشد و طرز 
بیان خود زرنشت هم در گاثه‌ها نشان می‌د هد که در حوزه دعوت او تعداد زیادی 
ازین کاویها بوده‌اند که با تعلیم او اظهار مخالفت می کرده‌اند. در هر حال‌قراین 


دنهای اساطیر ۳۱ 
نشان می‌ده د که هرچند بعض ی کاویها یا خانواده‌شان که‌گاه یکچند قدرتیای 
فوق‌العاده می‌یافته‌اند» ولایات شرقی هرگز جز در ادوار محدود استثنایی تحت 
فربان سلسله واحدی نبوده‌اند وظاهراً بهمین سیب هم بوده است ثه در بقابل هجوم 
پارسیها نتوانسته‌اند از استقلال خویش دفاع کنند. 

در هرحال محیط فرمانروایی این کاویان» بیشتر انتهای شرقی فلات ایران 
بوده است که آریا های ایرانی‌به‌دنبال مهاجرت اجباری از «آبرانه‌وئجه» به‌آن حدود 
آمده‌اند تا در آنجا شهرهای «شادی‌بخش» خود را که در عین‌حال به تصریح اوستا 
به‌اندازٌ قلمرو «ایرانه‌وئجه» «رامتی‌افزای» هم نبوده ات بسازند یا توسعه دهند. 
از روایت اوستا پیداست که آریاها وقتی رامش و آسایش آن بیش تگمشده را از دست 
داده‌اند به زندگی شادی‌بخش این نواحی خرسند شده‌اند. البته این مهاجرت اجباری 
هم که ظاهراً بیشتر ناشی از بروز تنگی و سختی در بین بيشترینة سردم بوده است» 
طبعاً پارویی طوایف و تیره‌ها را که هنوز در آن سرزین از برخی مزایا برخوردار 
بوده‌اند همچنان به‌این بهشت دیرینه پای‌بند داشته است. اما نام آن شهرهای 
شادی بخش مردا آفریده - تا آنجا که می‌توان آنها را در داخل فلات با زئنا ختس 
نشان می‌دهد که مسیر مهاجران» در داخل فلات جگونه بوده است و حدود 
«ایران‌ونچه» هم در بقایسه با وضع این شهرها می‌بایست تقریباً د رکجا واقع 
بوده باشد. شک نیست که تمام این شهرها در طی یکبار مهاجرت بوجود نیابده 
است و بعضی از آنها در آغاز جز اردوگاههای موقت هم نبوده است چنانکه 
تعدادیشان نیز ظاهراً دهکده‌های متعلق به‌بومیان فلات بوده است» اما می‌نوان 
پنداشت که‌در طی‌مها جرتهای‌طوایف ایرانه‌ونجه» تیره‌های مختلف‌این طوایف از نام 
و نشان خود در این شهرها یادگارهایی‌باقی گذاشته‌اند. بیشتر این‌شهرها البته به 
نواحی شرقی و شمال شرتی‌فلات ايران ارتباط دارند: سغد (- سوغده) ««طة‌طودک»» 
مرو (- مورو) «دء60(»؛ تسا( نیسایه) «ورموزلا(»» بلخ (- بخده)«هظ8۵۲»»رخج 
(هره‌هوایتی) «زوزدیطععع3ظ» هرات (-هرویو) «برهتع3ز»» گرگان (- وه رکاند)؛ 
«مصولطه ۲۷۷ هلمند (-‌ها تتومتت) «اوورجیناهل» کابل (-وئهکرته) «هاع۷۵۵6» 
و البته درمورد تعدادی ازین شهرها تطبیق باحدود قطعی‌امروزینه‌نان آسان یست, 
درست است که نام پارهبی ازین شهرها - مثل ری (- راگا) «عوهت»,گیلان(- ورنه) 
«ممه‌تد۷»» و حتی میشان (- اوروه) «وبونا» - آگر در تطبیق آنها خلط و اشتباه 
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روی نداده باتدد مربوط به‌نواحی غربی‌فلات است اما ممکن است این نامها بعدها 
درشمار شهرهای مزدا آفریده اوستایی وارد شده باشد. در هرحال نام این شهرها را 
به‌هیچوجه نی‌توان آنگونه که بعضی محققان پندانته‌اند همچون یک گزارشس 
نیق منزل به‌منزل از مهاجرتهای آریایی‌ها به‌داخل فلات تلقی کرد» خاص ه که 
در مورد شهرهای غربی نه کاوش‌های باستانشناسی این مسأله را تأیید می کند نه 
اسناد و الواح آشوری و بابلی بازسانده از ادوار باستانی, در هرصورت وقتی از بحل 
واقعی ایرانه‌وئجه سخن در بیان می‌آید صحبت از دوره‌یی است که مهاجرت آریاهای 


ایرانی از آنجا آغاز شده است ورنه» در دوره‌های قبل از آن» آیرانه‌وئجه نوعی 
قضای زیستی متغیر بوده اس ت که آریاهای ایرانی در سراسر آن دایم در حال کوج 
و حرکت بودند. این دوران اخیر عهد ایرانه‌وئجه درعین حال دورهیی است که 
آربا های ایرانی ظاهراً هم از آریاهای هندی جدا شده بودند هم از سکاهای 
آریایی و سرانجام نیز با رک آنجا راه سرزمینهای جنوب را در داخل فلاث 
ایران پیش گرفته‌اند. باری محل این آخرین سکونتگاه طوایف ایرانی قبل 
از مهاجرت به‌داغل فلات می‌بایست در جایی واقع در نواحی شمال ولایات 
سغدء برو» بلخ» نسا و گرگان بوده باشد. البته قراین نشان بی‌دهد که باید این 
بحل را بخصوصاً در نواحی بین دریاچه ارال و دریای خزر جستج وکرد و بسیاری 
از محفقان هم‌آن را درواقم با حدود کنونی ولایت خوارزم تطبیق کرده‌اند. البته 
این نکته که نام خوارزم در شمار شهرهای مزدا آفريدة اوستاء و د رکنار شهرهایی 
چون سفد و مرو نیادده است شاید بیشتر برای آن باشد که در آغاز مهاجرت از 
ایرانه‌وئجه این حدود تعلقی به‌طوایف خوارزسی نداشته است و خوارزسی‌ها درواقم 
بعد ها به‌علت هجوم و فشار طوایف آریایی دیگر و شاید سکاها از نواحی اطراف 
نجن و هریرود به‌حدود سرزمین اصلی «ایرانه‌ونجه» بازپس رانده شده‌اند(و). باری 
این بهشت گمشده «آیرانه‌وئجه» چون تمام زیباییهای زندگی گَذشتة آریایی را در 
خود منعکس کرد طبعاً زادگاه زرتشت هم تلقی شد و همین نکته بوجب گردید که 
حدود افقهای آن در ابهام بیشتری فرو رود. اينکه بعدها از آذربایجان و حتی از 
سیستان هم که‌گاه چنان سخن رفته اس تکه جای واقعی ایرانه‌وئجه را بعضی 
محققان اچار درحدود آن سرزبینها نشان داده‌اند(. ,) ممکن است ناشی از خلطهای 
عىدیی باشد که در روایات مزدیسنان در باب زادگاه زرتشت پیش آمده است و 
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به‌احتمال قوی قرنها بعداز روزگار زرتشت پیروان‌وی درین هردو سرزسین کوشیده‌اند 
تا «پیامبر خود» را به‌دیار نیاکان خویش منسوب دارند. ابهام و آشفتگی چارم 
ناپذیری که در قشرهای مختلف اجزاء اوستا هست و ناشی از تأخیر فوق‌العاده در 
تدوین نهایی اوستاست داوریهایی در باب مسایل مربوط به‌زراتشت و دنیای کیانی 
پیش می‌آورد که شاید فقط کلنک باستانشناس بهشرط آنکه با دقتو احتیاط مورخ 
همراه‌باشد بتواند آنها را در آینده ناحدی حل وفصل کند. در هر صورت بررسی 
اوستا با تمام آشفتگیها یی له در شکل کنونی متن آن هست: خاستگاه و موطن 
دیرینه آریاهای ایرانی را بیشتر در تواحی شرقی و شمال شرقی فلات ایران نشان 
بی‌دهد و بیشک از همین نواحی بوده است که طوایف ایرانی در پایان یکت 
دوران طولانی آسایش و همزیستی ناچار به‌مهاجرت شده‌اند: مهاجرتهای دسته‌جمعی 
هجوم‌آسا که ظاهراً فشار گرسنگی یا هجوم طوایف وحشی مجاور آنها را بدان 
واداشته باشد. درین مهاجرتهای دسته‌جمعی "که فرار از تحطی و بدست آوردن 
برتع وسأمن یک هدف عمد؛ آن بوده است مهاجران برای غلبه برموانع می‌بایست 
فوق‌العاده خننن» جسور, وحشی‌گونه؛ و با اراده بوده باشند و لابد قدرت جسمانی» 
پوست سفید؛ و زیبایی اندام آنها نیز درتأمین غلیهُ آنها بی‌تأثیر نبوده است. اين روح 
سلحشوری و حادثه‌جوبی آنها البته از جای جای بعضی سرودهای اوستا برمی‌آید. 
نیایش میترا و ورثرغنه(- ورهراء) که با جنگ مربوط بوده‌اند اين روح جنگچویی 
قوم رانشان ی‌دهد چناتکه مراسم‌هوم‌کساری و قربانی و پرورش اسب و گردونه. 
رانی نبز از وجود روح سلحشوری و سلاحداری حا لی است. معهذا اينکه جنگجویان 
آریایی درین ایام نوعی اتحادیه و انجمن خاص مردان داشته‌اند و رسم باده‌گساری 
و عربده جوبی و زنبارگی را هم با تمرینهای جنگی و با علامات و رسزهای‌پهلوانی 
همراه می کرده‌اند. هرچند در نزد بعضی سحققان قابل قبول به‌نظر آمده است دلایل 
لافی در اثبا تش نیست و فعلا بیشتر از مقوله شعر و خیال بنظر می‌رسد(۱ ۱). 
البته شک نیست که غلبه قوم برسرزمینهای تازه و پیروزی براقوام بومی این 
نواحی جز با نیروی جسمانی فوق‌العاده و با تفوق روح سلحشوری در آنها سمکن 
نبوده است ابا در باب جزئیات آداب و رسوم دلاوری و جنگجویی نمی‌توان از روی 
حدس وگمان داوری کرد. درهرحال بعداز آغاز اين مهاجرتها» سوجهای تازه‌یی که 
دایم و در دنبال هم این مهاجران را به داخل فلات می‌آورد» طبقات بوسی و 
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سا کتان اصلی این نواحی را اندلك اند ک یه کام خوینی درم ی کشید. مهاجران 
درین نواحی تدریجاً شهرهایی بنیاد کردند یا آبادیهایی راکه بود وسعت دادند. از 
اجزاء کهنهٌ اوستا هم این نکته برمی‌آید که احساسات دینی نیز در نزد مهاجران 
قابل ملاحظه بود. در عین‌حال شور و نشاط زندکی هم لازه همین احساسات دینی 
آنیا بود و همین نکته سبب می‌ش دکه سهاجران آریایی برعلاف باره‌یی اقوام 
باستانی دیگر زندگی را همچون یک درة اشک و آه تلقی نکنند. قربان کردن‌جانوران» 
خوردن مشرویهای نشاطآوره بوجود آوردن فرزندان و افزودن ستوران دای سعادت 
آنها شمرده بی‌شد» جشن و شکار و جنگ به‌آنها قدرت و ورزیدگی می‌داد. این 


سهاجران گله‌های گاو واسب تربیت می کردند» زین را شخم بی‌زدند ومی کاشتند, 
از سفال و فلز ظرفها و افزارها بوجود می‌آوردند. با چرخ وگردونه آشنایی داشتند و 
باسنگ فلاخن و تير و کمان دشمنان را از بای دربی‌آوردند. ایراندوئجه هم که 
امواج پیاپی این مهاجرتهای دسنه‌جمعی از آنجا برمی‌خاست در عین‌حال در دست 
بعضی طوایف که برای ساندن در آن دیار همچنان بهانه‌هابی داشتدد باقی ساند و 
قرنها بعد با توسعهُ تمدن خوارزم (۳,) درآنجا دوباره چیزی از رونق وآبادانی سابل 
را بازبافت. تاریخ آغاز این سهاجرتهای آریایی و پایان زندگی رامش‌افزای ایراندد 
وئجه مساله عمده‌یی است که مورخ را در میان انبوه فرضها و احتمالهای گونه‌گون 
دچارسرگشتکی بی‌دارد . درحقیقت دشواریهایی که درمورد شناخت مکان‌ایرانه‌وئجه 
هست در مورد زمان آن نیز وجود دارد. معهدا اينکه خاطرهءٌ دوری از آن دوران 
گذشته در اوستا هست و اینکه برخی طوایف ایرانی در حدود اوایل هزارةٌ نخست 
قبل از میلاد» در نواحی بين ارس و اروسیه و زاگرس یبدا شدهاند و همچنین این 
نکته که در گزارش وندیداد فرمانروابی ایرانه‌وئجه را به‌جمشيد داستانی سیک 
سیمای ودایی - نسبت داده‌اند. رویهمرفته این نکته را نشان می‌دهند که دوران 
این سالهای جوانی اقوام ایرانی را می‌بایست در فاصله بین ورود آریاهای ودایی 
به‌هند (حدود فرن هفدهم قبل از سیلاد) و ورود آریاهای ماد و پارس به‌نواحی 
غربی ایران (حدود قرن دهم قبل ازمیلاد) جستج و کرد. درطی این مدت آریاهای 
ایرانی قرنها با هم در یکجا زیسته‌اند و قرنها نیز با مهاجرت دسته‌جمعی در داخل 
فلات ايران ا زکرانه‌های شرقی و غربی دریای خزر و از دامنه‌های جنویی البرز به 
نواحی جنویی و غربی فلات پیش رانده‌اند. تمام این طوایف که در دنبال مهاجرت 
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و استقرار تدریجی در اطراف قلات ایران غالباً نام خود را به‌سرزسین تازه خویش 
داده‌اند با اند اختلاف؛ زبان واحد, خدایان واحدء و آداب و رسوم واحد 
داشته‌اند. بعضی طوایف آریابی دیگر هم قبل از شروع این مهاجرتهای دسته‌جمعی 
ایرانیان اقدام به‌مهاجرتها یی کرده‌اند له شاید ظهور میتانی‌ها و لاسی‌ها در مرق 
نرد یک به‌اینگونه مهاجرتها مربوط باشد. از آریاهای ایرانی لسانی که در انق 
آذربایجان و حدود زاگرس ظاهر شده‌اند زودتر از طوایف شرفی فلات به‌تلمرو 
تاریخ» قلمرو خط و کتابت, قدم نهاده‌اند. در صورتیکه آریا های نواحی ترقی فلات 
با آنکه ند ن کثاورزی صلحجوبی بوجود آوزدند: دیرتر از طوایف غربی فلات 
به‌روشنی تاریخ وارد شده‌اند. ازین روست له تاریخ نواحی شرقی و شمال امرفی 
ایران خبلی دیرتر از تاریخ نواحی غربی آن» از اقلیم اساطیر و افسانه 
و بورخ تا وقتی له تمام این نواحی در قلهرو پادشاهان بارس دری‌آید» در برسی 
احوال این نواحی خود را غالباً در جو اساطیر و افساندها می‌یاید. 


ون می‌آید 


بهمین سیب بود آله در روایات ملی بأخوذ از منابع زرتشتی و ساسانی 
تاریخ باستانی ايران همواره از افسانه‌ها شروع می‌شد: افسانه های پیشدادیان و 
کیان. در بین کسان ی که در طی این افساندها بعنوان پیشدادیان شهرت بافته‌اند 
هوشنگ( - هلونمینگهه) «دیرمدرطدوه13» طهمورث (- تخمه اوربه) ۰0۵۲۵۰ - ۲101۳۵ 
به‌دورة قبل از جمشید (- یمه خشلته) منسوبند و فریدون (- ثرئتونه) «7۳:201082» 
و نتوچهر (- منوش‌چثره) «7۵ظز« - طعلاهه34» به‌دور بعداز او, اساطیر هوشنگ و 
طهمورث ممکن است از اساطیر سکابی بهداستانهای ایرانی راه یافته پاشند و شایسد 
این نکته که غیر از جمشید» هم هوشنگ و طهمورث و هم لیوسرث نیز در شمار 
نخستین انسان و نخستین شاه ذ کر شده‌اند ناثی‌از تاثیراساطیر اقوام آریایی مجاور 
باشد» درطی ادوار طولانی (۱۳). در عین‌حال هوشن گ که مخصوصاً عنوان پیشداد 
(- پر‌داته) «ماو2»2۵» دارد در روایات ایرانی با دیوهای ورنه (گیلان ؟) که 
ناچار فقط در دوران مهاجرت و بعد از عهد جمشید. ایرانییا با آنها برخورد 
تداند درگیری پیدا م ی کند و این نکته نشان می‌د هد که برخورد س رلردگان 
طوایف ایرانی با طوایف بدوی خارج از محدود؛ فلات ایران نیز مثل جنگهایی که 
بعدها اين آریانها با مردم بومی داخل فلات داشته‌اند» در نزد خود آنها جنگ 
با دیوان تلقی شده است و درطی حوادث تدریجاً دیوان خارج فلات که عبارت از 
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طوایف وحشی اطراف فلات بوده‌اند نیز در شمار دیوهای ورنه که ظاهراً بویهای 
فلات‌بودند درآمده‌اند, عنوان‌زیناوند (-زئتنگهونت» سلاحدار) «هوجه7ع20 »که 
در اوستا راجع به‌طهمورث هست و اینکه وی اهریمن (- انگر‌سییو) را به‌شکل 
نقشی باشد که اسب و سلاح 


اسبی در زیرران خویش درآورد نیز ظاهرا حا کی از 
آریا یی ها در غلیةٌ آنها بر دشمنان داشته است. درطی مهاجرتهای طولانی وهجوم- 
آسایی که طوایف آیرانه‌وئجه را در طلب چرآگاههای آسوده به‌داخل فلات ایران 
کشانید این مهاجران غیر از دستبرد آریاهای نیمه‌وحشی - سکاها - باشبیخون 
اقوام بومی فلات هم که نمی‌خواسته‌اند آنها را به‌سرزسین خویش راه دهند دچار 
بوده‌اند. ازین دشمنان آنها را که سکائی و آریایی بودند غالیاً ایرانبها با نام تور 


(- وحشی) می‌خوانده‌اند و آنها را که بومیان غیرآریایی بوده‌اند با نام دبودیوال. 


با اینهمه» مواردی هم بوده است که این دو نام در حق هردو دسته به ثار رفته 


است بی هیچ ثناوت. 

تاریخ ایرانیهای شرتی از یکث نظر جز یک سلسله جنگهای بی‌پایان و 
با اين تورانیها و دیوها چیزی یست. اما درطی روایات مربوط بهاین‌جنگها 
یجاً خاطره‌هایی از حوادث قرنها بعد هم رسوب کرده است. تصویری از زندگی 
این آریاهای شرقی را ازگاثه‌ها و پاره‌یی یشتهای کینه می‌توان بدست آورد. چون 
تحول جامعهُ باستانی بیشک‌بطنی‌تر از آن بوده است که شرایط و احوال زندگی 
بعد از عهد زرتشت با آنچه در عهد او بوده است تفاوث بسیار پیدا کرده باشد. 


حتی در دنبال اختلافات تدریجی آریاها با اقوام بوسی فلات» ظاهراً وضع توزیع 
افوام تقرییاً به‌همان شکلی بوده که تا بایان عهد هخامنشی در شرق و غرب ايران 
وجود داشت. اینکه در اوایل استقرار ایرانیعا در نواحی شرقی فلات: طوایف‌نیمه- 
وحشی سکائی مکررشهرها و آبادیهای نوساخته آنها را عرضذ دستبرد و غارت کرده 
یاشند البته طبیعی است خاصه که راه بازگشت و فرار آنها در فراخنای بیابانهای 
آنسوی آموی و سیردریا ( - جیحون و سیحون) تعقیب و تعاقب آنها را هم دشوار 
بی لرده است. این هم که بومیان فلات در برخورد با مهاجمان تازه وارد آربایی 
دشته شوند یا به‌اسارت درآیند و اراضی آنها به‌دست فاتحان بیفند تجربه‌یی است 
له تاریخ این نواحی قبل از آن و بعد از آن نیز مکرر شاهد آن بوده است. این 
تکته ده در یشتهای وستا دیوها به‌وسینهُ میترا مقهور می‌شوندو این خدای جنگ و 
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ره با گردونة عظیم و سهیب خویش و در حالیکه به هرگونه سلاحی مجهز هست 
به‌آنها می‌تازد و آنها را به‌گریز وامی‌دارد (یشت . ۶/۱ . ۹9-۱) ممکن است منشاً 
تعبیر شاعرانه‌یی باشد که بومیان فلات ایران را مثل همین دیوان مفلوب پرستندگان 
مبترا نشان داده است و بدیتگونه آنها را در متابل مهاجمان آریایی همچون دیوان 
مغلوب و فراری تصویر کرده است. با چنین احوال البته بعید نیست که قسمتی ازین 
بومیها در آنسوی البرزه به‌نواحی مازندران و گیلان پناه برده باشند و کوههای عبور 
ناپذیر وگردنه‌های دشوارگذر را در طی فرنها بين خود و این سهاجمان تازه‌وارد 
حایل کرده باشند(ع ,). اين کاریست له بعدها نیز مکرر و ازجمله در آغاز عجوم 
اعراب بعضی از سا" ثنان این نواحی را سالهای طولانی از یوغ بیگانه آزاد نگهداشت. 
بهر حال برخورد با دیوان و مبارزه با طوایف وحشی تورانی زندگی‌ایرانبهای شرفی 
را خیلی بیش از زندگی ایرانیان غربی دستخوش تزلزل می‌داشت و همین نکته 
بود له دفاع از سرزسین آریایی را دربن نواحی نوعی ثارشگرف پهلوانی می کرد. 
فریدون هم که بعد از فرجام روژگار جم. فر؛ او را از چنگ فحالد (- اژی‌دهالد 
اساطیر) بیرون آورد با آنکه خود بیشتر یک سیمای مربوط به‌افسانه‌های مشترتك 
هندی و ایرانی است در روایات حماسی ایران مثل خود جمشید فرسانروای نموئه 
و در عين حال نبای مشترآث نزادهای آریایی تلقی شد. نژاد ایریه (- فرزندان 
ابرج» ایرانی): نزاد سیفریه (- فرزندان سلم, سرست)» و نزاد تلوریه (- فرزندان 
توره تورانی)؛ همه از وجود او نشأت یافت؛ و اين نشان می‌دهد ده دوران بعد از 


او معرفب دوران تشکیل اتحادیه های‌سیاسی‌ونظامی بین‌طوایف‌آریایی وغیرآریایی‌در 
آدشور میانه(- خونیرث») «0:۲000ه267» ودوران ایجاد برادریها و خویشاوندیهای 
فراردادی بین اقوام مجاور بوده است. البته برهم خوردن این اتحادبه‌ها هم» در 
دنبال رفع نیازهای فوری» اجتتاب‌ناپذیر بود و سای بروز جنگهای داخلی می‌شد و 


برادر کشیهای دایم. از همین رو بود که آنچه کشته شدن ایرج بردست برادران 
خویش اشارتی به‌آن است بعدها « لین‌ایرج» را بین ایرانی و تورانی بهانذ 
جنگهای دایم درد. ارتباط افسانة فریدون با البرز لوه ند وی ضحالد را هم در قلة 


آن به‌بند کشید» شاید نشانه‌یی از برخوردهای ین آریاهای ایرانی باشد با دئیای 


بویهای غرب ایران. سعهذا تا بدتها بعد خطر عمده‌یی که ایرانیان شرتی و حتی 
ایرانیان غربی را تهدید می لرد خطر تورانی هابود - اقوام سکایی "که در اوایل 
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هزاره نخست قبل از سیلاد ایران غربی و حتی نواحی مجاور آن را نیز مثل ایران 
شرقی به خطر انداخته بودند. 

جالبترین چهره در بین این فرمانروایان شرفی "له با آبران غربی نیز سرو کار 
دارند منوچهر بادشاه داستانی است که ارتباط با حماسه آرش "لمانگیر» تاریخ دورال 
او را در ابهام شاعرانه یی ازرویداد های ععبر پهلوانی فروبی‌برد. به‌موجب روایات 
در جنگ سختی"آنه منوچهر درطی آن در محاصره تورانی‌های متجاوز می‌افتد آرش 
شیواتیر (سارخشو خشویوایستو) «بهدادا - ۷طدط1 مطعطع:8» که در اوستا از وی 
عمچون «آربای‌آربانها,و تیراندازی له تیر او تندترین است یاد می‌شود» از فرا زکوه 
آریوخشته« م«ادو< - 10»تیری‌ی‌اندازد که بدشیوه‌یی‌معجزآسا و با سماعدت‌ایزدان 
در فاصله‌بی طولانی در دوه خوانونت به‌زمین می‌نشیند و بدینگونه برز بین ایران و 
تورال نعیین می‌شود - از طبرستان و البرز تا مرو و فرغانه در کنار آموی, داستان که 
البته رنگ حماسی آن جلائی برای یک تجربة تبرة تساربخی باید باشد درعین حال 
نشان می‌دهد له در طی این زدو خوردها معیشت بدوی و شبانی هردو قوم گه‌گاه 
ناحدی بوده است له در آن احوال جز پرتاب تیروسیله‌بی برای حل و فصل 
اختارفات‌آنها به خاطر داستانسرایانشان نمی‌آمده است. با اينهمه» تا آنجا که از اوسنا 


و قراین دیگر برمی‌آید وقتی ایرانیان شرتی وارد مرحلة کشاورزی و اقتصاد روستایی 
بوده‌اند آربا های شمالی- سکا ها-هنوز از مرحلهُ شبانی وارد مرحلةٌ کشاورزی نشده 
بودند و ظاهراً همین نکته بوده است" له سرزمین ایرانیان را مطمح نظر این اقوام 
نیمه‌وحشی می‌ساخت و برای دفاع از آن سرزسینها فرهٌ ایزدی را هم برای تمام 
سرزبین شرقی ايران و هم برای فرمانروایان محلی آن که کاوی يا کی خوانده 
می‌شدند» الزام م ی کرد. 


دربارژ اين کاویان؛ کهنه‌ترین مأخذ اطلاعات ما اوستاست که هشت‌تن 
از آنها را نام می‌برد. نخستین آنها کیقباد (- آداوی کواد) که داستان گوارة او 
در آب» بعدها ازوی یکنوع موس یآریایی رهیده ازآب ساخت» خود را بهلوانی‌نستوه و 
جنگجو نشان داد. نواد او کاوس (- کاوی اوسن) "له در آغاز مثل اوایل عهد 
جمشید فناناذیر جلوه کرد تمام معایب استبداد یک فرمانروا را در هوسبازیها و 
خیرسریهایش نشان داد. عفت کاخ جاودانه که او در البرزکوه ساخت‌سمکن است 


دنیای اساطیر ۳۹ 
خاطره‌یی از ارتباط ایران شرقی با دئیای ماد و آشور باشد. خشم و تندخویی او نیز 
که او را واداشت تا یک گاو مقدس را در بين توران و ایران هلاک کند شاید 
چیزی از روایات مربوط به کمبوجیه و آپیس مصری را منعکس کند. اینهم که 
می‌گویند چون تمام زسین را تحت فرمان خویش یافت به‌قصد گردش در آسمان برای 
خود م رکبی ساخت درقصه‌های مربوط به‌نمرود هم هست(ه ,) و حا کی از رابطه‌یی 
است با اساطیر بین‌اللهرین و بهود. باری این احوال بعلاوه جنگهای بیهوده و 
قتلهای ناروا که کرد فرمانروایی او را تجسم تمام معایبی کرد که حویش خونائی 
(- فرمانروایی خودسرانه) بیخردانه را در دفع هرج ومرجهای ناشی از وجود تورانیان 
عاجز نشان می‌دهد. بعلاوه اين تندخوئیهایش برای آنس ت که ناخت و تازافراسیاب 
تورانی (- فرنگرسیاك) را درین دوره توجیه سازد و خود اين تورانی وحشی را هم 
تاحدی مثل وجود ضحالك بادافرهُ گناه این جمشید جبار دیگر فرانماید. تاغت وتاز 
افراسیاب درسرزمین ایرانیان درواقع حتی قبل از عهد کیقباد آغاز شد اما تندخوئیها 
و بی‌تدبیریهای کاوس او را بیشتر به‌اين تاخت وتازها تشویق کرد. اينکه ایرانیان 
در یک هرج و مرج ناشی از گرفتا ریهای بی‌سرانجام کاوس از افراسیاب دعوت کردند 
تابرای دفع دیوی بدچشم به‌نام زنگیاب (- زینی‌گائو) «مموزعون2» به‌ایرا لشکر 
بیاورد نیز تا حدی :شان می‌ده د که این گونه جنگهای خونین گه‌گاه هم به‌بهانة 
دوستی‌های ناپدیدار-- اتحادیه‌های موقتی - بين ایران و توران نیز درمی‌گرفت. 
افراسیاب چنانکه در روایات اوستا هست چندین بارکوشید تا فرثایران را از 
دریا با هجوم از طریق دریا و از هفت کشور- با هجوم ازطریق مرزهای زمینی 
از آن خویش کند اما نتوانست. ازین نکته می‌توان دریافت که با وجود پیروزیهای 
او غلیه اش در نزد ایرانیان همواره به‌چشم یکث تجاوز غاصبانه تلقی می‌شد. باآنکه 
در روایات آبیخته به‌اساطیر» چیزهایی ازجلال وجبروت جمشید» از خاطرورجمکرت 
و از توجه خاص او به کشاورزی و آیباری در داستان افراسیاب هست وجود او در 
نزد ایرانیان همواره‌همچون آفتی تلقی می‌شد که کاوس و دنیای کیانی دایم خودرا 
با او در حال پیکار می‌یافت. سعهذا اوج اين جنگها بعد ازکاوس و در فرمانروایی 
نواد؛ او کیخضسرو ( -کاوی هئوسروه) تحقق یاف ت که در اوستا (آبان یشت/, ه- 
9ع) بعنوان دلیر (- ارتن) «ععیم» و همگر (- هن کربه» متحد کننده) 
«ععهع - معل» خوانده شد و ظا هرا چیزی از روایات مربوط به کوروش هخامنشی 


۳۰ تادیخ میدم یر ان 
نیز بعدها با خاطرة او پیوند یافت. در هر حال داستانهای لیخسرو بدانگونه له 
در یشتها هست چندان خلاف طبیعت نیست جتگها و تشمکشهایی است آده غالبا 
در دوران تاریخ هم می‌نوانسته است وقوع بیابد(+ ,). وی در طی اینگونه جتگها 
توانست اقراسیاب و برادرش گرسیوز را که پدر او کی سیاوش (- سیاورشن) را با 
خدعه لشته بودند به‌دام اندازد و هلالك سازد اسا «خون سیاوش» تا قرنها بعد که 
آخرین دولت بزرک آریایی سانط شد و اعراب به‌ایران آمدند در بخارا و حدودآموی 
موضوع ترانه‌های عامپانه و مضمون نقش دیوارها ماند. اینکه کیخسرو درکنار 
دریاچه چیچست (- اوربیه؟) برای پیروزی برافراسیاب دعا لرد وهوم (- هئوبه) 
زاهد او را در همان حدود گرفتا ر کرد ظاهراً طی دستکاریهای عهد ساسانی در اوستا 
وارد شده باشد تا لااقل این خاطر؛ُ تاربخی را زنده نگهدارد که در آن ایام 
افراسیاب و تورانی‌هایش در داخل قلمرو ایران که‌گاه پیشرفت زیاد می کردند. 
در هرحال بعد از لیخسرو ده پیروزی برافراسیاب او را مثل یک سبشر واقعی‌زرنشت 
در نظر ایرانیان محبوب و جاودانی درد ایران شرقی باز دچار نوعی هرج وسرج شد 
که در پایان ادوار پر کشمکش و مخصوصاً در دورهیی کدفرمانروایی مقتدرجایشس 
خالی می‌باند غالبا پیش‌ی‌آید. ازین‌رو در هنگام پسدا شدن زر 
روزگار داوس و لیخسرو درین نواحی کارها دیگر در دست یک فرسانروای واحد 
"که به‌قدرت و اعتبار کاویان‌گذشته باشد نبود صحبت از کی های متعدد بود کهکشتاسب 


تشت برخلاف 


دربین آنها ناسی بزرکنر داشت. از همین روبود ده وقتی وی به‌یاری زرنشت برخاست 
با انبوهی از ثی‌ها و دشمنان دیگر که بروی اعتراض داشتند درگیری یافت» خاصه 
در جنگ با ارجاسپ, خیونان خدای. ظاهراً چندی بعد از پایان رورگار گشتاسپ و 
زرگ فا نح پارسی درآمدو دنیای 


زرتشت بود له شهرهای شرفی فلات درقلمرو دوروشس 
کبانی مثل افسانه‌یی فراموش شد. بعلاوه ئوروش و بعد از او داریوش درینجا 
متوجه شدند ده ایجاد امنیت درین نواحی و در تمام ایران قلع وقمع سکابی‌های 
ستجاوز را نیز الزام می آنند. ازین‌رو شاید بتوان گفت لشکر تشیهای کوروش و 
داریوش هم درین نواحی بیشتر برای رفم خطری بود له دایم نواحی شرتی فلات 
ايران را تهدید می لرد و در افسانه‌های ملی ایرانیان بعنوان خطر تورائیان خوانده 
می‌شد. این تورانی‌ها برخلاف آنچه بعدها پنداشته شد بهیچ‌وجه عم با اجداد 
عناصر ت رکث و تاتار ارتباط نداشتند بلکه در اين ادوار داستانی آریاهایی وحشی یا 


دئیای اساطمر ۴۱ 
نیمه وحشی بودند "له درآن حدود به‌رهزنی و تجاوزگری خو لرده بودند و معدودی 
از آنها حتی آیین سزدیسنان را هم پذیرفته بودند. باری؛ اینکه لوروش با سرعت 
فوق‌العاده‌یی توانست این‌نواحی را یکایک در فرمان خویش درآورد نشان می‌د هد 
که مقارن آن ایام» فرسانروابی ایانیان به‌تجزیه و انحطاط بعد از لیخسرو گراییده 
بود. حتی نام آخرین لسانی له بعد از لی‌گشتاسپ درین نواحی فرمانروابی لردند 
یادآور نام شاهان هخامنشی شد: ارتخشیر(- بهمن)» داربوش (- دارا)" له‌داستان 
زندگی آخرین آنها مثل نسخه دیگری از داستان داربوش سوم هخامنشی» دنیای 
ایرانی پیش از اسکندر را تصویر سی کرد. 


در داستان فرمانروایان کیانی البته عناصر اساطیری بیشترست ابا جنب ثاریخی 
نیز در آن هست. این جنبهُ تاریخی درواقع تصویری از ایران شرقی را از استقرار 
مهاجران آربایی تا ظهور زرتشت عرضه می کند. پارویی روایات مربوط به‌پادشا هان 
پارس "که بعدها درین روایات راه یافنه است یکچند محتقان را واداشت تا این 
پادشاهان نیمه افسانه‌یی را با پادشاهان هخامنشی متطبق پندارند. معهذا این 


موارد بیشتر حا کی از آنس ت که در هنگام جمع و ندوین داستانهای آلیانیان»پارهیی 
تصه‌ها هم از تاریخ پارسی‌ها بدانها درافزوده‌اند. چنانکه خبرهابی از تاریخ 
اشکانیان را نیز از طریق خانواده‌های پهلوانان به‌سرگذ: 


نمودداند( ی ,), دوران کبانیان درحقبقت دوره اولین تجربه خویش خوتا یله (-اسنبداد) 


این پادشاهان مربوط 


در بین ایرانیان شرقی است له درطی آن فرمانروای کیانی حنی سلطلت خویشی 
را به‌اتکاء یک تأیمدالهی - فرة آلیانی س توجیه می کند , کيانیان که داهنان‌فرما نروا 
بود ند قدرت خود را البته به‌اين «فره» "که «ایزدی» شمرده می‌شد منسوب‌ب ی کردند 
اما تأمل در داستانها نشان می‌دهد که آنچه اين فره را حامی آنیا می‌داشت تعهد 
آنها دریبروی از رته (- راستی» حق) بود. چنانکه اودهاگ و افراسیاب بدان‌سبب 
له با دیو هم پیمان بودند از فر؛ٌُ ایزدی محروم ماندند. حتی جمشید» فرمانروای 
«اپرانه وئجه» هم به‌علت آنکه تسلیم دیو دروغ شد فرُ ایزدی‌را از دست داد. 
تصور در باب ارتباط فرُ خدایی با راستی و عدالت ظاهراً حتی در همان دوران 


ایرانه‌ونجه هم در بين ایرانیان وجود داشته است چرا که حتی داربوش 


بزرگ , پادشاه هخامنشی پارسی نیز در یک تیب خویش به‌این تصور اشارت دارد. 


۴۲ تاریت مردم ایرآن 

اینکه وی خاطر نشان بی نند که آوهرمزد و سایر خدایان او را بدانجهت یاری 
کرده‌اند که او نه کاثر بوده است نه دروغ ست؛ له در حق ضعیف ستم کرده است 
نه در حتق قوی» بلکه همواره به‌عدالت نظر داشته است حتی اکر در دعوی ار 
صداتتی هم نباتد با 


ی این دعوی نشان بی‌دهد که فره ایزدی فرسانروایان 
درعین‌حال از تعهد به‌عدالت و التزام به‌پیروی از فرمان اخلاق و وجدان خالی 
نبوده است و این خود نکنه‌بی است که م ی ‌دارد فرباتروابی ایرانیان باستانی 
بو ین خو بی م می‌دارد فرماتروایی ایرام ی 


به هیچوجه هم از نوع آنچه برخی یونانیان بربریت و استیداد مطلق می‌خوانده‌اند 


نباید باشد." ليانیان ۵+ ظاهراً اسطور فرة ایزدی را برای تحکیم فرسانروایی خویش 


ترویج می"دردهاناه, آن را مثل نوعی بیمان ایزدی تلقی می کرده‌اند له عدول از 
آن حق فرمانروایی را هم بی‌توانسته است از آنها سلب لند. با آنکه جاسه لیانی 
عنوز بین زندگی شبانی و دشاورزی سبر می درد لیانیان تلا 
دند" ده قسمتی از آنها بعد از وحدت شرق 


بر نظامات دینی مرتبی 


در ابر حکزست و اداره به‌وجود آورده ب: 


و غرب طبعاً باید به‌ساد و پارس رسیده باشد. 


شاید یک میراث آذها درفش آتاویان بود له بعدها نیز همچون ناه شکوه و 
شگون بافی باند و فصف پیدایش آن نیز به‌عهدضحا كت و فریدون سربوط شد, البند 
اننساب‌این درفش به لیان(- کاوبان) هم‌ننی داستان ثاوة آهنگر را الزام نمی" نند و 
نقلی آهنگر درین داستان سکن است نماینده نقی باشد له طبقات عامه سمخصوما 
سنعتگران و لذاورزان -- در انتخاب فرمانروایال محلی دائنده‌اند» و در داستان 
هرودوت در باب دیو ثس ( دیا کو) پادشاه ماد هم جلویی از آن را می‌توال 
بازیافت. حرفهٌ آهنگر هم حاآلی از آشنابی جامعه ایرانی آن ایام است یا صنعت‌آهن 

ده برتری آنها را بر بعضی عتاصر بومی و بر تورانیهای بیابانی نشال می‌دهد. 
به‌علاو وجود درتش هم در جامعك کیانی از اشاراتی" له در اوستا (یسنا ۰ ۱6/۱) 


ائوشنره 


به‌گائوش درفتی آمده است نیز برمی‌آید(م ,). داستان اوشنره زیرك ( 
پرو ژیره) «متزا نطو ععددطنه‌ه» هم درروا یات‌بربوط به کیانیان‌سابقك نقتش وزیر را 
ائوشنره وزیر لی کاوس بود و به‌دانایی وپارسابی 
ظاهراً بیش از آن بود که برای لاوس تحمل- 
پذیر باند, داوس به‌اغوای دیو خشم به‌قتل او فرمان داد و سنتی دیرپای را در 


به‌نظامات این دوره می‌رساند, ایر 
شهرت داشت. اما دانابی و پارساد 


دنیای اساطیر ۴۳ 


يخ بنیاد کرد. با اينهمه, آواز؛ دانابی و پارسایی اوشنره لمتر از صیت ناموس 

آلی کاوس باقی نماند و هرجند اندرزهای حکیمانه او مثل آنچه به‌جاماسپ وزیر 
گشناسپ منسویست قرنها بعد و در روزگار ساسانیان جمع شد لیکن درهر حال نام 
این دو حکیم باستانی: سابقة شغل وزارت را با بیوندی کدپین این شغل با حکمت 
و خردمندی بوده است به‌دورة ليانیان می‌رساند. اشوشنره ده کویند با زبانهای 
گونه‌کون آثنایی دائشت از همان آغاز دود لی خویش توانست با پاسخ دادن به 
سوالهای فراچیة جادوگر زر لی فوق‌العاد؛ خود را اظهار نماید(و,), در همین 
دوران کیانی یک حکیم دیگر» ناما یونت‌فریان که به تورانی‌ها هم منسوب 
بود» در پاسخ به سژالهای جادوان تغوق و تبحر خود را نشان داد. یوشت نهفقط 
زير ثانه داد بلکه 
خود او را نیز با یک سوال خویش محکوم نمود. یوشت‌فریان ده داستان او در 
زبان پهلوی هم بافی است نمونه دانش و زیر کی طبقه برگزید؛ یک جامعٌ عاری 
ازخط وسواد را در داستان معمایی خویش عرضه می‌دارد. 


به‌نودونه سال - در روایات نازه ترسی وسه سوال سس جادو جوا 


از دنیای کیانی غیراز همین روایتنای‌آمیخته به اساطیر وقصه‌ها چیز عمده‌یی 
که‌برای تاریخ ماند زبانی پرمایه بود با آثاری از نظم ونثر د بنی‌وحماسی:مجموعه‌یی 
که پعدها به‌عنوان حماسه تدوین شد. علاوه برآن» از سیه‌ای برفروغ زر 


با ید 
یاد کرد که حالات و سخنان او در تریبت و اخلاق ایرانیان -شرقی وغربی تأثیر 
بسیار باقی گذاشت و نفوذ آن در ادیان سامی و فرهنگ یونانی نیز قابل ملاحظه 
بود. زبان اوستا که لااقل قسمتی از آثار بازمانده از آن به‌زرتشت و دنیای کیانی 
عصر او تعلق دارد نه فقط در همین شکل‌بازمانده و تحجر یافتهُ خویش سابق تحول 
کذشْتة پرمایه‌بی را عرضه می‌دارد بلکه در عین حال یکث جلوه ازکهنه‌ترین آثار 
ادبی اقوام آریایی را نیز نشان می‌دهد. این زبان که قدیمترین آثار آن شاید با 
زبان وداهای هندوان فاصله زیادی ندارد ظاهرا در عهد زرتشت هم هنوز با آنچد 


در «ایرانه‌وئجه» باستانی و در دوران منسوب به‌جمشيد و در بین ایرانیان رایچ 
بوده است؛ تفاوتی داشته است. بدون‌شک طوایف و اقوام ایرانی که از ایرانه‌وئجه 
به‌داخل فلات مهاجرت کردند در شرقو غرب ايران همه‌جا سرودهای دینی‌خویشس 
را با همان زبان کهنه دیرینه نیاگانی به همراه می‌برده‌اند و خدایان آریابی نیاگان 


۴۴ تادیخ مردم ایر ان 

خویش را نیز همه‌جا و درطی این سرودها درضمن اجراء مراسم ديرينة قربانی و با 
رهبر ی کاهنان و روحانیان سرود خوان خویش نیایش م ی کرده‌اند. البته درنواحی 
غربی ايران برخورد با طوایف و اقوام پیشرفته‌تر سبب شد که در زبان آنها و حتی 
در عقاید آنها پار‌یی دگرگونی‌ها پدید آید در صورتیکه مهاجران نواحی شرتی‌فلات 
که در پیشرفت خود با اقوام متمدل‌تر برخورد تکردند و برخلاف بومی‌های غرب 
ایران بومی‌های این نواحی غالبا مجبور شدند برای حنظ جان خویش از پیش 
سیل هجوم آنها به‌آنسوی کوه‌های البرز پناه بجویند تا بدتها بعد زبان خود را 
پیش وکم و با تفاوتهایی در لهجه‌هاء همچنان خالص نگهداشتند. معهذا در 
نواحی غربی که زبان ديرينة اوستابی تدریجاً به خاطر برخورد با عناصر سربوط به 
اورارتو» آشور بابل و عیلام دستخوش دگرگونی شد طبتف کا هنان - از مغان سادس 
زبان دیرینة سرودهای باستانی عهد «ایرانه‌وئجه» را همچنان حفظ ثردند و آنچه 
در نیایش خدایان و در طی اجرای مراسم دینی در عهد نیاگان دوران ایرانه‌وئجه 
بعمول بود در نزد اين بخ‌های ايران غربی هم مثل آنچه در نزد سرود خوانان 
حرفه‌یی شرقی (- زوتار» زوتر) «200187» رایج بود بافی ساند. ازین رو بود "له وقنی 
در دنیای کیانی -- باختر» هرات» پرئوه. و خوارزم - سرودهای دینی جالب و 
تازه‌یی از یک زونار که داعیة اصلاح آیین قوم را هم به‌عنوان یک پیامبر اهورابی 
داش شد مغان ایران غربی هم وقتی سالها بعد آن سخنان وی را شنیدند 


نه‌فقط آن نغمه‌های پرشور و نوآوازه را درك کردند بلکه تدریجاً آنها را نیز جزو 
کنجینه سرودهای دینی خویش در بین آنچه به‌نیایش اهورامزد! مربوط ميشد به 
کار بردند. تعالیم و سرودهای این زوتار اهورایی "که در شرق ایران فعالمت روحانی 
نستوه و مستمری داشت در نزد ا کثر رهبران دینی و دئیایی (- آکاویان؛ لیان) 
نخست البته ناپذیرفتتی جلوه می کرد اما سرانجام بهیاری یکتن از این کاویان 
ک ی گشتاسپ - کد به‌جاذبة گائه‌های زرتشت تسلیم شد توانست درقلمرو محدود 
وی انتشار یابد و تدریجاً درمجموعه سنت‌های زوتارها وسغ ها راه بیابد. البته زبان 
اوستایی در دورهیی که گاثه‌ها به آن زبان انشاء ميشد یک زبان ایرانی شرقی 
محسوب بی‌گشت و با آنچه در نواحی غربی ايران در محاور عادی و روزانُطوایف 
باد و پارس رایچ بود تفاوت داشت لیکن تمام اجزاء اوستا هم بیشکب در ایران 
شرقی به‌وجود نيابد و در بین اجزاء موجود اوستا پاره‌یی قطعات هم هست که بعد ها 


دتیای اساطیر ۴۵ 
در دور هخاسنشی يا حتی سل وکی و اشکانی به‌وسیلهُ مغان ایران غربی انشاء شده 
است. چنانکه شاید پاره‌بی اجزاء از سرودهای قبل از عهد گاثه‌ها نیزدر تدوین های 
بکرر یا نهایی اوستا جزء ساير اجزاء کتاب مقدس وارد شده باشد. اجزاء تازه را 
مخصوصاً در یشتیا گذشته از قراین تاریخی و دستوری بیشتر از تصنع ی که درشیوةُ 
بیان آنها هست و همچنین از تزلزلی که احیانا در اوزان و ارآکان آنها به‌چشم 


می‌خورد می‌توان شناخت. در هرحال اوستا در شکل کنونی خویش مجموعه‌بی 
است از سرودهاء دعاها و اوراد» همراه با دستورهایی در باب احکام شرعی و 
اشارتهایی به‌قصه‌ها و اساطیر باستانی, البته آنچه اسروز از آن باقی است حتی تمام 
آنچه را در رن نهم میلادی حاوی بود دربر ندارد و شاید از تمام آنچه در اصل 
بوده است به‌قدر ربعی بیشتر نمانده باشدل(. ۲). لیکن همین اندازه هم که باقی 
است عبا رتست از یسنا (- ستایش خدایان در معنی عام کلمه) »,که گاثه ها نیز جزو 
آنست و پیوستی هم به‌نام ویسپه رد(- ویسپه رته‌وو» ها دوهز۷ - هم ردان» 
همه خداوندان) نیز دارد. همچنین یک بخش عمد؛ اوستای کنونی عبارنسث از 
وندیداد (- وی دیودات» دادضددیو) که آداب مربوط به‌طهارت نیز در آنجاست. 
به‌علاوه تعدادی سرود های نیایش هم درستایش ایزدان هست که يشت (س دعاء 
تقدبس) خوانده میشود و البته بعضی از آنها از حیث اهمیت در ردیف گائه‌هاست. 
برین مجموع خرده اوستا را هم باید افزود که غالباً شامل نیایش‌ها و دعاهای 
روزانه است و بقدمات مربوط به اجرای مراسم دینی را یز دربردارد. این مجموع 
در عهد ساسانیان و بعد از آن» از روی آنچه در سینه‌ها و خاطرها باقی مانده بود 
جمع شد و شاید نیز در عهد اشکانیان در ندوین آن تلائی شده باشد. اما برگه‌یی 
شه وجود متن مدون اوستا را در آن ایام نشان دهد در دست نیست, با اینهمه 
نشانه‌هایی در جای جای اجزاء موجود اوستا هست که اجزاء آنها س نه تدوین آنها 
را به‌ادوار بين ساسانی و هخامنشی مربوط می کند. درواقم اختلاف لهجه‌هاء 
ساختمان زبان و اشارات مربوط به اشخاص و اما کن که در اجزاء اوستا تقریماً همه‌جا 
هست نشان می‌دهد که تا وقتی اوستا در عهد ساسانیان جمع و تدوین شد بارها در 
طی قرون ضمن نقل و انتقال از نسلها و سینه‌ها» و شاید در ضمن تدوینهای شخصی 
و غیر رسمی عهد اشکانی يا پیش از آن» طبعاً دستکاریهایی به‌عمد یا سهو در آن 
راه یافته است و این دستکاریها و دگرگونیها نقد متن اوستا را ناچار دشوارمی کند و 


۴۶ تاریخ مردم ایران 

اعتماد براآنچه را زبانشناسان از چنین متنیمای غیر انتقادی استنباط م ی کنند 
دشوارتر. از مقایسذ مندرجات این اجزاء مورخی ده سخصوصاً به تحول عفاید 
زرتشتی و مزدیسنائی نفلر دارد شاید به‌اين نتيجه برسد که در اوستای کنونی چند 
صورت از آیین مزدیستان را می‌توان نشان داد. صورت گائه‌ها. صورت بشتها» و 
صورت وندیداد(, (), دروقع آنچه در گائه‌ها هست معرف نخستین تعلیم زرتشت 


محسوبست و از تأمل در آن برمی‌آید که زرتشت می‌خواهد از اعتقاد ب 


در آن تمام کاینات روح خدایی دارند و نوعی شرلك ببتتی بروحدت وجودست 
به نوعی توحید سس که ثنویت بازمانده از دوران جدایی عندیها و ایرانیها را نیز جهت 
توجیه مبانی اخلاق الزام می کند - بگراید اما مجموعذ یسناآله کائه‌ها هم در 
تدوین لنونی جزو آنست و همچنین یشتها له بعضی اجزاء آن شاید به‌قبل از 
عید کائه ها هم مربوط باشد می کوشند تا دوباره آن شرلك آمیخته به‌وحدت وجود؛ 
و آن اعتقاد به‌وجود الوهیت در تمام اجزاء کاینات را درمجموع تعالیم اوستا احیاء 
ر به‌مراسم تطهیر نظر دارد با توجه به‌نقش 
دیو و درو ج که بظهر و سرچشمه تمام پلیدیه‌است. تعلیم زرتشت به‌طور بارزی 
َ شدید فکر ثنویت قرار می‌گیرد و شک نیست که این اجزاء اوستا از عقاید 
و آداب غیر زرتشتی هم کهدر ايران غربی -براثر ارتباط با اقوام مجاور--حاصل 
شده است نشانها دارد. اما قدیمترین تعلیم زرنشتی البته گائه‌هاست له شوقی و 


نمایند. چنانکه در وندیداد عم له 


هیجان شاعرانه‌یی آن را از سایر اجزاء اوستاسمتاز می کند و هرچند این شور و 
شوق شاعرانه در بشتها نیز به‌ندرت هست قدرت بیان و تنوع اوزان در کاثه‌ها 
بارزنرست(۲ ۲). 

باری از همین گائه‌ها و نیز ازیسناها و یشتها که پارهبی از آنها قدست قابل. 
ملاحظه‌بی دارند محیط زندگی زرتشت را می‌توان تا حدی‌تصویر کرد. درواقع نام 
خود او زره‌توشترهء نام پدرش پوروشسپ. نام پدرزنش فرائستره ونام حامیانش 
ویشتاسپ و جاماس پکه جمله با نام شتریا اسپ تر کیب یافته‌اند محیط زندگی 
شبانی را به خاطر می‌آورند و اينکه در سخنان وی» آن هنگام که گله فرود می‌آید و 
گوسفدد نر برای جفت‌گیری آماده میشود همچون لحظه‌یی که برای دعا و نیایش 
بناسب است یاد میشود (بسنا ۰۹/۱ ۰۹/۲ ۱۱۱/۳ ۰۸/5 ۱/۷) نشان می‌دهد 
که این زندگی شبانی را زرتشت و یارانش با چه خرسندی تلقی می کرده‌اند. 


دنیای اساطیر وی 
گمیز (- بول گاو) در سراسم تطهیر که‌در وندیداد (فرگرد ۰ ۲۱/۱) همچون رهتمود 
الهام اهورامزدا به‌زرتشت خاطرنشان شده است بدون شک باید سابقه‌اش به‌قبل 
که می‌گویند یک 
ن بی‌دهد که محیط 
تشت و قبل از آن تا چه حد توسعة خود را به‌نقشی گاو و 


نکه تأثیر اعجازآمیز آن دردفع آن بیماری ! 


از زرتشت برسد وایٍ 


بار هم دست حمشید را آلوده ساخعت ئیز یاد شده است د 


۳ 


شبانی و گله‌داری عید. زر 
کله‌داری مدیون می‌دیده است((). اشارت (یسنا ,۰/۳ ) به برزیگ ر کوش ا که 
.تور را پناه می‌دهد, ستابای (یستا ۱/۰) ازکاره کسانی که با گاو می‌آسایند» 
شکایت (یسنا ۰ ۲/۰) آر آنوا "که به لاو ستم بی"لنند و به‌جای آنکه در ذشاورزی 
بند به‌ناله‌اشس دربی‌آورند» اعتراض(یستا , ۰/۳ ۱) به کسائی که 
ن سخنان که 


به ثارش برند پ 
توران ‏ و کسانی را که برای کشناورزی کارسی "دنند میآزارند و 


درجای‌جای او.تا هست د رعین حال‌حا لی ازآنست هدام پروری‌وتبانی»در بن محیط 


گاه (یسنا هع) از خدای 


با زندگی روستایی همراه بوده است چنانکه خو 
خویش باری می‌خواهد تا در دشت و نار پیروان دی را باری لند و گاه خود او 
(یسا بی) از اینکه رمه‌اش اندلك و کارگرانش معدودند شکابت دارد و از 
مخالفان هم گهگاه (یسنا ه) باین‌سببمی‌نالد که نمی‌خواهند به کا ر"دشاورزی 
سر فرودآرند. درعین حال» از شکایت تلخ گئوشوزون (.. روان کاو؛ روان آفرینش) 
نیز له در گاثه ها هست ه‌فقط اهمیت کاو در جامعه شبانی عود وی پیداست بلکه 
نیز معلو 
خود زرتشت نیز ظاهراً از همانیاست اقتصاد شبانی جاسعه را عرفف ندید می‌دارد. 


است که اسراف در قربانی"لردن گاو تا چه حد برای طبقات لم‌ساید که 


در معیعلی که گائه‌ها تعویر می کند داد وستد مبادله ثالاست و پول وسکه‌بی 
در بیان نیست چنانکه حتی مزد طبیب له بیمار را تندرست می کند و نیاز آتورنان 
به‌جنسی پرداخت می‌شود. 


ابا پول و سکه هم حتی قبل از آنکه خود در جامعهُ کیانی جایی داشته باشند 


که مراسم دینی را برای خانواده‌ها به‌جا می‌آورد نیز 


۰ 


دستیاران خود را برای ادارة آن فرستاده‌اند: راهزنی» کشتار وغارت (یستا و) له در 
گیرودار تنازع برای بقا انگیزه‌های خویش را همچنان درین جامعهٌ ساده هم دنبال 
می‌کنند. معهذا شوق به‌زندگی هم که در تعلیم زرتشت هست تعببری از زندگی 
فعال و پر تحرلك روستایی و شبانی آریایی اس ت که نمی‌خواهد هیچ چیز از آنچه 


را ماه زندگی و فزایندگی است نادیده بگیرد. این روح شاد خواری چنان در تعلیم 


۴۸ تاریخ میدم اير ان 

زرتشت انعکاس دارد که یعدها در افسانه‌ها از خود او تصویر یگانه انسانی را 
می‌سازد که گویا در حال خنده از مادر به‌دنیا آمده است(ع ۲). این مایه شادی و 
شادخواری در عين آنکه از انسان می‌خواهد تا در پرورتی ربه» د رکشت زسینء 
و در افزونی سل خویش سعی کند باز زرتشت را برمی‌انگیزد نا از افراطی که طی 
این نوشخواریها در تقدیم قربانیهای خونین و در صرف نوشابه های سکر آور حاصل 
میشود و شادخواری را بهانه‌یی برای تجاوز و بیداد می‌سازد اظهار تراهت نماید 
ازین روست که زرتشت از راهزن ابکارن مردم دروغ برست, و زن گنهکار جاد و که 
محیط زندگی وی - خانه, ده» شهرء؛ و کشور- را به‌گناه می‌آلایند نکوهش‌بی کند و 
تعلیم خود را که در ضمن نیایشها و سرودهای خویش عرضه می‌دارد مبتنی بر 
اخلاق انسانی می‌نماید. در هرحال مخالفت زرتشت یا لاافل اظهار کراهت وی 
نسیت به‌قربانی خونین و نسبت به‌افراط در مشروبات مسکر؛ درواقع محدود تردن 
نوشخواریها و خودنمایی‌های کاویان و سایر طبقات ثروتمند عصر به‌شمارست و وی 
با این اظهار مخالفت‌گوبی به‌ضیافتهای باشکوه آنها و به‌آنگونه زندگی که طبقات 
فقیر را از حقوق خویش محروم می کند اعتراض دارد (ه ۲). ازین رو عجب نیست 
که کاویان و همدستان آنها نیز در بقابل این اعتراضات دایم در صدد آزار وی 
برآیده باشند و او مجبور شده باشد از دست آنها پیوسته از جایی به‌جابی در تواری 
و گریز باشد. 


باآنکه حاجت نیست مورخ هم مثل فیلسوف خود را در رژیاهای دورو دراز 
مستغرق بدارد تا بتواند از «جنب 


بن گفت زرتشت» دم بزند» دربار؛ خود زرنشت تاریخ 


نمی‌تواند جز با زبان شک و تردید از «چنین بود زرتشت» سخن گوید. درواقم 
هرچند اشارات گاثه‌ها در باب وی غالبا کوتاه و ابهام‌آمیز و بحتمل تفسیرهای 
گونهگون است؛ از اجزاء 
آید که روایات کتابهای دینی پهلوی - مخصوصاً دینکرت و گزیده‌هایزاتسپرم مس 
آنها را گه‌گاه روشنتر می کند. درست است که این سأخذ همه از یک دست نیست 
و شاید چند گونه روایت و سنت از جمله سنت شرقی» سنت مغان و سنت پارسیان» 
را در باب داستان زرتشت به‌هم در می‌آمیزد لیکن باز مورخ اگر در نقد و نقل این 
روایات عناصر اساطیری را از واقعیات تاریخی بازشناسد می‌تواند به تصویری که طی 


تر اوستا هم پاره‌یی اطلاعات در باب وی به‌دست می- 


دنیای اساطیر ۴۹ 
قرنهای دراز پیروان زرتشت از وی در خاطر داشته‌اند و آن را نزدیکک به‌وافم 
می‌پنداشته‌اند دست بیابد. این تصویر در هر حال آن اندازه جاندار و روشن هست 
"که شخصیت تاریخی زرتشت رااز ورای قرون نشان دهد و هرگونه شکد وتردبدی 
را "که بعضی سحتتان درین باره اظهار لرده‌اند(ب ۲)» بی‌اعتبار سازد. در خود کائه ها 
مواردی هست که بدون آنکه زرتشت وجود تاریخی و وافعی فرض شود آنیا را 
نمی‌توان توجیه کرد و لحن بیان جانداری که د 
اصالت آن سخنان حاآلی است درین باره که‌زرتشت شخصی تاریخی بوده است و 


کاله‌ها عبت و از قلاستد.و 


تعالیم او به هیچوجه بجموعه عقایدی که بانی و سدع خاصی ندارد نیست برای 
مورخ جای نردید باقی نمی‌گذارد (بج). اما اونین پرسنی هم که تاریخی بودن 
زرتشت مطرح می‌کند مسأله زمان و مکان اوستآله درین هردو باب اختلاف 
بسیار هست و به‌آسانی هم نمی‌توال درین بابها در تیرگی‌های ابهام و اشکالی که 
بیشتر از جهل و غرض برخاسته است نفوذ کرد. 

دربارث زسان او روایت منسوب به‌شا گردان افلاطون را ده گفته اند شش هزارسال 
پیش از افلاطون بی‌زیسته است البته باید کنار نهاد چرا که نظارت و دقت 
دراینگونه زسانهای طولانی در دوران تاریخ هم اگرپیش بباید غالبا غیرسمکن است 
ناچه رسد به‌عصرهای پیش از تاریخ, به‌علاوه اینگونه ارقام گزاف به‌نظر می‌آبد 
"که پیشتر مبتنی بر«تصورهای پیش‌ساخته» دربار؛ تاریخ جهان و ادوار «سالهای 
بزرگ» باشد و در حقیقت هم فاصلك شش هزار ساله بین زسان افلاطون و زرنشت 
را نیز باید به همینگونه تفسی ر کرد( ج)۰ و از حساب نار سورخ بیرون گذاشت. در 
یک ضبط این روایت هم صحبت از ششصد سال قبل از عهد افلاطون است که 
درینصورت سمکن است روایت یونانی بتواند چیزی را در ناب تاریخ زرتشت بیان 
کند. در باب روایت سنتهای زرتشتی هم که زمان زرتشت را دویست وینجاه و 
هشت سال قبل از اسکندر می‌گذارد اشکالها بسیارست. البته مراد از دور؛ قبل از 
اسکندر دور قبل از استیلای اوست درجم قی.م» و اینکه زرتشت مه م سال قبل 
از وی بوده است بدانمعتی اس ت که بعد از آن تاریخ» زرتشت دیگر در قید حیات 
نبوده است درینصورت تاریخ مره ق.م (- ره «+.سم) تاریخ وفات زرتشت 
خواهد بود و ولادتش لابد به‌حدود سال .ود ق.م خواهد رسید. با آتکه ورای 


۵۰ تاریخ هرده ایران 

این تاریخ سنتی هرچه هست با فرض و تخمین سرو کار دارد و عدول از سنتت 
مورخ را ناچار به‌قلمرو ساورای تاریخ می‌برد باز قبول این روایت دشواریهایی دارد 
که قلمرو ماورای تاریخ را برای مورخ تاحدی مطمئن تر و روشنتر جلوه مید هد, 
ابا با اطلاعات مبهم و محدودی که ایرانیان در دورهُ تدوین روایات سنتی در باب 
اسکند ر, که او را هم رومی می‌خوانده‌اند داشته‌اند قبول تاریخی "نله از دوران 
اسکندر در روایات آنها مانده باشد محل تردیدست. همچنین رقم مشخصی مثل 
مه + هم بیشتر به‌نظر می‌آید باقیماند؛ محاسبه‌یی باشد که برای اثبات یا تأیید 
تاریخ دیگری درست کرده باشند. به‌علاوه این روایت له دوران زندگی زرتشت را 
به حدود ششصد وشصت سال قبل از میلاد می‌رساند نمی‌تواند روایت شاگردان 
افلاطون را در باب زرتشت قابل توجیه سازد چرا که آکر زرنشت آنگونه که ازین 
سحاسیه برمی‌آید در دوره‌یی مقارن عهد چیش‌پیش هخامنشی (. مهب ق م) 
می‌زیست چگونه یونانیهای رورگار هخامنشی» دوران زندگی او را آنقدر دور 
می‌دیدند له جرئت می کردند آن را به‌ئشهزار یا نشصد سال قبل از عهد خویش 
نخمین نمایند؟ درهرحال اپن نکته که در استاد و ماخذ مربوط به ایران غربی 
ذکری از زرتشت و از آیین وی نیست نیز نشان می‌دهد ده دوران ظهور وی 
می‌بایست بلافاصله بعد از جدایی طوایف‌ساد و پارس از طوایف شرقی ایران بوده 
باشد و چون طوایف ماد و پارس از حدود نیمه اول قرن نهم (ق م) درکنیبه‌های 
آقبور.د گز می‌شوند ورود آنها در نواحی غربی فلات ایران می‌بایست حدا ثثر در 
اوایل عزاره نخست قبل از بیلاد باشد و با اين حساب زرتالت می‌بایست در 
حدود سال یکهزار قبل از میلاد یا قدری جلوتر به‌دنیا آمده باشد. شباهت گائه ها 
با ودای هندوان هم که نزد محققان محل تردید نیست اقتضا دارد کد زرتشت 
دیرتر ازین تاریخ به‌ظهور نيامده باشد و بدینگونه روایت سنتی را در باب زبان 
زرنشت نمي‌توان پذیرفت. چنانکه در باب مکان زرتشت» و محل ولادت اوه نیز 
این روایات پذیرفتتی به‌نظر نمی‌آید چرا که زبان زرتشت به‌ایران شرتی تعلق دارد 
و اینکه آن را بعضی یک لهجه غریی شمرده‌اند ادعایی اس ت که قراین موجود 
ظاهراً آن را تأیید نم ی کند (وم). اسا زان گائه‌ها که در نزد طوایف شرقی 
ایران تا مدتها دست نخورده باقی مانده بود بدون‌شک همان زبان کهنهة نیایش‌ها و 
سرودهای قبل از زرتشت بود که هرچند در نزد ایرانیهای غربی» طوایف ماد و 
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پاوسنن» به‌علت مجاورت با اقوام غیر آریابی تدریجاً دستخوش هابی گشته بود 
لیکن باز در نیایش‌های دینی و در اوراد و دعاهایی که به‌وسیله کاهنان این‌طوایف 
اجرا ميشد همچنان باقی بود و بدیتگونه سرودهای زرتشت له در شرق ایران 
ایداع می‌شد در غرب ایران هم لااقل در نزد کاهنان و سرود خوانال ساد وپارس 
همچنان سفهوم بود و به‌آسانی می‌توانست مقبول و رایج شود. به‌علاوه در نمام 
اوستا هیچ جا از اقوام خریی؛ از دنیای ماد وپارس ذ ثری نیست و در سنت‌های 
پهلوی مربوط بهعهد ساسانی هم که زرتشت را بایران غربی منسوب بی ند وی 
را گاه به‌ری و گاه به‌آذربایجان منسوب می‌دارد و این اختلاف نظر تبول هردو 
روایت را مشکل می‌سازد. البته اين نکنه ده در دوران ساسانی زرنشت به‌ولایت 
ماد منسوب شده است می‌بایست بدان سیب بوده باشد له در آن ایام شرق ايران 
با دستگاه موبدان چندان وابستگی سحکمی نداشت و موبدان ری و آذربا یجان 
به‌همین جهت می کوشیدند تا خاطرة زرتشت و زندگی او را با دنیای خود سربوط 
دارند. چنانکه زبینه اننساب وی به سیستان‌هم ممکن است از داستان پیدایش سوثبانت 
(- موعود زرتشتی) در آنحدود ناشی باشد و در واقع پیدایش این پندارهامی‌بایست 
مدتها بعد از عهد زرتشت و مخصوصاً در دوره‌یی به‌وجود آبده باشد له آرزوی 
تجدید آیین زرتشت» مردم این حدود را به‌آرزوی یک سنجی بوعود انداخته 
باشد(, ۳). 

باری زرتشت در نواحی شرقی ایران» در یک محیط شبانی و نیمه روستایی» 
به‌عنوان سرایند؛ سرودهای دینی شهرت داشته است و اینکه در گائه‌ها (یسنا 
مس ) خود را زوتر (-زئوتر 20000) می‌خواند نشان می‌دهد له خود او نیز مثل 
مغان باد و کاهنان پارس از طبقه روحانیان بوده است و لابد همچون دیگ رکاهنان 
و سرودخوانان عصر خویش تربیت و تعلیم خاصی را برای دست یایی به‌اسرار 
حرف خویش می‌باید آموخته باشد. خانوادهٌ اوء» اسپیتمال «ععصهدازو8» هم به همین 
طبت کاهنان تعلق داشت. پدرش پوروشسپ (- اسب خا کستری) «هوعمونا:۲» و 
مادرش دوغدوه (ح آنکه دوغ سازد) «عبمة‌آونظ» خوانده ميشد این نام‌ها مثل 
نام خود زرتشت (- آتکه شتر می‌راند) از محیط شبانی زندگی او و از ارتباطش 
با زندگی دامپروری حا کی است. دراین جامعه شبانی و نیمه روستایی زرتشت 


بعتوان دانا (وهمجعقمد۷)» زوتر (20020)ء و اثروان (موبه‌طنه) خواند. ميشد. 


و تاديخ مرده ایر ان 

به‌موجب این روایات سی‌ساله بود که روشنی الهام بروی تافت و «وهوسته» او را 
به‌پیشگاه اهورامزدا سخدای بزرگ -رهبری کرد. این مکاشفه زرتشت را واداشت 
تا نیایش اهورامزدا را یعنوان خدای مهینه تبلیغ نماید. می‌گویند در مدت ده 
بن تازه‌اش پرداخت در بین کسان ی که این 


سال که در دیار خویش به‌نشر و ت 
پیامر و سرایند؛ جوان را ازدوران کود کی دیده بودند» جز پسرعم وی؛ هیچ کس 
به‌وی نگروید. بالاخره در حانیکه با درماندگی و حیرت از خود می‌پرسید «به کدام 
سرزسین؛ به کجا باید بگریزم؟» ناچار شد زادبوم خود را تک کند, در حدود 
چهل سالگی توانست در قلمر و لیگشناسپ, با شفا دادن اسپ زیبای وی که‌ناگیان 
فلج گشته بود» در وجود ویشتاسب و زنش هوتلوسا (ع131505) وشاهزاده اسپنیات 
(هاههامهع5) حامیان پرشور و قابل اعتمادی به‌دست آورد( ۳). به‌علاوه جاماسپ 


(مودعجع1 ) وزیر ويشتاسپ و برادرش فرشوشتره (۳۵۵۲060۱6۵) هم که ازخاندان 
هوک‌وه (وبونبی) بودند وتا هرا از راء دامداری قدرت و نفوذ فوق‌العاده‌یی به‌دست 
آورده بودند نیز به‌یاری وی برخاستند و زرتشت دختر خود -ناسش پوروچیستا 
(ماعنهه۲د۳0) - را به‌جاماسپ داد و دختر فرشوشتره را که هووی (:۲۷۷0۷) خوانده 
میشد به‌پیمان خویش کرد - به‌عنوان سومین زن. ذکر این نام‌ها و مخصوصاً 
اینکه زرتشت در گاثه‌ها از دست مخالفان شکایتها و ناخرسندیها دارد فرینة 
دیگریست که هرگونه شک و تردید را درین باره که او وجود تاریخی دارد و وهم و 
افسانه نیست برطرف بی "لند. در بین این مخالفان» زرتشت بعضی را بهنام 
بی‌خواند و برخی را نیز با اشارت به‌عنوان یا شهرت آنها ذ ثر می کند. ری 
(یسنا ع/۳-,) از بندوه نابی "که همه‌جا خار راه اوست به‌صراحت شکایت 
دارد. این بندوه (860۷2) یکتن از هواخواهان دروغ است و آنگونه که از 
کائه ها بربیآید هروقت زرتشت لب به‌تعلیم میگشاید او با وی به‌مخالفت بربی- 
خیزد و زرتشت از وهومته به‌دعا درمی‌خواهد تا او را نابود سازد. جای دیگر در 
اوستا سخن از کسی است به‌نام گنوتمه (عجهامه6) که از زبان زرتشت فریبکار 
خوانده میشود (فروردین یشت/ .)٩‏ این ام یادآور اسم گلوتمه بودا است و 
ازین روست که برحی محققان اين بخش اوستا را مربوط به‌دورانی می‌دانند که 
باید آیین بودا در حدود ایرال شرقی انتشار یافته باشد ((۳). البته ممکن است 
کلمه در اوستا به‌عنوان نام خاص به ثار نرفته باشد و در هر حال شک نیست که 
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گئوتمه بود! نه با زرتشت‌معاصر بوده است نه هرگز در مجاورت محیط زندگی 
زرتشت زیسته است. در بین بدخواهان يا بدآموزان دیگر له سخصوصاً در گاثه‌ها 
سخن از آنها درمیان می‌آید گرهما (مهع:6) (یستا ج۳/ع ی )و اوزیگک(ونونا) 
(یسنا ۰/:۶) را می‌توان یاد رد که با مخالفان قدرتمند زرتشت داوی‌ها 
(زبمع1) و ثریانها (مومعت1) همکاری بی ترده‌اند و البته زرتشت همه اینان را 
سرزنش سختی می دند و از آنها گه‌گاه چنان با ابهام وآلنایه سخن می‌گوید ند 
به‌صراحت‌نمی‌نوان دانست نظر به‌شخص خاص‌دارد یابه‌دسته‌بی‌ازسخالفان(۳۳). 
شک نیست له بیام تازه و نوآوریهابی که در سخنان پیام‌آور نوخاسته بودمی‌بایست 
کسانی را که امتیازات آنها به‌آیین های رایج مورد حملة زرتشت ارتباط داشته است 


برضد وی برانگیخته باشد. این هم که ویشتاسپ حامی زرتشت در مبارزه باارجاسب 
(- ارجت اسپه)« همه - اهز۸» و دیوپرستان که از رواج آبین تازه ناخرسندی 
نشان می‌داده‌اند انارت زرتشت را پیروی می کنند حکایت از دئمنی شدید اینال 
با آیین نازه و آورند؛ آن دارد. در طی این جنگها زریر (- زثبری- وثبری) 
«ابنه۷ - زنم2» برادر ویشتاسپ و پسرش بستور (- بسته‌وثیری) «اعزههاده8» 
دلیریهای بسیار بی کنند اما قهربان واقعی اسپندیار (- اسپندیات, اسپنتوداته) 
است (یشت ۰۳/,۳,) آله خاطر؛ دلاوریهای او بعدها در حماسة ملی ایران رنگ 
نازه‌یی به‌داستانهای پرشکوه شاهناسه داد. اینکه آیین زرتشت باقی ساند و حتی 


در بیرون از قلمرو بحدود ویشتاسپ عم انتشار یافت نشائه‌بی است حا لی از آنکه 
باید جنگهایی وقوع یافته باشد وبه‌پیروزی دوستداران زرنشت انجاسیده باشد. خود 
زرتشت هم می‌گویند سالها بافی ماند و برحسب روایات, در پیرانه سره و به‌قولی 
وقتی درست هنتادوعت سال و جهل روز از عمرش ی‌گذشت به‌دست قاتلی از 
اعل توران هلالك شد. اينکه سخالف‌ستعصبی بهزندتی او پایان داده باشد البته 


آیین اوست. ابا اينکه یاران نزدیک» وی را مثل 


حا لی از عمق و قوت : 
یک پیانبر خدایی تلقی کرده‌اند یا همچون نیخ ومرشد کاملی گرفته‌اند نکندیی 
است که حل آن به‌هر فکر خطا نتوان کرد. البته مفهوم پیامبری را آنگونه له در 
نزه اقوام عبری و سای هست با آنچه در محیط آریابی زرتشت ممکن بوده است 


په‌ذهن بياید نباید قیاس 


درد و الهام زرتشت و ارتباط او با نیروهای ماوراء انسان 


بدون شک با آنچه در نزد طوایف بدوی آسیا و فرقة شمنان معمول بوده است 


۴ تاریخ مردم ایر ان 

می‌بایست بیشتر نزدیکد بوده باشد تا باآنچه در نزد اقوام سامی و بیغمبران یهود 
معمول بوده است. نهایت آنکه حالات و سخنان زرتشت را نیز نباید درست مثل 
احوال شمنان له وارث سنت‌های خاص خویش هستند تصور لردو از صاحبتظران 
کسانی که درین گونه قیاسها اصرار و افراط کرده‌اند به‌نتایجی ده غالبا از مقولة 
خیالبافی و افسانه سرایبی تلقی شده است رسیده‌اند (ع). 


باتوجه به‌این نکته نه مخامنشی‌هایا لااقل پادشاهان نخسنین آن-سزرتشتی 
نبوده‌اند شاید آنچه دربار؛ آیین آنها معلوم است تا حدی سعرف عقایدی باشد له 
قبل از زرتشت می‌بایست در بین ایرانیها رایج بوده باشد و البته اگر زرتشت چیزی 
جز همانها را تعلیم تکرده بود می‌بایست در وجود او بیشتر یک مرشد روحانی ونه 
یک اصلاحگر دینی ییا یک پیامبر خدایی راجست اما در تعلیم زرتشت آگر پاربی 
سخنان تازه نمی‌بود از سخنان او آیین تاز‌یی به‌وجود نمی‌آبد و تعلیم او با 
مخالفت شدید کاویان و کریانان هم بواجه نمی‌شد. ازین قرار اصلاحگریها و 
نوآوریهای زرتشت درعقاید جاری و رایچ عصر نباید بی‌اهمیت بوده باشد, ازجمله 
درطی این تعلیم تازٌ اونیایش یک خدای خیر - اهورامزدا - به‌عنوان خدایی که 
برهمهة ایزدان دیگر تفوق انکارناپذیر دارد اساس آیین درست محسوبست و این 
اعتقاد در دنیای شرك آسیخته با ثنویت باستانی ایرانیان یکت نوآوری شمرده می‌شده 


است. درواقع تصوروجود یک اصل مستقل جداکانه برای«شر» که تمام بدیها بدومنسوب 
نواند شد ظاهرا از وقتی در ند ایرانیان باستانی فوت گرنت که با جدایی ازآریاهای 
ودایی خدایان آنها هم به‌عنوان دیو (- دئوا) در نزد اینان مطرود شد و رفته رفته 
تمام شرهای کیتی هم بدانها موب کشت. بدینگونه ۱ کنون دیگر به‌دشواری 
می‌توان اين دعوی را پذیرف ت که ثتویت ابداع زرتشت باشد یا اعتراضی فلسفی و 
اخلاقی براعتفاد به‌توحید. اما زرنشت با آنکه این ثنویت را که قبل از او در نرد 
قوم به‌وجود آمده بود نفی نکرد اهورامزدا خدای بزرگ خویش را برتر از آن 
می‌شناخت که اصل شر را نیز به‌نحوی مخلوق او نشمرد. ازین روست که درتعلیم 
او اصل شر که اهریمن (- انگره میتو) نام دارد نیز مثل اصل خی رکه اسپنته 
مینوست و همزاد اوست, زادة اهورامزد! بحسوب می‌شود. این هم "ند آفریدگار 
شر با آفریدگار خیر همزاد شمرده شد ظاهراً بیشتر از آنرو بود که در دوران همزیستی 
اقوام هند و ایرانی؛ هردو دسته خدایان به‌یک آیین سشت رکث واحد تعنق داشته‌اند 
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و ازین رو در آنچه زرتشت تعلیم می‌داد اهورابزدا ده پدر اسپنته‌مینو و دنیای 
خیرست خالتی و پدر انگره مینو هم عست. در هرحال تنازع و تضاد بین خبر و شر 
"له ثتویت زرتشت, مسالة آزادی اراده را نیز با آن مربوط بی لند در عین حال 
به فکر رستاخیز منجر می‌شود که همچون ضمانتی است برای گرایش به‌نیکی وشاید اين 
تکته نیز از طریق تعنیم زرتشت در بین پارهبی اقوام دیگر راه یافته باشد. این توجه 
به‌جدایی خیر و شر له زرتشت را متوجه بایان اجتناب‌نایذیر دنیا و وقوع یک 


رستاخیز «واقع شدنی» درد در للام او گدگاه طوری اتعکاس می‌یافت ثه گویی این 
رستاخیز اجتتاب‌ناپذیر را نیز از دنیای خویش چندان دور نمی‌دید. این نکته 
مثل بسیاری از حکماء و متفکران ثاریخ» مفاسد و شرور 
را غالباً یش از تحمل خلق می‌یافنه است در صورتیکه خلق همیشه بیش از حد 
تصور حکماء و بیاسبران خویش تحمل و شکیبایی نشان می‌داده‌اند. باری استمرار 
و بقای سفهوم ثنویت در تعلیم زرتشت ندنقط مغایر توحید و تعالی اهوراسزدا در 
نزد او نبود بلکه یک نکته اخلاقی عمده را هم درین تعلیم توجیه کرد . مسأله 
اختیاره و آزادی ارادة انسان را, چرا که برحسب این تعلیم انسان این آزادی را 


نشان می‌دشد له او نی 


دات "له راه خیر را برگزیند و با سعی و همکاری در بسط و توسعه قلمرو خیر؛ 
آفریدگار شر را طرد و نفی کند. بدینگونه. برحسب قول زر 
راه خیر را برمی‌گزیند و آنکه نابخردست راه شر را پیش می‌لیرد و چون باداش 


نشت آنکه خردمندست 


اخروی هم در ثار هست آنکه راه دیو و دروغ را برمی گزیند بعد از مرك نیز سزای 
خویش را خواهد یافت. اما خدایان دیگراله قبل از زرتشت در نزد ایرانیها 
نیاینی می‌شدند در آیین وی جز آنکه آفریده یا 

دیگری نمی‌نوانستنا 
(س امه‌شااسپنته) « هادمو:2ه۸06 »۰ بیمرگ مقدس, در لسارگاه آفرب 


دستیار اهورایزدا شوند سرنوشت 


اشت. اهورابزدا هم یکدسته از آنها را ب‌عنوان اسشاسپند 


ناری خویش 
همچون فرزند ودستیار پذیرفت که باخود او هفت امشاسپندان می‌شدند -اهورامزدا 
(- هرسزد): وعوینه (- بهمن)» اشاوهيشته (- اردی‌بهشت) خشژه وتیریه 
(- شهریور) ارمایتی» هئوروتات (م خرداد) و امرتات (- مرداد» ابرداد), اینها در 
بیدایش خویشی در حکم چراغهایی بودند که از چراخ نخستین روشنایی گرفته 
باشند . این امشاسپندان در واقع از یک لحاظ صفات خدائی محسوب می‌شدند و از 
لحاظ دیگر اوج تمال اوصاف انسانی: و از همین لحاظ اخیر بود که گه‌گاه همچون 
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مناهیم انتزاعی و مجرد تلقی می‌ندند. درست است ند زرتشت از اهورا های دیگر 
طا هرا - میترا و ایام نهات - هم یاد کرد وحتی تعداد زیادی از ایزدان دیگرسمقل 
سروش» اشی,گلوش اورون - را هم نام برد اما هیچ یک از اینان را جز آفریدهٌ 
اهورامزدا نمي‌دید. اهورامزدا هم در تعلیم زرتشت نه‌فقط حکیم بلکه نفس‌حکمت 
تا از 
مخلوفات خویش فاصله گیرد ومثل یک فرمانروای متعالی اما عاقل خودش دست 
به هیچ لاری‌نزند وحم لارها را بددستیا ران‌و فرزندان خویش‌سخاصه ابشاسپندان- 


ویا حکمت محض بود و در حثیقت همین حکمت بود" که وی را وامی‌داث 


واگذارد. البته ممکن هم هست این تقدیس فوق‌العاد؛ اهورامزدا و اینکه زرتشت 
او را از تمام خدایان دیگر به‌طور بارزی برتر می‌شمرد سبتنی براندیشة اصلاح 
اجتماعی بوده باشد. در واقم لحن ت در اشارت به‌طبقه شبانال طوریست که 
می‌توان پنداشت نسبت به‌این طبقه در مقابل ناویان و کرپانان احساس علاقه‌و 
قصد حمایت دارد. با اينهمه وی بدون آنکه خواسته باشد طبقات سه‌گانه راکه 
هرچند طبقات عبورناپذیر طولی نیست باز به هرحال فاصله‌یی است که افراد انسانی 
را از یکدگر جدا بی‌سازد» متحل کند و بدون آنکه چنین کاری برایش سمکن هم 
باشد خدایان گونه‌گون آریایی راکه مربوط به‌این طبقات سه‌گانه بوده‌اند در مقابل 


یک خدای واحد مشترکك که اختصاص به هیچ طبقه ندارد و پروردگار همه است 
بیرنگ ی کند تا بدینگونه» آفریدگاری را کد حامی طبقات جنگیان و لاهنان است 
درعین حال حامی طبق چوپانان ‏ و کشاورزان هم کرده باشد و شاید با این کار از 
توسعه یافتن ورطه‌یی "که ندریجاً ممکن بود این طبقات را بیشتر از هم دور سازد تا 
حدی جلوگیری کند. البته وجود و نفوذ خدایان سابق آریابی مخصوصاً در مراسم 
قربانی آنها که به‌وسیله تاویان و ثرپانان اجرا می‌شد و تمام طبقات با رشته‌های 


بیم و امید بدانها وابسته بودند چنان احمیتی داشت که زرتشت اگر هم می‌خواست 
نمی‌نوانست آنها را به کلی نادیده بگیرد. بدون شک یک تازگی دیگر هم له در 
ثلام زرنشت جلوه داست لحن بیان ساده و بی‌پیرایه‌بی بود له در خطاب وی 
با خدای خویش انعکاس داشت و با توحه به‌قدرت تعبیری که در سرودهای وی 
جلوه می‌یافت این نکته به‌الهام‌های وی رنگی از مکاشفات عرفانی می‌بخشيد, 
درواقع شاید این مکاشفات عرفانی با بعضی از حالات شمنان هم شبا هتهایی داشته 


است اما اینکه زرتشت را بتوان فقط نوعی شمن - و نه چیزی بیش از آن - تلقی 
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کرد دعوبی است که اثباتش مشکل است, مخالفت ثاویان و ثرپانان هم با 
تعلیم او نشان می‌دهد ثه او را پیث 
سخنانش تکته هایی می‌یافته‌اند له آنچه را خود این داهنان حانظ و سجری آن 


از یک «زوتر» عادی تثقی می لرده‌اند و در 


بوده‌اند نفی می رده است. آیا یک نوآوری دیگر 


هئوه - و منع قربانی ثردن گاو بوده است؟ البته در اوستا هم ستایش هلومه 
هست و هم اشارت به‌قربانی جائوران. اما آگر همم نبود وجود اين هر دو رسم در 
جامعهُ مزدیسنان باستانی حاآلی از سابقهبی طولانی است. می‌نوان پنداشت له 
دلبستگی به‌اين نوشابه سکرآور و مراسم قربانی وابسته دان در نزد جامعهٌ لیانی 
آن اندازه بوده است که بازگشت بدان؛ برغم نفرتی له ررنشت د 


ر گائه‌ها سبت 
بدان اظها ر لرده است(یسنا م ع / . , ) اجتناب‌نا پذیر به نظر رسیده است. معهذ | جشن های 
پرخرج و با شکوء که با قربانی کردن گاو و نوشیدن هوم عمراه بود البته بدون 
آتکه به‌طبقات ثرونمند لطمه‌بی بزند طبقات تشاورز و چوپان را ضعیف و قنیر 
بی کرد و ظاهراً به‌همین سیب در نزد زرنشت با نظر فبول نگریسته نمی‌شد, 
گوشتخواری يا لااقل افراط در آن‌هم که طوایف ایرانی از همان دوران«ایرانهونجه» 
بدال خوگر شده بودند از همین رهگذر در نظر وی چندان سقبول نبود و حنی جمشید 


افسانه‌ها را په‌سبب آنکه گوشتخواری را به‌سردم آسوخت گنهکار می‌یافت. نه آخر 
طبقات ضعیف در اعنیاد بهگوشتخواری سرمایه کار خویش را از دست می‌دادند؟ 
اما اینکه‌زرتشت نسبت به‌سیترا چندان شور و علاقه بارزی نشان نمید عد نهفقط 
از آنروست که آیین او با براسم هوم و قربانی ازتباط دارد بلکه نیز تا حدی از 
آنجاست که در تعلیم او, در مقابل اهورامزد! هیچ معبود دیگری نمی‌توانسته 
است بورد توجه باشد. اما این نکته که ستایش مبترا و خدایان دیگر و حتی 
نیایش هوم و رسم قربانی دوناره در اوستا و در جامعذ مزدیستان راه یافت نشان 
می‌دهد که نوآوریهای زرتشت تدریجاً مغلوب سنت‌گرابی‌های جاسعذ ثاوبان شده 
است و از همین روست که بررغم تعلیم او خدایان باستانی هم له او آنها را 


اهورامزدا خواند در مبالغات سرایندگان یشت‌ها دوباره حمچون خذایان 


یدلان 


گهگاه در ردیف اهورامزد! -نیایش شدند. اصرار و تأ لیدی له زرتشت د 
و تفدیس اهورامزدا نشان می‌داد و اینکه وی اهورامزدا را از تمام خدایان دیگر 
که در آن ایام مورد نیایش آریاها بوده‌اند و ثاویان و ثرپانان برای یک یک آنها 
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آداب و مراسم خاص و نیایش‌ها و سرود های مستقل داشته‌اند برتر می‌نشاند تمام 
طبقات متتفذ جامعهُ لیانی را برضد وی می‌شوراند. کاویان و کربانان که در جامعة 
شبانی نیمه روستایی آن ایام» فلودالهای متنفذ روحانی به‌شمار بی‌آمدند پیام وی را 
در حکم نفی تمام عقاید و سنتهای جاری عصر تلقی تردند و زرتشت هم آنها و 
فرییکاریهاشان را در طی سرودهای گرم وموثر خویش (یسنا بدو/,,) به باد 
انتقاد گرفت, این انتقاد که کاویان و ترپانان 


را نسبت به‌زرتشت و حاسی او 
ویشتاسپ به‌اعتردض واداشت تا حدی بود که زرتشت اساس قدرت‌وحق فرباتروابیی 
آنها را هم محل چون و چرا ساخت و با آنکه فرةآلیانی را در مورد کاویانگذشتة 
باستانی نیایش می کرد در مورد کاویان عصر خویش فرمانروایی کسانی را که نه 
با کارهای نیکك حکومت می‌رانند در خور سلامت یافت و لزوم مقاوست و پیکار با 
بیداد و ستم را ظاهراً به‌همین سبب و به‌هر حال در «قابل بیداد آنها خاطرنشان 
ی کرد (یسنا رع/ب-ه). حتی در باب پادشاهان اساطیر بثل جمشید و افراسیاب 
هم اشارت دارد که ارتکاب گناه» آنها را از حق فرمانروایی محروم کرد. این 
اشارتها در عین آنکه خشم و ناخرسندی کاویان مقتدر را نسبت به‌او توجیه می کند 
هرگونه تردیدی را در باب شخصیت تاریخی او دفع می کند. در هرحال نکته تازه 
در تعلیم زرتشت همان ستایش پرشور هیجان آمیزیست که دربار؛ اهورامزدا دارد 
و او را در عین حال آفرینندٌ نور و ظلمت و آسمان و زمین می‌خواند و در عین آنکه 
ثئویت را به کلی نفی نمی کند آن را در نوعی نظام توحیدی وارد می کند و آزادی 
اراد انسان را نیز با آن مربوط ی‌دارد. بدینگونه» زرتش ت که خدایان آریائی 
کهن را در مقابل اهورامزدا از مسند جبروت پایین کشید آنها را در عین حال در 
نظام آیین تازه به‌عنوان دستیار اهورامزدا پذیرفت. آیا محدود کردن خدایان شرك 
در تحت فرمان خدایی واحد تصویری از یک مدینذ فاضله هم بود که در طی 
آن زرتشت می‌خواست قدرتهای کوچک محلی کاویان عصر را در تحت امر یک 
فرمانروای واحد قرار دهد و اختلاف این کاویان را که بقارن عصر او موجب تفرقه 
و تقسیم دنیای کیانی عهد کیکاوس ‏ وکیخسرو شده بود» بدینگونه به‌وحدت 
بارگرداند؟ در حقیقت سمکن هست این وحدت گرابی که در مورد خدایان درتعلیم 
زرتشت حاصل شده است تا حدی زمینه را برای وحدت ایران شرقی و غربی هم که 
مخصوصاً ب‌وسیلهُ کوروش تحقق قطعی یافت فراهم کرده باشد. در هرحال با تعالی 
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دادن اهورامزدا به‌عتوان آفریدگار بزرگ دنیای خیر. تمام خدایان بزرگ و لوچک 
دنیای کیانی به‌عنوان امشاسپندان يا ایزدان» در حوزهُ قدرت اهورا حذب شدند و 
آنچه جذب شدنی نبوده در مقابل اهورا واقع شد تا به‌دنیای دیوان تعلق یابد و به 
انگره‌سینو, ابا انگره‌مینو البته نمی‌توانست با اهورابزدا همسنک باشد زیرا چنین 
ابری بین خیر و شر تعادل تام به‌وجود می‌آورد و عدالت و اخلافق به کلی بیمعنی 
می‌شد. ازین رو در مقابل انگرسین و که اصل شر محسوب می‌شد اسپنته‌مینو واقع 
شد و هردو مخلوق اهورامزدا شدند نا بدینگونه‌لنویتی اخلافی توحید گیهانی 
را توجبه کند. بدین ترتیب آزادی در گرایش و انتخاب بین خیر و شر به‌اخلاق 
انسانی هدف بخشید و اعتقاد به‌رستاخیز تکیه‌گاه نهایی شد برای اعتماد به‌لزوم 
تحقق عدالت. البته در ایجاد اين نظام تازه نیز زرتشت از عناصر و اساطیر آیین 
ديرینه آریایی چیز زیادی را کنار نگذاشت و سر اينکه بعضی تعالیم او با آیین ماد 
و پارس توافق بسیار یافت همین نکته بود. این‌هم که پیروان وی همچنان» مثل 
پیروان آیین باستانی سغان در ماد و پارس» مزدیسنان خوانده شدند به خاطر تکریم 
فوق‌العاده‌یی بود که آنها در حق اهورامزدا نشان می‌دادند-حتی بیشتر ازمزدیسنان 
قبل از زرتشت. این تعلیم زرتش تکه درگائه ها و درسنت های منقول از اوانعکاس 
دارد درقلمر و کیگشتاسپ - حدود باختر (-.بلخ )با حسن قبول سواجه شد و هرچند 
مخالفت کاویان دیگر از جمله ارجاسپ -- نتوانست از رشد آن مانع آید لااقل این 
نکته را ثابت کرد که این آیین نمی‌توانست با رسوم و آدابی که طی ترنها دربین 
طوایف آریایی اجرا بی‌شد بی‌هیچ تغییری سازگار افتد. ازین‌رو بود که بعد از 
زرتشت و در دوره‌یی که دیگر شور و اصرار خود وی در نشر و تعلیم آن در کار 
نیود آندسته از پیرواننش که اجتناب از نوشابهُ سکرآور و احتراز از بجالس نوشخواری 
و جشن و قربانی را کار آسانی نمی‌دیدند پاره‌بی محدودیتهای آن را نادیده گرفندد 
و حتی تدریجا با عقاید و آداب قبل از زرتشت هم تجدید عهد کردند و بدینگونه 
در عین آنکه خود را همچنان زرنشتی می‌خواندند انداندلك عقاید و مراسم قبل از 
زرتشت را نیز در آیین خویش وارد کردند. کاویها و کرپانها هم که از همان عهد 
زرتشت در حفظ آداب سابق می کوشیدند با خدایان دیرینه آریائی که شاید یکچند 
در قلمرو کیگشتاسپ عنوان خدایی مستقل را از دست دادند تجدید عهد نمودند 
و نیایش آنها را با اجرای همان مراسم ديرینه باستانی دوباره احیاء کردند.گائه‌های 


۶۰ تاریخ هرد اير ان 

زرتشت هم وقتی در نواحی غربی فلات در ری و آذربایجان در بين بغان رواج 
یافت: در ردیف سایر سرودهای دینی و همراه با نیایش‌ها و سرودهای سربوط به 
سایر خدایان قبل از زرتشت در مراسم خوانده شد وقرنها بعد وقتی مجموعه این 
سرودها به‌وسیله مویدان سرزمین ساد و هیربدان ولایت پارس جمع و تدوین شد 
در دنار گاثه های زرنشت عناصر زیادی از سرودهای خدایان قبل از زرتشت و حتی 
از عفاید و آداب خارج از تعلیم وی نیز راه یافت و هرچند به‌سیب آنکه این عناصر 
زبان تاحدی تازه‌تر بود درقیاس با گائه‌ها اوستای جدید خوانده شد بسیاری 


ارحم. 


از محتویات آنها با دور؛ آیین قبل از زرتشت مربوط بود. بارگشت این عناصر در 
تعلیم اوستا درواقع تا حدی نیز ناشی از آن شد "له ولایات شرقی در جزو قلمرو 
هخامنشی‌ها درآمده بود, با اين اسر «دین و ملک» که در دنیای کیان باهم متحد 
بود از هم جدا شد و چون تسایح هخامنشی برای نشر و ترویج آیین تازه به‌شور و 
تعصب پروانش میدان نمی‌داد دوباره عناصر قدیم آریایی در مجموعه نیایش ها 
و سرودهای دینی به‌هم درآبیخت تا هم مغان را همچنان مجری تمام مراسم و 
آداب دینی نگهدارد و هم از طریق آنها نوعی وحدت در بين شرق و غرب ایران 
به‌وجود بیاورد. البته خدایان باستانی ایرانه‌وئجه که بعد از عهد زرتشت دوباره 
وارد آیین او شدند ایندنعه تا حدی با انق کائه‌ها هم سازگاری یافته بودند. چنانکه 
میترا به‌اوستا بارگشت اما دیگر مثل دوران ایرانه‌وئجه خدای قربانیهای خونین 
نبود. هئومه هم دیگر برخلاف گذشنه آن نوشابهٌ سکرانگی ده زرنشت آن راپلید 
می‌خواند نبود نوشابه‌یی مقدس بود"ثه در آن تخمیر صورت نمی‌گرفت و فقط شیره 
عادی یک گیاه بقدس بود و رسز باروری (۳۰). بدون تردید علت آنکه باره‌یی از 
عقاید و آداب محیط ثاویان ‏ و کرپانان دوباره در مجموعتعليم زرثشت وارد شد 
این نکته بود که سردم با آن آداب و عقاید مأنوس‌بودند و بحدودیتهابی را که 


زرتشت تعلیم و الزام می لرد آسان نمی‌یافتند. این مراسم و آداپ که به‌وسیل 
تاویان و ثرپانان اجرا می‌شد و بعدهاء مخصوصاً در غرب ایران» به‌مغان رسید 
دروافع به یک رشن طولانی از اساطیر و قصه های باستانی مربوط می‌شد له ناچار بعد 
از زرتشت نیز همچنان در نزد پیروانش یاقی می‌ماند و ازورود مجدد آنها به‌داخل 
مجموعة تعلیم او نمی‌شد جلوگیری کرد. بدینگونه اوستاء تدریجاً در ادوار بعد از 
زرتشت, مجموعه‌بی شد از تعلیم زرتشت با عقاید و رسوم آریایی و ایرانی قبل از 


دنیای اساطیر ۶۱ 
زرنشت و حتی تعالیم و عقایدی که بعد از زرتشت در سرزمین طوایف ماد و پارس 
و شاید تاحدی تحت تأثیر عقاید و آداب اقوام بومی یا مجاور در بين سغان منتشر 
شده بود نیز در آنها راه یافت. به‌هرحال درطی قرنیای دراز هم له‌سرودهای اوستا 
سینه به‌سینه نقل شده بود این عناصر يا یکدیگر درآمیخته بود و تضادهای آنها 
تدریجاً نا آنجا که برای کاهنان و روحانیان بعد از وی اسکان داشت رفع شده بود و 
به‌مجموعهٌ باللسبه متجانسی از عناصر زرتشتی و غبرزرنشتی نبدیل یافته بود. 
به‌علاوه» اینکه با استیلای پارسی‌هانواحی شرقی ايران و تمام دنیای زرتشت جزو 
قلمرو هخاسنشی‌ها درآید دولتهای محلی شرق را که در بین اخلاف همین کاویان 
و کرپانان دست به‌دست می‌شد برانداخت و در قلمرو امپراطوری یکیارچةُ پارسی‌ها 
آداپ و مراسم دینی جدید اقوام ایرانی شرقی هم مثل انچه در نزد مادیها و 
پارسی‌ها معمول بود به‌طوایف مغ که از قدیم در نواحی ری و آذربایجان امتیاز 
اجرای مراسم دینی به‌عهدء آنها قرار داشت سپرده شد و تماس مجدد بين شرق و 
غرب ایران اختلاط عقاید زرنشتی و غیرزرتشتی را تحقق داد و سغان را تدریجاً 
وارثان تعلیم زرتشت نمود - حتی خود زرتشت را به‌طوایف مغ منسوب دائست. 


باری دنیای شرق ایران, که یکچند بعد از دوران زرنشت و ویشتاسب با قلمرو 
مادیها ارتباط یافت و سرانجام در جزو قلمرو پارسی‌ها درآمد حق فرمانروایی حکام 
و امراء محلی خویش را ناشی از تأیید ایزدی بی‌دانست که آن را فرث ایزدی یا 
فرة کیانی می‌خواند. اینکه هخامتشی‌ها نه لقب کی را برعنوانهای خویشی و نه 
فرة کیانی را با وجود تکیه برتأیید اهورامزداء مستند حق فرسانروایی خویش 
شمردند نشان بی‌دهد که این عنوان به‌فرمانروایان محلی دنبای شرق ایران و 
پادشا هان کاهن‌پيشْة آن نواحی اختصاص داشت. به‌علاوه ازین نکته سی‌توان 
دریافت که در هنگام غلبة پارسی‌ها برنواحی شرقی؛ داستانهای کبانیان و اسطورةٌ 
فرة کیانی دیگر در آن نواحی آن اندازه نفوذ و اعتبار نداشته است تا احیاء آن 
داستانها و اخذ آن عنوانها حتی درهمان نواحی برای پادشاهان فاتح پارس که 
درینگونه موارد عنوان فرمانروایان مغلوب را هم غالباً بر عنوانهای خویثن می- 
افزودند - موجب افزونی حیثیت و اعتبار تواند بود. از ایتجا می‌توان استنباط کرد 
که پایان دنیای زرتشت و ویشتاسب می‌بایست قرنها با آغاز تسلط هخامنشی‌ها 


۶۲ تاریخ مروم ایران 

بردنیای شرق ایران قاصله داشته باشد و اين اندازه فاصله هم لازم بود تا آریااهای 
ایرانه‌وئجه از حدود دریاچه آرال و نواحی سغد و فرغانه تدریجاً در داخل‌فلات 
ایران راه بيایند و در باختر (ب بلخ) و مرگیانا (- مرو) هریهوه (- هرات)» و 
در در نگیانه (- زرنگ» سیستان) برای خود دیه‌ها و شهرهایی از قلمرو بومیان 
فلات به‌دست بیاورند. اینکه‌در روایات ملی هم بعداز عهد گشتاسب‌تا ریخ کیانیان با 
تاریخ هخامنشی‌هاء مخصوعاً داراب (- داریوش دوم)» و دارا (- داریوش سوم)؛ 
مربوط می‌شود نیز نشان می‌دهد که فقط مدتها بعد از بایان عهد هخامنشی‌ها 
بود که بیوندی مصنوعی در افسانه‌ها در بین دنیای شرق و غرب ایران به‌وجود 
آمد و در آن هنگام» پردازندگان این روایات حتی از تاریخ هخامنشی هاهم دیگر 
جز چند نام چیزی به خاطر نداشته‌اند. البته بعد از زرتشت هم تمام ولایات شرقی 
ایران بکباره زرنشتی نشد و تعلیم وی با آنکه در دنباله پیروژی ویشتاسب 
برمخالفانش باقی ماند جز به آهستگی ممکن نبود در سراسر دنیای کیان انتشار 
بیابد. اما سیاست تسامح هخامنشی‌ها اگر در نشر و ترویج آن به شور و تعصب 
پیروانشس میدانی نداد باری از اينکه در راه انتشار آن مانعی هم پیش آید جلوگیری 
زرتشت تدریجاً از حدود ولایات هرات وبا ختر به نواحی سیستان و گرگان 


و حتی ری نفوذ یانت. تاریخ اين نفوذ تدریجی و نحوه توسعه آن البته برای مورخ 
بعلوم نیست اما اين اندازه محقق اس ت که تا اواخر دوران هخامنشی هم تعداد 
پیروان زرتشت آن اندازه نبود "له رنک خاص خود را به نمام حوز؛ُ فرسانروابی 
پارسی‌ها داده باشد, فقط شاید در بين مخ‌ها تاحدی بسط و رواج قابل بلاحظه‌یی 
یافته باشد. داستان رواج یا قبول گاهشماری شرقی - اوستایی که در اواخر این 
دوره و به‌قولی در اواسط آن در قلمرو هخامنشی‌ها روی داد به طور ضرورت حا کی از 
نفوذ آیین زرتشتی نیست وشاید این رواج بیشتر به ملاحفة اشتمال آن نقویم بوده است 
برنام ایزدهایی که بیشترشان قبل از زرتشت هم در مجمع خدایان «ایرانه ونجه» 
پرستش می‌شده‌اند و این اخذ و اقتباس تقویم هم غالباً از مقولُ ترویج فرهنگگ 
یک بخش کشور بوده است در سراسر کشور» و درواقع تساسح دینی و فکری 
هخامنشی‌ها را در اخذ رسوم اقوام غیر پارسی به‌منظور حفظ و ایجاد وحدت در 
امپراطوری پارس نشان می‌دهد. باری» طوایف شرقی ایران که مقارن ظهور زرتشت 
هدوز شا هد مبارزة مستمر بی نکاویان و تورانیان بودند قبل از آنکه در قلمرو طوایف 


دنیای اساطیر وه 
غزیی ایران درآیند از لحاظ قدرت مادی تدریجاً به پیشرفتهابی دست یافتند, شهرها 
و دیه‌هایی را به‌وجود آوردند و یا از چنگ بومیان قلات بیرون کشیدند, البته 
هرچند احتمال دارد وجود رقابتهایی بین این شهرهای نوبنیاد آریایی و بروز 
اختلافهایی بین فرمانروایان محلی‌آنها سیب شده باش د که آنها به علت فقدان وحدت 
خیلی زود و تقریباً بدون امکان مقاوست زیادی در مقابل پارسی‌ها تسلیم شده باشند 
معهذا اینکه درکتیبه داریوش ازین ولایات به‌عنوان نواحی مهم و ممتاز قلمرو 
هخامنشی سخن رفته است نشان می‌دهد که این ولایات قبل از آنکه در قامرو 
هخامنشی حل و جذب شوند می‌بایست فرهنگ و هویت خاص قابل ملاحظه‌یی 
به‌دست آورده باشند, نام تعدادی ازین ولایات بدانگونه که در 


۵ داربوش 
هست با آنچه در وندیداد اوستا به‌عنوان شهرهای مزدا آفریده آمده است بیش و کم 
توافق دارد و پیداست که فهرست وندیداد را باید پیشتر مربوط به‌دورانهایی دانست 
که تمام اين ولایات و برخی ولایات غربی‌تر» تدریجاً در قلمرو آیین زرتشت 
درآمده‌اند. به‌هرحال آکر زرتشت هزارسالی قبل از بیلاد در نواحی شرقی ایران 
دریک بحیط شبانی و نیمه‌روستابی و در حوز؛ حکوم تکیانیان کاهن می‌زیست 
برای جامعة او گذشت سه قرتی کافی بود تا در پایان آن جامع کاویان ندریجاً 
در داخل فلات ایران مستقر شوند و با غلبه بربوسیان و استفاده از وسایل وابزارهای 
نبی آنها زندگی روستایی خود را تدریجاً به‌صورت زندگی شهری درآورند. حتی این 
بومی‌های فلات که مغلوب مهاجمان می‌شدند آگر مقتول یا متواری نمی‌شدند بسا ته 
در دست فاتحان تبدیل به‌بردگان اسیر می‌گشتند و بهره کشی از آنها توسعه صنعت 
و تجارت را تدریجاً در بین این آریاهای شهرنشین ممکن می‌ساخت. درست است که 
وجود نظام برده‌داری را در نزد ایرانیان اين ادوار از روی قراین و اسناد موجود 
نمی‌توان به‌درستی استتباط کرد اما غلبه و هجوم آریایی‌ها و وجود اسیران بوبی 
در بین آنها اشکالی برای تصوروجود بردگان درین جامعه یاقی نمیگذارد. بدون‌شکك 
مقارن سه قرنی بعد از عهد زرتشت و در حدود اوایل قرن هفتم قبل از میلاد 
تعدادی ازین شهرهای آریایی در نواحی شرقی ایران توسعه يافته بود. اینکه 
سارگون دوم (۰ .ی بب ق.م) پادشاه آشور از طوایف آریایی» و به‌تعبیر وی 
مادهای دوردست» که درحدود اریبی (- هریوه» هرات)می‌زیسته‌اند سخن می‌گوید» 
نشان می‌د هد که آریایی‌ها مقارن این ایام در حدود رات قدرت و استقلالی 


۶۴ تاریخ میدم ایر ان 

داشته‌اند. حتی اینکه سنگ لاجورد از قرنها پیش ازین تاریخ» از حدود بدخشان‌در 
ولایت باختر به غرب ایران و حتی نواحی شام و مصر می‌رفته است(بم)» توسیة 
تدریجی بازرگانی را درین نواحی نشان می‌دهد. از قراین پیداست که مقارن ظهور 
دولتهای غربی ایران شهرها و ولایا 
از اهمیت نبوده‌اند و خطر غارت و انهدام نی ز که از جانب شمال شرقی؛ به‌وسلة 
سکاهای تورانی» آن نواحی را دایم تهدید بی کرده است در همین ایام ستوجه 
طوایف غربی ایران هم می‌شده است: حملهُ سکاها به‌ساد. ابا این حوادث در 


شرقی نیز از حیث تجارت و کشاورزی خالی 


عمن‌حال نانع از رشد و توسعة شهرهای شرقی نبوده است و شاید همین نوسع 


شهرهای شرفی بود شه سکاها را به‌طمع تجاوز و غارت به‌داخل فلات می ثشانید. 


این توسعهُ زندگی شهری در عین حال موجب شد تا تولید پیش از حد ضرورت 
تدریجاً فاصل طبقات را بیفزاید و استثمار از طبقه دارگر و مزدور را برای ثروتمندان 
و دابداران بزرگ سمکن نماید. آثار بازیافته از کاریزهای باستاني له در حفاریهای 
حدود خوارزم و مرو و بخارا لشف شده است از توسعهُ آیباری درین نواحی حکایت 
دارد» و اين نکته معرف توسع صنایم تشاورزی و دامپروری درین نواحی است. 
درهر حال بسیاری ازین شهرها در کنار رودخانه‌ها - جیحون» زرافشان» مرغاب؛ 
و هریرود - یا در سحل تقاطع راههای ثاروانی به‌وجود آسده بودند و بعدها در 
دوران امپراطوری پارسی‌ها نیز در حفظ وتوسعةه فرهنگك ایرانی نقش جالبی داشته‌اند, 
آرسان اخلافی و اجتماعی این دوران آلیانی را مخصوصاً یک اعتراف‌نامه مزدیسنابی 
"که در اوستا (یسناها ۲ و ۳ ب) آیده است تا حدی تصویر م ی کند. درست است 


که این تصویر بیشتر مربوط به‌جاسعهُ زرتشتی است اسا لااقل تصویری ازآلمال 
مطلوب جاسعهٌ لیانی» قبل از زرتشت نیز حست. درین زسینه» اصرار و تأ کیدی که 
در رعایت آزادی‌شا, آزادی رقت وآمد, و آزادی خانه و مسکن» هست پرسعنی است 
و لزوم تراك ارتباط با دروغیرستان» و اجتناب از زیان رسانیدن به‌آبادیهای قوم 
(یسناها »,/ه-ب) توجه به ارزش‌های اخلافی را نان می‌دهد, اینکه آیین نوه 
این آرزو را در دلها بیدار می"دند که شاید سرانجام «جنگ را براندازد و سلاح را 
به ثنار بگذارد» (یسناها »,/)» معرف ذوق صلحجوبی روستائیان و شبانان 
زحمتکش و لوشاست. همین علاقه به‌زحمت و تمایل به‌صلح اس ت که مزدیسنان را 
در سراسر قلات با طبیعت و زندگی آشتی می‌دهد و رنگ امید و شادی به‌زندگی 


دئیای اساطیر ۵و 
آنها می‌بخشد. آرزوی دوام برای راستی و آرزوی زوال برای دروخ که در کلام 
زرتشت (یستا ر/+ و م) هست با آنچه درکتیبة داریوش در باب درخواست حفظ 
کشور از گزند دروخ هست» شباهت دارد و ارتباط پاره‌یی مبادی اخلاقی را بین 
تعلیم زرتشت و آربان سایر ایرانبان نشان می‌دهد. نجن اوستا هم که در ضمن 
نیایش (یسیاها ,/در) می‌گویدر «اين آبها و زسینها و کیاهتا را می‌ستاييم» این 
جاها و روستاها و چراخورها و میهن‌ها و آبخورها را می‌ستاييم و دارندة این روستاها» 
آن اهورایزدا را می‌ستاييم» با طرز ببان داریوش که د رکت 
تقریباً با همین لحن‌ستایش می آکند و او را خدایی می‌خواند که «ابن زمین را آفرید؛ 
"که آن آسمان را آفرید» که شادی را برای سردم آفرید» تفاوت چندانی ندارد و با 


خویش اهورامزدا را 


دو زبان مختلف از یکت روح شادبان و نستوه و پرامید که از شرق نا غرب فلات 
جلوه تازه‌بی به زندگی انسان داده است حکایت می کند. این روح تازه اس ت که 
وقنی دولتهای آریایی ساد و پارس را به‌وجود می‌آورد در تمام دنیای شرق- آسیای 
غربی - نحول تاژ‌یی در عرص سیاست و روابط ملتها روی می‌نماید. 


افق‌های دود 


مهاجران آیرانه‌وئجه که در نیمه‌های هزار؛ نخست قبل از میلاد اولین 
امپراطوری آریایی ایران را در نواحی غربی فلات بهوجود آوردند وتتی برصحنة 
حوادث قدم نهادند دنیای شرق به‌نیرویی جوان و نورسیده حاجت داشث چرا که 
گذشته‌یی پرماجرا و محنت‌باره در دنبال کشمکش‌های خوئین بين اقوام مصر و 
بابل و عیلام و آشور آنرا در آستانة احساس پیری و انحطاط قرارداده بود. مقارن 
ورود این عناصر تازه تفس دراین نواحی» ختی‌ها (- هیتی‌ها) مدتی بود قدرتشان 
زوال یافته بود» تروا در آسیای صغیر بردست جنگجویان یونانی منهدم شده بود» 
بابل و عیلام روزهای خوش را پشت‌سرگذاشته بودند» اورارتو به‌وسیلة آشور در 
بن بست افتاده بود» و خود آشور هم چنان به‌سوی سقوط اخلاقی می‌تاخت که 
اچار شرق - شرق نزدیک - می‌بایست چشم به‌راه نیرویی تاژه باشد که آن را 
در وجود آریاهای ایرانی یافت: طوایف ماد و پارس. 

البته مقارن این ایام تمدن در بین‌النهرین» آسیای صفیر» و مصر به‌اوج 
دمترس پذیر زندگی شهرنشینی دست يافته بود و اين مهاجران ایرانه‌وئجه که از 
دشتهای بین خزر و آرال به‌حرکت درآیده بودند هنوز پیشتر معیشت بدوی و 
چاد رنشینی را تجربه میکردند. معهذا در سر راه آنها مبخصوصاً در نواحی غربی 
فلات» تمدنهای ریشه‌دار آسیای صفیر و قفتاز و بین‌التهرین جهت آشنا کردن آنها 
یا زندگی شهرنشینی مکتب‌های آموزنده‌یی عرضه می کرد. هنگام ورود این آرباها 
در نواحی غربی فلات دولت اورارتو در حدود در ارس و درياچة وان قدرت قابل- 


.۷ تادیخ مردم ایران 
ملاحظه‌یی داشت» آشور در بین‌الشهرین ونواحی غربی جبال زاگرس وارت قدرتهای 
عظیم تاریخ شرق بود و قسمتی از نواحی جنوب غربی فلات هم قلمرو عیلام را 
تشکیل می‌داد که گذشتة آن از تمدن و فرهنگ پرمایه‌بی حکایت می کرد. برخورد 
دایم بين این قدرتها پیدایش یک نیروی تازه را الزام می کرد و آنچه سرانجام» 
مهاجران آریایی را درین نواحی به‌روشنی صحنة تاریخ کشانید همین الزام بود. 
تمدن و فرهنگ این مهاجران نیز طی قرنها از برخورد با این قدرتها نشان داشت 
چنانکه برخورد این قدرتها با یکدیگر نیز دربن ایام تاریخ تمام شرق نزدیک را 
در جنگهای دایم و پایان ناپذیر خلاصه سی کرد. 

سرزمین آشو رکه خشونت اقلیم و کم حاصلیخا کث کوهستانی‌آن درنواحی‌مجاور 
غرب زاگرس از بومیان آن» قومی تجاوژگر و سلحشور ساخته بوده مقارن اوایل 
هزارةٌ نخست‌قبل از میلاد در دنبال اتحطاط بابل و افول‌دولت ختی* پایگاه دولتی 
جنگجو و پرقدرت در شمال بین‌النهرین شده بود. در بين فرسانروایان این سرزمین» 
آشور نصیرپال دوم (٩۰م-عمم‏ ق م) حوزة فرمانروایی خویشی را مر کز یک 
قدرت عظیم جهانی عصر ساخت. در جانب شمال» حدود قلمرو خود را نا سوریه و 
کرانة مدیترانه رسانید و فنیقی‌های سواحل لبنان برای آنکه دخالت وی فعالیت 
بازرگانی آنها را متزلزل یا متوقف نسازد به‌این فرمانروای آشورباج دادند. در جانب 
شرقی هدف آشور نصیریال و اخلاف وی آن شد که با بسط قدرت در ماوراء زاگرس 
برمنابع نقره و بر ذخایر الوار و رمه‌های اسب که در داخل فلات ایران فراوان 
بود دست یابند و راههای بازرگانی غرب آسیا را در نحت نظارت خویش درآورند. 
شلمنصر سوم (ع ۲م-9عم ق م) پسر و جانشین این آشور نصیرپال توانست انحاد 
سوریه و یهود و اعراب راکه در مقابل توس فوق‌انعاده آشور متحد شده بودند 
درهم کوید و اسلحة خویش را در آیهای مدیترانه بشوید. جانشین وی شمشی 
عداد پنجم (. رمع جم ق م) با آنکه در بابل و درشرق زاگرس لشک رکشی‌هابی 
کرد شهرتش بیشتر به خاطر ملکه‌اش سمورامت۴#:نام بود که بعداز وی بکچند نیز 
عنوان‌نیابت سلطنت(ه . م-. , برقم) یافت. این سمورامت همان ملکه‌سمیرامیس :۷ 
قصه‌ها بود که آوازة فدرت و هیبت آشور وی را بعدها در نزد مردم یونان وآسیای 
صفیر در هاله‌یی از جلال و شکو افسانیی فرو برد. تاریخ آشور در تمام این دوران 
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افق‌های دود ۷۱ 
جز ناریخ لشک رکشی‌ها و جنگهای خوئین نیست. تیگلات‌پیلسر سوم (۷۲۱۷-هع ۷ 
قم) باعل بریهود (۲۳ب م ق) و تسخیر دمشق (۲ب ق م) جای پای آشور را 
در سواحل مدیترانه مستحکم کرد. چند سال بعد سارگون دوم (ه .ب۲ باق م) 
قدوت آشور را جلوه فوق‌العاده داد» و نخه جمعیت یهود را از سامریه به آشور آورد 
و تعدادی از آنها را در داخل فلات ایران» در بین شهرهای طوایف اد که در 
آنزمان باجگزار آشور بودند کوچ داد. پسر وی سناخریب ( ,مه . ب ق م) مصر 
را از فکر مداخله در سوریه منصرف داشت» یهودیه و بابل رکه دایم برضد آشور 
توطئه و تحریک می کردند ویران کرد و نینوا پایتخت آشور را که بعدها ناحوم‌نمی 
آن را «شهر خونین» «پر از دروغ و دزدی» و صحنهُ «چرخهای تدد» و «گردونه‌های 
جهنده» می‌خواند, ملک بی‌معارض_پایتخت‌های آسیای غربی کرد. اسرحدون 
(ووب-ررو ق م) حتی به‌مصر سفلی لشک رکشید (,بب ق م) وجانشین وی 
آشوربانی بال (-۲ووو قم) طی دو لشک رکشی سپاه آشور را فاتحائه تا مصر 
علیا برد و بدینگونه قلمرو آشور از یک‌سو تا مصر و سوریه و ازسوی دیگر تاحدود 
دریای خزر و کویر نمکک در ایران بسط یافت, معهذا اين قدرت حتی در اوج‌تعالی 
خویش فقط تجسم یک «امپریالیسم» تجاوزگر و جهانخوار بود که در آن استشمار 
ضمیفان بردست اقویا» غارت ‏ و کشتار بیرحمانه در سرزمینهای تسخیر شده» شکنجه 
کردن» مقله کردن, و تبعید کردن اقوام مغلوب و ویران کردن شهرها و بناهای 
آباد همچون لوازم اجتناب‌نا پذیر این طرز حکومت درجریان‌بود و تصویرهای زنده‌یی 
که پادشاهان آشور درطی الواح و کتیبه‌های خویش ازین گونه فجایع باقی نهاده‌اند 
این اسناد تاریخی آنها را واقعی‌ترین تعبیر از شرارت نهاد انسانی جلوه می‌دهند. 
طرفه آنجاست که آشور بانی‌پال فاتح عیلام و آخرین پادشاه بزرگ آشور وتتی شهر 
شوش , تختگاه ديرينة عیلام را فتح کرد و در تمام خاکك عیلام برجای آبادیها و 
شهرها شوره و یوتهُ خار پاشید» در پیش خدای خویش با غروری وحشیانه میاهات 
بی‌ کرد و به‌اینکه در تمام سرزبین دشمن صدای شادبان انسانها و جانوران را 
به کلی خاموش کرد می‌نازید اما وقتی در پایان عمر خویشتن را با بیماری وبدبختی 
و آشوب خانگی مواجه می‌یافت درطی یک تيب دیگر با اندوه و افسوس‌می‌نوشت: 
«من به‌خدا و انسان» به‌یرده و زنده نیکوبی کردم پس چرا بیماری» نالانی» 
درماندگی و بدبختی برین فرود آمد؟ اکنون نمی‌توانم کشمکشی را که د رکشورم 


۷۲ تاریخ مردم ایر ان 
هست و ستیزگی را که در خانواده‌ام پدید آیده است براند ازم. گوبی بن سچون 
آن کسی به‌شمار رفته‌ام که به‌عمر خویش هرگز از خدایان ترس نداشته است.» (,) 
بدون‌شک تنها طرز تفکر فرمانروایی قهار بود که به‌این محنتزده مغرور اطمینان 
می‌داد که تمام آن کشتارها و غارتهایی که وی در بیرون از مرزهای آشور راه 
می‌انداخت و آن خسارتها و تلفات سنگین که در درون برزها پربردم نینوا تحمیل 
می کرد سمکن است خدایان آشور را از وی خشنود کرده باشد. معهذا عمر ینوا و 
خدایانش که آشور بانی‌پال آنهمه به‌قدرت و عنایت آنها تکیه داشت نیز برخلاف 
پندار وی چندان طولانی نبود. فقط چهارده سال بعد از مرک او بود که هووخشتره 
ادشاه طوایف ماد به تمک نبوپولسر که در بابل برضد آشور سربه‌طفیان برآورده 
بود, به‌عمر پرماجرای آشور پایان داد (۲, ق م). 

اما عیلام له آخرین روزهای خود را فقط چند سالی قبل از سقوط ینوا 
در وحشت غارت وعجوم آشور بانی‌پال به‌سرآورد» ازهمان آغاز ورود طوایف ماد و 
پارس به حدود زاگرس, با آشور درگیریهای خونین یافته بود. این سرزمین که از 
مادا کتو برروی ۲ لرخه تا ایذج (- ایذه, مالمیر) در خاکث بخنیاری و از هایدالو 
درسحل خرم‌آباد کنونی نا حدود رامهرمز وبوشهر امروز امتداد داشت از قرنهاپیش 
تمدن‌سومری را با خط میخی جذب کرده بود وحتی به‌سوجب تورات یک‌پادشاه باستانی 
آن به‌نام | کدورلاعمر (پیدایش /: ب) قلمرو خود را تا حدود فلسطین بسط داده بود 
ابا غلبهُ بابل قدرت و استقلال آنرا یکچند در عقدة افول افکنده بود. معهذا مقارن 
شروع قدرت آشور و درفاصلة بین قرن فهم تا هفتم قبل از میلادعیلام دوباره فرصتی 
برای تجدید حیات یافت, ابا این بار در وجود اشور با حریف پر ژورویبرحمی مواجه 
شد که سرانجام در دب ق م آن را از پا درآورد و شوش پایتخت آن را به‌دست 
مهاجران آریایی طوایف پارس -- انداخت, در باب اصل و منشاً مردم عیلام 
که طوایف باد و پارس آنها را خوجه, خوزه یا هوز می خواندند هنوز نظر قطعی 
نمی‌توان داد اما به‌نظر می‌آید که با سایر اقوام آسیابی یا تفقازی نواحی زاگرس 
--مثل گوتی ولولوبی و کاسی- مربوط بوده‌اند وتمدن نخستین آنها تا حد زیادی با 
تمدن سومریهای باستانی ارتباط دارد. در هر حال این تمدن حتی پیش از آغاز 
هزارة دوم فبل از میلاد هم روی به توسعد داشت, چنانکه شاید اولین چرخ 
آکوزه‌گری و حتی نیخستین گردونة چرخ دار را نیز انسان در همین سرزسین اختراع 


افق‌های دود ۷۴ 
ثرده باشد. معهذا بعد از خاتمهُ دوران طولانی باستانی آن در تمام دوران تجدید 
حیات قوم» تاریخ عیلام در سبارزة با آشور خلاصه شد. البته ود این تجدیدحبات 
بدون‌شکت تا حدی مولود فشارهایی بود که ورود طوایف ماد و بارس در 
مجاورت قوم به آنها وارد می کرد, با اينهمه اتحاد با حکام محلی بابل هم که 
خود آنها نیز دراین سالهای اواخر قرن هشتم قبل از میلاد از جانب آشورسخصوصاً 
سارگون دوم (ه. ,+ جب ق م) در معرض تجاوز بودند» در اوایل حال به‌اين 
نجد یدحیات عیللام کمکث کرد . سنا خریب هم مثل پدرش سارگون درعیلام به‌اعمال زور 
پرداخت. عیلامی ها نیز پادشاه خود کدورنانخوندی رکه در بقابل دشمن 
اقدامی تکرد کشتند (جوب ق م). در عهد اسرحدون عیلام تاخت و تازه‌هایی در 
پین التهرین کرد (عبد ق م). ابا بعده با آشور از در دوستی درآند. هر چند در 
اوایل دوران آشوربانی‌پال هم با استفاده از گرفتاریهای او در مصر باز عیلام به 
بین‌النهرین نجاو زکرد لیکن بروز جنگ خانگی در بین خانواد؛ سلطنتی عیلام 
بهانه‌یی بهآشوربانی‌پال داد تا جنگ با عیلام را ازسر گیرد. در اولین جنکك 
پادشاه عیلام کشته شد و شکست عیلام در تما آشور سایهُ شادمانی گشت, بلافاصله 
اختلافات داخلی و مداخلات خارجی عیلام را به‌سوی نجزیه برد. سرانجام 
آشوربانی‌پال بهانه‌یی دیگر برای لشک ر کشی به‌آنجا یافت و این‌بار عیلام با خاک 
یکسان شد. شوش به غارت رفت و برای آشور در نواحی اطراف زاگرس جز اورارتو 
قدرتی که بای دغدغٌخاطر باشد باقی نماند اما وجود طوایف آریائی» گیمری» 
و سکایی که در فاصلهُ بين قلمرو اورارتو و آشور پید اشده بودند دیگر جایی برای 
نگرانی از اورارتو باقی نمی‌گذاشت. پادشاه اورارتو نامش ساردویس چهارم 
(. »دهع ق م) با آشور دم از دوستی سی‌زد. اورارتو و آشور هردو در وجود 
این طوایف آریایی سکایی با حریف تازهیی مواجه بودند. 

کشور اورارتو یا آرارات که سقارن اوایل هزار؛ نخست قبل از میلاد در 
نواحی دریاچة وان و حدود اربنستان ابروز به‌وجود آبد و درواقع به‌سرزبینهایی که 
آشوریها تمام آن را بهنام یک بخش آنسنهریا «هزءهل(» - ناثیری می‌خواندند و 
تمام آن نواحی را همچون سرزبیت ی که پادشاهان متعدد دارد تلقی می کردند» تا 
حدی وحدت و انتظام بخشيد. این کشور ظاهراً از بقایای طوایف و اقوام هوری 
«ععوزین تنل بدوجود آبد و بردم آن که سرزین خودرا غالبا بیای‌نیلی «زانمنهنظ» 


۷۴ تاریخ عردم ایران 

می‌خواندند, به‌زبانی که از لهجه‌های قفقازی بود سخن می‌راندند. دام‌داری و 
کشاورزی, به‌علاوه حنگلها و معادن وسیع موجب بسط تمدن آنها می‌شد. این 
تمدن مخصوصاً درآنچه به کتابت ومعماری ارتباط داشت غالبا تحت نفوذ آشور بود 
اما آیین آنها نه‌آریایی بود ند از نوع آیین آشور, خدایان متعدد رانیایش س یکردند» 
خدای بزرک آنها خالدی «01/ه» نام داشت و قوم را هم مورخان کگهگاه به‌نام 
او منسوب ترده‌اند: خالدیان, معهذا درکنار خالدی دو خدای دیگر هم در نزد 
آنها پرستش می‌شد که با خالدی نوعی تثلیث درست می کردند و خالدی در رأس 
آنها بودٍ اينها عبارت بودند از تشبا «یومصوع1» له خدای طوفان و رعد بود و 
اردینی «امز۸:۵» که خدای آفتاب بحسوب می‌شد. در بين خدایان دیگر که نیز 
در نرد قوم مورد نیایش بودند بغ‌سشتا (س بغ‌مزدا؟) ظا هرا خدایی ایرانی بود که 
بعبدی هم در مصیصر داشت و سارگون در طی لشک ر کشی‌های خویش آن را 
ویران کرد. غیر از مصیصر که در زاوی؛ شمال غربی درياچُ اورمیه بود و در طی 
جنگهای اورارتو و آشور از جهت مرزی اهمیت داشت شهر عمده اورارنو؛ توشیه 
یا توروشچه «عموعب؟» خوانده می‌شد که تختگاه پادشاهان اورارتو بود و در کنار 


دریاچه وان قرار داشت. به‌علاوه قبل از آنکه توروشهه به‌عنوان پایتخت کسب 
اهمیت ند تختگاه اورارتو ارزشکون « «دانومعرم » نام داشت_در در ارس 

از اولین فرماتروایان اورارتو آنها که با آشور نصیربال دوم (۸۰9-عممقم) 
بعاصر بودند از ناخت وتازهای مخرب و وحشیانه این پادشاه آشور لطمهٌ بسیار 
دیدند. شلمنصر سوم هم چندین بار درسالهای ٩‏ عم» دهم و ع وم (قم) برضد 
آرامه «عسدیه» پادشاه اورارتو لشک رکش ی کرد و ارزنکون پایتخت وی را در درةٌ 
ارس به‌باد ویرانی داد. بعد از شلمنصر نیز پادشاهان آشور مکرر به‌این سرزمین 
لشکر کشی کردند معهذا این لشک رکشی‌ها خالباً به‌جای آنکه اورارتوییان راضعیف 
تک وه نکن ی تون ی 
لشک رکشی‌ها هم علاوه برقصد غارت و تجاوز به‌آن نظر بود که آشور می کوشید 
تا با حمله به‌این سرزمین خود را از تعرضهای احتمالی این اقوام سصون دارد. 
توسعهٌ قدرت افرارتو» مایهٌ نگرانی آشور بود و بعد از عهد آشور نصیربال پادشاهان 
آشور خالباً ناچار بودند برای مقابله با تعرضهای احتمانی اورارتو در مجاورت مرزهای 
آن کشور نیروهای قابل‌ملاحظه‌یی نگهدارند. حتی در عهد شلمتصر چهارم (۲بب- 


آنها شد و به‌آنها اتحاد و مقاوست آمو 


أفق‌های دود ۷۵ 
رگیتس «حهازوو» نام -توانست آشور را تهدید کند, 
سواحل غربی دریاچهة اورسیه را بگیرد و حتی درسواحل شرقی آن قسمتی از اراضفی 
بربوط به‌طوایف بانای را به‌قلمرو خویش الحاق نند. اما برای آنها هم بغل 
سرکردگان سانای و حتی بادشاهان آشور نظارت براحوال طوایف جنگجوی و 
استقلال‌طلب آریابی - ماد و پارس - که درین نواحی بودند دشوار بود و این امر 
به‌توسعهٌ حس استقلال‌جوبی این طوایف کمک کرد. تیگلات پیلسر سوم (ي ۷۲- 
هعب ق م) که در سالهای ع وب و باب (ق‌م) فرصتی برای مقابله با بسط نفوذ 
اورارتو یافت در نواحی مربوط به‌اقوام مانای با طوایف ماد برخورد لرد و تا 
نزدیکث دریای خزر و حدود کوه دىاوند (- بیکنی) آنها را دنبال نمود. در عهد 
سارگون دوم (ه. بمب ق م)» پادشاه اورارتو به‌نام اورسا يا روسا سر کردگان 
تواحی مجاور را -طیع نمود و بعد با تحریک طوایف مانای و ماد توانست آشور را 
با دشواربهای تازه مواجه کند. در همین احوال بود که در ماجرای حوادث‌بربوط 
به‌سانای و اورارتو؛ نام دیاا لو (ع دی و کس) س رکردة ماد در بیان آند که چون 
با اورارتو برضد آشور متحد شده بود از طرف آشور به‌حماة در سرزسین سوریه تبعید 
شد. روسا هم با اتحادی که با یک پادناه آسیای صفیر - میتا «و)زمو» پادشاه 
فروکیه «وزیووم۳» کرد مدتها برای سارگون دوم و آشور دردسر تاز‌یی به‌وجود 
آورد. این‌بیتا تلاهراً همان بیداس « 


۳مربقم) یک پادشاه اورا رنوس 


4 افسانه‌یی بود که در قصه های یونانی 
به‌هرچه دست می‌زد طلا می‌شد و داستانشس حکایت قارون را به‌یاد می‌آورد(۲). 
درهرحال بیتا که قامرو خود را در نواحی شرقی آسیای صغیر توسعه داده بود برای 
آنکه با آشور مقابله کند با اورارتو و با مخالفانآشور در سوریه همدست‌شد و هرچند 
انحاد آذها برای سارگون مایه دردسر شد به شکست سخالفان انجاسید, سر کشان 
سوریه منقاد شدند (ب رب ق م)» میتا مجبور به‌عقب نشینی شد» روسا هم مغلوب 
کشت (ء رب قم) و ازنومیدی دست به خود کشی زد. اما آشور نیز ازین پیشرفتهای 
خویش چندان سودی عاید نکرد» شکست اورارتو و فروگیه راد را برای هجوم 
سکاهای گیمری به‌قلمرو آشور باز کرد. این طوایف آریایی که در مجاورت آشور تا 
تواحی مانای و حتی حدود عیلام پیش آمدند قلمرو میداس را به‌باد غارت دادند 
(دوب قم) و چندی بعد آن را به‌آغوش اورارتو افکندند تا بعدها (حدود سال 
مب ق م) با خود اورارتو به‌قلمرو دولت نوخاسته باد الحاق شود. 


۷۶ تادیخ مردم ایرران 

درکشمکشهایی که از اوایل هزارٌ نخست قبل از میلاد» از یکسو بین 
اورارتو و آشور و از سوی دیگر بین آشور وعیلام در جریان بود نواحی غربی قلاث 
ایران که خود عرضه تاخت و تاز دایم متخاصمان بود طوایف گونه‌گون بومی و 
مهاجر» آربایی و غیرآریایی را نیز به هم درم ی‌آمییخت و صحند حوادث را برای ورود 
یک نیروی تازه که ضعف و انحطاط تدریجی قدرتهای متخاصم پیدایش آن را 
الزام می کرد آباده می‌نمود. این طوایف که قرنها پیش از ورود آریاها و حتی 
از حدود هزارة دوم وسوم قبل ازمیلاد در منطقة زاگرس مزاحم تمدنهای‌بین النهرین 
و عیلام می‌شدند شامل طوایف لولوبی وگوتی بودند چنانکه یک قوم دیگر هم که 
کشوری به‌نام سیماش «طههنک» را در حدود اصفهان و بختیاری امروز به‌وجود 
آورده بود از هزارهُ سوم قبل از میلاد درین نواحی عرض وجود کرده بود. همچنین 
طوایف کاس ی که نیز بین هزار؛ سوم و دوم قدرت و آوازه‌یی درین نواحی داشته‌اند 
در بین‌النهرین یکچند به‌عنوان سلسله‌یی خارجی حکوم تکردند و بالاخره تمدن 
نواحی غربی فلات ايران را به‌رنگ تمدنهای بین‌النهرین و ففقاز و آسیای صفیر 
درآوردند. معهذا در هزار؛ اول قبل از میلاد که امواج مهاجران و مهاجمان آریایی 
از قفقاز و از نواحی شمال شرقی فلات به‌این حدود رسید این تمدلهای حدود 
زاگرس نتوانست در مقابل آنها درایستد و حتی آشور و بابل هم سرانجام مقهور 
اين امواج مهاجران شد و قدرتشان به‌دست ماد و پارس منقرض کشت. اما از 
بقایای طوایف و اقوام سهاجر و بومی گذشته» مقارن ورود ایرانیان به‌نواحی غربی 
فلات هنوز جای جای در حدود زاگرس پاره‌یی دولتهای کوچکث بومی؛ مستقل یا 
نیمه مستقل» باقی بود که قدرت آنها به‌ضف نیروهای بزرک متخاصم مخصوصاً 
آشور و عیلام بستگی داشت و برچیده شدن آنها در طی حوادث این عصر ند ریجاً 
محیط نواحی غربی فلات را برای روی کارآمدن قدرتهای آربایی یکدست و آماده 
کرد. این دولتهای محلی مخصوصاً شابل الیبی» خارخار (- ک رکر) و نمری 
بودند که اتحادیه عناصر قفقازی و آریایی نواحی زاگرس - اتحاد يف طوایف سانای 
هم به‌جمع آنها افزوده سیشد و طوایف ایرانی ماد و پارس در طی برخوردهای دایم 
و مکرری که پین تمام این عتاصر در جریان بود جای پای خود را درین نواحی 
محکم می کردند. 


ازین جمله الیپی«زمزاتد» که ظاهراً برکز آن در حدود ما هیدشت کرسانشاه 


آفق‌های دود وف 
واتم بود مقارن سال . .و (قیم) گه‌گاه» از یکسو تا حدود همدان و نهاوند و از 
سوی دیگر تا به‌حدود عیلام امتداد می‌یافت. خارخار ظاهراً در شمال آن سرزمین 
و به‌احتمال قوی در حدود ستندج یا مریوان بود و با آنکه در عهد شلمنصر سوم 
دست‌نشاندة آشور محسوب می‌شد سارگون‌دوم ناچار شد برای فرونشاندن طفیان 
س رکردگانش آن را به کلی دره مکوید و بعد از تجدید بنا آن را کارشر و کین 
نام نهد, ولایت نمری هم ء نواحی دره دیاله را تا حدود شهرزو رکنونی شامل می‌شد 
و بقایابی از طوایفکاسی و گوتی و لولوبی درین نواحی زندگی می کردند که در 
کتیپه‌های آشورگه‌گاه نیزبه‌نام یکی از قبایل‌جزء خویش-- زاموا «عسع2»سخوانده 
می‌شد. درهرحال الیپی ناحیه‌یی بود که به‌سبب مجاورت با عیلام تسلط برآن برای 
آشور اهمبت خاص داشت. ازین روبود که اتحاد آن با عیلام و بابل یکبار سای 
نگرانی سناخریب شد و اسرحدون و آشوربانی‌پال هم چنانکه از ستون سربوط به 
نذر و نباز آنها در معابد برمی‌آید به‌اداه نفوذ آشور در آنجا اهمیت زیادی‌داده‌اند. 
اینکه نام یکتن از فرسانروایان این سرزمین اسپه‌باره ««عهطد5» به‌طور بارزی ایرانی 
به‌نظر مي‌آید حا کی از نفوذ تدریجی عناصر آریایی در بین طوایف یومی الیبی است 
و سمکن است بدان سبب باشد که فرمانروایان الیپی با سر کردگان ایرانی این حدود 
وصلت م ی کرده‌اند» و فرزندانی که مادران ایرانی داشته‌اند احیاناً نام ایرانی هم 
می‌گرفته اند. این اسپه‌باره که مثل پدرش تالتا «ه72!6» نسبت به‌سارگون دوم اظهار 
انقیاد می کرد در آغاز فرماثروا یی‌خویش با طفیال برادرش نیبه «مولا» "له عبلام 
او را برند وی تحریکت و تقویت می کرد مواجه شد و از جانب آشور حمایت یافت 
اما چندی بعد در دوران سناخریب خود وی نیز برضد آشور سر کشی کرد و آشور 
برای دفع وی به‌لشک ر کشی پرداخت, علاوه براین دولنها ده وارث بقایای‌قد رنهای 
کشت بومیهای داخل فلات بودند» مقارن اوایل هزارٌ نخست سمخلوطی ازطوایف 
مها جر و بومي -- قنقازی و آربایی -- بهنام مانای در نواحی جنوب شرقی د ریاچة 
اورسیه تا حدود جدوب غربی خزر مخصوصاً بين حدود مراغه تا بو کان و سقز 
سکونت داشت که اتحادیه آنها از یکسو بین اورارتو و آشور تعادلی به‌وجود 
می‌آورد و ازسوی دیگر بهانه‌یی برای برخورد خود آنها می‌شد. 


غیر از جنوپ غربی فلات که قسمت عمدء آن قلمرو عیلام بود در سایر نواحی 
فلات نیز از خیلی پیش امکانهایی برای بسط توسعة زندکی دشاورزی و شهرنشینی 


۷۸ تاریخ مردم ابر ان 
پیش آمده بود. بیشتر این نواحی‌حتی‌آنجا که حفاریها حضورطوایف آریایی را نان 
می‌دهد وارث‌سنتهای ماقبل آریایی بود. حفاریهایی که قشرهای مختلف این تمدنها 
را نشان می‌دهد درعین حال طرز تحول زندگی‌قوم را ازده‌نشینی به‌شهرنشینی نیز عرضه 
م ی کند(م). از جمله در تیه سیلک نزدیک کاشان و تپه گیان نزدیک نهاوند آثار 
تمدنهای ماقبل آربایی در قشرهای قدیمتر پیداست. در گوی تپه واقم در مشرق 
دریاچة اوربیه قبرهایی کشف شده است که جمجمه انسانهای شمالی را در اواخر 
هزارٌ دوم عرضه می کند. در تیه حسئلو واقعم در سلدوز در جنوب غربی اورسیه 
در ویرانة قلعه‌های منسوب به‌طوایف مانای آثاری به‌دست آمده است که از اوایل 
هزارٌ نخست و جنگهای اورارتو و آشوردرین نواحی نشانها دارد. از جمله یک 
جام ژرین که همراه یا بقایای جسد سه جنگجوی غنیمت یافته» در زیر آوارهای یکک 
ارگ حریقی زد؛ این نواحی به‌دست آیده است و جنگهای مکرر و مستمر این‌طوایف 
۳ نشان بی‌دهد می‌بایست به‌حدود اوایل هزارة نخست یا قدری دیرتر - شاید 
بین سالهای ه ,متا . وی (ق م)- مربوط باشد. در تهه‌سارلیک واقع در درژگوهررود 
درشمال غربی رشت نبرهایی هست که ظاهراً بتعلق به‌دوران ورود سکایی هاست 
به‌حدود زاگرس - بقارن همین ادوار یا قدری چاوتر. چنانکه در املش و دیلمان 
هم آثاری به‌دست آمده است که ظاهراً به‌همین رویدادها ارتباط دارد و هرچند 
اظهار رأی درباره هویت مردمی که این آثار مربوط به آنهاست هنوز خالی‌از اشکال 
نیست اما پیدایش آنها درین نواحی وجود عواسل و اسباب تمدن را قبل از ورود 
مهاجران آریایی به‌این حدود نشان می‌دهد و اختلاط هنرهای بدوی و شهرنشینی 
در آنها حاکی از ادا تمدنهای کهند بومی است» دراین نواحی. طرفه آنست که 
پار‌یی ظرفهای سفالین و تندیسهایی که از این حفاریها به دست آنده است 
گهگاه از لحاظ لطف و زیبایی با شاهکارهای هنرمندان عصر ما قابل‌مقایسه به‌نظر 
می‌آید(ع). 

باری» به‌هنگام ورود آریا های ایرانی در نواحی غربی ایران؛تمدن در داخل 
فلات از گوی تپه در آذربایجان و خوروین در حدود زوین تا تیه حصار در 
دامغان و تورنگ تپه در استراباد موفق شده بود ذوق تجمل دوستی و غریز؛ زیبا. 
پسندی را تا حد زیادی در بین مردم ارضا کند با اينهمه تاثیر آشور و تمدنهای 
بین‌النهرین در توسعهُ تمدنهای نواحی غربی بیشتر محسوس است. تمدنهای این 


افق‌های ددد ۷۹ 
نواحی مبخصوصاً درفاصلةٌ بین دریاچة اورسیه و دریای خزر درحوزه اتحادیه‌یی که 
به‌طوایف مانای متسوب می‌شد جذب شده بود و آنچه بهنام گنجینة سقز و زیویه 
معروف است و به‌همین حوزه ارتباط دارد این امتزاج تمدنهای داخل و مجاور فلات 
را در قلمرو طوایف مانای شامل نفوذ سکابی و گیمری هم نشان می‌دهد. این 
سرزمین بانای که در اوایل هزاره تخست قبل از میلاد از حدود جنوب شرقی 
دریاچة اوربیه شروع بی‌شد از اولین متزلهایی بود که مهاجران ایرانی در ورود به 
نواحی غربی فلات ایران به‌آنجا وارد می‌شدند(ه ). آیا ایین سرزسین همان کشور 
منی بود کنه در لتاب یربیای نبی هم در ردیف کشور آرارات (- اورارتو) و در 
زبرة میخالفان آشور یاد شده است؟ با آنکه درین باب جواب قطعی آسان نیست غیراز 
شپاهت لفغلی قرادن دیگر هم هست که مورخ را وامی‌دارد تا به‌این سوال پاسخ 
دثبت بدهد. درهرحال کشورمانای انحاد یه‌یی از طوایف و شهرهای مختلف دربین 
اورسیه و خزر بود که مقارن اوایل هزار؛ نخست و چندی بعد از آن بدوسیل نوعی 
حکودت عده قلیل اداره بی‌شد و با آنکه سطح ثمدن طوایف با هم تفاوت داشت 
ردی هم رفته تأثیر عناصر بومی و فرهنگ‌های مجاور در تمدن آنها بحسوس بود, 
ازجمله جام زرینی که در تهه حسنلو در آغوش استخوانهای پوسید؛ چند جنگجوی 
پر هیجان یافت شده است و نا حدی نیز رنگ ایرانی دارد معرف جنبه اختلاط این 
تمدن مانایی است. به‌علاوه در مجموعهُ آثار گرانبهایی هم که در زیویه نزدیک 
سقر به‌دست آمده است نشانه‌هایی از ذوق تجمل و مایه ثروت سر کردگان این 
طوایف را می‌توان یافت, در هرحال زمین‌های حاصاخیز و مراتع وسیع این نواحی 
بحل بساعدی برای تربیت اسب و پرورشس دام بود و پادشاهان آشور هم از همین 
نظر به‌اين نواحی توجه خاص نشان می‌دادند. در یین طوایف این سرزین غیر از 
اقوام ماد و پارس عناصر سکایی هم به‌این نواحی آمده بودند و با عناصر عیلامی 
و طوایف سای که به‌وسیلهة آشوریها به‌اين نواحی کوچانده شده بودند در اتحاد ید 
های محلی با عم مربوط شده بودند. این نکته که یک خدای بزرگ در نزد بعضی 
طوا یف مانای به‌عنوان بغ‌سشتای (- بع‌مزدا؟) خوانده می‌شد و اینکه یک سر کرده 
مانا ی که در جنک با آشور اسیر شد و سارگون او را گرفت و زنده زنده آنش زد 
بغداتی «زلعنوهظ» نام داشت و همچنین اينکه تعدادی امیای ایرانی دیگر نیز 
دربین سر کرده‌های طوایف سانای در سابع آشوری هست(ب) نشان آنست که در 


۸۰ تادیخ مود ایران 


اتعادیه سانای عتاصر ایرانی ند ریجاً نقش قایل ملاحظه‌یی به‌دست می‌آورده‌اند. 
اينکه در ماخذ اورارتو از مانای به‌عنوان کشوری واحد سخن دربیان است مربوط 
به‌ادوار قدرت و استحکام اتحادیه این طوایف بوده است و سابع آشوری نشان 
می‌دهد که در مانای باید بیشتر به‌چشم یک اتحادیه طوایف دید تا یکث کشور 
واحد. البته در کشمکشهای بین اورارتو و آشور کشور مانای گاه متحد آشور میشد 
و گاه گرایش به‌اورارتو می‌يافت, بدینگونه تاريخ سانای که با آغاز تارب 
سسخصوصاً ماد - پیوند دارد داستانی است از دشمکش بین اورارتو و آشور وهمین 
نکته بود که آنها را وامی‌داشت تا برای تأمین صلح و رهایی گهگاه با اين ستجاوزان 
به کوشش برخیزند. درواقع از لشکر کشیهایی که آشوریها در نواحی زاگرس در 
حدود اوایل قرن نهم انجام داده‌اند برمی‌آید که در بین طوایف مانای وسرزمیدهای 
جاور عناصر آریایی و ایرانی تدریجاً نقش عمده‌یی در زد و خوردهای این نواحی 
داشته‌اند. پیداست که طوایف ماد و پارس رفته رفته نظارت بر برخی شهرها و 
قلعه‌های این حدود را برعهده گرفته اند و در دفاع از آنیا آمادگی و ورزیدگی نشان 
داده‌اند. وفتی در «م (قم) یک‌سردار آشور در نواحی مانای ناخت و تاز می کرد 
در بین جنگجویان این حدود با س رکرده‌بی به‌نام ارته‌سری «نتهعهاء۸» برخورد 
که نام ایرانی یا آریابی او آشکارا حاکی از اهبیت نقشی است که مهاجران ایرانی 
تدریجا درین نواحی بین زاگرس و خزر به دست آورده بودند. البته رقابت و اختلاف 
آشور و اورارتو درین حدود بوجب بروز جنگهای پایان‌ناپذیر در سرزین مانای 
می‌شد. چنانکه در اواخر عهد شمشی عداد پنجم (. بر جر قم)» یک پادشاه 
اورارتو به‌نام منوا درین حدود تاخت وتازها لرد و در تاش‌تپه جنوب اوریه 


کتیبه‌یی هم به‌یادگار گذاشت. در دنبال این ناخت وتازها آئوریان هم در اولین 
فرصت باز به‌این حدود لشک رکش ی کردند و قلعه ها و تمیرهای مانای مکرر عرض 
غارت و کشتار گشت. پادشاه دیگری از اورارتو» نامش ساردوریس دوم (. ببد 
.دب ق م) که خود را «شا‌شاهان» هم می‌خواند در نواحی شمالی مانای 
دستبردهایی زد. در عهد سلطنت سارگون دوم (ه.ب-۲ ۲ب ق م) نیز برضد 
فرمانروایان مانای که دست‌نشاندگان آشور بودند طغیانی برپا شد و حمایت کردن 
اورارتو از شورشگران موجب ش دکه نا آشور در دفع طفیان شدت و خشوفتی بیشتر 
نشان دهد. ایتکه در بين سرکردگان شورشی که دردن ماجرا بهوسیلة آشور تبعید 


آفق‌های دور ۸۱ 


شدند نام دیا کو هم هست نشان می‌دهد که طوایف ایرانی - مخصوصاً مات 


ند ریجاً در اتحادیة طوایف سانای نقش رهبری به دست آورده بودند. 
طرز ذ کری که از طوایف ماد در کتیبه‌های شاهان آشورء از شلمنصر سوم 
تا آشوربانی‌پال هست در عین حال معرف این نکته است "که وجود این طوایف از 
همان آغاز برای آشور مایة دغدعه بوده است. در کتیبه‌های آشور از اینها به‌عنوان 
«سادهای دوردست» «سادهای بزرگ شرق»» سادهابی "له سرزمین آنیا دورافتاده 
است»» «ساد های دور دست ثه در حوالی کوه بیکنی (- دساوند) هستند».سادهایی 
ده در نزدیک صحرای نمک هستند» یاد می‌شود, و از این نکته می‌توان دریافت 
له محل سکونت این طوایف در این ایام از حدود مرزهای آننور در نواحی 
زاگرس تابه‌حوالی دماوند وصحرای نمکک در داخل فلات ایران امنداد داشنند است, 
البته از این هم که اولین‌بار در کتیبه‌های شلمنصر سوم (4 9-۸۲ هم ق م) ذ لری 
ازین طوایف دربیان می‌آید وحتی تیگلات پیلسر اول که در حدود سالهای ۱۱۰۰ 
(ق م) درین نواحی لشکر لشیهایی گرده است د رکتیبه‌های خویش به‌وجود این 
طوایف اشارتی ندارد(ب)» نیز معلوم می‌شود کسه ورود آنها به‌این حدود می‌بادست 
حدا کثر مقارن هزارة نخست بوده باشد. شاید این امر هم "که ذ ثر طوایف پارسوا 
اول باردرع عم (ق م) و ذ کر طوایف بادای اول دفعه در دمم (ق م) در کنیبه های 
آشور می‌آید نشان آن باشد که در مهاجرت یا هجوم به‌داخل فلات طوایف‌جنگجوی 
پارس زودتر از طوایف ساد به‌نواحی شمالی زاگرس و حدود یبن درياچةُ اورسیه 
و واحی عیلام رسیده باشند. از مقایسذ فحوای کتیبه‌های شلمنصر سوم و سارگون 
دوم با آنچه از گزارش های سنا خریب و آشوربانی‌پال برسی‌آید پید است که طوایف 
پارسوا درفاصلهٌ پین اواسط قرن نهم تا اوایل قرن هنتم (ق م) از نواحی شمال غربی 
زاگرس تا به حدود جلگة ما هیدشت و جبال بختیاری فرود آمده‌اند و تدریجاً به حدود 
شوشتر هم رسیده‌اند. باوجود دشواریهایی له در طی این کوج طولانی در برخورد 
با اقوام بومی می‌بایست برای مهاجران پیش آنده باشد گرفتاریهای آشور در 
کشمکشی های مختاف و اختلافات داخلی در عیلام همم بدون‌شک از اسیابی بوده 
است که شاید طوایف پارس را در پیشرفت به‌جنوب کمک لرده باشد, البته‌طوایف 
ناد و پارس درتمام براحل سهاجرت» مخصوصاً در داخل فلات, پیوندهای نزد یکك 
داشته‌اند و استقلال داخلی آنها و وجود سر کردگان معارض هم در بین آنها سانع 


۸۲ تاریخ مردم ایر آن 

از توسعه و دوام این پیوندها نبوده است. این پیوندها غیر از وحدت در زبان که 
ظاهراً فقط اختلاف جزبی در لهجه آنها را ازین حیث ازهم جدا مي‌ساخته است 
وحدت در دین را هم شامل می‌شده است واینکه یکث تیره از طوایف ماد س- مغ ها 
در نزد هر دوقوم در تمام تاریخ ماد وپارس امور مربوط به آداب و رسوم دینی را 
اجرا می کرده‌اندنشان می‌دهد که فاصلة زیادی دوقوم را از منشأً اصلی آنها سدنیای 
ایران‌وئجه --جدا نمی کرده‌است. طوایف‌ماد که در زبان هرودوت‌یا مآخذ اطلاعات 
وی شامل شش طایفه می‌شده‌اند بیشتر با دابداری» 7 
زندگی می کرده‌اند. به‌علاوه تمام این طوایف در اوایل ورود به‌فلات ایران تا 
مدتها جوپانهایی جنگجو بوده‌اند وبدون این نکته نه کوچ‌طولانی آنها درسرزمیدهای 
کوهستانی اطراف ژاگرس قابل توجیه خواهد بود نه نفوذ آنها دربین طوایف بومی 
و محلی این نواحی, تصویرهایی که از بردان این طوایف در نقوش حجاران‌آشوری 
هست آنها را با ریشهای سجعد؛ با لباسی از پوست گوسفند و با نیزه‌بی بلند که در 
دست دارند جنگجویالی ساده‌ و خشن نشان می‌دهد, اینها البته طی چند قرن له 


ت اسب؛ و کشاورزی 


از ورودشان به حدود غربی فلات بیگذشت در مجاورت آئور باجگزار شاهان 
آشور ماندند و کهگاه نیز به‌عنوان مزدوران جنگی با طوایف بومی یا با سرداران 
آشور و اورارتو,همکاری می کردند. 

کوهستانهای این ولابات در حکم دژهایی طبیعی بود که در هنگام ضرورت 
آنها را از تجاوز دشمنان پناه می‌داد , معهذا تجاوزآشوریها که همه با کشتاروغارت و 
ویرانی همراء بود نیزنتوانست روح جنگجویی این‌طوایف نیمه‌بدویو رام نشدنی را ضعیف 
کند. خاصه که این طوایف بررغم آنکه در کوهیا و دره‌های مختلف پرا کنده بودند و 
با آنکه زندگی ساده واسلحة محدود وبحتری داشتند؛ به حکم اتحاد وپیوند محکمی که 
دربین آنها بود به حکم ضرورت مثل قبیله یی واحد ازس رکردة بزرگ خویش فرمانبرداری 
می کردند و تا آخرین نفس هم با دشمن می‌جنگیدند و اين جنگها وقتی برای‌آزادی 
و بخصوصاً رهایی از یوغ آشور بود آنها را در دلاوری بلندآوازه م ی کرد. در واقع 
این طوایف که از آغاز ورود به‌نواحی غربی فلات ایران و درضمن حرکت به‌جنوب 
و مشرق این حدود, بثل طوایف پارسوا در دره‌ها و تپه‌های مجاور پرا کنده شده 
بودند ا زکرانه‌های دریاچهُ اورسیه تا حدود ری و همدان و بختیاری را تدریجاً 
جولانگاه خویش کردند. هر طایف آنها هم بهوسیلة سر کرد خویش که غالبا 


آفق‌های دور ۸ 
به‌آشور یاج سی‌داد اداره می‌شد. دربا‌یی بوارد تواحی مختاف که بحل سکوئت 
طوا یف باد پود به‌شکل ولایت کوچکی دری‌آمد و بین س رکردگان آنها اتحادی 
برقرار می‌شد که زندگی نیمه بدوی قوم حدود آن و نحوٌ ارتباط بین سر کردگان و 
افراد قبایل را دایم در معرض تغییر قرار می‌داد. البته این زندگی نیمه بدوی در 
عبن آنکه بیشتر متکی برسعیشت شبانی می‌شد نسبت به کشاورزی هم بیگانه نبود. 
ترییت دام » خاصه اسب برای آنها به‌اندازه‌یی مایهُ شهرت و رونق شد که آشورنها 
غالبا ب‌جای باج از آنها اسب که برای کارهای جنگی دایم سورد احتیاج آنها 
می‌شد مطالبه بی کردند. به‌علاوه پرورش گاو و گوسفند هم یک مایة عمدهُ معبشت 
قوم بحسوب می‌شد وتریبت سکک گله هم درنزد آنها حالیاز پیشرفت د رکاردام پروری 
بود. وسیلهُ رفت‌وآید آنها در کوهستان غالباً گردونه‌هایی بود که چرخهاشان از نت 
درخت درست می‌شد و سعرف زندگی ساده و حشونت‌آمیز آنها بود. زندگی کشاورزی 
که شکل دیگری از همین زندگی ساده و خشونت‌آمیز را ارائد م ی کرد تدریجاً 
آنها را به زین وابسته کرد و برخورد دایم با اقوام بومی و سهاجم طبقات جنگجو 
۳ دریین آنها تغوق داد. سا یر طبقات که شامل چوبانان و تشاورزان و آنوربانان می‌شد 
نیز در نزدآنها رل آنچه نزد سا یر طوایف معمول بود به‌طور بارزی از یکدیگرمتما یز بود. 
مجموع طوایف باد در قدیم شامل شش طایفه بزرگ می‌شد که هرودوت سورخ 
یونانی نام آنها را البته با تحریفهابی که برای او اجتناب‌ناپذیر بوده است نقل 
ی کند: بوزائی (- نفودهظ)» پرینه کینولی ( زم0ن(۳۵۳۵ )۰ استروخانس 
/ - فعاصد«هت5 )۰ اریزانتوئی (- زمعممعنج۸) بودیوئی ( س انده‌نلنه8) وباگوئی 
(سزم‌یهه/۸ ) . در باب طایفه پریته کینوئی احتمال می‌رود که بحل آنها درحدود 
اصفهان - فریدن - بوده باشد. چنانکه اریزانتوئی‌ها را هم احتمال داده‌اند در 
تواحی شرق ماد و شاید در حدود ری (- راگا) می‌زیسته‌اند. دربارٌ سایر طوایف 
چیز درستی از روی حدس نمی‌توان گفت و هرچند بعضی از اين نام ها ممکن است 
در ام پاویی نواحی بازهانده باشد البته نمی‌توان نوقع داشت که درطی تبدلهای 
طولانی یکث تاریخ سه‌هزارساله» نشانة تمام اين نام ها را در سرزمین کنونی ماد 
بتوان سراغ گرقت (). نام سغ ها (- ساگونی) را هم هرودوت در ردیف طوایف ماد 
ذک رکرده است و در صحت این دعوی بعضی بحفتان اظهار تردید کرده‌اند و البته 
طرز ذ کر مغ ها درکتیبُ داریوش هم طوریست که گوپی از یکك نژاد دیگر غیر از 


۸۴ تادیخ مردم ایر ان 
ماد و پارس سخن دربیان است .)٩(‏ اما اين نکته را نمی‌توان قرینه‌یی برنفی 
انتساب آنها به‌طوایف ایرانی گرفت. این طرز بیان وی فقط نشان می‌دهد که 
مغ‌ها نه با خانوادة سلطنتی پارس ارتباط داشته‌اند نه با خاندان پادشامان ماد و 
آزین رو در اسر سلطنت که وجود نوماه غاصب آن را برای مغ‌ها مطرح می کرده 
است مغ‌ها همچون یک طایقة بیگانه به‌نظر می‌رسیده‌اند. البته این اسر که آنها 
حقی برای ادعای ساطنت نداشته‌اند ذمی‌تواند دستاویزی برای اتکار انتساب آنها 
به‌باد یا طوایف ایرانی باشد و نقش عمده‌بی که آنها در اجرای براسم دینی دربین 
طوایف ماد و پارس داشته‌اند در ایرانی بودن آنها جای شبهه‌یی‌باقی نمی‌گذارد. 
درهرحال در بين طوایف باد یا در مجاورت آنها پار‌یی عناصر بومی یا آریایی هم 
البته باقی بوده‌اند که اگر نیز قدرت و استقلالی نداشته‌اند هویت خود را حنظ 
کرده‌اند چنانکه طوایف گیلاشه (- عهاز0)» تپوری (- تسوع۲)» کادوسی 
(-اعنلمع) و اماردی (-تتعجه)_ در مجاورت قدرت مادهانیز» همچنان هویت 
خود را توانستند حفظ کنند. 

حتی طوایف ایرانی پارسوا هم در مجاورت مادها همچنان در حفظ هویت و 
وحدت خویش اهتمام ورزیدند. این طوایف هم که از حدود درياچة اوربیه به 
نواحی جنوب غربی فلات آمده بودند(. ,) مثل مادها گرفتار نجاوز دایم آشوربها 
بودند با در بين آشور و عیلام درگیربهای دایم داشتند. به‌علاوه آنها نیز مشل 
طوایف ماد پیشتر زندگی شبانی داشتند ابا در نواحی مسکونی خویش, باز مثل 
بادها باوجود خالك ناهموار و آب وهوای سخت. به کشاورزی نیز می‌پرداختند 
اينها نیز مثل مادها تیره‌های مختلف داشتند که گزنفون مورخ و سردار یونانی 
آنها را شامل دوازده طایفه‌یافته است وهرودوت هم که از آنها ده‌طایفه برس‌شمرد» 
نام هایی درباره طوایف ذ کر می کند که ظاهراً خالی از خلط و تحریف بسیار نباشدء 
پساسارگادائسی (- اهمعممیو۳)» سارافیوشی (- زهاجهنه/2)» ساسپی‌یسوئی 
(- زه‌نموه/()؛ پانتی الایوشی؛ (- تملونطامو۳)؛ دروسیایوشی: (« زمعنوده:ع)» 
گرمانیونی (-ذهنه‌سیعی) که همه کشاورز بوده‌اند ودائوئی (- نمعط)» ماردوشی 
(- تمقته۱۸ ) دروپیکونشی ( - نملاومعظ ) و ساگ‌ارتیوضی ( س امنا‌مومک) 
که چادرنشین بدوی مانده بودند. شک نیست که در آغاز ورود به‌این نواحی 
په‌سیب کوج های دایم تمام این طوایف در حال چادرنشینی و نیمه بدوی به‌سر 


افق‌های دود ۸۵ 
می‌برده‌اند ابا می‌توان پذیرفت که بعضی طوایف زودتر از دیگران به‌ده‌نشینی و 
کشاورزی راه برده‌اند. معهذا در فهرست هرودوت ممکن است عناصر سکایی یا 
بومی هم که در جنگهای محلی با عیلام و آشور و بخصوصاً در جنگ با طوایف ناد 
به‌پارسی ها کمک کرده‌اند نیز باشد و نمی‌توان همه این طوایف را ایرانی وپارسی 
شمرد(, ۱). برحسب روایت هرودوت پاسارگادیها» مارافیان» و ماسپیان در بین 
این طوایف بردیگران برتری داشته‌اند و هخامنشی‌ها ازبین پاسارگاد بهابرخاسته اند. 
احتمال دارد که هخاش سر کردة پارسی‌ها نیز در جدگ معروف به خلوله 
(-عادل1۵) که سناخریب در وب (قم) در ساحل چپ دیاله از یکك عده 
سر کردگان متحد مخالف چشم زخمی سخت خورد با سایر اين متحدان و در ثنار 
عیلام و بابل با آشور جنگیده باشد(+ ,). برخی از کسانی "که درین جنک در کنار 
پارسی‌ها جنگیده‌اند نیز نلاهراً طوایف ثوچک بوبی یا سکایی بوده‌اند که به‌علت 
اتحاد با پارسی‌ها در منابع آشوری هم مثل آنچه در روایت هرودوت هست,بارسی 
به‌شمار رفته اند. درواقع پارسی‌ها هم مقارن قدرت یافتن طوایف ماد ضمن ح رکت 
دایم به‌سوی جنوب تدریجاً در حدود عیلام و در قسمتی از ولایت بارس قدرت و 
نفوذی به‌دست آورده بودند و ظاهراً تفوق خود را برقبابل بومی مجاور نیز تحمیل 
کرده بودند. خاطره زندکی بدوی و سنتهای آن هم سیب شد که پارسی‌ها به 
استقلال و آزادی خود پای‌بند بمانند و ازین‌رو یعدها هم؛ به‌وجود آمدن دولت 
مقتدری در بین طوایف ماد با وجود پیوندهای دیرینه و خویشاوندیهای جاری که 
آنها را به‌هم می‌پیوست به‌استقلال آنها لطمه نزد و تا پایان دوران سلطنث ماد , 
پارسی‌ها حتی دردوره‌یی ده سر کردگان آنها باجگزار پادشا هان‌باد بودند در دربار 
ناد همچون مظهر زندگی سادهو آزاد بدوی تلقی می‌شدند. هخامنش سر کردة معروف 
پارسی‌ها هم از همان دور ظهور دیاا کو (- دی و لس) پادشاه ماد» به‌صحنحوادث 
عصر قدم نهاد اما اوضاع و احوال به‌سر کرده‌های ماد پیشتر تم "کرد و خانواده 
دیاا کو- بیت دیا! کو با استفاده از اوضاع مساعدی"آثه در دنبال ضعف و انحطاط 
آید توانست طوایف ماد را زودتر متحد لند و دولت نوبنیاد 


ند ریچی آشور پی 

«مادهای نیرومند» را درمقابل دولتهای فرتوت بین التهرینآشور وبابلس-یرپانماید. 
معهذا تا وقتی هگمتانه (- | کباتان» همدان) دژ دیرینهٌ طوایف آمادای (-ساد) 

در دامته کوه الوند در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد به‌صورت یک پایتخت درآمد 
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و طوایف آبادای در ایجاد دولتی پاینده که با قدرتهای بین النهرین و اسیای صغیر 
دعوی هسری نند از طوایف پارسوا جلو افتاد این هردو قوم تاریخ مشت رت 
پرماجرایی را در داخل فلات ایران دربس پشت گذاشته بودند. درطی این بدت 
که از هجوم تجاوز جویانه تا نفوذ مسالمت‌آمیز شکلهای گونگون داشبت و ظاهراً 
از حدود اوایل هزارث قبل از میلاد آریا های سهاجر را به‌حدود دریاچه اوریه و 
دامنه‌های زاگرس تشانیده بود این دو قوم ایرانی تقریباً مه‌جا در ثنار یکدیگر در 
داخل فلات و در بین طوایف و اقوام آریایی: قفقازی » وسامی این نواحی نفوذ لرده 
بودند. هردو قوم با پیوندهای آریابی دیرینه س نزاد, زبان, و دین - با یکدیگر 
مربوط بودند و هردو قوم به‌خاطر اسبان رهوار و گردونه‌های جنگی قدرت نظامی 
قابل بلاحظه‌بی در برخورد با اقوام بوسی و مجاور نشان می‌دادند. به‌علاوه هردو 
قوم در طی مهاجرت طولانی و مجاورت دایم» با یکدیگر پیوستگیهای عمیق و 
قومی به‌وجود آورده بودند. جنگجویان طوایف تحت فرمان س رکردگان خویش 
می‌جنگیدند, در عين حال خانواده‌ها که ظاهراً برای حفظ هویت و وحدت خویش 
با طوایف دیگر درنمی‌آمیختند با یکدیگر خویشاوندی داشتند خانواده‌های ماد 
با خانواده‌های پارس در هرجا به‌همان آسانی خویشاوندی می‌یافتند که هریک با 
خانواده‌های مربوط به‌طوایف خویش سمکن بود انتساب بیابند. به‌علاوه یک 
طایفه مغ (س مگو)» برای هردو قوم مراسم دینی را اجراء می کرد و البته سرودهای 
دینی نیز همان سرود های باستانی بود که از ادوارتبل از مها جرت در بین تما م طوایف 
ایرانه‌وئچه متداول بود. این سرودها البته زبانی بالسبه کهنه داشت اما طوایف 
باد و پارس که زبانشان با زبان این سرودها از اصل چندان تفاوت نداشت درعین 
حال چنانکه استرابون مورخ یونانی خاطر نشان می کند به همان زبانی حرف می زد ند 
که مردم باختر و ایرانیهای شرتی هم با آن سخن می‌راندند جز آنکه مجاورت 
طولانی با اقوام بومی حدود زاگرس محاورة روزانة آنها را اند کک اند از زبان 
سرودهای دینی جدا لرده بود. با اينهمه زبان هردو قوم شاید جز از لحاظ لهجه 
تفاوت زبادی نداشت و اینکه بعدها در دوران امپراطوری پارسی ها کتیبه های 
هخامنشی که درسرزمین ماد -> از جمله در پیستون نزدیک کرمانشاه - نوشته می‌شد 
بهزبان پارسی یودنشان می‌دعد له زبان مردم ولایات آبادای با زبان طوایف‌پارسی 
تفاوتی نداست. اگر تفاوت بی‌داشت» لابد یارهیی ازین کتیبه‌ها که می‌بایست 


افق‌های دور ۸۷ 
به‌زبان اقوام این حدود باشد غیر از پارسی» عیلامی» و بابلی به‌زبان آمادای نیز 
می‌بود. در هرحال سر لردکان طوایف ماد زودتر از سر لردگان طوایف پارس 
توانسنند دولنی مقتدر به‌وجود آورند» و در شرق - شرق نزدیکد - وارث قدرتهای 
آشور اورارتی ولودبه (- لیدیه) گردند. 


آغاز دولت باد ده قبل از لوروش بزرگ یکچند براوج قدرت دست یافت, در 


ابها م افسانه هاست وناعراً تا وقتی اسناد و ماخذ روشن و منظمی مربوط به‌سمان ادوار و 


مخصوصاً از خود سادها در دسترس نباشد انتظاری هم برای رنم این ابهام نمی‌توان 


داشت. درواقم از منابع نزدیکک به‌آن عصر, جز در بین "لتیره‌های آشوری چیزی 
در دست لبست و حتی یک سند هم ثه از خود مادیها باشد تا دنون به دست‌نيامده 
است. البته ننها از روی اشارتهای پرا دنده‌یی هم که درآلتیمه‌ها و الواح آشوری 
هست نمی‌توان تاربخ برتبی از فرمانروایی ماد پرداخت. سعیذا از مجموع این 
اسناد این اندازه بربی‌آید له تا مدنها بعد از عهد دیااآلوه طوایف ماد همچنان 
به‌وسیلهُ سر کردگان خویش اداره می‌شده‌اند و دولت واحدی" که نمام طوایف اژ آن 
فرمانبرداری کنند عنوز وجود نداشته است. آنگونه که از فراین مستفاد می‌شود 
بعد از پایان غایلهُ سکاها و فنح نینوا بود که سر کردگان ماد توانستند با جلب 
اتحاد پارسی‌ها با سطیع لردن رژسای قبایل آنها: دولتی مسنقل و واحد به‌وجود 
بیاورند. از روایات پونانی؛ روایت سنقول ازلتزیاس شاید تنها درین نکته که 
تاریخ ماد را از انقراض آشور آغاز می کند درست باشد لیکن بی‌تردید تعداد 
پادشاهان ماد که در روایت وی شامل نه‌نفر می‌شود و همچنه 
ناد که 


ن بدت فربانروایی 
به کلی سهوست و 
شایان هیچگونه اعتباری نیست, روایت حرودوت همء آنجا" له بنیانگذار سلطنت 


درین روایت ندزدیک سبصد سال دوام 


ماد را دیو کس بی‌خواند با آنچه در کتبیه‌های آنور راجع به دیا[ لو حست تأیید 
شدنی است اما آنچه دربارژ سلطنت مستقل دیو کس و اقدام او در بنای پایتضت و 
توسعهُ آن روایتمی کند با ما عذ آشوری که تاسالها بعد از اودر سرزسین‌ساد از وجود 
س رکردگان مختلف حکایت دارد قابل تطبیق نمی‌نماید. از روایت او آنچه در باب 
فراارتس (- فره ورتیش) و برخورد جاه‌طلبی های او و پسرشی هووخشتره (- کوا تسار) 
با هجوم سکاها و گیمریان به‌نواحی زاگرس بیان بی کند و غلیهُ سکاها را در مدت 


+۸۸ تاریخ مرده ایی‌ان 

بیست وهشت سال تمام و تاخت وتاز طولانی آنها را در سرزمین اد مایب عمدة 
تاخیر در ایجاد وحدت مجدد طوایف و موجب بروز یک دوران طولانی فترت در 
آن نواحی می‌داند پیش و نم با آنچه از اسناد آشوری هم برمی‌آید توافق دارد. 
معهذا خانوادة سلطنتی ماد که با غنیة نهایی برسکاها و رفع غایله آنهابه بسط 
قدرت و تحکيم سلطنت نوفیق یافت به‌دی و دس ( دیا لسو) « هنعط » 
منسوب بود و ظاهرا اخلاف آنها که بعدها تاریخ باد را تقل لرده‌اند آغاز سلطتت 
دیا ثوثبان (- بیت‌دیا| لو) را به‌شخص او بالابرده‌اند و دورة دشتریتی (-فراارنس: 
فره‌ورتیش ) را هم جزو ادوار گذشتهُ سلطنت ساد شمرده‌اند, بدینگونه آنچه هرودوت 
در باب دیو لس و فراارتس می‌گوید تاریخ خاندان دیاا کوئیان است "که درقسمتی 
از ماد حکومت می نرده‌اند و تا مدتها هنوز همچنان در ردیف سایر سر لرده‌های 
باد بهآشور خراج می‌برداخته‌اند. به‌موجب این روایت له «پدر تاریخ» نقل‌می آلند 
دیو دس در نزد یکدسته ازطوایف باد درسراسر یک ناحیه به‌عنوان مجری عدالث 
(- داور) طرف رجوع عامه واقم شد. اما چون اشتغال به‌امور خلق او را از"دارهای 
شخصی با زمی‌داشت یکچند ازین کار کناره گرفت و این امر موجب شد که در تمام 
آن احیه هرج وسرحج و دزدی و بیرسمی به‌طور بارزی افزونی یابد. بداین جهت 
مردم دوباره از وی خواستند تا در اجرای عدالت اهتمام ثند و برای این کار با 
نمهید‌هایی له خود او پنهانی به ثار برد ایندفعه او را به‌عنوان پادشاه برگزیدند 
بدینگونه عنوان داور یا مجری عدالت نردبانی شد ثه بعدها, اخلاف و خلفای 
دیو دس را دربین اقوام ساد ویارس تا جبروت خدایان ‏ خدایان فنا پذیرسبالا 
برد. روایت هرودوت البته جزئیاتش از فصه و مالفه خالی نیست لیکن مجموخ 
آن حا نی از تحول وضع یکث کدخدای ناحیه است بدوضم یکث حکمران محلی. 
ابا البته اگر ایجاد یک‌دستگاه ساطنت مستقل» هرفدر هم کوچک و محدود بود. 
آنگونه که هرودوت نقل لرده است با بنای کاخ و ارگ رفیعی عم نظیر آنچه در 


بابل و آشور معمول بود صورت می‌گرفت آشور نمی‌توانست آن را تحمل دند. ازین‌رو 
به‌زظر می‌آید تمام آنچه هرودوت در باب بنای دیوار | لباتان و ارگك عفت‌نوی آن 
می‌گوید یا بالق قصه سرایان یونانی بوده باشد یا تصویری برداخت شده از 
آنچه در ادوار بعد از عهد دیاا ذو به‌وجود آمده است. عنوان داور یا لدخدای 
هم له وی به‌موجب روایت هرودوت از آن برای خود سلطنتی واقعی بیرون آورد 


اف‌های دور ۸ 
ظاهراً در نزد سابر سر گردکان ماد هم بیش‌و لم به‌همین گونه تبدیل به‌حکوست 
محلی شده بود و چون اینگونه حکویتها نسبت به‌تفوق آشور اظهار وفاداری‌سی کرد 
و باج خود را هم می‌پرداخت مادام له معارض قدرت یا مایه تهدید نبود برای 
ایجاد امنیت در منطقه از جانب پادشاهان آشور تأیید هم می‌شد و استقلال داخلی 
آنها از نظر آشور بیشتر بدان جهت بود له این سر"لردگان محلی قانون خاص 
طوایف خویش را که عدالت آریایی و میراث دوران ایرانه‌وئجه بود در بین‌طوایف 


مزیور اجراء بی""کردند و چون اجراء این آداب و رسوم قومی به‌قدرت سیاسی آشور 
هم لطمه‌یی نمی‌زد ادابه آن برتری در نظر آشوریان تابل اغماض تلقی می‌شد. 
درهرحال روایت هرودوت ثه به‌نظر می‌آید براطلاعات مأخوذ از بنایم مادی هم 
مبتتی باشد مدت فرمانروایی شخصی دی و دس را پنجاه وسه سال یاد می دند. 
د رینصورت ار آن کندتریتة مادی له نایم آشوری درحدود سال عب و (قم) نگرانی- 
خاطر اسرحدون را از اقدابات او نشان می‌دهند , چنانکه بعضی محققان پنداشته اند 
درواقم همان فراارتس جانشین دیو کس هرودوت باشد نه شخص دیگره می‌توان 
پنداشت که مقارن سال وب ب (قم) فرمانروایی دیو لس پایان یافته باشد. د رینصورت 


آغاز دوران فرمائروایی بنجاه وسه‌سالة او له درواقم چبزی جز یک حکوست.سلی 
سر کردگان نباید باشد - با ید از حدود ‏ + (قم) بحسوب شود و با اين وضع عجب 
نخواهد بود که وی در سال ه ,ب(قم) آن اندازه قدرت و نفوذ شخصی پافته باشد 
که بتواند با اورارتو برضد آشور همدستی کند و یکچند از جانب پادئاه آشور 
به‌سوریه تبعید گردد. البته در روایت هرودوت به‌اين دوران تبعید دیو دس‌انارت 
تک حماس 


نیست اما این نکته در عین حال نشان ی‌دهد له بأخذ روایت او پا 
مادی بوده باشد چرا که این مادها ظاهراً از روی عمد کوشیده‌اند تا ماجرای ثبعید 
نگذار خاندان دیا کوئیان را مسکوت بگذارند و شاید به‌همین سیب 
داستان کناره‌گیری موفت دیو دس را نیز که منجر به‌یک هرج وسرح دوتاه مربوط 


به‌دوران غیبت او هم هست به‌جای داستان تبعید او برساخته‌اند, این البتد 
احتمالی بیش نیست ابا آنجا ده هیچ سند مولقی در دست نیست از احتمالی له 
فراین دیگر آن را تأیید کند نمی‌توان صرف‌نثلر لرد. باری فراازنس را هرودوت 
پسر و جانشین دیو هس می‌خواند ابا بعید به‌نظر می‌آید نه اولین پادشاه باد 


سدی و دس له خود او ازجانب عاسه انتخاب شده است- تواذسته 


بدون برخورد 


۹۰ تاریخ هریدم ابران 

با هیچگونه سقاومتی» فرمانروایی را نیز همچون میرات شخصی به‌فرزند منتقل کند. 
البته ذ کری هم که د رکتیبه‌های آشوری از کشتریتی ( کشتریتو) هست این 
نکته را که وی پسر دیا! کو باشد به‌طورقطم ثابت نمی کند چرا که وی درین‌سنایع» 
فرما نروای کار کاسی خوانده شده است. ممکن هست که وی آنگونه که ازهرودوت 
برمی‌آید از همان بیت‌دیاا کو برخاسته باشد - خاندان دیاا لوئیان. به‌هرحال 
انتخاب دیا | کو هم به‌عنوان « کسی کد اختلافات را حل و فصل م یکند»(۱۲) 
نشان می‌دهد که پادشاه عنوان داور داشته است و دریین طوایف ایرانی شاید 
تاحدی نیز به تقلید از رسوم و آداب عیلام و آشور ازبین طبقات جنگجو انتتخاب 
می‌شده است. بدینگونه» فراارتس به‌خاطر آنکه یک س رکرده جنگی بود می‌توانست 
در جای دیوکس هم عنوان «داور» داشته باشد و هم عنوان «فرمانده جنگی» -دو 
عنوان که وی آن را درمنهوم «پادشاه» به‌هم جمع کرد. درواقع همین دوعنوان بود 
که به‌وی امکان داد تا با متحد کردن مخالفان آشور در حدود ع ,+ (قم)؛ سای 
تهدید و دغدغة اسرحدون را فراهم سازد و از قراریکه هرودوت خاطرنشان 
می‌کند حتی به‌تهدید آشور نیز به‌پردا زد. بدون‌شک اگر فراارتس آنگونه که این 
«پدر تاریخ» نقل می کند خود را برای یک حملهُ جدی به‌آشور آماده یاقته باشد 
پیش از دست زدن به‌این اقدام خطیر می‌بایست اظهار انتیاد و یا لااقل اتحاد 
سر کردگان طوایف پارس را هم تحصیل کرده باشد. این کاریست که هرودوت به 
او نسبت می‌دهد و البته تنظیم یک سپاه بالسبه منظم هم ممکن است مقدساتش 
به‌وسیلهُ او انجام شده باشد.ابا اين اتدامات او در عین حال حا کی از ایجاد دولت 
واحد ماد هم تیست چنانکه از ینک لوح آشوری مربوط به‌سعاهده بین اسرحدون 
و یک سرکردة ماد به‌نام راماتلیا «عنعاه0ع8» برمی‌آید که حتی در اوایل عهد 
کشتریته, دوحدود سال «بب (قم) نیز خانواده دیا کوئیان دولت‌واحد ماد راهنوز 
بدوجود نماورده بودند(ع ,). معهذا ببت دیا کو تدریجاً توانستاز گرفتاریهای آشور 
و عیلام استفاده کند و با کمک دسته‌هایی ازسکاها که بافراارتس متحد شده بودند» 
چیش بیش پسر هخامنش و سرکرد؛ طوایف پارسی را نسبت به‌خاندان فرمانروایی 
ماد وادار به‌اظهار تایعیت یا اتصاد کند (حدود .بب ق م), به‌علاوه‌انحاد با 
دسته‌یی از سکاها به‌وی فرصت داد تا بعضی شهرهای متعلق به‌اتحادیه مانای را 
از دست آشور خارج کند» و طوایف مانای و سکایی را که از مدتها پیش درانق 


افق‌های دور كت 
زاگرس ظاهر شده بودند برضد قدرت آشور تحریکک نماید. فقط وفتی آشوربانی‌بال در 
دنبال عصیان وقتل اخشری سیک سر کرد بانای- توانست به‌حدود مانای لشکر 
کشی کند موفق شد تعدادی از سر کردگان بانای را سر کوب سازد و قدرت آشور 
را دربن نواحی اعاده نماید (حدود وود ق م). چند سال بعد بقارن یک 
کشمکش داخلی که بین آشوربانی‌پال و برادرش درگیر شد (۲«ب ق م) کشتریتی 
هم دوباره فرصت را برای حمله بهآشور متاسب یافت. ابا در حمله به‌یکك شهر 
سرحدی کشنه شد وشاید هنوزیتوان در ین قبرهایی که در نواحی شمال شهرژور در 
صخره‌های کوه کنده شده است نشان قبر او را نیز جستجو کرد(ه ۱). آشور بررغم 
گرفتاریهایی که در تشمکش های داخلی خویش داشت و با آنکه در این ایام 
شروع دوران ضعف و انحطاط خویش‌را معاینه می‌دید هنوز آن اندازه توانایی 
داشت که بتواند یکك دشمن نوخاسته را در اولین تجربُ جنگی خویش سقهو رکند. 
به‌علاو طبیعی بود که ولایات جنگ آزسوده و قلعه‌های استوار سرحدی آشور هجوم 
طوایف نیمه بدوی ماد وچریکهای انضباط‌ناپذیر سکایی آنها را دفع تفا لیکو 
این نکته که بلافاصله یا به هرحال اند زمانی بعد از کشته شدن فراارنس‌سکایی ها 
برتمام ثواحی ماد و مانای تسلط پیدا کردند و فسمت عمد؛ جنگجویان فراارتس 
هم در دنبال شکست او نابود شدند نشان می‌دهد که پیدا شدن نوعی‌اختلاف بین 
یادها و سکابی‌ها می‌بایست در بروز این حادثه بی: 


نباشد. درست اس ت که 
هرودوت له سکاها را در دنبال لشک رکشی مجددی می‌داند که برحسب روایت 
اوء کوا کسار (- هووخشتره) پسر فراارنس» آن را برضد آشوربه‌راه انداخت اما حتی 
همین روایت ا و که خود خالی از اشکال و تناقض نیست نشان می‌دهد که هجوم 
سکاها فاصلهٌ زیادی با ماجرای شکست فراارتس نداشته است, 

این طوایف سکایی (- اشکنازتورات) که ظاهرً همراه یا در دنبال یکدسته 
گیمریها درعهد اسرحدون به‌حدود آشور آمده بودند اردوهابی غارتگر از سواران 
جنگجوی آریایی یه‌شمار می‌آمدند کد از دیرباز در شرق و غرب فلات دایم در 
نواحی آباد و پیدفاع مجاور ناخت و ثاز می کردند. یک باره اسرحدون که انحاد 
بعضی طوایف آنها را با کشتریتی ماية تهدید در قلمرو خویش می‌یافت برای آنکه 
منت آنها را از آشور بگرداند ناچار شد دختر خود را با بادشاه سکایی» نامش 
پارتاتوا؛ نامزد کند. درینصورت جای شگفتی نیست که مقارن حمله و هجوم مجدد 


؟۹ تاریخ مردم ایران 
کشتریتی به آشور عناصر سکایی به‌دعوت آشور بانی‌پال به‌سرزمین ماد بریزند و او را 
از پیشرفت در داخل آشور با زدارند. این نکته که در حریان این تاخت وتازس کرد 
سکایی‌ها مادویس «علریدهع6(» نام پسر همان سر ترده‌یی بود له اسرحدون دختر 
خویش را بدو نامزد کرده بود نشان می‌دهد که ممکن است این حمله سکاها به 
تحریکك آشور و برای حمایت آ بوده باشد. با تشته شدن کشتریتی و با گرفتاریهابی 
که آشوربانی‌پال در جاهای دیگر داشت این دفعه سکاها در حدود آذربایجال و 
زاگرس مدتی طولانی باقی ماندند. درطی این مدت درتمام سرزمین ماد تاخت وتاز 
بسیار کردند حتی متحد خود آشور را هم رنجانيدند و با گیمریها یکچند در قلمرو 
آشور تا سوریه و فلسطین هم قتل وغارت کردند. پارهیی اننیاء کَهنهُ باستانی» معروف 
بهگنجینة زیویه, که این اواخر در نزدیکك سقتز تشف شد مثل نام این شهر چیزی 
از یادگارتسلط طولائی‌سکاها را عرضه‌می کند. چنانکه«مفرغهای لرستان» - هرچند 
درصحت انتساب‌پاریی از آنها جای تردید هست - باز تصوری از نوع اسلحه و 
ساز و برگ و زینت و تجمل این طوایف وحشی و مخوف را در نواحی غربی ایران 
نشان می‌دهد. بدینگونه درطی یک فترت طولانی»سکاها تمام قلمرو طوایف ماد را 
به‌باد غارت دادندء آبادیها و قلعه‌ها را به‌نابودی کشانيدند, طوایف مانای را منقاد 
نمودند و خود را همچون «هلاك کنندة امتها» (ارمیا ۱۳/۶) همه جامایة وحشت و 
بیم جلوه دادند. 

سرانجام یکك سر لرده ماد» کوا کسارنام (-هووخشتره) که به‌موجب روایت 
هرودوت پسر فراارتس بود و در همان آغاز فرمانروایی با غایلهٌ آنها مواحه شده 
بود» توانست فاجعه را پایان دهد. وی که در نزد طوایف ماد سر کرده و پادشاه 
محسوب می‌شد مادویس پادشاه سکاها را با تمام سر کردگانش به‌مهمانی خواند؛ 
همه‌را مس ت کرد وبه‌قتل آورد. یاآنکه اين خدعه وی که به‌قول‌محقتی معروف( ۱ ) 
یک «شیوة اصیل شرقی !» بود وحتی‌بعدها نیز درشرق و یز غرب - مکررتجربه شد» 
روایت هرودوت را درین باب لااقل در نزد غربی‌ها رنگ محلی و شرقی سی‌دهد باز 
این گفت او را که کوا کسار بلافاصله بعد از فراارنس سلطنت خود را آغاز کرده 
باشد و به‌دئبال شکست از سکاها بیست وهشت سال استیلای آنها را در داخل 
دشور تحمل کرده باشد نمی‌توان تأیید کرد. چرا له درینصورت؛ با توجه به‌اینکه 
وفات وی قطعاً اند کی بعداز متا ر که جنگی‌با لودیه (- لیدیه) و دردنبال یک‌خسوف 


افقهای دور ۹۳ 
کلی آفتاب (ماه مه همه قم) می‌بایست روی داده باشد آگر مقا ون وقات فراارتس 
(جعواق م) فقط بیست‌وسه سال هم ازسن او گذشته یاشد - که کمتر از آن به‌وی 
ایکان س رکردگی در جنگک انتقاسجویانة بعدی را نمی‌داد - ولادتش در هبو 
خواهد بود و ناچار درهنگام اشتغال به‌جنگ با لیدیه -- در پایان عمر می‌بایست 
تقریباً پیری نودساله بوده باشد و این چیزیست که عادت و طبیعت آن را چندان 
قابل قبول تلقی نمی کند. به‌علاوه این هم که هرودوت از مدت چهل سال سلطنت 
که برای او ذ کر م ی کند بیست وهشت سالش را در دوران غليهٌ سکاها می‌داند 
سمکن نیست درست باشد چون وی بعد از رفع غائلةٌ سکاها چناتکه از الواح بایل 
برمی‌آید به کمک فرمانروای بابل به‌آشور حمله م ی کند ( ,و ق م) و در اواخر 
سلطتت هم بالیدیه پیکار دارد (هره) و تنهاء فاصلك بین اين دو جنگ بیست ونه 
سال می‌شود که درینصورت بامدت بیست وهشت سالي که دوران فترت سکاهاست 
و با چند سالی که قبل از هجوم سکاها می‌بایست وی در دنبال مرگ پدر به‌تدارك 
بقدمات یک حملهُ ضدآشور پرداخته باشد مجموع مدت فرسانروایی او از پنجاه و 
هفت سال (و «بم ب) نیز تجاوز س ی کند و قول هرودوت در باب مدت سلطنت او 
فترت سکایی گزاف 
و مالغه‌آسیز به‌نظر آید» ابا اينکه طول این مدت را «پدر تاریخ» به‌طور دقیق 
بیست وهشت سال ذ کر م ی کند نشان می‌دهد که حسابش سبنای درست دارد و 
برظن و تخمین صرف مبتنی نیست(, ۱). برای رفع این اشکالها ظاهرا باید پنداشت 
که هووخشتره (- کوا کسار) در هنگام"کشته‌شدن پدرش کود کی خردسال بوده 
است و فقط بعد از آنکه به‌حدود پیست‌سالگی رسیده است در صدد برآیده است 


غیر ممکن می‌شود. البته ممکن هست دوران بیست وهشت سالة 


برای رفع غایلٌ سکاها دست به‌اقدام بزند. درواقم همین نکته که وی در هنگام 
مرک فراارتس کود کی بیش نبوده است احتمال دارد خود بهانه يا فرصتی به سکاها 
داده باشد نا به هرگونه هست مدت اقامت در سرزمین ماد را که از عهد فراارنس 
به خانوادة دیا! کوئیان تعلق داشت» طولانی‌ت رکنند. درینصورت یابد نصو ر کرد که 
ساطتت وی درپایان بیست وهشت سال فترت سکایی‌ها (ع ۲ب- و دق م) آغاز شده 
باشد. طرفه آنس ت که وقتی هووخشتره بالاخره موفق شد س رکردگان سکاها را درطی 
یک ضیافت شبانه بست کند و سریبرد باقی ماندة سکاها بدون آنکه خشونتی نشان 
دهند به خدمت پادشاه ماد درآمدند. ابا این ابر نه فقط بدان سبب بود که در نزد 


۴ تاریخ مردم اس‌آن 
اینگونه طوایف احساسات قومی چندان قوی نبود و هر سرکرده‌یی که آنها را به 
مزدوری می‌گرفت می‌توانست برآنها فرمانروایی کند بلکه تا حدی نیز به خاطر آن 
بود که سکاها در پایان یک اقامت طولانی در بین طوایف ماد با محیط نازه انس 
گرفته بودند و وحدت ناد و وجود بسیاری از آداب و رسوم بشت رک آریایی هم 
ورطه‌یی را که بین آنها و طوایف ایرانی وجود داش تکاسته بود. 
هووخشتره(ه م ه-ع «بقم ) راب یدبنیانگذار واقعی دولت‌واحد ماد ومعما رحقیقی 
امپراطوریایرائیان باستانی‌دانست, وی‌چون در دنبال رفم غایلهسکا ها درصدد برآمدسپاه 
خود را تحت نظمی تازه درآورد» باقی ماندهٌ سکاها را هم به خدمت گرفت تا از فنون 
جنگی آنها, که مخصوصاً در جنگ متح رک مهارت بسیار نشان می‌دادند استفاده 
کند. با پایان ماجرای سکاها وی فضای مساعدی برای بلندپروازیهای خویش 
یافت. طوایف بانای که قبل از دوران فترت سکایی هم با پدرش از در دوستی 
درآیده بودند در دنبال دفع سکاها تقریباً می‌چون وچرا به‌تفوق او تسلیم شدند. 
وی کد طوایف ماد و مانای را متحد کرده بود» بدون آنکه اوقات را به‌بطالت ناشی 
از غرور فرمانروایی یگذراند به توسعة قلمرو خویش در داخل فلات پرداخت و برای 
سپاه خویش نظم تازه‌یی مقر رکرد. قدرت و هیبت اوچنان خاطره‌یی از دوران سلطنتش 
باقی گذاشت که حتی نزدیک شصت سال بعد از او نیز مدعیانی که در ماد یا 
نواحی دیگر بر داریوش بزرگ بی‌شوریدند برای آنکه عابه را جلب نمایند خود را 
به‌وی منسوب م ی کردند. اولین اقدام عمده هووخشتره ظاهرا توسعه نختگاه باد 
بود: هگمتانه يا ا کباتان که هووخشتره می‌بایست آن را برای مقابله با نینوا 
پایتخت آشور آماده کند. آنگونه که از نحوای روایت هرودوت بری‌آید این 
پایتخت ماد, در بسط توسعة خویش ظاهراً پایتخت آشور را سرمشق داشت. 
بدون‌شک قسمتی از روایات هرودوت در باب ارگ و قلعه هفت‌توی اکباتان باید 
مربوط به‌دوران هووخشتره باشدء و اگر به‌دیاا کو منسوب شده است» ظاهراً برای آن 
باشد که راویان می‌خواسته‌اند سایق آن دوران شکوه و جلال هگمتانه را به‌ادوار 
قدیمتر وسانیده باشند, در هرحال در هگمتانه که قبل از دیا کو و حتی ظاهرا در 
دوران تیگلات پیلسر اول هم وجود داشت و دیاا کو به‌سیب علاتةٌ ملکی خانوادگی 
خویش در آنجا از نوعی قدرت محلی بهر‌مند بودء ارگ وکاخ رفیعی به‌وسیلهً 
دیاا کوئیان بدوجود آید که هفت باروی تو در تو آن را احاطه م ی کرد. چنانکه 


افق‌های دود ۹۵ 
باروی هر قاعه بر باروی قلعه بیرونی مشرف بود و آخرین بار و که ارگ و خزانة 
پادشاه در آن جای داشت برتمام دیوارهای دیگر مشرف بود. کنگره‌های باروی 
ارگ طلایی بود و باروهای دیگ رکنگره‌هاشان هریکك رنگ دیگر داشت: سیمین» 
ارغوانیء کبود» سرخ» سیاه. و سفید. اینکه توصیف این ارگل در روایت پونی‌بیوس 
(۲:/۱۰) هم آمده است شاید حاکی از آن باشد که آنچه هرودوت نقل کرده است 
به کلی‌آفرید تخیل‌شاعرانه لافزنان قصه‌پرداز نباشد, آداب‌بربوط به‌رسوم درباری‌هم 
که‌قطعآمثل بنای‌همین ارگ‌سی‌با یست‌تقلیدی از آداب و رسوم آشوری‌باشدلابد باید در 
ته در دوران دیااک وکه 
خود عابه او را به‌فرمانروایی برگزیده بودند, یهبوحب این آداب مقرر شد که عابه 
خلق با پادشاه رودرروی نشوند و عرض حال خود را به‌وسیله حاجبان به‌وی‌برسا نند. 
به‌علاوه یکدسته قراول هم تعیین شد تا از شخص وی مراقبت کنند و در اجرای 
فرمانش بکوشند. این‌گونه رسمها و نظایر آنها مخصوصاً برای آن به‌وجود آمد تا 
هییت پادشاه را در نفوس عامه جایگزین سازند و امکان تأمین عدالت را به‌وسیلً 


همین دوران قدرت و استبداد هووخشتره به وجود آمده بات 


او بیشتر و بهتر نضمین نمایند. هووخشتره برای آنکه مقابلٌ مجدد با آشور در عهد 
او نیز مثل دوران بدرش فراارتس منجر به‌شکست نشود لازم دید سپاه نازهء‌یی به 
سبکك لشکریان آشور به‌وجود بیاورد و به‌چریکهای طوایف که همراه س رکردگان 
خویش در مواقع جنگ به‌اردو می‌پیوستند تکیه نکند. ازین رو اول به‌تنظیم لشکر 
پرداخت و چنانکه هرودوت می‌گوید صنف سوار؛ صنف کماندار» و صنف نیزه‌دار را 
جدا کرد و سازمان تازهیی به‌سپاه خویش داد. اقدام دیگری که راه نیل به‌قدرت 
را برایش هموا رکرد» آن بو که توانست سرکردگان پارسی را به‌اظهار طاعت 
وادارد و برضد آشور با خود همداستان کند. 


این طوایف پارسی نیز از همان دوره‌یی که ماد بهس رکردگی دیاا کو جهت 
رهایی از یوغ آشور تلاش می کرد و حتی پیش از آن نیز برای آزادی خویش 
جنگیده .بودند. شلمنصر سوم (ء ۲و عم ق م) پادشاه آشور در رم (ق م) در 
سرزمین آنها که ظاهراً در آن ایام در اراضی جنوب شرقی اورمیه واقم بود بیست‌و- 
هفت س رکرد؛ پارسوا وا تنبیه کرد. در بین آن هزارو دویست شهر «باورتکردنی» 
هم که شمشی عداد پنجم (۱ ,مء جم ق م) درسرزمین ماد و تواحی مجاور آن 


۹۶ تاریخ هردم ایر ان 

بهموجب ادعای گزاف‌آمیز خوینی عرضذ غارت کرد. بدون شک پارمیی «آبادیها» 
به همین طوایف پارسوا تعلق داشت. چنانکه در دوران شلمنصر چهارم (۲ یبن 
ف م) نیز در طی لشک رکتیهابی که ارگیتس‌بادشاه اورارتو به‌نواحی اطراف اورسیه 
"کرد طوایف پارسوا نیز مثل طوایف ماد لطمه و خسارت بسیار دیدند. کشمکشهای 
آشور و اورارتو, انحطاط ندریجی عیلام و سیاست تیگلات پیلسر سوم (ب۲ب-ه ۶ب 
ق م) مبنی بر کوچاندن طوایف و مستقرآکردن آنها در نواحی دوردست» ممکن 
است از اسیابی بوده باشند له مهاجرت طوایف پارسوا را به‌واحی جنوب و سجاورت 
عیلام نسریع کرده‌اند. اینکه درعود سارگون دوم (ه . بسم ۲ب) در «الیپی»»مجاور 
عبلام» یک مدعی سلطنت به‌نام «اسپابره» ظاهراً از طرف مادر نژاد ايرانی دارد 
حا آمی از پیشرفت طوایف پارسوا در نواحی مجاور عیلام است واین هم که سارگون 
«ولایت پارسوا» را به‌عنوان مر کز یک والی‌نشین آشوری نعیین کرد نشان می‌دهد 
له طوایف پارسی برای آنکه در داخل عیلام هم رفته رفته به‌سوی جنوب نفوذ 
کنند ناچار به‌حمایت آشور هم غالبا مستظور می‌بودهاند. معهذا در عهد سناخریب 
(۱۸۱-ه.ب ق م) در جنک خونیی خلولبا ده ستحدان عبلام توطلة خطرنا نی 
برضد آشور به‌وجود آوردند. جنگجویان پارسی نبز درکنار الیپی و انشان برضد آشور 
جنگیدند (, ود ق م), ایند درمنابم ذ تری ازس رکردة پارسی‌ها نیست بدون‌شکک 
از آنروست له در مقابل خطر متحدان دیگره نقان اینها در نظر آشوریها چندان 
اهمیت نداشته است, اسا قراین نشان بی‌دهد ده سر لرده پارسی‌ها یاید همان 


هخامنش باشد که بعدها پادشاهان پارس خود را بهاو منسوب می کرده‌اند. این 


طوایف در طی مهاجرت به‌جنوب در این ایام در سرزسین عیلام در نواحی شرفی 


شوش و مجاورت شهر عبلامی انشا شهر نازدیی به‌وجود آورده بودند و آن را به 


یاد سرزمین گذشته خود پارسوا که آن را در نزدیک اوزسیه نك کرده بودنده 


پارسوماش خوانده بودند - حدود مسجد سلیمان لنوای. خخامتشی که ازسرکردگان 
قبیله پاسارگاد محسوب می‌شد بعدها هم وقتی ثبیل او شهر پاسارگاد را در پارس 
به‌وجود آوردند به‌عنوان بنیانگذار دولت پارس در آنجا خاطرة زنده‌یی از خود بافی 
نهاد. اينکه بعضی محتقان(م , ) پنداشته‌اند مخامنش وجودی افسانه‌بی است به‌طور 


قطع نادرست است چرا که ذ ثر او در کتیبه‌های پارسی طوربست که در تاریخی- 
بودنش شک باقی نمی‌گذارد. معهذا داستان عقایی که می‌گویند او را پرورش داد 


آفق‌های دود ۷ 
افسانه‌یی است که دربارٌ او پرساخته‌اند تا اخلاف او را از سایر سر کردگان پارسی 
سمتا زکرده باشند. دردوران اسرحدون (و وب-. ربق م) در دنبال‌آن لشکر کش ی که 
ن پادشاه دردب ب (ق م) برضد طوایف پارس کرد و تعدادی از سر کردگان آنها را 
تنبیه نمود آرامش ی که درین نواحی به‌وجود آمد یکچند به‌طوایف پارسی اسکان داد 


نا راه خود را به‌سوی جنوب ادامه دهند وعیلام که در مقابل دشمنان از نیروی 
آنها استفاده می کرد بسط تدریجی قدرت آنها را با اغماض و تحمل نگریست. 
چیش پیش» س رکرده‌یی از خاندان هخامنش و شاید پسر او با استفاده از انحطاط 
عیلام «انشان» را در نزدیک شوش گرفت و خود را پادشاه بزرگدء پادشاه شهر 
انشان (,ع ده بو ق م) خواند. در باب محل انشان البته اختلاف است و ظاهراً 
باید در دره کرخه و در شمال غربی شوش بوده باشد و حتی بعضی محل آن را در 
حدود درة دشت» در جلگه صیمره, نشان داده‌اند(و ,). البته بعضی نیز آن را در 
حدود باسارگاد پنداشته‌اند و از متون عیلامی هم نا کنون سندی "له بنواند محل 
دفیق انشان را 


بیین کند به‌دست نیایده است. اما اینکه چیش‌پیش خود را 
به‌عنوان «شاه انشان» خواند» نه شاه پارسوماش: ظاهراً از آن‌رو بود که انشان 
به‌سب آنکه در خطه عیلام نام و آوازه‌یی داشت بیشتر می‌توالست حس غرور او 
را ارضاء کند. درهر حال چیش پیش چون دروجود فراارنس شاهد طلوع تدریجی 
قدرت طوایف ایرانی ماد و شروع انحطاط آشور و عیلام شدء ترجیح داد در ضسن 
پیمانهای انحاد که دایم بین عشایر تجدید و نقض می‌شد نسبت به‌پادشاه ماد 
اظهار تابعیت کند نا جهت تحکيم وحدت بین طوایف پارس فراغت بیشتری پیابد. 
ابا در اختلافات داخلی آشو رکه پادشاه عیلام هم برادر آشور بانی‌پال را برضد او 
حمایت می لرد چیش‌پیش مصلحت در آن دید له بیطرف بماند. بااین کار خود 
نیز, هم از تعرض عبلام مصون ماند و هم آشوربانی‌پال را از خود خرسند لرد. 
شاید همین نکته بود که در جریان انحطاط عبلام هم به‌او ایکان داد تا در ولایت 


پارسه نفوذ کند ونام طوایف پاسارگاد را در آنجا بلئد آوازه سازد. در مدت ناخت‌و 
تاز سکاها دریاد (ع ۲+ دق م) نیز خود وی و دوپسرش کوروش اول(. . ب- 
.وق م) و نیز آربارمنه (, وع-. دق م) ی‌علت آنکه يا آشور در هر بورد که 
مصلحت وقت می‌نمود» دوستی تشان دادند قلمرو طوایف پارسی را در پارس که 
آریارسنه در آنجا فرمانروایی داشت و در «انشان» و پارسوماش که تحت حکوست 


۹4 تاریخ مردم ایر ان 

کوروش اول بود از تجاوز آشور و متحدان سکایی او تا حدی حفظ کردند. درطی 
جنگهایی که بين آشور و عیلام درگرقت و به‌انقراض عیلام انجامید (وب ق م) 
کوروش اول پادشاه انشان و پاسوماش با ارسال هدیه و تعارف به فاتح خود را 
به آشور نزدیک کرد و حتی در اثبات وفاداری یک پسر خویش ار و کو ««ارت۸» 
نام وا به‌عنوان گروگان نزدآشوربانی‌پال فرستاد. درطی دوران فترت سکابی نه فقط 
پادشاه هخامنشی از تابعیت دیاا کوئیان آزاد گشت بلکه مناسبات دوستانه با 
آشور هم قلمرو هخامنشی‌ها را از گزند سکاها ايمن نگهداشت و حتی به‌آنها اسکان 
داد که نا در فرصت مناسب پاره‌یی از اراضی عیلام را نیز به‌قلمرو خویش الحاق 
نمایند. معهذا بعد از پایان غایلٌ سکاها کوروش اول ناچار شد در مقابل توسع 
قدرت و نفوذ پادشاه ماد باز از در تسلیم و انقیاد درآید. البته اظهار تابعیت 
کوروش اول نسبت به‌هووخشتره تبعیت تمام طوایف پارسی را نسبت به‌پادشاه ماد 
الزام نمی کرد اما رابطهٌ خویشاوند ی که بعدها کبوجیه اول (وهه-. .و ق م) 
پس رکوروش اول را با خانواده هووخشتره - از طریق دخترآسیتاگ - منسوب کرد 
ارتباط بین خانوادهُ هخامنشی و دیا! کوئیان را استوار نگهداشت, این اظهار تابعیت 
که کوروش اول نسبت به‌هووخشتره نمود برای پادشاه فرصت مناسبی شد تا با 
اطمینان از امنیت داخلی خویش خود را بهتر برای مقابله با آشور آماده کند, 


درین میان مرگ آشوربانی‌بال (ب ۲ب ق م) و سلطنت متوالی ابا کوتاه 
دو پسرش که با مدعیان و مخالفان خویش کشمکشهای سخت پیدا کردند آشور 
را در هرج و مرجی خون‌آلود فرو برد وبعضی ولایات تابع آشور» از جمله فلسطین و 
فنیقیه» به‌دنبال اين جریان» از آل جدا شدند. حاکم محلی بابل» نامش نبوپولسر» 
که خود اهل بابل بود و استبلای آشور را بربابل همچون اهانتی در حق خدایان 
خویش تلقی می کرد از همان اول که از جانب پسر آشوربانی‌پال به‌عتوان‌حکمران 
دیار خویش انتخاب شد به‌انديشة طغیان برضد استیلای آشور افتاده بود. دومین 
پسر آشور بانی‌پال» نامش سین‌شارشکین کسه بعد از برادر به‌سلطنت رسید ظاهراً از 
کفایت و تدییر بی‌بهره نبود اما اختلافات عمیق طولانی در داخل آشور برای او 
فرصت مقابله با حوادث راکه به‌سرعت موجب دگرگونی احوال می‌شد» باقی 
نگذاشت, وی با آنکه از حمایت مصر و از سساعدت یکدسته از جنگجویان سکایی 


افق‌های دور ۹۹ 


هم برخوردار بود در مقایل اتحادی که بین نبوپولسر با هووخشتره برضد آشور به- 
وجود آند دست و پای خود را گم کرد. هووخشتره که بعد از رف غایلأسکایی‌ها 
و حصول اطمینان از وفاداری خاندان هخامنشی معای رکوهستانی زاگرس را برای 
حمله بهآشور در پیش پای خویش گشاده دید چون موقع را هم برای تصفیه‌حساب 
با آشور مناسب می‌یافت با نبوپولس رکه طفیان برضد آشور را برای خود وظیفه‌بی 
دینی و الهی می‌دانست عهد همکاری بست. با آنکه حکمران بابل در حمله‌یی که 
به‌مواضم سرحدی آشو رکرد توفیقی نیانت حملهٌ سریع فرماتروای ماد به کمک او 
رسید و آشور را در مقابله با دوجبهه غافلگی کرد (ء ,+ ق م), بالاخره درطی یکث 
سلسله جنگهای خونین آشور خلع سلاح شد و در پایان یک محاصرة طولانی نینوا 
پایتخت آن سقوط کرد (۳,ب ق م). آنگونه که از حفاریها برمی‌آید سیل و آتش- 
سوزی که ناشی از خشم خرابکاران و جنگجویان بوده است می‌بایست» غارت و 
کشتار این پایتخت بزرگ را منظره‌یی سخت دهشتناك داده باشد. یک روایت هم 
"که البته در صعت آن جای تردید است می‌گوید پادشاه آشور از وحشت و نومیدی 
خود را در آتش افکند و بدینگونه امپراطوری دیرینه سال آشور در بیان آنش و 
خونی که طی قرنها جز آن چیزی به‌دنیا هدیه نکرده بود نابود شد. اگر خشونتو 
قدرت را عامل قابل اعتمادی در ایجاد ثبات بشمرند فرجام کار آشور می‌تواند درین باب 
رفع اشتباه کند, اینکه در دور انحطاط قدرت و خشونت هم» هنر و فرهنگ آشور 
رشد و توسعة بارزی یافت کواه آنست که فرهنگ و هنر آن اندازه که به‌آرایش و 
فراغت وصاح نباز دارد» از قدرت وخشونت روح نظامی فایده ذمی‌برد. با سقوط نینوا 
روزگار امپراطوری آشور پایان یافت و مقاومت ییفایده‌یی که یکچند دیگر حران 
- یک تختگاه دیگر آشور را در مقایل متحدان بربا نگهداشت ننوانست زندگی 
از دست رفته را به‌آشور اعاده ثند. ملتهایی هم ده سرانجام به دمک ماد و بابل از 
زیر یوخ سنکین اسارت‌آشور بیرون آمدند, هرچند به‌یوغ دیگر گرفتار شدند درب 
فرجام این سلکه شرق» می‌توانستند همان کلام تسلی بخش را به خاطر آورن د که 
ناحوم نبی (۱۹/۳) در یهودیه برزبان راند: «ه رکه آواژه ترا می‌شتود برتو دستکک 
می‌زند: زیر لیست که شرارت تو براو علی‌الدوام وارد نمی‌آید؟». اما تصویری که 
ناحوم( . م) از ويرانة این سرزمین «کردونه‌های جهنده» و «زنا کاران خوش منظر» 
ارائه می کند تصویر عبرت‌انگیزی از فرجام کار قدرتهایی است که شهر آنها برسر 


1 تاریخ مردم ایر ان 
نیز جنگجویان تکیه دارد. شهری آ کنده از قتل و دروغ که سرانجام به ویرانهبی 
از آتش و خون تبدیل می‌شود. 

در میان اين ویرانه‌های آشور دو فاتح نوخاسته با یکدگر دیداررکردند؛ 
هووخشتره که بابلی‌ها او را پادشاه اوم ماندا می‌خواندند» و نبوپولس رکه درین 
هنگام پادشاه بابل نام داشت. در سلاقاتی که بین دو فرسانروا صورت گرفت در 
ضمن عقد پیمان دوستی که از سوءئلن متقابل هم خالی نماند مقرر شد تا برای 
تحکیم اين همکاری» آمی‌تیس نام دختری از خاندان هووخشنره را به‌عقد ازدواج 
نب وکدنضر پسر نبوپولسر درآورند. ذخایر و نفایس نیلوا هم پاره‌یی به‌باد رفت و 
ظا هرا بیشتر عاید بایل گشت. 


اين نکته که در آن ایام درکار انهدام آشور نقش هووخشتره با نقش 
نبوپولسر مساوی شمرده می‌شد نه فقط از طرز تقسیم قلمرو آشور بین دو فانح متحد 
برمی‌آیدء بلکه لوحه‌های نبونید هم که مربوط به‌چندی بعد از این ماجراست؛ دربن 
باب احدی تصریح دارد. معهذا سقوط نینوا البته برای هرک از دو حریف مفهوم 
دیگری داشت. از جمله بابل می کوشید تا آن را به‌منزل پیروزی مردوك خدای 
خویش برخدایان آشور تلقی لند و ماد ظاهراً آن را همچون کوشثی در قطع‌مداخلة 
فرمانروایان بیگانه در داخل قلمرو ایرانیها می‌شمرد. ازین‌رو نباید تعجب کر د که 
منابع و روایات مربوط به‌هریک از دوحریف نابودی این غول‌وحشی بین‌النهرین را 
به خویشتن منسوب کرده باشد. حقیقت آنست که درین زان نبوپولسر ازحیث 
قدرت نظامی به‌پای هووخشتره نمی‌رسید هر چند از لحاظ ثروت شاید برتری هم 
داشت. سعی نبوپولسر در ایجاد پیوند سببی با خاندان دیاا کوثیان هم‌شاید بپشتر 
بدان سیب بود که برای اطمینان بایل می‌خواست با متحد سابق خود همچنان 
روابط نیکو داشته باشد ابا در عین حال احساس می کرد که برای امنبت بیشتر 
می‌بایست در مرز ماد و بابل استحکامات تازه‌یی نیز بسازد. درواقع از قلمرو آشور 
آنچه در بین‌النهرین سفلی و فلسطین باقی بانده بود سهم بابل شد و آنچه به‌حدود 
جبال زاگرس و دریاچه وان و آسیای صفیر می‌پیوست تعلق به‌سهم ماد گرفت. 
سرزبین اصلی آشور هم سهم ماد شد و از اینجا بود که وحشت از آشور در خاطر 
نبوپولسر تدریجاً جای خود را به وحشت از ماد داد. هووخشتره» در سرزمین های 
بين زاگرس‌و وان که‌تاخت وتاز طولانی سکاها وکیمریها آنها را دچار هرج وسرج 


افق‌های دود احل 
هم کرده بود با سرعت پیش رفت. در ابتداد جنوب البرز نیز تا ولایت پرنوه 
(- پارئیه, پارت) و حتی شاید تا نواحی باختر (- بلخ )پیش راند. ظاهراً دسته‌هایی 
از سکاهای شرقی که نخست با وعدهٌ "کمک به‌آشور از نواحی باختر به‌نینوا آسده 
بودند و سپس به‌بوی غارت و غنیمت برضد آشور به هووخشتره پیوسته بودند» و نیز 
آن عده از سکاها که در دنبال کشته شدن س رکردگان خویش به خدیت پادشاه ماد 


خوینی از 
جانب پارت و باختر به‌حدود مرزهای شرقی و شمال شرقی فلات رفته‌اند و شاید 


درآیده بودند در پایال فنح نینوا و در بازگشت به سرزمین های گ 


تعقیب آنها هووخشتره را عم به‌آن نواحی دشانده باشد و به‌تاخت و تاز در آن 
حدود واداشته, اینکه بعدها در انقلایات اوایل دوران سلطنت داریوش هم اهالی 
پارت از یکك مخالف سدعی که خود را به‌خاندان شاهان ماد منسوب می‌داشت 
حمایت کردند نشان می‌دهد که لشک رکشی‌های هووخشنره در نواحی شرفی ایران 
می‌بایست موجب ایجاد امنیت و رضایت شده باشد. درهرحال بررغم ناخرسندیهای 
بابل که نشان آن در آثارپیغمبرال یهود - اشعیاء و ارمیاء- هم پیداست پادشاه ماد 
در داخل و خارج فلات بهتوسعة قلمرو خویش پرداخت و این توسعه‌طلبی بود 
که در نواحی شرقی آسیای صفیر» د رکنار رود هالیس - قزل ایرساق در ت رکیة 
امروز - او را با مقاوست یک دولت نوخاسته این حدود سواجه لرد: لودیه (سلیدیه)» 
اولین پادگان دنیای غرب. 


برخورد با این دولت‌برای‌باد ده خودرا وارث‌قدر, 
بود. بهانه هم چنانکه هرودوت( , /۳-6) نقل‌می کند آن شد که آلواتس «0ع1هرل۸» 
(سالیات) پا دشاه‌لود یه ازتسليم کردن‌چندتن‌سکابی "له د ردستگاه‌فرما نروای‌با دبه‌جنایث 
مثهم بودند و به پناه وی رنته بودند خودداری ورزید. اهالی لودیه مردمی بودند 
عشرتجوی» سوداگر و در عین حال گستاخ که با یونانیها شباهت داشتند» و خود 
وارث تمدن اقوام ختی و فروگیه به‌نمار می‌آمدند. لودیه ستارن تیمه‌های قرن هفتم 
قبل از میلاد» به‌وسلة اين مردم که مخلوطی از آریاها و بومی‌های آسیای صفیر 
بودند اندلك اند کسب قدرت کرد و حدود شرقی آن تا کرانه رودهالیس رسید. 
گوکس (- کیکس) (به سورد ق م) یک پادشاه معروف این قوم که بااعمال 
قتل وخشونت به تخت برآمد» در تاریخ و ادب یونانی نام و آوازه‌یی از خود باقی 


۱ تادیخ مردم ایران 
گذاشت (, ب) اما از تاخت وتاز گیمریها و سکاها لطمهُ بسیار دید. اخلاف او 
اردوس (- اردیس) «ور۵ع۵» و سادوانس (- سادیساتس) «معند(52۵ »۰ هم 
نیروی خود را غالبا در کشمکشهای بیهوده با یونانی‌های سواحل دریای اژه برباد 
دادند. الواتس (.به-, بو ق م) که برجای سادواتس نشست در مسدت 
چهل و نه‌سال فرمانروایی» پایتخت خود ماردیس (- سارد) را که ساردیس‌طلایی 
خوانده شد غرق در شکوه و جلال ناشی از ثروت و مکنت کرد. معهذا ضربه‌یی که 
هووخشتره به‌قدرت او وارد نمود» بی‌آنکه این سلطنت طولانی را به‌پایان رساند 
لطمهٌ شدیدی به‌آن زد. در عین حال الواتس در بقابل ماد با قدرت و کبریای 
قابل ملاحظه‌بی مقاوست کرد. در جنگی که روی داد با آنکه سپاه هووخشنره از 
حیث تعداد تفوق قطعی داشت سواره نظام ورزیده الواتس پیشرفت ماد را متوقف 
نمود. 

جنگ پنج سال یا قدری بیشتر طول کشيد و درین مدت پیروزی بی‌آنکه 
هرگز به جنگ پایان دهد» بین‌طرفین دست به‌دست می‌شد. سرانجام یک کسوف کلی 
روی داد که بای وحشت و اضطراب هردو طرف گشت و می‌گویند که طالس ماعلی 
(حهع و ۲ب ق م)» فیلسوف یونانی وقوع آن را از پیش خبرداده بود. بررسی‌های 
اسروز نشان می‌دهد له یک همچ وکسوفی برای آنکه در حدود منطقة جنگ بین 
اد و لودیه قابل ریت باشد فقط در سال مه ق م (رم ماه مه) بمکن است 
روی داده باشد و این نکته روایت هرودوت (۱/ع-۳.) راله برحسب فحوای 
آن جنگ ماد و لودیه می‌بایست قبل از سقوط نینوا (۲,ب قق م) و حتی پیش از 
وقایعی که منجر به‌هجوم سکاها و فترت بیست وهشت ساله آنها روی داده باشد 
غیرسمکن می کند . به علاوه اين هم که پادشاه بابل درترتیب وتنظیم مواد متا رکه‌یی 
"که در دنبال لسوف؛» بين طرفین متخاصم برفرار شد دخالتی داشت نشان می‌دهد 
که واقعه بعد از سقوط نینوا باید روی داده باشد چرا که در سالهای قبل از آن بابل 
شد( ۲ ۲). 

درهرحال. دسوف ذلی در نزد هردو حریف نشانه ناخرسندی خدایان ازیکت 
جنگ طولانی ثلقی شد و حردو طرف را برای اقدام بهیذا ثره وتسلیم به‌حکمیت 
آماده کرد. به‌موجب این حکمیت له می‌گویند پادشاه بابل و فرمانروای کیلیکیه در 
آن مداخله داشتند» رود هالیس به‌عنوان رز د و کشور تعبین شد و برای تأین 


هنوز استقلالی نداشت تا پادشاه مستقای عم داشته 


افق‌های دور ۱۰۳ 
صلح قرار شد آروئه‌نیس« م۸ +دختر پادشاه نودیه هم بهازدواج آستیاگک پسر 
هوخشتره درآید, 


مقاون این گنتگوهای مربوط به‌صلح. یا قبل از پایان آن هووخشتره در 
سنین پیری درگذشت و پسرشی آستیاگ (- اشتواگ. اژدهاگ) جای اورا گرفت. 
فرمانروایی سی وینجساله آستیاگ (. ه م-همره ق م) برخلاف دوران سلطنت پدرش 
ظاهراً بیشتر در صلح و تنعم گذشت. به‌عشرت و شکار هم بیش از جنگ و پیروزی 
علاقه داشت. برای تفریح خویش شکارگاههای سلطنتی وسیع و جالبی به‌وجود 
آورد که ظاهراً وئور نعمت در آنها باعث شد تا نام اين باغها برای بهشت خدایان 


باقی بماند: پردیس, فردوس. دربار ا وکه گویا تقلیدی از دربار آشور بود از حیث 
تجمل و جلال فوق‌العاده به‌نظر می‌رسید. درباریانش با لباس‌های پرزرق وبرق 
قرمز و ارغوانی و با زنجیر و گردن‌بند طلای ی که ظاهرا نشان اظهار بندگیشان بود 
در پیش پادشاه ظاهر می‌شدند. اين مایه تجمل و تدرت هرکس دیگر را نیز 
بیرحم و مغروربی کند چنانکه در وجود آستياگ به خشونتی وحشی يا وحشت‌انگیز 
منجر شد. وی از شدت کبریا و غرور حتی وزیر خویش هارپاگوس را نیزء آنگونه 
که هرودوت نقل می کند از عقویتی له هیچ جنایت انسانی آن را توجیه نمی کند» 
معاف نداشت: می‌گویند وی چون فرمان پادشاه را در قتل کود ک نوزادی که 
نواده آستیاگ و درواقع همان کوروش دوم هخامنشی بود اجرا نکرد در ضیافت 
وحشیانه آستياک ناچار ند نادانسته از گوشت پسر خویش که پنهانی به‌ابر 
استیاگ کشته شده بودء غذا بخورد. با آنکه روایت هرودوت درین باب شاید 
جزئیاتش از مبالغه خالی نباشد» بیرحمی و خشونتی را که به‌استياگ منسوب 
کرده‌اند ظاهراً می‌بایست درست پنداشت. نه‌فقط بدان سیب که سرسشق‌جهانداری 
وی دربار پادشاهان آشور و رفتار آنها بود بلکه مخصوصاً بدانجه ت که در جنگ 
با کوروش -- کورش دوم هخامنشی که نواد؛ُ خود او بود -- حتی درباریان خود او 
نیز وی را رها کردند و به‌سپاه پارسی پیوستند. احتمال دارد همین داستان باشد که 
مثل نام آستياگ يا اساطیر مربوط بهاژدهاک (- ضحا کذ) درآمیخته است و اشارتی 
هم که در داستان ضحا کث به کشتن جوانان و غذا دادن از مغز آنها به‌سارهای 
رسته بردوش فربانروای تازی هست ظاهراً صورت دیگری از داستان غذایی باشد 


۱.۴ تاریخ مردم ایر ان 
"له در ضیافت استیاگ بدر را به‌خوردن گوشت پسر واداشت(م۲۳). بدون‌شک 
جز با قبول بیرحمی و خشونت فوق‌العاد؛ استیاک اقدام وزیر و درباریان پادشاه ماد 
را که به‌سپاه دشمن پیوستند نمی‌توان به‌طور معقولی توجیه لرد و تصور آنکه 
داستان هارپاگوس را بعدها برای توجیه اقدام او برساخته باشند نیز انگیزه اورا در 
جانبداری از توروش تقسیر نمی کند. در هر صورت آسنباگ که نامش در سنابع 
بابلی به‌صورت ایشتوویگو تحریف شده است (ع ۲) در مدت فرسانروایی طولانی 
خویش کوشید تا از تمام لذنهایی که دوران صلح برای یک فرمانروای سقتدر و 
عاری از شفقت می‌توانست فراهم نماید استفاده کند. به‌علاوه اندیشة بسط و توسعةٌ 
امپراطوری ماد که ممکن بود وی را به جنگجویی سوق دهد نیز درین زمان نه درجانب 
لودیه تحقق پذیر به‌نظر می‌رسید نه در حدود بابل. در لودیه که به‌دنبال جنگ 
پنج‌ساله صلح برقرار شده بود الواتتس و پسرش کرزوس پایتخت خود را اندلكاندله 
به یک دژ استوار و تسخیرناپذیر تبدیل کرده بودند به‌علاوه سلکه ماد دخترپادشاه 
لودیه بود و می کوشید تا از برخورد دو خویشاوند جلوگیری کند. الواتس وپسرش 
کرزوس (۰ع ۰-. ده ق م) هم‌چون در آسیای صغیر بایونانی‌ها درگیریهای دایم 
داشتند غالبا می کوشیدند تا در آنسوی هالیس از جانب ماد نیز برای خود 
گرفتاری ناز‌یی به‌وجود نياورند. در بابل هم نبوپولسر و پسرش نب و کدنصر 
(۲دهع .و ق م) در این ایام از جانب سوریه و فلسطین با تحریکات دایم مصر 
و بهود مواجه بودند و نب و کدنصر در عین حال داماد و خویشاوند آسنیاگ نیز 
محسوب بی‌شد. به‌علاوه آستیاگ خود چنان در شهوت و تجمل خویش غرق بود 
که اندیشة توسعه‌طلبی هم به‌خاطرش نمی‌آبد و حتی بعد از نب و کدنصر هم که 
طی چندین سال چیزی جز هرج ورج در بایل حکوست نمی کرد پادشاه ماد ظاهراً 
جز یکبار در صدد استفاده از اغتشاشهای بایل برنیامد. اين یکبار هم اقدام او 
عبارت بود از الحاق بخشی از عیلام بابل به قلمرو ساد. ورای این اقدام با آنکه 
در تمام دوران فترت, وحشت از ماد در بابل حکمفرسا بود آستياک از درگیری 
با فرمانروای بایل احتراز چست. حتی با آنکه نبونید (وموه‌وه ق م) انتظار 
له وی با تسلط برحران رابطهُ بابل را با سوریه قطم کند آستياک از اين 
جهت نیز برای بابل دغدغه‌یی به‌وجود نیاورد. علاقة او بیشتر متوجه بسط قدرث 
وجمع ثروت در داخل قلمرو خویشی بود. صلح آگنده از خشونت او مجالی بود برای 


افق‌های دور ۱-۵ 
آنکه ثروت و جلالش دایم افزونی بیابد. با اينهمهء ایجاد تمرکز اداری قسمتی 
از قدرت و ثروتی را که از توسعهُ قلمرو ماد حاصل شده بود در دست س رکردگان 
تیره‌های ماد و صاحبان اراغی وسیع قرار داد. این بسط و توسعه که سرکردگان 
طوایف ماد را به‌طور تابیوسیده‌بی به‌ثروت و جلال فوق‌العاده رسانید طبعاً موجب 
افزونی فقر و انحطاط در طبقات فرودست هم شد. در مزرعه و مرتع کا رکشاورز 
ساده پربحنت بود و کار چوپان کم‌مایه پرسجنت‌تر و کم‌فایده‌تر. در شهرها نیز در 
همان حال که جلال و شکوه ارگ‌ها فزونی می‌یافت کلبه‌های محتر پناهگاه نقرهای 
سخت‌تر و سیاه‌تر می‌گشت. به‌علاوه تجمل پرستی» هوسبازی و بیرحمی آستیاگ حتی 
سرکردگان طوایف را که از دولت او به‌قدرت و جلال رسیده بودند آزرده می‌داشت. 
این مایه ثروت و تجمل که زندگی آستیاگ را درنظر عامه مورد نفرت می‌ساخت 
بدون شک افسانه و شایعه‌یی خالی و بی‌پایه نبود چرا که روایات هرودوت و 
گزنفون راکه درین باب هست اشارتهایی که در جای‌جای تورات آمده است نیز 
تایید می کند و سرمشق دربار آستباگ نی زکه دنیای فرسانروایان آشور و بابل بود 
چنانکه از تورات و هم از روایات خود آنها برمی‌آید چیزی جز همین استفراق در 
قدرت وجلال افسانه‌آمیز را عرضه نمی کرد. از روایت آتنائوس» و دیون برمی‌آید 
"که خنیاگری به‌نام آنگارس» در درگاه او وقتی ترانه‌بی خواند با تعریفی درحق 
کوروش. وجود خنباگری چاپلوس در دربار او, اگر به‌اين روایت‌اعتماد توا ن کرد» 
دربار او را اولین کانون تماتق و گزافه‌گوئی می کند - که بعدها همواره مایهُ فساد 
و اتحطاط دستگاه فرمانروایان ايران شمرده شد. درین سیان کوروش هخامنشی 

کوروش دوم که در انشان به‌جای پدرش کمبوجية اول بهبسند فرسانروایی 
پارس رسیده بود» می کوشيد تا در بين طوایف مجاور نفو ذ کند» سر کردکان را 
باخویش همداستان نماید و خاندان هخامنشی را از فرمانبرداری دیاا کوئیان 
برهاند. در بین ساير اقدامات» شاید همء آنگونه که برخی محققان از اسناد بابلی 
استتباط کرده‌اند» با نبونید پادشاء بابل نوعی پیمان تدافعی یا قرار عدم تعرض 
برفرا رکرد. درهرحال وقتی پادشاه ماد از اقدامات کوروش» که نواد او بود از 
دخترش مانداناء آگهی یافت اورا به دربار خویش فراخواند و امتناع کوروش از 
رفتن به‌درگاه وی همچون اعلام کردن عصیانش تلقی شد. ظاهرا درین احوال 
نبونید برای انصراف آستیاک از حمله کردن به‌قلمرو کوروش؛ با تاخت وتازهای ی که 


۱.۶ تاریی میدم ایران 
در نواحی حران کرد یک چند تا حدی ماد را دل‌مشغول کرده باشد (ه (). اما در 
هرحال این اقدام او آستياگ را از اینکه به‌سرعت درصدد تنبیه کوروش و فرونشاندن 
عصیان او برآید مانع نگشت. به‌سوجب بکد روایت که از کتزیاس منقولست درطی 
سه جنگی که فیمایین روی داد با آنکه آستیاگ در اوایل غلبه یافت سرانجام مغلوب 
شد و چندی بعد به‌اسارت کوروش افتاد. روایت هرودوت که درین باب ظاهراً 
پیشتر درخور اعتمادست می‌گوید لشکری له آستیاک جهت سر توبی "لوروش‌فرستاد 
به تحریکک هارپا گوس له سردارآن بود ونسبت‌به آستياک لینه دیرینه داشت»یبشترش 
به لوروش پیوست و بعد عم که خود آستیاک لشکری برضد پارس بیرون آورد به 
اسارت افتاد. یک لوح پابلی هم له درین باب باقی مانده است سوید قول «پدر 
تاریخ» است چراً که صریحاً می‌گوید وقتی ایشتوویگو ( استیاگ) برضد کوروش 
لشکر برد» لشکر اد بر وی شورید وپادشاه خود رابه کوروش تسلیم کرد, بدینگونه 
هخامنشی‌های پارس به‌آسانی جای دیاا ثوئیان باد را گرفتند. 
یدون‌شک خشونت و تعدی آستیاگ عاسل عمده‌یی در سقوط این خاندان 
بود. دیاا کوئیان در طی فرمانروایی سی‌وپنج ساله آستیاک رفته‌رنته تمام حیثیت و 
را که از عهد دیا کو (- دیوکس) در بین طوایف باد به‌دست آورده 
کف دادند, دیاا کو نخستین پادشاه آنها به خاطر عدالت خود توانسته بود 
از عنوان داور و کدخدای به‌سلطنت برسد اما این آخرین پادشاه عدالتش ناحدی 
بود آله به خاطر ناخرسندی از یک پدر فرمان می‌داد پسر او را بکشند و از گوشت او 
برای پدر غذا بسازند. اشتفال به‌عیش و نوش آستياک را به تلی از توجه بدانچه 


دیاا و وظیفة خودیافته بود بازداشت. ناخرسندی که نروت تویافته‌وغنیمت جنگهای 
گذشته, تبعیض‌ها و رقابتیا را هم بدان افزوده بود در بین سر لردگان طوایف 
افزایش یافت. ثروتهای بادآورده به‌قدری ناگهانی وبرگزاف به‌چنگ این‌سر دردگان 
افتاده بود که فرصت برای نمتع یافتن عاقلانه از آن برایشان حاصل نبود وهر اسراف 
و تبذیری که در خرج کردن روت می‌شد جز آتکه خشم و نارضایی طبقات عایه 
رابیفزاید حاصلی به‌بار نمی‌آورد. یک برخورد بادشمن کافی بود تا دولت خاندان 
دیاا کوئیان را براندازد و وقتی این برخورد در قیام کوروش پیش آد نقریباً 
هیچ کس حاضر نبود برای دفاع از آن خود را به خطر افکند, بدینگونه بود که با 
طلوع قدرت کوروش و به خاطر ناخرسندیهایی له خشونتهای آستیاک در بین عامه 


افق‌های دور ۱۰۷ 
طوایف ایرانی برانگیخت حکومت دیاا کوثیان در پایان مدتی نزدیک به‌یکصدو. 
پنجاه سال که از تأسیس آن می‌گذشت درسال .هه (ق م) در زیر ضربه س رکردة 
مخامنشی از پای درآید. درست است که مدت‌استقلال و وحدت آن پیش آز ننسن 


از اين مدت طول تکشید(ج) و بین اوج و حضیض آن از سقوط نینوا تا سقوط 
همدان» بیش از حدود شصت سال فاصله نبود ابا سقوط آن نیز بیش از آنکه سقوط 
یک دولت باشد تبدیل یک سلسلهُ سلطنتی بود. فرمانروایی آستیاگ به‌نواده‌اش 
کوروش منتقل شد اما دولت مقتدری که طوایف ایرانی حدود زاگرس» ماد و پارس 
به‌وجود آوردند باقی ماند و به‌سعی کوروش رشد و تکاسل یافت. خود ماد البتد 
یک ولایت حاکم نشین امپراطوری تازه شد ابا طوایف ناد همچنان مثل سابق 
با نام و آوازة دیرین خویش باتی ماندند و بعدها نیز همواره» مخصوصاً در نزد 
یونانیها, از هردو قوم به‌عنوان قومی واحد یاد می‌شد و در واقع بررغم تغییر 
خانوادٌ سلطنتی تفاوت آنها بیش از تفاوت ی که اروز بین عشای ر کرد و لر هست 
نبوده است, درهرحال کوروش دوم پادشاه هخامنشی شهر«انشان»؛ تمام‌قلمرو ساد را 
که قسمت عمد؛ سرزمین آشور نیز جزو آن بود به‌سیراث هخامنشی خویش الحاق 
کرد و یازده سال بعد هم» بابل با تمام بازماند؛ میراث آشور به این قلمرو وسیع 
انزوده شد و با فتح بابل (٩مه‏ ق م) بزرگترین ابپراطوری ایرانی در اين نواحی 
به‌وسبله پارسی‌ها به‌وجود ابد. 


بیراث عمده‌یی که با سقوط هگنتانه, از ماد و خاندان دیا| کوثیان برای 
ایران باقی ماند بدون شک همان وارث این خاندان بود: کوروش دوم؛ کوروش 
بزرگ. چراکه این پادشاه هخامنشی نه‌فقط قسمتی از تربیت و فرهنگ دربار 
ماد را از طریق مادرش باندانه به‌ارث برده بود بلکه در عین‌حال تمام سنتها و 
آداب حکومت دیاا کوئیان را نیز همراه قلمرو آستیاگ در حوز؛ اختیار خویش 
درآورده بود. به‌علاوه اين نکن حالب که سغان باد» کاهنان قوم »در نزدپارسی‌ها 
نیز همچنان مجری و اظر آداب و مراسم دینی باقی ماندند نشان می‌دهد که‌طوایف 
ماد و پارس باآنکه طی چندین قرن از سایر طوایف ایرانه‌وئجه جدا شده بودند 
همچنان آن براسم وعقاید دیرینه را نگهداتته بودند وآداب واصول هردوقوم چنان 
بشت رک و مشابه بود که اجرای مراسم دینی طوایف پارسی هم به‌وسیلة کاهنان 


۱۸ تاریخ مردم ایران 

تبایل ماد به‌عمل می‌آمد, البته هرچند ظاهراً در بین هردو قوم» تمام کاهنان از 
جمع مفان بوده‌اند اما به‌هیچوجه تمام مغان لاهن نبوده‌اند چنانکه قی‌الثل در 
عهد فرمانروایی پسر کوروش» ناظر کاخ سلطنت یک تن از مغان بود و به هیچوجه 
جنبهُ روحانی و کاعنی هم نداشت, درهرحال هرودوت به‌صراحت می‌گوید" که مغان 
یکك طایفه از طوایف ششگانه ماد بوده‌اند و از کتیب بیستون داریوش بزرگ هم 
طوری از مغال‌سخن می‌رود که پیداست نظر به‌قوم وقبیلهُ خاصی است و با اين قراین 
آنها را نمی‌توان از اول همچون یک طبتُ اجتماعی خاصی تلقی لرد. با اینهمه 
چون در دربار پادشاهان ماد و بعد از آنها در درگاه پادشاهان پارس نیز نقشس 
آنها غالبا جنبةٌ دینی داشت (,ب+) منکن است بعدها طبقهٌ خاصی که منحصراً 
به‌امور روحانی و تاهنی اشتغال یافته است ازبین آنها بیدا شده باشد. این نکن ه که 
آنها از دفن کردن مردگان اجتناب داشته‌اند و در مورد ازدواج با نزدیکان وهم 
در مورد کشتن خرفستران (- جانوران موذی) و بارهبی امور دیگر آداب و رسوم 
آنها شبا هت به‌آنچه در نزد ایرانیان شرتی متداول بوده داشته است نشان می‌دهد 
که مغ‌هاء شاید مخصوصاً به‌علت نقشی که در اجرای مراسم دینی داشته‌اندءعقاید 
و رسوم کهنة عهد ایرانه‌ونجه را همچنان از آلایش اختلاط با عتاید و آداب اقوام 
بوسی زاگرس دور نگه می‌داشته‌اند و به‌همین سبب با ایرانیان شرقی» ایرانیان 
دنیای کیان» پیشتر از سایر عوایف ماد و پارس نزدیک بوده‌اند. این هم که آیین 


زرتشت و سرودها و تعالیم او به‌وسیلةً اینها در بين اقوام غربی ایران رواج یافث 
ظا هرا می‌بایست به‌همین علت بوده باشد, اينهمه, نشان می‌دهد که عقاید و رسوم 
دینی طوایف ماد با آنچه در نزد سایر طوایف ایرانی» قبل از ظهور زرنشت, رایج 
بوده است تفاوت نداشته است و نباید برای طوایف ماد ليش دیگری جز آنچه در 


نزد پارسی‌ها معمول بوده است جستج و کرد. ازین گذشته» این نکته هم که در آغاز 


عهد هخاننشی و هنگابی که هنوز بدت زیادی از سقوط آستیاگ نمیگذ 


و حتی 
پاره‌بی مخالفان و مدعیان خود را به‌خاندان دیاا کوئیان منسوب بی کردند در 
کتیبه‌ب ی که داریوش در ببستون در شرح کارهای خویش بردل صیخره‌ها نقش کرد؛ 
زبان دیگری جز زبان پایسی‌ها را لازم ندید به کاربرد حاکی از آنست که‌طوایف 
ماد در اين دوره زبان جداگانه‌یی نداشته‌اند و آگر هم جزئی اختلاف لهجه هم 
طرز بیان دو قوم را از یکدیگر ممتاز می‌داشته است آن اختلاف تا حدی نبوده است 
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که داریوش ناجار باشد برای آنکه شرح کارهای خود را به‌رخ این مدعیان مقهور 
بکشد» یک نسخه ازکتیبةٌ خود را هم به‌زبان آنها بتویسد. با اينهمه, تمدن ماد 
که در دوران پارسی‌ها نیز همچنان به‌تکامل خود اداسه داد البته غیر از عناصر 
ایرانی بار‌یی چیزها هم از اقوام بومی زاگرس و از اقوام اورارتو» آشور» و عیلام 
اخذ و جذب کرده بود. آمیختگی این عناصر را حتی در آثار ی کد ضمن کنجینه 
زیویه و مفرغهای لرستان به‌دست آمده است می‌توان بافت و هرچند این نفایس 
طوری نیست که از روی آنها بتوان به‌طور دقیق سهم هریک از اقوام مادی» 
سکایی» آشوری» عبلامی و اورارتوئی را برشمرد بازبررسی آنها می‌تواند تصور روشنی 
از طرز زندگی و از ذوق و سلیقة طوایف ماد وافوامی که درسجاورت آنها می‌زیسته اند 
عرضه دارد. اینکه پارسی‌ها نیز برحسب روایت هرودوت» حتی درطرز لباس پوشیدن 
خویش» از مادها تقلید می کرده‌اند نشان می‌دهد که به‌احتمال قوی در بابل و 
لودیه هم سردم کوروش - کوروش بزرگ -- را بیشتر همچون وارث و ادامه‌د هنده 
دولت ماد تلقی کرده باشند. 
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روز ی که ببانیه کوروش برروی استوانٌ معروف او در بابل درمعرض بطالعه و 
تماشای مردم گونه‌گون آن شهر بین‌المللی دئیای باستان وافم گشت (ح نوامبر 
وس ون‌م) آریا های ایرانی همراه قوم پارس قدم برصحنة حوادث جهانی نهادند. قوم 
پارس که فانح جدید بابل از سیان آنها برخاسته بود و بعدها اخلاف و خویشان 
او غالباً دوست داشنند خود را بآن قوم منسوب دارند» با آنکه چندین فرمانروای 
دیگر از همین خاندان؛ قبل ا زکوروش در میان آنها ساعطنت کرده بودند فقط از 
عهد کوروتن (و هه قم) بود که نوانست در عرص رقابتهای یین المللی عصر» خود 
را برای بنیان نهادن یک امپراطوری بزرگ جهانی شایسته نشان دهد. کورو ش که 
بنیانگذار این اسپراطوری شد پدرانش تا چند پشت در «انشان» عیلام - پادشاه 
بودند و خود او در همین بياني خویش بدین نکته تصریح دائست. درینصورت 
پید است که دیگر به‌روایت کتزیاس -مورخ وطبیب یونانی که یگوید کوروش 
پسر چوپانی بود وال ونسب درستی نداشت نمی‌توان اعتدا کرد وظاهرآ تتزیاس 
اگر آن روایت را از منابع مخالف کوروش نگرفته باشد می‌بایست روایتش سینی 
باشد برقصه‌های عابیان ه که دوست دارند ایجاد دولتهای بزرگ را به‌طبقات 
عابهء و بتأثیر تقدیر و طالع منسوب بدارند, روایت بعروف یونانی دیگر هم که 
می‌گوید هخامنش جد کوروش را عقابی پرورده است ظاهراً باید اشارتی باشد 
باعتقاد باستانی عامه ایرانیان در تأثیر مرخ دولت - همای, بدون‌شک در باب 
احوال کوروش روایات یونانی که جز آنها درباب وی اطلاعات تفصیلی دیگری‌در 
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اسناد موجود باقی‌نیستآگنده از انسانه هاست. چنانکه بعضی از آنها مثل هرودوت 
روایاتش گهگاه متناقش هم هست» بعضی دیگر مثل اخبار گزنفون در غالب 
جزئیات - از جمله داستان شاعرائة پانتهآ وآبرادانس - چیزی جز منظره؛ُ یک‌رمان 
واقعی را نشان نمی‌دهد» بعضی هم مثل روایات کتزیاس بقدری با اطلاعات سوثق 
باخوذ از منابم دست اول ناسارگارست که در رد و نفی آنها جای تردید و تأمل 
باقی نمی‌ماند و البته روایات دیگر نیز دستکاریهایی است که غالباً در همین اخبار 
کرده‌اند و قسمت زیادی از آنها را باید کنار گذاشت. معهذا آنچه از مقایسة این 
روایات با اطلاعات بأخوذ از اسناد و لتیبه‌های پارسی و بابلی و جز آنها بدست 
ی آیند می‌تواند تا حدی بمورخ کمک کند تا از مجموع روایات و اسناد موجود 
چیزی بیش از آنچه بعضی مورخان یک «شبح فریبنده»(,) خوانده‌اند از سیمای 
کوروش ترسیم کند و با کنار نهادن افسانه‌هاء از روایات موجود آنچه را می‌تواند 
تصویر روشن و معقولی از سیرحوادث عرضه دارد» تنها بدستاویز سوءظن و الزام 
احتیاط قابل طرد نشمرد. 


درهرحال پدران کوروش - اعقاب هخامنش نام پارسی - که از چند نسل 
قبل از وی در «انشان» پادشاه بودند» در طلوع قدرت ماد نسبت‌به پادشاه آن قوم 
اظهار تبعیت می کردند و حتی پد رکوروش که کبوجیه (- کمبوجیه) خوانده ی‌شد 
نیز خویشتن‌را دست نشاند؛ آستياگ می‌یافت. خود کوروش هم که برحسب غالب 
روایات» دختر زادة آستیاگ بود وقتی در «انشان» بسلطنت نشست» خیلی زود ضعف 
و انحطاط دولت آستياگ را دریافت و همین‌نکته او را به‌فکر توسع قدرت و خیال 
کسب استقلال انداخت, اعلام استقلال وی عبارت از نوعی طغیان نسبت به 
استیاگ بود و وجود نارضائی‌های بسیار در طبقات مختلف اعلام این طغیان را 
برای کوروش ممکن کرد. طوایف پارس و بتحدان آنها که از طرز فرسانروالی 
پادشاه ماد ناراضی بودند بزودی با کوروش همدست و همداستان شدند و نیونید 
پادشاه بابل هم با کوروش توافق کرد که درست با اعلام طغیان وی قسمتی از 
نیروی ماد را در حران بین‌النهرین مشغول بدارد و مانع از فراغت و آسا یش آستیاگ 
جهت س رکوبی‌وی‌گردد (حه ه قم). اگر روایت هرودوت را که قبولش جز تفاوت 
با روایات مخالف دیگر اشکالی ندارد بتوان پذیرفت شاه ماد سالها پیش کوشیده 
بود این دخترزادٌ خود را در هنگامی که هنو زکود کث بود بردست وزیر خود 
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هارپاگوس علالك کند و چون هارباگوس دست بخون کود ک نیانوده بود» شاه 
برای مج زات او داده بود فرزندها ریا گوس را بکشند وغذائی را که ازگوشت سرو دست 
او ساخته شده بود به‌زور باین پدر بدبخت خورانیده بود, با اینهمه هارپاگوس 
خشم خود را فروخورده بود و برای بدست آوردن فرصت اثتقام در خدست استباگ 
باقی مانده بود. ازین رو وقتی شاه سالها بعد درطفیان کوروش‌ها رپاگوس را بدفع او 
فرستاد او در خیانت به‌آستباگ هیچ تردیدی بخود راه نداد و با سپاه خویش به 
کوروثی بیوست. با آنکه رنگ قصه در روایت جلوُ بارز دارد نه یکك همچوخیانتی 
را بی‌توان غیرسمکن شمرد نه آنگونه فساوت را که به‌استباگ نسبت داده‌اند. 
درهرحال با قوت یافتن کوروش ضرورت سر کوبی او قطعی‌تر گشت اما لشکری هم 
که خود آستیاگ جهت دفع او آورد در نزدیک محل پارسد‌گاد (پاسارگاد) بر 
پادشاه خویش شورید و او را بد کوروش تسلیم کرد (. ۰ هقم), اين نکته نه فقط 
نشان می‌دهد که جنگجویان باد کوروش را همچون بیگانه‌یی تلقی نمی کرده‌اند 
پلکه در عین حال حکایت از آن دارد که سلطنت پادشاه ساد را نوعی حق وبیراث 
وی بی‌د یده‌اند و این نیز قرینه‌بی است که انتساب وی را به خاندان ساد و داستان 
هرودوت را در باب بادرش باندانا مبتنی برحقیقت نشان می‌دهد. باآنکه تسخیر 
همدان و غارت کرد نگنجینه ها و ذخایر آن در دنبال اسارت آستیاگ برا ی کوروش‌و 
سپاه او اجتناب ناپذیر بود فاتح جوان نسبت به‌پیر اسبر با محبت و احترام‌فوق‌العاده 
رفنا رکرد چنانکه در حق ها رپاگوس هم همواره با چشم علاقه و بحبت نگریست 
و حتی او را در دنبال تسخرسارد» برنشکری که سواحل آسیای صفیر را مخ ر کرد 
فرماند هی داد. درواقع تسلط کوروش برخزاین آستیاگ و انقراض خاندال سلطنتی 
ماد هم بهیچوجه مفهوم اسارت قوم ماد یا محدودیت بزرگان وس کردگان طوایف آن 
حدود را نداشت. اکباتان همچنان در نزد کوروش مثل یک نوع پایتخت باقی 
ساند و فقط عنوان خانوادگی و انتساب قومی مالکک پایتخت عوض شده بود.,طوایف 
باد نیز همچنان د رکنار طوایف پارس متحد و مربوط باتی ماندند و س رکردگانشان 
هم چون در امور نظابی واداری تجریة بیشتر داشتند در نزد کوروش هم غالبا 
بقابات عالی یافتدد چنانکه طایفه مغان هم از این تغبیر سلطنت لطمه‌یی ندیدند. 
اینکه یونانی‌ها و دیگران نیز بعدها گهگاه از طوایف و شاهان پارسی نیز 
همچنان به‌عنوان طوایف و شاهان ماد یاد کرده‌اند نشان می‌دهد که این تغییر 
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سلطتت را نباید به‌عتوان خط فاصلی بین احوال دو قوم تلقی کرد. از سوی دیگر» 
غلبةُ براستیاگ تمام قلمرو او را مثل یکث میراث خانوادگی موضوع حق و تملک 
کوروش ساخت و حتی‌آنچه ماد در عهد پد رآستباگ بدنبال تقسیم آشور (ب . بقم) 
از متصرفات آندولت بدست آورده بود» نیز | کنون به کوروش تعلق می‌یافت. این 
تکته ندفقط پادشاه لیدیه رکه خواهرش در حبالهُ پادشاه مخلوع باد بود از 
توسعه قدرت تازه نارای کرد بلکه بابل و نبونید را نیز از ظهور مدعی تازه‌یی که 
ممکن بود در بین‌النهرین برسر قسمتی از مرده‌ریگ آشور یا ماد باوی بمنازعه 
برخیزد نگران کرد. چون سقوط استیاگ» قول و قراری را هم که بين کوروش و 
نبونید برای تعرض به‌قلمرو وی وجود داشت منتفی کرد با بهم خوردن تعادلی که 
در عهد استیاگ‌بین نیروهای عمده شرق‌نزدیک بوجود آمده بودتصادم‌های‌نازه بین 
ایران» لیدیه ؛بابل و مصر اجتتاب ناپذیر 


در لبدیه کرزوس "که بعد از پدرش آلیاانس سلطنت یافته بود. کوشید تا از 
راه انحاد با مصریها» بابلی‌ها» و یونانیان» وضع خود را در مقابل تهدید تنازه استوار 
نماید. وی با آ گهی از سقوط استیاگ اولین هدف خود را استرداد اراضی مجاور سرز 
خویش یافت که ماد در دنبال جنگ طولانی به‌تصرف آورده بود. ازین‌رو از رود 
هالیس گذشت؛ و قبل از آنکه کمک متحدانش برسد ثاپاد و کید را در آنسوی رود 
تسخیر کرد اما چون اثری از کمک متحدان نرسید دوباره به‌سارد بازگشت وبانتظار 


ماند. چون در این اوقات یک پناهند؛ٌ سیاسی از اهل افسوس بدربار کوروش آبد 
و نقشةُ کرزوس» و اتحاد او را با مصر و بابل فاش کرد عکس‌العمل کوروش 
برخلاف انتظار وی بتأخیر نیفتاد» و قبل از آنکه متحدان فرصت يیابند که قوای 
خود را تجهی زکنند» و بررغم آنکه سمکن بودء پادشاه بابل به‌سپاه وی چشم زخمی 
وارد سازد» شاه پارس از راه بین‌النهرین» و درست در روزهایی که نبونید متحد 
لیدیه دچاریصیبت مرگ مادرشده بود (آوریل بع هقم) (۳)» راه‌شمال را پیش 
گرفت. در نزدیک اربلا از دجله گذشت. و درحالی که ظاهراً حران را با معید سین 
خدای محبوب و گزید؛ نبونید - نیز از تصرف بابل ببرون آورد(م) به‌سوی 
کیلیکیه رفت وکاپاد وکیه و ارمنستان را به‌اظهار انقیاد واداشت و آنها را در شمار 
ولایات تابع (- ساترابی‌های) خویش درآورد. در پتریا» در قسمت شرقی رود 


تیزه‌های یارسی ۱۷ 
هالیس و در بحلی که سابقاً جزو قلمرو اقوام هیتی بشمار می‌آبد تلاقی روی داد. 
پیشنهاد دوروش آن بود ده لبدیه یک ولایت تابع (س ساتراپی) شود و کرزوس 
بدینوسیله هم حکوست خود را با عنوان ساتراپ حفظ کند و هم جان خودرا. ابا 
او پيشنهاد را با خشونت و نت 
نیافت شبانه از پیش سپاه کوروش عقب‌تشینی لرد و در سر راه همه چیز را بان 
کشید. در بارگلت به‌سارده باز در انتظارثمک ی که از متحدان خویش انتظار 


داشت بی‌آنکه از تثویت مواضع و استحکامات پایتخت فارغ باشد سربازانشس 


تحقیر رد درد» و چون در جنک ابید توفیقی 


را بکمان آتکه شروع سربا دوروش را از تعقیب وی منحبرف خواهد کرد مرخص 
لرد. اما کوروش له نمی خواست به‌حریف برای تجدید قوا فرصت دهد و خود را 
با سرسای زسستان آنحدود که داشت نزدیک می‌شد گرفتار سازد باعجله بدنبال 
او راه‌سارد را پیش گرفت. سهاه لرزوس در جلگه‌یی نزدیکك سارد مغلوب شد و 
پادشاه لیدیه در پایتخت خویش بهبحاصره افتاد., محاصرهُ سارد فقط دو هنته طول 
کشید. در تمام مدت لرزوس در انتظا ر کمک از متحدان خویش مخصوصاً بابلی‌ها 
و اسپارتی‌ها بود. بالاخره سارد سقوط کرد و کرزوس بدست لوروش افناد (حدسامیر 
دع هفم), فرجام"کاراین روتمندترین پادشاه جهان آن روز درغبار افسانه‌های لین 
ناپیدا شده است ابا آنچه با توجه به‌ندییر و جوانمردی معهود ا زکوروش بیشتر 
بحتمل بنظر می‌آید این است که کوروش پادشاه مغلوب را زنده نگهداشته باشد 
و حتی آنطورّ ده از بعضی روایات بربی‌آید نوازش و محبت هم در حق او کرده 
باشد. بخشی از روایت هرودوت می‌گوید بعد از فتح سارد لوروش فرمان داد تا 
کرزوس را با چها رده تن از نجبای لیدیه باتش اندازند و بعد وتتی داستان سولون 


و سخن حکهت‌آمیز او را در باب سرنوشت افرجام انسان از وی شنید او را بخشود 
ابا فرونشاندن آتشی "ده وی را در آن انداخته بودند جز با تضرح و دعای لرزوس 
و با اجابت و حکم آپولون سکن نشد. این روایت در بعضی سنابع دیگر هم تکرار 
شده است و نقش زیبابی که بریک فرف زیبای یونانی مربوط به‌عید پریکلس باقی 
ات وجود چیزی از سابق این روایت را در آن ادوار کهن نشان می‌دهد. معهذا 


روایت افسانه‌یی مجعول بیش نیست نهفقط بآن جهت ده حتی در غلبهُ خشم 
و هیجان هم فکر آلودن آتش سقدس بوسیل جسد انسانی بعیدست بخاطر پادشاهی 


که سربازانش به‌تقدیس آتش اهمیت بسیار می‌داده‌اند آیده باشد بلکه. هم بدان 
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سیب که این شیوه رفتار با مغلوبان بکلی با آنچه از اخلاق و تدبیر لوروش نقل 
کرده‌اند بغایرت دارد و هم مخصوصاً بدان سبب که مسأله باران آپولون نوعی 
مداخله خدایان است که غالا از ویژکبهای تراژدیهای ضعیف و عاميانة یوانی 


است - مسأله «ععنهه/3 ظ حبط» - و البته نشان آنکه روایت را باید از یک 
تراژدی فراموش شده اخذ کرده باشند. درهر حال» آنگونه ده از فحوای ۱ کثر 
روایات یونانی برمی‌آید, کوروش بعد از غلبه برلیدید لرژوس را تکشت روایت 
نبونید پادشاه یابل هم که از به‌قتل کرزوس دارد چون با بیشترین روایات 
و با سیرت و اخلاق معهود از کوروشس مغایرت دارد قابل اعتنا نیست و ممکن است 
خلط و اشتباه وی یا مبتنی برقیاس با شیوة رفتار عاری از اغماض‌شاهان پین النهرین 
در موارد مشابه باشد و یا مبتنی برشایعات و اکاذیب عاری از دقت و تحقیق, 
درهرحال بموجب فحوای عالب روایات یونانی؛ کوروش چون بعد از جنگ حضور 
کرزوس را در لیدیه ژاید دید وی را به‌ایران برد» و در سرزسین ماد ولایتی بنام 
بارنه (- «عععتعظ»» ورن؟) را درحوالی همدان با دستگاه شاهانه به‌عنوان تیول 
بدوبخشید. باسقوط او لبدیه یک ولایت ایران شدو خاندان سلطتت یگ و گس «عءورو6» 
نیکیخت که انگشتر افسانه‌بی وی در جمهور افلاطون (۷/.+-ه۳) و تختو 
تاج نابیوسیده‌اش در روایات هرودوت (۱۳/۷) طلوع آن را در ابری از افسانه ها 
پوشانیده است» با سقوط نوادهُ گوگس غروب کرد و در تابعیت پارسی‌ها خانمه 
یافت. اين فرجام حزن انگیز لرزوس با آن حرست‌و حبلیتی که نام او و پدرانش 
در نزد بونانی‌ها داشت در نود آنها همچون ضایعه‌یی عظیم و باورنکردنی تلقی شد 

و در حالیکه کوروش مسیب آن را در نزد آنها بای نفرت یا لاافل وحشت کرد 
عاقبت کار این نواد گوگس نیکبخت(ء) به‌نویسندگان تراژدی و نقاشان و قصد. 
پردازان ماه الهام داد 


بدون‌شک کوروش باینکه یونانی‌ها درباره او چه می‌اندیشند و فتوحات او را 
چگونه می‌نگرند چندان اهمیت نمی‌داد اما البته باینکه با غلیه بر لیدیه, شهرهای 
یونانی نشین ساحل آسیای صغیر را نیز در جزو مرده‌ریگ ثرزوس در تملکك آورد 
بچشم اهمیت و ضرورت می‌نگریست. در حقیقت با انقراض دولت لیدیه بین‌پا رسی‌ها 
با یات تعاس بلاواسطه‌یی به وجود آد که دیگر تا پایان سرنوشت هردو قوم 
هرگز فطع نشد. آنچه بعد از تسخیر لیدیه برای کوروش مطرح بود مسالة تسلط 
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شهرهای پرثروت بود ده خودآنها - و هم متحدانشان درخاك یونان- برای 
قبول آن آمادگی نداشتند. برای اینها سقوط لرزوس بیشترمفهوم رهایی از یک قید 
کهنه را داشت تا تن دادن به‌یک قید تازه, کرزوس وپدرانش به‌جاذبه فرهنگ 
یونانی تسلیم شده بودند و یونانی‌ها هم استفاده از پول ءسکو ک را به‌عنوان 
وسیلهُ مبادله از آنها آموخته بودند و در تجارت و اقتصاد دنبای مدیترانه آن روز 
رهبری و نفوذ آنها را احساس و تبول می گردند. ابا کوروش و پارسیهایش در نزد 
آنها همچون غریبه‌یی ذلقی می‌شد "ده سرزده در این «ش ر کت محربانه و خصوصی» 
آنها وارد شده باشد. دوروش البته از اهمیت نقش این ایونی‌ها در سسایل سربوط 
به‌حفظ و اداره آسیای صغیر غافل نبود. بهمین سیب هم بود که فبل از شروع جنگ 
نهائی با کرزوس بتوسط فرستادگان خویش بانها تکلیف کرد ده در جنگ با سارد با 
وی بتحد شوند. همه‌شان این تکلیف را رد" لردند و از آنجمله فقط شهر میلتوس 
با وی کنار آده بود. معهذا بعد از سقوط سارد نمایندگان خود را نزد کوروش 
فرستا د ند و حاضرشدند رابطة تابعیتی را که با کرزوس داشته اند باوی نیز -در همان 
حدود وبا همان شروط- داشته ياشند. این پيشنهاد را درورد شهرمیلتوس کوروش 
پذیرفت اما از سایر ایونی‌ها فقط تسلیم بلاشرط خواست. ایونی‌ها اچار در صدد 
برآمدند برای استقلال بجنگند با جهت تامین شرایط قابل قبول سقاوست "لنند. وفتی 
آنها از اسپارت برای این بقصود کمکت خواستند البته اسپارت به‌ارسال دمک تن 
درنداد. اما یک فرستاده آنها کد نزد کوروش باریافت باساده‌دلی به‌شاه پارس 
اخطا رکرد له هرگاه از مداخله درسرنوشت ایونی‌ها دست برندارد باید منتظر 
عکس‌العمل اسپارت باشد. شاه ده دربارثُ اسپارت لااقل این اندازه اطلاع داشت 
که قبل از جنگ سارد هم به کرژوس وعدة یاری داده بود و با اینحال بدان وفا 
نکرده بود» از فرستادة اسپارت بخاطر این اخطار مشفقانه تشکر کرد اما در عین‌حال 
به خنده گفت که اگر عمرش کفاف دهد کاری خواهد کرد که اسپارت بجای دلسوزی 


براحوال ایونی‌ها برسرنوشت خود مویه کند, این مداخله نیم‌بند اسپارت در رابطةُ 
بین کوروش و ایونی‌ها, در عین حال نشان می‌ده د که در خالك یونان» مردم در 
آن زان تا چه حد از رویدادهای دنیای شرق بیخبر بوده‌اند و تاه اندازه از 
فهم واقعیت تاژه‌یی که باطلوع کوروش و غروب کرزوس پدید آمده است قاصر 
بوده‌اند. اما گفتة کوروش که بموجب روایت هرودوت (۱۰۳/۱) در جواب این 
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فرستاده افزوده بود که من از دسانی که در میدانهای شهر خویش گرد می‌آیند تا 
بقید سوگند یکدیگر را فریب دهند بیمی بدل راه نمی‌دعم: آگر درست باشد نشان 
می‌دعد ده طرز برداشت شاه پارسی از آنچه در نزد یونانی‌ها آزادی سیاسی وحکوست 
خوانده می‌شده است چه بوده است و دنیای او با اتق فکر یونانی در مساألحکوست 


چه فاصلهیی د ات 


درهرحال وقتی کوروش ادامه نسخیر آسیای صغیر را به‌سردارانشس واآگذاشت 
و خود بایران بازگشت در لیدیه یک چند طفیانی برضد تسلط ابرانی‌ها برپا شد اما 
بسرعت فرونشانده شد وبا کتواس عامل ومحر کث طفیان هم نزد یونانی‌ها گریخت. 
اما ایونی‌ها که قبل از جنگ سارد پيشنهاد ثوروش را برای اتحاد نپذیرفته بودند 
و در عين حال برای کمک به کرزوس هم حرکتی بخود نداده بودند با امتناع 
خویش از تسلیم به‌حکومت بلاقیدوشرط کوروش اکنون تمام اقداماتی که جهت 
ساختن استحکامات نظامی در شهرهای خویش می کردند نزد سرداران پارسی در 
حکم اعلام تمرد و طغیان تلقی می‌شد و طبعاً از جانب آنها افدام به‌تنبیه وس رکوبی 
را الزام می کرد. اما مقاومت و مبارزٌ آنها در مقابل قدرت تازه غیرسمکن بود نهفقط 
برای آنکه قدرت تازه عظیم و غول‌آسا می‌نمود بلکه مخصوصاً بدان سبب که بین 
ایونی‌ها وحدت و اتحاد دست نمی‌داد. بعلاوه سرداران هخامنشی از همان اول 


این نکته را آموختند که این دریانوردان بازرگان را باید از یکسو با ایجاد نفرقه 
از هم جدا نگهداشت و از سوی دیگر بارشوه و تطمیع آنها را از اتحاد و بقاوست 
بازداشت. دو فرن بعد یز» در دوره‌یی که اخلاف کوروشی بجای اسلح آهنین دیگر 
تقریباً جز از ببروی تیراندازان طلائی خویش (درعهد اردشیر درازدست) در سقابلة 
با پونانی‌ها استفاده نمی لردند باز این دوعامل سیاسی -- تفرفه وتطمیم -- بثل یک 
«اسم‌شسب» برای گشودن تمام درواژه‌های بستة دنیای یونان تافی بنظر می‌رسید. در 
بین سرداران کوروش آلسی له در خاتمه دادن به‌مشکل ایونی‌ها توفیق قابل‌بلاحظه 
یافت هارپاگوس بود - سردار بادی. دربین شهرهای بونانی میلتوس که بموتع با 
کوروش کنار آمده بود و البته از هر صدمهیی در اسان ماند. ساير شهرها بعضی 
بی‌مقاوست تسلیم شدند بعضی يعد از یک مقاومت بیفایده, شهر پرینه «عمیز,۳» 
بعلت سقاوست شدید نقریباً بکلی ویران شد و اهانی آن باسارت افتادند. اهالی 
فو ثایه «ععیعمن۳ ۰ وتلوس« :160 «جلای وطن را برقبول اسارت ترجیح دادند. 
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اهالی جزایر مجاور بعلت نقدان یا ضعف بحريهُ ایران بهتر می‌توانستند مقاوست 
نشان دهند معهذا رودس و جزایر دیگر تقریباً بدون مقاومت تسلیم شدند فقط 
جزیرةٌ ساموس توانست بقاومت لند. با آتکه بعدها با گذشت زان معلوم شد" که 
یوغ دولت لوروش با وجود ساتراپها و پادئانهایش» به‌هرحال از بوغ لیدیه 
هم چندان سنگین نر نیست این نکته نیز معلوم شد که بین کمال مطلوب یونانی و 
اپرانی در بساألة حکومت تفاوت قابل ملاحظه‌یی هست. معیذا تساط پارسی‌ها بر 
شهرهای بونانی‌نشین هم بهیچوجه تمدن و فرهنگک یونانی را از بسط و توسعه 
با زنداشت و وجود جبارانی هم "که درین شهرها بیش از حکوست عامه یا حکوست 
ف می‌توانستدد پیوند ارتباط بین ایران و اعالی یونانی‌نشین را تأسسن کنند سانع 
از آن نبود آده آداب و رسوم و دین و فرهنگ یونانی در این شهرها همچنان مثل 


سابق محفوظ بماند. زیرا لوروش و سردارانش در سورد یونانی‌ها بهیچوجه بیفنر از 
سایر اقوام تابع سختگیری نمی لردند و تسانح کوروش هم که مبنای سیاست وی 
بود چیزی جز این را اجازه نمی‌داد. در هرحال شهرهای یونانی‌نشین جز میلنوس 
که همچنان در وضعی که بدروزگار ترزوس دائت بانی ساند بافی شهرها جبارانشان 
تابع يا تحت‌نظارت ساتراپهای پاری بودند, ساثراپ سارد هم به‌سیب نظارنی که 
در احوال آنها داشت طبعا نفوذی در سایر ساتراپیهای مجاور نیز بدست آورده بود و 
بهمین سیب عنوان ساترابی سارد. در بین مناعب و سقاسات دولت هخانشی 
حیثیت خاصی داشت. برخورد با ایونی‌ها: و مشکلی ده در بطیع لردن آنها در 
دنبال سقوط سارد و کرزوس برای سانراپهای پارسی آسیای صغیر پیای آمد در عین 

حال این نکته را بآنها آموخت ند باید در سوقع ضرورت از رسادت و استعداد نظامی 
یونانی‌ها به‌عنوان سربازان مزدور استناده "درد اما با ایجاد نفرقد و با تطمیع و رشوه 
نیز در هنگام ضرورت باید آنها را از اتحاد با 


باز تفت از آسیای صغیر, برای لوروش نوبت سیدلی بدحساب پابل و 
نیونید وسیده بود ابا در داخل ایران نوز مسایلی بود له حل فوری‌تری 


را ایجاب می "ثرد. درواقم دربن زمان» عم نواحی شرقی قلمرو ماد مثل ترئان و 


پرئوه هنوز نحت نظارت پارسی درنيامده بود و هم در سرزسین های مجاور جیحون و 
آنسوتر وجود 2 سهاجم بدوی ممکن بود امنیت داخلی قلمرو لوروش را عرخذ 
تن‌دید سازد, ۱ 


ش حمله +-بابل را عسنا بهتآخیر انداخت و نزدیک پنج- 
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شش سالی (حدود مع ه تا بجه ق م) اوقات خود را صرف سر کوب کردن طوایف 
و اقوام نواحی شرقی کشورکرد. ظاهراً در همین سالها بود که وی ويشتاسپ, پدر 
داربوش را که عموزاد؛ پدرش (درواقع نوه عموی بدرش) بود در گرگان و پرئوه 
ساتراپ کرد. اینکه وی در دنبال ایبن جنگها تا کجا رفت روشن نیست ابا بنظر 
می‌آید که او پیش از یکبار درین نواحی لشکر کش یکرده باشد. حتی آنگونه که از 
فحوای نقل کتزیاس بری‌آید احتمال دار که پیش از لشک رتشی به‌لیدیه هم 
یکچند با طوایف و اقوام سکه‌ها و مردم باختر جنگیده باشد. اینکه در بازگشت از 
سارد و قبل از اقدام به‌جنگ بابل هم در همین نواحی ناچار به‌جنگهایی شده باشد 
ممکن است مثل لشک رکشی قبل از جنگ با لیدیه بیشتر به خاطر اطمینان یافتن ازامنیت 
عقب جبهة خویش بوده باشد زیرا قبل از وی پادشاهان مادء در هنگام لشک رکشی 
به غرب» از جانب اقوام شرقی لطمه خورده بودند و کوروش نمی‌خواست آن تجربه 
را تکرا رکند. اما ظاهرً کوروش در طی چند سالی که درین حدود با طوایف واقوام 
مجاور به‌جنگ اشتغال داشت می‌بایست فتوحات قایل ملاحظه‌یی کرده باشد چون 
تمام ولایات و ساترابی‌های شرقی ابران که یعدها دراوایل سلطنت داریوش بر وی 
طفیان کرده‌اند یا نام آنها د رکتیبه‌های نخستین وی آمده استگمان می‌رود در طی 
همین سالها و بوسیلةٌ وی فتح شده باشد. درواتم کوروش در دنبال تسلط برگرگان 
و پرئوه» بر مرو و هرات و باختر و زرنگ وحتی برولایات سغد و خوارزم که قرنها 
پیش کانون نیاگان «ایرانه‌وئجه» وی بودند» نیز دست یافت. اینکه دو قرن بعد 
اسکندر در محل خوقند نزدیک سیحون یک شهر کوروش «0نا16:000» یافت 
و اینکه در اوایل عهد داریوش تعداد ولایات شرقی قلمرو کوروش قابل ملاحظه 
یود نشان می‌د هد که فتوحات وی در طی این پنج سال بين فتح سارد و فتح بابل 
می‌بایست فوق‌العاده سریع‌ودرخشان انجام شده باشد. معهذا اینکه‌وی در طی‌این 
سالها به‌حوالی ولایات سند و هند هم رفته باشد بعید بنظر می‌رسد, روایاتی هم کد 
حاکی از عدم کامیابی وی در جنگ با اقوام اين حدود آده است در مآخذ یونانی 
قبل از عهد اسکندر ظاهراً نیست و بیشتر بنظر می‌آید که آن روایات را بعدها 
پرساخته باشند تا نشان دهند جاهایی که اسکند رتوانسته است فتح کند حتی فاتح 
بزرگی مثل کوروش هم از عهد؛ فتح آن برنيامده است(ه). در هرحال این 
لشک ر کشی‌ها نه فقط حدود قلمرو کوروش را خیلی بیش از آنچه برای پادشاهان 
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بادحاصل‌شده بود توسعه‌داد بلکه ثروت وغنیمت بسیار نیزبرای اوحاصل آوردخاصه 
که وی درپایان این‌جنگها ازجتگ یا سکاها به‌صلح بازمیگشت و روت سکاها کد 
می‌بایست بکمکک آن فاتح «ساردطلائی» را به‌بارگشت راضی کرده باشند -در تاریخ 
قدیم منشأً روایات افسانه‌یی بوده است(+). در بازگشت ازین سفرهای جنکی 
کوروش, البته یکچند در همدان باستراحت پرداخت و شاید در ذعن خود برای 
ادار؛ ابپراطوری وسیعی که از ساحل دریای اژه تا کرانذ رود سیحون امتداد داشت 
نظم و نستی بوجود آورد. اما امپراطوری‌وسیعی که با جنگ بی‌انقطاع در وجود 
آیده بود برای دوام و بقای خود نیز احتیاج به‌جنگك داشت و کوروش در استراحتگاه 


همدان نیز نمی‌توانست فراموش کند که بابل - پایتخت واقعی‌آسیا - هنوز نسخي 
ناشده مانده بود و نبونید پادشاه آن‌هنوز بخاطر اتحادی که برضد وی با کرزوس 
کرده بود» حسابی پس نداده بود. 


پابل پایتخت ثروتمند دنیای بین‌النهرین باستانی در محلی نزدیک شهر 
کنونی حله در عراق» در آنزسان آخرین روزهای یک استقلال عزیز بازیافته را 
می‌گذرانید. تاریخ شهر بیش از هر چیز تاربخ اختلاط اقوام و فرهنگها بود. درست 
است که شهر درطی قرنهای دراز مکرر دست بدست شده بود اما باز از گذشته‌های 
دور آن اندازه میراث کهن برایش بافی مانده بود که بعد از بارها کشتار و 
ویرانی که تحمل کرده بود بخود حق دهد که‌همچنان مفرور و شادانه بماند. 
این پایتخت واقعی آسیا درین ایام در منجلاب تجمل» عیاشی و اختلاف طبقانی 
دست وپا می‌زد. دو رود دجله و فرات نهفقط آن را دایم با راهیای کاروانی و 


تجارت بین مصر و خلیج فارس مربوط می ثرد بلکه شیح قحطی را نیز له در تمام 
"کشورهای مجاور دایم موجب دغدغه و اضطراب بود از اين شهر خوشبخت دور 
می‌داشت . رونق تجارت و کشاورزی, فعالیت مستمر بانکداران کدطی سااهای 
اخیرغنايم حاصل از جنگهای آشور و: مصر, و فلسطین نیز ثروت سرناری را در دست 
آنها به جریان انداخته بودء طبقات اعیان و روحانیان را مخصوصاً در عیش و 
تن‌آسائی غرق "لرده بود و فدرت و غرور اين تن‌آسانان شهر طبعاً فقر و نارضائی 
بردگان و رنجبران را آکه تعدادشان بخاطر ثثرت تناسل دایم روی بافزوتي داشت 
پیشتر جلوه می‌داد. باوجود اختلانات طبقاتی و فقر و نارضائی طبقات رنجبر» ثروت و 
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تجمل فوق‌العاده طبقات عالی و توسعة علم و صنعت و تجارت ازین پایتخت آسیا 
یکنوع نیویورلك باستانی ساخته بود که برج و باروی رفیع و دروازه‌های عظیمش 
از آن یک قلعةٌ تسخیر ناپذیر بوجود سی‌آورد. معهذا نقو مردوك و مداخلة 
"کاهنان آن در تمام شون زندگی مردم قدرت 


دشاه را در آنجا بشدت محدود 
ی کرد و غالباً شهر و حتی تور را بدبروز اختلاف و ظهور هرج ورج تهدید 
می‌نمود. بدینگوه» باوجود عظمت و استواری شهر که هرودوت برحسب آنچه 
عادت اوست توصیف ببالغه آمیزی از آن د 
برای بایل دست بهم‌داده بود: هم ثروتی ده شوق و طمع مهاجم را برانگیزد و هم 
فساد و نناقی ده سانع از مقاوست در مقابل دشمن مهاجم باشد. گذشتة شهر البته 
درافسانه‌های عهد سوبر که در همان اوقات بعداز هزارها سال براثر حناریهای 
نبونید گه‌گاه از خاك بیرون می‌آمد گم شده بود. معهذا لااقل از عهد حموربی 
(۰۲۳ ۲-بب . وقم) یک دوران طلائی کین را بشت سرگذاشته بود. در زمان‌حموربی 
شهر درواقم چنان رونقی یافتد بود که نام آن گه‌گاه تمام سرزمین بین‌النهرین را 
شامل می‌شد. بعدها با توسعه دولت آشور- درنواحی شمال بین اللهربن ‏ ابن 
پایتخت کهنسال‌حموربی نیز بدست سارگون دوم (۰ . ب-ج ۲برقم) پادشاه «نیلوا» افتاد 
اما در تمام مدتی که در دست آشور باقی بود بابیقراری برای استقلال خویش 
کوشیده بود. در عهد سنا خریب ( ۱ ب-ه . بقیم) بعلت همین بیقراریها بکلیسعروض 
ویرانی و فتل‌عام شد اما اسرحدون ( مرو ه-رمر دق م) جانشین او دوباره آن‌را آباد لرد. 


با اینهمه در طی مدت غلبة آشور شمهر دایم در فراز ونشیب امواج حوادش بسر 


دراین روزها تمام اسباب سقوط 


برد, بالاخره یک حا ثم بومی از طوایف دلدانی شهر که نبوپولاسار نام داشت 
توانست با کمکک پادشاه ماد آنجا را مستقل آلند و قلمرو آشور را با ماد نقسیم کند 
(ح . دقم), بعداز وی پسرش بخت نصر (-نبو کد رصر) دوم (هده-ه . و قم) 
توانست عظمت وقدرت عهد حموربی را دوباره دریابل احیاء کند. حفر ترعه‌هاء احداث 
جاده‌ها و بنای معابد دورنمای بابل گهن را دوباره در این دوران تاره استقلال‌بابل 
جلوه داد. باغهای معلق که از عجایب هفتگانةُ جهان بشمار رئت بنایی هرم‌سانند 
و مسطح بود که برروی مهتابی‌های آن گل و درخت کاشته بودند و بموجحب 
روایات مشهور بخت‌تصر دوم آن را برای ملک خویش؛ دختر پادشاه ماد ساخته 
بود تا با تماشای بلتدیهای اطراف دلتنگی غربت را احساس نکند و چیزی از مناظر 


نیزه‌های پارسی ۱۷۵ 
و خاطرات وطن را بیاد پیاورد. بخت:صر با توسعهٌ آییاری؛تأمین راه‌های کاروانی» 
وبوجود آوردن معابدوابنیه‌شهر باستانی بابل‌را رونقو عظمت تازه بخشيد. دردنبال 
جنگهابی که در مصر و سوریه کرد به‌عنوان فاتح نیز شهرت یافت‌ودر سر راه بهود 
اورشليم رانیز که‌سربطاعتش فرودنیاورده بودند بسختی‌تنبیه کرد. معابدوحصارهای 
شهر را ویران ثرد وخالفان را باسارت یبابل آورد (جمه‌قم)(ب). معهذا بعداز او 
کشمکشهای داخلی بابل را باز بشدت گرفتار ضعف و هرج وسرج کرد. نبونید 
(نبونئیدو) که بوسیلة کاهنان مردولك وظاهرا ناحدی دردنبال‌مداخله درتوطلهیی 
که بر ضد لاباشی مردوگ «۸۵۵۷ 


تناعهطن1» پادشاه قیلی داشت بر تخت 
پرآمد (ح و ه وقم) و با آنکه مادرش دختربخت‌نصر دوم بود(م) خودش‌آن قدرت 
و کفایت را نداشت که بتواند در چنان دوران پرحادثه‌یی بابل را از خطرهای 
داخلی و خارجی حفظ کند. در چنین روزهای بحران و تزلزل آنچه بابل بدال نیاز 
داشت قدرت اداری و استعداد نظامی یک بخت‌نصر دوم بود در صورتیکه آنچه 


این نواده بخت‌نصر بدا هدیه می کرد بارگشت به خرافات باستانی و شوق وعلافه 
به خدایان و آداب کهن بود. سلطنت او حتی تدریجاً خشم و نا خرسندی همدستانش 
را که کاهنان مردولك بودند بشدت تحریک کرد نه فقط بدان سیب ده وی بابل 
رابهپسر عیاش و الایق خود بلشصر «2226:ا130» واگذاشت‌و خودشی يا در واحه 
نه‌سا«عهع؟. تهامه؟»درعربستان به حفریات باستانشناسی رسیدگی‌ی"لردیا به آداب 
ومناسکك مربوط به‌پرستش درمعبد سین حران که پدرش کاهن آن بود -- اشتغال 
داشت» بلکه بخصوصاً بدان سبب که بااظهارعلاقه پخدایان بیگانه یافراموش شده 
نسبت به‌مردولك خدای بزرگ بایل و کاهنان متعصب آن خود را بی‌علاقه نشان 
می‌داد. بعلاوه» آنچه نبونید بدان علاقة واقعی نشان می‌داد بارگشت بهگذشته های 
دور بابل بود (و) و چون این نکنه به مراسم و آداب مربوط بایین سردوك لطمه 
می‌زد کاهنان معبد و هم | کثریت عاسه بومیان را از نبونید رو گردان می‌نمود. در 
حقیقت! کثر ت عاسه با وجود فقر ویر رغم ناخرسندیی "که از اوضاع داشت غالباً بفدری 
نسبت به‌آیین مردولك پای‌بند بود که کاهنان باستظهار آنها بخود حق می‌دادند 
پادشاهان را گه‌گاه لعن یا خلم کنتد» قتل یا شکست آنها را منسوب‌به ناخرسندی 
مردولك جلوه دهند و حتی در دوره غلیهُ آشور پادشاهان آنها را وادارند تا در معبد 
مردولك و با انجام دادن براسم و آداب آيين او تاجگذاری‌کنند. با اين احوال 
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البته تباید تعجب کرد که نارضایی این طبقه از رنتار نبونید و از اصرار او در ترویچ 
آیین سین - پروردگار ماه درحران-- از اسباب عمده سقوط او بوده‌باشد. درست است 
که او ظاهراً در روزهای آخ رکوشید با کاهنان مردوك کنار بیاید ابا دیر شده بود 
و مردوك بوسیلة کاهنان خویش انتخاب خود را انجام داده بود و نه فقط کوروش 
پارسی‌را برای نجات آیین خویش برگزیده بودبلکه خود او و درواقع کاهنانش- 
نیز وی را بسوی بابل رهبری کرده بود. درین ایام که بابل غرق اختلافات» 
نبونید غرق رژیاهای دینی» و بلشصر غرق عیاشی‌های خویش بود ه رکس مثل 
دانیال‌نبی --پیغبربهودی دربابل -- ازحضو رکوروش درنزد یکث مرزهای بابل» که 
خود طی شش یا هفت سال اخیر دایم انتظار او را م یکشید؛ خبر داشت می- 
توانست درگیرودار شرابخواریها و ضیافتهای پرشکوه بلشصره مثل دانیال» همه‌جا 
این نوشته نامرئی را به‌چشم عبرت و يقین بردر و دیوار و قصر شاه ببیند: دوران 
توبسر رسیده است و | کنون پارسی‌ها در رسیده‌اند. در حقیقت روایتی که در این باب 
د رکتاب دانیال نمی هم هست این احساس عموبی واجتناب‌ناپذیر روشنفکران 
آن روز بابل را در قالب رز وقصه بیان ب یکند. بدینگونه؛ کوروش نه‌فقط حمایت 
و رهنمائی کاهنان مردوك را برای تسخیر بابل پشتیبان خویش می‌یافت بلکه نزد 
یهود و سایر طبقات مهاجر و عامه نیز خود را مورد استقبال می‌یافت و حتی یهود 
یابل نیز ورود وی را همچون ورود یکث سسیح -یکک پادشاه خدایی ‏ خویش 
که آنها را از اسارت نجات خواهد داد تلقی س ی کردند. 


بالاخره وقتی اين مسیح بهوه» و گزید؛ مردوك برای فتح بابل حرکت کرد 
تقریباً اطمینان داشت که با پیروزی به بابل وارد خواهد شد. در باب تسخیر بابل 
روایتهایی از هرودوت وکتزیاس وماخذ یونانی در دست هست که از آنها جز بدانچه 
با مغذ بابلی توافق دارد یا قابل تلفیق هست اعتماد قطعی نمی‌توان کرد. البته با 
توافقی که بين کوروش با کاهنان مردولك وجود داشته است و با ناخرسندیمی که 
اهل بابل و مهاجران شهر از طرز ساطنت نبونید داشته‌اند نباید توقع داشت که 
شهر بزرگ, بدت زیادی کوروش را در پشت حصارهای خویش نگهداشته باشد, 
درمقابله با کوروش که بسرعت شهرهای قلمرو وی را تسخیر سی لرد و بسوی بابل 
پیش می‌آمد پادشاه کاهن تنها کاری که انجام می‌داد آن بود که خدایان شهر را 
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از صدیة سپاه مهاجم حن ظطکند و آنها را بهرقیمت که هست بهخارج بابل منتقل 
کند. گویی در رژیاهای دینی خویش می‌پنداشت که او فقط وظیفه دارد خدایان 
خویش را حفظط کند و حفظ مردم وشهرها بعهدهٌ خودشان است(. ۱ بدون شک برای 
رسیدن به‌بایل یک سانع عمده رود دجله بود اما کوروش برای رف مشکل فرمان داد 
تا مسیردجله - و دیاله را که بدان می‌ریزد -- در وقتی که‌آب این دو رودبالسیه 
کم بود از سرراه برگردانند وبعد» با حمله بر شهر اوپمس- اوبی «نوتا» - ارتباط 
آن را با پایتخت قطع کرد. بدون شک قبل از ورود به‌پشت باروی‌شهر کوروش 
می‌بایست با مقاوست نبونید و پسرش مواجه شده باشد که لابد برای دنم هجوم او 
جنگیده‌اند و آنچه در باب مقاوست بابلیها در مقابل کوروش نقل شده است می- 
بایست مربوط بهمین برخوردهای سر راه بابل بوده باشد. درهرحال مقاوست یک 
پادشاه کاهن و یک شاهزادهُ عیاش مانعی برای پیشرفت کوروش نمی‌توانسته است 
باشد خاصه که یکث سردار عیلامی کوروش - نامش او بره ۵۸معنا» (-گبریاس) 
هم توانست لشکر نبونید را در محلی بنام سیپ‌پار مغلوب کند و تقریاً بدون مانعی 
وارد بابل شود. تبونید که نتوانست بموقم خود را نجات دهد اچارباورود سپاه 
مهاجم تسلیم و اسیرشد (نوامبر و۳دقم). با اینهمه وقتی بعد از ورود کوروش به 
بابل بلشصر در بابل کهنه جنگ را ادایه داد و ظاهراً بردست گیریاس کشته شد 
کوروش که بادشاه واقعی بابل بود - و نبونید را هم در اسارت داشت - در شهر 
برای بلشصر اعلام سوگواری کرد. گبریاس هم از طرف کوروش والی بابل گشت 
و پادشاه پارسی به‌عنوان پادشاه بابل به‌مردولك نیایش کرد و صلح و امنیت را به 
شهر و به‌پرستشگاه مردوك اعاده نمود, نه‌فقط خدایان تحمیلی نبونید را باخشونت 
فاتحانه از مقام جبروتشان پایین کشید باکه درطی بیانیهُ معروف خویش که بزبان 
بابلی نش کرد خود را همچون یکث نیایشگر مردولك و یک تجدید کننده آیین او 
معرفی نمود. روایتهای هرودوت این اطلاعات را که درواقع از سالنامه‌های بابل 
پدست می‌آید غالباً تأیید می کند. نهایت آنکه در بعضی جزئیات ظاهراً خلطهایی 
در طی این روایات روی داده است و شاید پاره‌یی افسانه‌ها نیز در آنها راه یافته 
باشد. از جمله ؛ آنچه را کوروش در سورد برگردانیدن مسیر دجله و دیاله انجام داد 
در مأخذ روایات هرودوت در مورد سیر فرات نقل کرده‌اند. دربارة «گبریا من و 
نقش او در تسخیر بابل نیز در روایات هرودوت تفصیلاتی هست که ظاهرا از 
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خنط و گزاف د استانیردازان خالی نیست, درهرحال کوروش درین یاینخت عظیم 


اقوام سامی سرانجام قدرت ۳ بی را برتخت نشاند» در معبد مردوك تاج 
سلطنت پابل‌را برسرنهاد وتمام اقوام تابع بایل ساز چادرنشینان عرب تاشهرنشینان 
(آند و فلسطین - بر وی به‌عنوان پادشاه بابل سلام دارند. لوروش؛ چنانکه از 
روایت بروس-- که‌ظاهراً مأخوذ اززمنایع کلدانی است -- برمی‌آیدنبونید را به ثرمان 
فرسناد و او نا پایان عمر در آنجا با دستگاه حکوست ه‌چنان باقی ماند. از قرابن و 
اطلاعات 


نسبت به‌طقات مردم نیز بحبت و حسن سلو ث کم مانندی ارائد کرد. بعابد را تا 


بی بیداست له فاتح پارسی در شهر با شوق و علاقه عاسه پذیره شد و 


آنجا که مصلحت بود از هرگونه نجاوز حفظ کرد و شهر را هم بهیچوجه معروض 
تاراج س له رسم سپاهبان فاتح بود س ننمود. دربار؛ قوم‌بهود نیز چنان رأفت و 
علافبی نشان داد که بعدها آن مایه بحبت را ناشی از وجود نوعی خویشاوندی 
سببی باقوم شمردند. بهرحال بانها اجازه داد تا باورشليم برگردند و معبد خدای 
خویش را بسازند. درست است ده روی هم رفته فقط عدهُ معدودی از آنها حاضر 
شدند زندگی در سرزمین آباد بابل را با زندگی در سرزنین ببحاصل اورشلیم عوض 
کنند ابا همین اظزار محبت تاه بارسی کافی بود لد جمعی از آنها او را همچون 


با فتح بابل نه‌ثقط سرزمین بین الشهران بدست آلوروش افتاد بلکه تمام آنچه 
شت-- از چمله سوریه و فلسطین و فنیقیه - نیز جزو فلمرو ویگردید 

و او 1 کنون می‌نوانست با اطمنان از پشت جبهه» درسی را "له فرعون مصر- بخاطر 
انحادی "له برفد وی با لرژوس رده بود -- لازم داشت باو پیاموزد. معهذا تصور 
آنکه دلجوئی وی از بهود اورنليم جزئی از 


۲ بربوط به‌فتح بصرس له بعد‌ها 
بدست پسرش لمبوجیه انجام گرفت س باشد ظاهرا درست نیست جرا که از بهود 
بابل آنچه به‌فاسطین با 
معبد پهوه را بآسانی بتواند تمام کند تا به تمک درنقشة فتح مصر چه رسد( , ,). در 
هرحال از سرزمین‌های تابع بابل» جز غزه ده ظاهراً چندی بقاوست کرد باقی 
تقریباً بدون اشکالی سریطاعت وی فرود آوردند. فنیقی‌ها "که پیش از آن در برابر 
فاتحان دیگر کهگاه مقاومت سخت کرده بودند نسبت به‌فاتح پارسی بأسانی اظهار 
انقیاد لردند و تا پایان دولت هخاننشی نسیت بهاخلاف وی همچنان وفادار 


تعدادی چنان قابل بلاحظه نبود" که حتی ثار تعمیر 
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ماندند. کوروش در جشن سال نوه در معبد مردولك مثل یک پرستند؛ٌ خدای بابل 
ش ر کت کرد؛ پسرش کمبوجیه را عنوان بادشاه بابل داد برای خود نیز عنوان «پادشاه 
سرزمین ها» را برگزید. درعین حال بابل را در مقابل همدان که بیشتر یکک‌پایتخت 
تابستانی بود - همچون پایتخت زسستانی خویش انتخاب کرد و از اين دو پایتخت 
همچون فربانروای وسیعترین امپراطوری دنیای باستانی» برقلمروی که از مدیترانه 
تا خلیج فارس و از سیحون نا دربای اه امتداد داشت سلطنت میکرد. شاید درین 
سالها خیال قطعی تسخیر مصر را نیز درسر می‌پرورد اما مثل هر سفر چنگی دیگر 
لازم می‌دید بازه از یابت طوایف و نواحی دور افتاد؛ شرقی آسوده‌خاطر شود و ظاهراً 
همین اندیشه سبب شد "که بهانه‌بی برای تتبیه سرکردگان بعضی ازین طوایف 
بجوید, معهذا مرگ او در طی همین لشکر کشی‌هایش در رسید (۲9هقم) و او 
فرصت این را نیافت که در دنبال س رکویی قطعی آنها راه تسخر مصر را هموا رکند, 


در باب فرجام کا رکوروش درواقع روایات موجود چنان اختلاف دارند که 
می‌توان گفت درین باره چیزی به‌تحقیق نمی‌توان دانست. ازقول هرودوت برمی‌آید 
که در جنگ با طوایف ماساگنای (- سس‌ساگه) کشته شد و ملکذ آن قوم - نامش 
توموریس «::ر10»- که پسرش در جنک کوروش بقنل آمده بود از سر بریدهُ او 
انتقامی زنانه اما وحشبانه گرفت. بموجب روایت کنزیاس در جنگک با عشایر درببکك 
"که ظا هرا در نواحی ميانه یا سفلای جیحون بوده‌اند و شاید بعلت ارتباط باهندیها 
درسپاه خویش فیل هم داشته‌اند جراحتی مهلک برداشت و ازآن جراحت درگذشت» 
از یک روایت متقول از بروس مورخ کلدانی برمی‌آید که در طی جنگ با طوایف 
ته شد. البته اینکه اين هرسه قوم از طوایف سکاها 

بوده‌اند نشان می‌دهد له آخرین جنگهای کوروش با طوایف سکاها بوده است. اما 
اینکه در جنگ با ابن طوایف کشته شده باشد, مخصوصاً اینکه روایت هرودوت‌در 
باب ماسا گنای درست باشد بعید بنظر می‌رسد چرا که اگر وی در طی آن واقعه بقتل 
رسیده بودء بدشواری می‌توان پذیرفت که باقیمانده سپاه شکست خورده و بی‌سردار او 


داهه, در حدود پر 


توانسته باشد جسد بی‌سر وی را برای دفن به‌پاسارگاد بیاورد. البته روایت گزنفون 
(/6۷ درباره؛ مرک او که می‌بایست در دنبال یک رژیای مکاشفه آبیز و خودداری 
از خوردن و نوشیدن روی داده باشد به‌افسانه می‌ماند و از داستان افلاطون در باب 
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مرگ سقراط که گزنمون هم مثل افلاطون از شاگردان او بوده است سایه دارد(۲ ۱). 
معهذا شباهت این روایت با داستان کیخسرو در شاهنامه» لااقل این نکته را تأیید 
می کند که درسنتهای ایرانی نیز فرجام کار این پادشاه که احوالش از بسیاری 
جهات دیگر نیز در روایات مربوط به کیخسرو بنعکس شده است ‏ مبتنی براین 
داستان بوده است که وی باید به‌مرگ طبیعی وفات يافته باشد(۳ ,). روایت استرابون 
(۸/۱ و ه) هم در باب جنک و گریز وی با سکاها» اکر مربوط بآخرین جنگهای 
وی با آن طوایف باشد» باآنکه از بعضی جزئیات افسانه‌آمیز خالی نیست, لاقل 
نشان می‌دهد که جنک نباید منتهی به کشته شدن کوروش شده باشد. درهرحال 
راجم به‌پایان کارش هیچ روایتی را از روی قطم برروایت دیگر نمی‌توان ترجیح 
نهاد. اما مدفن او در پاسارگاد که تا زمان اسکندر بقایای جسد او را درون تابوت 
زرین دربرداشت» و بعدها بخاطر نفایس خویش ظاهراً بیش از یکبار مورد دستبرد 
واقع گشت مدتها این لوح کوتاه و عبرت‌انگیز را به‌عنوان خلاصة تمام زندگی 
پرجنب وجوش او نگهداشته بود: ادم کوروش خشایبه هخامنشیه منم کوروش» 
شاهء هخامنشی(ء ,), بعد ازاوسلطنت - همچون مرده ریگ بدری- به پسرارشدش 
کمیوجیه رسید. از وی غیر از او يکك پسر دیگر بنام بردیا با سه دختر بنام:اتوساء 
«هودما۸»» رکساند» «ععم«م۳8»» ارتوستونه «عاووا۸» باقی ماند. معهذا نام 
او خیلی بیش ازین فرزندان در تاریخ انعکاس یافت. 


در واقع تمام دنیای باستانی» وی را همواره همچون مردی فوق‌العاده و 
بیمانند نگریست. پارسی‌ها که‌وی آنها را از گمنامی به‌افتخار رسانید وی را چنانکه 
هرودوت نقل می کند پدر خواندند. یونانیها که وی آنها را در سواحل آسیای صفیر 
مقهور قدرت خویش ساخت با وجود نفرتی که غالباً نسبت به‌بارسی‌ها نشان 
می‌دادند - آنگونه که از نما یشنابه پارسیان اثر اسخولیس شاعرآنها برمی‌آید - در وی 
بچشم یک فرمانروای آرماتی نگریستند و بهود که وی آنها را جهت اجرای آیین 
و پنای عبد آزادی ‏ و کمک عطا کرد» وی را همچون مسیح خویش تلقی کردند. 
آنچه در باب وی برای سورخ جای تردید ندارد قطعاً اين است که لیاقت نظامی و 
سیاسی فوق‌العاده در وجود وی با چنان انسانیت و مروتی درآمیخته بود که در 
تاریخ سلاله‌های‌پادشاهان شرقی پدیده‌بی‌یکلی تازه بشمار می‌آمد(ه ,). احوال‌او 
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بدون شک از بعضی جهات یادآور احوال فاتحانی چون اسکندر و ناپلئون نیز هست 
اما قیاس وی با آنها درست نیست چون هرچند وی نیز مثل آنها طی سانهای دراز 
از گردونهُ جنگی خویش پایین نيابد لیکن جنگ و بوی خون او را برخلاف‌فاتحان 
دیگر زیاده مست و مغرور تکرد. برخلاف آنها وی هربا رکه حریفی را ازپای 
درمی‌افکند مئل یک شهسوار جوانمرد» دستش را دراز می کرد و حریف افتاده را از 
خاک برمی‌گرفت. رفتارش با کرزوس که او را از مرگ نجات داد و بانبونید که او 
را ظاهراً د رکربان عنوان حکوست داد فقط دو شاهدست که سیاست تسامح او را 


در عین حال برسبتای اخلاقی و انسانی سبتنی نشان می‌دهد. تسایح دینی او 
بدون‌شک عاقلانه‌ترین سیاستی بود که در چنان دنیایی بوی اجازه می‌داد تا بدون 
یک نظم و نسق اداری پیچیده بزرگترین امپراطوری دیربای دنیای باستانی را چنان 
اداره کند که در آن لهنه و و با هم آشتی داشته باشد» متمدن و نیمه وحشی در 
کنار هم بیاسایند و جنگ و طفغیان بهحداقل امکات تقلیل بیاید. بعلاوه این 
منباسک تسامح و نیز شهرتی که ناتح پارسی به‌جوانمردی در معامله با غلوبان 
داشت سبب شد که اقوام بیخالف نیز در مبارزه با او هرگز تا پای جان؛ و با شهاست 
ناشی از ومیدی, ایستادگی نکنند و با اعتماد به حسن سل وک او در هنگام ضرورت 
در تسلیم و تمکین تزلزل بخود راه ندهند. درست است که این تسامح در نزد وی 
کدگاه فقط یکنوع حربه تبلیغاتی بود اما همین نکته که فرمانروایی مقتدر و فاتح 
از اندیشه تسامح یک اصل سیاسی بسازد وآن را درحد فکر همزیستی مسالمت‌آمیز 
پین ملل سطرح کند وگرچند از آن همچون وسیله‌یی برای تحکیم فدرت خویش 
استفاده‌نماید باز از یک خودآگاهی اخلاقی حا لی است. این تسایح او نه فقط 
در رفتار با بهود و پیروان مرد و كث آشکارست بلکه حتی این نکنه نی ز که بعد از 
غلبه بربین الدهرین لازم دید ازیبروان خدای سین -- پروردگار ماه که معابد آنها در 
هنگام فتح بابل ناچار بعلت آنکه متعلق به‌یکث اقلیت سنفوربود ورد اهانت واقع شده 
بود نیز دلجوئی کند حاکی از روح تسامح یا لااقل از اعتقاد به‌رعایت نساسح 
همچون یک اصل سیاسی است (ب , ) وهمین نکته پایهُ اخلاقی او را نشان می‌د هد, 
با اینهمه» حاصل این تسامح کوروشی را که می‌بایست مسالمت بین اقوام و ابتها 
باشد جنگهای پایان‌تاپذیر او برباد می‌داد و به‌جای آنکه آبادی و آزادی بهر؛ خلق 
کند ویرانی و اسارت به‌آتها هدیه می کرد. بابرگ او تساسح او - جز به‌ندرت - 
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باقی نماند اما جنگهای او همچنان دنبال شد. 


ادارٌ امپراطوری وسیعی که ا زکوروش به‌میراث ماند برا ی کمبوجیه که در 
بوجود آوردن آن نقش زیادی -جزدرسالهای آخرعم رکوروش - نداشت بدون‌شک 
کاری بود بس دشوار. درست است که وی قبل از آن نیز هشت سالی به عنوان 
«پادشاه بابل» سلطنت کرده بود و حتی در مدت لشک رکشی‌های کوروش تشریفات 
مربوط به‌نیابت سلطنت را برعهده گرفته بود اما تمام آن «تمرینها» در تحت نظارت 
کوروش انجام گرفته بود و شاهزاد؛ جوان را بقدرکافی برای ادارژٌ یکث امپراطوری 
نوسا ز ودرحال تزلزل و تلاشی دایم - آساده نکرده بود. خاصه که اخلاق‌نندو 
غرور فوق‌العاد؛ شاهزادهُ جوان که او را وامی‌داشت تا در اقوام تابع بچشم بندگان 
خویش بنگرد ناچار برادرش «بردیا» را در انظار از او محبوب‌تر بی کرد. سعهذا 
شاه جوان مجبور شد چند سال اول سلطنت را صرف فرونشاندن اغتشاشهای ی کند 
که در چنان احوالی بعد از مرگ هر پادشاه مقتدر روی دادنش طبیعی بوده است. 
وجود بردیا هم که بقول داریوش درکتيبة بیستون «باوی از یک بادر و یک 
پدر» بود - و ظاهراً که‌گاه در پارمیی ازین اغتشاشها هم پای او بمیان کشيده می‌شد 
بی‌شک از همان آغاز سلطنت برای وی مسأله‌یی بود. بموجب وصیت کوروش و 
قطعاً بدان سیب که کوروش نخواسته بود با شریک کردن او در امر سلطنت 
ابپراطوری نوپای هخامنشی را بدست خود تجزیه کند» وی می‌بایست در ولابات 
شرقی؛ همچون یکه ساتراپ در زیر فرمان کمبوجیه فرمانروایی کند. اما کمبوجیه که 
ظاهراً در دنبال خیالات پدر و شاید از مدتها قبل» اندبشة لشک رکشی بهبصر 
را در خاطر می‌پرورد طبعاً نمی‌توانست برادر را که بموجب روایات محبوییت بیشتر 
داشت و مخالضا نکمبوحیه نیز ممکن بود وی را دستاویز فتنه سازند در ایران 
رها کند و خود راه سصر را پیش گيرد. ازین‌رو طبیعی بود که او راء یا چنانکه 
هرودوت می‌گوید همراه خود بمصر ببرد یا آنگونه که داریوش درکتیب بیستون 
روایت می کند قبل از حرکت‌خویش بمصر علاکث سازد. از روایت هرودوت هم 
برمی‌آید که در مصر کمبوجیه بابرادر پرخاش کرد؛ او را به‌شوش بازپس فرستاد و 
پنهانی اسباب قتلشر را فراهم آورد. درینصورت با توافقی که در پایان ردایت 
هست دربار؛ آغاز جریان نیز روایت داریوش را که قدیمترست می‌نوان پذیرتت 
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شمرد. درهرحال کمبوجیه آنگونه که از مجموع روایات-- با تفاوتهایی که در 
جزئبات هست - برمی‌آید با قتل بردیا توانست خاطر خود را از وقوع هر نوع تمرد 
و طغیان برادر آسوده کند. اما وی این اقدام خود را عمداً پنهان داشت تا در 
عین‌آنکه فرصت تحریک و توطّه بوی نمی‌دهد غیبت خود او مدعیان دیگر را هم 
بت یه کیان آنکه برادر شاه در ایران هست وبراوضاع نظارت دارد - از خیال هرگونه 
توطئه و طغیان بازدارد. بدون‌شکت روایت داریوش فقط طرحی کلی از وقایع مربوط 
به‌بردیا را نقل می کند اما تفصیلات هرودوت با آنکه گه‌گاه خالی از مبالغات قصه 
سرایان نیست تا جایی که با آن مخالف نباشد مثل ساير روایات «پدر تاریخ» و در 
همان حد آنها قابل اعتماد هست: بهرصورت کمبوجیه قتل برادر را مثل رازی که 
جز چندتن از نزدیکانش بدان واقف نشد مخفی داشت زیرا که فکر می کرد در 
مدت غیبت او انديشةُ اینکه» از خاندان کوروش هیچ کس در ایران باقی نیست 
ممکن است بعضی عناصر فرصت‌طلب را مخصوصاً در ماد جرئت اسباب چینی 
يا اظهار طغیان بدهد. بدینگونه» وی بخاطر آنکه در بین خاندانهای بزرگ پارس 
و ماد دربارةٌ نیابت سلطنت اختلافی پیش نیاید» یک تن از سغان را که نزد هردو 
قوم بعلت اشتغال بامور سربوط به‌نذهب مقبول و سورد احترام بود به‌نیابت 
(- پادشاهی) برگزید وسپس خود را برای فتح مصر آماده کرد. 


بهانه‌یی که برای شروع جنک لازم بود در روابط بین مصر و بابل البته 
بآسانی ممکن بود بدست آید ابا بنظر می‌آید این مسأله که آمازیس پادشاه 
مصر وقتی لمبوجیه دخترش را خواستگاری کرده بود وی دختر پادشاه قبل از خود 
را برای پادشاه پارسی فرستاده باشد می‌تواند یک بهانه واقعی بوده باشد چرا که 
اصرار کمپوجیه» در دنبال فتح مصرء در اهانت کردن به‌مقبره یا جسد آمازیس 
می‌بایست از احساس نوعی اهانت و خفت از جانب او نسبت بخویش ناشی شده 
باشد. روایت دیگر که می‌گوید دختر آمازیس را کوروش خواستگاری کرده بود نه 
کمبوجیه ظاهراً بعدها بوسیلهٌ کاهتان مصری جعل شده باشد تا چنانکه رسم 
آنهاست فتح مصر را به‌یکک توادة فرعون که درین روایت کمبوجیه چنانست - 
منسوب کرده باشند. در هر حال بهانة ظاهری هرچه بوده است مح رکه واقعی 
کمبوجیه غیر از اطلاع از ضعف و اتحطاط حکومت مصر بدون شکث ثروت و جلال 
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افسانه‌یی فرعونها بوده است که از قدیم همواره درهٌ ثیل را بوجب تحریک اشتهای 
فاتحان جهانخوار می‌داشته است. بعلاوه کمبوجیه درین اقدام خویش غیر از بیل 
به‌دست یافتن براین ثروتها» به تعقیب نقشه پدرش کوروش هم که می‌خواسته است 
به‌آمازیس برای خاطر انحاد با کرزوس پادشاه سابق لیدیه گوشمالی بدهد نیز 
نظر داشت. طرفه آنست که بموجب روایات هرودوت حتی این کرزوس پیر هم که 
از مدتها پیش در ايران می‌زیست در بین همراهان پس رکوروش در جنگی که 
اکنون برضد آمازیس ستحد سابق او درمی‌گرفت همراه بود. آمازیس پیرهم که 
روزهای آخر عمر خود را در تهیه وسایل مقابله با پس رکوروش می‌گذرانید دیگر 
این بدبختی را که درین آخرین جنگ خویش با این دوست و متحد دیرینه هم مثل 
یکث دشمن برخورد کند تبافت و با مرگ خود و برجای گذاشتن پسری که لباقت و 
فت دشمن را تسهیل کرد. وی از وقتی نزدیک شدن 
طوفان را احساس کرده بود بگمان آنکه تهدید از جانب دریا روی خواهد داد 
کوشیده بود تا با جزایر ایونی و مخصوصاً با پلوکراتس (م فلقراطس) جبار 
ساموس جهت تقویت بحري خویش بذا که کند اما در بابل که هنوز خاطره‌هایی 
از درگیریهای فراعنه با پادشاهان بین‌التهریین وجود داشت ترجیح داده شد که 
حمله از راه خشگی و صحرای سینا انجام شود, وقتی سپاه ایران به‌بندر غزه: یک 
درواز؛ غربی آسبا؛ رسید هم پلوکراتس که آمازیس به‌وعد؛ او متکی بود ترجیح 
داد جهت تاسین وضع خویش به کمبوجیه بپبوندد و هم یک سردار مزدور یونانی» 
فانس نام از اهل هالیکارناسوس: که قبل از آن برای آمازیس کار می کرد بوی 
پبوست وکمبوجیه به‌سعی و اهتمام او توانست با رژساو شیوخ اعراب نبطی پیمان 
همکاری ببندد, این اعراب نبطی که ظاهرا اینجا برای اولین‌بار در روشنائی صحن 
تاریخ قدم می‌گذارند طی این بیمان همکاری بتعهد شدند بکمکث بدویها و 
شترهای خویش آبی را که در طی راه برای سپاه ايران لازم می‌شد تامین کنند 
(هرودوت ۲/. ۱-ع) 


شجاعت او را نداشت 


وقتی سپاه کمبوجیه که با حمایت لشتی‌های جنگی در طول ساحل و با 
استفاده از آبی که کمک بدویهای عرب آن را تأبین می کرد توانست در پایان 
یک راه پیمائی ده روزه صحرای سینا را طی کند در مقابل قلعة مرزی پلوزیوم که 
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درواز؛ شرقی مصر محسوب بی‌شد رسید خود را با فرعون ثازه‌یی رویرویافت: پسام- 
تیک سوم که بقارن همان اوقات با مرگ آمازیس سلطنت سرزمین خدایان را بمیراث 
یافته بود, جنگ در نزدیک حصار پلوزیوم روی داد و هردو طرف که تعدادی 
مزدوران یونانی هم در پین آنها بود به‌شدت و تقریباً با ازجان‌گذشتگی جنگیدندر 
مصریها بدان سیب که شکست آنها را باسارت بیگانه درسی‌آورد و ایرانیان از 
آنجهت که شکست, آنها را در راه بازگشت فوری با نقدان آب و آذوقه بعروض تلف 
واقعی می‌ساخت. تصادم بقدری خونین بود که میدان جنگ از اجساد کشنگان 
پر شد و هشتاد سال بعد هرودوت هنو زکله‌های پوسید جنگجویان را در اطراف 
میدان نبرد می‌تسوانست مشاهده کند ٩۱/۳(‏ ۱۲). معهذا مقاوست مصریها بیحاصل 
ماند و شاید غیر از تفوق تعداد سپاه بهاجم ضعف روحیهُ مصریها - که سردارقابلی 
هم نداشتند - در شکست آنها موثر افتاده باشد. درهرحال سپاه فرعون شکست شورد 
(۰ ۲ وقم) و پسام تیک سوم که شاید می‌توانست با اقدام بمقاوست دربین‌راه پیشرفت 
سریع سپاه دشمن را در داخل خاک مصر با مانع مواجه کند سلامت جان خویش 
را در فرار بی‌توقف دید و با این کار خویش موجب گشت که سپاه دشمن 
تا معفیس هیچ جا با مقاوست جدی برخورد نکند. ممفیس هم بدنبال مقاومتی 
بیهوده» سرانجام براثر همکاریی که بین کشتی‌های جنگی با نیروی زینی ایران 
درجریان بود ناچار به تسلیم‌شد (ء «هقیم), با فکست پسامتیک» مصردرواقم یکث 
ولایت ایران شد و چون آمازیس فرعون سابق بسبب آنکه مزدوران بیگانه 
مخصوصاً پونانیان-- را در دستگاه خویش غالبا برمصریها ترجیح بی‌داد در نرد آنها 
منفور شده بود و خودش نیز با کنا رگذاشتن آبریس (- هوفرا) فرعون سابی همچون 
غاصبی بجای او برتخت نشسته بود در فتح مصر یز مثل آنچه پانزده سال پیش 
در فتح بابل برای کوروش روی داده بود - سپاه بادشاه پارس تا حدی به‌عنوان 
یکه ارتش نجات بخش تلقی شد و لااقل در حمایت و دفاع جدی از خانوادهُ او» 
از جانب عابه اظهار علاقه‌یی نشد. معهذا پسام تیک که اسیر شد مورد محبت و 
نوازش کمبوجیه واقع گشت و حتی سوافق رسم عهد کوروش در نظر بود از جالب 
ایران همچون یک والی (- ساتراپ) درمصر باقی بماند. لیکن او از تنگحوصلگی 
که داشت دست به‌توطثه‌یی برضد سپاه ایران زد و کشف توطثه سبب شد که بامر 
کوجیه هلاک شود. برای ساترابی مصرهم بجای او یک سردار پارسی 
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-آریاندس - نامزد گشت. با شکست و قتل پسام‌تیک, مصر هخامنشی‌ها را تا 
چندین نسل عمچون یک سلسله از فراعن خویش تلقی کرد. پس از آن اهالی 
لیبی و یونانی‌های سیرنائیک و برقه هم نسبت به‌فاتح از در تسلیم درآمدند. 


ی 


دربارژ احوال لمبوحبه در مصر سأخذ عمده اطلاعات ما روایات هرودوت 
است اما این روایات که درعین حال سوافق آنچه وسم «پدر تاریخ» است سشحون از 
قصه‌ها و مبالغات نامعقول هم هست» بطو رکلی شاید پیشترمعرف طرز تلقی مصریهای 
عصر خود مورخ باشد نا معرف احوال واقعی و طرز ثلقی مردم عص رکمبوجیه از 
فانح پارسی. ازین رو در قبول آنچه از خشونتها و فساوتهای وی در طی این 
روایات نقل شده است باید البته احتباط لرد خاصه له بعضی اسناد مصری در 
پاره‌بی موارد خلاف فحوای آن اخبار را نشان می‌دهد. در هرحال بنظر می‌آید که 
در مصر» کمبوجیه در بدو ورود خویی با همان تساسح کوروشی آیین کاهنان و 
حریم معابد را محترم شمرد نسبت به خدایان مصر اظهار فروتتی کرد سربازان را 
از اينکه معابد را پپالایند و مثل سربازخانه سازند باز داشت و حتی مثل فرعونان 
دیگر در پیش یکث گاو مقدس زانو زد. حتی ازثاهنی مصری؛ ینام امیرالبحر 
اوجاگور رسنت- که نیب او برکنار یک مجسمه‌اش در موز واتیکان ماجراهایی 
از فتح مصر را از زبان یک شاهد همزبان شرح می‌دهد - آداپ و مراسم مربوط 
بایین مصریها را باد گرفت و در بعبد بثل یکك فرعون واقعی تمام آداب و 
مراسم دینی فوم را بجا آورد و محر كث او در این اقدام هرچه بود, وی خود 
را با آنچه مقتضای مصلحت وفت بود بخوبی تطبیق داد. باری کمبوجیه 
هرچند اند کی بعد تحت تاثیر اندیشة جهانگیری خود را به دردسرهای 
بزرگ یکنوع شکست روحی گرفتار درد روی هم رفته از بين تمام فاتحان 
آسیایی که پینی از او بسرزسین فراعنه آسدند او تنها کسی بود که توانست تمام 
در نیل را تسخیرکند. بعهذا آگر راست است شه کمبوجیه در بصر دیوانه شد 
بدون شک نخستین تجلی دیوانگی او از وقتی آشکار شد که او در سرزمین 
فراعته به‌خیال جهانگشایی هم افتاد چرا ده حتی اگر عدم توفیق درین اندیشه‌ها 
نیز وی را دچار وسواس دیوانگی نمی کرد غرور ناشی از وسعت یک قلمرو عظیم 
پیسابقه کافی بود که مردی متل او را تا سرحد دیوانگی بکشاند. بدبختی دیگرش 
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آن شد که در آنسوی حدود مصر ادیش جهانگشایی او تحقق نیافت, نسخیر 


کارناژ برایش ممکن نشد از آنکه فنیقی‌ها حاضر نشدند تجربه خود را که دراختیار 


شاه گذاشته بودند, در یک مستعمر؛ فنیقی برضد فرزندان وحمنزادان خویش بکار 
پیندازند. برواحة آمون هم‌امکان دست‌یابی برایش حاصل نگشت چون سپاهیان 
بسیاری" که بدانجانب کسیل آلرد؛ بسبب نداشتن راهنمای امین در زیر ریگ‌های 
و از آنیا دیگر عرگز خبری بوی باز نیامد. در جنگ 
فت. فقط تا نوبه 


روان صحرا مدفون ؟ 
حبشه هم که خود وی سرداری لشکر را بر عهده گرفت توفبقی نیا 
-- قلمرو ناپاته «ع:۵م00(»-رفت و آنجانیز بزودی تاچارشد باعجله را بارگشت را پیش 
گیرد. با آنکه اسنازنن «عمعوهاعع(» پادشاه این سرزنین در یک لوحه که بزبان 
انبوپیاز خود باقی‌نهاده است دراین ایام ادعا م ی کند که« تمبا زودن»«هع1600۵:9۵» 
(- کمبوجیه) را در جنگ مغلوب کرده است (,,) باز بنظر می‌آید له شاه پارسی 
چون بخاطر اخبار ناگواری له بقارن این ایام از ايران بدو رسیده بود باعجله عازم 
بازگشت بود» در راه‌های دور و کمین‌گاه‌ها قسمتی از سپاه و وسایل خود را از دست 
داد و آنچه را حوادث و احوال» ب رکمپوجیه لطمه زد ناستازئن بحساب خویش 
گذاشته است - امر ی که درینگونه فتحنایه‌های تبلیغاتی البته غریب نخواهد بود. 

درهرحال شکست این نقشه‌های جهانگشایی بدون‌شک آن اندازه خلاف 
انتظار بود که بتواند تعادل روحی و عصبی کمبوجیه را مختل کند. اگر درست‌باشد 
که او از جوانی هم - چنانکه هرودوت بی‌گوید و درین باب جای سخن نیز 


هست (م ,) به‌ییماری صرع سبتلا بود می‌توان تأثیر آفتاب گرم و راههای سخت 
و خسته کننده را نیز بر اسباب و موجبات دیگر افزونی این اختلال‌های عصبی 
درافزود. با آنکه بدون‌شک کاهنان مصری عهد هرودوت درنقل جنایات منسوب بوی 
عمداً مبالغه کرده‌اند نمی‌توان تمام اخبار راجم به‌این تعدیهای خشوئت‌آمیز او را 
هم بکلی تکذیب کرد. ازمجموع اخبار وقرا 
شکست خورده بعد از بازگشت از نیمه راه اتیویی دیگر نمی‌توانسته است خوش- 


ین این اندازه محقق است که خود کاب 


خلقی و اتبساط آن فرمانروای پیروزمند آغاز ورود یه‌مصر را داشته باشد. درینصورت 
البته بعید نیست در ورود مجدد به معفیس از اينکه اهالی شهر را غرق شادیهای 
مربوط به‌یک عید مذهیی دیده باشد. یکه خورده باشد وشادیهای قوم را همچون 
استهزائی به‌شکست خویش تلقی لرده باشد. بدون‌شک این نکته ه م که در این 
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ایام در غلبهٌ خشم و نومیدی خویش زخم مهلکی هم به‌گاو آپیس زده باشد و 
بدبنگونه خدای قوم را به ملالك آورده باشد با احوال عصبی و روحی یک شرابخوارة 
شکسنت خورده و نیمه دیوانه مناسب هست اما قبول روایت دراین مورد خاص برای 
مورخ دشوار بنظر می‌رسد چرا که آن‌گاو مقدس تا آنجا که از اسناد مصری بدست 
مي‌آید در ششمین سال سلطنت او در موقعی که کمبوجیه به‌لشک رکشی وبه و 
آنیوبی رفته بود, بی‌آنکه او در مصر باشد مرده بود و گاو بعدی هم که در پنجمین 
سال سلطنت او بدنیا آمده بود بءد از او تا چهارمین سال سلطنت داربوش هنوز 
زنده بود(و ,), درینصورت کدام گاو را ممکن است کمبوجیه بقصد کشت زخم زده 
باشد؟ معهذا قول هرودوت که می‌گوید در بازگشت از لشک رکشی انموبی» در شهر 
ممفیس نسبت به کاهتان مصری پرخاش کرد و حتی گاوبرستی‌شان را درخور 
استهزاء یافت در چنان حالی ممکن است از وی بعید نباشد, بعلاوه وی در اهانتی 
که بمعابد و خدایان مصری وارد می‌آورد شاید پیثن خود می‌بنداشت که قوم را از 
بند خرافات رهایی خواهد داد اما گرفتاریهایی که در دبال این احوال برای 
او پیش آبد بدون‌شک اعتقادعامه مصریان را به‌صحت آن خرافات استوارت رکرد. 
آزیا پیروس های بهودیان القانتین» سندی هم که البتد مربوط به‌یک قرن بعد از عهد 
اوست» ادعام ی کند که کنبوجیه تمام معابد مصری را - درآن حوالی؟ - خراب 
کرد و فقط متعرض سعبد آنها نشد اما بنظر می‌آید که این خبر هم تا حدی بخاطر 
اثبات حقی یا نشان دادن مزیتی بوسبلهُ آن قوم جعل شده باشد, با اينهمه آنچه از 
تندخولیها و پرخاشجوییهای او نسبت بخود بارسی‌ها در مصر نقل می کنند سمکن 
است درست باشد و تصویری از معاملهُ مستبدی شرابخواره و مغرور را نسبت به 
خدمتگزاران خویش ارائه می کند. اینکه وی خواهرش روکسانه را که از او 
حاسله هم بود بخاطر دلسوزیی که برحال برادرشان بردیا کرد کشته باشد و اینکه 
دوازده تن از نجبای پارس را به‌بهانُ ناچیزی زنده بکورکرده باشد و تلب فرزند 
یککنن از نجبای پارسی را هدف پیکان ساخته باشدء ظاهرا قسمتی از همان «شایمات 
خلاف حقبقت» باشد که داریوش می‌گوید «نه فتط در ماد و پارس بلکه در سایر 


ولایات» نیز دربار؛ احوال واطوار وی منتشرمی‌شد و وی را درنزد مردم نیم‌دیوانه‌بی 
شکست خورده وبهانه‌جوی نشان بی‌داد و طبعاً مردم را به‌مدعی او که در باد 
به‌عنوان بردیا پس رکوروش قیام کرده بود -- علاقمند می‌ساخت, بدون‌شک اخباری 
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که در باب این طغیان از ساد و پارس می‌رسید می‌بایست از اسبابی باش د که 
بارزگشت شتاب‌آمیز او را از نیمه‌راه اتیوپی الزام کرده باشد چنانکه بعضی خشونتهای 
او نسبت به‌نجبای پا رس -- از جمله آنکس که‌وی قلب پسرش را آماج پیکان خویش 
ساخت - بمکن است از تصور مداخله يا اهمال آنها در حوادث مربوط بهطغیان این 
مدعی بوده باشدل(. ۲),آیا در تصویری هم که نویسندگان‌خداینامه‌ها از تندخوئی‌ها 
وکزنابی‌های کاوس دنیای کیان داده‌اند چیزی از سیمای کمبوجید را بابرخی 
ویژگیهای نمرود و بخت نصرنیامیختهاند؟ 

در هرحال کمبوجیه در بهارسال ۲+ع(قم) در پایان سه‌سال دوری از وطن» 
مصر را به‌آریاندس سپرد و خودش روی بایران آورد چرا که از ایران خبرهای بد 
می‌رسید و طغیان بدفرجامی که در آنجا روی داده بود حضور او را در آنجا الزام 
بی کرد. معهذا قبل از آنکه با بح رکث این طغیا ن که مردم او را بردیا پس رکوروش 
می‌خواندند و جارچی‌هایش حتی در سوریه در نزدیکک اردوی سلطنتی جرئت 
بی کردند پيایند وسلطنت او را اعلام کنند, رویرو شود در بین راه در حدود دسشق 
یا حماة سوریه س و بقولی در بابل -- بطور مرسوزی مرد (م ۲ اوت ۲ ۰۲). از روایت 
هرودوت و فحوای قول کتزیاس - که مثل هميشه جزلیااتش خیلی کمتر قابل قبول 
بنظر می‌رسد- برمي‌آید که برگث در اثر تصادف اما بدست خودش باید روی 
داده باشد. قول داریوش هم که د رکتیبك بیستون می‌گوید «به‌مرگ خود مرد» چون 
درواقع هم فکر وقوع خود کشی را نفی م یکند و هم مرگ طبیعی را تقریباً انکار 
می کند باحتمال قوی می‌تواند سید همین روایات تلقی شود( , ۲). 


بر گکمبوجیه» حقیقت حال مح رک این طفیان را مد که بردیا پس رکوروش 
خوانده می‌شد - سبهم‌ت رآلرد و اخبار متناقض و افسانه‌واری که در طی شایعات 
دربار؛ او نقل ميشد و ظاهراً قسمتی از آنها عبارت از جعلیاتی بود که راویانشان 
بوسلهُ آنها خلا" معلومات براکنده و بی‌نظم خود را پر م ی کردند یا سرپوشهایی 
یود که برمجهولات خود می‌نهادند» تدریجاً چنان حالت اسرارآمیزی باصل قضیه 
داد که شاید حقیقت حال بعضی جزئیات این طغیان برای همیشه جزو اسرار تاریخ 
بماند. عجب‌تر آنکه یکتا سند همزمان و رسمی هم که از واقعه باقی بانده است 
کیب بیستون- بجای آتکه بعداز قرنها در رقع تناقضات ناشی از مبالغات افسانه. 


۱۴۰ تاديخ مردم ایر ان 

سازان کمکث کند اگر در بعضی موارد برابهام پار‌يی جزئیات قضایا نیفزوده باشد 
لااقل تمام موارد ابهام را روشن‌نمی کند خاصه که سند چون رسمی است باتجربه‌یی 
که مورخ از دنبای امروزینه خویش دارد» غالباً با دیر باوری کسی که می‌ترسد 
او را با تبلیغات دروغین عمداً گمراه کرده باشند مواجه می‌شود. معهذا اینکه‌بعضی 
محفقان پنداشته‌اند تمام این داستان بردیای دروغین را ابکان دارد داریوش 
ازبیش خود اختراع کرده باشد(م ب) تا اقدام خود را درغصب میراث که‌بوجیه و در 
خلم ید از بردیای واقعی -- که شاید هرگ ز کشته نشده باشد‌توجیه نماید باوجود 
بعضی مسایل که شاید این استنباط را موجه جلوه دهد در حال حاضر روی هم‌رفته 
سوء‌ظنی پیش لیست و البته مورخ نمی‌تواند به‌مجرد یک سوءنان نمام اخبار راجم 
به‌قتل بردیای واقعی و طغیان یک بردیای دروغین را که مدتها بعد از داریوش 
هم مورخان یونانی< با وجود اختلاف درجزئیات -- اصل هردو خبر را بدون کمترین 
مظن بدگمانی همچنان نقل کرده‌اند تکذیب کند. بعلاوه داریوش اصلا برای چه 
می‌بایست همچو داستانی راجعل و به‌دیگران تحمیل کند؟ چراکه» اگر مقصود 
وی از جعل داستان - و تحمیل آن براذهان بدون آنکه حتی در نسلهای بعد هم 
کسی آن را تکذیب کند!- آن باشد که تا حق ولایت خود را برتخت و تاج 
ثابت کندء خود این تخت و تاج چنانکه داریوش خاطرنشان میکند ازقدیم درانواده 
آنها بود» و آگر نمی‌بود داریوش چگونه می‌توانست این‌دروغ دیگر را بهتمام نجا و 
بزرگان که درصورت خلاف. لابدآنها هم خود را بقدر وی شا يس تخت‌وتاج می‌دیده‌ند 
بقبولاند؟ به‌علرومسلطنت کمبوجیه درواقع‌منشا دیگری جزطنیان کوروش پارسی برضد 
آستياگ مادی نداشت وله می‌توانست بر داریوش که خودش بارسی و حخامنشی 
وصاحب‌ید بود - بخاطر تلاشی که جهت نیل به تخت‌وتاج متعلی به‌خانواد؛ خویش 
کرده بود و سلطنت را بی‌آنکه از دست پارسی‌ها خارج شود از یک شاخة هخامنشی 
بهشاخه دیگرش منتقل کرده بود» اعتراض نماید؟ تازد؛ داریوشی چگونه ممکن بود 
تمام‌داستان بردیارات ازسر تا بن س- جعل کند و دربین تمام نجبای کشور و درباریان 
"کمبوجیه که‌غالبشان از داریوش به‌شاه نزدیکتر و طبعاً محرمتر بود‌اند هیچ کس 
به‌تکذیب او نپردازد و لااقل بعد از داریوش هم اعقاب هر از نجبای 
پارس که تا گه‌گاه مخالف می‌شده‌اند -- در صحت اصل داستان و در درستی 
حق ورائت و ولایت داریوش» اظهار نردید نکند. بعلاوه ءروایت هرودوت هم 
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درین باپ که این مدعی یک سخ» بوده است - صرف‌نظر از مساله اسم با قول 
داریوش تواقق دارد و آگر در بعضی جزئیات دیگر نیز با روایت داریوش بعضی 
اختلافات نشان می‌دهد این نکته که مورخ یونانی از حقیقت رویدادها بقدر 
داریوش نتوانسته است وقوف بیابد نمی‌تواند دستاویزی برای رد قول داریوش باشد, 
درست است که داریوش با وجود تأکید و اصراری که در باب لزوم اجتناب از 
دروغ دارد بموجب یک روایت هرودوت صریحاً در یک مجلس مشورت هم 
می‌گوید دروغ و راست هردو برای نیل بمقصودست و وقنی نیل به‌مقصودهدف 
باشد ه رکدام از آنها مناسب باشد باید گفته شود» لیکن ظهور یک عده از مدعیان 
که در آغاز سلطنت خود او دایم خویشتن را بجای اسخاص دیگر جا می‌زدند و 
حتی بعضی از آنها نیز خود را بردیا براد رکمبوجیه می‌خواندند نشان می‌دهد که 
درآنگونه احوال ادعای یک مغ زیاده غریب نبوده است و البته تردید در صحت 
واقعهُ بردیای دروغین صحت تمام این رشته از طغیانها را نیز در محل تردید 
بی‌نهد و چگونه سی‌توان تمام این وقایم را مشک وک شمرد و چیزبکه حاکی از 
جعل و تزویر در تمام اخبار مربوط باین طفیانها باشد در روایات نسلهای بعد از 
داریوش هیچ جا نتوان یافت؟ درواقع چون احتمال تبانی بین تمام روایات سوجود» 
در آنچه باصل خبر مربوط است - و عبارت از دروغی بودن بردیای طغیانگرست سب 
منتفی است اصل خبر را می‌توان به‌عنوان خبری شایع پذیرفت نهایت آنکه درقتبول 
جزئیات آن البته باید آنچه را جعل و کذب و ببالغه به‌نظر می‌آید کنارگذاشت, 


در هرحال تا آنجا که از تلفیق و مقایسة بین روایات افسانه‌آمیز یونانی‌ها با 
روایت کتببهُ داریوش برس یآید» واقع طغیان بردیا غیر از فتل سخنیانُ بردیا بامر 
کمبوجیه, باید تا حدی نیز ناشی از ناخرسندیهایی باشد که سبب شد تا بقول 
داریوش, وقت ی کمبوجیه «یمصر رفت دل مردم از او برگشت» (بیستون ,/۱۰). 
بدون‌شک اینکه درمدت غیب تکمپوجیه» مردم به این مدعی ساطنت که سفی بود 


و بموجب روایت داریوش گئوماته نام داشت- پیوسته باشند غرابتی ندارد زیرا که 
این مدعی از همان آغازکار خویش» هم سلطنت خاندان کوروش را - باین‌عنوان 
که خود او از آن خاندان است - معتبر بی‌شناخت و هم با بخشودن مالیات 


سه‌ساله, خود را محبوب طبقات عامه بی کرد. اخبار خلاف هم که بقول داربوش 


۱۳۴ تاریخ مرده ايرآن 

در مدت غیبت کمبوجیه «در پارس و ماد و سایر مالک منتشر شد» بیشتر موجب 
می‌شد که این طبقات ازکمبوجيه «که فرزندانشان را در جنگهای طولانبی 
مصر تلف کرده بود» ناراضی شوند, بدون شک اینکه می‌گویند شباعت مغ -- که بقول 
هرودوت نام او سمردیس و به‌روایت کتزیاس اسپندیات بود -- با شاهزاده واقعی 
بقدری بود که اهل حرم هم در باب هویت او سمکن بود باشتباه بیفتند از مبالغات 


شاعرانة معمول مورخان قدیم پونان است و در روایت داریوش هم بدان هیچ 
اشارت نیست. اما مدعی سلطنت لابد این اندازه احتباط و دوراندیشی می‌بایست 
داشته باشد که نگذارد کسانی که شاهزاد؛ واقعی را باس رکمبوجیه کشته بودند 
-و بقول داریوش آن عدة زیادی که بردیا را می‌شناختند (ییستون ,/۱۳)- زنده 
بمانند و سر او را فاش کنند. نقش زنان حرم در افشاء هوپت او البته بمکن است 
درست باشد بشرطی که او اين اندازه بی‌احتیاطی کرده باشد که حرم کمبوجیه و 
بردیای واقعی را نیز آنگونه که حق سلطنت وی اقتضاء داشته است - درتصاحب 
آورده باشد. این هم که بعضی از آن عدهُ زیادی که بردیا را می‌شناختند یا مئل 
بر کسداسني در قتل بردیای واقعی بنوعی دست داشتند توانسته باشند با فدا کردن 
زندگی یا امنیت خویش کفارٌ جنایت خود را داده باشند» سمکن هست. اما این 
جزئیات که در روایت هرودوت با آب وتاب تمام نقل می‌شود البته بشکلی که به 
مورخان یونانی رسیده است با افسانه‌ها درآمیخته است و داریوش هم که بدانها 
اشارت نکرده است از آنروست که در یک سند رسمی مربوط به‌گزارش کارهای مهم 
خویش بهذ کر این تفصیلات جزئی و غیر لازم حاجت نداشته است. در هر صورت 
کئومانٌ مغ که بقول داریوش «سردم را فریب داد» و «تخت را تصرف کرد» و 
«پارس وباد وسمالکند یگررا از کمبوجیه انتراع کرد وبخود اختصاص‌داد»(بیستون 
۰۱ درعین آنکه مالیات سه ساله را بمردم بخشید و خدمات نظامی را لفو 
کرد کار ی کرد که «مردم ازاو می‌ترسیدند» و« کسی جرئت نمی کرد چیزی دربارةً 
کثوماتة مغ بگوید». در مدت سلطنت ا وکه طی چند ماه بقول داریوش « کسی از 
ماد و پارس و...» يا از «خانوادة» هخامنشی که پدر و نیای خود داریوش هم 
از آتجمله بودند - «پیدا نشد که این سلطت را از گثوماتُ مغ بازستاند» (بیستون 
۱ وی که بر بابل نیز چتانکه اسناد و الواح باز ماند؛ُ قوم نشان می‌دهد 
دست یافت» در آنجا و هرجا «معاید» را خراب کرد «مراتع» و «احشام» را از سردم 
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گرفت (,/: ) و برای آنکه هویت واقعی خویش را مختی نگهدارد خود را از 
انظار دور داشت و حتی زنان حرم خویش را هم مثل یکث عده بحبوس خطرنا که 
از یکدیگر دور داشت اما هشت ماه بیشتر طول نکشید که هویت او بی‌نقاب شد و 
ظاهراً غیر از شهادت اشخاص مطلع آنچه کبوجیه در بستر مرگ گفته بود نیز در 
کشف حقیقت موثر واتم گشت. بالاخره» پارسی‌ها برای آنکه طنیان مغ سلطنت را 
دوبا ره به‌طوایف ماد منتقل نکند» لازم دیدن د که دردفم او دست به‌اقدام عاجلی 
بزنند. نعدادی‌از رژسای‌هفت خانواده بزرگ‌پا رس که‌با تخت سلطات‌مربوطبودند و 
داریوش پسر ویشتاسب هم که هرچند پدر و نایش از او به تخت وتاج نزدیک‌نر 
بودند وی بعلت جوانی و جسارت و حضور در بحل خود را نماينده واقعی خانوادهٌ 
هخامنشی می‌یافت مس نیز دربین آنها بود» هم‌پیمان شدند تا غایلة سغ» را پایان 
دهند. بالاخره» اینها در ماد بهقلعه‌یی که گلوماته در آنجا بود وارد شدند بررغم 
منم و بخالفتی که نگهبانان و خواجه سرایان کردند توانستند با زور و خشونت 
باندرون قصر راه بیابند و با کشتن مغ و اطرافیان وی ماجرای طغیان بردیای دروغین 
را پایان دهند (ا کتبر ۲«ه قم). جزئیات وقایع یعد را داریوش د تیب خویش 
محتاج ذ کر نمی‌یابد. ابا تا آنجا که از روایت هرودوت برمی‌آید هم‌پیمانان ظاهراً 
مجرد خویشاوندی دا ریوش را برای انتخاب او بسلطنت کافی ندیدند(۲۳) و حتی این 
تکته را هم که آیا باید شیوهٌ حکوست عده قلیل یا حکوست عامه را که در بونان 
معمول هست پذیرفت یا طرز سلطنت استیدادی را ادابه داد ظاهراً - و آنگونه 
که هرودوت با تا کید واصرار وقوع سباحثه‌یی درین باب را خاطرنشان مي کند مس 
درخور بحث دیدند. عاقبت نیز چون همه آنها - جز یکی که خود راکنا رکشید و 
ترجیح داد آزاد بماند -- خود را داوطلب تخت وتاج کردند انتخاب به‌نوعی 
قرعهشیهة اسب - واگذار ش د که ظاهراً در بین مردم‌سرزمین ماد سابقه داشت و 
نظیر آن را دربارة یک پادشاه قوم اورارتو - بنام روسا - نیز ذ ک رکرده‌اند (ع ۷) 
در هرحال قرعه بنام داریوش زده شد چرا که اسب او در میعادگاه معین زودتر از 
اسب‌های دیگران شیهه کشید و روایات بعد اين توفیق داریوش را به‌چاره‌گری 
یک سهتر منسوب داشت. معهذا؛ هرگاه در انتخاب پادشاه باین رسم قرعه که یکث 
رسم افسانه‌یی شرقی است دست نرده باشند پیش افتادن داریوش می‌بایست س نه 
بخاطر انتسایش به‌خاندان هخامنشی - پلکه ظاهرا بیشتر بسب اقدام شخصی او در 
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قتل کئوماته باشد, با آنکه در روایت هرودوت ساير هم پیمانان هم در قتل 
مخ نقش خویش را داشته‌اند» داربوش در کتیبهُ ببستون تقریباً تمام بسئولیت قتل 
مغ را برعهد؛ خویش می‌گیرد و صریحاً می‌گوید که من او را کشتم (یستون ,/۱۳). 


با جلوس داریوش (۲۲ه ق م) دشواریهابی که از غیبت سه سالهُ کمبوجیه 
و مخصوصاً از طغیان هشت‌باهة گثوماته در ماده پارس» و سایر سمالک پیدا شده 
بود همچنان مثل یک شبح تهدید کننده باقی بود و حل آنها شهامت و حوصله‌یی 
مردانه می‌خواست. خود او خلاصهُ تمام کارهای خویش را در زین استقرار 
قطعی ونهائی سلطنت بدینگونه تعبیر می کند که آنچه رابغ تباه کرده بود به‌قرار اول 
بازآورد و هرچیز را بدانگونه که از دستبرد گئوماته بود دوباره اعاده کرد, ابا 
برای اعاد آن احوال که عبارت از استقرار مجدد نظم و نظام کوروشی و احیاناً 
اصلاح و نهذیب آنها بود» مجپور شد اسلحه بردارد و طی دوسال (سپتامبر «۲ه نا 
مارس . بهقم) با یک سلسله اغتشاشهای مستمر و تمام‌نشدنی که در تمام ولایات 
هرچند روز یکبار درمی‌گرفت بجنگد. تیه بیستون که گزارش این جنگهای تمامب 
نشدنی است نشان می‌دهد که او نظم و امنیت یک امپراطوری کوروشی را به بهای 
چه‌انداژه رنج و سعی مستمر و بی‌انقطاع توانسته است ناسین کند. بدون‌شکث 
قسمت عمده اين شورشها ناشی ازین بود که قبل از او کوروش ‏ وکمبوجیه با 
اشتغالی که بهفقتوحات داشتند فرصت نکرده بودند امپراطوری وسیم خویش را بقدر 
کافی تحت ضابطة سازمانی منظم درآورند. ساترایها که کوروش بعد از فتح و خبط 
ولایات در هر قلمرو تازویی گماشته بود | کثر درین ایام خود رأی شده بودند و 
سپاه و تجهیزات هم در اختیار داشتند. این احوال؛ در دتبال هر تغییر سلطنتی 
حکام را به‌وسوسةُ قدرت‌طلبی می‌انگیخت. با برگ کمبوجیه و قتل کسی که بسیاری 
از مردم ولایات او را پسر کوروش شناخته بودند» تعدی این حکام استقلال جوی 
به‌نا خرسندیها می کشید, مردم ولایات بهانه برای تمورش بدست بی‌آوردند و این 
شورش‌ها پادشاه باللسبه جوان را کد تاه بسلطنت نشسته بود و تجریة زیادی هم 
در اداره امور حکویت نداشت مواجه با دشواریهایی می کرد که فقدان روابط و 
خودسری حکام فرونشاندن آنها را دشوارمی‌داشت و وحدت و تعادل امپراطوری را 
عرضة تهدید می‌ساخت. معهذا داریوش؛ با آنکه جوان بود» هم با کوروش در 
لشک رکشی‌های شرقی تا حدود سیحون رفته بود و هم با کمپوجیه تا مصر و نوبه 
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قلمرو هخامنشی را سیرکرده بود و در حقیقت حتی بیش از یدر و نیای خویش: 
تجریه کرده و جهاندیده شمرده می‌شد. بعلاوه ازدواج با دختران کوروش» و با 
بعضی زنان دیگر بردیا و کموجیه, همچنین ازدواح قبلی با تعدادی از دختران 
خانواده‌های بزرگ پارسی او را از همان آغاز سلطنت در وضعی قرار میداد له 
نجبای پارسی و بادی» هریکك بخاطر قرابت نسبی یا سببی خویش» نسبت به‌این 
پادشاه نوخاسته "له درحمایت و تبعیت از وی هم‌پیمان هم شده بودند وادار وحنی 
علاقمند بمانند. معهذا» در اولین سالهای جلوس داریوش نه هنوز ناخرسندیهای 
عهد لمبوجیه فراموش نشده بود طبیعی بود که پیشرفتهای دوناه و موفت ابا وسیع 
و قابل ملاح کلوماته در ولایات مختلف بدعیان را به‌هوس طغیان و شورش 
بیندازد. این احوال در همان آغازکار به‌داریوش حالی لرد "که نخت نویافته اش 
بشدت لرزان است و برای ثبات آن باید تمام این عوامل تزلزل را - که بصورت 
طفیان جلوه داشت از بین بردارد. شورشها "که داریوش در نید معروف بستون 
سعی خود را در فرونشاندن آنها یک به یکک شرح می‌دهد ببشک آن اندازه سهم 
بوده است که شرح و تفصیل آنها در یک کتیبه بزرگ فرورت پیدا کند. سعهذا 
لحن خشک و بوقر شاهانه و طرز بیان عاری از شور و هیجان وی در انده 
طغیانها چنانست که شاید از آنجه وی درباب آن حوادث بیان می کند بدرستی نتوان 


رت باین 


حدت و شدت وخامت اوضاع را درك کرد(ه +). در هرحال داریوش در دفع این 
شورشها چنانکه خودش خاطرنشان می ند نوزده جنگ رده نه پادشاه را که باوی 
بمنازعه برخاستند تنبیه کرد و حتی در بعضی ولایات مجبور شد چندین بار و با 
بدعیان بختاف جنگ کند, در یین این شورشها آنچه درعیلام روی داد مخصوصاً 
برضد تسلط هخامنشی‌ها بود چرا که این اولین طغیانگر اثرینه «موزباه» نام 
داشت و خود را از اعقاب پادشاهان قدیم انشان می‌دانست که هخامنشی‌ها آنها 
را برکنا رکرده بودند. درماد هم یکد مدعی خود را کشترینه از اخلاف‌هووخشتره 
می‌خواند و بدعی سلطنت ماد بود. در ولایت پارس یکك مدعی دیگر ناش وم 
یزداته «ماعهءهوطه۷» خود را پردیا پسر کوروش خواند وحتی به‌ولایات دوردست 
هم لشکر فرستاد. بدون شک دفع این طغیانها آسان نبود و تهور و تحرلك بسیار لازم 
داشت ابا این نکته که شورشیان همواره در یک زان سربرنمی‌داشتند و هدف 
مشترلك یا پیوند اتحادی هم با یکدیگر نداشتند از اسباب عمده‌بی بود که داریوش 
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را در دقع آنها و یکمک قو بالسبه بحدودی که او در آغاز سلطنت می‌توانست 
در اختیار داشته باشد یاری کرد. در بین این شورشها آنچه در شوش» پارس» و 
ماد روی داد چون پایه های سلطنت وی را متزلزل می کرد» با آنکه بعضی از آنها 
طولی هم نمی کشید» باز بیشتر موجب دغدغة خاطرش شد. اما طغیان بابل کد 
مخصوصاً اساس امپراطوری هخامتشی را در تزلزل می‌افکند کمتراز آنهانمی توانست 
باه تشویش شده باشد. در دفع این شورش که طی آن یک مدعی .- نامش 
نی دین وبل ٩‏ خود را بخت نصر و پسر نبونید پادشاه معزول بابل می‌خواند» هرودوت 
(۱۰۰/۳-.هب) از فدا کاری شگفت‌انگیز یکك سردار پارسی بنام زوپیر سپسر 
مگابیز- داستانی نقل می کند که یادآور داستان وزیر جهود در مثنوی مولوی 
است( ب +)» و البته صحت ندارد چرا که محاصرة بابل و دفع طغیان آن تا آن انداژه 
"له عرودوت نقل بی "ند وبا آن طول و تفصیلی که وقوع چنین فدا کاری‌افساندبی 
را الزام شند؛ سمکن نیست طول تشیده باشد(ي ۲), با اینهمه تا وقتی ساجرای بابل 
پایان نیافت دار نتوانست قسمتی از اغتشاشات ولایات دیگر را پایان دهد. 
دفع تمام این اغتشاشها که در ارمنستان؛ ماد کردستان» رخج» و برو روی داد 
دردسرهای بزرگی برای داریوش بوجود آورد حتی ولایت پارت هم "له ویشتاسب 
پدر داریوش در آنجا حکومت داشت از تعرض اینگونه مدعیان بر کنار نماند و شاه 
ناچار شد لشکر بارس را بیاری پدر بفرستد. در فرونشاندن این طغیانها شدت و 


خشونتی که داربوش بکار می‌برد گه‌گاه موحش و غالبا یادآور قساوتهای پادشاهان 
قدیم آشور می‌شد ابا خود او ظاهراً این خشونتها را همچون وسیله‌بی تلقی می کرد 
"که بی‌توانست از توسعه و تکرار نظایر این حوادث جلوگیری کند. ازین‌رو وی 
در دنبال غلیه برسخالفان بعضی را مثله کرد» بعضی را بدارزد و بعضی را بزنجیر 
کشید. با اینهمه در بعضی موارد ولایات شورش زده بیش از یکبار سر بطغیان 
بربی‌داشتند و در بسیاری بوارد هم با وجود مجا هدنهای غیورانه سرداران خویش؛ 
داریوش برای دفع طفیان‌ها مجبورمی‌شد خودش همراه لشکر عزیمت کند. 


اعادهُ امنیت در تمام این نواحی شورش زده» طبعاً هم ضرورت ایجاد یک 
سازمان منظم اداری را به‌داریوش الهام کرد و هم وسایل و تجارب لازم را در 
اختیارش گذاشت. اما بدنبال دو سال زدوخورد دایم که کتیبه بیستون آرامش 
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حاصل از پایان آن را در لحن سوقر و مطمئن خویش منعکس م یکند؛ شاه جدید» 
انتخاب پایتخت تاژویی را برای یکث م رکز مطمئن امپراطوری لازم دید و چندی 
بعد شوش به‌عنوان نخستین تختگاه بزرگ (ح , به ق م) شاهد بنای کاخ سلطنتی 
وی گشت. این آپادنة داریوش که تجسم عظمت و تنوع قلمرو امپراطوری وی بود 
چنانکه از یکك کتیبه داریوش برمی‌آید» مثل خسود امپراطوری وی اجزایش هریکه 
به‌قسمتی از قلمرو شاه مربوط می‌شد: چوب سدر از لبنان» سنگ لاجورد از خوارزم» 
طلا ازسارد و بلغ» و عاج از حبشه و هند. اما درمعماری آن ظاهر ذوق بارسی 
و بابلی بهم درآبیخته بود. بعد کاخ دیگری هم در تخت جمشید پارس بنا کرد 
که ظاهراً از تمام ویبایل و لوازم و حتی از تمام معما ران ‏ وکارگران شوش در 
بنای این تختگاه تازه نیز استفاده شد و هنوز بقایای آنهاء مثل کتیبة داربوش اما 


با زبانی روشنتر» می‌تواند تصویری از وسعت و عظمت قلمرو امپراطوری داریوش را 
که با سعی و حمت و در دنبال چندین‌سال جنگهای خونین بخاطر تأبیس وحدت 
آنن پوجود آمد -- ارائه کند. 


وقتی طغیان ولایات خانمه یافت البته تمام حور امپراطوری احساس امنیت 
بی کرد اما داریوش احساس بی کرد که تازه نوبت رسیدگی بحساب ولایات دورب 
دست غربی رسیده است که درطی این دوسال اخیر دست به‌شورش و طغیان نزده 
بودئد اما قدرت فوق‌العاد؛ ساتراپها آن ولایات را هم تا حدی از حکومت پارسی 
ناراضی کرده بود و هم به‌آستانه نوعی استقلال خانوادگی ساتراپها کشیده بود. 
درواقم درگیرودار تمام شورش‌هایی که سقارن نخستین سالهای جلوس داربوش» 
در ولایات تابم روی داد لیدیه و مصر هیچ یکك دچار اغتشاش نشد, معهذا در 
هردو جا ساتراپها خودشان مورد سوءظن بودند و شاه برای آنکه بموقم از فتنه آنها 
جلوگیری کند در اولین فرصت که بعد از رفع اغتشاشات یافت» خود را اچار دید 
دست به‌اقدام فوری بزند. در لیدیه اوروئی تس «هءانهء0» نام که از عهد کوروش 
والی سارد بود ظاهراً حتی از عهد کمپوجیه خیال سر کشی داشت» وی پولیکراتس 
جبار یونانی جزیره ساموس‌را که در فتح مصر به کمبوجیه کمک کرده بود بدبهانة 
آنکه نسبت بهپادشاه ایران وفادار نیست فریب داد و با خدعه او را هلا کرد. 
بعلاوسا تراپ‌ولایت‌د اس کولیون «ممزه[امه0» ازولایات آسیای‌صغیررا که‌میتروبا تمس 
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«عاهط9:۲۵(» نام داشت و از نجبای پارسی بشمار می‌آسد با پسرش کشت. 
حتی یک چابار داریوش را هم که از ایالت او به‌دربار می‌رفت و ظاهراً سمکن بود 
حامل گزارشی ازکارهای ناروای او باشد پنهانی هلالك کرد وبدینگونه بشدت مورد 
سوءن شاه واقع گشت. اما داریوش قبل از اینکه او از سوءتلن وی بوئی ببرد 
مأموری به‌سا رد فرستاد و محافظان پارسی اوروئی تس را به‌قتل وی واداشت, چندی 
بعد آریاندس, ساتراپ مصر مورد سوءظن واقع شد,چرا که هم اهل مصر ازتعدیهای 
وی شا کی بودند و هم رفتار او در مصر حا کی از نوعی ادیش استقلال‌طلبی بنظر 
می‌رسید, بعلاوه اقدام او در ضرب یک سکه تمام عیار نقره نوعی خودسری محسوب 
می‌شد و اینکه او در مصر مثل بکث فرعون واقعی رفتارمی کرد نیز نشانه‌یی از این 
داعیة خودسری تلقی گشت. داریوش که درعین حال سصر را در خطر تجزیه‌جوئی 
و استقلال‌طلبی می‌یافت برای جلوگیری از اغتشاش آنجا خودش عازم مصر شد. 
در بين راه در فلسطین ظاهراً طی یک نوقف کوتاه اختلافات بهود را که در دنبال 
فرمان کوروش برای تعمیر هیکل آمده بودند سروصورتی داد. بعد بمصر وارد شد 
(۷,ه ق م) و چون درطی سفر سابق خویش که همراه م و کب کمبوجیه بمصر 
رفته بود مصریها را از حکومت ايران ناراضی یافته بود در صدد برآمد آنها را 
استمالت کند. ازین‌رو در ورود به سمفیس در عزاداری گاو آپیس که بقارن همان 
ایام مرده بود شرکت کرد و جایزه‌یی هنگنت وعده داد به کس یکه یکث آپیس 
جدید پیدا کند. بعلاوه داریوش پاره‌یی معابد خدایان بصری را تعمی کرد کاهن 
بزرگ سائیس را که در شوش همچون تبعیدیی می‌زیست بازخواند و فرمان داد 
تا خراییهای سپاه کمبوجیه را مرس تکند و چنان خود را در دل مصریها جا کرد که 
آنها او را همچون یک فرعون خویش نیایش کردند و در یکك کتیبُ مصری این 
آنتریوش (- داریوش) را زاد خدایان خویش شمردند. این زادة خدایان که مثل 
يکث خدازاده دیگر بنام نخائو با اقدام به‌حفر ثرعه‌بی بین نیل و دریای احمر 
مدیترانه را قرنها قبل از فردینان دولسپس» بدریای هند و پارس اتصال داد» 
پیش از بازگشت بایران پادگانی قوی در مصر باقی گذاشت تا آن را از خطر حملة 
دشمن حفظکند. این پادگان چنانکه هرودوت نقل می کند البته از خود مصریها 
بود و این نکته انضباط و استواری سیاست اداری داریوش را نشان می‌دهد,دلجویی 
و محبتی که داریوش نسبت به کاهنان مصری کرد چنان قلوب اهل مصر را به‌وی 
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جلب نمود ثه روی هم‌رفته بیش از چند ماه توقف در در یل برای وی ضرورت 
نیافت خاصه که سه سال اقامت در عهد کمپوجیه وی را بقد ر کاقی با احوال مصر و 
با شیوه‌یی که‌جهت تأمین آرامش در سصر و مخصوصاً برای منقاد نگهداشتن آن 
لازم بود آننا رده بود. 


در هر حال بعد از ایجاد امنیت در در نیل» داربوش از همان راه که آمده 
بود بایران بازگشت. ابن ب 
عجولانه بنظر آید اما چون هدف مسافرت که استفرار اسنیت در مصر بود 


اشت شاید در قیاس با یک همچو سفر دورو دراز و 


حاصل 
مخصوصاً که از ایران باز خبر توطئه و اغتشاش می‌رسيد. اما توطلْهُ تازه که 
ویندافرنه - از همدستان سابق شاه و ازکسانی که درقتل گئوبانه با وی هم‌پیمان 
شده بود ‏ در آن دست داشت ظاهراً پیش از آنکه شاه بایران با ژگردد با یان‌یافت 


توتف داریوش در یک ولایت دورافتادة تابع دیگر چه ضرورت داشت؟ 


و داریوش بی‌آنکه نسبت باین دوست و همکار پیشین خود خشونتی آشکار نشان 
دهد با طریقی دیگر او را از سر راه خویشس دور لرد(م ۲). 


درین هنگام که چهار پنج سالی از جلوس وی می‌گذشت تازه داریوش 
توانسته بود از دشواریهایی که آغاز سلطنت وی را احاطه ثرده بود برهد و نفسی 
براحت بکشد. اما ادار قلمروی با این وسعت برای یکث پادشاه سی‌وسه ساله که 
پنج سال قبل (۲۲ه ق م) یکك افسر معمولی سپاه پارس و از فرماندهان سپاه 
گارد بود» البته مستلزم انضباط و حوصله و هوشیاری بسیار بود. بعلاوه داریوش از 
تجربه های کوروش هم که در زبان خود او هنوز درست پانگرفته بود» نیز در ایجاد 
نظم و سازمان استفاده می لرد. ایجاد نظم و سازسان به‌عدالت و قانون نافذ و فاطع 
نباز داشت و بدون‌شک این قانون می‌توانست با استفاده از تجارب کوروشی؛ و با 
الهام از بعضی سنت های بایلی حموربی اداره یک امپراطوری وسیم و غیرمتجانس 
را ممکن سازد. خود داریوش به‌این‌چنین قانونی اهمیت بسیار می‌داد و از اینکه 
تمام سمالکك تابع وی از قانونی که وی نهاده بود پیروی بی کردند و از آنچه وی 
فرمان داده بود فرمان می‌بردند» د رکتیبة بیستون با خرسندی و احساس غرورسخن 
بی‌گوید. بدون‌شکك لحن داریوش که خود را برگزید و یاری یافتة اهورامزدا 
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می‌خواند نشان می‌دهد که وی آنچه را قانون و حکم اوست نیز همچون فرمان و 
الهام اهورامزد! تلقی می کند و امنیت و عدالتی رکه بحکم آن هرچیز جای 
خود را دارد و هیچ زورسندی به هیچ سمکینی نمی‌تواند تعدی کند در واقم ناشی 
از اراد هورامزدا نیز می‌خواند. از اسناد بابلی که در دست هست برمی‌آید که این 
قانون‌داریوش »در آنجا ازهمان آغاز پیروزی وی اجرا می‌شدواگر دا ریوش‌باین‌سأله 
می‌نازداز آن‌روست که با وجود ضرورت یک قانون واحد؛, امپراطوریی بدین وسعت 


بدشواری می‌توانسته است به‌یک رشته قانونهای عموبی و مشتر ک سر فرود 
بیاورد. آنچه دربار؛ ثبات و قاطعیت و تزلزل ناپذیری این گونه قوانین باد و بارس 
د رکتاب دانیال و کتاب استرتورت آمده است بررغم اشکالی که در صحت و قدمت 
اصل آن کتابها هست. باز روی هم رفته اهمیتی را که قانون در حفظ وحدت 
امپراطوری داریوش و اخلاف او می‌داشت بیان می کند. حتی افلاطون نیز نقش 
قانونهای داریوش را در حفظ و ادارژٌ کشور وی نشان می‌دهد, 

اين قانون نازه به‌داریوش فرصت داد تا امنیتی را که به‌زحمت و با قدرت 
سرنیزه ایجاد شده بود هرقدر ممکن است با صلح و تدبیر حفظ کند. بعلاوه برای 
حفظ این امنیت و اجرای دقبق قانون تازه وی دست بایجاد سازبانهای اداری و 
نظامی مناسب زد که می‌بایس تکار حفظ عدالت و ابنیت را تسهیل کند. ازجمله 
برخلاف شیوه رایچ در نزد آشوریها که مخصوصاً در دور نیگلات پیلسرسوم معمول 
بود» وی برای حفظ امنیت بلاد تابع باینکه رعایای یکث سرزبین را به‌جاهای دیگر 
کوج دهد دست نزدبلکه با ایجاد وتوسعهٌ تم رک زکوشيد تا ازطریق نظارت مستقیم 
برکار ساتراپها عدالت و امنیت را در ولایات تابم تحت نظارت دقیقی خویش 
درآورد. البته تبل از وی نیز عنوان ساتراپ (- خشتره‌پان» شهربان) وجود داشت 
ابا وی برای آنکه تم رکز قدرت در دست این شهربانان بوجب نجری و داعی 
استقلال‌طلیی آنها نشود یکث فرس‌انده محافظ ارگ و یکك مدیر مسوّل امور سالی و 
اداری هم در ولایات با اين ساتراپ‌ها شریکث و همکا ر کرد و بدینگونه در حالیکه 
ساتراپ برسپاه پادگان ولایت خویش عنوان فرهاندهی داشت محافظان ارگ 
پلاواسطه يا شاه بربوط بودند چنانکه‌ابور مربوط به‌مالیات‌هم از طریق کسی که 
مسوول امور اداری و مالی استان بود بطور مستقیم تحت نظارت دقیق شاه قرار 
داشت و داریوش بدینگونه این کارکنان عاليرتبة خویش را همه جا مراقب 


نیزه‌های پادسی ۱۵۱ 
اطوار و اعمال یکدگر "کرده بود. درست است که این شهربانها در حوز؛ حکوت 


خویش مثل یک پادشاه دست‌نشانده قدرت و 3 بلامتازع داشتند ابا درواقع 


تمام احوالشان نحت نظارت دقیق و بلاواسطة شاهء و «چشم» و «گوش» او بود 
و این نکته کمتر بآنها مجال مي‌داد که داعیة استقلال یا فکر تجاوز از «قانون» 
پادشاه را در خاطر بگذرانند. نظا رت برمالیات و اینکه درسورد هر ولایت اندازهٌ 
مالیات بوسیل خود شاه معین و وصول می‌شد بدون شکك یک سیب عمده بود کد 
خرده‌گیران او را بخاطر این خرده‌پیتی - در قیاس با کوروش که او را «پدر» 
می‌خواندند و در سقابل که‌پوجیه که او را «خداوندکار» می‌نامیدند ب با عنوان 
طعن آمیز «یازرگان» بخوانند(و (). اسا این نظارت توأم با خرده‌بینی تاجرانه درعین 
حال هم» رعیت را از استثمار و تعدی ساثراپ‌ها در امان نگهمیداشت و هم به 
ساتراپها اجاژه نمی‌داد تا با جمع‌آوری عوارض و سالیاتهای بیجا خزانة خود را 
تقویت کنند و لاجرم بنکر توسعةُ قدرت خود نیز بیفتند. حفظ این نظارت البته به 
یکك شبکة بنظم اطلاعات حاجت داشت که بوسیلهٌ «چشم وگوش» شاه سدستگاه 
اطلاعات وی -- تأمین می‌شد واين نکته هم خود» وجود راههای منظم وچاپارهای 
سریع السیر را الزام می درد که داریوش نمی‌توانست به‌حفظ و تأمین آنها اهمیت 
ندهد. ازین جمله «جاده پادشاهی» شوش را با سارد» و یک راه دیگر بابل را با 
مصر مربوط بی کرد. بعلاوه ارتباط اقتصادی دایم بین تمام اين ولایات یکک‌دستگاه 
واحد پول و یک نظام اوزان و مقادیر قابل تبدیل را در سراسر کشور الزام می‌نمود 
که مبخصوصاً فرب‌سکه های طلای شاهی - دریکد -- موجب تأمین این مقصود شد 
و البته نظارت در تعبین رابطه بین ارزش طلا و نقره آن را در سعابله با مسک وکات 
نقره‌یی رایج د ریونان اعتبا رخاص نیز بخشید. دربعضی کتیبه های داریوش نام وتعداد 
این ساتراپی‌ها ذ درشده است. هرودوت هم از روی مأخذ قدیم که بعضی از آنها 
ظاهراً با عهد داریوش همزمان‌اند نیز فهرستی ازین ولایات نقل سی "لند که باآنچه 
د رکتیبه های داریوش آسده است منطبق نیست و البته صحت آنها را نمی‌توان 
تضمین کرد. بعهذا اصلاح و تعدیلی که داریوش در امر مالیات و در مسایل 
مربوط به‌اوزان و پولها بوجود آورد در تمام این ایالات می‌بایست موجب نوسعه 
و رونق تجارت نیز شده باشد. عاسل عمده‌یی که در حفظ این نظارت تاجرانه تأثیر 
قوی داشت دستگاه منظم اداری بود که تم رکز امور را ممکن می‌ساخت و ظاهراً 
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تا حدی نیز از نظام رایج در سصر که داریوش درجوانی و درضمن اقاست سهسالةً 
خود در آنجا با آن آشنا شده بود الهام می‌یافت و چون نجبا و اعیان پارسی و مادی 
که غالبا تربیت و قريحه نظامی داشتند طبعاً 
۱ 


ین کارهای دبیری درنمی‌دادند» 


ن کار بدست اقوام تایع افتاد و اقوام آرامی له درین امور سررشته را بدست 
گرفتند» زبان خود را در قلمرو مخامنشی‌ها زبان دیوانی واداری کشو رکردند. 


علاقه‌یی که داریوش به‌نظم و انضباط اداری و تأمین عدالت و اسنیت در 
سراسر قلمرو خویش داشت» طبعاً از وی مطالبه می کسرد تا برای توب روابط 
اقتصادی و تسریم در نقل و اننقالمای محتمل نظاسی غیر از راه‌های زسینی از 
راه‌های دریائی هم استفاده کند. این انديشه که سرانجام وی را در دریای‌بدیترانه 
با اقوام یونانی درگیرکرد» درنقشه هایی که وی در هند و در بصر تعقیب کرد نیز 
بخوبی انعکاس دارد. در مصرء اقدام او برای ایجاد راه بين دریای بدیترانه و 
دریای‌پارس از طریق حفرترعه‌یی که نیل را به‌دریای سرخ مربوط می کرد انجام‌شد 
و خود او درکتیبه‌یی که باین مناسبت نوپساند؛ اين ارتباط بين سصر و دریای 
پارس را با لحنی مغرورانه ستود. در هند هم که بعد ازسفر مصر بآنجا لشکر فرستاد 
نظیر این نقشه را دنبال نسود و این بهرحال تبل از درگیری او با یوانیها بود - در 
دریا و در زسین. نام هند البته در کتیبة بیستون در شمار ایالتهای تابع نیست و 
اينکه درکتیبهُ پرسپولیس هست نشان می‌دهد که این ولایات جنوب شرقی بعد از 
جنگهای مربوط به‌دفع شورش ها بی‌بایست به‌قلمرو داریوش در آسده باشد. ظاهرا 
در حدود سال سره (ق م) بود که یکك ساتراپ درین حدود برای ولایت هندوش 
(- سند) تعیین شد و با توسعٌ بازرگانی بحری طلای قابل ملاحظه‌یی عاید دولت 
وی کرد. در همین احوال بود که بموجب روایت هرودوت داریوش یک دریانورد 
یونانی بنام اسکولا کس «بعاو5» را مأمو ر کرد تا از مصب رودسند در دریا بیکك 
مسافرت تحقیقاتی دست بزند و درسواحل آنحدود ازمکران تا عربستان کرانه های 
دریا را مطالعه نماید. گزارش این دریانورد درباب آنچه درین سفر دربایی بر وی 
معلوم شد بصورت کتابی باقی‌ماند. درست است که این کتاب اکتون در دست نیست 
اما از کتاب سیاست ارسطو (, , ب ,/۲) برمی‌آید که لااقل تا زمان این‌فیلسوف 
استا گیری وجود داشته است(. ۳). درهرحال با توسعه‌یی که قلمرو هخامنشی یافته بود 
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وسخصوصاً بدتبال نظم و اتضباط اداری و نظامی بیمانندی که داریوش در سراسر آن 
برقرار می‌داشت اقدام برای بررسی سواحل خلیج فارس و دریای هند و سعی در 
ایجاد ارتباط بین دربای مدیترانه با دریای احمر ظاهراً غیر از حفظ و تأمین وحدت 
امپراطوری می‌بایست تا حدی تاظر به توسعةُ مناسبات با زرگانی آن نیز بوده باشد. 


سعهذا اقدام داریوش در لشک رلشی به‌سرزین سکاهای اروپاء در این 
سالهای توسعه و آرامش تا حدی غریب بنظر می‌آید. آیا سحرك وی درین اقدام 
چنانکه شاید در اولین نظر بخاطر بگذرد؛ فقط شور و شوق جهانگیریست که وی 
در دنبال آنهمه کاابی‌های نظامی نمی‌توانسته است از آن فارغ بانده یاشد؟ 
درینصورت هدف نظامی وی نه این سرزین‌های عاری از فرهنگ و تمدن بلکه 
باحتمال قوی باید سرزسین یونان بوده باشد و درواقع داریوش می خواسته است قبل 
از هجوم به‌یونان باتسخیر این نواحی از پشت جبهه هم خود را مطمئن کرده باشد. 
اين البته بکك توجیه است که از این لشک ردشی غریب داریوش می‌توا ن کرد و 
برآن نیز این اعتراض را کرده‌اند که چون با تسخیر مقدونیه و ترا کیه هم این 
بقصود داریوش حاصل می‌شد بعید بتظر می‌آید که انگیز؛ وافعی او در حمله بدیار 
این سکاها تأمین از بابت پشت جبهه بوده باشد. اما اين اعتراض ظاهراً چندان 
مقبول نباشد, چرا که دا ریوش باحتمال قوی از اینکه‌یونانی ها مبادا باسکاها انحاد و 
ارتباط حاصل کنند و حتی در هنگام ضرورت آنها را بخاطر دمک در دفع سپاه ایران 


به‌ورود در بعضی نواحی یونان دعوت نمایند ممکن است دلنگرانی داشته است و 
حتی در جربان این حمله به‌سکاها نیز ارتباط و مراود؛ سکاها با یونانی‌ها و 
ن آنها جریان یافت و بسیب تأبل و 


نردید یونانیان بجائی نرسید خود می‌توانست موید وجود وصحت این احساس قبل 


گفت‌وگوهایی له برای نوعی همکاری در 


از وقوع در خاطر داریوش بوده باشد و شاید داریوش در عین حال می خواسته است 
با غلبه برین نواحی هم قسمتی از تجارت یونان را ده شاسل گندم برای ارزاق و 
چوب برای جهازات یونانی می‌شد تحت نقلارت درآورد و هم طوایف بدوی و 
تجاوزگر را که درین نواحی با قسمتی از سرزهای ایران نزدیک بودند و در طی 
قرنها دایم معارض و مزاحم ایران به‌شمار می‌آمدند تنبیه نماید. معهذا اين نیز 
ممکن هست که حملةٌ داریوش به‌سرزبین سکاها ارتباطی هم با نقَش هجوم‌احتمالی 
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به یونان نداشته است و اتگیزة وی درین اقدام فقط این نکته بوده است که 
می خواسته است آنها را بخاطر حمله های سخریی که بیش از آن و در عهد هووخشتره 
پادشاه ماد بسرزمین ایران کرده بودند تنبیه کند و برای همیشه از خیال نظایر 
آنگونه مهاجمات منصرف نماید» و این احتمالی است که از قول هرودوت نیز 
برمی‌آید و برای او نیز شاید مثل داریوش خودش دلیلی کافی برای حمله بسرزسین 
سکاها بوده است, 

در هر حال» حمله بسرزبین سکاها از نظرگاه مورخ عصر ما سمکن است‌که‌گاه 
اولین حمله تاریخی آسیا براروپا جلوه کند(,«), اما در نزد سکاها و حتی در نرد 
یونانیان آن زمان بدون شک این حمله با چنین نظری تلقی نشده است. بعلاوه, 
ماجری با تفصیلات افسانه‌آمیز ی که «پدر تاریخ» دربار آن نقل می کند ممکن 
نیست روی داده باشد و قطعاً روایات هرودوت درین بورد - مثل غالب موارد 
دیگر - زیاده از حد گزاف و مبالفه‌آمیز شده است. به‌هر صورت برخلاف سکاهای 
آسیای م رکزی واطراف رودسیحون - سکاهای تیز خود» وسکاهای هوم ورگه- این 
طوایف سکایی که درآنسوی تنگه‌ها و درماورای دریای سیاه و رود دانوب بودند تا 
اين زبان همچنان از اظهار انقیاد و تبعیت به‌داریوش خودداری می‌ورزیدند و 
برای معما ر امپراطوری پارس قبل از آنکه اینها را مقهور سازد و درین نواحی نیز 
ثبات و آرامش لا زم را به‌وجود آورد تأمین واقعی از بابت استحکام و ثبات بنای 
خویش حاصل نبود. اين ملاحظات» داریوش را که در عین حال قدرت عظیم او 
نمی‌توانست استقلال و یا لااقل تفوق دریایی یونانی‌ها را در مرزهای غربی کشور 
و دردریاهای مجاوربا مصروآسیای صفیر تحمل کند به‌لشک رکشی برضدسکاها وادار 
وگن معهذا دقت و احتیاط یک جنگجوی کاردیده او را واداشت تا نخست در 
یاب سکاها اطلاعاتی کس بکند. آریارسنه» ساتراپ ولای تکاپاد و کیه که به فرمان 
شاه دراطراف دریای سیاه تاخت‌و تازی کردیکك س رکرد؛ محلی -- نامش ما رسا گنس 
را اسی رکرد که اطلاعات او توانست برای داریوش سودمند باشد. این اطلاعات که 
با سایر شایعات بعدها در روایات هرودوت با مبالغات بسیار انعکاس یافت نشان 
بی‌داد که طوایف سکایی در آنسوی تنگة بسفور و در نواحی واقع در جنوب 
روسية فعلی در حال نیمه‌وحشی بسر میبرند و رودهای دانوب» ولگاء دنیهر و دنیستر 
اردوهای آنها را جدا می کند. این طوایف بدوی که در عین حال ظاهراً آریایی 
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بودند و گه‌گاه احوال تورانیان افسانه‌یی‌را نشان می‌دادنده بچاد رنشینی‌سرمی لردندء 
خدای جنگ را بیش از هرسعبود دیگری ستایش می کردند؛ از خون اولین دنسنی 
که بدستشان کشته می‌شد می‌نوشیدند و حتی مشروب خود را گه‌گاه در کاس 


سر دشمن نوش می کردند» با بعضی شهرهای یونانی ارتباط داشتند و با اینهمه, 


تأثیر یونانی در وجودشان آن اندازه نبود که خلق وخوی خشونت آمیز و وحشی‌گونة 
آنها را تلطیف کند. در هرحال بموجب روایت هرودو تکد درین‌باره مرجع عمده 
محسویست, در دنبال اطلاعاتی که از لشک رکشی‌های آربارمنه درآنسوی دریای 
سیاه حاصل آسد داریوش تصمیم گرفت به‌سرزبین این سکاها حمله کند و 
فرماند هی سپاه را نیز خودش بر عهده گیرد. ازین‌رو» در حدود ۳ ,مه (ق م) از 
شوش بیرون راند» در جنوب دریای سیاه از تن بسفور بوسیلة پلی که بفرسان 
وی از قايقها ساخته بودند عبورآلرد» درکنار یک شعبه دانوب از یکك پل دیگر 
هم گذشت وسرانجام بسرزمین دشتهای وسیع و سکاهای نیمه وحشی وارد شد. 

ابا در سرزبین سکاها داریوش بجای آنکه با بقاوست این طوایف بواجه 
شود با عقب‌نشینی آنها روبروشد. طی مدت دو ماه سپاه پارسی در طول این‌دشتهای 
خلوت و بی‌پایان بدنبال دشمن سرگردان بود. چون» دشمن جز خا لك سوخنه و 
پلهای خراب و چاه‌های انباشته چیزی در پشت سربافی نگذاشته بود تهی آذوقه 
هم برای سپاه سهاجم دشواری بسیار داشت و سپاه داریوش در طول این مدت هم 
تلفات پسیار داد و هم با پیماریهای سخت درگیر شد. پادشاه سکاها که هیچ جا 
با سپاه سهاجم روبرو نمی‌شد در جواب داریوش که از وی سی خواست یا نسلیم شود 
يا جنگ کند بموجب روایت هرودوت جوابی سعماگونه داد که از آن در عین‌حال 
نوعی نهدید استنباط می‌شد(). سکاها در همین حال عقب‌نشینی کوشیدند تا از 
طریق مذا ثره با جباران یونانی میلتوس و نواحی مجاور؛ آنها را متقاعد سازند 
تا پل دانوب را منهدم سازند و یکچند مانع از بازگشت داریوش شوند اما این 
جباران تن به قبول آن پیشنهاد ندادند چرا که حفظ دوستی داریوش را برای خود 
سودمئدتر می‌دیدند و این نکته به‌داریوش فرصت داد تا بی‌ذغدغه از دانوب 


بگذرد و قسمتی از سپاه خود را در تحت فربان مگابیز بگذارد تا شهرهای یونانی 
ترا کیه را مقهور سازند و مقدونیه را با پادشاه آن آمونتاس به‌انقیاد درآورند. 
بدیتگونه» از لشکرکشی ضد سکاها نتیجه‌یی که مطلوب واقعی داریوش بود 
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پلافاصله حاصل یامد و بهمین سیب بعضی مورخان لشک رکشی او را ازین حیث 
هدچون لشک رکشی معروف اپلئون به‌روسیه خوانده‌اند (۳۳). اما دربارُ اخبار 
این لشک رکشی و ننایج آن نیز بدون‌شکث جزئیات روایات هرودوت را هرچند 
درین باب مأخذ یگانه است - نمی‌توان باور کرد. درواقع هرچند این نکته که 


داریوش خودش فرماندهی این لشکرتشی را برعهده داشت نشان می‌دهد که 
تعداد سپاه می‌بایست قابل سلاحظه بوده باشد اینکه هرودوت تعداد جهازات 
داربوش را به‌شت‌صد فروند و عدهُ سپاه وی را بین هفتصد تا هشتصد هزار تن 
قلمداد می کند بیشک مبالفه است و تجهیز چنان نیروئی در آن احوال نه ممکن 
بوده است و نه ضروری, در هرحال حدا کثر فقط عشری ازین ارقام را می‌توان دراین 
روایات قابل قبول یافت, سکاها البته نمی‌توانستند به‌تعقیب داریوش دست بزنند. 


اين هم که آنها در صدد برآمده باشند تا با اسپارت برای یک حملهُ تعرضی به‌ایران 
قراری بگذارند قولی است که قبونش خالی از اشکال نیست(عم) اما سپاه پارسی 
سکن هست پاره‌یی شهرهای یونانی اطراف بسفورو داردانل را که از عدم کامیابی 
داریوش اظهار مسرت کرده بودند و حتی لطمه‌هایی هم به‌پیشرفت سپاه ایران 
زده بودند بسختی تنبیه کرده باشد. 


درواقم این نخستین نشکرکشی آسیا برضد اروپا هرچند خسارتهایی گران 
برای داریوش ببار آورد اسا این خسارت برای امپراطوری عظیم وی بهیچوجه 
جبران ا پذیر یا حتی محسوس هم نبود. هدف این لشک رکشی نیز چندی بعد تحقق 
یافت چرا که داریوش درواتع هم به‌اين سکاهای آنسوی دریا» فهماند له باید 
انديشة تجاوز نسبت به‌مرزهای ایران را در خاطر راه دهند و هم مرا کز تجارت 
گندم و چوب یونان را تحت نظارت درآورد و می‌توانست ازین پس یونانیان را 
تدریجاً مجیور باظها ر تبعیت از خویش کند. طرفه آنس تکه یونانیها هم با آنکه 
اکنون با اين خطر اجتناب‌نا پذیر مواجه بودند هنوز از تفرقه باتحاد نمی‌گراییدند. 
در حقیقت» رقابت دیرینه‌یی که بين آتن و اسپارت وجود داشث درین ایام آتن 
را وادار کرد تا برخلاف اسپا رت نسبت بایران اظها ر انقیاد یا وفاداری کند, معهذا 
وقتی ارته‌فرن سا تراپ لیدیه که یک جبا ر آتن - نامش هپیاس -- بدربار وی‌پناه برده 
بود» از فرستادگان آتن خواس تکه برای اثبات وفاداری و انقیاد خویش می‌بایست 
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این جبار خویش راکه خودشان تبعید کرده بودند(. ,ه ق م) بشهر خویش 
بخوانند آنها این پيشنهاد را قابل قبول نیافتند و رد کردند (د.ه ق م). حتی» 
چون دربار ایران را تا حدی تحت نفوذ تحریکات هپیاس دیدند نسبت بآن وا کنش 
هم نشان دادند و پنهانی با مخالفان از در دوستی درآمدند. مقارن این احوال در 
شهرهای یونانی‌تشین آسیای صفیرشورشی هم برضد سلطهٌ ایرانیان درگرفت (عع- 
ق م) ومداخلهٌ آتن در آن» دوستی و تناهم با آن شهر یونان را برای ایران 
غیر ممکن ساخت. شورش از سیلتوس (- ملطیه) شروع شد و جبار یونانی آن 
شهر - اریستاگوراس» نام - ظاهراً بتعریک پدرزن خویش هیستیه که در شوش» 
بجهت آنکه سورد سوء ظن داریوش واقع شده بود محتربانه تحت نظر می‌زیست 
شورش را به‌راهانداخت تا در حقرقت به‌شاه نشان دهد که بدون حضور هیستیه ادارهٌ 


ولایات ایونی ممکن نمست و باید به‌او اجاز بازگشت باسیای صغیر را داد. 
اریستاگوراس که درواقع نایب هیسنیه بود و با او قول وترار داشت بامید آنکه 
تمام ولایات یونانی نشین آسیای صغیر را با خود همداستان کند در سیلتوس حکوست 
عابه اعلام کرد. این ولایات یونانی دیگر هم که نزدیک نیم قرن بود تحت 
حکومت ایران بسر می‌بردند جبا ران خود را پیرون کردند. اریستاگوراس سعی کرد 
اسپا رتیها را بنفع شورشیان بمداخله وادارد ابا آنها حاضر نشدند. آتنی‌ها» درستابل 
اصرار زیاد او حاضر شدند با شورشیان کمک کنند و با پیست کشت ی که بکمک 
شورشیان فرستادند خشم و ناخرسندی شدید ایران را بیش از متوجه خود 
کردند. کمک آتتی‌ها البته چندان قابل اعتماد نبود اما شورشیان ایونی را به 
هیجان آورد و اهل میلتوس بکمک آتنی‌ها شهر سارد را غافلگیر کردند و آنش 
زدند (مو وق م) اما بر ارگ آن که مقاوست خویش را ادامه داد- ننوانستند 
دست پیدا کنند. چون تسخیر ارگ سمکن نشد شورشگران از سارد عقب‌نشینی 
کردند و در نزد یکك شهر افسوس گرفتا ر تعقیب و انتقام ایرانیان شدند. آتنی‌ها هم 
چون دیدند کاری از پیش آنها نرنت آن را رها کردند. معهذا شورشیان در چندجا 
پادگانهای ایرانی را نابود کردند یا لطمه زدند ابا بحریة ایران در نزد یک سواحل 
بیلتوس - در مقابل جزیره لاده - بحريهُ ایونی‌ها را مغلوب کرد. شهر میلتوس که 
شورششی از آنجا آغاز شده بود مغلوب و منهدم شد (ء > ق م) و کشتاراهالی آن 
همچون نوعی تلافی ازماجرای سارد بشمار آمد:مردم میلتوس هم باسارت افتادند و 
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عاقبت آنها را در مصب دجله سکونت دادند. بدنبال تنبیه شدید شهرهای شورشی» 
حکومت ایرائیان باز برسرتاسر ایونی برقرار شد چرا که درواقع تملک سواحل آسیای 
صفیر برای داریوش امری بود که جنبه حیاتی داشت. 


معهذا جزایر یونانی دور ازساحل و همچنین بلاد یونان ی که در آنسوی‌د ربا 
واقع بودند نیز بدون آنکه‌تسلط بردریا هادر آن‌حدود برای ايران سمکن و عملی باشد 
نیز در دنبال این حوادث مورد توجه داریوش واقع شد. خاصه که مداخلةآتنی‌ها 
در ماجرای شور شاه را بسختی عصبانی کرده بود و هپیاس جبارسابق آنن هم 
که بقلمرو ایران پناه آورده بود دایم اقدام به‌یکک لشک رکشی بهآتن را در نظر 
دا ریوش و ساتراپها یش ضروری جلوه می‌داد. وقتی مداخله آتن در ماجرای شورش 
ایونی ها به‌دا ریوش فهماند که یونانی‌های آنسوی دریا همواره ممکن است برای 
امپراطوری آسیا ماب تهدید واقعی باشند تأمل او در لزوم حمله به‌یونان برطرف شد 
و وی بدون تردید دریافت که تا وفتی یونانی های آنسوی دریا به تبعیت وی‌درنيایند 
در بغرب آسیای صفیر هم تدرت ایران همواره معروض تزلزل خواهد بود. ازین رو 
بو که تصمیم به‌تتبیه آتنی‌ها گرفت و یکث روایت افسانه‌آسیز می‌گوید به‌یکتن 
از غلامان خویش فرمان داد تا هر روزسه وبت بوی خاطرنشان نماید که‌آتنی‌ها 
را از یاد نبرد. با اینهمه» داریوش لازم دید که قبل از اقدام بدلشکر کشی دیگر» 
از یونانی‌های آسیای صنیر دلجوئی کند. ازین‌رو فرمان داد تا در آنجا اراضی را از 
نوسساحت کنند و مالیا تها را تا آنجا که ممکن است تعدیل نما یند. بعلاوه مردولیوس 
دامادخویش را برای س رکشی‌باین ولایات فرستاد و اوبدستور شاه‌به‌تمام‌اين ولایات 
یونانی حکومت‌سلی داد.با این اقدام دا ریوش نه‌فقط عامه یونانیان اين ولایات را 
خشنود کرد بلکه در عین‌حال خود را از تحریکات جباران جاه‌طلب هم آسوده‌خاطر 
کرد, بعد بردونیوس ترا کیه را مطیم کرد» اسکندر پسر آسونتاس پادشاه مقدوئیه 
را هم به‌اظهار طاعت واداشت. حتی در صدد حمله به‌یونان هم براید ابا نیمی از 
جهازات اودر دماغة آتوس «عوطه۸» در اثر طوفان منهدم شد (۴وعقم) و با 
احضار شدنش با یران نقشه هایش نیز متوقف باند. معهذا کاری آغاز شده بود که 
دیگر امکان نداشت آن را بتوان متوقف کرد. سال بعد فرستادگان شاه به‌شهرهای 
یونان رفتند و هبه‌جا از یونانیان خواستند تا نسیت به‌وی انقیاد خود را اعلام 
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کنند - و خالك و آپ بفرستند. هرودوت می‌گوی د که بسیاری از شهرها و جزایر 
یونانی این تکلیف را با میل و علاقه پذیره شدند. ابا در آتن و اسپارت برخلاف 
آنچه رسم بین المللی است فرستادگان داریوش را کشتند و برای شاه پارسی اعزام 
سپاهی جهت تنبیه آنها اجتناب ناپذیر شد. لشکری که جهت تنبید آنها اعزام شد و 
در یونان گمان می‌رفت بدنبال تتبیه آتتی‌ها تمام خالك یونان را اشغال خواه د کرد 
تحت فرماندهی ارته‌فرن برادرزاد؛ شاه و یک‌سردار اهل ماد بنام داتیس (داتی)بود 
(۰٩عق‏ م). حمله از جانب دریای اژه انجام گرفت و از راه جزیرُ کو کلادس 
(سیکلاد). جهازات پارسی نخست در مقابل جزیرث نا کسوس «وه»۵۷0» (ناسو) 
متوقف شد. چرا که آنجا در ماجرای طفیان اریستاگوراس هم بیش ازسایر جزایر 
موجب آزار شده بود. این‌بار شهر مقهور شد و از اهالی آن کسانی که نتوانستند فرار 
کنند باسارت درآمدند. در سر راه جزيرة دلوس بخاطر معبدش از تنبیه و تجاوز 
مصون باند اما چزایر اره‌تریا «وزءاع:5» که در ساجرای طفیان آریستاگوراس مثل 
آتنی‌ها چند کشتی یکمک شورشیان فرستاده بود بشدت معروض انتقام و تجاوز 
مهاجمان شد, آتتی‌ها هم که آنجا را سپر بلای خویش بی‌دیدند نخست برای 
آنها کمک فرستادند اما بعلت ترس و تزلزل خود اهالی نتوانستند بآنها کمکک کنند 
و ناچار آنجا را ت رک کردند. شه رکه در دنبال چند روز مقاومت بی‌نتیجه بدست 
پارسی‌ها افتاد عرضهٌ تاراج گشت و اهالی به‌تلافی بیدادیهایی که در سارد کرده 
بودند باسارت افتادند. بحریهُ ایران» از آنجا بساحل شرقی شیه جزیره آتیکا که 
آتن درآن بود - عزیمتکرد. خشونت فوق‌العاد؛ُ داتیس در ا‌تریا که منجر به 
نابودی شهر و اسارت سکن آن شد در بين یونانی‌ها که گمان می کردند بزودی 
نوبت آنها نیز خواهد رسید وحشت و خشم بیسابقه‌یی برانگیخته بود. ازین‌رو آتن 
و اسپارت منازعات دیرین خود را فراموش کردند و برای دفاع از یونان با هم 
متحد شدند. هیپیاس» جبار پیر نيزکه هرچند اکنون دندانهایش فرو ريخته بود 
باز با اشتهای یکك جهاتخوار جوان «خواب» تسلط برآتن را می‌دید بررغم آنچه 
انتظا رمی کشید آتن را خیلی کمتر از آنچه می‌پنداشت در لزوم مبارزه یا سپاه شاه 
مردد یافت. وی بود که جلکة ماراتون را برای برخورد با آتتی‌ها وعده‌گاه مناسبی 
شناخته بود چرا که وی می‌پنداشت پارسی‌ها در آنجا بهتر بی‌توانند سواره نظام 
خود را که برسوارهنظام یونانی تفوق بارز داشت به کار بگیرند. وحشت از سپاه 
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پارس شهرهای یونانی را به هم‌نزدیکث کرد. اسپارت با بیمیلی خود را آماده کرد تا 
در مقابله با پارسی‌ها به‌آتن کمکك کند اما بسیج خود را آنقدر بتأخیر انداخت که 
وقتی نیروی او یکمک آتن رسید در ماراتون جنگ بپایان رسیده بود. فقط شهر 
کوچک پلاتایا - که درگذث 
کرده بود - در این هنگام توانست چند هزار نفر سپاهی را با ترس و اکراه بماری 
آتن بفرستد. در ماراتون» پارسی‌ها با اين نیروها که هنوز انتظار وصول کمکث 


یکبار برضد دشمن خود تبس از آتن کمک دریافت 


اسپا رت را داشتند روبرو شدند. دو لشکر چند روز روی در روی هم بودند و هنوز 
سرداران آتن بین اعلام جنگ و اظهار انقیاد تردید داشتند. فقط میلسیاده یک تن از 
جباران ایونی که در واقعُ لشکرکشی ضد سکاها هم اصرارکرده بود تا بل 
دانوب را در راه بازگشت داریوشی خراب کنند در باب جنگ اصرار داشت, وی 
در یک شورای جنگی عده‌بی از سرداران را متقاعد کرد که حملة تعرضی تنها طریفی 
اس ت که می‌تواند آتن را از تهدید و نابودی نجات دهد. آنچه درواقم آتن را از 
نابودی نجات داد اقدام دلیرانه و تا حدی دیوانه‌وار آننی‌ها بود به‌یکث حمله 
اگهانی, جنگ تن به‌تن چنان با جلادت توأم شد که تبراندازان بارسی را تقریباً 
از هنرنمایی بازداشت. بدینگونه در تلاقی فریقین آتنی‌ها که با شور و هیجان 
ناشی از نومیدی دست به‌جنگگ زده بودند خود را فاتح یافتند (.٩ع‏ ق م). سپاه 
پارسی ها به کشتی های خود با زگشتند وبارگشت آنهابآسیای صغیراحساس یکن‌پیروزی 
اییوسیده را به‌یونانی‌ها القاء کرد. وقتی ککث دو هزار نفری اسپارت به‌ما راتون 
رسید جنکک پایان یافته بود و آنها با اظهار تأسف از تأخیر» پیروزی آتن رقیب 
دیرین خود را حشن گرفنند. با اینهمه, جنگ بطوری خاتمه یافت که اسرارآمیز 
بنظر می‌رسد و بازگشت پارسی‌ها» در دنبال تجهیزاتی که در روایات یونانی هست» 
روی‌هم رفته طبیعی و معقول نمی‌نماید. این هم که برحسب روایات یونانی؛ درطی 
یک همچو جنگی دربقابل . .ع ویارسی فقط ۲و , یونانی کشته شده باشد غریب‌تر 
بنظر بی‌آید. بدون شک قول نیبور مورخ آلمانی کابلا معقول است که می‌گوید 
اقوال یونانی‌ها درین باب بشعر و افسانه بیش از تاریخ شباهت دارد. هرچند البته 
شک نیست که لشک رکشی داتیس در ماراتون بهیچوجه قرین توفیق نشده است 
باهیت برخورد و نحوهُ جریان را نمی‌توان با آنچه در روایات بونانی آمده است 
تفسی رکرد. حتی بررغم تمام سروصدایی کد یونانی‌ها درین باب به‌راه انداخته‌اند 


نیزه‌های پارسی 1۱۶۹ 
گه‌گاه بنظر مي‌آمد که پارسی‌ها در ماراتون بحقیقت شکست نخورده‌اند» عقب 
نشسته‌اند و بهمین سیب هم هست که کشته داده‌اند اما اسیر نداده‌اند(ه). 
بعلاوه تعدادسپاه پارسی هی مکه در روایات‌یونانی‌ها گدگاه به‌صدهزار تن رسیده 
است قطعاً تا این اندازه نبوده است و آگر به‌هدف لشک رکش ی که تنبیه آتن و 
متحدانتش بود توجه شود باید محاسبه ادوارد مایر مورخ دیگر آلمانی را پذیرقت 
که بی‌گوید سپاه پایی از بیست هزار تن هم تجاوز نمی کرد. بعهذا بازگشت 
نابیوسیده پارسی‌ها به آسیا, به‌هر جهت که بود» نشان می‌ده دکه می‌بایست یونان 
منتظر یکث حملهُ نهایی دیگر آنها باشد و اينکه یونانی‌ها درواقع نیز خود را برای 
یکبرخورد دیگر آسادس ی کردندنشان می‌ده د که خودآنها نیز واقعهٌ ماراتون را 
یک نوع شکست واقعی برای پارسی‌ها بحسوب نمی کردند. به هرحال» تسخیر 
بونان و انتظار طاعت و انقیاد یونانیان اگر هم برای داریوش «رویایی که تعبیر 
نشد» تافی‌گشت رژیایی نبود که شاه پا رسی آن را از خاطر بزداید, نهفقط بدان سیب 
که داریوش تسلط بر یونانی هارا به‌عنوان وسیله‌یی که حدود غربی امپراطوری را 
تأمین می کرد و از تاخت و تازسکاها وطوایف بدوی دیگر مانع می‌آمد لازم‌داشت 
بلکه نیز بدانجهت که خروج یونان از حوزة تبعیت او ممکن بود برای نواحی دورد 
دست دیگر مثل لیدیه» مصرء ایونیه نیز سرسشقی تاقی شود. بدون‌شک ماجرای 
ماراتون از دیدگاه داریوش بهیچوجه اهمیتی نداشت اما تنبیه بونانی‌ها البته اسری 
بود که وی بدان اهمیت می‌داد. معهذا قبل از آنکه وی‌فرصتی برای یک‌لشک رکشی 
جدیتر جهت تسلط بریونان پیدا کند اغتشاش مصر و بابل سیب دلمشغولیش 
گشت. شاید هم نظیر همین دلمشغولی بو که قوای او را واداشت قبل از خاتمً 
کار آنن» از ماراتون عقب‌نشیتی"کند و قوای خود را بیش از حد لزوم در یونان 


قوگیر نسازد. 


بصر با آنکه فرما نروایی داریوش را همچون فربا نروایی یک فرعون خویش 
پذیرفته بود و آرامش و صلح داریوش هم آن را آبادتر و آسوده‌تر از عهد فراعنة 
اخیر ساخته بود نیکن باز گه‌گاه با چشم حسرت و علاته بدوران خدایان سقوط 
کرد خویش می‌نگریست و بهمین سبب وقتی خبیشد «عدانناداهع1» نام» در 
آنجا بدعوی استقلال برخاست؛ بزودی در سائیس و ممفیس به‌عنوان «فرعون» 
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پذیرفته شد. احوال این مدعی و اصل و تبارش روشن نیست حتی بعضی ماخذ او 
را غیر مصري- عرب یا اهل لیبی - شمردها ند (+ج). اما از اینکه دعوی او توانسته 
است مصریها را بآسانی جلب کند می‌توان استنباط کرد که او می‌بایست با فراعت 
گذشته انتساب و خویشاوندی داشته باشد. حدود توسعه‌یی که عصیان خبيشه در 
مصر يافت البته معلوم نیست اما داریوش قبل از آنکه جهت دفع شورش او دست 
باقدام جدی بزند وفات یافت (۰م عق م). با مرگث اوشاید مقتدرترین فرمانروای شرقی 
در دنیای باستانی درگنشت. برکتیبهُ مزار او که شرح مفاخر و فتوحات او را در 
برداشت این عبارت که مضمونش به‌فرمان او برسنگ کنده شده است» وصیت جالمی 
را از زبان او که آخرین آرزویش هم فقط آن ود که اهورمزدا این کشور را 
از لشکر دشمن» ازتنگسالی و ازدروغ پاس دارد س برای جانشین وی عرضه می کند: 
«ای برد آنچه اهورمزدا بدان فرمان می‌دهد بجای آر, از راه راست پریگرن کناه 


مکن»(۳۷). 


این جانشین وی» پسرش خشایارشا بود که ازجانب سادر» دخترزاد؛ کوروش 
بشمارمی‌آمد و بهمین سبب برادر ارشدش ارته باذان- که دخترزاده گیریاس بودو 
مدنها گمان می‌رفت جانشین پدرشود - نتوانست با انتخاب او حتی اندیشة مخالفت 
هم بکند, خشایارشا الیته در ردیف چنان پدری نبود ابا سلطنت او هم آنطو رکه 
گدگاه‌می‌گویندآغا زضعف و انحطاط امپراطوری بشما رنمی‌آمد, وقتی وی بسلطنت نشست 
قامتی رعنا و ظاهری شاهانه داشت معهذا تا حدی تندخوی و شهوتپرست و گدگاه 
ضعیف و متلون بود. بعد از جلوس اولین کارش آن شد که شورش مصر را فرونشاند 
و در این کار نیز شدت عمل پبسابقه‌یی نشان داد (عمء ق م). چرا که شورش 
خبيشه بسیب آنکه تدریجاً شدت گرفتد بود درین هنگام به وخامت گرائیده بود. 
مصر؛ چنانکه هرودوت می‌گوید» ناچار شد یوخ سنگین‌تری را برگردن گیرد و 
خشایارشا وقتی براد ر کوچک خویش - هخامنش نام -- را در آنجا سا تراپ کرد ؛فرست 
پیدا کرد تا به‌حل مساأْلهٌ بابل بپردازد. درواقع در بایل نیز درین ایام چند دفعه 
کسانی سربطفیان برداشته بودند و یکبارحتی زوپیر ساتراپ پیر وفانح معروف بابل 
را نیز کشته بودند(م۳), اما خشایارشا اینجا نیز در دفم شورش خشونت و قساوت 
سخت نشان داد حتی می‌گویند بعد از تسخیر مجدد بابل هم بعید مردوك مورد 
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اهانت و بیحرستی کشت و هم شهر به‌غارت رفت. با آنکه ممکن است روایتهایی که 
فا ین از هتک حرمت بعبد مردولك باتد بعدها بوسیلهٌ کاهنان بایلی عهد اسکندر 
جعل شده باشد خشونت فوق‌العادة خشایارشا در دفع شورش آنجا ظاهراً نباید 
بکلی عاری از حقیقت باشد چرا که وی از شورش بابل بقدری رنجیده بود که از آن 
ین عنوان «شاه بابل» را از القاب خود حذف کرد و خود را فقط «شاه پاری‌ها و 
مادی‌ها» خواند - یعنی که بابل فقط یک ایالت است, در هر حال فراغت از کار 
مصر و پابل به‌شاه حوان فرصت داد تا بداستان ماراتون و یونان بپردازد. 


شاید آنچه وی را باین اندیشه انداخت اعرار مردونیوس و مخصوصاً تحریکات 
تبعیدیان آتنی مقیم دربار بود. در خود یونان هم البته انتظار اين انتقام‌جوبی 
می‌رفت و حتی بعضی شهرها ازییم اين اقدام خشایارشا در صدد برآمدند نسبت به 
وی از در تسلیم درآیند. می‌گویند حتی اسپا رتیها برای آنکه از کشتن فرستادگان 
داریوش پوزش بخواهند دو تن از بزرگان خود را نزد خشایارشا فرستادند و اظهار 
کردند که حافرند شاه آنها را بجای فرستادگان مقتول قصاص ند اسا خشایا رشا با 
سناعت و وقاری شایسته جواب داده بود که مایل نیست با کشتن فرستادگان‌اصولی 
را که در همه دنیا رعایت می کنند نقض کند. انتظار انتقام پارسی‌هاء در آئن هم بفدری 
محسوین بود که تمیست و کلس سردار آنن؛ بعد از ماجرای باراتون» قسمت عمده‌یی 
از ثروت آتن را در راه تقویت بحریه صر ف کرد و جهازات جنگی تاژه و سهم ساخت, 
وقتی بالاخره خشایارشا تصمیم به‌جنگ با یونان گرفت بدون شکث نیروی ببسابقه یی 


را تجهیز کرد اما البته اين نیرو آنقدرهم که هرودوت ادعا می آکند نمی‌توانست به 
چند بیلیون نفر سرباز و خیلی بیش از هزار فروند کشتی بالغ بوده باشد چرا که چنین 
تعدادی سپاه و وسایل آگر هم تجهیزش برای خشایارشا ممکن می‌شد تهیة وسایل 
و آذوق آن در سرزبینهای دوردست ترا کیه و مقدونیه میسر نبود. معهذا اینکه 
هرودوت می‌گوید جهل وهشت‌گونه اقوام مختلف درین سپاه وجود داشته‌اند با توجه 
به‌وسعت و تنوع قلمرو هخامنشی تا حدی سمکن است درست باشد و بیشک یکك 
سیب عمدهٌ نا کامی نهایی خشایارشا را هم باید در همین کثرت و تنوع فوق‌العاد؛ُ 
افراد و طبقات سپاه وی دانست. در هر حال آنچه بوسیلهٌ خشایارشا از روی یکك 
پل که مهندسان مصری و فنیقی ا زکشتی‌ها و درختها برروی دارداتل ساخته بودند 
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عبور داده شد یک سپاه مهیب بود که عبور آن بموجب روایات - قطعاً مبالغه آمیز 
خودش هفت روز وقت گرفت. درینصورت نباید تعجب کرد که برحسب روایت 
هرودوت وقتی یکك بومی ساده دل درین حدود منظرة عبور این سپاه عظیم و جلال و 
ش وکت شاهانة خشایا رشا را درطی این جریان مشاهده کرد پیش خود اندیشید که 
خشایارشا باید خدا باشد و ازین رو حیرت کرد که خدا برای نسخر یونان چرا رعدو 
بر نمی‌فرستد و بیهوده اينهمه زحمت برخود هموار می‌سازد. روایتی عامیانه که 
دیوژن لائرسی -- در آغا زکتاب خویش -- آن را از قول بعضی آگاهان نفی می کند 
می‌گوید که او بهنگام عبور از دریا در صدد شد تا امواج آن را بزنجیر کشد و یکبار 
یز با تیر خویش به‌تهدید خورشید برخاست. سیمای خدای افول پذیری را که در 
تنگنا های سخت قدرت روحی و تعادل اعصاب خود را هم از دست می‌دهد درین 
روایات مجسم می‌نوان یافت. یونانی‌ها که در بقابل این سیل سپاه ستیزه‌جویی را 
بیهوده یافتند در مقدونیه و تسالیا هیچ مقاومتی نشان ندادند و حتی در خود آتن 
هم در باب جنگ تردید و تزلزل در بین بود. معهذا طرفداران جنک تفوق یافتند 
و شهرهای دیگر یونانی هم که اسپارت و سی‌شهر دیگر از آنجمله بود» برضد ابران 
دریک اتحادیه یونانی وارد شدند. در تنگهُ ترموپیل - باربکه‌یی بین کوه و دریاس 
هفت‌هزار یونانی در انتظار دشمن دشست. عبور از تنگه برای سپاه عظیم خشایارشا 
دشوار بود اما فرمانده سپاه بارسی از یکث کوره راه خود را به پشت سرسپاه یونانی 
رساند, سپاه یونانی پرا کنده شد و فقط نثونیداس سردار اسپارتی و دک عده آتنی در 
آنجا در پایان مقاومت مذبوحانه اما تهورآمیزی خود را به کشتن دادند نا عقب. 
نشینی قوم را تأمین کنند. بعداز تسخیر ترموپیل آتن در بعرض تهدید قطعی واتع 
شد و آننی‌ها ناچار شدند با زنان و اطفال خویش به‌جانب جزیر؛ سالامیس در 


جنوب آتن راه بیفتند. اما آتن بوسیلةُ سپاه خشایا رشا تسخر شد و ارگ آن هم به 
تلافی ماجرای سارد طعمه حریق گشت. بعد از آن هم اگر ایرانی‌ها خودشان دست 
بجنگ نمی زدند قضیه خاتمه یافته بود و یونانی‌ها دیگر جز تسلیم چارهیی نداشتن 


جنگ دیگری هم در حقیقت هیچ ضرورت نداشت چرا که بحریة ایران در آن‌هنگام 
بر دریاها مسلط بود. معهذا در دریاء حیلٌ تمیست و کلس يحریة ایران را در 
تنگتای گذرگاه سالامیس به‌یک اقدام جنگی دور از احتباط واداشت و تنگی جا و 
بحدودیت بیدان عمل (وم) بهاین حهازات عظیم خسارات و تلفات بسیار وارد 


نیزه‌های پارسی ۱۶۵ 
آورد (.مء ق م) که نذا هرا نیروی دریایی یونانی هم در آن خسارات بهیچوجه 
نقش قابل ملاحظه‌یی نداشت. البته شاه که از فراز تیه‌یی شاهد اضمحلال قسمت 
ارزنده‌یی از نیروی دریایی خویش بود ضربتی را که برغرور و جبروتش وارد می‌شد 
نمی‌توانست با خونسردی یا خرسندی تلقی کند و بهمین سیب بدلبال یکث خشم 
پی‌لگام فرمان داد تا فرمانده فنیقی ناوگان را اعدام کنند. با اينهمه وی خود را 
بغلوب هم نیافت و برخلاف ادعای بونانی‌ها نیز برای وی از اين شکست بهیچوحه 
جای خجلت نبود. ازین‌رو چون با تسخیر آتن و آتش زدن بهارگ آن» مقصود خود 
را حاصل می‌دید بی‌آنکه واقعهُ سالامیس را شکستی تلقی کند از راه داردانل و 
آسیای صغیر بایران با زگشت. فقط مردونیوس را با تعدادی سهاه باقی گذاشت نا به 
جنگ یونان پا یان دهد, 

مردونیوس نخست در صدد برآید که مگر یونانی‌ها را از راه مسالمت وادار 
به انقیاد کند اما توافق حاصل نشد. آنن یکبار دیگر سورد تعرض سپاه ایران واقع 
گشت و باز صدمه و خرابی بسیاربآن وارد آمد. اما در نزدیک پلاته - در جلگه 


بولسی - طی زد وخوردی خونین که بین مردونیوس با بائوزانیاس« 5هز0ه5ه۳» 
پادشاه اسپا رت روی داد مردونیوس کشته شد(9 ,»ع ق )۰ وقسمتی از بحریذ ایران هم 
که در حدود دماغة م وکاله واقع درسواحل جنوب غربی آسبای صغیر موضع داشت 
در همین اوتات بوسیله یونانی‌ها نابود شد و از آن‌بس تفوق در دریای اژهکه 
داریوش رژیای آن را دلنواز می‌یافت و نیل بدان را برای حفظ در نیل لازم 
می‌شمرد بدست یونانیال افتاد. قسمتی از ایونی‌های آسیای صفیر از آن پس به 
اتحادیه یونانی‌ها که آنن در رأس آن بود ملحق شدند و یونانی‌ها با تصرف بسفور 
و داردانل آنچه را در افسانه های حماسی خویش در جنگ ترویا برای آن کوشیده 
بودند در تصرف خویش يافتند. بدون شک این پیروزی اتفاتی که در مقایل نیروی 
عظیم امپراطوری آسیا برای یونان حاصل شد غرورانگیز و مست کننده بود و ازین‌رو 
بود که در اهیت آن هم مپالغه‌های مستانه کرده‌اند. با اینهمه اقدام پائوزانیاس 
پادشاه اسپارت درسذا کر نهانی با دربار خشایارشا که حدف آن تأسین تنوق و 
استیادء مجدد ایران براوضاع سیاسی یونان بود و اقشاء آن موجب رسوائی و مرگ 
پائورانیاس (وب وق م) شد لاافل نشان داد که حیئیت خشایا رشا ازین شکست‌ها 
لطمهٌ زیادی ندیده سود( . 6). 
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معهذا در بین جهات گونه‌گون عدم توفیق ایران درطی این جنگها؛ بی‌تردید 
عامل عمده» اجتناب‌پذیری این جنگها بود چراکه بدون این جنگها نیز یونان؛ 
خواه‌نا خواه در حوزة جاذی سغناطیس قدرت عظیم هخامنشی ی‌افتاد و این کار که 
بعدها در عهد داریوش دوم واردشیر دوم خودبخود انجام ند نیازی به 
لشک رکشی نداشت. حتی اند کی بعد پائوزانیاس قهرمان جنگ پلاته وتمیست و کلس 
قهرمان سالامیس نیز خودشان بدربار ایران جذب شدند و فکر اجتناب از بردگی 
یا اندیشَة نجات از بربریت را که فقط یک شعار جنگی بود از خاطر بردند(۱ع). 
در هر حال, غیر از اجتناب‌پذیزی جنگده پیشکك کثرت سپاه ايران نیز که هرچند 
روایات و ارتام یونانی‌ها درین باب بطور با رزی فوق‌العاده گزاف بنظر می‌رسد (۲ع)؛ 
با زچنان بیش ازضرورت بود که آن اندازوسپاه روی هم رفد در برخورد با چنان محیط 
محدودی دست وپاگیر» بیفایده» و حتی دور از احتیاط ینظر می‌آید, اینکه اسلحة 
دفاعی سربازان ایرانی در این جنگها چندان تعریفی نداشت و اینکه سواره نظام 
ایران نمی‌توانست درمعبرهای کوهستانی یونان هم‌سئل جلگه‌های‌وسیع بین‌النهرین 
و ماوراءالنهر هنرنمایی کند قطعاً بانداث اين نکته که پاه عظیم خشایارشا توده‌بی 
تامتجانس از اضوام تابع بود که گویی نومیدانه و غالباً در یک محیط اجبار و فشار 
نظامی آن هم در بیرون از سرزمین خویش سی‌چنگید در صورنیکه یونانیها در وطن 
خویش و بخاطر حفظ آزادی و استقلال خود می‌جنگیدند در عدم پیشرفت ایرانیها 
تاثیر نداشت. در هر صورت واقعةٌ جنگ ایران و یونان که تاریخ هرودوت با آن 
پایان می‌یابد و درعین حال از آن یک نوع حماسه پرشکوه و آگنده از لاف و 


گزاف میسازد اگر برای یونانی‌های عهد اسخولیس (بهع-هه ق م) هیجان 
غرورانگیز شاعرانه‌یی دربرداشت در دنیای ایران جز یک حادئه عادی در سلسله 
جنگهای مستمر و حدا کثر جز شکست موقت یک نش نوسعه‌جوبانه تلقی نمی‌شد 
و حتی برخلاف ادعاهای هیجان آمیز بعضی مورخان(م ع)» اگر تمام وقایع ماراتون و 
سالامیس وب وکاله هم به‌زیان یونان منتهی می‌شد باز شکست یونال متضمن غلبةُ 
بربریت و مائع از توسعةُ فرهنگک و آزادی نمی‌شد چنانکه سستعمرات یونانی آسیای 
صغیر قرنها تحت حکومت ایرانیها بودند و فرهنگ و هنر آنها هم باقی باند ولطمه یی 
ندید. در حقیقت آنچه در این احوال آزادی و فرهنگ یونانی را ممکن بود تهدید 
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کند بربریت پارسی‌ها نبود بی‌تساسحی و خشونت شخص خشایارشا بود که تلون 
مزاج و استیداد طبیعی او نه‌فقط در یونان بلکه نیز در مصر و بابل هم برای وی 
موجبات بدناسی فراهم آورده بود. بدون شکث طبع خود کايه وی» از اينکه عقاید 
واقکار اقوام تابع را تحقیر کند نذت می‌برد و اين بی‌تسامحی بود که او را حتی در 
داخل کشور نیز با دشواریها مواجه کرد. داستان استرو مردخا که در تورات جلال 
و شکوه وی و در عین حال سست رایی و شهوت پرستیش را جاویدکرده است 
بدولشک چیزی جز یکث قص مجعول نیست اما باز طبیعت مستبد او را دربرخورد 
با اقلیت‌ها نشان بی‌دهد و این امریست که یکث کتیبهُ سه زبانی خود او هم در 
تخت جمشید از آن حکایت دارد و نشان می‌دهد که او به‌فر اهورابزدا دیوپرستان 
را از آنگونه عقاید بازداشته است(ع ع). زندگی حرمخانه که افق بینش فرمانروایان 
را محدود م ی کند البته طبیعی است که در وجود وی باین‌گونه بی‌تسامحی ها منجر 
شده باشد. در هر حال این کتیبة وی یک جنبة دیگر ازسیمای روحی شایا رشا را 
نشان بی‌دهد که عبارت باشد از تعصب دینی و اين نیز چیزیس ت که با آنچه از 
خوی و خصلت پادشاهان‌قبل از وی - جز در دور انحراف احوال کمبوجیه - نقل 
کرده‌اند تفاوت دارد و شکک نیست که وقتی بی‌تسامحی با شهوت و قساوت بهم 
دست دهد امپراطوری ناچار بسوی اضمحلال و ازهم پاشیدگی خواهد رفت, 


البته تجمل دستگاه شاهانف خشایارشا که روایات افسانه آسی ز کتاب «استر» 
نیز آن را از روی آنچه قرنها بعد از عهد وی انعکاس داشته است توصیف می کند 
برای یونانی‌ها که با زندگی ساده و بی‌تجمل عادت کرده بودند خیال‌انگیز بود 
چنانکه پوزانیاس وقتی ظروف سیمین و زرین وی را در خیمةٌ متروك مردونبوس دید 
تعجب کرد که پارسی‌ها با چلین دستگاه مجلل باز به‌زندگی و دستگاه محتر آنها 
هم چشم طمع داشته‌اند. بعد از سفر جنگی یونان چیز ی که این تجمل و شکوه 
فوق‌العاده خشایارشا را در انظار تا حدی بیقدر می کرد طبع مستبد کود کائه و 
مخصوصاً شهوتپرستی‌های محقرش بود. یکث مورد این شهوتپرستیها منجر بهاظهار 
عشق نسیت به‌زن برادرش شد و شاه را درطی یک رشته توطنه‌های محقر و زنانه 
واداشت تا برادر خود - مالیس‌تس قرمانروای ولایات با کتریا - را با خدعه‌یی 
ناجوانمردانه هلالك کند. این بایه شهوتپرستی را غرور و قساوت وی کهدگاه 
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مهیب‌ثر می گرد. یک نموه اين قساوت غرور آمیز وی را در داستان پی‌ثیوسی 
می‌توان یافت که بموجب روایت هرودوت مبلفی هنگقت در لیدیه به‌خشایا رشا 
پیشکش کرد و وی نپذیرفت. اما وقتی بی‌ئیوس درخواست تا پسر وی را ازخدست 
نظامی «عاف دارند فرمان داد تا پسرش را بکشند و مایه عیرتش سازند - جنایتی 
هوسنا کانه و غرورآمیز» دربارهةٌ کسی که بخدمت واداشتن پسرش به‌یک فرنانس ژکد 
بیشتر احتیاج نداشت, معهذا همچو قساوتی» لااقل در یک مورد بنجر به سفر 
اکتشانی دریایی هم شد که ناتمام ماند. قضیه این بود که ستاسپس «وعووهندی» 
شاهزاد؛ هخامنشی بجرم آنکه به‌عفت یک شاهزاده خانم تجاوز کرده بود بحکوم 
باعدام شد اما چون مادرش عمهُ خشایارشا بود بدرخواست وی قرار شد بجای 
چنین مجازاتی وی را بحکوم بآ نکنند که با کشتی دور افریقا بگردد و از مغرب 
دریای بدیترانه ببحر احمر با ژآید. وی از تنگة جبل‌طارق گذشت» یکچند هم در 
قیانوس اطلس دریانوردی کرد اما چون با وجود تحمل مشقات بجائی" نرسید 
با زگشت و بامر خشایارشا اعدام شد و لیکن قبل از مرگ درطی یک گزارش خود 
ازبردم کوتاه قدی که از برگ خربا لباس دارند و بىجرد مشاهده دریانوردان از 
پیش آنها گریخته‌اند یاد کرد - که وی سی‌بایست چنین مردمی را در دورترین 
جاهای سواحل افریقا دیده باشد. این اقدام هرچند بی‌نقشه وبلهوسانه بود» باز 
نقش دوران خشایارشا را در تاریخ ا کتشافات دریائی افریقا قابل ملاحظه ی کند, 
زندگی خشایا رشا بعد ازازگشت از یونان هم درعیاشی و در بای ساختمانهای 
مجلل و توسعهُ حرمخانه گذشت و از پاره‌یی الواح تخت‌جمشید که حتی میزان دستمزد 
کارگران این ساختمانهای باشکوه شاعانه را ثبت کرد‌اند. تصوری از زندگی 
دشوا رکسانی که در مقابل زحمت شیانه‌روزی بخشی از دستمزد خود را ناچار به 
جنس دریافت می کرده‌اند می‌توان به‌دست آورد. استغراق خشایارشا در عیش‌های 
حربیخانه مخصوصا در بازگشت از یونان افراطآمیز شد. همین نکته او را در نظر 
سردارانش منفورکرد. این طرز زندگی تمام نیروی او را مصروف جلال و شکوه بوچ 
روزانه ولذتهای رخوت‌انگیز شبانه کرد. با اینهمه, در بنای کاخ های عظیم هم آنچه 
بنام او ماند از حیث قدرت و عظمت بپای آنچه نام پدرش برآن بود نرسید. اما پدر 
و پسر هرچه بنا کردند» از مصالح گونه‌گون و با بیگار ی کارگرهای رنگارنگ 
بهوجود آند. و پیداست که برافراشتن آنها جز با اخذ خراجهای گران» و تاراج 
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معاید و اموال مستعمره‌هایی چون مصر و بابل و هند و سوریه سمکن نبود. البته 
در بناهای عصر حشایارشا یاریی تغیبرها هست که تارگی دارد و اینکه بعضی 
ویژگیهای سبک معما ری آشوری در هنر عصر او بیشتر محسوس بنظر می‌رسد باید 
تاحدی نیز ناشی از غلیهُ روح آشوری برقکر عصراو باشد. بدون شکك این هنر پیش 
از آنکه قدرت و غرور پادشاهانة او را مجسم کند روح هنرمند یا طرز او را 
از آنچه لایق همچو پادشاهی بنظر می‌آید توصیف می ند معنذا هثر عصر او اگر بد 
دنیای کهنه آسور توجه بیشتر نشان داد» از دنیای نوخاسته یونان هم بی‌تأثیر نماند. 
بکد روایت پلینی» از وجود هنرمندی یونانی بنام تلقانس, در دربار خشایارشا و 
داریوش حکایت می کند. لااقل در مجسمه‌سازی در دور وی ظاهراً توجه به‌شیوهً 
یونانی شد و شاید پادشاه که از میدان سالامیس یکسره به‌حرمسرای خویش و بد 
زندگی اپیکوری فرصت‌طابانهاش با ز می‌گشت تعدادی از مجسمه‌های یونانی را هم 
برای تزا تالارهای حرممرایش آورده باشد. با اينهمه بجسمه‌سازی پونانی درین 
دوره هنوز خود در مرحله دگرگونی و آزبایش بود و با کمالی که بعدها بدان وسید 
فاصله داشت, یک مجسمه خودا وکه اسکندر بموجب روایت بلوتارلك» آن را در 


طی حریقی آنخت‌جمشید برزسین افتاده دید ظاهرً غرور و قدرت شاهانة وی را بیس 
ازآن بارز و محسوس بی کرده‌است که مقدونی حاضر شده باشد آن را دوباره از زسین 
بردارد. این مجسمه و قصر درواقع تعلقی به حرسمرای خشایارشا داشت و این همان 
حرسبرایی بود که د رکتاب استر تعصویری - البته نه دقیق و نه همعصر -- از زندگی 
بی‌بند وبار آن رسیم شده بود و در آن خوابگا ههای زنان به‌تالار پذیرابی وسیع و 
با شکوهی ؟شوده‌سی‌شد. درهمین تالار بود که خشایارشا با استغراق در لذنای 
جسمانی حتی خشم و ناخشنودی خواجه سرایال حرم را نیز برانگیخت. یک 
خواجه‌سرای وی که بیترا یا اسپنت میترا نام داشت بهارتبان ( اردوان) هزارپت 
رئیس گارد سلطنتی کمک "کرد تا شبانه او را در خوابگاه به‌فتل آورد (دبع ف م). 
اردوان دردنبال قنل خشایارشا نزد سومین پسر شاه اردشیر (- ارتخشتره) نام 
رفت و قتل را بپسر بزرگ او داریوش منسوب کرد. چون درعین حال خوداردشیر 
را هم در مظن خطر جلوه داد موقق شد یکمک او و بدون آنکه او از دخالت ارتبان 
بویی برده باشد داریوش پسر بزرک خشایارشا را نیز هلاک کند. چون پسر دوم 
پادشاه» ويشتاسپ که والی با کتریه بود نیز از پایتخت دور بود اردوان بطور موفت 


۱۷۰ تاریخ مردم ایی‌ان 

اردشیر را برنخت نشاند و خودش از طریق پسران خویش زمام امور را در دست 
گرفت تا به‌هنگام فرصت وی را نیز از سیان بردارد, اما اردشیر بمعض آنکه در 
ضمن یکك توطئه» از حقیقت قضیه آگاهی یافت در دفع او پیشدستی ترد و در 
طی یکت زدوخورد داخلی له درچهاردیوار حرسخانه درگرفت اردوان را با پسرانش 
کشت و خود را شاهنشاه خواند: اردشیر اول. 


اسلحةً طلائی 


نخستین سالهای سلطنت این پادشاه جوان در دفم کشمکشهای داخلی و 
فرونشاندن شورش‌ها گذشت. عنوان درازدست (- مقروشیر در آثارالباقي بیرونی) 
«۵۵/۲/(» که دربارٌ وی بکار رفت در اول ظاهراً معنی مجازی داشت -- یعنی 
توانا- و بعدها بمعنی حقیقی و لفظی گرفته شد(,). در صورتیکه دراز دستی او 
ممکن است در اصل اشاره‌یی بوده باشد به‌پیشستی او بر اردوان و سایر مدعیان 
خویش. به هرحال چنانکه ا گنت کتزیاس برمی‌آید» بعد از جلوس وی در با کتریه 
بلافاصله اغتشاش سختی روی داد. این اغتشاش درواقع عصیان ویشناسپ برادر 
بزرگتر شاه بود که چون در آخرین ایام حیات خشایارشا درین ناحیه می‌زیست از 
پایتخت وماجراهایش بیخبر مانده بود. درطی دوجنگ اغتشاش فرو نشست وبا دفع 
ویشتاسپ دیگر از برادران شاه کسی باقی نماند (جبع ق م). چندی بعد شورش 
تا یی درمصر روی داد (. بع ی م) که درد ربا رایران ماه نگرانی شد و حتی اردشیر 
یک لحظه هم در صدد برآمد که برای دفع شورش» خودش به‌مصر عزیمت کند. 
ایناروس» یک شاهزاده لیبی» مصریهایی را که از طرز حکوست هخاش شا هزادهٌ 
و ساتراپ پارسی-- اراضی بودند گرد خویش جمع آورد» و خود را فرعون خواند. 
از آتنی‌ها هم برای مقابله با قوای ایران یاری خواست و پریکلس که می‌خواست 
غلهُ مصر را در اختیار داشته باشد دویست کشتی يا بیشتر بباری وی گسیل کرد. 
مخامتش کشته شد و سپاهیان ايران در ممفیس بمحاصره افتادند. اردشیر با صرف 
هزین سنگین و در دنبال جنگهای سخت سرانجام توانست ایناروس را متکوب و 


۱۷۴ تاریخ مردم ایران 

اسیر نماید (عمع ق م) و بار دیگر در مصر چنان حکوست کن د که مصریها او را 
بستایند و هرودو ت که خود در همین ایام بمصر مسافرت کرده است مردم را از وی 
راضی بیابد. در دنبال واقعه» یونانی‌هابی که بکمکث ایناروس آمده بودند کشته 
شدند کشتی‌هاشان هم دربصب رودنیل نابود شد. آنن که در این اوقات دوباره 
خود را درمعرض حسادت و تهدید اسپارت می‌یافت اول سعی کرد با آ ن کنار بیا ید 
(۱ ۰ ق م). سپس سیمون نام» سردار لایق خود راکه دشمن سرسخت ایران نیز 
بود» به‌حدود قیرس فرستاد تا بااعمال تهدید در آنجاء باب بذا کرات با ایران را 
جهت نیل به یک صلح پایدار بگشاید. با آنکه سیمون در ضمن محاصره بنادر قبرس 
درگذشت (. ه ء ق م)» آتن کوشيد ازماجرای‌قبرس استفاده کند و یونان را ازجنگگ با 
ایران که بیش از حد طولانی و مای صرف مخارج فوق‌العاده برای یونانیان شده 
بود علاص کند. ازین رو هیلتی با اختیار تام به‌رباست کالیاس نام به‌شوش فرستاد 
تا آنجا در باب انعقاد یک قرار داد صلح مذاکره کند (ح رعع ق م), اینکه 
مذا کرات به‌قراردادی منجر شده باشد محقق نیست. هرودوت و توسبدید به‌انعقاد 
قرارداد اشاره‌یی نکرده‌اند» بعضی از مورخان بعد متکر وجود قراردادی شده‌اند» 
وفقط دیودور بامضای قرارداد اشارت دارد و او هم البته چهار قرن بعد از این‌احوال 
می‌زیسته است(7). اما اين نکته که کانیاس در بازگشت از شوش بوسیلهٌ آتتی‌ها 
جریمه شده است اگر درست باشد می‌رساند که مذا کراتش نمی‌بایست بهنتیجه 
مطلوب رسیده باشد. معهذا مفاد قراری که در دنبال این مذاکرات به‌عهدنابه 
کالیاس معروف شد - و ظاهراً فقط در مرحلة مذا کرة غیر قطعی پایان یافت - 
برای هیچ یک از طرفین چندان جالب بنظر نیامد. چرا که یونانیها نقط در مقابل 
شناسایی استقلال سواحل غربی یونان از جانب شاهنشاه هم تصرف وی را در 
قیرس برسیت می‌شناختند و هم از هرگونه ادعایی در یک قسمت از حدود شرقی 
دریای اژّه خودداری می کردند. ایران هم هرچند از تعرض و تجاوز آننی‌ها بر 
سواحل غربی خود مصون می‌ماند تسلط خود را بریکک نوار باریکك ساحلی از 
مرزهای غربی خویش از دست می‌داد و نمی‌توانست احساس امنیت کند.این نکته 
سیب ش دکه قرارداد کالیاس یا به‌تعبیر یکك مورخ معاصر این شاهکار خردمندانةً 


سیاستمداری وی نه در ایران به‌امضاء اردشیر رسید و نه در آتن مورد تصویب 
بونانی‌ها گشت(۳). مخصوصاً که چند سال بعد جنگهای بلوپونزوس بین طرفداران 


اسلحةٌ طلائی ۱۷۵ 
آتن و اسپارت درگرفت و اشتغال یونانی‌ها بمنازعات داخلی که هردو طرف را 
گدگاه به‌دربار ایران جلب م ی کرد - اردشیر را درشش هفت سال آخر سلطنت خود 
از جانب مرزهای غربی آسوده خاط رکرد و حتی به‌ساتراپهای ولایات غربی آسیای 
صغیر فرصت داد تا در سرنوشت مستعمرات یونانی آسیای صفیر مثل سابق مداخله 
و اعمال نفوذ کنند. درواقع در طی این سانهای جنگ و درگیری داخلی یونانیان 
طلای ایران کاری را که شمشیرش نتوانسته بود انجام دهد بانجام رسانید و اردشیر 
فرصت یافت سالهای آخر سلطنت چیل ساله‌اش را خیلی ببشتر از سالهای نخستین 
آن در لذنهای زندگی حرسسرا بسر آورد. 


این زندکی آ کنده از عیش و لذت را در تمام طول یک سلطنت چهل ساله» 
بعد از ماجرای با کتریه و مصرء فقط شورش مگابیز (- بنه بوخشه» بغه‌بوجیه؟) 
توانست برای یک لحظه کوتاه منفص کند: شورش وی نیز یک نوع جنبهٌاخلاتی 


. این ساتراپ سوریه که فاتح مصر و شوهر خواهر شاه بود, بخاطر 
آنکه اردشیر برخلاف قول و امانی که او - از جانب شاه به‌ایناروس و یارانش 


و انسانی داش 


داده ببود» آنها را کشت در سوریه سر بشورش برداشت و حتی در چند جنگ هم 
سپاه شاه را شکست داد لیکن سرانجام قول وقراری داده شد و مورد عنو واقم گشت. 
بعد از آن هم هرچند یکبار دیگر مورد سخط واقم شد اماء ظاهراً باز توانست محبت 
و رضای اردشیر را جلب کند, با پایان طغیان کوناه مگابیز برای اردشیر دیگر 
تقریباً نیازی به‌شمشیر پیش نیامد چرا که طلاهای شاه و وعده‌های طلائی او حتی 
قبل از مذا کرات کانیاس و جنگهای پلوپونزوس» یونانیها را از فتنه‌جوبی در 
سرزهای غربی کشور باز می‌داشت, علاقه بصلح که ناشی از عشق به‌لذنهای 
حربسرا بود اردشیر را وامی‌داش ت که بادست ودلبازی» طلاهای خود را خرج کند. 
تمیست و کلس فاتح آتتی جنگ سالامیس هم که بعد از اخراج از آتن بدربار شوش 
پناه برد بجای آنکه شاه را به‌جنگ با یونان وادارد خودش در لذتهای عشق و طلا 
غرق شد. و یکه با نکته‌سنجیهای هوشمندانه‌اش در مجلس شاهانه بورد توجه 
واقع شد شاید اولین غربی نام‌آوریس تکه در دربار ايران توانست با زبان ایرانی 
صحیت کند. بااینهمه» شاه هرچند نسیت باو اظهار بحبت کرد هیچگاه تسلیم 
تحریکات او نشد. گذشته از وی» یونانیهای دیگر نیز درین دوره مکرر ببوی طلا و 


۶ب تاریخ میدم ایر ان 

بطمع جاه و حرمت بدربا رشاه يا دستگاه سا تراپهای ایرانی آسیای صغیر جلب شدند, 
اگر بقراط پزشک معروف یونان آنگونه که نقل کرده‌اند دعوت شاه را باین عذ رکه 
وظیفة اخلاقی او معالجه یونانیهاست و نه معالجه دشمنان آنها» رد کرده باشد 
می‌بایست سیرتی ورای خلق وخوی یونانیان زمان خویش ارائه کرده باشد, چرا که 
یونانیها, حتی سربازان و سردارانشان هم ببوی طلا بدربار ایران جذب می‌شدند و از 
اینکه در راه او با هموطنان خویش نیز بجنگند ایائی نداشتند. بعضی از آنها حتی 
برای دانش‌اندوزی نیز به‌شوش یا بابل - دو پایتخت اردشیر - درین ایام سفر 
می کردند. تمیست و دلس در شوش نه‌نقط زبان بارسی را آموخت بلکه با حکمت 
مغان نیز چنانکه نقل کرده‌اند آشنایی یافت. هرودوت پدر تاریخ هم در مصر با 
اخبار و احوال آن سرزبین -- که یکک‌ساتراپ‌نشین پارسی بود - و نیز با اوضاع و 
احوال خود ایران آشنا شد و ذیمقراطیس فرضیه خود را در باب جزء لایتجزی 
(- اتم) از مسافرت خویش ببابل؛ ارسغان آورد. قلمرو شاه پارسی برای این 
یونانی‌ها که ببوی تحصیل طلا يا بخاط ر کسب دانش می‌آمدند» گشاده بود. 


نسبت به‌بهود نیز توجه اردشیر محبت‌آمیز و ناشی از علاقهٌ وی به‌صلح و 
آرامش بود. یابل که مثل شوش یک تختگاه شاهنشاه محسوب می‌شده برای 
اردشیر بیش از شوش جاذبه داشت و شاید همین نکته سبب شدکه بعدها در 
انعکاس روایات ملی ایرانیان نیز» این اردشیر با قوم یهود که بهرحال یکث اقلیت 
قابل ملاحظة بابل بشمار می‌آبد منسوب شود و حتی مادرش را در بعضی روایاث 
همان استرتورات به پندارند - استوریا استار. در مرصورت بابل درین سالها یکك کانون 
فعالیت بهود بود و تجارنخانه های قوم در آنجا گه‌گاه حیثیت و اعتبار بسیار داشت. 
درواقع با انکه در دنبال فتح بابل بردست کوروش بیش از چهل و دو هزار تن از 
اسیران بهود که در اين سرزبین بودند - بامر شاه بدیار پدران خویش برگشتند؛ 
تجدید بنای «هیکل» که کوروش بدان اشارت کرده بود در آنجا بأسانی انجام 
يافت, چرا که بین آنعده از یهود که از قدیم در اورشلیم مانده بودند با اینها که 
از اسارت بابل و از یک سرزمین تازه با زمی‌گشتند ایجاد تفاهم واقعی آسان نبود - 
بهمین سیب بنای هیکل تا بدورة داربوش طول کشیده بود و تزیینات آن هنوز تا 
این دوره باقی مانده بود. در اين دوره هم بدبال شروع طغیان مصر و مخصوصاً 


اسلحة طلائی ۱۷۷ 
متعاقب حمله‌یی ده درطی آن ماجراء یونانیها به‌سواحل فنیقبه لردند. در اورشلیم 
و بهودیه نیز مقدمات‌آشوب و نا خرسندی بوجود آمده بود. 

مقارن این احوال در بین بهوداورشليم پیغمبری ناشناخته س د4 بعد ها بسیب 


بش به‌عنوان سبلا لی» معروف ند می‌زیس ت که فرارسیدن «روز خدا» را 


مزده می‌داد و ظاهرا مردم را به‌طنیان می‌خواند و این نکته برای اردشیر دداوضاع 
آنحدود را بسبب مجاورت با مصر و فنیقیه حساس می‌دید بای نگرانی بود. 


در همین اوقات بود" که عزرا نام» یکد کاعن بهودی که رهبر بابل و در عین- 


حال دبیر و مسئول امور مربوط به‌یهود در دربار اردشیر بود به‌شاهنشاه پيشنهاد 
"درد نا وی را برای نقلارت در احوال و اسور مذهبی یهود به‌اورشلیم بفرستد و چون 
صدق و وفاداری او مورد تأیید بود شاه با پیشنهاد او موانقت لرد و او در حدود 
سال(م ه ع قم) باعده‌یی ازییود بابل به اورشلیم 
وتلقین اندیشة وناداری بایران به‌هر نوع فکر شورش‌طلبی پایان دهد و در 
عبن حال قانون موسی را به درستی احیاء و تدوین کند. درین ایام در دنبال 


تا با اتکاء به‌فرمان اردشیر بانشر 


طفیان سگابیز و لشک ر تشی‌هایی که جهت دفع آن ضرورت یافت حعبا ر بیت‌المقدس 
یکچند ویران گشت (؛م وقم) وآنچه در تورات از زبان نحمیای نبی برویرانی این 
حصار ندیه می‌رود می‌بایست مربوط بهمین سالها بوده باشد. ابا افدام بهود برای 
بنای حصار در نزد اردشیر همچون مقدمه‌یی برای یک طفیان برضد ایران گزارش 
شد. این بار نحمیا که خود ساقی مجلس بادشاه و از محارم و مقربان وی بود با 
اجازه و فرمان اردشیر عازم بیت‌المقدس شد تا با تعمیر حصار در احوال یود نظارت 


کند (ء ء ع ق‌م). این نظارت سالها طول کشید و اردشی رکه بقول‌خود نحمبا درآغاز 


حال چندان باسانی نمی‌توانست مفارقت این ساقی خوشروی خود را تحمل ند 
فقط بعد از دوازده سال او را بدربار خویش با زطلبید, با اینهمه, نحمیا چندی بعد 
بدرخواست خود دوباره به‌بیت‌المقدس رفت و با مراقبت در اوضاع کوشید تا 
سرو صورتی به‌شریعت و اجراء آن بدهد. فقط در پایان عمر اردشیر بودکه ساقی 
محبوب بدربار شاه با زگشت, نحمیا که کتاب او و کتاب عزرا درواقع سدنها بعد از 
خود آنها تدوین شد ولیکن پاوویی از یادداشتهای آنها در عرد وکتاب البته باقی 
است(ع) - بسیب آنکه ساقی شاه بود در وی نفوذ قابل سلاحظه‌یی داشت وهمین 
نکته پیشک از اسباب علاقه‌یی بود که اردشیر نسبت به‌قوم بهود نشان می‌داد. 


۱۷۸ تاریخ مردم ایران 
اینکه وی می‌توانست در مجلس ملکه نیز حاضر شود نشان می‌دهد که این‌سافی 
خویروی می با یست یک خواجة یهودی بوده باشدو الیتد او درآن ایام یگاند خواجه‌یی 
نبود که‌می‌توانست در دستگاه پادشاه هخامنشی نفوذ قابل ملاحظه‌یی داشته باشد. 
معهذا دوستی او علاقهةً اردشیر را نسبت به‌یهود» خیلی بیش از آنچه وی نسبت 
به‌سایر ملل تابع علاقه نشان بی‌داد» جلب کرد. طرفه آنس ت که اردشیر درا زدست 
در عین‌آنکه در روایات ملی باستانی ایران با «بهمن» یکی شمرده بی‌شود؛ هم 
مثل او ازطرف مادر و زن خویش نیز با قوم ییود منسوب می‌شود و بازگشت بهود 
به اورشليم هم که مربوط به‌عهد اوست در روایات ملی به‌عهد بهمن انتساب‌می‌یابد. 
در هر صورت اردشیر درا زدست در روایات ملی ایران نیز مثل ماخذ یونانی» 
با وجود عشرت پرستی به‌عدالت دوستی» دلیری و جوانمردی موصوف شده است و 
این احوال در زندگی خصوصی او نیز انمکاس جالبی یافته است. زیبابی بیکرش 
نیز در زندگی خصوصی او بی‌بایست بی‌تأثیر نباشد چراکه بندرت ممکن است 
بی تبدیل نکرده باشد. درواقع اردشیر نیز 
غیر از زنان متعدد که برای وی هحده پسر بدنیا آورد ند و البته در وی نفوذ داشتند 


زیبایی مرد او را دردست زنان به 


مخصوصاً تحت نفوذ مادر خویش آسستریس و خواهر خویش آمی‌تیس قرارداشت, 
بعلاوه زنش بلکه دابامپیاهم که پسر وی یگانه وارث قانونی و واقعی اردشیر 
بود در وجود وی نفوذ فوق‌العاده‌یی بدست آورده بود. عجب آنس تکه در اوایل 
سال ع ۲ع (ق م) در همان روز ی که اردشیر مرد این زن نیز آنگونه در روایت 
کتزباس آمده‌است - وفات یافت, 


جانشین او نیز خشایارشا پسر اردشیر از همین زن بود و خشایا رشای دوم 
خوانده شد. قتل او بدست برادرش سغدیانوس سلطنت کوتاه چهل وپنج روزه‌اش 
را پایان داد. جنازٌ او را با نعش پدر و مادرش ظاهراً در یک روز برای تدفین 
به‌پا رس بردند. اما قاتل نیز از جنایت خود چندان بهره‌یی نبرد چرا که یک پسر 
دیگر اردشیر - امش وه وکه؛ وییونانی اخس - که ساتراپگرگان بودیر وی‌شورید 
و فرمانروایی کوتاء شش هفت ماه او را در خا کستر مرگ بپایان آورد - باانداختن 
او در یک اطاق آگنده از خا کستر, 

این وه وکه, که ظاهرً بسیب نژاد یا نسبت مادر بابلی خویش سوریائی هم 


اسلحهٌ طلائی ۱۷۹ 
خوانده می‌شدبنام داریوش دوم برتخت نشست (۳ ع قم), وی خواهرخود پریزاتس 
(- پروشات) را ملک خویش کرد و این زن تاسالها با قدرت و زیر کی تمام از درون 
حرمسرای شاهانه در تمام کارهای بیرون کشور مداخله‌یی ناروا داشت. باجلوس 
داربوش دوم انحطاط خاندان هخامتشی که منازعات داخلی» براد رکشی» و تسلیم 
به توطئه‌های حرم نشانهاش بود بطور با رزی» امپراطوری پارسی‌ها را بسوی ورطةٌ 
نابودی کشانید. سلطنت داریوش در بین نیرنگهای خونین پریزاتس و خواجگان 
حرم که دورو برشاه را گرفته بودند. روی هم رفته آن اندازه که برای وی بایة 
دردسر بود مای افتخار نشد. چرا که از همان آغا زکاره بی‌آنکه در روابط با خارج 
مشکل عمده‌بی پیش آید در داخل "کشور اغتشاشهای مکرر روی داد و رنم آنها 
هم غالباً تدها با توطله های حیله‌آمیز» سوگند های دروغ؛ و رشوه وقساوت برای وی 
ممکن شد. اولین ماجرا ناشی از طفیان یک برادر وی- نامش ارسبت ( ارذ 
شد که ظاهراً در سوریه برخاست و آرتوفیوس «ولاناحلای۸» پسر مگابیز هم که 


درین اوقاث در تواحی ماوراء فرات حکومت داشت با او همدست شده بود. نیرویی 
"که داریوش بدفع آنها فرستاد شکست خورد و شاه تخت وتاج خود را بشدت در 
خطر دید ابا توسل به‌توطنه و رشوه در دفع خطر بوی کمک كکرد. بدینگونه له 
با صرف پول توااست چریکهای یونانی همدست یاغی‌ها را از دور آنها بپرا کند. 
آرتوفیوس و سپس ارسیت تسلیم شدند و برخلاف عهد و سوگندی شه به‌آنها امان 
داده بود» بتحریکک پریزانس آن هردو را کشتند - بدون خونریزی و فقط با خا لستر 
برگ - مثل سغدیانوس. درواقم در دنبال قتل سغدیانوس: داریوش کوشید تا تمام 
کسانی راهم که با وی در قتل برادرشان خشایارشای دوم همدست شده بودند 
نابود کند چراکه از آغازکان وی خود را همچون کسی که بخونخواهی برادر 
برخاسته باشد فرا نموده بود. از کسانی که در توطلْة قتل این خشایارشا دست‌اندر 
کار بودند فرنه کواس «عهوهه:۳(۵»» توقیف و سنگسار شد و مشویستانس 
«وعصهاوه3/۵0» نام برای آنکه به‌عقوبت های سخت تر گرفتا ر نیا ید خود را کشت و 
داریوش ازین‌بس خود را گيرند؛ انتقام و دنبال کنند؛ُ رسم و راه ولیعهد قانونی 
اردشیر» و جانشین واتعی خشایا رشای دوم می‌شمرد. 


از جانب یونانیها که خود در داغل گرفتار جنگهای پلوپونزوس بودند 


۱۸۰ تاریخ میدم ایرآن 

دغدغه‌یی برای شاه پیش نیامد و چون آتن نمی‌توانست از شهرهای یونانی آسیای 
صغیر حمایت کند این شهرها ناچار دوباه تدریجاً در حوو تبعیت ایران درآمدند. 
بعلاوه منازعات داخلی یونانیها به‌شاه فربت داد تا طلای ايران را همچون حربه‌بی 
قاطع در یونان بکار اندازد و با توسعة اختلاف آتن و اسپارت هردو را ضعیف کند, 
پیسوت‌نس (- پشوتن؟) «عععطادههز۳»» شهربان ساردکه ظاهراً با خاندان 
سلطنت هم پیوند داشت(ه) و پیش از آن در عهد اردشیر نیز یکبار توانسته بود 
جزیر؟ ساموس‌را یکمک اعیان آنجا ازچنگ آتن بیرون بیاورد (ح . ؛عقم) دراین 
ایام» بعد از ییست سال فرمانروابی در لیدیه» سربشورش برآورد و چون این‌بار آتن 
از فورش وی حمایت می کرد» اسپارت کوشید تا برغم آتن بدربار شاه ایران 
نزدیک شود. درواقع شهربان سارد. در طرح این طفیان خویش» لو کون نام 
آتتی را با عده‌یی‌چریکد یونانی اجیر کرده بود و نیسافرن که از جانب داریوش 
بجای او و در حقیقت برای دنم او بأمور شده بود توانست با رشوه و وعده ل و کون و 
چریکهای یونانی را از دورو بر یاغی دو رکند. با این نقش ناجوانمردانه که یونانیها 
ایفا کردند پیسوت‌نس چاره‌یی جز تسلیم نیافت. معغذا به‌وی ابان دادئد اما بعد 
برخلاف اسان و سوگند به‌عقوبت خا کستر برگ دچار شد. پسرش امرگس هم که 
چندی بعد باتکاء یونانیهای دیگر سر بشورش برآورد باز با همین حرب طلالی 
تبسافرن» از طرف همدستان خویش بدشهمن تسلیم شد و سرنوشت پدر را یافت 
(۱۳عقم). بدینگونه» در آسیای صغیر و یونان, آنچه بیش از یک‌سپاه واقعی برای 
ایران کار می کرد طلا بود و سیاست رشوه» که تیسافرن بعتوان والی لیدیه و با 
شعار معروف «تفرقه بینداز وحکوبت کن» ی کوشید تا با استفاده ازین دو وسیل 
صلحجویانه» پیروزیهای یک جنگ واقعی را برای ایران تأمین کند. درین ایام 
درحالیکه جنگهای پلوپونزوس باوج شدت ریده بود»اسپارت می کوشید تا برای 
ازیین بردن حریف نیرومند خویش آتین؛ از طلای داریوش استفاده کند, ابا 
داریوش که می‌دانست از طلاهای خویش چکونه باید همچون یک حريُ سیاسی 
استفاده نماید در عین حال می‌دانس تکه حفظ نوعی موازنه در بین حریفان جنگ 
پلوپونزوس هم از نابودی آتن که منجر به‌قدرت یافتن اسپارت می‌شد برای ایران 
سودسندتر خواهد بود و هم از اینکه رفع اختلافات آنها منجر شود به ایجاد اتعادیة 
یونانیها برضد ایران. ازین‌رو حتی بعد از جنگی که در جزیر؛ سیسیل بین اسپارت و 


اسلحهٌ طلائی ۱۸۱ 
آتن روی داد و منجر به‌شکست آتن شد باز تیسافرن در عین‌آنکه بااسپارت قرارداد 
همکاری بست‌طلای ايران راطوری بآنها می‌رسانید له جنگ بدرازا کشد و غالب و 
مغلوبی معلوم نشود. حاصل این سیاست موازنه آن شد ده اشتغال حریفان در 
متازعات پلوپونروس بایران فرصت داد تا شهرهای بونانی آسیای صغیر را دویاره 
بانقیاد خویش درآورد» پادگانهای ایرانی را در آنجاها مستقر سازد و حتی‌مالیاتهای 
معوق را بازستاند. درست است له این ثاری بود له در غیر این احوال جز با يکث 
جنگ طولانی ممکن نمی‌شد اسا این پیروزیهای «باصطلاح» دیپلوماتیک» لائل 
این عیب را هم داشت که سپاه ایران را بیکار می‌گذاشت و تجربد نشان می‌دهد 
که در تاریخ امپراطوریهای بزرگ وقتی ارتش یکچند بیمصرف بماند دیگر بندرت 
ممکن است در وقت ضرورت مصرف زیادی داشته باشد. چنانکه حتی یک قرن هم 
طول نکشید که با فلهور اسکندر این تجربة تلخ در مورد ار 
یافت و تیفی که از زمان داریوشی دوم در خلاف ماند و زنگك خورد در زبان 
داریوش سوم دیگر نتوانست جوهر خود را نشان دهد. 


عخامشی, نعحقق 


در هر حال, داریوش دوم برای رفع دشواربهای خویش در خارج حربه 
طلائی را بکار برد و درداخل هم با حربة قساوث و خشونت «دشواریها را حل کرد. 
خواجگان حرم در دستگاه وی نفوذ نمام داشتند اما فدرت واقعی ازآن بریزاتس 
ملک داریوش - بود. این زن» چنانکه خودش برای کتزیاس طبیب و مورخ 
یونانی نقل کرده بود سیزده فرزند برای شاه بدنباآورده بود. اما از آنهمه که 1" کثر 
در کود کی مرده بودند - فقط لوروش اصغر و دو پسر دیگرش در دروه «سلطنت» 
داریوش بدنیا آبدند و باقی باندند. پسر ارشدش که ارشک نام داشت و دخترش 
که آمستریس خوانده می‌شد هردو قبل از سلطنت داریوش بدنیا آسده بودند و 
بهمین سیب بود له ولیعهدی داریوش را لوروش اصغر حی خود می‌دانست و 
بادر یز ظاهراً ذسبت باو علاقه بپشتری نشان می‌داد. یکمک او بود که لوروش 
عنوان فرماندهی کل نیروی شاهنشاهی را در آسیای صفیر با حکوست بخش عمدهٌ 
آن ولایات - لیدیه» فریگیه: و کاپاد و کیه - بدست آورد. بدون‌شک این علاقه و 
اعتماد فوق‌العاده‌یی که پریزاتس درحق این یک پسر داشت تاحدی بجا نیز بود 
و قراین حاکی است که اگر وی بسلطنت وسیده بود شاید می‌توانست از تنزل و 
اتحطاط امپراطوری نا انداز‌یی جلوگیر ی کند. اما آنچه امپراطوری را بطور قطم 


۸۲ تاریخ میدم ابران 
پیش از هرچیز لطمه می زد تسلط حرم و خواجگانش بود براسو رکشوره که وجود 
پریزاتس تمام سنگینی آن را نشان سی‌داد. فساد و قساوت بطور دردانگیزی در 
تمام توطئه های حرسخانه جلوه داشت, در . ,ء (قم) در ولایت ماد شورنی روی 
داد که با سرعت و خشونت درهم شکسته شد. یک خواجة حرم نیز که در روی کار 
آیدن داریوش نقشی داشت دست به‌توطله‌یی زد تا تخت و تاج را بهر قیمت له 
هست بدست آورد. توطنهُ او بولهُ زنی که این خواجه مضحک برای خود گرفته 
بود - کشف شد و خواجه بابر و اشارت پریزاتس کشته شد. واقعة خونین دیگری 
له قساوت و جنون رایج در محیط اطراف پریزاتس را نشان سی‌داد عبارت بود از 
ماجرای نری‌تخمه «عصطادطنع؟» که وانی گرگان» برادر تیسافرن و داباد 
پریزاتس و داریوش بود. وی که عاشق خواهر خود رکسانه نام بود و می‌خواست 
با او | زدواج کند در صدد قتل زن خود شاهزاده‌خانم آمستریس برآمد. اما توطئه اش 
فاش شد و هرچند آسستریس از مرگ نجات یافت اما چنان طوفانی از خشم و جنون 
در پریزاتس برانگیخت که غیر از تری تخمه» خواهر محبوبش رکسانه هم‌تکد‌نکه 
شد. بعلاوه مادرش» برادران و خواهرانش نیز زنده بگور شدند یا دشته شدند, فقط 
برادرش تیسافرن را بخاطر خدیاتی که درآسیای صغیر و یونان به‌شاه کرده بوده 
وخواهرش استاتیرا «هوزع:ه:5» را بخاطر آنکه عروس پریزاتس و زن ارشک ولیعهد 
بود علیرغم میل باطنی ب 
ورای قضیهُ عشق رکسانه که به‌نوعی رسان عاشقانه می‌باند - می‌بایست‌چیزی 


تس زنده گذاشتند. بدون‌شکك باجرای تری‌تخمه 


از نوعی طغیان ضدسلطنت را هم متضمن بوده باشد. ضعف داریوش و اينکه وی 
پیش از حد تسلیم توطثه سازان حرم خویش شده بود ناچار بی‌بایست خشم و 
ناخرسندی زیادی در بین سرداران و نجبا برانگیخته باشد. 


سعهذا ضربت عمده‌یی له برحیثیت داریوش وارد آمد از مصر بود (۱۱ء قم) 
و بهانهاش هم حمایت جانبدارانه‌یی بود که ساتراپ مصر از یهود آنجامی گرد. 
درواتع درین اوقات عده‌یی از بهود در بصر علیا حدود آسوان و جزیره الفانتین در 
نیل می‌زیستند که قبل از عهد کمپوجیه بمصر آنده بودتد و آداب و رسوم جداگانة 
دینی آنها نیز سیب می‌ند ده همواره در نظر بصریها چون بیگانیی تلقی شوند. 
در جزیرة الفانتین معبدی بود متعلق به‌یکك خدای مصری که کاهنان آن از خدای 
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یهود و مخصوصاً از قربانیهایی که بآن نیاز می‌شد نفرت داشتند و مراسم قربانی 
بهود را در آنجا همچون اهانتی بخدای خویش تلقی می کردند. خشم و نارضابی 
آنها درین ایام بجابی رسید که عصیان کردند و معبد یهود را در الفانتین منهدم 
نمودند. شکایت بهود الفانتین که توجه و حمایت ایران را نسبت به‌یهود مصر 
نشان می‌داد (ر. ع قم) و ا کنون نیز در دست است البته بجایی نرسید و بصریها 
با وجود اختلافات داخلی» و با آنکه بهیچوجه قدرت و سهارت نظامی هم نداشتند 
این بار توانستند سرزمین خود را نا نزدیکك شبصت سال بعدء از تصرف بیگانه بیرون 
آورند. این عدم توفیق ایران در رفم عصیان مصر هم ضعف ارتش و حکوست را 
نشان بی‌داد و هم حاکی ازین نکته بود که حربة طلایی در هم موارد نیز از 
عهده کاری که می‌بایست باسلاح آهنین انجام داد برنمی‌آید. با اینهمه» حربةً 
طلایی در همین سالهای پایان سلطنت داریوش یکبار دیگر تأثیر قاطم خود را در 
مسایل مربوط به‌یونان نشان داد. در حقیقت از وقتی کوروش اصغر بآسیای صفیر 
آمده بود (م . قم) با شوروشوقی‌هیجان‌آمیز اما توأم با محافظه کاری م یکوشید 
تااز طریق اتحاد با اسپارت آتن‌را هرچه سمکن است ضعیف کند و ضربتهایی را که 
آنها درگذشته به‌حیثیت هخاینشی‌ها زده بودند تلافی نماید. لبزاندر«عصموآ»» 
سردار اسپارت هم که برای س ر کوب کردن آنن فرصت می‌جست از حمایت کوروش 
و مخصوصاً از طلای ایران برای نیل بدین مقصود استفاده کرد. سقوط آتن بردست 
اسپارت» والتجای الکبیادس سردار معروف آتن و شاگرد سقراط بدربار سا تراپ فریگیه 
و قتل ناجوانمردانة او در آنجا که هم بدنبال آن روی داد و سرانجام حصارسعروف 
شهرآتن نیز ویران شد همگی‌درواقع بکمک طلای ايران امکان یافت (ع . عقم)» و 
بدینگونه کوروش اصغر انتقام ایران را بردست اسپارت از آنن گرفت. 


در همین ایام که آخرین روزهای عمر داریوش دوم بود شورشی هم در 
نواحی‌علیای دجله‌در بین قومی که کردوخی «7۵01۳01ه16» خوانده می‌شد ند درگرفت 
و شاه مجیور شد خودش جهت دفع آن به‌آن سرزبینهای کوهستانی لشکر بکشد, 
لشک رکشی درین نواحی کردستان برای شاه منجر به پیروزی هم نشد و نالانی 
داریوش کار دفع این طغیان را ناتمام گذاشت. وقتی داربوش در میان یکث 
حرممرای آگنده از توطئه و نیرنگ آخرین روزهای عمر خویش را در بایل می. 
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گذرانید با امضاء قرارد ادی‌بین آتن واسپا رت جنگ پلوپونزوس خاتمه یافت(ء . ء فم) 
و اسپراطوری هخامتشی درآن ضعف و انحطاط اجتناب‌ناپذیر خویش دیگر از جانب 
ك داخلی آن را تحلیل برده بود شیح هیچ خطری را پیش روی 
نمی‌بافت, معوذا مرک او چنان زود تر از آنچه انتظار می‌رفت روی داد که پریزانتس 


بونان یز ده 


نتوانست پسر محبوب خود - لوروش اصغر را بولیعهدی برساند. درست اس تآثه 
او را ببالین پدر خوانده بودند و او نیز با سبصد سرباز مزدور بشوش آمده بود اما 
داریوش قبل از آنکه بتواند درباره تغییر ولیعهد تصمیم بگیرد درگذشت. از قراین 
شاید بتوان دربافت که شاه با اين نتشه‌های پربزانس بوافق نبود. در هرحال با 
مرگ او, ولیعهدش ارشک یا نام اردشیر دوم» در سنین چهل سالگی بسلطنت 
رسید, 


سلطنت اردثیر دوم» درست از روز تاجگذاری با سوءقصدیکه برادرش 
کوروش اصفر در سعید آناهیتا در پاسارگاد نسبت به‌جان وی کرد و بی‌نتبجه ماند» 
دریک رشته توطنه‌های خونین و نمام نشدنی‌فرو رفت, فقط حمایت پریزاتس‌سبب 
شد که سوءقصد کننده از حکم اعدام» له شاه در حق او اعلام کرده بود؛ برهد. 
حتی باصرار مادر و البته بعد از قول وقراری که جهت اطمینان خاطر شاه داده شد؛ 
اردشتیر اجازه داد کوروش به‌آسیای صفیر و متر حکوست خویش برگردد. کوروش 
هم که بلافاصله حر لت شرد» درلیدیه بدون تأسل سر به‌طغیان برداشت. بدون‌شکك 
این نکنه که پایان یائنن جنگهای پلوبونزوس چریکهای ورزید جنگدید؛ یونانی را 
هم که بیکار شده بودند در,قابل پولی" ده لوروش می‌داد دراختیارش میگذاشت از 


اسپابی بود که وی را درین کار کمک بسیار کرد. چرا له وی‌بلافاصله بعداز ورودبه 
لیدیه؛ با کمک دوستاناسپا رتی خویش خا صه‌لیزاندر«مء۵مععر »که درسسافرت لوروش 
ثیابت او را به‌عهده گرفته بود واینک در اسپارت چون جباری فرسان بی‌راندتوانست 
نابل ملاحظه‌یی چریکک بونانی نیز داخل 
کند و میخصوصاً از تجهیزات و سربازان اسپارت استناده نماید (, . ع ق م). جالب 
ن چریکیا کوروش چنانکه پلوتارلد (اردئیر/د) نقل 


م ی کند» برای آنکه خرد را از برادرش اردشیر لایقتر نشان دهد در بین سایر 


درسپاه گرانی که تجهیز می گرد تعداد 


آنست "له در راد جلب 


برتریهای خویش این نکنه را هم که بیشتر از برادرش می‌تواند شراب بنوشد و 
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بهتر از او در فلسفه دست دارد» لازم دیده بود به‌یونانی‌ها تا کید دند. معهذا 
اسپارنی‌ها در عین آنکه به لوروش کمکهای قابل ملاحظه نمودند با اردشیر هم 
بکلی قطع ارتباط نکردند. در حالیکه کوروش در آسیای صغیر برای حمله بایران 
مجیز می‌شد در شوش غیر از پریزاتس که از تمام نقشه‌های وی آگاه بود ظاهراً 
کسانی هم له به‌احیاه یکك سلطتت مقتدر هخامنشی می‌اندیشیدند و از ضعف و 
اتحطاط سالهای اخیر امپرآطوری رنج می‌بردند قیام لوروش را پنهانی با شور و 
شوق تلقی می کردند. در جاب قلوب مردم هم که البته در پیروزی دو حریف 
بی‌تأثیر نبود» نوعی مسابقه بین دو جناح درلرفت و درحالیکه پریزااتس پنهانی 
م ی کوشید در شوش نجا و اعبان را مشتاق استقبال از سوروش کند عروس او 
استاتیراء زن اردشیر دوم سعی م ی کرد در کوجه و بازار شهر» بی‌تشریفات زیاده 
حرکت ند و که‌گاه از زان رهگذر دلجویی نماید. در آسیای صفیر تیسافرن که 
باوجود کوروش» از همان عهد دارسوش دوم» هنوز برقسمتی از سواحل حکوست 
داشت؛ اردشیر را از وقایم آسیای صفیر آگاه "درد و در دربار شوش این ماجراا ختلاف 
شدیدی بین پریزانس و استاتیرا هم بدید آورد "له بعدها منجر به کینه کشی 
پریزاتس شد و او را واداشت تا عروس خود را مسموم" کند. کوروش سرانجام با 
سپاه ایرانی تحت فرمان وعده‌یی نزدیک سیزده هزار تن چریکك یونانی خویش 
به‌راه افتاد. در بورد پونانی‌ها یک مشکل عمده آن بود که جز فرماندهان» دیگر 
سربازال از هدف وافعی و مقصد اصلی این لشک ری بیخبر بودند و خود را برای 
پیمودن چنین راه دورو درازی آساده نکرده بودند. در هرحال "لوروش با سپاه‌خویش 
پآسانی توانست آسیای صفیر رادر راه بازگشت به‌ایران طی"دند. ا زآناطولی‌گذشت. از 
گردنه‌های توروس عبور درد. از کیلیکیه به‌سوریه رسید و در استداد فرات بجانب بابل 
راند, نقط در کونا قسا در کنار دجله و در محلی لد بعدها خان اسکندریه خوائده 
شد و به هرحال دمتر از یکصد میل با بابل فاعبله داشت بالاخره تلافی فربقین روی 
داد. در جنگی سخت که روی داد ظاهر] و تا آنجا که بتوان برروایات دهنه سربازان 
یونانی اعتماد کرد یونانبهای لوروش تفوق خود را نشان دادند اما خود کوروش 
در برخوردی «تهورانه که در بعرنة جنک با 


شیر کرد همراه با هشت تن از 
بحافظانش کشته شد و شاه شه خودش نیز در جنگ مجروح کشته بود برای تشفی 
کینه خویش فرمان داد تا سر و دستهای برادر را قطع کتند. 
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با کشته شدن کوروش سپاهیان او بتضرق شدند و یونانی‌ها که عرفة 
حمله های سواره نظام اردشیر بودند با نقل اردوهای خویش بآنسوی دجله در صدد 
بازگشت به‌وطن برآمدند. تیسافرن برادر زن شاه که اکنون تمام قدرت را در دست 
داشت بسران وم وعده داد که آنها را بأسیای صغیر برگرداند اما در نزدیک زاب؛ 
اين سران یونانی را بچادر خویش دعوت کرد و با توقیف و قتل آنها قوم را بی- 
سرپرست گذاشت. چریکه ده‌هزار نفری یونانی را گزنفون - کهنه سربازی که در 
گذشته شاگرد ستراط بود - توانست از حدود بتلیس به طرابوزان د رکنار دریای 
سیاه و از آنجا به یونان‌باز رساند. کتابی درباب این‌بازگشت‌از او در دست هست که 
تصویر جالبی از اوضاع نواحی واقع درسر راه و از احوال این -ربازان چریکک یونانی 
ارائه می کند و در عین‌حال ضعف و پریشانی امپراطوریبی را که اجازه می‌دهد تا 
این عده تجاوزگر بیگانه بدون هیچ گرفتاری از سراسر خاکث آن بگذرند نشان 
می‌دهد. با اينهمه» بدون شک لافهای یک سربا زکهنه کار هم در جای جای 
روایات گزنفون هست و آن اندازه هم چشمگیر هست که قبول تمام آنچه را وی 
دربارٌ اوضاع ایران بیان می‌دارد برای سورخ دشوار کند. 


در هرحال سقوط کوروش اصغر در داخل دربار همان انداه که بایه اندوه 
و عزای پریزااتس شد برای استاتیرا و برادرش تیسافرن موجب تشفی و خرسندی 
گشت. تیسافرن با دریافت عنوان ساتراپی در قلمرو متعلق به کوروش» پاداش خود 
را از جانپ اردشیر دریافت اما استاتیرا جریمة پیروزی و خرسندی خود را با زهری 
که دستهای جنایتکار پریزاتس باو نوشانید پرداخت. درست است که اردشیر از 
شدت خشم و تأثر در عزای استاتیرا - فرمان داد که‌از آن پس پریزاتس دیگر 
هرگز پیش چشم او ظاهر نشود اما باز در مواقم ضعف و درماندکی خویش مکور از 
حضور و از راهنمایی ماد ر کمک جست. بازگشت تیسافرن بآسیای صغیر بدربار 
اردشیر فرصت داد تا در رابطة با یونانیها تجدید نظ رکند, 

اسپارت با مداخله‌بی مزورانه که درماجرای طغیان کوروش اصغ رکرده بود 
بشدت مورد سوءظن دربار ايران واقع بود و نقش او در آن ماجرا همچون نوعی 
نقض عهد و نوعی اسپاسی در قبال کمکهای داریوش دوم تلقی مي‌شد. معهذا 
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بازگشت تیسافرن باسیای صغیر و اقدام او جهت اعاده و استقرار قدرت ایران در 
بستعمرات یونانی اين نواحی» اسپارت را که در «بازگشت» ده‌هزار یونانی نشانه بارز 
اتحطاط و ضعف ایران را معاینه می‌دید وادار بمداخله در آسیای صغیر کرد. 
لشک رکشیهای تیبرونه «عع0یعط:1»و د رکیید اس«عه8زلانمع» سرداران اسپارت در 
اين نواحی (بوس-ووس قم) بیشتر به رهزنیهای دریایی ودستبرد های دزدانه 
می‌مانست و با آنکه ده هزار سرباز یونانی گزنفونی هم بانها ملحنقی شدند کار آنها 
البته به نتیجه یی هم منجرنشد, اما وقتی اژزیلاس «عده‌ازههع۸» فرمانروای اسپا رت که 
جنگ آمیا را همچون یکث جنک ملی یونانی و یک مع «جنگ ترواء‌ی دیگر 
وانمود می کرد فرماندهی نیروی اسپارت‌را در این حدود برعهده گرفت (+ وم ق م) 
و در نزدیک سارد نیز فتح نمایانی کرد (6 ۳۹ ق م) قدرت ایران در مرزهای غربی 
آسیای صغیر بطور جدی در خطر افتاد. با آنکه توقیف و قتل ناگهانی تیسافرن درین 
هنکام که درظاهر باتهام سسامحه یا خیانت درجنگه و درواقع بخاطر تحریکات 
کینه‌جویانه پریزاتس بود - ممکن بود درچنین احوالی وضع لیدیه را نیز بخطر 
جدی بیندازد» با رگشت اژزیلاس به اسپارت‌و اتحاد یونانیهای ضد اسپارت که درواقع 
طلای ايران آنها را برضد اسپارت متحد ثرده بود خطر اسپارت را از آسیای صفیر 
بارگردانید. از روایت گزنفون (هلنیکا» ,/,) برمی‌آید که اردشیر چون این جنگ را 
ناشی از تحریکات تیسافرن ی‌بنداشت با عزل و قتل او درواقم راه صلح با یونان 
را هموا رکرد. اژژیلاس هم با دریافت رشوه‌یی که جانشین تیسافرن باو داد برای 
بازگشت خویش به‌اسپارت مانعی ندید, اگر آنگونه که پلوتارلك (اردشیر/ ۲۳) 
خاطرنشان م ی کند» اژزیلاس در دنبال احضار خویش باسپارت و بینگام بازگشت 
بانجا با نوعی تلخی و تأثر- ظاهرً ساختگی و مزورانه - گفته باشد که مرا این 
ده‌هزار تیرانداز پارسی بیرون کردندء باید قدرت و نقوذ سکه‌های طلای پارسی؛ با 
تصوير تیراندازهایی که برپشت آن سکه‌ها بود» در احضار او واقعاً بیش از تأثیر 
سخنان تحریک‌آمیز خطبای تطمیم شده و مخصوصاً بیش از اختلافات داغلی 
یونانیها و نا خرسندیشان از تفوق اسپارت» در ماجرای احضار او بوسیل هموطنانش 
نقش موثر داشته باشد, با اینهمه خود او هم مثل هموطنانش در اسپارت و مثل 
خطبا بی که بآتش اختلاقات داخلی یونان دامن می‌زدند» درواقم همگی تحت فشار 
نوعی اجبار باطنی که از همین تیراندازان طلاشی بهمة آنها وارد سی‌شد» واقع 
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گشته بود. در عرصورت نقشس خصمانه اسپارت در ارتباط با ایران» دربار ايران را 
در این اوقات یه‌لزوم همکاری با آتن ستوجه کرد. تیراندازان طلائی پارس که 
اژزبلاس را از آسیای صغیر ببرون کردند يآتن هم کمک کردند تا دیوارهای حصار 


ویران‌شده‌اش‌را از نو بسازد و به یک امیرالبحر آتنی-کونون «دمدمت» نام-امکان 
دادند تا با بحریه‌یی که از همکاری جهازات فنیقی ایران و کشتی‌های آنن تشکیل 
مي‌شد بحربة اسپارت را تهدید کند و ببه سیادت ده سالهُ آن پایان دهد (ع۳۹). 


بدینگونه» بحریهُ ايران در دربای اژه و حتی در اطراف پاوپونزوس نفوق و 
نفوذ قطعی یانت و بی‌آنکه این تفوق و نفوذ آنگونه که هنوز گه‌گاه بعضی 
یونانپرستان افراطی سغربزمین می‌گوبند؛ به‌ثمدن و فرهنگ یونانی لطمهیی بزند» 
صلح و آرامش را در بين یونانی‌ها مستقر یا تحمیل کرد, لسی هم که قسمت 
عمد؛‌این پیشرفتهای سیاسی را برای شاه تأمین کرد فرناباذ رقبب‌پارسی تیسافرن در 
آسیای صفیر بود که از سالها پیش ساترابی ولایت فریگیه را در عهده داشت و بعد از 
عزل و قتل تیسافرن» بدون آنکه در حوز؛ حکوست او جانشینش شده باشد بخاطر 
خدمات صادقانه یی که باردشی ر کرد نقوذ فوق‌العاده‌یی در دستگاه شاه یافته بود. 
دلنوازی او از آتتی‌ها ومخصوصاً کمک او درتجدید بنای‌دیوار آتن کداسپارتی‌ها هم 
آن را تکمک ایرانیها خراب کرده بودند سرانجام این رقبای دیرین آنن را بار دیگر 
بدربار ایران نزدی ک کرد و واداشت تا لااقل از اينکه آنن پیش از حد لسزوم نقویت 
شود شاه را تحذیر نمایند. ازین رو در تحت فشاربحریة ایران» مخصوصاً تحت تاثیر 
نگرانی از توسعهُ بحربه آنن» از طربتی شهربان لیدیه با دربار شوش تماسی برقرار 
کردند. آنتالسیداس «وعناهاج۸» نام» سفیرآنها که‌برای پيشنهاد صلح به‌لیدید وارد 
شد مدتها آنجا در انتظار ماند تا بعد از دو سال توانست بدربار ایران راه پیاید, 
چون درین میان آتن هم بار دیگر در صدد نقض عید برآمده بود دربار ایران 
پيشنهاد صلح آنتالسیداس را پذیرفت, فرناباذ "له با این قرار چندان مواقق نبود 
بایران احضار شد و ساتراپ لیدیه - تیریباذ - دربازگشت فرسان شاه را درین بابء 
که یونانیها قرار داد صلح خواندند» به‌آنها اعلام کرد. بموجب این فرمان صلح 
ه باشد و 


مقررمی‌شد شهرهای یونانی آسیا و جزیرة قبرس هم‌چنان تعنق بایران داش 
شهرهای یونانی هم جز آنچه از سابق متعلق به‌آتن بوده است همکی سستقل باشند 
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و هیچ یک از آنها با یکدیگر برضد ثالثی متحد نشوند. درفرمان اردشیر اعلام شده 
بود که هر شهر یونانی از این قرار تخلف ورزد بدشمتی با ایران برخاسته است, 
این «صلح اعطائی شاه» که با جلوگیری از اتحاد یونانیان درواقم یونان را تطعه. 
قطعه م ی کرد» بدون آنکد به تماسیت اسپارت لطمه‌بی بزند شاید برای آتن هم 
بکلی بی‌فایده نبود ابا لطمه‌یی به‌حیثیت آن بی‌زد چرا که با این فرمال شاه به 
آتنی‌های سغرور نیز همچون سایر وعایای فرسانبردار خویش فرمال تحکم آمیز داده 
بود(+). معهذا قرارداد آنتالسیداس که بیک معنی آنچه را خشایارئای اول 
نتوانسته بود با جنگ و تهدید تحقق دهد برای ایران تحقق داد طی سالها ببنای 
عمل واقع شد و با آنکه شهرهای یونا نی که‌گاه از آن تخلف هم کردند و حنی بعضی 
اوقات ساثراپ‌های یاغی آسیای صفیر را هم پناه دادند باز روی هم رفته فرسان 
شاه سبنای روابط یونانیها با یکدیگر شد و تا رو ی کار آمدن فیلیپ مقدونی و ایجاد 
اتحادیة یونانیهاه هروقت یکت شهر یونانی ازین حکم تخطی می کرد» شهر سورد 
تجاوز به تقاضای مداخله و حکمیت اپران متوسل می‌شد. 


ساطنت اردشیر دوم که یونانی‌ها وی را منمون (- باحافظه » ایی يادل ؟)(۷) 
خوانده‌اند» در عین‌آنکه تمام آن آگنده از توطئه و طغیان و جنایت بود» بسبب 
اوضاع و احوال مساعد در آنچه به‌روابط بادئیای غرب مربوط می‌شد روی‌هم رفته 
ساطنتی موفق بود و طرفه آنست که ضعف و سستی شخص او هم مانع ازنیل یه‌این 
توفیق نشد» در صورتیکه احوال شخصی خود او چیزی جز همین ضعف و سستی را 
بیشتر جلوه داد طفیانهای داخای و 
شورشهای مربوط به‌سا ترابهاي ولایات بود. از جمله در جزیرة قبرس له یکك ایالت 
ایران محسوب می‌شد ایواگوراس:وع«ویوه<1» نام» درشهری طفیان کرد( . وس قم) و 
چون ایران‌گرفتا رسسالة طقیان مصرهم بود کاراو بالاگرفت و حتی از سصر و از شیر 
«صور» هم بوی کمکهایی رسید, دفع مشکل او» وقت و نیروی زیادی را از ایران 
تلف کرد اما بالاخره با اعلام انقیاد و با تأدیه خراج که کرد اردشیر فرسانروایی وی 
را برشهر خویشی تصدیق نمود (.مج قم). سصر هم که از اواخرعهد داربوش دوم 
طغیان کرده بود و همواره با نیروهای پارسی زدوخورد داشت در دنبال ماجرای 
قبرس مورد تعرض بجدد نیروهای پارسی کشت. فرناباذ که فرمانده این نیروهای 
پارسی بود و اکنون سرداری فرتوت بشمار می‌آمد» البته در سنین هفتاد سالگی 


ارائه نکرد. آنچه این ضعف و ستی او را 
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نمی‌توانست در دفع این طغیان سرعت وقاطعیتی را که برای حمله‌های قاطع و سریع 
لازم است از خود نشان دهد. ازین‌رو سردار آنتی که در خدمت بحريهُ ایران بود و 
برای دفع طغیان مصر با فرناباژ همکاری دائت با تعرض خدمت ایران را ت رکث 
کرد وهمین نکته مصر را از سقوط نجات داد (ع۳۷ ق م)» و در بیل مثل یکك زخم 
خونچکان همچنان بای دلنگرانی و رنجوری ایران باقی ماند. در اواخر سلطنت 
اردشیر طغیانهای ولایات مخصوصاً درآیای صفیر همچنان دوام یافت, درست است 
که روایات مربوط باین طفیاتها بغشوش است ابا پیداست که دفم آنها بأسانی نمی- 
توانسته است انجام بپذیرد. در دفم طغیان کادوسیان ‏ درکومهای شمال غربی 
البرزسشاه بهرسندی چندانی نیافت. درطغیان آریوبرزن «معمهیهههزی۸» که بجای 
فرناباذ در فریکیه حکومت داشت آنچه وی را برغ مکمکهایی که پنهانی از 
یونانیها دریافت می‌داشت مقهور کرد (هوس ق م) خیانت پسر خود وی 
میثریدات نام بود که با این کار سورد توجه اردشیر واقع شد. میثریدات» چندی بعد 
با قتل ناجوانمردانة داتاسس «وعومهن» سا تراپ کایاد و کیذُ شرقی» که نیزسربطفیان 
برداشته بود و خود از دوستان آریوبرزن نیز بود» خدمت قابل سلاحفظهٌ دیگری 
باردشیرکرد. درطی یک نزاع داخلی مصر هم که مدعی سلطنت مصر ناچار شد 
بدربار اردشیر پناه ببرد و این فرصت با ردشیر ابکان می‌داد تا مشکل مصر را حل 
کندء شاه درصدد اقدام برنيامد و بخاطر ضعف و سستی اردشیر مصر همچنان از 
ایران جدا باند (.دس ق م), این مایه ضعف و سستی» بدون‌شکک از همين 
سی سال قبل از ظهور اسکندر» در واقع راه را برای فتوحات او در ایران هموار 
می کردوتونیقی که درد نبال‌صلح آنتالسید اس برای سلطنت اردشیرحاصل شد » د رمقابل 
ضعف و سست رایی‌شاه» چنان نبود که به‌وی فرصت دهد تا بهر کافی از آن بیاید. 


آنچه این ضعف و ست‌رایی را بررغم قساوتی که غالبا با آن همراه می‌شد 
گهگاه جالب توجه یز جلوه می‌داد وقارآمیخته با نجابتی بود که اردشیر در برخورد 
با درباریان و دوستدارانش داشت. آنگونه که از بعضی مآخذ پلوتارك (اردشیر/ 
۳۸) برمی‌آید رفتا روی در نظر پارسی‌ها غالبا آميخته با نوعی نجابت بنظر می‌رسید. 
معهذا این نجابت ظاهری درواقع نقابی بود که وی برروی تن‌آسائی و بیقیدی 
خویش می کشید. ملاطفت و رأفتی هم که باو منسوب شله بود بسیب درنده‌خویی 
عجیب جانشینش بود که در شقاوت کمنظیر بنظر آمد. يا اینهمه, سستی و بیقیدی 
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او نهفقط دربارش را کانون قساوتهای خونین مادرش پریزاتس کرد بلکه خود او 
را نیز وامی‌داشت تا گه‌گاه برای جبران خللهایی که از سهل‌انگاری وی د رکارها 
پدید می‌آید از خود خشونتهای غیرمنتظر نشان دهد. از چنین خلی و خویی نباید 
توقم داشت که در میان یک سلسله توطثه‌های پایان‌ناپذیر سیاسی و در درون 
حرمسرایی آگنده از حسادتها و اغراض؛» روزهای پایان عمرش را باوجود قدرت و 
مکنت که برایش حاصل بود غرق در تلخی و نومیدی نیابد. بعد از برگ استاتیرا 
شاه باصرار پریزاتس دختر خویش آتوسا را بزنی گرفت. محبت ا وکه در نزد پدر 
فوق‌العاده عزیز هم بود مانع از آن تشد که اردشیر در عین حال با یک دختر 
خویش - آمستریس نام - نیز ازدواج کند. آگر برروایات موجود بتوان اعتماد کرد 
اردشیر دوم سیصدو شصت زن عقدی و غیرعقدی داشت. معهذا از یکصد وپانزده 
فرزندش که بیشترشان هم در عهد حیات پدر مردند جز از چهار پسر نابی باقی 
نمانده است. از اینها یز سه پسرش از بطن استاتیرا بود: داریوش؛ آریاسپ؛ 
واخوس . پسر دیگرش که ارشام نام‌داشت از یکث زن غیرعقدی بود ابا شاه محیت 
فوق‌العاده‌یی در حق او داشت. فرزندان استاتیرا نسبت بیکدیگر رقابتی نزدیک بد 
حسادت نشان می‌دادند. اردشیر پسر بزرگش داریوش را ولیعهد کرد ابا پسر 
دیگرش اخوس خواهر جوان خود آتوسا را که زن پدرش شده بود باوعد؛ ازدواج 
با خود همدست کرد ودرصدد بود بهرنحوی‌هست داریوش و دیگران‌را ازمیدان 
بد رکند. درین سیان قبل از آنکه اخوس دست بتحریک و توطثه بزندداریوش که 
بخاطر یکث زن نسبت بهپدر بدیین و عاصی شده بود در توطله‌یی که بقصد قتل 
اردشیر تهیه شد شر کت کرد و بامر شاه کشته نشد. اریاسپ پسر دیگر شاه که نیز 
از استاتیرا بود البته بیش از اخوس استحقاق ولیعهدی داشت و حتی از اخوس هم 
در نزد پارسی‌ها محبویتر بود. لیکن اخوس بوسیلة عمال درباری و دوستداران 
توطثه پرداز خویش خاطر او را نیز از شاه ترساند و او را چنان از پدر متوحش 
کرد که ناچار در نوعی هیجان وحشت و جنون دست بخود کشی زد. مرگ او مایٌ 
تأثر فوق‌العاده اردشیر شد اما او در نومیدی و آندوه ناشی از پیری که ضعف و 
سست‌رایی او را انژوده بود» فرصت و علاقه‌یی برای تعقیب قضیه و جستجوی 
محرکث آن نیافت. پسر دیگرش ارشام که بعضی نام او را اریورات نوشته‌انلب 
نیز بردست کسی که اخوس وی را تحریکک کرده بود » کشتد شد و اردشیر دوم که 
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درین اوقات زیاده از حد فرسوده و از دست رفته بود» بالاخره در زیر فشار این 
مصائب از پای درآمد و درسنی نزدیک به‌نود سالگی وفات یافت (ح مر ه۳ ق )۰ 
با مرگه او امپراطوری پارس که د رکنار ورط سقوط قرار دااشت یک لحظه در وجود 
جانشین او اخوس رژیای یکك «نجات‌دهنده» را یافت اما اين رژیا خیلی دور از 
تحتق بود. 


نام اردشیر منمون در عين حال بخاطر نقشی که بعضی کتیبه هایش در 
توجبه اوضاع دینی عهد هخامنشی دارد نیز از لحاظ مورخ جالب است. درواقع 
ایتکه وی برخلاف داریوش که درکتیبه‌های خویش جز از اهورابزدا خدای 
بزرگل از «خدایان دیگر» بنام و نشان یاد نمی کند» درطی چند کتیبة خود برای 
اولین‌بار نام «میترا» و «آناهیتا» را نیز در ردیف نام «اهورامزدا» ذ کر م ی کند و 
ازین هرسه خدا برای حفظ خود» سلطنت خود وکارهای خود باری سی‌جوید 
در نزد بعضی بحققان امریست که در تاريخ عقاید هخامنشی‌ها تازگی دارد و 
غالبا آن را نشان تحول بارزی می‌دانند که‌در طی زمان در عقاید و ادیان ایرانیان 
پیش آمده است و محتمل است از تأثیر بابل و آناطولی خالی نباند(م), البته ذ در 
نام این دو ایزد در ردیف اهورامزدا در کتیبه های موجود هخامنشی بدون شک 
تارگی دارد» اما اینکه این امر حا کی از تحول در آیین یا از تأثیر فرهنگ بابلی 
یا آناطولی در عقاید پارسی‌ها بوده باشد چیزیس ت که مورخ نمی‌تواند باسانی آن 
را تصدیق کند. البته وقتی داریوش و خشایا رشا د رکتیبه های خویش از «خدایان 
دیگر» بدون ذکر نام هیچ یک از آنهاء سخن گفته‌اند دیگر نمی‌نوان ذ کر نام دو 
تن از «خدایان دیگر» را درکتیبهُ اردشیر دوم حا کی از وقوع بدعت در عتاید 
دینی عصر شمرد. اينکه داریوش از اهورامزدا همچون خدای‌بزرگ - نه خدای 
یگانه -یاد می"کند نیز خود حا کی از آنست که وی اهمیت «خدایان دیگر» را 
نیز درجای خود نمی‌نواند نادیده بگیرد. درینصورت ذکر نام این دو خدا - از 
تمام خدایان دیگر درکتیبهٌ اردشیر باید متضمن معنائی باشد که حاکی از 
ارتباط آنها با شخص اردث 
می‌رود ,خصوصاً بخاطر تأثیری باشد که این دو خدای دیگر» مخصوصاً, در حنظ 
و حمایت از وجود وی» سلطنت وی» وکارهای وی داثیه‌اند. درواتع آناهیتا و 


یاشد. این «توسل» اردشیر به‌آناهیتا و میترا گمان 
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معبد بقدس او در پاسارگاد بود که جان شاه را از سوءتصدیکه برادرش کوروش 
در حریم قدس معبد در حق وی کرده بود نجات داد و این نجات یانتن اردشیر 
مبطابق عقاید و رسوم عصر بیشک بمثابةٌ نوعی حفظ و حمایت ایزدی از جائب 
آناهیتا در حفی وی تلقی می‌شد. چنانکه شکست نهایی وه کوروش؛ ثه بررغم 
قول و قرارهای خود و مادرش» بعد از مراجعت باسیای صغیرء پیمان خود را نقضص 
کرد و برضد اردشیر لشک رنشید» چنانکه در چنین احوالی مرسوم بود به‌خشم و 
انتقا م مپترا - خدای عهد وپیمان -- منسوب‌شد و اردشیرشکست و فتل او را همچون 


حماینی از میترا در حق خویش تلقی لرد. با این سابقه‌ها طبیعی بود که اردشیر 


نسبت به‌این دو خدا همچون دو معبود که شخص او را تحت حفظ و حمایت خویش 
دارند پنگرد و در کتیبه‌های خویش دایم از آنها یاری و پناه بجوید: چیزی که 
پسر و جانشینش نیز نمی‌نواند خود را بدان متکی نیابد و مثل پدر در 
آکتیبه‌های خویثی از آن یاد نکند. معهذا میترا و آناهیتا هم مثل اهورامزدا هیچ- 
یک خدای خاص خانواده سلطنت نبودند خدایانی بودند که تمام پاسی‌ها نسبت 
بآنها اظهار توسل و نیایش می لرده‌اند. در حقیقت» پادشاهان هخامنشی بعلت 
آنکه اظهار تسامح نسبت به‌عقاید دیگران لااقل همچون یک اصل کشورداری در 
نزد آنها معمول بود» ممکن نبود نسبت به‌عقاید طوایف پارسی هم نژاد خویش جز 
م‌ بنگرند. و یا بخود اجازه دهند فکر دین دیگری‌جز دین 
پدران و خویشاوندان هم‌نژاد خود را بخاطر بگذرانند. نهفقط این اقدام؛ تحقیر و 


بچشم حرست و د 


اهانتی نسبت بعقاید دینی هم‌نژادان آنها می‌شد و خلاف تسامح بود بلکه در 
چنین حالی بعید بنظر می‌رسید طوایف پارسی و س رکردگان خانواده‌هاشان‌نسبت به 
با تیه کنند حاضر باظهار 


بدون شکك هیچ سندی هم در دست نیست نا بنوان قبول 


خانواده‌یی که خدایان دیگری غیر از خدایان آنها را 


طاعت و انقیاد می‌شدند 
کرد که پادشاهان هخامنشی نذ 


خود را «خدا» می‌خوانده‌اند و به‌پیروی از دین 


عامه پای‌بندی نداذته‌اند. چون الهار عبودیت آنها نسبت به‌خدایان بابل و مصر 
و یونان» مثل اظهار عبودیتشان در حق اهورامزدا که خود در عین حال اظهار 
صریح هما هنگی با عقاید طبقات عامه پاری‌نیز هست - این احتمال را نفی‌بی کند 
و جایی برای فرض بی‌اعتنائی پادشاهان به عقاید عامه باقی نمی‌گذارد. هم‌چنین 
تصور آنکه آیین خانواد؛ سلطنت در عین وحدت با آیین ساير طوایف پارسی باز 


۰۹۴ تاریخ مردم آیران 

نسبت بان عقاید جنب رسزی بیشتری داشته است و درواقم تفاوت آیین آنها با آیین 
عامه از یک طرف وباآیین «سغان» از طرف دیگر خود از مقولُ نفاوت بین مراحل 
سهگانه یک تعلیم واحد» وناشی از اشتمال آن برپاریی اسرار و رموز- بیشتر از 
آیین عامه وکمتر از آیین مغان - بوده باشد هرچند بنظر بعضی سحتقان بقبول 
بیاید(») خود توهمی مصنوعی و شاعرانه بیش نیست و با اینهمه اصل مشکل را 
نیز حل می کند و وجود اختلاف مذهبی همچنان قبول فربانروایی هخامنشی‌ها را 
برای طوایف پارسی و س رکردگانشان تحمل‌ناپذیر می‌کند. بعلاوه اينکه بتوان 
هخامنشی‌ها یا طوایف پارسی و حتی مغال این عصر را به‌آیین زرنشت مربوط و 
منسوب شمرد بعید بنظر می‌رسد. البته اين نکته که شاهان هخامنشی برای خود 
مقابری داشته‌اند و قربانی حیوانی به‌خدایان خویش نیاز می کرده‌اند» اینکه 
داریوش درکتیبهاش ضمن نقل داستان گئوماته از تجدید بنای معابدی که این 
مغ ویران کرده بود سخن بی‌گوید, و ايتکه آثار پارویی معابد و مجسمه‌هایی از 
خدایان آنها هم بوبیلهٌ باستانشتاسان کف شده است(. ,)» نشان می‌دهد که 
آیین این پادشاهان با آنچه به‌تعلیم زرتشت منسوب شده است توافقی ندارد. 
درست است که وجود مقابر شاهانه ممکن است حا کی از پارهیی امتیازات ویو 
خاندان سلطنت بوده باشد ابا وقتی بین عقّاید طبقات عامه با عقاید دینی خاندان 
سلطنت نفاوتی نباشد عقاید عام طوایف پارسی را نیز نمی‌توان به‌آیین زرتشت 
منسوب شمرد. انتساب «سغان» هم بایین زرتشت در این دوره از تاریخ سندی 
ندارد و اینکه در اوستا «نقریب» جز یکبار- آنهم در اجزاء بالاسبه متأخر- از 
روحانیان بعنوان مغان ذ کری نشده است فرض ارتباط آنها را با آیین زرنشت 
مشکوك بلکه نابقبول بی کند خاصه که از عقاید و آداب آنها ز 
هرودوت و در اخبار اين دوره هست ارتباط آنها را با آیین زرتشت کمتر محتمل 
نشانل سی‌دهد. روایت همرودوت در باب «سغ کشی» که در دنبال واقعةُ 


ز آنچه در روایاث 


بردیای دروغی و بعنوان یکث رسم پارسی نقل شده است اساسی جز یکنوع تفسیر 
و توجیه مبتنی بر وهم و خیال ندارد چرا که داریوش هرگاه قتل گئوباته و لغو 
پاره‌یی اقدامات او را تا به حد مبارزه با مغان می کشانید غیر ممکن بود این اقدام 
خطیر خود را درکتیبهاش توجیه نکند و لااقل درکتیب خویش بدان کار هم مثل 
کارهای دیگرش نبالد. تصورآنکه مبارز؛ با بردیا - خواه چنانکه بعضی پند اشته‌اند 


اسلحهٌ طلائی ۵ 
بردیای راستین بوده باشد یا بردیای دروغین - نیز درواقع خودش مبارزه‌یی با 
بقا پای نقوذ قوم مغ - یک طایفهُ باد - در دستگاه ساطنت پارسی بوده باشد(۲,) 
باز برفرض صحت بهیچوجه این مبارزه را که یک واقعف سپاسی است بانضروره 
باحوال دینی مربوط نمی کند حتی ذ کر آنکه داریوش در دنبال ستوط گثوماته 
معابدی راکه وی ویران کرده بود تجدید بنا کرد بآئمعنی نیست که با سقوط 
گلوماته داریوش عمداً دست به‌یک نوع وا کنش مذهبی برضد مغان زده باشد بلکه 
سمکن است این اقدام هم يکث بازگشت په‌سیاست تسامح بوده باشد - یعنی به 
سیاستی که کوروش لااقل بعنوان وسیله‌یی جهت حفظ وحدت امپراطوری خویش 
لازم شناخته بود. البته این اقدام در عین‌حال نشان می‌دهد که آیین داریوش و 
خانواد؛ سلطنت با آیین زرتشت توافق ندارد, بدینگونه» درین دوه نه مغان آیین 
زرتشتی داشته‌اند نه خانواده سلطنتی» و با توجه به‌نقشی" که مغان در اجرای‌مراسم 
بذهبی پارسی‌ها داشته‌اند و با درنظر گرفتن این نکته که‌آیین خاندان هخامنشی 
سمکن نیست با عقاید طبقات عامه طوایف پارسی سفایرت واقعی داشته باشد 


پیداست "که درین ادوار هنوز آیمن زرنشت در بین پارسی‌ها نفوذی ندارد و 
اینکه نام زرتشت هم در روایات هرودوت در ضمن اخبار مادی‌ها و هخامنشی‌ها 
نمی‌آید هرچند بهیچوجه این نکته را که زرتشت درین دوره و حتی بل از آن نیز 
در نزد این طوایف شناخته بوده است» نفی نمی کند اما باتوجه باینکه در کتیبه‌های 
این عهد هم ذ دری از نام زرتشت نیست اینهمه را شاید بتوان قراینی تلقی کرد 
حالی از آنکه آیین زرتشت را در دورث هخامنشی باید از جرگه عقاید دینی رایج 
در باد و پارس خارج شمرد و آن را به‌طوایف و افوام شرفی قلمرو امپراطوری 
هخامنشی منسوب کرد "له بعدها و حدا کثر در دور سلو لی‌ها از نواحی شرقی به 
بلاد ماد و پارس آبده باشد. یا لااقل فقط در این ادوار بصورت دیانت بعضی 
که 
می‌گوید اسکندر دردن نواحی کتاب اوسنا را که برهزاران پوست گاو نوشته شده 
بود ازبین برد باید مأخوذ از روایات مجعولی باشد که بعدها با گرایش بارسی‌ها و 
مغان باین آیین؛ و برای اثبات قدست و سابقة این کرایش, بوجود آمده باشد. 
درهرحال آیین خانواد هخامنشی که خود اچار با عقاید طوایف پارس و ناد 
تفاوت جوهری نمی‌توانست داشت مثل آیین همان طوایف درین دوره تعت‌نظا رت 


طوایف این ثواحی اهمیت و رواج یافته باشد. درینصورت سنت‌های زر 


۱۹۶ تار یخ عردم ابران 

روحانیان هغ» انجام می‌یذیرفته است و چنانکه هرودوت خاطرنشان می کند بدون 
حضور «بغ» در بین قوم هيچگونه مناسک و آداب سذهبی انجام نمی‌شده است و 
این ملاحظات نشان می‌دهد که در بین طوایف ماد و پارس و خاندان سلطنت 
هخامنشی آیین واحدی وجود داشته است که در آن اهورابزدا همچون خدای 
بزرگد, و یتراو آناهیتا همچون «خدایان دیگر» با آداب و تشریفاتی که نزد هردو 
قوم پارس و ماد نحت نظارت «مغ»ها انجام می‌شده است بورد نیایش بوده‌اند. 
رداج یک گاه نسماری مزدیسنائی در دوره بعد از داریوش و خشایارشا در دستگاه 
هخامنشی هم که بعضی شواهد از وجود آن (در حدود ,عع ق م) حکایت دارد 
بهبچوجه نمی‌تواند نشانی برگرایش هخامنشی‌ها به‌آیین زرتشت باشد. محتدل 
هست هخامنشی‌ها بعد از آشنایی با گاه شماری بصری_ چون در صدد اصلاح و 
هماهنگگ کردن تقویم امپراطوری بوده‌اند تقویم معمول خود را که بیشتر رنگك 
بابلی داشته است کنار نهاده‌اند و درعین‌آنکه اصول محاسبه نقویم جدید را از مصر 
اخذ کرده‌اند نام ماه‌ها را از ولایات شرقی - که تقویمشان زرنشتی بوده است - 
گرفته‌اند(۳ ۱). این کارکه با روح تسامح اداری و با سیاست بدارا و سازش 
هخامنشی‌ها توافق دارد البته بهیچوجه بستلزم گرایش به‌آیین رایچ در ولایات 
شرقی - آیین زرتشت -- نمی‌بود منتهی‌گاه شماری آن ولایات چون رنگ دینی داشت 
پیشتر می‌توانست با سلیقه و روح ایرانیان شرقی و غربی که به‌هرحال خدایان 
واحدی را -- از دوران باستانی عهد ایرانه‌وئجه - بیش و کم می‌پرسنیده‌اند سارگار 
باشد خاصه که در تقویم جدید هم بعضی باه‌های دینی پارسی‌ها با تغییر نام 
همچنان در وضع خود باقی بوده‌اند - و این اخذ و اصلاح فقط بعرف سیاست 
شی‌ها بوده است در یک امپراطوری وسیم مشتمل 
براتباع نامتجانس, البته تسامح نخستین پادشاهان هخابنشی که یک روایت 


مسالمت‌آمیز و شیو تساسح هخا 


هرودوت ( کتاب ۲۸/۳) دربانُ داریوش و گفت وشنودش با بعضی رعا یای شرقی 
و غربی خویش راجم به‌تدفین مردگان» مبنایی اخلاقی و فلسفی برای آن ارائه 
می کند(ع ,)» درعین‌حال سمکن هست پا ره‌یی عناصر سربوط به رسوم عیلامی» باپلی» 
و حتی مصری را که منافات بارزی با اصول عقاید آریایی آنها نداشته است درطی 
تشریفات و مراسم آنها راه داده باشد اما اساس عقاید این پادشاهان» چنانکه حتی 
سیاست تسایح در داخل کشور نیز ایجاب سی کرده است» می‌بایست بروحدت تام 


اسلحه طلائی ۱۹۷۲ 
بین آیین آنها با عقاید معان و تمام طوایف پارس بوده باشد و ظاهراً استاد موق 
موجود هم خلاف این امر را نشان نمی‌دهد. دعای معروف داریوش هم که در 
کتیبة پرسپولیس می‌گوید «ایین ثشور را اهورامزدا ازسپاه دشمن» از تنگسالی؛ و از 
دردغ بپاید» با توجه به‌توجیه دقیقی که محققان در تفسیر آن کرده‌اند(ه ,) نشان 
بی‌د هد که از دیدگاه پادة 
پاسی, برای آنکه هربک از خطرهایی که آنها را تهدید می کند در اسان بما نند» 
همگی بی‌بایست به‌حفظ و حمایت اهورامزدا س این خدای بزرگگ سه ستکی باشند, 
چه عبارتی روشنتر ازین می‌تواند وحدت و پیوستگی عقاید دینی را در جاسعة 
ایرانی عهد هخاسنشی لااقل در قلمرو اصلی آن - ماد و پارس ‏ نشان دهد و 
در عین‌حال خطرهای ی که درکمین این جامعه -- درگذشته و آینده - بوده است و 


اه هخامنشی طبقات مختلف و سه‌گان جاسعه ایرانی و 


هست در روشنائی نوعی مکاشنه و الهام بیان دارد؟ در عرحال, ذکر نام میترا و 
آناهینا را درکتبهُ اردشیر دوم نمی‌توان نوعی گرایش دینی ثازه در عقاید 
هخامنشی‌ها تلقی لرد اما اينکه پسرش اخوس هم "که بنام اردشیر سوم بسلطنت 
نشمت همچنان نسبت به‌این دو خدا اظهار خلوص کرد غیر از آنکه پیروی از رسم 
پدر برای وی یکنوع تایید در استحقاق ورائت بوده است باز خود نشان دیگری با ید 
باشد ازین نکته که اين هردو خدا قبل از پدر وی نیز همچنان جزو «خدایان دیگر» 
بعبود پاری‌ها بوده‌اند و ذ کر نام آنها بهیچوجه مستلزم تصور نوعی تجدد و 
بدعت در آیین شاعان قوم نیست. 


اخوس که بعد از پدر با نام اردشیر سوم برتخت دست یافت, اولین اقداسش 
آن شد که برای رهایی از هر دغدغه‌بی تمام خویشان نزدیک خود را فربانی کرد. 
می‌گویند وی نه‌فقط همه برادران وخواهران خویش بلکه برادرزادگان وعموزادگان 
و تمام کسانی را که گمان می کرد ممکن است از سلطنت او ناراضی باشندء کشت, 
البته دربارهٌ تعداد تسانی که طی این «تصفیه خانوادگی» بقتل رسیدند روایات 
منابع یونانی را باید با احتیاط تلقی کرد. این نکته که برحسب بعضی روایات 
وی درآغاز سلطتت یکچند - نزدیک ده ماه - مرگ پدر را خی نگهداشت وخود 
با عنوان ولیعهد حکومت کرد و بعد ها, پس از اطمینان از آراسش اوضاع سلطنت 
خود را اعلام نمود خالی از اشکال نیست و در قبولش باید احتیاط کرد( ب). 


۱۹۸ تادیخ مردم ایران 

معهذا از سجموع روایات روی هم‌رفته برمی‌آید که وی از اول برای ایجاد نظم و 
انضباط خود را بیش از همه اسلاف خویش به‌اعمال خشونت ناچار دیده است و 
برای تأمین مفصود خود از هیچ گونه قساوت هم دریغ نکرده است. نا آنجا که از 
مقایسهُ اخبار برمی‌آید وی بدون شک سنکدل؛ تندخوی و وحشی‌گونه بود لیکن 
درعین‌حال در عصر و محیط خود فرمانروائی قوی و با اراده بشما ر می‌آمد. در آغاز 
کاره طفیان طوا یف کادوسی را بشدت س رکوبی کرد و کسی که در دفع این طغیان 
بوی کمک شایسته کرد یک شا هزاد هخامنشی - داریوش نام -- بود که حکوست 
ارنستان را یافت و بعدها بنام داریوشن سوم بسلطنت رسید. شاه جدید از همان 
آغا زکار خویش برای آنکه از اغتشاش ساتراپ‌ها که بخاطر ضعف و اتحطاط دولت 
مر کزی خواب استقلال می‌د یدند جلوگیر ی کند فرمان داد نا ساتراپها چریکهایی را 
که درآسیای صغیر بخدمت گرفته بودند مرخص کنند (ب همق م) پیشترشان اطاعت 
کردند فقط آرتاباذ, ساتراپ فریگیه زیربار اين تکلیف نرفت و بکمک آتنی‌های 
خویش سربطغیان برداشت. اما تهدید اردشیر آتنی‌هارا از دور وی پراکند» و وی 
از ترس جان به‌مقدونیه نزد فیلیپ مقدونی پدر اسکندر گریخت. سص رکه طغیانش 
همچنان ازسالها باز ادامه یافته بود غالبا به‌طفیانهای آسیای صفیر و نواحی مجاور 
هم دامن می‌زد و همین نکته سبب شد که شاه برای دفع آن دست بافدام جدی 


بزند. معهذا لا زم دید که اول به‌شهر صیدا -- له متحد مصر بود و فلیفیه را هم 
باشوب کشیده بود - توجه کند. اهالی صیداآثه از تعدی و جبروت حاکم خود 
اراضی بودند بتحریک و با پشتیبانی مصر شورش کرده بودند و طغیان آنها در سایر 
شهرهای فنبقیه و حنی قبرس نیز سرایت لرده بود. اردشیر از بابل برای دفم طغیان 
صیدائیان بیرون‌آمد وسر درد قوم‌سنامش ندس-«1۲60066»,چون درخود تاب‌ستاوست 
نمی‌دید تسلیم شد اما شاه بعد از فتح صیدا نه‌برخود ا "که از وی قول و اسان 
یافته بود ابقا کرد نه بر لسانی که جهت صلح بیرون آسده بودند. ازین‌رو اهالی 
نومیدانه شهر را آتش زدند و خود را نیز بثل آن طعمه حرینی کردند (عع ف م)؛ 
و نفوس بسیار در آنش بسوخت (ب ,). بعداز ماجرای صیدا دیگر شهرهای فنیقیه 
سرتسلیم فرود آوردند یا منکوب شدند. شاه در دنبال چندین لشکر لشی کدبی‌نتیجه 
ماند سرانجام با کمک چریکهای یودانی و مخصوصاً براثر ضعف فرماندهی شخص 
فرعون برمصر غلبه یافت و فرعون ماحراجو امش نکتا نبوس «دنطعه‌ها۷ع(» بدحشه 


اسلحة طلائی ۱۹۹ 
گربخت (معم ق‌م), فاتح در تنبیه شورشیا ن که چندین بار طفیان کرده بودند ودر 
طی این نیم‌قرن اخیر نیز همه جا باسخالفان ایران همکار ی کرده بودند خشونت و 
قساوتی بی‌سابقه نشان داد. حصارهای عمده و حتی معابد بزرگ را ویران کرد؛ 
اسناد این معابد را توقیف نمود و بعد بیهای زاف بآنها بازفروخت. به کاهنان 
اهانت بسیار وارد آورد» و حتی بموجب بعضی روایات گاوآپیس را کشت و فرمان 
داد نا از آن برای وی غذا تهیه کنند. بدینگونه بعد ازسالها استفلال» مصر دوبان 
سبدون آنکه خیال طغیان مجدد و فکر ارتباط با فرعون فراری خویش را از سر بدر 
کند سب یک ساتراپ هخامنشی شد اما جریمهُ طغیان طولانی و تحریک و توطئه ضد 
ایران را سخت گران پرداخت - خاصه جریمه کمک به‌صیدا را. 

در بین یونانیهایی که از مصر یکمک شهر صیدا آمدند و بعد به‌سپاه اردشیر 
ملحی شدند سردا رکاردانی بنام منتور- از اهل رودس -بود که بعد ها در تسخیر 
مصر هم به‌اردشی رکمکهای شایان کرد و بسیب صداقت و صبیمیت خویش مجوب 
اردشیر و محرم باگوآس خواجه -- حاجب و وزیرقندر مصری نژاد او - واقم‌گشت 
و بر تمام ایالات یونانی آسیای صفیر والی شد. وی چون برادر زن آرتاباذ والی 
سابق فریگیه بود عنو او را که بعد از طغیان فریکیه بهمراهی برادر زنش ممنون 
«660(»- که پرادر منتور«3460607» بو بد ربا ر فبلیپوس مقدونی التجا برده بود از 
شاه درخواست و اردشیر له بهیچوجه میل نداشت درخواست وی را رد کند باو 
اجاژه داد تا آنها را نزد خود بیاورد. منتور در دفع طغیانهای آسیای صفیر و تنبیه 
کسانی که احیاناً داعیه سر کشی داشتند نیز خدمات شایستهیی باردشیر لرد. ازجمله 
در دفع فتنة هرسیاس«وهج:ع1۷» جبا ر آتارنثوس «ود۸۵:۵:06» و دوست ارسطو که در 
ولایت میسیه یاغی شده بود و ظاهرا با فیلیپوس بقدونی هم ارتباط داشت توفیق 
جالبی یافت و بعد توانست در تمام ولایات غربی آسیای صفیر صلح و آرامش 
قابل اعتمادی بوجود آورد" که البته باصلح خونینی هم که‌قساوت اخوس در داخل 
کشور بوجود آورده بود هماهنگی داشست. 


مقا رن برفراری این مایه نظم و ثبات که با خشونت و قساوت اردشیر سوم در 
اوضاع ایران پدید آمد یونان؛ مخصوصاً آتن؛ که در دنبال جنگهای طولانی سایق 
دویاره به‌امنیت و قدرت نسبی رسیده بود براثر مبارزات احزاب و مخصوصاً بسیب 


۲.۰ تاریخ مردم ایران 
بروز اختلاف طبقاتی شدید پین توانگران و تهیستان در نوعی بحران فکری و 
اخلاقی بسر می‌برد که شاید فلسفه سقراط و افلاطون و آثار آریستوفانس را در آن 
ایام تاحدی بتوان تعبیر آن تلقی کرد اما تجلی واقعی آن عبارت نند از آمادگی 
"کا هلان یونان برای‌قبول یو مقدونی.د رواقع پادشاه‌جدید مقدونیه» نامش فبلیپوس دوم» 
(دم۲ - جرم ق م) که‌نیز مقارن جلوس اردشیر سوم در آنجا برتخت نشسته بود و 
مردی وحشی خوی» ورزشکار» و شیفنه عشق و شراب بود در اين اوقات باین 
انديشه افتاده بود که به‌اتکاء ارتش منظم - فالانگس‌های- خویش تمام یونان 
را به‌انقباد وادارد ویونانیان را - که بیی ازین فقط بعنوان چریکک و سرباز مزدور 
آسیا را دیده بودند -- برای تسخیر آسبا مجهز سازد. برای آنکه استقلال جوبی‌بونانیها 
و عشت یکه آنها به‌حفظ آزادی خویش داشتند مانع از نحقق یافتن این خیال نشود 
وی از سبارزات اجتماعی آنن استفاده کرد ودر آنجا اقدامات خودرا همچون وسیله‌بی 
برای اعادهٌ حیثیت یکث یونان قوی- که در مقابل بربرهای آسیائی متحد شده 
باشد -- جلوه داد. در برابر دموستنس خطیب معروف آتن "که این خیالات فیلپوس 
را مایهُ اسا رت وخسارت یونان می‌دید وی به‌ایس و ثراتس- «1:00«669» رقیب آننی- 
دموستنس -- پول می‌داد تا همه جا بنفع او تبلیغ کند. معهذا در بحبوحة این 
مشاجرات آتن» قدرت فیلیپوس ندریجا درسراسر بلاد یونان توسعه یافت و او با زور 
یا زر و با لشک رکشی یا مذا کرات صلح آسیز در فسمت عملهٌ یونان چنان حیثیت و 
نفوذی بدست آورد که یکبار در سمابقه های ورزشی المپیک -- که هرچهار سال 
یکیا ر برقرار می‌شد - مافوق تمام بزرگان یونانی و در جایگاه فربانده کل یونان 
قرار گرفت, در مقابل این جاءطلبی‌های او که توسع آن فی‌الواقع استقلال و آزادی 
یونانیان را نهدید می کرد بونانی‌ها برغم شایعه‌یی له فلاهرا اعوان فیلیپوس از 
روی عمد نش ر کرده بودند وحا آلی از امکان لشکر تشی مجدد شاه به‌سرزمین بونان 
بودء یک لحظه برضد وی درصدد اتحاد با ایران برآسدند. اردشیر سوم نیز چنانکه 
دیودور سورخ خاطرنشان‌می کند ظاهراً خطری را که این جامطلبی‌های نجاوز جویانه 
فبلیپوس یرای آسیا ممکن بود یبار آورد دریافت و حتی یکبار (۰ع۳ ف م) به 


ساترابهای خویش آسیای صغیر فرمان داد تا 


با سلطهُ مقدونیه می‌جنگند بهرنجو له ب‌کن هست دک کنند . 


اسلحة طلائی 2 


معهذا وقتی آننی‌ها باصرار دسوستنس برای بقابله با تحریکات فیلپوس 
د رصدد اتحاد با اردشیر برآمدند ایران نتوا نست بدرخواست آنها جواب مساعد فوری 
بدهد. چرا که در همان ایام باگوآس خواجه» حاجب و بحرم و وزیر اوه شاه را 
بردست یکث طییب فریپ خورده مسموم لرد و او غلیهُ نهایی فیلبپوس بریونان را 
"که بدتبال نبرد خرونه «6۳060»(اوت ,مرج ق م) روی داد ندید. مرگ او ( ۳۳۲ 
نی م) که به هرحال بعد از داربوش یگانه پادشاه همخامنشی بود کهشخصاً فرماندهی 
لشکر کشی‌هابی را عهده کرد و پیروزیهایی را هم بدست آورد, آگر پارسی‌ها را از 
یک قساوت لجام گسیخته نجات داد سرزمین آنهارا سرانجام به تساوتهای سبعانةً 
پسرفیلیبوس -اسکندربقدونی - تسلیم نمود. باگوآس خواجه که شاه راظا هرا بخاطر 


بیم از زوال موقعبت و مقام خویش و يا آنگونه که از یکك روایث برمی‌آید برای 
انتقام از خشونتهایی که وی در مصر بکار برده بود»ه کشت می‌گویند در نوعی 
خشم و هیجان دیوانه‌وار جسد او را هم قطعه‌قطعه کرد و بخورد سکک داد. حتی 
پسران ارشدش را - که خاهراً تعدادشان زیاد هم بود -- کشت و فقط یک پسر 
کوچک وی -- نامش ارس «وع::۸» را همچون شاهزاده‌یی دست‌نشانده بر تعخت 
ذشاند و خود زبام کارها را بردست گرفت. اما چون ارسس هم بموجب روایات در 
صدد برآید تا خود را از سلطةٌ خواجه برهاند باگواس وی را نیز هلاك کرد و 
تخت ساطنت‌رابه داریوش کودوبانوس «وامه‌ه6000» که یک پسرعموی اردشیرسوم 
بود و با خواجه دوستی قدیم داشت داد. سلطنت ارسس دوسال بیش طول نکشید 
( مرجم ق م) و شاید واقعةُ عمد؛ آن اضطرابی بود که از اقدام فیلیپوس جهت 
لشک رکشی به‌آسیا روی داد و البته قبل از آنکه منجر به‌پیشرفت شود چندی بعد 
با تنل ناگهانی فیلیپوس (بمم ق م) متوقف شد. 


داریوش سوم که در هنگام جلوس نقریباً چهل وپنج سال داشت» باآنکه 
قبل از سلطنت عنوان ممتازی نداشت و جز در جنگ با کادوسیان و در ساترابی 
ارمنستان جلوه‌یی نیافته بود باز بهیچوجه کسی نبود که در آن سن وسال بازیچة 
دست‌یک خواجه حرم واقع شود. ازین روء در همان آغاز حلوس حساب خود را با 
ت را که بدیگران 
چشانیده بود خودش نیز لاجرعه بس رکشد. اوایل سلطنت او با وقایع مربوط یه 


خواجه تصفیه کرد و او را واداشت نا همان جام زهرآلود سر 


۷ تاریخ هردم ایر ان 
قتل فیلیپوس مقدونی مواجه شد اما جانشین او اسکندر که شاید از نتشه قتل پدر 
هم بکلی بی‌اطلاع نبوده خیالات قیلیپوس را همچتان دنبال کرد و جنکث با آسا را 
همچون وسبله یی برای اعاده حیثیت یونان حدف عمد؛‌خویش شناخت. قتل با گوآس , 
خواجُ مصری؛ داریوش را با یکت طغیان مجدد در مصر مواجه لرد. درست در 
همان اوقات که اسکندر پیست‌ساله در سقدونیه به آرام کردن طوایف شمالی سرزمین 
خویشش سرگرم بود» داریوش چهل وپنج ساله درصدد تسخیر مجدد بصر برآمد. 
در اوایل سال و۳۳ (ق م) داریوش طغیان سصر را فرو نشاند و از آنجا به‌بارس 
بازگشت تا جهت خویش قصرهایی بسازد و حتی درآسایش و فراغت» بنای مقبرهبی 
را هم برای خود بنباد نهد - طرحی "که بروز حوادث آن را ناتمام گذاشت. 

این حوادث» چنانکه در آنروزها انتظار می‌رفت» بالاخره از افق یونان و 
آسیای صغیر روی نمود. در بازگشت از مصره داربوش به‌آنتی‌هایی له از وی 
کمک مالی درخواست کردند تا با پسر فیلیپوس بمبارزه برخیزند» از روی بی‌اعتنایی 
جواب رد داد. چرا که بخاطرش نمی‌رسید یکك جوان بیست‌سالهُ نیم‌وحشی بنواند 
نقشه هایی را که فیلیپوس از آن دم می‌زد» دنبال کند و برای ايران با حنی برای 
یونان خطری بوجود بیاورد. معهذا وفتی اهمیت خطر را دریافت و مبلغی هم ازین 
بابت به‌یونان فرستاد» دیگر آتن نتوانست چیزی از آن را بپذیزد. فقط دموسننس 
برای خود سهمی برداشت و اسپارت نیز بی‌آنکه امیدی داشته باشد از قبول کمک 
نقدی شاه امتناعی نکرد. ابا دیگر خیلی‌دیر شده بود ومقاوست آتن هم نمی‌نوانست 
از اینکه یونان در زیر سلطةٌ اسکندر درآید. جلوگیری کند, درواقم؛ اند کی بعد از 
بازگشت داریوش از مصر اسکندر قوای یونانی را با تمام تشریفات مربوط به‌یکه 
جنگ داستاتی» به کنارة مرزهای غربی ایران رهبری کرده بود. وقتی این «پسربچه 
دیوانه» - عنوانی که دیوستدس اسکندر را بدان‌بی خواند- یونانی‌ها را بدروازه‌های 
آسیا سوق می‌داد» دروازه‌ها دیگر نگهبان واقعی نداشت. از زمانی که اردشیر دوم و 
سوم خشونت وفساد را همچون وسیله‌یی برای نیل بقدرت بکار برده بود ندامپراطوری 
هخامنشی در نزد عامة رعایا به‌یکک دستگاه تعدی و فشار تبدیل شده بود که دیگر 
برای حفظ آن تقرباً هیچکس حاضر نبود حیات خود را بخطر بیندازد. تساسح 
کوروش ه م که از مدتها پیش - مخصوصاً درنزد اردشیردوم و اردشیر سوم سجای 
خود را به تعصب وتجاوز داده بود دیگر درنزد اقوام تابع س که سرراه خطر بود ند 


اسلحه طلائی ۰۳ 
هیچگونه علاته‌یی به‌حنظ پیوند با امپراطوری باقی و بود. درواقم پاسی‌ها و 
سردارانشان درین ایام بقدری در طلا و تجمل غرق بودند که دیگر برای محروسیت 
و فدا کاری که تن در دادن بدان لازبُ مقاوت در مقابل خطر بود آباده 
نبودند. بعلاوه» تزلزل و اختلاف‌نظر در فرباندهی و طرز دفاع که بیشتر حاکی 
از خودپسندیها و خوشامدگوئیهای سرداران متملق بود ارائْة یک نش روشن 
را جهت مقابله با دشمن مشکل می کرد. وقتی اسکندر بعد از آنکه یونان رامقهور 
کرد و طوایف اطراف را منقاد نمود برای مبارزه با دولتی که گفته می‌شد 
می‌نواند یکذمیلیون سباهی را نجهیز کند دربهار سال ع۳(ق م) با حدود سی‌هزار 
جنگجوی یونانی و مقدونی بسوی آسیا راه افتاد خود را همچون یکث اخیلس دیگر 
می‌دید که دارد به‌یک نبرد ترویای تازه می‌رود. ازین‌رو درکنار تنگة داردانل 
سعی کرد تا خود را به همان معبری برساند که برحسب افسانه‌ها آگاسمتون فرسانده 
کل یونان عهد حماسه‌ها» از آنجا به‌ترویا رفته بود. 


درسپاه دا ریوش که درهمین درواز؛ آسیا بمقابلة او آمده بود بدون شک تعداد 
جنگجویان ايران از عد؛ُ سربازان او بیشتر بود - اما نه خبلی بيشتر, ارتش ایران که 
مدتها بود مخصوصاً درآسیای صغیر کار حفظ امنیت و حدود کشور را به دستُ «نیر 
اندازان طلائی» (س سکه‌های طلا) واگذا رکرده بود درین زسان هنوز حیثیت وشهرت 
عهد داریوش و خشایارشا را داشت. قسمت ثابت آن را هم غالبا پاسی‌ها تشکیل 
بی‌دادند که چون از پرداخت بالیات معاف بودند ظاهراً می‌بایست از خسون خود 
یاج بدهند. یک سپاه جاویدان ده‌هرار نفری؛ همراه با گارد مخصوص, و پادگانهای 
ولایات اساس این ارتش بود که ساز وبرک و لباس وسلاح آن از حیث زیبائی و 
ثنوع حتی در سیدان جنگ که گاه یادآور تشریفات یکك ضیافت رسمی می‌شد. البته 
در جنگ‌های بزرگ» مخصوصاً اگر شخص شاه در آنها شر لت داشت سربازان ذخیره 
و چریکهای ولایات نیز باین مایه افزوده می‌شد. این مجموع غالباً وقتی ساتراپ ها 
و فرماندهان سپاه ولایات نیز با سپاه‌های خویشی در آن شر کت می کردند از حیث 
تعداد روی هم‌رنته انبوه فوق‌العاده‌یی بوجود می‌آورد که گاه برای دشمن وحشت. 
انگیز بود. با کثرت و تدوع اقوام تابع و با تعدد این ساتراپ نشین ها در اینگونه 
موارد سپاه تر لیب ناهماهنگی ازطوایف و اقوام و عادات و رسوم گونه گون می‌شد 


۷۰۴ تادیخ مردم ایر ان 
"که فندان انضباط و عدم تجربة جنگی هم» بیشتر موجب ضعف آن می ذشت,بعلاوه 
اینها غالبا اسلح دفا 


فر که» با نیزه‌هایی کوتاه بدون جوشن و بدون خو: 


ان هم مبختصر بود و عبارت بی‌شد از سپرهای بافته از 


تعداد حاویدانهای ده‌هزار 
نفری البنه از هر حیث مجهز و پرتح رک بود اما در مواقع جنکد برای آنکه تحرلد 


آنها منجر به‌محصور " 
پیش از آنچه حر لت سایر دسته‌ها اجازه می‌دهد نحرث و پیشرقت نشان ندهند. 


نشان نشود» ناچار بودند با سایر دسته‌هه هماهنگی دنند و 


بعلاوه چون قسمت عمدة سپاهیان تیراندازان ماهر بودند وقتی از دور با دشم‌نی 
می‌جنگیدند غالبا می‌توانستند قدرت و مهارت خود را نشان دهند اما در جنگ 
آنن بتن بسبب نقدان اسلحة دفاعی از عهد؛ تعرض هم برنمی‌آسدند. گردونه های 
داسدار هم که غالبا آرايش جنگی سپاه هخامنشی را مهیپ جلوه می‌داد, در 
مواردی که درست بکار نمی‌رفت که‌گاه بجای سپاه خصم به‌خود سپاء لطمه می‌زد. 
چنین ارتشی, که طی سالهای اخیر غالبا نیز بعات حکوست «سذ1 ثرات و دسایس» 
از تجارب جنگی هم محروم مانده بود» درمقابله با انضباط و ورزیدفی فالانگس‌های 
بجدود ابا جنگدید؛ مقدونی؛ طبعاً نمی‌توانست حتی تمام امکانات خود را بکار 


اندازد. بعلاوه در سپاه داریوش هرچند سواره نظام "که بوسیل نجبای بزرگد و 
فرباندهان ولایات رهبری می‌شد عالباً مجوز و احیاناً ورزیده نیز بود» پیاده نظام 
پیشتر مثل یک عده «بردگان نیم مسلح» بنظر می‌آدد له نه علاقه‌بی به‌جنگ 
می‌توانست داشته باشد نه تعهدی در حفظ انضباط. چنین ارتشی اگر بخاطر تفوق 
عددی خویش و اینکه بأسانی می‌توانست جای تلفات خود را پر کند. در مقابل 
طوایف یاغی و دسته‌های نامنظم پیشرفت قطعی داشت در مقابله با سپاه‌هایی که 
سازبان واحد و منظم داشت عالباً با دشوا ریهای بزرگ مواجه می‌شد. 


با سپپاه ورزیدة اسکندر مسأله‌بی که اکنون برای ايران سطرح بود طرز 
برخورد بود و اينکه - با این مهاجم بی‌نام ونشان و کم اهمیت باید چگونه تلاقی 
کر د که در عین حال با یکث امپراطوری کهنسال ناسناسب نباشد. شاید 
همین سسألة طرز برخورد بود که احتیاط فوق‌العاده سرداران پیر داریوش را در 
مقابل تهور اسکندر جوان بکلی بی‌تأثیرکرد. در شورای جنگی که تشکیل شده 
ممنون که درین ایام بجای برادرش منتور و بعد از مرگ او وارث عنوان ساترایی 


اسلحة طلائی ۷۰۵ 


ولایات ساحلی آسیای صغیر بودء از روی دوراندیشی بیشنهاد کرد از مقابل مهاجم 
"کنند و با تاف کردن هرچه در سر راه هست او را در داخل آسیا بدام 


اندازند و بعد بحریه ایرانی بمقدونیه حمله نماید و سهاجم را به بازگشت وادارد, 
ابا یک ساتراپ پارسی باغرور و تبختری که از لاف و تملق چاشتی داشت این 
نقشه را رد کرد و گفت که وی هرگز اجازه نخواهد داد نا در قلمرو او خانه‌های 
مردم بسوزد و غله‌هاشان برباد رود. سرداران دیگر هم چون غالبا در وجود این 
«ساتراپ غیر ایرانی» به‌چشم یک یونانی بیگانه می‌دیدند بررغم پیشنهاد او رای 
بمقابله دادند, 


درکنار رود گرانیکوس» که آنسوی تنگة داردانل به‌دریای مرسره سی‌ریزد 
اولین تلاقی جدی بین فریقین روی داد, در یک برخورد تن‌بتن خود اسکندر بزحمت 
از آسیب زوبین سپهردات -داماد دا ریوش - جان بدر برد که براد رسپوردات برای 
انتقام برگ او با شمشیر باسکندر حمله کرد. اگر کلیتوس دوست اسکندر؛ درینجا 
دست ضارب را از شانه فطع نکرده بود» زندگی اسکندر در خطر قطعی بود. در دنبال 
این حادئه جنگ شدت یافت, سواره نظام ایران متزلزل شد و پیاده نظام هم مقاوست 
خود را از دست داد. جنک به‌پیروزی اسکندر تمام شد و قسمت عمد؛ٌ چریکهای 
بونانی سپاه داریوش نیز مقتول یا اسیر گشت, اسکندر دریافت که امپراطوری بارس 
در وافع جز غولی "که باهای چوبین دارد نیست و زندگی پرتجمل حره‌سراها دیگر از 
آن صفات سلحشوری و مردانگی‌های عهد کوروش و داریوش چیزی برای قوم باقی 
نگذاشته است. با این پیروزی اسکندر دیگر در تمام آسیای صفیر بجبور به‌جنگ 
عمده دیگری نشد. شهرهای یونانی غالباً وی را همچون رهاننده‌یی تلقی کردند و 
باسانی دروازه‌هاشان را بر روی وی گشودند. درست است که اسکندر برخلاف آنچه 
اين یونانیها انتظار داشتند آنها را همچون شهرهای مستقل یونانی در سازبان 
اتحادیه یونانیان نپذیرفت ابا بآنها استقلال داخلی و حکوست آزاد داد. البته در 
چند شهر معدود هم پادگان محلی که | کثرشان از مزدوران یونانی بود در مقابل 
فانح بمقاوست ایستادند. در مقابل سارد که بی‌بقاومت تسلیم شد و افسوس که 
اسکندر راهمچون رهانندة خویش ازیوغ استبداد تلقی کرد مبلتوس و هالیکا رناسوس 
ایستادگی کردند. در هر دو جا سمنون بارشادت فوق‌العاده‌یی در بقابل اسکندر 


منک تاریخ مردم ایران 
ایستاد. ابا مرگ ناگهانی او یکمک اسکندر رسید و بقدونی جوان» بآسانی توانست 
لیدیه» فریگیه؛ کاپاد و کیه, کیلیکیه و ساير ولایات آسیای صغیر را یک‌یک نتخیر 
کند و در تمام اين نواحی راه شرق را تا نزدیکك حدود سوریه بسرعت به‌پیماید. 
بدون‌شک اگر در طول این راه در برابرش مقاومتی می‌شد یا چنانکه خودش در 
کیلیکیه گفت سنگیای عظیم کوه را دستی قوی برسر لشکرش فرو می‌غلطانید 
پیشرفت او در سراسر آسیای صغیر باین آسانی دست نمی‌داد. اما از آشفتگی که در 
کارها بود سپاه وی در سراسر این نواحی تقریباً هیچ با بقاوست جدی ساتراپهای 
ایرانی مواجه نشد. 

ققط در حوالی شهر کوچک ایسوس در سوریه؛ در دشت مجاور ساحل خلیج 
اسکندرون و درواقع در منتهی‌الیه شرقی آ-بای صغیر بود که لشکر وی برای ورود 
بدخا ک سوریه با مقاومت تازه‌یی برخورد. سپاهی که داریوش در بابل» برای این 
دومین تلاقی با خصم آماده کرد به‌یک قلعه عظیم طلائی بی‌مانست که در 
عین‌حال می‌توانست محر کث شوق و حرص سباه خصم در جستجوی پیروزی باشد, 
جلال و شکوء سپاه مثل زرق و برق یکث ضیافت شاهانه بو که چشم بیننده را خبره 
می کرد ابا اشتهای او را برای دست‌یابی بدان بایه ثروت و مکنت تحریکنمی‌نمود. 
بدون‌شک بهای اين طلاهای زین وستام اسبان و افسران داریوش » چنالکه خارید 
موس«0009ع00۵۲10» آثنی سم سردار و سیاستمدارپناهند؛ پیر که‌با وجود دوستی دیرینه 
با فیلیپوس» از بیم اسکندر بدربار ايران التجا آورده بود -- از روی دلسوژی ابا با 
لحن تند و عتاب آلود به‌شاه خاطرنشان کرد می‌توانست بداریوش امکان دهد نا با 
عده‌یی کمتر ابا با مردانی جنگ‌آزموده‌تر در مقابل فالانگس های اسکندر یکك 
قلعهُ رویین نفوذ اپذیر بسازد و جلوی پیشرفت او را سد کند. ابا داریوش که از 
بدبختی ایران» عنوان فرماندهی سپاه را هم خود برعهده گرفته بود نمی‌توانست 
ایین نکته را د رک کن د که کثرت و تنوع سپاه او ممکن است در جنگ با یکك 
سهاه منظم و محدود دست وپاگیر باشد و بدتر آنکه بخاطر سوءظنی بیجا و یا در اثر 
خشمی بی‌لجام» این سردار پیر لایق را که بهتر از هر کس می‌توانست نقطهٌ ضعف 
مپاه یونانی را بوی نشان دهد کشت و بعد هم در ایسوس از کوته‌فکری و بی- 
تجریگی‌میدان جنک را در تنگنایی‌بین کوه و دریا چنان‌نامناسب انتخاب کرد که 
سواره‌نظام ایران میدان عمل یافت و تفوق عددی سپاه وی تقریبا هیچ حاصلی نداد. 


اسلحة طلائی ۷۰۷ 
البته قتل خاریدسوس که اگر زنده می‌ماند بدست اسکندر کشته می‌شد نیز خود 


یکك نوع خبط نظامی داریوش بود که درواقم دشمن از آن استفاده کرد. 


فتح د رخشانی که درایسوس نصیب اسکندرشد (نوامبرم۳سق م) سپا‌عظیم 
داربوش را که در روایات یونانی با مبالغات شاعرانه‌یی که در اخبار سربوط به 
جنگهای اسکندرهست بالغ بر ششصد هزار تن تخمین شده بود - تاروما رکرد. فرار 
داریوش درگیر و دار مع رکه سپاه او را متزلزل کرد و خانواد؛ او با غنایم بسیار 
بچنگ پارسنیون «عزمعرع۳سردار اسکندر افتاد. با آنکه چندی بعد مقدونی‌جوان» 


پیشنهاد مصالحة داریوش را - برای وآگذاری آسیای صغیر: پرداخت غراست» و 
ازدواج با خانواد؛ُ سلطنتی ایران - که درنظر پارمنیون پیشنهاد جالبی می‌نمود رد 
کرد و از همان پيشنهاد و از تمام قراین دیگر بخوبی نوسیدی و نابودی قطعی 
دربار داریوش را دریافت ولبکن باز چنانکه از یکث تریبت یافتُ ارسطو انتظار می‌رود 
احتباط کرد و بلافاصله شاه مغلوب را در داخل ايران و در صحراهای بی‌فریاد بين 
سوریه نا بابل دنبال نکرد بلکه ظاهراً ترجیح داد اول سواحل فنبقی را نسخی رکند 
تا داریوش ننواند از طریق دریا برای او در یونان و آسیای صغیر مشکلی بوجود 
بیاورد و یا از پشت سر بنحوی او را تهدید کند. شهر صیدا که سابقأً بشدت بوسیلةً 
پارسی‌ها منکوب شده بود بدون خونریزی تسلیم شد اما صو رکه ناوگان ایرانی و 
فنیقی در آنجا لنگر انداخته بود مدت هفت‌ماه «سقدونی» را ببرون دروازه‌های 
خویش نگهداشت. سقاوست‌این شهر اسکندر را بقدری عصبانی کرد که بعد از فتح 
(ژوییه مق م) دستور داد سربازانش هشت‌هزارنفر از خلق آنجا را قتل‌عام کنند 
و سی‌هزار تن را به‌بردگی بفروشند. یعد از صور نوبت مصر بود ابا مقاوست غزه 
این درواز؛ آسیا - لااقل دوماه دیگر او را از ورود بسرزمین فراعنه مانع‌آمد. غزه 
آنقدر دربرابر فاتح مقاوست کرد تا تمام مرداننش کشته شدند وزنانش بدست‌سربازان 
افتادند. درمع رکه نبرد اسکندر خودش مجروح شد و بعد از جنگ وقتی باتیس 
عرب» کوتوال غزه را که تا آخرین ابید خویش جنگیده بود بحضور فاتح بردند 
فاتح مغرور چنان مورد تحقیر شدید این جنگجوی مغلوب واقم گشت که دیوانةً 
مقدونی جز با شکنجة غیر انسانی او تشفی نیافت, پیت‌المقدس‌ظاهرا بدون‌مقاوست 
تسلیم شد اما روایتی که می‌گوید وی به‌شهر درآمد و درسعبد یهود هم قربانی 


۳۸ تاریخ مر دم اير ان 
انجام داد» افسانه‌یی است که بر ساخته‌اند تا چیزی از تسامح کوروشی را بوی 


منسوب دارند. 


اکنون (ئوامبر +سق م) از قلعُ پلوزیوم راه مصر گشاده بود: این سرزسین 
پرنعمت خدایان» که بتازگی در دنبال طغیانهای خویش بوسیلهٌ اخوس و داریوش 
متکوب شده بود» هنوز از جراحات التیام نیافتف این لشکر کشی‌ها» ضعیف و 
خونچکان بنظرمی‌رسید و اسکندر می‌دانست که ورود یک فاتح که سرزمین را 
از دست پارسی‌ها بیرون آورد -- می‌تواند این خونها و جراحتها را بشوید والتیام 
بخشد, مزا کس «وععععوج» ساتراپ ایرانی‌بصر هم این را می‌دانست؛ و چون از 
دلنگرانیهای عامه و ناخرسندیهایی که از حکومت پارسی‌ها داشتند واقف بود» 
تقریباً بدون کشمکش خود را کنار کشید. درست است که در سصر هنوزکسانی از 
طبقات ممتاز به عکوست پارسی‌ها علافه نشان می‌دادند و حتی لوحه‌بی از یکك 
سصری - نامش‌سم تا نف نکهت «66۳012016]061060»- باقی است که او راد رایسوس 
در سپاه شاه نشان می‌دهدل(م ,)» لیکن طبقات عامه و طبقات کاهنان مدنها بود که 
از ادابهُ تسلط پارسی‌هاء بشدت اظهار ناخرسندی می کرد. ازین‌رو تمام در 
این مقدونی را همچون یک منجی آسمانی که وی را از حکوست تحمل‌ناپذیر بیگانه 
رهایی می‌داد استقبال کرد. کاهنان او را در بمنیس همچون یکث فرعون الهی 
نيایش کردند» و تاج دوگانُ مصر علیا و مصر سفلی را برتارلك او نهادند. از آنجا 
دوبا و اسکندر بشمال راند و درسصب نیل طرحی برای بنای یک بندر تازه نهاد: 
اسکندریه که بعد از وی یک کانون بزرگ فرهنگ یونانی گشت. جالبترین اقدام 
او در بصر عبور از صحرا و ورود به‌سعید آمون بود» در واحسیوه. این کاری بود 
که می‌گویند کمبوجیه نیز پنجاه هزار تن ازسپاه خود را بخاطر آن در زیر ریگ 


روان صحرا مدنون کرد و از عهده‌اش برنیاسد. کاهن آمون که از جانب خدا سخن 
می‌گفت و اسکندر ازقبل وی را خریده بود سلطنت تمام روی زین را بهوی وعده 
داد و اسکند رکه این وعده را با پول خریده بود این اندازه نمی‌دانست که این 
دلنوازی خدایانه قبل از او مکرر به‌فرعونهای مصرنیز داده شده بود و او نمی‌بایست 
خود را با این وعده پوچ فرزند خدا بخواند» و در تمام دنیا برای سلطنت تمام دنیا 
سرگردان کند. در هرحال وقتی به روایت کنت کورث (ع/,) کاهن آمون» بیونانی‌ها 


اسلحهٌ طلائی ۷۰۹ 
و بقدونی‌هایی هم له با اسکندر بمعبد همراه آمده بودند توصیه لرد تا اورا همچون 
خدا پرستش کنند؛ اسکندر بقول یوستن ( ۱/۱ ). دچار نخوتی شداده حدی 
نداشست. قسمت عمدهٌ دشواریها بی که او بعدعا در بابل و هند با یونانیان همراه 
خویش بیدا کرد ناشی از همین تلقین و وعد؛ آمون‌بود. در مصر اسکندر سازبان 
تازه‌یی بوجود آورد که بعد ها سردار و جانشین اودر مصر بطلمیوس -- آن را تا 
حدی ببنای سازبان اداری مصر درد. 


فتح سصر و ژروتهایی که خسارات جنگی او را جبران کرد» بالاخره به اسکندر 


فرصت داد تا نیروهای خود را جهت تعقیب نقشة فتح آسیا دنبال لند. طرفه‌آنست 


آله وقتی وی بعد از یکسال ونیم توف در بین راه از سمفیس بسوی سوریه 
اللهرین راه افتاد( , ۳جق م)داریوش هنوزهیچگونه تحر ک و ابتکاری برای مقابله 
با او بخرج نداده بود» و مقدونی تا حدود بابل تقریباً هیچ جا با مقاوت هم مواجه 


نشد. داریوش در آن یأس و درناندگی خویش که مخصوعا پسبب اسارت 
خانواده‌اش در دست اسکندر- هرچند اسکندر نسبت بآنها رفناری نجیبانه دا 


شدت یافته بود همچنانکه در ماجرای .قاوست شهر صور از ارسال کمک به‌آنمردم 
غافل ماند درطی این بیشرفت طولانی اسکندر- ازسوریه ثا بین‌النهرین - هم 
نه بفکر آن افتاد که در صحراهای سر راه جنگ و گریزی برضد دشمن راه پیندازد 
و نه حتی درصدد برآید درمقایل دجله از عبورسیاه او جلوگیری کند. بجای هرگونه 
مجاهد؛ جدی داریوش ترجیح داده بود در بین‌النهرین آنسوی دجله و نزدیک 
موصل بنتظر او بماند و جنگی را که می‌بایست جنک سرنوشت باشد به داغل 
ایران بکشاند. 

در هرحال فقط د رگوگابلا- نزدیک شهر اربل- بود که اسکند برای‌سومین‌بار 
با سپاه دا ریوش برخورد (ا کتبر ,۳ج ق م), ایندفعه کثرت سپاه ایران یک لحظه 
بشدت موجب وحشت و دغدعه «مقدونی» شد چرا که وی در یک لحظه دریافت 
که یک شکست وی در داخل مرزهای دشمن بمکن است سپاه وی و ثمام 
پیروزیهای گذشته‌اش را بخطر بیندازد. معهذا وقتی جنگ درگرفت پیروزی نصیب 
اسکندر شد و باز داریوش -- که خود همچنان فرمانده سپاه بود و سپاهش از حیت 
تعداد و تجهیزات و اشتمال برتعدادی فیل؛ قویتر از جنگ پیش بود - در اثر 


۱۹۰ تاریخ مردم ابران 
جراحتی کد بروی وارد آمد» در حالیکه یکك سرداروی ینام ماژئوس «وام۸)۵2 » نزد یک 
بود یونانی‌ها را به‌تنگنا اندازد خودش باز پا بفرار گذاشت و بابل بلافاصله بدست 
اسکندر افتاد. شهر درواقع حصاری نداشت که بتواند باتکاء آن در مقابل فاتح 
ایستادگ ی کند» مازئوس سردار داریوش هم که در دنبال فرار شاه خود را به‌یابل 
سانیده بود, دیگر برای مبارزه با فاتح بهانه‌یی نداشت. با تسلیم او ده اسکندر 
از آن با خرسندی استقبال کرد کاهنان بابل هم تسلیم شدند. ورود مقدونی» 
مخصوصاً سیب لطمه‌هایی کد در دور خشایارشا بمعابد بابل وارد شده بود نزد 
کاهنان و عامه با خوشحالی تلقی شد و از همین‌جا بود که اسکندر- بموجب 
روا یات - جدولهای نجومی مربوط به رصدهای بابلی را نزد استاد خویش ارسطو 
به هد یه فرستاد. 


آتش در کاخ 


در بابل اسکندر فقطآن اندازه توق ف کرد که لشکرش از خستگی راه بماساید 
واز لذتهای یک شهر افسانیی آسیا تمتع حاصل ند و با بهره‌بی از غتايم که بآنها 
بی‌دهد شور و علاقً آنها را به‌تعقیب متشه های جهانگیرانه خویش جلب نماید. 
این نقشه؛ که بعد از یکماه امتراحت دنبال شد فتح شوشو مخصوصاً قتح بر پولیس 
را الزام می کرد. شوش» تختگاه زمستانی و مید اولین امپراطوری خامنشی در 
دنبال بیست روز راه‌بیمایی که که‌گنه نیز خالی از برخورد نبود» بالاخره در د.ترس 
فاتح واقع شد, یک سردار وی بنام فیل و کسنوس «دیامیهان۴» قبل از رسیدن 
اسکندر آن را گشوده بود و اکنون خزاین شهر با ثروت هنکنتی "له نقریبا نیمی 
از ثروت خزانه برسپولیس را شاسل می‌شد قسمتی از راز عظمت پارسی‌ها را در 
اختیار وی گذاشت. غیر از شوشه‌های طلا و سکه‌های دربکد» ایا ظریف» 
فرش‌ها و جواهر قیمتی این خزاین تخیل‌انگیز و خبره کننده می‌نمود: تصاحب 
بعضی مجسمه‌ها و غنایم دیگ رکه خشایارشا از یونان باینجا آورده بود نوعی 
هیجان تب‌آلود به‌این روزهای غرورانگیز یونانی ها درقصر داریوش بی‌داد. زندگی 
آگندم از جلال وشکوه عخامتشی‌ها کد اخبار آن در طول جادهُ شاهی - از شوش تا 
بسا رد طی قرئها و سالهاء همراه با قصه‌های حبرت‌انگیز طلاها و حرسسراهای 
شامانه بدنیای بونانی رسیده بود اکنون تمام جاذبه های نهانی و وسوسه‌انگیز 
خود را در مقابل چشم این «بیگانة» از راه رسیده عریان کرده بود. درحالیکه 
داریوش بدنبال یک پناهگاه امن يا یکك پایگاه قابل اعتماد برای تدارل جنگ 


۱۴ تاریخ مردم ایران 
دیگر» درسرزمین ماد متواری شده بود اسکندر در نخستین هد امپراطوری پارسی ها 
تمام ثروت عظیمی را که داریوش نتوانسته بود جهت حفظ تخت و تاج خویش 
صرف کند تصاحب کرد و با توزیع و تفرق آن سربازان خویش و حتی شهرهای 
یونانی دوردست را که بوی کمکك کرده بودند خرسند ساخت. 

بدینگونه یکث پایتخت قدیم هخامنشی بدست »قدونی جوان افتاد و اسکندر 
پدنبال نسخیر پایتخت دیگر داریوش - پرسپولیس که بقول دیودور مورخ در زیر 
آفتاب شهری ثروتمندتر از آن بود- بلافاصله راه سرزبین پارس را پیش گرفت. با 
فرار دارپوش و سقوط شوش دیگر مقاوست در مقابل آين بیگانه بیفایده بنظر 
می‌وسید معهذاطوایف نیمه بدوی خوز(- اوخسیان ومهنهه )» در گردنه های‌سر راه 
مقدونی را یکچند بشدت در دام انداختند. یک‌سردار پارسی نیز آریوبرزن نام سدر 
بقابل او مقاومتی جسورانه اما بیفایده نشان داد. اسکندر از تمام معابر کوهستانی 
گذشت و پارس را عرض غارت و تجاوزمقدونی‌ها و یونانی‌ها کسرد. پرسپولیس 
(- استخر فارس که بعدها تخت‌جمشید خوانده شد) پایتخت بزرگ هخامنشی 
البته بهمترین هدف فتوحات اسکندر بود. تسخیر این شهر که سالها قصه‌های 
شگفت انگیزیدربار؛ ثروت وجلال آن بگوش یونانیها رسیدء بو ظاهراً بیش از هرچیز 
می‌توانست اسکندر را به هدف سیاسی اتحادیه یونانی نزدیکک کند و به‌یونانی‌ها 
هم پایان یافتن لشک رکشی‌ها و نوبت بازگشت بهدیار پدران خویش را مژده دهد. 
فتح پرسپولیس خزاینی را که ژروتش در دنیای یونان افسانه آسیز و باورنکردنی 
بنظر می‌آمد و اشیاء نفیس و ظرایف پیمانند آن طی عمر یکث امپراطوری کهنسال از 
بین غنایم و هدایای شرق و غرب جمع شده بود. در اختبار اسکندر نهاد. قسمت 
دیگر ذخایر را داریوش کهدر ا کبانان بود همراه داشت و ظاهراً می‌اندیشيد که 
بکمکک آن بی‌بایست جهت مبارزه با دشمن به‌تدارك اسپاب و وسایل پیکار دست 
بزند. با اینهمه آنچه طبع حادثه جوی فائح را بیش از تمام این ذخایر خرسند 
می کرد احساس تشنی از نش انتقام بود. از اينکه تختگاه یک امپراطور که‌سانها 
پیش با آتش زدن آتن تمام دنیای یونان را عرضهُ اهائت و تحقیرکرده بود | کنون 
په‌یک اشاره او می‌تواند در آتش انتقام بسوزد» خود را فوق‌العاده مغرور و خرسند 
ی یافت. ازین‌رو برخلاف نصیحت پارمنیون که او را ازین اقدام برحذر داشته بود 
قصر سلطنتی پرسپولیس را طعمه یک حریق عمدی -- اما عریده‌جویانه و پرسروصداب 


آتش در کاخ ۵ 
کرد و بعد چون ازین انتقام وحشیانهٌ خویش» چنانکه پلوتارک (اسکندر /,ه) 
می‌گوید پشیمان شد؛ یا آنگونه که لورتیوس (۰5۷/۰) می‌گوید چون مقدونیها از 
اینکه شهری به‌عظمت پرسپولیس پردست پادشاه آنها نابود گشت شرسسار شدند» 


وافعه را بهتاا 


شراب و تحریکک تائیس -- روسپی آننی - منسوب کردند. درواقم 
شاید این داستان مداخلة تائیس هم تا حدی بدال سیب اختراع شد تا نشان د هد 
نه اگر برای آنش زدن آنن یک سپاه عظیم خشایارشا لازم بود برای آنش‌زدن 


لیس وجود یک روسپی آننی" ده گوبا می خواست نیمه شب وقنی از نزد مقدونی 


ره 


با سرداراتش مرخص می‌شود درسر راه خویش کوچه‌های شهر را ثاریکث نباید و يا 
جازی شاهانه 


در آخرین لحئله های یک جشن و عشرت فوق‌العاده شاهد یکت 
باشد؛ لفایت‌بی کرد. بعلاوه؛ شهر بردست سربا زان مقدونی "له درعین حال آنش‌سوزی 
"لاخ داریوش و تاراج خزاین آن را عمچون پایان مأسوریت خود و رسالت عفلیم 
«ضد بربره اسکندر نلتی می" کردند و از اینکه نیل به‌اين هدف‌ها بآنها مجال‌بارگشت 
بوطن خواهد داد خرسند بودند عرنهُ غارت و تجاوز گشت. این غارت پرسپولیس 
بردست سپاه نیمه‌وحشی سقدونی سورخ را ییاد غارت وحشیانة دیگری ی‌اندازد "له 
هزار سال بعد تیسفون را بردست اعراب به‌تباهی"لشيد. در پرسپولیس نیز مثل 
آنچه بسدها در تیسفون اتفاق اقتاد در کشکش برسر غنایم گرانبها فرش ها و 
لباس‌ها پارهپاره شد و حتی مجسمه‌ها و ظرفهای گرانبها قطعه‌قطعه گشت. زنان و 
اطنال را بخاطر لباس‌ها و زیورهاشان می‌ربودند و بعد همچون برده می‌فروختند. 
نجاوز و بیداد در طی چند روز غارت شهر بقدری سخت شد له مردم گهگاه از یأس و 
خشم دست بخود دشی و سوختن خانه و اثاث خویش می‌زدند. از خزانة شاهان 
غیر از نقدینُ بیقیاس آنچه از انیاء گرانبها بدست اسکندر افتاد» بار بیست‌هزار 
استر و پنجهزار شتر می‌شد. حارت بی‌امان ثروت شهر را به‌قسمی برباد داد که 
در حفریات باستانشناسان بزحمت گه‌گاه سکه‌یی چند از زیر خالك بدست می‌آید(,). 
فقط ویرانه‌هایی که باقی است می‌تواند مثل یک مورخ بیطرف این نکته را بیان 
آدند" که از غارتگر و غارتزده کدام‌یکک می‌تواند تجسم یک بربر واقعی باشد. در 
دنبال فتح پرسپولیس شهرهای دیگر پارس نیز نسبت بدقاتح انلهار انقیاد کردند. 
پاسا رگاد را فرساندار آنجا که کوبارس «عععده0» نام داشت تسلیم "کرد و اسکندر 
از اینجا نیز بقدر شوش طلا و نقره دریافت کرد. اما ظاهراً این بار به‌پاسا رگاد نرفت. 


۳۹۶ تاریخ مردم ایر ان 

چرا که بعدها وقتی در بایان لشک رکشی به‌هند و بلافاصله قبل از مرگ ناگهانی 

خویش درسرراه باز گشت به بابل به پارس آمدء برای دیدن مقبرث کوروش - که اینجا 

در وسط باغهای سلطنتی واقم بود - خود را کنجکاو یافت تازه متوجه شد که‌نفایس 
ت او از پارس يغما کرده‌اند. آگر در اولین حمله خویش 


این بقبره را در مدت 
به‌پارس خود وی به‌پاسارگاد آمده بود باحتمال قوی دیگر لازم نمی‌دید دیگران را 
بخاطر تاراج نفایس قبر کوروش بلامت کند. زیرا آگر مستی را بهانه‌یی نمی‌یافت 
ا نسبت بم‌قبره #تکث حرمت کند؛ لااقل سمکن نبود ازاین نفایس صرف‌نثظر کرده باشد. 


اسکند رکه سپاه وی درواقع بیشتر برای غارت تجهیز شده بود و نمی‌توانست 

در شهرهای غارتزده زیاد توقفکند بدنبال داریوش از پارس راه ساد را پیش 
گرفت (اوایل بهار ۲۳۰ ق م). داریوش سوم که ظاهراً هنوز تصور می کرد 
می‌نواند در ماد سپاهیانی تجهی زکند یکچند در !۱ کباتان ماند. اما وقتی اسکندر 
از پارس بانجا آبد داربوش که برای تجهیز یک سپاه دیگر توفیقی نيافته بود 
با بسوس ‏ والی باختر - و عده‌بی از بزرگان پارس از جانب ری به‌ولایت باختر 
عزیمت کرد . دربین‌راه بسوس و یاران شاه را توقیف لردند» و چون اسکندر بدنبال 
وی می‌آند در حدود دامغاق او را بقصد جرج مجروح نمودند و خود بسوی باخثر 
گریخنند. وقتی اسکندر ببالین پادشاه فراری رسید داریوش از آنزخمها مرده بود و 
فان جسد او را با تأثر و احترام به‌پارس فرستاد د (ژویه ۳۳۰ ق م) بسوس که که با 
همدستان بسوی باختر میگربخت خود را با نام اردشیر چهارم پادشاه خواند. وی 
که بهرحال خویشاوند داریوش محسوب می‌شد (آریان ۱/۳ ۰۷ 7۰) خودش ظاهراً 
از خانواد؟ هخامنشی نیز بود و این نکته. هم از اینکه ولایت باختر غالبا بد 
شاهزادگان هخامنشی واگذار می‌شد و هم از اینکه همدستان عالیمقام بسوس درین 
ادعا به‌صدد مخالفتش برئيامدند تأیید می‌شود(م). در هرحال اقدام او در خلع و 

ل داریوش اکر هم برای نجات امپراطوری بود نمی توانست بهنتیجهُ سطلوب برسد. 
شاید آگر در دنبال جنگ ایسوس داریوش را کنار نهاده بودند از توقف باللسبه 
طولانی اسکندر در سوریه و مر می‌توانستند برای تجات امپراطوری استفاده کنند. 
ابا | کنون دیگر خیلی دیر بود و از قامرو هخامدٌ 
بود تا این اردسیر چهارم بتواند از آن دفاع کند. بااینیمه «وی در باختر و آنسوی 


دیگر چیز زیادی باقی نمانده 


آتت در کاخ ۱۷ 
حبحون یکچند همچنان دعوی خود را ادامه داد. تعقیب و مجازات او از جانب 
اسکندر برای انتقام از قاتل داریوش نبود بدان سیب بود که ادعای او ممکن بود 
شرفی پایگاه تازه‌یی برای تجدید حیات امپراطوری عخامنشی بسازد. با 
مجازات او به‌عنوان یک قاتل و غاصب. چهر؛ داریوش در هاله‌یی از قدس فرو 
رفت. اگر بسوس توفیق یافته بود شاید دربارٌ داریوش طور دیگری قضاوت 


می‌شد, در آنصورت داربوش خود کامه‌بی نالایق خوانده می‌شد. در هرحال با چنین 


در ولاب 


فرما نروابی بود که امپراطوری هخامنشی بدست اسکندر افتاد. 


با مرگ داریوش و پیروزی اسکندر بر بسوس امپراطوری هخامنشی تقریاً 
بی‌آنکه‌دیگر سدعی جدی‌یا مد افع لایقی داشته باشد(س)»سنقرض شد. آنچه این‌انقراض 
را تسریم کرد گذشته از سرعت فتوحات «بقدونی» مخصوصاً اين نکته بود "که نظام 
اىپراطوری اخلاف کوروش در حقیقت بر وفاداری رعایا و ساتراپها نسبت به‌شخص 
پادشاه قایم بود و اجزاء مختلف این امپراطوری هم که همه‌جا ادیان و آداب و 
حتی بعضی نظامات خاص خود را همچنان حفظ کرده بودند جز همین ارتباط با 
شخص شاه غالبا وجه اشترال دیگری نداشتند. دستگاه اداری هخامشی بربپنای 
اسپراطوریهای آنور و بابل و بیشک با تعدیل و اصلاح آنها بناشده بود.بازماندگان 
عمال همین امپراطوربها بودند که خط سیخی فرس باستال را هم از روی خط 
میخی آسوری درست تردند و در رفع نبازهای اداری ثشور آن را نیز در ردیف 
خطوط باستانی پین‌النهرین بکار گرفتند.قلمرو امپراطوری؛ به‌ساتراپی (-استانداری) ها 
تقسیم می‌شد که از بیست ناسی ویک ساتراپی را در طول دولت هخامنشی شامل 


می‌شد وسا تراپ (-شهربان» خشاثربه) « درهطاهداد1 » که به‌حقیقت, قدرت و اختیار 
نایب السلطنه مستقلی را داشت از خارج بوسیله «چشم وگوش» شاه - بازرسان او 
و از داخل بتوسط رئیس مستقل دیوان؛ فرما ننده سپاه» و ارگپذ ولایت خویش» نحت 


نظا رت مستقیم شاه بود. چاپار و دستگاه ارتباطات و اطلاعات وی؛ این نظارت 


را تحقق می‌داد و درعین‌حال مقامات محلی را به نظارت در دار یکدیگروامی 


مراقبت بازرسان له چشم وگوش ناء خوانده می‌شدند غالبا با چنان دفت وانضیاطی 
همراه بود که گزارش آنها امکان به‌عزل و حتی فتل مقاسات عالی ولایات ثیز 
+ مخصوعاً در دنبال ضعف و انحطاط هخامنشی‌ها 


بته فزونی سی‌یافت چنانکه در هنگام ناهور اسکندر 
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ساتراپها در غالب ولایات قدرت و اختیار فرماندهان نلامی حور خویش را نیز 
در قیضه داشتند و بطور بارزی به‌نوعی استقلال واقعی گراییده بودند. چیزیکه این 
استقلال جوبی ساتراپهارا در اواخر عهد هخامنئی‌یک عامل عمدهٌ سقوط امپراطوری 
پا ری‌ها کرد تعدی ساتراپها بود در اخذ مالیات. برحسب یک روایت پلوتارد 
داریوش اول کسانی‌را به‌ساتراپیها فرستاد تا دریابند مالیا تهایشسآنگونه که‌در بین 
این ولایات سرشکن شده بود - عادلانه هست یا نیست؟ و وقتی آنها در دنبال 
تحقیق دقیق جواب مثبت دادند باز فرسان داد تا مالیاتها را نصف‌کنند چرا که 
فکر م ی کرد هر ساتراپ بهرحال علاوه برآنچه می‌فرستد سهمی نیز ازین مالیات برمی- 
دارد و طیعاً بار رعیت را سنگین خواهد کرد. بدون‌شک داربوش درین‌با ره د رست 
فکر می کرد چون ساتراپها با ارسال مالیانی که مر کز بعین بی کرد معمولا دیگر 
خود را مختار می‌پنداشتند که هرطور می‌خواهند بربردم عوارض تحمیل کنند. 
البته خبرچینی‌ها و گزارش‌هایی هم از طرف عوانان-- که‌چشمو گوش شاه خوانده 
می‌شدند -- که‌گاه مانع پار‌یی اژین تحمیلها می‌شد لیکن خود این امر طبقات اداری 
و نظامی را فاسد کرد و با اشاعُ روح جاسوسی و توطئه سازی در بین قوم» اعتماد و 
امنیت را چنان از جاعه سلب کرد که در فاجعة اسکندر همین روح جاسوسی بیشتر 
از هرچیز به‌سقوط نهایی امپراطوری توم کمکث کرد. احوالی که در اواخر عهد 
هخامنشی خواجه سرایان و اهل حرم را عامل عمد؛ مداخلات در امور مملکت کرده 
بود نیز البته درین ادوار بازسی دفیق «چشم وگوش» شاهان و نظارت متقابل 
عمال و بقامات محلی را غیرممکن بی‌ساخت و حاصل این وضم تحمیلهای فوق 
طافت بود و ناخرسندیهای بسیار, ناخرسندیها تا حدی هم ناشی از آن بود که در 
کنار نظام نود ال درین دوه چیزهایی هم از نظام بردگی و قدرت دودمانی باقی 
مانده بود. معهذا دردوره‌یی که نظم و انضباط دفیقتروجود داشت ساتراپها با آنچه از 
عواید و هدایایی که به‌خزانة «پادشاه سرزمین‌ها» ارسال می کردند» آن را تصویر 
جالبی از یکک تمایشگاه بین المنلی عصر می‌نمودند. از آنجمله از حبشه عاج فیل و 
چوب آبنوس» از عربستان کندر از هند سگهای شکاری» از کیلیکیه اسپهای سفید 
و از ماد و کاپاد و کیه هزارها اسب و قاطر ارسال می‌شد. بعلاوه اهالی کلخيده در 
گرچستان هرچند سال صدها پسر و دختر جوان و اهالی بابل هرسال پانصد تن 
غلام اخته را برفهرست طولانی این هدایای ولایات تابم می‌افزودند. هرچند 


آتش ور کاخ ۳۹ 
قسمتی ازین اجناس بخشی از مالمات حساب می‌شد آنچه به‌عنوان «هدیه جهت 
سرای پادشاه» فرستاده می‌شد نیز غالبا فوق‌العاده بود. تنوع و مرغوبیت پاردیی از 
آنها را از شرحی که داریوش در باب مصالح عمارت سلطنتی شوش در یک لوحة 
معروف خویش می‌گوید می‌توان دریافت. عواید گوناگون از باج راءه حقوق 
بندر» عوارض داد وستد و خراج اراضی که عاید خزانة شاهان می‌شد فراوان بود و 
هخامنشی‌ها در قلمرو خویش - ظاهراً جز بندرت ‏ حتی ابلالك معابد اتباع غیرد 
پارسی را هم از پرداخت عوارض و سالیات بعاف نمی کردند. در اخذ اليات‌ها هم 
گه‌گاه چنان دقت و خشونتی می‌رفت که پردازندگان مالیات مجبور می‌ندند مزرعه و 
باغ و ملک خود را گرو بگذارند تا بتوانند حقوق مربوط بدولت را بپردازند. البته 
لحن اسناد بهودی, بابلی؛ و بصری که حا کی ازین اوضاع هست شاید از مبالغه 
خالی نباشد اسا پیداست که شاهان هخامنشی این عوارض را همچون مزد حمایت 
ازین رعایای خویش ثلقی می"کرده‌اند. بهمین جهت هم بوده اس ت که آنها در عین 
اینکد خود را در بابل و مصر غالبا جانشین پادشاهان بومی می‌شمرده‌اند,نیازهایی 
را که فراعنه مصر یا پادشاهان قدیم بابل به‌معابد اهداء می کرده‌اند- جز بندرت ‏ 
نمی‌پرداختهاند. درعین حال هرچند در املاك پادشاهان و ساتراپها از وجود 
بردگان استفاده هم می‌شد برده‌داری آنگونه ده در نزد رومی‌ها متداول بود» در 
قلمرو هخامنشی‌ها ظاهراً وجود نداشت و دستمزد غلاسان اخته؛ و بردگان املاك 
ظاهرا از آزادان فروتر نبود(ع). بدون‌شک در ادوار ضعف و انحطاط له دفت و 
انضپاط اقتصادی داریوش جای خود را به‌ولخرجیها و بی‌بندوباریها داده بود بهای 
این دابا و مالیانها از رعیت چندین برابر بیشتر وصول می‌شد و اصل آنها چندین 
برابر کمتر بخزانه وال می‌گشت. در باب میزان عواید نقدی نیز بین روایات 
هرودوت و استرابون اختلافاتی هست که هرچند حا کی از تفاوت میزان وصولی 
در ادوار بختاف است باز ارقام هیچ یک را نمی‌توان قطعی و دقیق ثلقی کرد . البته 


غیر از آنچه به‌خزانة دولت - از نقد و جنس - فرستاده می‌شد قسمتی از سالیات 


وصولی را نیز در راه تأمین یا احداث راه‌هاء حمایت از ثشاورزی» و توسعه آ 


بیا ری 
و آبادی صرف می کردند و مراقبت داریوش در این جزئیات بقدری بود که کدگاه 
عیب‌جسوبانش وی را پطعنه سوداگر می خواندند. انحراف از آنچه قانون وءداد» 
شناخته می‌شد مجازات داشت و البته ابپراطوریی با چنین وسعت بدون نظارت 
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قانون و عدالت تمی‌توانست پایدار بماند. ازین‌رو در اجرای عدالت کهگاه + 
فت» چنانکه قاضیبی را بخاطر آنکه رشوه گرفته بود بوست می کندند و پسرتی را 
وامی‌داشتند تا برسند پدر برروی پوست او به قضاوت نشیند. در اجرای قانون 
شاهان غالبا فوق‌العاده بود و قانون پارس بثل قانون باد تغییر- 
نا پذیر بشمار می‌آمد - يا خود همان بود. شاه مخصوصاً در آنچه به‌مسایل مربوط به 


دقت و خشوز 


جنگ يا عمران کشور ارتباط دائدت به‌اجراء قانون خویش اهمیت خاص می‌داد. 
چنانکه در مورد اخیر» هرگاه در ولایات تایم زمینی بایر و بی‌حاصل بی‌باند بسا که 
از ساتراپ بازخواست سخت می‌رفت. این نظارت در آبادی سبب می‌شد که شاء 
چنانکه گزنفون (اقتصاد/ع ) می‌گوید, در احداث باغهای زیبا و وسیع نیز همه جا 
علاقه و اهتمام نشان دهد. این باغها که پردیس (- فردوس) نام داشت شکارگاه 
و تفرجگاه سلطنتی نیز بشمار می‌آمد و شاه غالباً دوست داشت اوقات خود را در آنها 
بسر برد. همین علاقه به‌آبادانی بود که شاهان هخامنشی را واداشت تا در تختگاه و 
ولایات تاب هرجا ممکن هست به‌بنای عمارات عالی‌دست بزنند و معماری هخامتشی 
را حیثیت و اعتباری ببخشند. سعی اسکندر در تخریب این آثار آنها قطعاً عمدی 
بود و برای اعلام پایان یکك عصر. 


بدون شک وقتی اسکندر در پرسپولیس قصر شاهان را آتش زد شاید خودش 
یا آتنی‌هایی که در اطراف وی شاهد این آتشبازی پرشکوه در ضیافت شاهان او 
بودند آن را همچون تلافی حریتی آتن بردست خشایارشا تلقی کردند اما این 
آنشبازی تدها با نابودی کاخ پرسپولیس تمام نشد.خا کستر مرگ و ویرانی که از 
ویرانیهای این کاخ باقی ماند به‌اندكك مدت در شوش؛ پاسارگاد» عمدان و همه‌جا 
دیگر قصرها» باغها و پردیس‌های شاهان هخامنشی را زیر آوار گرفت و بزودی 
با آتش‌سوزی پرسپولیس از جلوه و جلال سعماری هخامنشی جز مشتی سنگ و 
ستون و درو دیوار شکشنه چیزی باقی نماند. ابا همین ویرانه‌ها که هنوز با وحود 
توالی نسلها و حوادث می‌تواند اغراض و کینه‌های انسان فناپذیر را با تمام شور 
و هیجان آنها بباد استهزاء بگیرد برای سورخ نکته‌های بسیاری از سعما ریهای عصر 
یبان می کند. خرابه‌های این عمارات که هنوز از سردر سنگی بزرکت» ثالار آپادنه: 
ر آنجا ستونهاء صفه‌ها وبقایای 


قصر صدستون» کاخ هدیش و عمارت زمستانی تج 
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در ودیوار و نقش های برجسته‌اش نشان هست مخصوصاً کتیبه‌های جالبی از عهد 
داریوش» خشایارشا و اردشیر دراز دست را همچتان با خود دارد. اين آثار درعین 
آنکه جنپ وجوش عصر داریوش اول را در معماری نیز مثل جهانداری برتر از 
دوران اخلاف او نشان می‌دهد باز در مورد تمام دوران‌هخامنشی معرف یک‌دوران 
سازندگی است. از قراین برمی‌آید که آنچه در عهد داریوش و خشایارشا ناتمام ماند 
بوسیلٌ اردشیر اول بپایان رسید. یک تصویر دیگر ازین دوران سازندگی عهد 
هخاسنشی را نیز در بقایای ویرانه کاخ سلطنتی شوش باید جست که یکک لوح 
بازماندة آنجا خواننده را می‌نواند به‌لحظه‌های پرهیجان آفرینندگی‌های هنری یکث 
دنیای فراموش شده اجاز ورود بدهد. بموجب این متن برای ایجاد این کاخ غیر 
از سنگتراشان ایونی» طلا کاران مصری» برصع کاران سارد و کاشی‌سازهای بابلی 
که ذوق و هنر خود را بهم درآمیخته‌اند. چوب سدر لبنان» لاجورد خوارزم» نقرةٌ 
مصر؛ عاج حبشه» و بسیاری وسایل و مصالح که از ساتراپیهای مختلف درس رسید 
بهم دست می‌داد تا قصری شایستةٌ عظمت و جلال داریوش بوجود بیاورد. از 
زندگی و احوال معماران و هذرمندان گمنامی که ناچار تمام ذوق و سهارت خویش 
را در خدست قدرت می‌نهاده‌اند البته تصوری نمی‌توان عرضه کرد. اسا وابستگی 
این هنرمندان با خداوندان کاخ‌ها طبعا آزادی تعبیر را از تخیل واندیشه آنها سلب 
می کرد» و هنر معماری درین میان لطمة سختی ازین وابستگی خویش می‌دید. 
دراین چنین معماریی که اجزاء یک امپراطوری وسیم هریک در آن سهم خود را 
دارند پیداست که باید عنصر تناسب و هماهنگی را نیز به حساب سهم بانیان 
امپراطوری گذاشت. چنانکه عظمت چشمگیر بناها را نیز ب‌طرز جهان‌نگری 
هخامنشی‌ها باید منسوب داشت, درست است که غالا طرح کاخ ها یکنواخت و 
فاقد تنوع وابتکار بنظر می‌رسد اما در دنبایی مثل جهان هخامنشی که تحول و انقلاب 
محسوس بندرت روی بی‌داد و حتی انقراض سلطنت‌های جزئی و انضمام آنها به 
قلمرو پادشاه پارس بهیچوجه مستلزم انقراض یکك تمدن ومحو شدن یک فرهنگ 
یا انعلال‌آن‌در فرهنگ دیگر نبود نباید انتظار تدوع هم بیش از آنچه‌در اصل طرح 
یک همچو قصری هست داشت, در هرحال» نظیر قصر سلطنتی شوش را خود 
داریوش در پرسپولیس هم ساخت که خود جز تکرار سبک و طرح قصر سلطنتی 
شوش نبود. تالارهای وسیع» دهلیزهای عریض و ستونهای بلند که درین قصرها 


۳۳۲ تاریخ مردم ایران 

هست و نقش های مربوط به کشمکش شاه با جانوران عظیم؛ و همچنین تصویرهای 
مربوط به‌سپاهیان جاویدان» درباریان» و گردنکشان عصر نی ز که جای جای بر 
دیوارهای قصر دیده می‌شده است هنوز تأثیر دوران یک عظمت از یاد رفته را به 
ذهن القاء می کند. آنچه از این دوران ازیاد رنته در طول قرنها هنوژ در دل خالك 
باقی مانده است | کنون با تلاش دو مورخ نستوه - بیل ‏ و کلنگ باستانشناس - 
می‌تواند برای ما گذشته‌های خاله خورد:ٌ خود را بی‌نقاب سازد. ازین گذشته‌ها» 
دنیا ی کوروای و کمبوجیه را جز در چند ستون شکسته و سردر چند بنای فروريخته 
یا در قبرجای خالی و فراموش شده کوروش در پاسارگاد نمی‌توان بازیافت. دنیای 
داریوش و خشایارشا هم در خرابه‌های برسپولیس خلامه می‌شود که در آن از 
تمام شکوه و جلال تالار صد ستون» اپادنه» عمارت هدیش و نابخانة تچر فقط 
مقداری ستونهای بلند, پلگانهای مترولك و دیوارهای فرو ريخته باقی است و 
نقش های کتیبه‌ها که مثل یادگارهایی از یکدنیای مرده است. بااینهمه » مجموع 
این یادگارها تصویر روشنی از یکث عظمت فراموش شده را بذهن بیننده می‌نشاند. 
مخصوصاً که قراین نشان بی‌دهد ثروت و جلال خشایارشا و اردشیر اول در تعمیر و 
در تجدید بنای آنچه در عهد داربوش بناگشت نیز بکار افتاد» و با اینهمه» تمام 
آنها بقل بناهایی که دست ویرانگر اسکندر نیز در هرجا بنا کرد» همچنان به‌گرد و 
غبار تبدیل شد, تبر داریوش هم در نقش رستم نزدیک پرسپولیس, منظر؛ مدخل 
یکه کاخ متروك را در دل سنک نشان می‌دهد و زوال دنیای باستانی را به‌زبان 
عبرت بیان می‌دارد. کاخ سلطنتی پرسپولیس نیز که اسکندر آن را در شعلهٌ خشم و 
عرید؛ خویش نابود کرد با آنچه از پلگانهای سنگی و صفه‌ها و ستونهایش باقی 
است تصویری را که از دنیای خاموش هخامنشی در خاطر می‌نشیند مهیب تر 
می کند. پلگانهای عریضی که هنوز بثل آن نیمه‌شب مدهش آنشیازی اسکندر 
بی‌تواند سواره‌ها و پیاده‌های وحشت‌زده را پهلوبه‌پهلو و با شتاب آمیخته ب‌ترس» 
از بلندی صفه‌های عمارت به‌دشت همواررهنموی کند شاید در تاریخ معماری دنیا 
نظیر بسیار نداشته باشد اما از تالارهای پرهیبت و حرسخانه‌های اسرارآمیز آن جز 
کتیه‌های شکسته» مجسیه‌های گاو بالدار» نقش‌های برجسته و ستونهای استوار 
که بینده را بیاد تنه‌های بلند درختان نخل در میان یک واح متروك می‌اندازد 
چیزی باقی نیست. شاید در باقیمائده اين آثار بینندة زیبایی شناس بتواند نشانی 


آتی در کاخ ۳۱۲۳ 
از زیبا ترین بناهایی را که تا کنون دست انسان ساخته است از ورای دود و غبار 
اولین روز بعد از شب آنش‌سوزی اسکندر مشاهده کند اما از آنهمه ظرای ف که در 
شب قبل از آتش‌سوزی اسکند رکاخ شاهان را ب‌صورت مجموعه‌یی از عالی‌ترین 
اثاث و بظهری از پر شکوهترین زندگی انسانی دربی‌آورد اکنون دیگر در هیچ جا 
جز بندرت در بعضی موزه‌های کهن؛ نشانی نیست. آنچه مخصوصاً تصویری ازین 
جاه وجلال زندگی طلایی حرمخانه‌های هخامنشی را می‌تواند ارائه کند غیر از 
توصیفات کتاب «استر» و بعضی روایات مورخان یونانی تصویرهایی اس ت که بر 
سنگها و صخره‌های وحشی از کارناسُ شاهان هست و از جلال و جبروت آنها می‌توان 
نقشی از زندگی حرمخانه‌هاشان را نیز بخاطر آورد. بعلاوه» در شوش که اردشیر اول 
و دوم هم مثل نیای بزرگ خویش‌داربوش اول‌آثار و ابنی باشکوه خود را تسلیم 
جاذبٌ خاموشی و فراموشی کرده‌اند از بازماند کاخ داریوش لوحی بدست آبده 
اس ت که در طی آن داریوش --چنانکه بیش ازین گفته آمد - نشان می‌ده د که در 
بنای اینگونه آثار چگونه اجزاء گون‌گون امپراطوری تمام نیروی خود را صرف 
می کرده‌اند. اجزاء بختلف این تر کیب هماهنگ که معماری هخامنشی نام 
دارد مخصوصاً از معماری بین‌النهرین -- آشور و بابل ‏ متأئرست و ثاحدی نیز از 
بعماری بصر - و بعابد آن. در بنای مقابر شاهان نیز تأثیر اختلاط این عناصر 
گونه‌گون پیداست. ازقول دیودوروس بربی‌آید که معماران‌بصری دربنای کاخهای 
شوش و پرسپولیس همکاری داشته‌اند. پلینی نویسند؛ رومی هم نام تلفانس هنرمند 
یونانی را که جهت داریوش و خشایارشا کا رکرده است ذ کر سی کند ابا لوح 
داریوش در شوش درین باب نقش عناصر مختلف را بهتر روشن می کند. با اینهمه» 
بدون‌شکک ویژگی خاص این هنر عبا رتست از تداسب اجزاء و مخصوصاً قدرت و 
هییت اسرارآمیزی که بای امتیاز آنهاست. بدون‌شک همین جبروت و جلال این 
سیکك معماری بود که پریکلس را واداشت در بنای اودئون -- آنگونه که از روایت 
پلوتارك (پریکلس/۲۲) برمی‌آید ازطرح یکث کاخ خشایارشا تقلید کند. اسا این 
جلال و جبروت مخصوصاً در آواخر عهد هخامنشی نوعی رکود و انحطاط را نشان 
می‌داد, از نقش برجس تیراندازان جاویدان که درطی حفا ریهای دیوارهای آپادنة 
شوثی به‌دست آمده است» شاید بیننده احساس م ی کند که این جنگجویان جاوید 


نیز در پایان عهد هخامنشی چیزی جز نقش همان تیراندازان طلائی اردشیر دوم 


۳۴ تاریخ مردم ایر ان 
را ارائه نمی کرده‌اند وانگا ر بجای آنکه دیوار امپراطوری را حفظ کنند سی خواسته اند 
در مجالس رقص و پایکوپی حرسسراها با لباس سربازان ییمرگ عهد داریوش اول 
ش رکت کنند. تمام این آثار بازمانده که در آتش‌سوزی اسکندر با حاصل ذوق و هنر 
رعایایی که شاهان هخامنشی آنها را بندگان خویش می‌خواندند نابود شد اکنون 
فقط تصویری از یک عظمت خاموش را عرضه می‌دارند. آنچه به‌این عفمت‌گویایی 
می‌بخشد و آن را تاحدی زنده می کند» کتیبه هایی است کد ازین شاهان در دل 
صخره‌ها باقی است: بیستون» پرسپولیس» پاسارگاد» و جز آنها. 


قسمت عمد؛ُ این کتیبه ها غیر از زبان فرس یاستانی بدو زبان بابلی و عیلامی 
هم هست و این نکته وضع فرهنگی و انسانی قلمرو هخامنشی را درنسواحی غربی و 
جنوبی ایران نشان می‌دهد. در بین این کتیبه‌ها و الواح غیر از لوحه های منسوب 
به‌آرشام و آریارمنه -- پدر بزرگ و نیای داریوش -- که ظاهراً مجعول باشند(ه)؛ 
کتیبه هایی از خشایا رشا» اردشیر درازدست» اردشیر دوم و سوم نیز هست. یک 
دو کتیبه هم به زبانهای غیربارسی است: بای کوروش به‌زبان بابلی؛ کتیب داریوش 
در باب ترعة ثیل به‌زبان مصری و جز آنها. طرز بیان رسمی و لحن عاری از شور و 
شوق این کتیبه‌ها "ده مخصوماً درکتیبُ بزرک بیستون رنگ رالیستی خاصی 
به کلام داریوش می‌بخشد گه‌گاه چنانست "ده در مطالعة این آثار بهیچوجه این 
انديشه که انسان با نوعی فعالیت ادبی سرو "کار دارد به‌وی دست نمی‌دهد ابا 
همین لحن خشک و حساب شده و آگنده از تکرار و تأکید درعین حال نشان 
می‌دهد آده گوپنده در آ به‌بلاغت سیاسی یا ادیبات تبلیغاتی مربوط بنظرمی‌رسد 
بررغم آنچه پارویی محققان گفته‌اند بکلی فاقد ورزیدگی و تجربه نیست بلکه سبکه 
دقیقی که درین ستن‌هاهست ناچار می‌بایست برسوابق و سنت‌های اداری وفرهنگی 
مبتنی بوده باشد. درست است که بعضی محتقان حتی اجزاء سوزونی را هم در این 
کتیبه‌ها جستج و کرده‌اند اما از اين یگانه میراث بازبانده از ادبیات هخامنشی 


چیزی ثه بعرف احساس شاعرانه باشد روی هم رفته شاید جز در بعضی تعبیرات 
حماسه‌آبیز مربوط به‌پیروزیهای شاهانه نشانی نیست. با آنکه جز همین کتببه‌ها 
| کنون هیچ اثر دیگری که بطور مستقیم از آن عصر رسیده باشد در دست نیست باز 
نشانهایی از آنچه مفقود شده است نیز باقی است و می‌تواند تصوری از آنچه ازیین 
رفته است بد هد. بدون‌شک در احوالی که قسمتی از ظرایف و تفایس کاخ پرسپولیس 


آتتی در کاخ ۷۲۵ 
در آنش نابود شده باشد ممکن نیست کوششی برای حفظ آثار مکتوب -- اگر چیزی 
ازین مقوله جز بشکل الواح وکتیبه‌ها وجود داشته است -- به‌نتیجه منتهی شده‌باشد 
و هرچند وجود محدودیتهای طبقاتی و نقدان آزادیهای فردی و اجتماعی جائی 
برای تصورادبیات قابل ملاحظه‌بی در جریان آنگونه حکوستهای فردی باقی نمیگذارد 
احتمال آنکه پاره‌یی آثا ر مربوط به ادب وفرهنگک طبقات ممتا ز در اين احوال ازبین رفته 
باشد سنتفی نیست. در هرحال غیر ازکتیبه های سوجود که معرف نوعی ادبیات 
تبلیغاتی عصرست قسمتی از یک نامه داریوش خطاب به‌ساتراپ گاداتا درشکل 
یکك ترجمه یونانی آن به‌صور تکتیبه‌بی قدیمی باقی است که درعین‌آنکه دقت و 
انضباط اداری عهد داربوش را نشان می‌دهد باز خودش از مقولةٌ همین ادبیات 
تبلیفی و سیاسی است (+). معهذا در یک کتیبه کوروش که خسود آن ازیین 
رفته است ابا چون اسکندر و اطرافیانش آن را در پاسارگاد دیده‌اند خلاصه 
مضمونش با اند تفاوت در روایات (آریان ب: مر/ع» پلوتارك» اسکندر /9۰) 
نقل شده است موجی از یک احساس شاعرانه جلوه دارد که می‌بایست در وجود 
اسکندر نیز تأثیری نظیر آنچه از بعضی سواعظ پیغمبران اسرائیل حاصل می‌شود 
به‌وجود آورده باشد: «ای‌مردء هر که باشی وازه رکجا که بیابی - زیرا که می‌دانم 
خواهی آند من کوروش پس رکمپوجیه‌ام که این امپراطوری را برای پارسی‌ها بثا 
کردم. و به‌اين پارژ خاك" "که پیکر مرا دربرگرفته است رشک سبر». درواقم 2 
تأثیر بیان عبرت‌انگیز و شاعرانة همین کتیبك کوچک بود که بموجب نوشن پلوتارك» 
یک لحظه این انديشه از خاطر اسکندر هم گذشت که عظمت و جلال انسان تاچه 


حد بی‌بقاست. در هر حال از ادییات اين عصره و حتی از ماهیت آن» اطلاعی در 
عبرت‌انگیز کوروش بیشکل تنها اثری نبست که در ذهن 
اسکندر و یونانی زبانان آن عصر نأثی رگذاشته باشد. حتی اطلاعات و اخباری هم 


دست نیست اما ایین 


که از «وجود» ادییات در عصر هخامنشی حکایت کند در روایات یونانی آن 
روزگاران هنوز باقی است. چناتکه روایت خارس می‌تیلنی از درباریان اسکندر 
آنگونه که آتده یک نویسنده یونانی قرن سوم بیلادی از وی نقل می کند ‏ 
داستان زاریاد رس و اوداتیس را همچون قصه‌یی بسیار مشهو رکه حتی در معابد و 
قصور خانه نیز مناظر و صحنه‌های آن را بردیوارها نقش کرده‌اند نشان می‌دهد. 
اودائیس دختر پادشاه سکایی و زاریادرس قهرمان ایرانی در طی این داستان 


۳۶ تاریخ مردم ایران 

یکدیگر را در خواب می‌بینند و عاشق می‌شوند و سرانجام هم در طی یک جشن 
بهم می‌رسند. ظاهراً قصه یک متشاً داستان حماسی یادگار زریران باشد که خود در 
دور؛ُ اشکانیان پیدا شده است(ب). این نکته نشان می‌دهد که چیزی از داستان 
شرفی کشتداسیت و کتایون هم در نواحی غربی ایران رواج داشته است. داستان هزار 
افسان هم که قصه الفلیل برمبنای آن ساخته شده است» آنگونه که از بمضی قراین 
برمی‌آید سمکن است مربوط بهین دوران هخانشی باشد. درواقم اين افسانةً 
کهنسال هرچند طرح و قالب خود را شاید مخصوصاً به‌بارهیی قصه‌های باستانی 
هند مدیون باشد باز به‌احتمال قوی بعضی اوصاف حرسخانه‌های هخامنشی را 
منعکس م یکند چنانکه غیر از قول ابن‌الندیم که می‌گوید آن را برای همای 
دختر بهمن ساخته‌اند و اين نکته نشان می‌دهد له در اوایل عهد اسلام داستان را 
به‌عصر پادشاهان قبل از اسکندر منسوب می‌داشته‌اند. از اين نکته نی ز که بعضی 
جهات بشترلك بین اين داستان و فص «استر» در تورات هست ارتباط داستان با 
بحیط عهد هخامنشی برمی‌آید و اینکه اصل داستان «استر» هم جنبهٌ تاربخی ندارد 
سانع ازقبول ارتباط آن با عهد هخامنشی نیست. بدون‌شک در شکل موجود کنونی 
هزار ویکشب عناصر یونانی باستانی هم د رکنار عناصر پارسی؛ یهودی» بایلی» و 
هندی آن هست (م) ابا امکان دار که صورت فعلی هزار ویکشب جز طرح و 
قالب يا معدودی حکایات کهن چیز زیادی از شکل اصلی فرس باستانی داستان 
حفظ نکرده باشد. اما مساله کید زنان که اساس مضمون داستانست» و شباهت با 
داستان استر که صرفنظر از منشأً و اصالت تاریخی خویش تصویر نیرنگ‌ها و 
توطئه‌های حرسخانه های هخامنشی را ارائه می کند» برای تبیین ارتباط آن با این 
عص رکه روایات ابن‌النديم و مسعودی هم موید آنست کافی بنظر می‌آید و شاید 
بتوان گفت که خود داستان استرتورات هم بوجهی یک نسخ عبرانی و بهودی از 
اصل همین حکایت باشد. چنانکه انتساب استر به‌قوم یهود هم اگر بکلی بی‌اساس 
باشد باز در انتساب قهرمان یک داستان دیگر این ایام به‌قوم یهود نیز نظیر دارد. 
ایین داستان و قهرسان غیر یهودی آن حکایت شخص احیقر وزیر آشوریست "که 
بموجب کتاب طوییا با این نویسند؛ اسراییلی خویشاوند معرفی شده‌است درصورتیکه 
اصل داستان به‌تاریخ آشور مربوط است و ربطی به‌قوم یهود ندارد. داستان احیقر 
دانا و خواهر زاده‌اش ناذان (- ناذین) که صورتهای مختلف آن در ادبیات قدیم 
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سریانی» ارمنی» حبشی: یونانی و عربی هم هست مخصوصاً در بحیط آرامی وبهودی 
قدیم نفوذ فوق‌العاده بافت و بعدها حتی در حکایات ازوپ یونانی» داستان لقمان» 
و بوذرجمهر هم انعکاس پیدا کرد اما اصل آن مربوط به‌فرهنگ آشوری عهد 
هخامنشی بود - یعنی آشور بعد از انقراض(ه). احیقر وزیر و کاتب پادشاه آشور 
سناخریت یا اسرحدون -- به‌اختلاف در روایات نسخه ها- است که فرزند ندارد» و 
خواهرزادة خود را همچون فرزند خویش می‌پرورد و حتی او را در درگاه پادشاه 
به‌عنوان جانشین خود معرفی و توصیه بی کند. اما اين ناذان از بدسکالی که دارد 
شاه را نسبت به احیقر بدگمان ب ی کند و او را به تتل وی وامی‌دارد. احیقر بوسبله 
مأموری که برای قتل وی بی‌آید از کشتن نجات پیدا می کند و روی بنهان می‌سازد 
اسا وقتی شاه گرفتار تهدید پادشاه مصر می‌شود و ا زکشتن احیقر اظهار پشیمانی 
م ی کند احیقر خود را آشکار می‌سازد و یکث سعمای بزرگ راآله حل آن سوجب 
نجاث آشور از تعدی فرعون می‌شود حل م یکند و شاه به‌پاداش این خدمت ناذان 
را بوی می‌سپارد تا خودش او را به‌سزای خویش برساند. احیقر او را به زندان 
می‌افکند و در ضمن اندرزهای سرزنش‌آمیز آگنده از امثال خویش سرانجام او را 
به‌دست هلالك می‌سپارد. قدیمی‌ترین نسح موجود این داستال که بسیاری از 
تفصیلات آن را نیز ندارد از پاپیروس‌های بهاجران بهود در الفانتین سصر به‌دست 
آنده است و تعلق به‌عهد هخامنشی دارد. در لتاب طوییا -- از آثار غیر سوژق‌مربوط 
بهعهد عتیق - احبقر به‌عنوان خویشاوند این یهودی نویسندة کتاب معرفی شده 
است و نسخهٌ پا پیروس دوجود که مربوط به‌حدود , . ع (ق م) است نشان بی‌د هد که 
تالیف داستان مربوط به‌بعد از عهد آشور و قبل از پایان عهد هخامنشی» در قلمرو 
امپراطوری هخامنشی‌هاست. غیر از این حکایات عبری‌وآرامی؛ بارهیی فصه‌های 
رسان مانند هم که هرودوت در ثاریخ خویش نقل می ند سثل داستان باندانا» 
زوپیر» و بخشی از حکایات کرزوس - در واقع جزو سیراث ادیی عصر محسوبست, 
چیزیکه اهمیت این سیراث ادبی را محرزمی کند تأثیریست که حتی قبل ازاسکندر 
پاره‌یی اقوال و تعالیم مغان ایران در عقاید و افکار فلاسعهُ یونانی باقی نهاده‌است و 
این قراین بروجود یک میراث فرهنگی در نزد هخامنشی‌ها شهادت می‌د هد. روایات 
سنتی یوثانیا ن که بموجب آن امثال فیثاغورس؛ ذیه‌قراطیس و تعدادی دیگر از 
حکماء یونان شاگردان مکتب سغان بوده‌اند و تصریح دیوژن لائرسی که از تول 


۳۳۸ تاریخ عردم ایرآن 

ارسطوه مغان پارس را مثل کلدانیان بایل و حکماء مرتاض هند از زمر؛ بنیانگذاران 
فلسفه بی‌خواند لااقل از شهرت و نفوذ مغان در خارج از حوزه دنیای مزدائی 
حکایث می کند. بعلاوه نخستین فلاسقهُ یونان از آسیای صفیر که با قلمرو هخامنشی 
مربوط بود برخاستند و آگر آمثال طالس و فیثاغورس بطور مستقیم از فرهنگک ایرانی 
استفاده تکرده باشند باز بعید است که بدون ارتباط با دنیای شرقی. فلسفهُ یونانی در 
آن دوره‌ها به‌وجود می‌آمد. شباهت پاره‌یی از تعاليم حکماء ونان با بعضی سبادی 


مزدایی این دعوی را روشن می کند. در واقع تضاد بین سفهوم محبت «عزلز۳» و 
نفرت «09زل(» در فلسفة آنباذقلس ثنویت خیر و شر را در آیین سزدا بیاد می‌آورد. 
فکر مَثل افلاطونی از تأثیر فلسفة مغان خالی بنظر نمی‌رسد و طرفه آنست که حتی 
نام زرنشت هم اولین‌بار دریک رسالة منسوب به‌افلاطون - نامش الکبیادس -ذ کر 
آیین و فلسفه مفان در 
تفکر یونانی باید مربوط به‌دورُ بعد از اسکندر بوده باشد» اسا در بحبوحه قدرت 
هخامنشی هم تأثیر این تعلیم در تثکر یونانی مشهود بود و بدون‌شک وجود مفان 
و دبیران و سپا هیان ابرانی در آسیای صفیر نیز می‌بایست از عوامل عمده این تأثیر 
از مغال در نزد 


شده است, در هر حال درست است که قسمت عمد؛ تأئی 


بوده باشد. بموجب بء ضی روایات در حدود ربء (ق م) یکك تن 
گلون ««ومي» پادشاه سیرا کوز از مسافرت دور آفريقا سخن گفته است همچنین در 
اخبار مربوط به‌خشایارشا هرودوت (۲۲/۷:ب,,) از یک سهندس ایرانی بنام 
ارتخشائیس «وزهده:,۸» سخن میگوید که برای عبور جهازات پادشاه» در آتوس 
ترعه‌یی ساخت, به‌احتمال قوی نظریه عناصر در علوم طبیعی در همین ایام از ایران 
در نزد یونانی‌ها و سایر اقوام نشر شده باشد چنانکه اندیشة «روح جهانی» هم در 
فلسفه افلاطون ‏ کتاب طیمائوس - و دیگران می‌بایست ناشی از نفوذ تعلیم‌مزدائی 
بوده باشد. حتی نوع حکومت پارسی‌ها نیز» به احتمال قوی در اذ هان بعضی‌متنکران 
یونانی تأثیر داشته است. نه‌فقط کسانی چون گزنفون و ایس وکراتس «10086» 
طرژ حکوست فردی پادشاهان پارسی را همچون وسیله‌یی برای رفم تفرقه و تشتت 
در بین یونانی‌ها تلقی و توصیه می کرده‌اند» بلکه حتی خود اسکندر- و حتی پدرش 
فیلمپوس - هم این طرز حکومت را با چشم علاقه می‌دید و تعدادی از جباران 
یونانی قرن چهارم قبل از میلاد نیز ظاهراً این نوع حکومت فردی را همچون یک 
نظام معقول حکومت می‌نگریسته اند(. ,), 
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چنین بود احوال فرهنگ, هنر» و نظام اداری در دنیایی که اسکندر آن را 

در زیر آتش‌سوزیهای پرسپولیس مدفون کرد. خود او برروی ویرانه‌های اين دنیا 
چه بنا کرد؟ در واقع سرعت فتوحات و محدودیت عمر به‌اسکندر مجال آن را نداد 
که تا درسرزبینهای فتح شده تنظیمات عمیق و اندیشیده‌یی به‌وجود آورد و همین 
تکته باعث شد که با مرگ زودرس او دنیای ایران در یکت هرج وسرج طولانی؛ که 


در روایات سنتی آن را دوران ملوله طوایفی خوانده‌اند فرو برد. 


کشته شدن داریوش در . ۳۳ (ق م) تخت وتاج کوروش و داریوش را فقط 
درطی یک مدت کوتاه در اختیار اسکندر باقی گذاشت. با مرگ جهانجوی غالب در 
مبس (ق م) که تنها هفت‌سال با وفات پادشاه مغلوب فاصله داشت قلمروهخامنشی‌ها 
در ایران» در دست جانشینان مقدونی به کام یک اشغال نظامی طولانی فرو رفت. 
در پایان فترت نیز» وقتی ققس ایران توانست دیگربار از زیر خا کستر پرسپولمس 
سر بیرون بباورد آنچه جای امپراطوری هخامنشی‌ها رآگرفت نه از پارس برخاست نه 
از ساد» از ولایت پرثوه (-ء پارت) در شرق ايران برخاست و ابپراطوری آن یادآور 
دثیای پهلوانان حماسه ها شد: اشکانیان. 


فرمانروایی کوتاه اسکندر هم در ایران. بیشترش درسفرهای جنگی در نواحی 
شرقی ایران تا هند گذشت و در بارگشت ازهمین سافرتهای جنگی بود که‌جهانجوی 
نستوه در بابل» جان داد. در وأقع اسکندر فاصله کوتاه بین طلوع و غروب خویش 
را با چنان سرعت شگفت‌آوری طی کرد که دولت مستعجلش به‌جلوة یک شهاب 
زودگذر می‌سانست, سرعت پیشرفتهای او در تمام دوران کوتاه حیا تشس چنان خیره- 
آلنده بود که ابروز نیز گه‌گاه بعضی دیر باوران اخبار تشکر کشی‌های وی را 
مبالغه‌آمیز می خوانند و طی کردن مسافتهایی را که پیش وکم کوروش و کمبوجیه و 
داریوش و خشایارشا نیز قبل از او نظایر آن را در مسیرهایی متفاوت طی کرده 
بودند در حق او درطی این مدت کوتاه حیاتش باور نکردنی ثلفی می لنند. البته 
اينکه داستان جنگهای او در مصر و بیزانس و ايران و اروپا از قدیم بایهُ یکك 
رشته داستانهای حماسی و ثاریخی هم شده است از اسبابی است که امروز حقیقت 
احوال او را در هاله‌یی از تور قهرمانی می‌پوشاند. سعهذاء فرسانروایی کوثاه او در 
ایران بجای آتکه‌نام او را بقول درویزن- مورخ آلمانی -- بمعنی پایان یک دوران 
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جهان و آغاز یک دوران دیگر نشان دهد( , ,) آن را لامحاله برای دنیای ایران 
معرف یک دوران دشخدائی کرد - مثل حکومت راهزنان. درحقیقت با آنکه وی 
در آغاز ورود به‌ایران, با آتش‌سوزی پرسپولیس به‌سربازان خویش - که بیشتر 
طالب با زگشت بدیارخویش بودند - تاحدی اطمینان داد که نمی‌خواهد آنها رادر 
آسیا پای‌بند کند باز در دنبال تعقیب داریوش و قاتلان او پیشرفت در ایران شرتی 
را ادامه داد. در ولایات شرقی یکك چند مجبور به‌توقف و بارژه با طوایف و 
فرمانروایان محلی شد. مطیم‌کردن شهرها و مردم گرگان و تبورستان او را به 
شهرهایی که بسیب کثرت نعمت شهرهای خوشبخت خوانده می‌شدند کشانيد. در 


همین نواحی بود که خود او لباس ایرانی پوشید و آداب و رسوم هخامنشی‌ها را 
بقدری تقلید کرد که سربازانش بقول کورنیوس (+/ب) احساس کردند که دارند 
مقهور آداب ایرانی می‌شوند. اسکندر حتی رسم زین بوس را که خودش یکك رسم 
ایرانی نبود و ظاهراً از آشوریها اغذ شده بود, مثل یک رسم ایرانی برای دربار 
خویش اقتباس کرد و هرگونه شکوه و جلال را نیز به‌آن افزود. بعهذا اگر تجمل- 
پرستی و حتی زنبا رگی او رنگ دربارها و حرسسراهای هخامنشی را داشت علاقه‌یی 
که او نسبت به‌پسران جوان نشان می‌داد دنبالهة سنت های یوئانی بود. بعلاوه 
تدریجاً سربازانش هم بقدری به‌اين مایه عشرت‌ها و تجملها خ و کرده بودند که 
جهانخوار بقدونی برای آنکه دوباره آنها را به‌اداٌ جنگ راضی کند ناچار شد 
تمام وسایل و اسپاب تجمل خود و اردو را آتش بزند. در تعقیب بسوس اسکندر 
اهمیت و غور غایلة او را بهتر دریافت. درواقع سقارن این ایام والی هرات هم به 
درفتل 
داریوش با بسوس همکاری داشت طبعا اسکندر را به‌تسخیر نیمروز می‌خواند. ابا 
درسیستان» توطئه یی برضد مقدونی تکوین یافت که کشف آن اسکندررا مجبو ر کرد 


بسوس پیوسته بوده و | دنون درنگیانا زرنگ سیستان - نیز که ساتراپ آن 


با قتل نزدیکدترین سرداران خویش -- قیلوناس و پدرش پارسیون -- قسمتی از 
محبوییت خود و اعتمادی را که بهدوستانش داشت از دست بدهد. حتی عده‌یی از 
سربازال فدا ثار خود را نیز ناراضی بیابد - سربازان بی‌انضباط, معهذا اسکندر از 
زرنگ سیستان به‌راه رخج و باختر رفت چرا که تعقیب بسوس -- با ادعایی که او 
بعنوان اردشیرچهارم دربا ره سلطنت هخامتشی داشت-- برای مقدونی در حکم هدف 
نهایی فتوحاتش بشمارمی‌آند. بسوس در باختر وسفد و اطراف جیحون سانع بزرگی 
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در سقابل اسکندر بوجود آورد و بیابانهای بی‌پایان» راه‌های دور و بیما ریهای 
ناشناخته تلفات بسیار به‌لشکریان وی وارد کرد. با آنکه بسوس؛ بوسیلهُ همدستان 
و یاران خویش بالاخره توقیف و تسلیم اسکندرشد (م ۳۲ فی م)» جنگ درین نواحی 
به آسانی پایان تیافت و شورش‌های مکرر در سغد و سمرقند مقدونی را بستوه آورد. 
خشم و خستگی در طی این وقایع یکك بار حوصله او را چنان تنگ کرد که در 
سمرقند (س مارا کند) یک دفعه در حال مستی دوست خود کایتوس را بخاطر حرف 
درشتی که زد کشت و سپس از شدت ناثر و پشیمانی در صدد برآید که خودش را 
نیز بکشد. یکنبار دیگر درهمین ایام در یک مجلس مهمانی کوشید تا مقدونی‌های 
خویش را وادارد تا آنها نیز مثل پارسی‌های سغلوب» نسبت به‌وی رسم زمین‌بوس 
(س وزدعمواوم۳) را بجای آورند واين درخواست کالیستنس حکیم -- خواهرزاده و 
شاکرد ارسطو - را که به‌عنوان مورخ با وی همراه بود» بشدت ناخرسن د کرد و به 
اعتراض واداشت. درین میان توطله‌یی برضد اسکندر انجام یافت که انبته به هدف 
ترسید و کشف آن, درست يا نادرست. پای کالیستنس را هم در ماجرا بمیان آورد. 
توقیف و قتل کالیستنس «معهعطادنلای» که ظاهراً خود او یکت عایل عمده در 
القاء فکر الوهیت در ذهن اسکندر بود بعدها ارسطو را نیز از امکندر مأیوس و 
نارای کرد. اما خود این ماجرا نیز در همین اوقات اقابت در ولایت سفد اسکندر 
را در نزد سربازان یونانی تا حد زیادی منفور ساخت. این حوادث نشان داد که 
اسکندر در داخل سپاه خویش نیز بیش از خارج امنیت ندارد و مخصوصاً در میان 
دشمنان این نواحی باید از دوستانش نیز بقدر دشمتان سلاحظه کند. دروافع در این 
شس از ولایات باد و یارس در مقابل اسکندر ایستادگی روی داد. 


نواحی خیلی 
این اقوام اریایی و ایرانی له نسبت به‌پاسی‌ها هم به اسانی سرفرود نیاورده بودند 
در مقابل فاتح بیگانه البته بیشتر و سخت‌تر مقاوست می کردند. اسکندر نیز برای 
اینکه آنها را به‌طاعت و انقیاد وادارد نسبت به‌آنها خشونت بسیار نشان داد و تنها 
در سغد در دنبال دفع شورش آنها یکصد ویبست هزار تن را بقتل آورد. با این 
حالت سر کشی "که در مردم این نواحی -- از پرئوه ناسغد -- نسبت به اسکندر وجود 
داشت دیگر جای تعجب نخواهد بود که اولین مقاوست جدی و قیام مسلحانة 
ایرانیان در سقابل مقدونیان نیز از همین نواحی برخیزد - اشکانیان در پارت, 
درهرحال در دنبال تعقیب داریوش و بسوس؛ اسکندر نزدیکك دوسال ناچارشد در 


۱۳۲ تادیخ میم ایران 

حدود باختر و سغدیان با طوایف و اقوام محلی مبارژه کند. در حوالی باختر و سغد 
که ازد یاج با رخشانه (- رکسانه) «همهء0» - دختر | کسیا رتس از نجبای بزرکه 
سغدیان - موقعیت محلی اسکندر را در نزد عابه تحکیم کرد» بقدونی مکرر مجبور 
شد با اهالی جنگ کند. حتی یکث بار برای آنکه از جانب اهالی این نواحی‌آسودم 
خاطر شود آنها را با قید سوگند به وفاداری نسبت به‌خویش بلتزم کرد. اهالی سند 
هم بکرر با مقدونی‌ها درافتادند و هر بارهم که شکست خوردند موضم خود را 
عوض کردند و جای دیگر در بقایل سپاه او پیدا شدند. در جنگهای اطراف‌سمرقند 
- در ناحیه معروف به‌نورا - سپاهیان وی‌بعلت راههای ناهموار لطمه های سخت 
دیدند. یک بار هم در جایی بنام گابازه «مععده0» از شدت بوران و سربا تعداد 
زیادی از سپاهیانش تلف شدند. در نزدیککسیحون, در محلی که بعدها اورانپه 
خوانده شد به‌شه رکوروش رسید و تازه دریانت که هنوز حوزه فتوحانش از 
آنچه کوروش بدان رسیده بود درنگذشته است. درحالیکه برای ادا این امپراطوری 
وسیع هیچ طرح معقولی نداشت سودای جهانگیری او را بسوی سند و پنجاب و 
ثرونهای افسانه آبیز آن جلب می کرد. بعلاوه چون متملقان» علاقه او را به‌عزیمت 
هند می‌دیدند برای خوشایند او قصه هایی هم در باب فتوحات ه رکول در سرزمین 
هند نقل می کردند و از او نیز ده مثل هرآدول فرزند زوس خدای خدایان بود 
می‌خواستند تا از آن برادر آسمانی خویش عقب نماند. نه آخر وجود جوا هرات 
فراوان و افسانه های راجع به‌طلاهای هند نیز برای تحریک و تجهیز ابن فرزند 
خدایان و افسران و تملق‌گویانش خودبسنده بود؟ سپاه اسکندر درین اوقات از کثرت 
غارتها و غنیمتها چنال پرتجمل شده بود که زین وستام اسبانشان نیز از طلا بود. 
فقط چهار سال پیش بود ده خود او در نبرد ایسوس زین وستام زرین سپاه داریوشس 
را زیورهای زنانه خوانده بود ویباد استهزاه گرفته بود. | کنون نه‌فقط سپاه خود او 
غرق در تجمل پاری‌ها بود بلکه او حنی قبل از عزیمت به‌هند هم کوشید تا 
عده‌یی از همين جنگجویان پر زرق وبرق ایرانی را نیز در سپاه خویش وارد کند. 
این عده نه فقط او را از لشکریان ناراضی و بی‌انضباط بونانی ثه دیگر از ادامهُ 
فتوحا تش بستوه آبده بودند تا حدی مستغنی می لرد بلکه درعین حال مثل یک 
وثيقة قابل اعتماد. او را از وقوخ ششورشهابی که در غیر آنصورت امکان داشت در 
هنگام غیبت او در باختر و سفد و پارت روی دهد تا حدی آسوده خاطر سی کرد. 


آتت در کاخ ۱۳۳ 
ظاهراً بعدها در بازگشت از هند هم درشوش» تعدادی از جوانان پارسی را بهمین 
منظوره در سپاه خویش وارد کرد. با اينهمه» قبل از عزیمت به هند یکث بار دیگر 
مجبور شد کاری را "که چندی پیش بقول کورتیوس در حدود دابغان هم انجام 
داده بود تکرارکند: سپاه خود را واداشت تا تمام بار وبنه زاید خود را که از 


غنایم سرشار بود» آتش بزند. 


سفر هند البته برخلاف آنچه او انتظار دا 


ت درواز؛ تمام دنیا را بر رویش 
نگشود. آغاز آن با قتل عام مزدوران هندی خودش عمراه شد و پایان آن با 
بازگشت بدفرجام ناپلئون از روسیه شباهت یافت. غنایم آن نیز از آنچه انتظار 
می‌رفت خیلی کمتر ببود و حتی شهرت و آواز؛ فوق‌العاده‌یی هم برای او ببار نیاورد. 
خود او چندین با درطی آن زغم برداشت سپا هیاننش مکرر از قحطی آب و آذوته یا از 
ناسازگاری هوا تلف شدند و از آنچه همراه وی از هند بازگشت حتی ربع لشکریان 
را هم نتوانست به‌بابل با رگرداند. معهذا؛ درطی سفر هند» حدی ثآنکه اسکند ر کجا رسید 
وچه کرد؛ قرنها بعد درطی ذشک رکشیهای محمودغزنه هم درنزد کسانی که باس و کلب 
الهی او از غزنه و ثابل به‌غارت هند رفتند زبانزد بود. طرفه آنکه غزوات محمود 
هم درین نواحی, مثل فتوحات اسکندر از حدود کابل شروع شد و حاصل آن نیز 
مثل فتوحات اسکندر» بررغم آنچه دلقکان و متملقانش بخود او می‌گفتند» جزفهرست 
یک سلسله جنایتهای بی‌سرانجام نشد( ,). در هرحال اسکندر و سپاه وی» بعد از 
عبور از کایل و سند در هرجا با مقاومت سحلی روبرو بی‌شدند غالباً در اعمال 
خشونت دست بهانراط می‌زدند. از جمله در جنگ با آسپیان «عمهنموه۸» چون 
اسکندر مجروح شد سپاه ار حتی اسیران جنگی را نیز برخلاف معمول از دم نیغ 
گذرانیدند. در برهورد با آسا کنیان «عمه‌نهعء‌مووم» چون آن قوم بحد از مقاومتی 
شدید تسلیم شدند اسکندر از آنها خواست نا در سپاه وی داخل شوند و چون آنها 
حاضر نشدند درسپاه وی با هموطنان خویش بجنگند باسر فاتح قتل عام شدند. در 
یککمورددیگر وقتی ازهمین قوم‌عد؛زیادی از زنان واطفال بی‌دفاع راهمچون اسیران 
به‌اردوی خودانتقال داد از بیم آنکه‌بادا برای سپاه وی سایذ تهدید و زحمت شوند 
همه راطعمهٌ شمشیر کرد. دستهُدیگر از هندیهارا که یک‌چندیا اجازهٌخود اواز خدست 
مرخص‌شدندومواقق یک روایت پلوتا رلك( اسکندر/ و ب)بکلی برخلاف‌قول‌وقرار خویش» 


۲۳۴ تاریخ عردم ایر ان 
از دم تیغ گذرانید, در طی جنگا چندین بار شهرهای بی‌دفاع و نواحی سجاور را 
د غارت داد. یک بار در تسخیر شهر سنگله «ملمعوم5» چون سردم 


بدون ضرورت 
شهر را تخلیه دردند و وی نتوانست آنهارا تعقیب کند پانصد تن از بازساندگان را 
که بیما ران و ناتوانان شهر بودند دریافت و بقول آریان (۰/,ب) فرسان داد تا نمام 
آنها را طعمةٌ شمشیر سازند. در و مالیان (م مالوه؟) «وبداطد3۵» یکجا نمام 
فراریان را که بخاطر او شهر خود را نخلیه کردند کشت در جنگ با اقوام سیبیان 


«وموتطز5: بسبب مقاوستی کد مردم برخلاف توقع وی نشان دادند ده‌ها هزار 
جنگجوی جوان را سر برید وده‌ها هزار اسیر را ببردگی فروخت. در تمام این جنگها 
سربازان غالبا از اينکه دایم باید جان خود را بخطر بیندازند و دایم باید با 


دشمنان تاه روبرو شوند اظهار نارضابی لردند. آلوهها و دره‌های بی‌فریاد» فبل‌ها و 
بارهای خوف و جنگلها و سیلهای دایم مخصوصاً آنها را زیاده از حد ملول و 
متوحش بی‌داشت و اسکندر مکررمجبور می‌شد با نطقهای بهیچ خویش شوق و 
حرارت آنهارا حفظ دند. بدون‌شک متن این نطقها - که در روایات آریان؛ "9 
پلوتارك و دیگران آمده است - از جعل و انتحال خالی نیست ابا در اینکه 
فرو نشاندن وحشت و نارضائی قوم احتیاج به‌اینگونه نطتهای وعده‌آمیز توخالی 
داشته است نیز جای شک نیست. از همان اول: برخورد با دنبای هند بی‌بایست 


برای بونانی‌ها که خود را بزحمت برای نسخیر پارس و شوش آساده لرده بودند و 
هرگز بدانسوی پارس و ماد نينديشيده بودند» سخت بود و فتط بوی غنیمت بود 
که امکان داشت آنهارا یکك چند بدین نواحی جلب نماید. اما اسکندر خودش 
جاذی دیگری در هند می‌یافت و غیر از سیل به‌غارت و غنیست نیل به‌افتخار و 
شهرت هم او را بدینجا مجذوب می‌داشت. دربارة هند اسکندر ظاهرا جز ازثروتهای 
هنگفت افسانه‌واره از عاج و جواهره و از دریایی که در آنسوی این سرزمین دنیای 
آسیایی هخامنشی‌ها را بحدود می کرد چیزی نمی‌دانست. درست است که بخش 


عمده این دنیا دررگذشته یک چند در قلمرو داریوش درآمده بود اما بعدها از تصرف 
هخامتشی‌ها بیرون شده بود و درین ایام در ايران نیز مثل یونان در باب هند 
اطلاعات بحدود و ببهم بود؛ و حتی غالبا آن را با مصر و حبشّه بهم پیوسند 
می‌پنداشتند(م ,), با اینهمه هند» بخشی از مرده ریک داریوش بود ‏ وکوروش 


نیز چنانکه از روایات گزنفون برمی‌آید تمام آن را تا کنار «اقبانوس» تسخیر لرده 


آتش در کاخ ۳۳۵ 
بود و | کنون اسکند رکه خود را وارث برده ریگث هخامنشی‌ها می‌دید البته نمی- 
توانست از تسخیر مجدد این ساتراییهای سایق هخامنشی چشم‌پوشی کند. آیا 
تحقیق دربارةُ اتصال بین هند و مصر و بررسی در مسألة وجود «اقبانوس» هم "له 
ظاهراً استاد و مربی وی ارسطو را یک چند بخود مشغول داشته بود» یک انگیزه 
کنچکاویهای مقدونی بود؟ با آنکه اسکندر علاقة زیادی به‌تحقیتات اسناد نداشت 
این نکته که قبل از مراجعت از هند به‌سسأله «اقیانوس» اندیشیده بود و حتی قبل 
از مرگش نیز با نتارخوس درین‌باره صحبت کرده بود شاید نشان دهد که رژیای 
«اقیانوس» بعنوان پایان دنیایی که وی در صدد فتح آن بوده هم‌چنان تا پابان 
زندگی خاطر او را مشغول داشته بود. بدینگونه» بررغم اقلیم ناسساعد ی که مثل 
یک جنگ فرساینده قوای او را تحلیل بی‌برد و با وجود خطرهای بی‌درپی که نظم 
و انضباط سپاه او را تدریجاً می کاست و اسکندر به‌آسانی بی‌توانست از مشورت 
با ایخاص سمطلعی که در باختر و سغد در پیرامون او بودند به‌این نکنه‌ها وقوف 
پیابد» باز خیال هند وجود اسکندر را تسخی رکرده بود. شوق دست‌یابی برچنین 
دنیابی ناشناخته "که مسقدونی» گمان سی کرد تصرف آن تمام دنیا را یکپارچه در 
اختبار او خواهد نهاد وی را سرانجام به‌لشکر کشی هند مصمم گرد. 
در هرحال» اسکندر در حالیکه قوای تازهیی از جنگجویان یونانی و مقدونی 
به‌وی می‌پیوست و تعدادی از نجبای ایرانی ولایات شرقی و تبراندازان چابکسوار 
این نواحی را هم در زمر سپا هیان تحت فرمان خویش وارد می "کرد از باختر سفر جنگی 
هند را آغا زکرد و البته این لشکر کشی نازه» برخلاف آنچد در آغاز حمله به‌ایرال 
روی داد دیگر لشکر ثثی_ پادشاه مقدونیه بشمار نمی‌آسد لشکردشی امپراطور 
ایران بود که عناصر و طوایف سختاف را در زیر لوای خویش فراز آورده بود.نعداد 
مجموع این سپاه هم از افراد جنگی و غیرجنگی شاید به‌حدود یکصد وییست هار 
تن بالغ می‌شد اما افراد جنگی آن» شاید از ثلث این عده نیز تجاوز نمی کرد. باقی 
همراها نش زئان و فرزندان سربازان: سودآگران و کارگران و سایر طبقات اهل اردو 
بودند. در اوایل تابستان ببم (ق م) اسکندر از گردنه‌های هندو دش عبور درد و 
آنجا در سرزمین‌هایی که پیش از آن به‌تسخیر درآورده بود نظم و نستی به کارهای 
مربوط به‌حکومت داد. در نزدیکد کایل رود عده‌یی از سرتردگان بوبی نواحی 
مجاور نزد وی آمدند و با تقدیم حدایا اظهار انقیاد کردند. راج سرزمین تا کسیلا, 


۳۶ تادیخ مردم ابر ان 

نامشس امفیس «ون(ع00»(- امبهی) «تططجد» که بتارگی جای پدرش را گرفتد بود 
اینجا نزد اسکندر آمد و با اظهار تسلیم , سلطنت خود را از دست اسکندر بازیافت, 
قلمرو وی بین رود سند و رود جیلم (-عیداسپس) مهم‌ترین ولایت پنجاب بشمار 


می‌آمد و راجه را بخاطر پا یتختش که‌گاه تا لسیلس می‌خواندند. اختلاف با یکك 


راجه دیگره ینام پوروس (-یئوروا؟) «هبیم۳»» ند قدرت بیشتر دانست وتا لسیلا 
را در آن ایام تهدید می کرد راجِهُ تا کسیلا را به‌پناه اسکندر " کشانیده بود و این 


مسأله برخورد مقدونی را با پوروس الزام کرد. قلمرو پوروس در ولایت پنجاب بین 


حیلم و چیناب ( | کزیوس) «وعنانیع۸» واقع بود و در شمال آن تا به‌حدود کشمیر 
نیز قلمرو فرما نروایی دیگر بنام اپیسارس «ممینن۸» فرار داشت. داستال جنگهای 
اسکندر در هد جزئیاتش آگنده است از قصه های گزاف و سبالغه آمی زکه درعین. 
حال با تاریخ ایران نیز ارتباطی چندان ندارد. در هرحال از حدود رود آدابل تا رود 
سند اسکندر با اقوام و شهرهای متعدد برخورد "کرد که در دنم آنها - از جمله 
آسپیان و آسا کنیان -- خشونتی فوق‌العاده نشان داد. چنانکه در نسخیر قلعه هایی 
چون بازیر «هءزند8» و آورن «عممم۸» نیز جلادت و تهور اوسایة وحشت و حیرت 
هندیها شد, بیضی نهرها - ازجمله نیسات هم چون خود را در محاصره پافتند 
بدون جنگك تسلیم شدند. در سرزبین پنجاب "له از سند نا جیلم فلمرو تا اسیاد 
محسوبب می‌شد اسکندر با استقبال امفیس مواجه شد و این راجة عافل برای جلب 
محبت مقدونی » غیر از سخنان جالب هدایای جالب هم داد. ابا پوروس آکه‌چا روبی 
چز جنگ نداشت درآنسوی جیام سیاهی سنگین - ازجمله دویست فیل جنگی سدر 
مقابل اسکندر تجهیز کرد. بعد از دروفری طولانی" ند برای سپاه مقدونی طاقت‌فرسا 
بود» اسکندرسرانجام در یکشب بارانی با قسم‌تی از قوای خویش از رود جیلم گذاره 
لرد و درطی‌جنکی سخت بردشمن فایق آمد. با آنکه پوروس مجروح و اسیر شد اسکندر 
مل 
امفیس که باوی آشتی کرد - از آن پس تابع و متحد مقدونی شد. اییسارس هم 


مصلعت را دردلجوئی از او یافت ازین‌رو سلطنت او را هم بدو وآگذاشت و او نی 


هرچندقبل از جنگ پوروس» نسبت به‌مقدونی از در تسلیم درآمده بود درطی جنگك 
منتنظر حوادث ماند و چون از غلبة اسکندر خبر یانت نمایندگانی نزد فاتح فرستاد و 
باز اظها رانقیاد کرد. تلفات اسکند ردرجنگ پوروس البته بسیار بود ابا وی با دفت 
بسیا رکوشید تا میزان واقعی آن را سخفی بدارد چرا له انشای آن موجب سرید 
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ترس و ناخرسندی در بین سپاهیان یونانیش می‌شد. معهذا تأثیر منظر فیلان‌پوروس 
در وجود سپاهیان و سرداران اسکندر قابل بلاحظه بود حتی یک سردار وی بنام 
سل و کوس که خودش با دسته پیل سواران جنگیده بود بقدری تحت 
پیلان واتع شد که بعدها وقتی بعنوان میراث‌خوار اسکندر به‌سلطنت آسیا رسید تمام 
این ولایات را به‌راجه‌هاشان داد تا بجای آنها پیلان جنگی دریافت دارد و حتی 
تصویر اين پیلان را رسز ونشانه دولت خویش ساخت, اما اسکندر در دنبال غلبه 
بر پوروس و با کمکهائی که پوروس و راج تا کسیلا بوی می کردند» کوشید تا 
فتوحات خود را در حانپ شرق همچتان ادامه دهد و تا «اقیانوس» در انتهای 
شرقی دنیا که وی تحت تأثیر تعلیم ارسطو اکنون خود را در چند قدسی آن 
می‌پنداشت - پیش برود. ازین‌رو در سرزبین پنجاب از رود راوی (۳۵۷) 
(هیدراارتس) هم عبو ر کرد ابا باز با مقاوست شدید شهرهای سر راه و سخالفت 
جدی اقوام محلی سواجه گشت. ازجمله در ولایت کائیان» در قلعه سنگله با پیکار 
سخت جنگاوران پنجاب برخورد و فقط با دادن تلفات بسیار و تحمل خسارات 
سنگین توانست آنجا را فتح کند. 


وقتی به کنار رود بیس (-هیفا زیس) «وزومرامووو» که ظاهراً آخرین مرزقلمرو 
کشت شاهان هخامنشی محسوب می‌شد رید» از اخبار و اطلاعات راجع به 
سرزبینهای آنسوی رود چنان به‌هبجان آمد که یک لحظه گمان لرد می‌نواند با 
تسخیر آن تمام روی زسین را موافنق وعدهُ کاهن آمون به‌زیر نگین درآورد. ابا 
سربازانشی در اینجا از ادایث فتوحات سرباز زدند. در اردوی »قدونی دسته‌های 
مخالف تشکیل شد وعده‌یی اعلام کردند که دیگر حاضر نیستند از آنجا فراثر روند. 
در نطتی که اسکندر آنجا در مجمع سرداران ایراد کرد به‌آنها خاطر نشان ساخت که 
بارگشت از نیمه راه - و قبل از رسیدن بجائی که آفتاب در آنجا طلوع می لند بت 
برای آنها عطرها دارد» به‌آنها یادآوری کرد که شایعات مربوط به تجهیزات دشمن 
یا دشواری راه را نباید جدی گرفت و مخصوصاً به‌آنها نشان داد که خود او در 
تمام جنگها کمتر از سایر سربازان تن به‌تحمل مشقات در نداده است. اما جوابی که 
یک سردار پیر بدوداد به اسکندر حالی کرد که سربازان» دیگر حوصله‌شان بسر رسیده 
است و جز بارگشت به‌یار و دیار خویش عللاقه‌یی ندارند. درواقع نیز در طی این 
هفت سال جنگ بی‌امان تعداد سپاهیان یونانی اسکندر بطور بارز و حزن‌انگیزی 
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فر و کاسته بود» سلاحهاء اسبهاء و لباسهاشان ازکار افتاده بود» لشکریان چون 
ذمی‌توانستند لباس خاص بومی خود را تهیه کنند به‌لیاس خارجی درآمده بودند» 
از خستگی و بیماری ناتوان شده بودند. و اکنون نیز در پیش روی خویش جز 
مناظر وحشتداك نبرد پیلان» جز کوه‌های بلند و دره‌های وحشی؛ و جز سیل باران و 
رعدوبرق مداوم» چیزی نمی‌دیدند. اسکندر با آنکه از روی قهر و خشم بکبارسریازان 
را نهدید کرد که راه خودرا ادابه خواهد دادوحتی به‌آنیاگفت بروید و به‌پونا نی ها 
یگوئید که اسکندر رارها کرده‌اید» یکدفعه عم برای آتکه آنها را دلخوش کند 
اجازشان داد تا شهرهای سرراه را غارت کنند, معهذا سرانجام برخلاف میل قلبی 
خویش تصمیم به با زگشت گرفت.آثاری‌هم.ثل آنچه‌فاتحان قله های‌مرتفم یاسرزمین های 
قطبی می‌گذارند از خود بجا گذاشت تا همواره نشانی ازیسن جهان‌پیسائی‌های 
هوسنا کانة او را حفظ کند, با اینهمه در راه باژگشت تا وقتی بهپتاله س- در سند 
رسید باز هیچ جا از درگیری با اقوام سر راهء از جنگها و شورشهای دایم؛ بر کنار 
نماند. درمقابل قوم مالیان (مالوه)» وبرای تسخیر پایتخت آنها به‌ جنگ متهورانه‌بی 
دست زد و حتی خود او چنان جراحتی یاقت که شایعة مرگش تا به باختر ثیز رسید, 
در جنگک با طوایف سپیان با چنان مخاطرانی روبرو شد نه بازسپاهیانش به‌پرخاش 
و اعتراض آمدند و از خود پرسیدند که آیا لازیُ انصراف از جنگ در آنسوی‌هیفاز 
بازگشت به‌جبهه‌های تازه در سرزمین سند خواهد بود؟ این جنگها در عین حال 
خشونت طبع اسکندر را یکث باردیگر نشان داد جرا که خشم وناخرسندی وی را 
واداشت تا پایتخت موزیکانوس ها را وبران سازد و تعدادی برهمنان را یجرم 
آنکه محرلك طفیان بودها ند س بشدت تنییه کند, سرانجام دراوا خر ژویه و۲ (ق م) به 
پتاله س- جایی که رود سند درنزدیک دریا در آنجا دوشاخه می‌شد و از خالك جزیره 
گونه‌ یی می‌ساخت - رسید. در اینجا اسکندر یکک‌چند توقف کرد تا بار دیگر به 
کارها نظم و نسقی دهد و خود را برای آخرین مرحلهُ بازگشت آباده کند, بعلاوه 
چون با وجود انصراف از ادامه لشکرکشی در شرق هند» هنوز فکر وصول یه 
اقیانوس در پایان خشگیهای دنیا در خاطرش راه داشت ( کورتیوس 9/۹)» در 
آبهای »جاور یکدچند با کشتی پرسه زد و سرانجام وقتی در مصب سند به‌دری 
رسید خود را به‌سراد خویش کامیاب یافت, ازین روبرای آمون و نپتون قربانبهایی 
به‌دریا تقدیم کرد و جهت ته‌تیس و اقیانوس محرابهایی درین حدود بربا کرد. چرا 
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که بالاخره در پناه لطف این خدایان؛ مثل ه رکول» به هدف خویش که رسیدن به 
آخر خشگی‌های دنیا بود رسیده بود و اکنون دیگر بازگشت به‌یونان برایشگوارا 
می‌نمود. وی کراتروس را با بنه و پیلان» مجروحان و تعدادی از همراهان» مأمور 
کرده بود تا از راه گردنه سلا راه غرب را پیش بگیرد. اینجا نیز نثارخوس را 
فرمان داد تا با پحریه‌یی که شامل یکصد یا یکصد وپنجاه کشتی می‌شد همراه با 
تعدادی از جنگجویان و مزدوران که تعدادشان به‌سه‌هزار تا پنجهزار نن می‌رسید 
از نردیک بحل کراچی ابروز در نزدیک کرانُ خلیج فارس تا بعصب دجله 
عزیمت نماید. خودش هم با قسمت عمد؛ سپاه از راه جنوب گدروزیا (- مکران) 
«هنوم‌لع6»» در امتداد کنار؛ دریا راه کران را پیش گرفت. هدف او از این 
راه‌پیمایی - که خطرنالك بود و او به‌دشواربها یش چنانکه باید وقوف هم نداشتس 
ظاهراً آن بود که در امتداد ساحل در حراکت بحرية خویش نظارت کند و با 
تدارك وسایل و رسانیدن آب و آذوقه پیشرنت آن را در امتداد خلیج فارس تسهیل 
نماید. همراهاتش در حدود پانزده هزار سوار را با چندین برابر پیادگان» کارگران» 
و زنان و فرزندان اهل اردو را شامل می‌شد. درسر راه هم باز مکرر تاچار شد با 
طوایف و عشایری که حاضر به‌اظهار تسلیم و انقیاد نبودند دربینتد و مکرر بعلث 


فقدان يا کم‌بود آذوقه و خواربار مجبور شد به‌سپاهیانش دستور دهد مزارع و 
خانه‌های سواحل را بچاپند و یغما کنند. قسمتی از راه چنان عاری از هرگونه گیاه 
بود که سپاهیانش گه‌گاه ناچار شدند از ريش درختان خرسا تغذیه کنند» و حتی از 
اسبان خود که طول راه‌های دور ودراز آنها را می‌فرسود سدرمق نمایند. چون بعلت 
برخورد با موانعی که برای آنها عبورناپذیر بود بالاخره ناچار شدند خط کنار ساحل 
را رها کنند و ازساحل بداخل بیابان و ریگ روان عقب بنشینند راهتمایانش هم 
راه را گم کردند و راه هرچه پیش می‌رفت» وحشی‌تر و خطرناك تر می‌شد. بالاخره 
قسمتی از مراهانش ازگرما و تشنگی تلف شدند قسمتی از بارو بنه و حتی زنان 
و کود کان را سیل رگبارهای بیابانی درربود. چون بعلت فقدان اسپها که از 
فرسودگی سقط می‌شدند یا ناچارطعمة سربازان میگشتدد - نمی‌توانستند غنایم‌جنگی 
را هم با عویش حمل کنند غالبا مجبور می‌شدند آنچه را به خاطر نیل بدان» هفت 
سال جنگ کرده بودند» آنش بزنند و در بین جاده‌ها رها کنند. در تمام طول راه 
ندفقط اجساد مردگان برجای می‌ماند بسا که تاچار می‌شدند بیماران و تشنگان را 
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هم بگذارند و بگذرند. بالاخره در پایان دوماه راهپیمایی پرسئقت در حالیکه ده‌ها 


هزار تن از همراهانش تلف شده بودند و خود او نیز بعلت سختی‌های راه و 
بیخوابی‌ها و هیجانهای شدید نیمی از عقل خویش را از دست داده بود یه پورا 
«وعن۳» (- فهرج؟)» رسید و توانست دراینجا یکك چند به‌سپاهیان فرسوده وهمراهان 
آوار؛ خویش فرصتی برای آسودن بد هد و با آذوقه و تجهیزاتی که ساتراپها بهاینجا 
فرستاده بودند خویشتن را برای ادابهُ راه آماده سازد. 


در ورود به کرمان-ازراه بمپوروهلیل رود اسکندر بشکران نصرت‌وسلاست 
خودولشکرش قربانیها بی به خدایان تقدیم کرد. بعد هم‌یک‌جشن مربوطبه با وس 
(س خد ای‌شراب)- همراه بانمایش های ورزشی وسوسیقی‌و راه‌پیما یس ترئیب داد که 
یک‌هفته طول کشیدو سراسرآن در شادی‌وسستی گذشت, باگوآس خواجه له بعشوق 
جوان اسکندر بود, در طی این جشنهای باشکوه» در پیش چشم ناظران؛ خدای 
فاتح را از بوس و ذنار خویش بهره داد و اسکندر درکنار اين پسر جوان کوند تا 
در میان تجمل و شکوه افسانه یی یک سلطنت شرتی و در میان اسواج شراب‌سختی ها 
و گرد و غبار راه گدروزیا را از وجود خویش بشوید و به‌دست فراموشی بسهارد. ابا 
این جشنها در عین حال به‌شاهد بازی و شرابخواری اسکندر مجال خودنمایی داد و 
خدای فاتح را لامحاله در نظر مردم غیر یونانی از تخت جبروت پایین آورد که 
درواقع هرچند این باگواس‌جوان برخلاف باگواس پیر اردشیرسوم هخامنشی ارتباعطی 
با ماجراهای حرمخانه نداشت اما رابطة عاشقانة مقدونی با او» و مسخصوصا نقش 
توطثه آمیزی که‌او چندی بعد در پاسارگاد در قتل یکتن از نجبای پارس ایفا کرد 
اسکندر را لیزسرانجام همچون ملع یکد نوع حرمخانه «یونانی» نشان داد. درهر 
حال,د رکرمان» کراتروس هم که‌ظاهراً ازطریق قندها روسیستان آمده بود به اسکندر 
پیوست و ساتراپهای ولایات سیستانء پارت» گرگان, و قسمتی از ماد نیز نزد وی 
آمد ند 

اینجا معلوم شد که بارگشت اسکندر تاچه حد یموقع و مناسب بود. زیرا 
آنچه وی د رکربان برای تنبیه ساتراپهای متجاوز انجام داد معلوم کرد که غیبت 
طولانی وی در هند اینها را تاحد زیادی به‌انديشة خودسری انداخته بود. در بین 
کسانی که بشدت تنییه شدند عده‌بی‌شان مقدونی‌هایی بودند که درین مدت همراه 
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سر لردگان خویش در شوش و ماد و ولایات دیگر معابد را غارت لرده بودند و با 
تعدیهای فوق‌العاد خویش امکندر را بشدت مورد نفرت رعایا ساخته بودند. 
کلاندر «عوفومعن» و چند تن دیگر از سر کردگان مقدوتی هم که در قتل 
پارمنیون نیز دست داشتند درین میان بخاطر شقاوتهای خویش بامر اسکندر اعدام 
شدند و مجازات آنها در نزد تعدادی از همراهان اسکندر موجب تشفی کینه های 
سابق بیز شد. تعدادی از سر کردگان پارسی - ازجمله اسپاست‌سا تراپ کرسان - را 
هم که درین اوقات داعیهٌ طغیان و استقلال یانته بودند مجازات سخت "آلردند و این 
احوال شان می‌داد که ادابة سفرهای جنگی در آنسوی هیقازیس» تا چه حد 
سمکن بود اسکندر را در هنگام بازگشت با دشواریهای چارهنا پذیر روبرو دند. 
درهرحال جشنهای با کوس: و رود کرا تروس «۱:5ه6»؛ و هدایایی که 
ساتراپها فرستادند. سیب شد که اسکندر قسمتی از مشقت‌های راه را فرابوش کند 
اما تلفات انسانی راه گدروزیاء و آنچه از سلامت عقل و جسم اسکندر در طی این 
لشک ر کشی‌ها خال دیده بود البند دیگر جبران پذیر نبود. اسکندر از بابت بحریة 
خویش نیز هنوز دلنگرانی داشت چرا که مدتها بود از نثارخوس هم هیچ خبری 
بوی نرسیده بود. معهذا نثارخوس چندی بعد. با جهازات خویش که لطمة 
طوفان فقط چهار فروند از آنها را نابود کرده بود به کنارث رود آناىیس رسید - تقریباً 
نزدیک بندرعباس کنونی, و بالاخره در پایان یک مشقت طولانی اسکندر خود و 


بازساند؛ سپاه و تجهیزات خویش را در سرزمین ایران یافت. سختی‌های راه فراموش 
شد و «مقدونی» درحالیکه بحرية نثارخوس را واداشت تا درکرانُ خلیج فارس به 
بررسی اوضاع و احوال بپردازد و هفستیون دوست نزدیک خود را مأمورترد تا در 
امنداد ساحل بموازات بحریه حر کت کند (ژانویه ء +م ق م) از آنها خواست تا از راه 
فرات به بابل روند و درشوش بوی ملحق شوند و خودش هم از طریتی کرسان راه 
پارس را پیش گرفت. 


درکربان و پارس بازگشت اسکندر بوجب اعادة نظم و امنیتی شد که 
مسافرت طولانی هند. و شایعات مربوط به‌مرگ او آن را متزلزل کرده بود, خود او 
وقتی کلثا ندر و همراهانش را بخاطر شکایتهایی که مردم از آنها داشتند به‌اعدام 
محکو م کرد صریداً گفت (کورتیوس . ,/,) بدترین گناه اینها آن بود که گمان 
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کردند دیگر اسکندر از هند بازتخواهد گشت و اینها در جنایتهای خویش آزاد 
خواهند ساند. درواقع دستگاه ابپراطوری وسیعی 5 که اوبا قساوت وخشونت فوق‌العاده 
خویش آن را بوجود آورده بود در مدت لشکر تشیهای هند بشدت در معرض نهدید 
به انهدام واتع شده بود. ساتراپهای ولایات غربی بسیاریشان در صدد خودسری 


برآمده بودند» برای خود سپاه چریک اجیر 
و مقابر را غارت رده بودند و نسبت به‌رعایا هرچه نوانسته بودند اجحاف لرده 
بودند. درین مدت مقبر؛ کوروش با تعدادی از معابد متعلق پدافوام مختاف ثاراج 
شده بود» #سمت عمدة اسبال سلعلنتی در ولایت ساد به‌یفما رفته بود و قسمتهابی از 
خزاین سورد 
را ساتراپ آدرده بود [کنون یکک بارسی دیگر بنام اری‌نس (ار لسی‌نی)۰ زبام 
دارها را در دست داشت چرا له ساتراپ اسکندر از چندی پیش وفات یافته بود و 


تبردگشته بود. درپارس له اسکندر یک پا رسی - نامشی‌فرشه ارنه- 


اربی‌نس همچون نایب او در پارس حکومت می کرد. وی "له نسب به لوروش 
هخامنشی می‌رسانید در ورود اسکندر به‌پارس از وی با جلال و شکوه بسیار استقبال 
معشوق اسکندر 
بی اعتنابی اعانت آمیزی نشان داد بوییله باگواس درنزد اسکندرمتهم بمداخله در 
غارت سقبرة کوروش گشت. براثر توطئه و نیرنگ باگوس تسانی هم در پاسا رگاد 
پیدا شدند که این اتهام را تأیید کردند واسکندر نحت‌تأثیر باگوآس این نجیب زاده 
پارسی را بدارزد - در حالی "له وی تلاهراً از آن اتهام‌هابکلی برکنار بود. مقارن 
ورود اسکندر به‌پارس. آنرویاتن (آذربادان) والی ایرانی ولایت ماد هم یک 
اه 


"کرد و هدایای بسیار هم تقدیم داشت. اما چون نسبت به‌باگوآسر 


شورشگر رات که دربدت غیبت اسکندر سربه‌طغیان برآورده بود و خویشتن رابا 
ساد و پارس خوانده بود -- بحضور آورد و اسکندر را بخاطر این خوش خدیتی از 
خویش خرسند کرد چنانکه «مقدونی» او را همچنان به‌ولایت خویش با زفرستاد و از 
امنیت ماد اثلهار خرسندی کرد. معهذا در مدت غیبت اسکندر شیراز# کارها سستی 
یافته بود و هرج وسرج پیش از آن بود که وی بدون اعمال خشوئت بتواند نظم و 
سقی به کارها بدهد. حتی در خود مقدونیه نیز المبیاس مادر و کللوپاترا خواهر 
اسکندر تحت تأثیر شایعات مربوط به مرگ آو د رصدد برآمدند قلمرو اروپائی وی را 
یین خود تقسیم کننه, در بابل یک دوست مورد اعتماد او - ناسش هارپالوس- 
«عد(ومعع»_ که ساتراپ آنجا و خزانه‌دار اسکندر بود در مدت غیبت او خود را 


آتش در کاخ ۳۳ 
همچون یک پادشاه مستقل پنداشته بودء قسمتی از خزان وی را صرف عیش‌و 
نوش خویش کرده بود حتی برای خود یک سپاه بزدور هم تهیه کرده بود و وتتی 
از ورود اسکندر به پارس آگاه شد با قسمتی دیگر از خزان یابل به‌یونان گريخته 
بود - نا پونان را براسکندر بشوراند و توفیق نیافته بود. کلئومضس «ععصمعل)» هم 
درین مدت در مصر طریق خودسری پیش گرفته بود و دریاُ تعدیهای وی 
گزارش‌هایی به اسکندر رسیده بود. از همه سخت‌تر» وقایع سغد و باعتر بود که در 
آنجا یونانی ها بمجرد دریافت شایعةٌ سرک اسکندره بر مقدونی‌های باختر شوریدند 
با کمک بومی‌ها ارگ باختر را هم به‌دست آوردند و قته‌شان بالاگرفت اما قتل رهبر 
آنها خطری را که ممکن بود رابطة یونانیان و مقدونیان را در امپراطوری اسکندر 
پدت تیره کند بطور موقت رفع کرد. 

بدون‌شک غلبه براین مایه هرج وسرج که از غیبت طولانی اسکندر در هند 

ناشی شده بود خشونت فوق‌العاده را اقتضا می کرد و وی این خشونت را با چنان 
سرعت اقدام شتابکا رانه‌یی همراه کرد که دگرگونی اخلاقی حاصل از سختی های او 
را بطور بارزی نشان داد ( ثورتیوس . ۱/۱). بخاطر همین دگرگونی اخلاقی که 
ظاهراً تا حدی ازناثیر خستگیها» بیخوابیها» و فرسودگیهای طول راه نای می‌شد» 
اسکندر چنان تندخو و بی‌گذشت شدآده بجهت بهانه‌های جزئی ساتراپهای پارسی 
را درذرمان» پارس؛ شوش به‌قتل آورد و جاهای خالی را درین ولایات و بعضی 
نواحی دیگر به بقدونی‌ها داد چرا که گویی احساس کرد بررغم بی تجربگی و 
وحشی خولی مقدونی‌ها - هنوز به آنها یش از پاری‌ها می‌تواند اعتماد کند. معهذا 
انتخاب پئو کستاس «ع6۵:ععنع۳» به‌عنوان ساتراپ پارس و شوش نشان داد که 
اسکندر به مسألهُ دلجویی از پای‌ها اهمیت خاص می‌دهد. این مقدونی دلاور له 
درهند در قلعة مالیان جان اسکندر را نجات داده بود و بهمین سبب بورد عنایت 
خاص وی بود» وقتی ساتراپ پارس شد برای جلب پارسی‌ها لباس پارسی پوشید» 
زبان پارسی آموخت و با مردم بطور بیسابقدیی رابطة دوستی برقرارکرد. این شیوه 
دلجویی را اسکندردر شوش نیز همچون یک نقشهٌ سیاسی دنبال کرد. وی د رحالیکه 
ا زکنار ویرانه‌های پرسپولیس حریق زده؛ از پارس به‌جانب شوش می‌رفت یکد‌بار 
نیز درین حدود» در اردوی خویش شاهد خود کشی غرورآمیز و دلیرانه کالانوس 
یک برهمن پی رکه از هند با مو لب وی همراه شده بود - در بیان شعله‌های 


۷۴۴ تادیخ مردم ایران 

آنش کشت و بدینگونه »بکیار دیگر نیز - مفل آنچه در پاساوگاد درکنار ستبرهٌ 
کوروش نجربه کرد - فناپذیری خویش و ارزش خدایی انسان را دریافت. اما در 
شوش در طی جشنوای بهاران, دوشید تا جهت ایجاد دوبتی پين پاری‌ها و 
مقدونی‌ها - که توام اسپراطوری ثوبتیاد وی جز براساس آن استواری نمی یافش 
طرحی ثازه بریزد. ازین‌رو در یک ضیافت باشکوه که اینجا برپا کرد اسکندر بهمراه 
عشنادتن از افسران و سرداران خویش زنان بارسی گرفت. خود او و رفیقش هنستیون 
سرداران و افسرانش هم 
دخترانی از خانواد؛ هخامنشی يا سایر خانواده‌های بزرگ پارسی را تزویم کردند. 
بعلاوه» اسکندر مقدونی‌های لشکرش را نیز تشویق نرد "له زنان ابرانی بگیرند و 
می‌گویند نزد یک ده‌هزار تن از اینها نیز زنان ایرانی گرفتند. در همین ایام نزدیک 


دختران داریوش سوه را به‌عقد ازدواج درا 


پیست هزار تن جوانان ایرانی را با عنوان ابیگون (- اعقاب) «ووووزم8» در سپاه 
تربیت جنگی «قدونی داد - کاری که حسادت مقدونی‌ها 


خویش وارد لرد و آنها را : 
را بشدت برشد آنها برانگیخت. باری؛ اسکند رکه تلفات سپاه خود را با این‌سپاهیان 
پارسی جبران کرد در عین حال به‌بقدونرهای نارافی نشان داد که او دیگر خود 
را تنها پادشاه مقدونیه نمی‌داند و امپراطور تمام آسیا می‌شما رد. 

اسپراطور آسیا. که | آلنون ظاحراً رژیای فتح اروبا و آفریقا را در سرداشت» 
برای آنکه از تمام امکانات موجود در آسیا اطلاع بیابد, در شوش از راه یکك ترعه 


"که کارون را با دجله می‌پیوست با تعدادی بعدود از یاران و سپاهیان خویش؛ 


خود را با کشتی به‌بصب دجله رسانید و در اسنداد آن در بمن‌اللفرین تا شهر 
اپیس «وزم0» بالا رفت, آنجا به هفستیون رفیق و ندیم خویش "که باسر وی قسمت 
عمده سپاه را از راه خشگی بهآن حدود رعبری کرده بود پبوست. در همین شهر بود 
که اسکندر اعلام کرد می‌خواهد سربازان پیر و از کار افتاده مقدونی را با جایزه و 
انعام وافر به‌وطن بازفرستد وبقدونیها که ازورود ایرانیها درصفوف «اپیگون» ناراخی 
بودند به این بهانه که اسکندر دیگر به خدمات آنها نیازی ندارد همگی از روی تهر 
وخشم اظها رکردند که می‌خواهند - مثل سربازان پیر - به‌وطن بازگردند. اسکندر 
باز تنها با یک نطق ماهرانه که یدون‌شکک متن سوجود آن (آریان ,4۳/۷ کورتبوس 
۰ ) ساختگی است - توانست با زحمت بسیار آنها را آرام کند. در طی همین 
نطقی باهرانه بود که می‌گویند او از طرح سعروف خویش برای ایجاد برادری بین 


آزش در کاخ ۴۵ 
اقوام بختاف سخن گنت و اگر گفت البته ایجاد یکد سپاه متحد برای «امپراطور آسیا» 
را درنظر داشت. درعرحال تأثیر نطق او آن شد که مقدونی‌ها سرنسلیم فرود آوردند. 
اسکندر ده‌هزارتن سربازان پیر و از دار افتاده‌شان را با دلنوازیها و بخششهای بسیار 
همراه نزدیکترین سردار خویش گراتروس به‌وطن بازفرسناد. درعین حال بااحضار 
آ ویچوجه‌سازش 
نداشت کراتروس‌را :عدازوی نا یب‌السلعلنه لرد. بعلاوهء‌به ثرانروس سأسوریت داد 


آننی پا تر«مءادوزاج۸» نایب السلطدف خویش که مادرش العپیاس با او 


تاوسا یل واسیاب یک‌لشکر لشی به‌افریقاواروبای خربی‌را نبزفراهم داردتابموقم خود 
اسکندر در آن باب اقدام دند. 


ی شم چندی بعد عازم | ثبا نان شد و حوا 


بعد نقشه هایش را ناتمام گذاشت. درا لباتان نیز اسکندر یکث چند خود و یارانش 


را در آغوش لذت و تفریح انداخت و جشن‌های ورزشی و مسابتات اسب دوانی 
ثرتیب داد. درهمین احوال شضایعهُ جبرا 
سای نارا شد+ هنستیون. رفیق محرم و محبوب او در دنبال افراطی آله در 
بیگساری رد بیمار شد و مرد. عکس‌العمل اسکندر < 


ستائت و وثار شاهانه بود" له بنظر می‌آند اسکندر با از دست دادن هفستیول‌گویی 


پذیری برای وی روی داد لدفوق‌العاده 


ن وافعه چنان دور از 


نیمی از وجود خویش را از دست داده است, می‌گویند ندفقط طبیب را که هفستیون 
خود برخلاف دستور وی رفنار درده بود - به‌دست علال سپرد و خود. ساعتها برروی 
حسد هفستیون اشکك ربخت بلکه طی چندین روز از غذا خوردن هم خودداری 
کرد. در نمام کشور عزاداری عمومی برپا داست و حتی خودش قسمتی ازسوها یس 
را بدنشانه سوگواری بربد, برای او با صرف مجلغی د رحدود ده‌ها سیلیون دلاره طرح 
بنای یادکا ری عظیم ربخت و او را همچون خدایی شايستة نیایش فرانمود( هورتبوس 
۰/) چندی‌بعد نیز برای آنکه خود را با جنگ وشکار از اين اندوه تسلی د هد 
درسر راه بابل قبیله "دوسیان را که درحدود لوههای بختیاری امروز همواره از 


فاتحان راهداری وباج سم یگرفتند و به‌پادشاهان سر تسلیم فرود ذمی‌آوردند -قل‌و 


قمع ثرد و بعداز آنکه آنها را مقهور نمود برخلاف عهد و پیمانی که فیمابین رفته 
بود فرمان دادتا تمام آنهارا جهت راحت روح هفستیون همچون یک‌تربانی‌عظیم از دم 
تیغ بگذرانند با اینهمه خاطرش چناتکه‌با یدتسای نیافت , ظا هرا اندیشه آنکه در روایات 


افسانه‌ها اخیلس هم بعد از باترو کلس پچندان نزیست نصور مرگ قریب‌الوقوعی 


۲۴۶ تار یج مردء ایران 


| در ذهن او جلوه می‌داد. 
ر نت اي 


دربهارسال مس (ق م) اسکندر به‌بایل که می‌خواست بعدا زآن آنجا راتختگاه 
خویش سازد وارد شد. درین هنگام بررغم خستگی‌های جسمی و روحی "له برگد 
بی‌هنگام هفستیون (ممناهععطمع13) آن را بشدت می‌افزود هنوز رژیای تسخیر عربستان 
راهم که اهالی آن نسبت به‌وی اظها ر انقیاد نکرده بود ند همچون وسیله بی‌جهت اطمینان 
از راه‌های نجارت د ریایی یا همچون بهانه‌یی برای دست‌یابی به‌ثروتهای خیال‌انگیر 
آن (آریان ,ب/ه) در خاطر می‌پرورد. بعلاوه فکر بررسی دربارة سرزبینهای اطراف 
دریای خزر و اندیشْة نسخیر اروبای غربی تا پایان ستونهای هر دول سسجیل الطا رق 
امروزی نیز وی را تسخیر لرده بود. ورود نما یندگان اقوام‌افریقای نمالی و اروپای 
غربی به بابل» که برای تهنیت قدوم وی می‌آمدند اینک بوی مجالی می‌داد تا ابن 
رژیا ها را در خاطر خویش بهتر بررسی کند چنانکه پژوهشهای او در باب عربستان و 
احوال و عقاید اعراب نیز از توجه خاص او به‌سسایل مربوط به‌تجا رت دریایی هند 


و یونان حکایت داشت. در بابل» اسکندر هم به‌تنظیم مجدد بحری خویش دست زد 
و هم سپاهیان تازه را که از پارس, لیدیه, کاریه و ولایات دیگر به‌نزد وی آمده 
بودند نظلم و نسق داد. در بین کسانی که ازمقدونیه جهت اظهار نهنیت به‌نزد او 
آمدند داسا ندر «مععدووت» پسر آنتی‌پاتر بود آ3ه اسکندر در طی سلافات نسبت به 
او و پدرش اظهار ناخرسندی ثرد» در صورنیکه برادر وی یولائوس در همین ایام 
بحرم اسکند ر وساقی وشربندار او بود. اسکندر د رینجا برای ندفین هفستیون که‌جنا اش 
را از البانان به‌بایل آورده بودند آداب و مراسم خاصی ثرتیب داد له شایسته 


خدایان انسانی بود. در بین این نشریفات مراسم لششتی بود و اسکندرسه عزار تن 
کشنی‌گیر وا هم اینجا دعوت درده بود تا در سراسم تشیبع هفستیون نمایش دهند و 
طرفه آن بود له اینها چند روز بعد در مراسم تشییع خود او نیز شر لت کردند. 
بن هنسنیون» بدانجهت ده اظهار سوگ را 
شایست مقام خدایی هفستیون -که‌فرستاد؛ معبد آمون هم آن را تأیید کرده پود 
د خویشتن را در عیاشی و هرژگی غرف 
آلرد. درطی یک ضیافت هم که یکك تن از دوستانش ینام مدیوس به اصراره برای 
او ترتیب داد» در میگساری افراط کرد و در دنبال آن تب شرد و به بستر افتاد. 
بیماریش روی عم رفته ده روز پیش طول نکشید و در حالیکه در هفتمین روزییما ری 


درواقع» اسکندر در پایان مراسم تدة 


نمی‌یافت برای آتکه آلام خود را از یاد 
سی بر و توت سور 9( ۳ 


آتتی در کاخ ۲۳۷ 
هنوز خمال عزیمت به‌عربستان را داشت, سه روز بعد از آن مقا رن یکث غروب‌آفتاب 
درحالیکه به زحمت سی‌وسه سال از عمرش میگذشت و پیش از دوازده سال وهشت 
ماه سلطنت تکرده بود. در بابل در قصر نب وکدنصر جان داد (م , ژوئن ۲۲ 
ق م). بعدها افسانه‌یی شایم شد له آنتی پاتر -- بخاطر آنکه از احضارخویش 


نگران و پیمتالك بود - بوسیله پسرش یولائوس وی را زهرداده بود و ارسطو نیز 


سیسبب انتقام ثالیس‌تنس -درتهيهُ زهر با او همکاری کرده بود؛ اتهامی که فقط 


چندین سال بعد از مرک اسکندر عنوان شد و ظاهراً بکلی بی‌اساس بود. درهرحال 
نانی از خستگیهای جسبی و روحی حاسل از 
لشکر کشی‌ها: محصول افراط در بیگساریها. بیخوابیها» و بی‌بندباریهای جسی بود؛ 
خیلی به‌هنگام بود چرا که بدون آن اسکندر بیشک نمی‌توانست عنوال سردار 
کت ی برای خود نگهدارد. آگر بیشتر می‌زیست قطعاً نشان 
می‌داد دنه هرآلسن د ث تامیابی دارد معلوم نیست در صلح نیز همواره به‌آن 
اندازه کامياب باشد و بدینگونه 
ایلکه در یونه آزمایش افتد نجات داد. 


این مرگ زودرس مه به‌حقه 


پدیر را مدت 


زودرس بموقم لیافت و فدرت اسکندر را از 


بدون‌شکد عمر لوناه و سرعت فنوحات به اسکندر مجال آن را نداد له برای 
ایجاد و توسع یک امپراطوری جهانی طرح اندیشیده‌یی بریزد. سیاست نظری 
ارسطو هم ده سرد عمل» مخصوصاً بعد از وقایع باختر و سغد" دوشید نا خود را از 
ننوذ آن برهاند علاقة وی را روی هم رفته چندان بخود مشغول نکرد. حنی سفارش 
او را نیز له گفنه بود با یونانیها همچون آزادان و با دیگران چون بردگان رفتار دند 
درخور عمل نیافت و خودش در طی نطقی ند خطاب به‌سربا زان پارسی خویشس 
ایراد مرد ( کورتبوس . ,/۰)۲ صریحاً خاطرنشان کرد لد در باب ارزش پارسی‌ها 
آنچه وی به‌عیان دیده است با آنچه قبل از ورود به‌ایران شنیده بوده است تفاوت 
بسیار دارد. بی‌تردید همین فاصلهة بين واقعیت عملی با مباحث نظری بود ثه او را 
درطی لشک رکشی های شرق اززیر نفوذ ارسطو بیرون آورد. شاید تأثیر عمده‌یی که 
ارسطو در ذهن سستعد» این شاگرد وحشی خویش کرد آن بود که گرایش‌های 
شد دمو دراسی را در وجود وی تقویت کند. کین ارسطو و شاگردان 7 دادمی‌نسبت 
به حکوست عاسه درواقع ناشی از جنبةٌ افراطی این شیوه حکوت بود له یک نسل 
پیش از آنها ماجرای تعقیب و محا کم سقراط ضعف آن را نشان داده بود, اسکندر 


۲۴۸ تاریخ مردم ایرآن 

هم آگر در یونان نسبت به‌حکوبت عامه علاقه‌یی نشان داد به‌اقتضای مصلحت 
سیاسی بود وگرنه طبع خود او و تعلیم استادش هیچ یک با فکر دمو کراسی چندان 
ثوافقی نداشت تا آنگونه که بعضی مورخان غربی از روی شوق و عیجان قهراند 
پرستی - و شاید از روی قباس با تأثیر سربازان نابلئون در نشر افکار انقلابی در 
اروپا - می‌گویند» اسکند رخواسته باشد اندیشهُ دم وکراسی را درآسیا نشر کرده باشد. 


در هرحال تأثیر ارسطو در اندیشة اوه لااقل در سالهای اقامتش در هند و ایران» 
خیلی محدودتر از آن اندازیی بود که غالباً می‌پندارند(ء ,), اینکه ارسطو در 
تحریک کینة او نسبت به‌ایران نقشی داشته باشد چندان محقق بنظر نمی‌آید. 
شک نیست که قتل هرمیاس در ایران» ارسطو را که با او دوستی و پیوند دیرینه 
داشت فوق‌العاده متأث ر کرد و حتی او را واداشت تا درمرئیة او با چنان لحنی سخن 
گوید(ه ,) که کلام او را اهانتی در حی خدایان بشمرند(دیوژن لائرسی/ه), کینه 
نسبت به‌ایران در آن زان شعار تمام کسانی بود که‌حتی قبل از اسکندر» با پدر 
وی فیلیپوس برای طرح اتحاد یونانی همکاری داشتند. تلقین فکر برتری فرهنگگ 
هلنی برفرهنگد پارسی هم که منجر به آنش‌سوزی پرسپولیس از جانب اسکندر شد از 
لوازم نقشة اتحاد یونانی بود که ایس وکرانس‌و فیلیپوس آن را مدتها قبل از 

. در حقیقت؛ اسکندر در حمله به‌ایران و در تمام آنچه 


اسکندر عرضه کرده بو ر 
به‌دنبال آنحمله منجر به‌آتش‌سوزی پرسپولیس شده نتشه‌های پدرش فیلیپوس را 


تعقیب ی کرد و نسبت به‌تعلیم ارسطو بهبچوجه آن شور وشوقی را "که در روایات 


انسانه آمیز بوی منسوب لرده‌اند نداشت. معهذا قسمتی از «روح شیطانی» اسکندر 
بدون‌شک مولود تلقین‌های کالیس نشی خواهرزاد؛ ارسطو بود که با القاء فکر 
الوهیت در ذهن اسکندر بطور غیرسستقیم می‌خواست چیزی از نفوذ دایی و مربی 
خود ارسطو را نیز در روح فاتح ادامه دهد و آگر درست باشد که قتل او به‌امر 
اسکندر پاداش ناخواستهُ بدآموژيهایش بود: پیداست که نفوذ «سعلم اول» در 
ثرببت اسکندر ناچه حد دی‌بایست از عدفهای اخلاقی حکیم دور بوده باشد, جنیة 
غیراخلاقی این نقوذ مخسوصاً بعد از اسکندر و ارسطو آشکار شد چرا له با توسعهٌ 


فکر قدرت فردی در وجود اسکندر درواقع تمام آنچه را آننی‌ها و دیگر یونانیان 
بخاطر آن برضد خشایار شا و اردشیر اول سنحد شدند در مقایل فکر الوهیت اسکندر 


و در دنبال توسعة استبداد فوق‌العاد؛ او تقریباً ازبین رفت و -رانجام برخلاف آنچه 


آتش در کاخ ۳۹ 
آرسان اخلاتی دنیای هلنی اقتضا می کرد حکوست سلطانی که طرز فرسا نروایی‌شرقی 
را مخصوصاً تجسم می‌داد برطرز حکومت عامه که ماراتون و سالامیس به‌ادعای 
یونانیان بخاطر آن اتفاق افتاد غلبه یافت و نقش تعلیم ارسطو ‏ وکالیس تنس که 
از اسکندر می‌خواستند با بربرها همچون بندگان خویش رفتا رکند و آزادی را نقط 
حق بونانی‌ها بداند» در بوجود آمدن این احوال البته تأثبر قطعی داشت. شاید این 
نکته ه مکه بعد از مرگ اسکندر حزب ملی آتن به‌رهبری دموستدس در صدد 
برآمد فیلسوف را هم بعنوان یک عامل عمده در اختناق آتن تعتیب کند نشان آن 
بود که مخالفان اسکندر قسمتی از اعمال ناروای او را به‌تلقین ارسطو منسوب 
می‌داشته‌اند. در هرحال این سوء‌ظتی که در آتن نسبت به استاد اسکندر اظهار شد 
کفار؛ عشق و علاقه‌یی بود که اسکندر در اوایل حال - و ظاهراً فقط در همان 
اوایل - نسبت به‌اين پدر دیگر خویش نشان داده بود و بقول پلوتارك اورا بخاطر 
آنچه از فن زندگی کردن بدو آموخته بود مئل یک پدر واقعی دوست داشته بود. 
سعهذا تعالیم نظری ارسطو در فن سیاست» هرچند روی‌هم رفته بسبب آنکه‌ساوات 
افراد را که خودش اساس تصور حکوست عامه است نفی م ی کرد» و حکوبت 
اشراف را که «پنجه و چنگال» دارند برحکوبت عامه که فاقد آنند» ترجیح‌می‌داد 
نزد طرفداران حرب سلی آتن ارتجاعی و نامقبول محسوب می‌شد» باز حتی سایر 
افوالش که روی هم رفته با شیوٌ حکومت‌های شرفی نزدیک‌تر بود» برآنگونه سبانی 
متکی بسود که اجراء آنها در دنیای وسیم آسیا و در بیرون از محدودة شهرهای 
کوچک بونانی سمکن نمی‌شد و اسکندر اگر هم نی‌المثل وقتی به‌تلقین ارسطو 
هیأنی را با هزین هنگنت جهت تحقیق در سر چشمُ نیل مأمورکرده‌باشد در آنچه 
به حکوست و ادار؛ مردم تعلتق دارد تعلیم ارسطو را کمک قابل بلاحظه‌یی نیافث 
چرا که اگر سیاست بقول ارسطو (سیاست ۰/۱ ,) فن ادارة مردم بود برحسب 
طبیعتی که دارند». شناخت واقعی طبیعت مردم در آسیا با آنجه ارسطو از احوال 
مردم یونان می‌شناخت اسکان نداشت و اسکندر مخسوصاً در نواحی شرقی ایران 
دریافت که او می‌بایست تعلیم ارسطو را یکلی فراموش کند نا بل یکث انسان 
کامل ارسطوئی (اخلاق تیقوماخس :/7) بتواند اوصاف و احوال سرداری را 
داشته باشد که می‌تواند نیروی محدود خود را در کار لشک ر کشی بهیهترین وجهی 
مورد استناده قرار دهد 


۲۷۵۰ تا رخ می‌دم ایر ان 

در حقیقت اسکندر هرچند در اول به‌عتوان رهبره «م«ععءقل» یک اتحادیة 
یونانی ضد ایران» و برای رهایی یونانیان از شیح تهدید کننده استیلای 
آسیائی‌ها» توانست با اتکاء یونانی‌ها اسپراطوری هخانشی را در بیان 
ضعف و اتحطاط اجتناب‌ناپذیر آن مقهور خویش سازد» لیکن هرقدر در نواحی 
شرقی قلعرو هخامنشی پیش رفت خود را بیش از پیش مغلوب جاذبة حکوست 
فردی شرقی‌ها یافت, علاقةٌ به‌استبداد که غالباً در رهبران موفق به‌صورت یکث 
طبیعت انی درمی‌آید او را در دنبال توفیق‌های درخشان نظابی خویش بدان 
واداشت تا بین خود وسردارانش فاصله یی‌عبورناپذیر احساس کند و اینکه درسقابل 
آنها خود راحکمنرمای یک‌عده‌رعا یای مطیم‌ویی‌اراده بییند با طبع وحشیو مستبد او 
بیشتر موافق بود تااینکه باقتضای‌حکوست شورائی» خود رافقط اولین نفردر بین یکك 
عده‌آزادان همشأن‌ییابد.قتل پارسنیون» قتل کالیس تنس عزاداری فوق‌العاده‌بخاطر 
هنستبون» طرح‌مقبره‌یی خدایانه برای اوء طرح‌یکت بنای عظیم یاد بود برای پدرش 
فبلمپوس»وبالا خره‌اقامٌمراسم زمین بوسی واظها ر دعوی‌الوهیت که همه از توفیق های 
درخشان نظامی او ناشی می‌شد به‌یونانی‌ها نشان داد که جاذبه قدرت حتی یک 
شاگرد ارسطو را هم می‌تواند بقدر یکک بربر مستبد, ضایع کند. بالاخره بی‌اعتنایی 
فاتح آسیا به‌سرنوشت دنیای غرب تا به‌آنجا رسید که یونان بدنبال از دست دادن 


ذخایر انسانی خویش د رسیدانهای‌جنگ طبعاً از تولید وتوسعة کشاورزی هم‌باز ماند 
واسکندر درحالیکه خودش از پیروزبی به‌پیروزی دیگر برقله‌های یک افتخار بوچ 
توخالی درسغد و باختر و هند بالا می‌رفت ناچار شد برای قحطی زدکان یونانی 
کشتی‌های خواربار هدیه کند(ب ,). البته نیل به‌اين بیروزیها که اسکندر را سست 
کرده بود» جز با احضار و انتقال دایم و مستمر نیروهای تا از مقدونیه و یونان 
ممکن نبود و همین نکته بود که قدرت تولید را در آن نواحی می کاست و تحط و 
غلا را در آنجاها توسعه می‌داد, بعلاوه نگهداشتن حساصل این پیروزیها نسز 
حاجت به مستق رکردن پادگانهای نظابی در جای جای سرزبینهای فتح شده داشت 
و همین تکته بود که او را واداشت تا در طول راه خویش» مخصوصاً در نواحی 
دورافتاد؛ ولایات شرقی که وصول بدانجاها عبور از صحراهای سخت و راههای 
وحشئی اطراف کویر را اقتضامی کرد» همه‌جا تاسمکن هست, شبکه بزرگی ازشهرهای 
نوبنیاد ‏ اسکندریه‌ها - بوجود آورد تا هم امنیت سپاهیان یونانی اردوهای خویش 


آتتی در کاخ ۱۵۱ 
را از لحاظ امکان نقل وانتقال نیروها ممکن سازد وهم اطاعت و انقیاد اقوام س رکش 
و رام‌نشدنی این نواحی را تا حد امکان تأمین نماید. بموجب روایات پلوتارل, 
وی در حدود هفتاد شهر تازه را دردن نواحی بوجود آورد که بیش از نصف آنها در 
سرزبینهای بین پارت تا هند بود ویدون شک پاره‌یی ازین شهرها هم تامدتها بعداز 
او پایگاه فرهنگگ - یااقل زندگی یونانی - باقی ماند(ب,). معهذا سرنوشت و 
حبثیت این شسهرهای اسکندر را بهیچوجه نباید از روی آنچه برای بندر اسکندریه‌در 
مصر حاصل شد قیاس کرد. در باب تعداد این شهرها عم روایات یونانی قطعاً 
مبالغه دارد و چون سرعت فتوحات و محدودیت حیات "سکندر بوی فرصت زیادی 
برای ایجاد شهرهای تازه بسیارنمی‌داد بدون‌شک قسمت عمده‌یی ازین شیرها دم جز 
تعمیر یا توسعة پادگانهای سابق عهد هخامنشی نمی‌توانست باشد. بعلاومء 
کاوشهایی که باستانشناسان» مخصوصاً ۳ جماهیر شوروی» درین نواحی 
شرقی فلات ایران انجام داده‌اند اکنون دیگر این نکته را بخوبی نشان بی‌د هد که 
برخلاف پندار و دعوی بعضی محتقان اروپائی» قبل از اسکندر نیز درین نواحی» 
شهرهایی وجود داشته است و آنچه بنام در زبر؛ شهرهای قدیم این 
تواحی سراغ داده‌اند بهیچوجه اولین شهرها بی که درین حدود بنا شده باشد 
نیست(م ). در هرحال اين شهرها "ده قبل ۳ هرچیز مهاجرنشین های یونانی و 
مقدونی بود برای فتوحات او در حکم زراد خانه‌های انسانی بشمار می‌آمد و او از 
پادگانها بین خود و بقدونیه پلهای سطمن ارتباطی بوجود آورده بود 
که قسمت عمد؛ آنها در دنبال مرک بی‌هنگام اوه تدریجاً از سکن یونانی خویش 
تخلیه شد و پارهیی دیگر همچنان تا مدتها وسیله‌یی بافی ماند کد نا هر توح 


طغیال بومی را له برضد قدرت و تسلط مقدونی می‌شد می‌نوانست سر کوب لند. 
مرگ عبرت انگیز اسکندر که درعین حال وی را از اينکه در پایان ثارشاهد تجزیه 
واضمحلال امپراطوری نوبنیاد خویش بانبد نجات داد دربین طوایف و اقوام مغلوب 
شرقی هیچکونه طغیان و اتشاش آشکار فوق‌العاده‌یی بوجود نیاورد و این نکته 
بیش از آنکه نانی 
از قدرت ادارءة اسکندر باشد می‌بایست ناشی از آن بوده باشد" ند اسکندر سازمان 


برخلاف آنچه بعضی مورخان(و ,) از آن استتباط درده‌اند ظا< 


هخامنشی را برغم پار‌یی تغیبرات سطحی و بی‌اهمیت ثه در آن وارد نمودهمچنان 
حفظ کرده بود و درواقع نظم و قدرت همین دستگاه اداری بود که حتی قبل از 


۲ تار بخ مردع ایررآن 

پیدابش اسکندر و عسزمان با انحطاط روزافزون خاندان خامنشی نیز وحدت و 
تمامیت قلمرو هخامنئی‌ها را همچتان دور از هرگوند اغتشاش و هرج وسرج حفظ 
کرده بود. به 
جزئی بود و اساس آن را دگرگون نکرده بود. معهذا بعدهاء ازبین رنتن وحدت 


جانشیتان» قلمرو هخامنشی را عرضهُ آنوب کرد و 


پادبی تغییرات له اسکندر در این سا زسان بوجود آورد موفتی و 


ابپراطوری؛ در دنبال اختلاف 


جنگهای طولانی میراث خواران او را الزام نمود, 


بدون‌شک بنای این اسکندریه‌ها که ضرورتهای‌نظامی وجود آنها را الزام و 
توجیه می کرد از عوامل عمده‌بی بود که لامحاله بعداز اسکندر به اختلاط نزادها 
و تر کیب عناصری از حیات یونانی و شرقی سنتهی شد, در سغد و باختر که تعداد 
اینگونه شهرها بیشتر بود این اختلاط بارزتر و پایاتر ند اما تجلی آن در نواحی 
غربی قلمرو هخامنشی مخصوصاً در بابل به کمال رسید "که یکك چند پایگاه عمده 
فرهنگ یونانی در شرق نزدیک کشت. کانون فرهنگ یونانی در بابل مخصوصاً در 
سل وکیه که بوسیلة جانشینان اسکندر بنیاد یافت توسعه پیدا کرد ابا شروع حیات 
یونانی بابل را باید میراث اسکندر دانست. درست است که اسکندر با وجود انتتخاب 
بابل بعنوان یک پا یتخت جدید شرقی فرصت چندانی برای اقاست در این تختگاه 
خویش پیدا نکرد ابا بابل بهتر از هر شهر دیگر می‌توانست غرب و شرق قلمرو 
اسکندر را بهم مربوط کند و بهمین سبب عم بود که در دور خلفای اسکندر بایل 
کانون وآفعی پیوند بین حبات یونانی و شرقی شد, این پیوند و استزاج بین عناصر 
یونانی و شرقی را اسکندر به‌عنوان یگانه راه عملی جهت تأمین حکومت خویشس 
براین امپراطوری وسیع غیر منجانس تشخیص داد و آن را نمی‌توان بچشم یک 
طرح اجتماعی يا یک کمال معطلوب تربیتی له وی در آن به‌آیندهُ انسائیت آندیشیده 
باشد نگریست, اینکه وی در بازگشت از هند» مخصوصاً علاقك زیادی به‌این فکر 
«اختلاط نزادی» نشان می‌داد بیشک تاحدی برای‌سا کت کردن بقدونیها بود که 
از داخل کردن سربازان و افسران ایرانی در جرک سپاه اسکندر اظهار ناخرسندی 
می کردند(. ۲). در نلق معروف «اپیس» هم له وی در پایان آن» از خدایان 
درمی‌خواست نا فکر توافق و اشترالك در قدرت را در بین ایرانیها و مقدونیها برفرار 
نما یند بیشک بهمین مصلحت اداری و نظلامی می‌انديشيد. مسأله برادری هم جزئی 
از همین نقشه بود و اينکه بعضی مورخان آن را در یک بقیاس انسانی و همچون 
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یکك هدف تربیتی وی جلوه داده‌اند بیشتر شور و شوق رسانتیکی را در وجود خود 
آنها نشان می‌د هد. رژیای یک‌جهان ستحد هم که بعضی اصل تصور آن را در نزد 
اسکندر محل تردید یافته اند خود تا حد زیادی دنبالةٌ همین امکانات مربوط به 
توسعُ امپراطوری است. بعلاوه طبیعی است که وی» برای پیوند بين اجزاء بختاف 
امپراطوری وسیع خویش» زبان و فرهنگگ یونانی را بیش از پارسی و آرامی مناسب 
یافته باند و با اینهمه دربار نقشی که وی در نشر فرهنگث یسونانی در قلمرو 
هخامنشی‌ها داشت نبا ید مبالغه کرد. دروافع قبل از اسکندر نیز آسیا با فرهنگ‌یونانی 
آشنایی داشت و حتی اختلاط فرهنگ یونانی و شرقی هم در قلمرو هخامنشی لااثل 
یک ربم قرن قبل از عهد اسکندر آغاز شده بود. البته خود وی» چنانکه 
دردعای پایان نطق بعروف اپیس‌بوی اسبت می‌دهند اختلاط دو نژاد 
را وسیله‌یی برای ایجاد برادری بین شرقی و غربی جلوه میداد و بخاطر همین قول 
منسوب بدوست که بعضی مورخان وی را اولین مردی می‌دانند که در تاریخ» از 


اخوت انسانی و وحدت اقوام سخن گفت(۲۱). اما این قول او بییچوجه یک‌رژیای 
فلسفی از نوع آنچه حکمای رواقی و اخوان‌الصفا طر ح کرده‌اند نیست اگر اصل این 
نطق و دعای «اپیس» بکلی مجعول نباشد بدون شک برادری اسکندر نوعی شعار 
نظامی یا سیاسی است» نظیر مفهوم انسانیت و عدالت و دین و آزاد ی که در ادوار 
اخیر از عهد جنگ بوئرها تا جنگهای ویتنام» مدتها بهانة تجاوزهای استعمارگران 
بود. خود اسکندر به‌اين برادری "نله فقط برادری در اسارت» در زنجیر و در نهدید 
بود» فقط آن اندازه اعتقاد داشت که چند هفته‌یی بعد از این نطق و دعای خویش 
یکه قبیل کاسل از همین برادران شرقی را که کوسیان خوانده می‌شدند» برای شادی 
ریح دوست خویش هفستیون قربانی کرد و تعدادی از مقدونیان و یونانیانی هم که 
باشارت او در شوش در طی یک ضیافت پرآوازه» بخاطر اختلاط نژادها و تأمین 


برادری شرق و غرب با زنان ایسرانی ازدواج کردند بلافاصله بعد از مرک او این 
زنان شرقی را طلاق دادند و قکر اسکند رکه خود یک نوع شعار نظامی بیش نبود» 
با خود او ازبین رفت. چرا که بعد از مرك او دیگر نه ایرانیها از برادری بایونانی‌ها 
فایده‌یی عایدشان می‌شد و نه سقدونی‌ها بخاطر تأسین سلطة اسکندر مجبور بودند این 
برادری« در زنجیر» را بپذیرند. درهرحال از بررسی مجموع روایات پیداست که در 
زمین اختلاطنژادها و ایجاد وحدت و تفاهم بین ایران و یونان اگر هم وی افکار و 


ودل تاریخ میدم آیر ان 

طرحهایی - و گرچند سطحی و استجیده دانت تمام آن حاصل فرهتگ عصر وی 
بود و وی دراجرای آن نه صمیمانه کوشید ونه توفیقی چشمگیر به‌دست آورد. هدف فکر 
این اختلاط هم در نظر او ظاهراً نقط تسهیل روابط بین سپاه خویش با ایرانیها بود و 
آریان مورخ (9۱۷/۷) تصریح دارد که وارد کردن پا رمسی‌ها درسپاه نقدونی و همچنین 
پوشیدن لباس پاری‌ها بوسیلهُ او مخصوصاً برای آن بود که در نظر پارسی‌ها بیگانه 
نياید. ازدواج با زنان پارسی هم بدون‌شک نمی‌توانست هدف دیگری داشته باشد. 


دربار؛ شخص اسکندر و ارزش کارهایی که او انجام داد؛ قضاوت درست 
عاری از شور و تعصب آسان نیست. بسیاری از واقعیات احوال اسکند انبوه 


انسانه ها فرو رفته است و گردو غبار تعصبات شرقی و غربی نیز سیمای او راتشخیص- 


تاپذیر کرده است. ازین‌رو در احوال و اوصاف او اختلاف بسیارست و در واقع جز 
شجاعت فوق‌العاده و حسارت بی‌نظیرش دربارهةُ هیچ یک از اوصاف او بین مورخان 
توافق نیست. حتی لیاقت و استعداد فوق‌العاد؛ نظامی او هم که اپلئون بناپارت 
آن را تصدیق م ی کند نزد بعضی محفقان محل تردید واقم شده است(۲ ۲). معهذا 
سرسختی ها و پایداریهای دلیرانه در جنگها» و اینکه در تمام مهلکه‌ها خودش 
زودتر از سربا زانش به‌استقبال خطر می‌رفت» و مخصوصاً اينکه با وجود انضباط 
خشن نظابی در برخورد با عواطف سربا زان صمیمانه احساسات انسانی از خود 
ظاهر می‌ساخت» از وی یکث سردار لایق و «حبوب ساخ تکه در بین سرداران 
بزرگ تاریخ جهان نام و آواه یافت. درست است له خشونتهای او در برخورد با 
بعضی اقوام و شهرهای بغلوب گهگاه به‌سرحد درنده‌غویی می‌رسید اسا این درندم 
خویی را او بعنوان یک سردار موفق در بین افراد سپاه خویش سرمشق ی آلرد و 
لشکریانش نیز مثل خود او ازین خشونتها لذت می‌بردند. البتد وی هرچند بعتوان 
یک سردار و یک فانح بعلور بیمانندی موفق بود بعنوان یکك سیاستمدار و یکد 


فرمانروا بهبچوجه نتوانست تفوق و لیاقتی نشان دهد. طرح وحدت اقوام و اختلاط 
نزادها آگر اصلا در نغظر خود او چیزی بیش از یک شعار سیاسی و نظامی بود؛ 
به هرحال در عهد خود او تقریباً از حد حرف و لفظ وشاید از حد لذتهای ازدواج 
نجاوز نکرد اسا سردم کشی های سیعانه او بدون‌شک چیزی نبود له به یک‌سیاستمدار 
واقعی در حلب قلوب رعایا کمک کند. درست است که قسمت عمد؛ اشتباه‌های او 
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شاید ناشی ازجوانی و بی‌تجربگی بود اسا آگر اسکندر بیش ازآن هم زیسته بود»‌جز 
پرداخت کفارٌ همین اشتبا ههای عهدجوانی چه راه دیگری د رپیش‌داشت؟ د رسیاستء 
البته لشکر کشی به‌ايران و مخصوصاً بهولایات شرقی آن خیلی بیش از تعالیم‌نظری 
ارسطو و کتاب سیاست او اسکندر را با واقعیت‌های زندگی آشنا کرد. ابا بحدودیت 
عمر و شاید خشونت طبع» او را از اینکه در عمل استفادة درستی ازین واقعیت‌ها 
کند مانع آید. نسیت به‌تعلیم ارسطوء شاید چنانکه پلوتارك (اسکندر/ ,, و بب) 
تقل.عی کید همان علاقه‌یی را که در اوایل نسبت بخود استاد داشت اظها رکرده 
باشد اما پیداست که باقتضای عصر خویش به‌مسایل عملی بیش از فلسفهٌ نظری 
بایدتوجه کرده باشد. درواقع فلسفهٌ عصر اوچنا نکه تعلیم دیوجانس کلبی»زنون رواتی» 
و اپیکور نشان می‌دهد به‌مسایل عملی گرایش داشت و حتی تعلیم پیرون شکاله 
هم درین عصر معرف گرایشهای ضد جزبی بود که عصر اسکندروخلنای او را از 
دنیای قیاس و برهان تدریجاً به‌قلمرو مسایل تجربی و عملی می کشانید. دریتصورت 
آیا تعجبی دارد که اسکندر نیز مسایل نظری کتاب سیاست و انواع بنیادهایی را 
که حکیم درین کتاب برشمرده بود کنار بگذارد» برای مصلحت وقت را در دنیای 
شرف بکوشد تا با شیوه‌یی غیر از آنچه ارسطو بوی توصیه کرده بود لااقل با نطق 
و تبلیغات در بین مقدونی‌ها و پارسی‌ها اسپاب و مقدمات نوعی همزیستی گرگ و 
بیش به‌وجود بیاورد؟ این همزیستی و برادری البته گر هم از لحاظ نظری قابل- 
تصور بود در عمل با نحقق فاصله داشت چرا که بین مقدوتی و پاسی از همان‌اول 
کار چیزی جز عداوت و نفرت بوجود نیامده بود. عزیمت اسکندر به‌شرق و آسیای 
صفیر از همان اول همچون عزیمت برای یکث جهاد ضد ایرانی آغاز شد و فقط 
درطی کار ضمن برخورد با واقعیات پیش‌بینی نشده» چیزی از شور و حرارت ضد 
ایرانی این جهاد هلنی کاسته شد و اسکندر با بیشتر سردارانش سرانجام تا حد 
زیادی به‌جاذبهٌ حیات پارسی‌ها تسلیم شدند. درواقع با آنکه جهاد ضد ایرانی او 
در پرسپولیس بهآتش‌سوزی و ویرانی و در بسیاری شهرهای ایران به کشتارهای 
سیعانه انجامید د رسالهای پایان حیات وی دیگر همه کس احساس می کرد که فاتح 
قبل ا زآنکه شرق را بکلی مقهور کرده باشد خودش بکلی سقهور آن شده یود( ۲). 
سودای نسخیر تمام دنیا اگر هم آنگونه که یعضی مورخان غریی ادعا دارند از 
همان آغا ز کار جزو مدفهای این جهاد ضد ایرانی اسکندر بوده باشد(ع ۲)می‌توان 


۱۵۶ تاریخ مردم ایران 
پنداشت که در دنبال جتگهای سغد و هند و با دشواریهابی که وی در ادابهةً 
بشی با آن برخورد کرد دیگر چندان ذهن وی را بخود مشفول 


نمی د اشت و شاید خود او نیز در روزهای آخر عمر کوتاه خویش» این را احساس 


فتوحات خو 


ب ی کرد که فتح اروپای غربی و افریقا هم نخواهد وانست آنچه را او در شرق 
وا تست به‌دست آورد بدو بدهد, سالهای پایان عمر قطعاً برای او این نکته را 
روشن کرده بود که بین رژیای ایجاد یک امپراطوری جهانی با توفیق ادارة آن تفاوت 
بسیا رست وبی‌شک همین نکتد بود آذه او را به‌شیوه حکوست لوروش ی که وی کهگاه دراو 
به‌ چشم یک سرسشق یا یک رقیب می‌نگریست» علاقمند کرد. طرح اختلاط‌نزاد ها 
و ایجاد برادری جهانی آگر درواقم بیش از حد یک شعار سیاسی يا یکث مصاحت 
وقت, ذهن او را بخود مشغول داشته بود صورت نازه‌یی از تساسم لوروشی بود و 
نطق اپیس و ضیافت شوش نی زآله مقدسات همین طرح اختلاط و برادری و شاید 
نیز تمام تجلی وجود آن بود, درواقع از توجه اسکندر به‌سیاست کورونی حکایت 
م یکرد. معهذا مرگ زود رس که او را از برخورد با عواقب فتوحات خونین ونقریبً 
پی‌نقشه خویش رهانید سیب شد که او در روزهای کوناه بابل هم فرصتی برای 
تععق در سیاست کوروش پیدا نکند و وقتی در بایان عشرتهای ناهنجار خویشی 
در سی‌وسه سالگی درگذشت دنیایی که وی در طی این فتوحات خونین به‌دست 
آورده بود بقول اچ, جی. ولزء نویسنده انگلیسی بثل گلدان گرانبهایی "که ازدستیای 
ناشی و لرزان یک "کودك بیفتد چنان از دستش به‌زمین خورد له یک‌باره فطعه فطعه 


گشت(ه ۲). تا حدود هشناد سال بعد از او نیزه ايران همچنان قسمتی ازین اجزاء 
گلدان شکسته بود اما روح یونانی که جهاد فد ایرانی اسکندر برای نشر و توسعة 
آن تجهیز شده بود نتوانست برحیات ابرال غلبه دند و نقوذ آن از حد سطح و نا هر 
فرهنگ -- آن هم برای مدتی محدود -- تجاوز نکرد. دوران فرسانروایی خود او یز 
بررغم اسکندرنامه هایی که بعدها از او حکیم» پیفمبر: و مخصوصاً ذوالقرنین(+ ۲) 
ساختند, در نزد ایرانیان قبل از اسلام همچون ناپسندترین دشخدابی ثلقی شد 
چنانکه خود او نیز برعلاف آنچه در دصر بدتیا همچون خدایی سورد پرستش کشت 
و در روایات‌ایرانی به‌طبقات عالی‌ایران یا خاندان شاهان باستانی ایران (- کیانیان) 
منسوب شمرده شد, باز در خاطره اکثریت ایرانیها مثل یک اهریمن واقعسی 
«گچستکل»» «ویرانکره»: و ملعون خوانده شد و حتی مغان وهیربدان ادوار بعد برای 
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آنکه خاطر؛ او را در اذهان عامه همواره با نوعی لعنت همراه سازند نابود کردن 
پاریی اجزاء اوستا را به‌وی متسوب کردند و او را در ردیف ضحاك و افراسیاب 
یک آفرید؛ اهریمنی خواندند که اهریمن می خواسته است آنها را بجهت ویرانی 
دنبای اهورایی جاویدان کند اما اهورایزدا آن هرسه را از عمر جاودانی محروم 
داشته است(,۲), آیا افسانة جستجوی آب حیات بوسیلةٌ اسکندر و محروم باندنش 
از آن» ارتباطی با اين حربان وی از بیمرگی اهریمنی ندارد؟ دو میراث عمده‌بی 
که از فرمانروایی کوتاه او جهت دنیای مقدونیه و رم باقی اند برای حریت و 
امنیت انسانی گران تمام‌شد. فکر تسلطبرتمام جهان» و اندبشة الوهیت‌فرما نروایان. 
درست است که فکر پیروزی برتمام جهان شاید خیلی زود از خاطر او زدوده شد 
لیکن بعد از او تعدادی از جهانگشایان رم این سیراث اسکندر را جستج وکردند و 
در دنبال آن دئیا را به‌ناامتی و فاجعه ۲شانیدند. یولیوس سزار (- قیصر) مخصوصاً 
این سودا را خیلی جدی درسر خویش پرورد اما سه روزقبل ازعزیمت به‌دنبال آن» 
سرش به‌دست خالفان برباد رفت. تراژان امپراطور دیگر هم که در سن شصت 


سالگی در سوریه و بابل خاطرةٌ فاتح مقدونی را تجدید کرد همچنان این پندار 
تسخیر جهان را درسر می‌پرورد و در بابل حتی درکاخ شاهان که اسکندر در آنجا 
برد با اجراء بعضی براسم رمزی روح فاتح را تجلیل کرد. فکر الوهیت فربانروایان 
"که در آغاز فقط بعد ازمرگه نیل به‌اين عنوان برایشان سمکن بود و بعدها تدریجاً 
زندة آنها هم تجلی خداوند خوانده شد» مخصوصاً بوسیلهُ اخلاف اسکندر -بطالسه 
در مصر و سلوکیان در بابل - دنبال شد و برخلاف مشهور بنشاً آن هم یونانی 
بود و با الوهیت فرعون و فرهُ ایزدی ایران ارتباطی نداشت (۲), بعدها نه فقط 
اشکانیها هم برای آنکه فرما نروایی خود را در دنیای هلنی موجه نشان دهند تاچار 
شدند خود را مثل سل وکیها و بطالسه از تبار خدایان بخوانند بلکه پیروان یونانی 
عیسی هم برای آنکه ملکوت او را توجیه کنند او را مثل یکث پادشاه واقعی دنیای 
هلنی به‌مرتب الوهیت رسانیدند. درهرحال ظاهراً بخاطر همین دو میراث پرآوازه 
بود که روبی‌ها اسکندر را کییر (ب ویامعه۱۸) خواندند. بدون‌شک داستانهایی که در 
اسکندرئابه‌ها راجع به‌او نقل شده است و ریش آنها به یک کالیس‌تنس مجعول 
عهد بطالسه می‌رسد(و ج) - این عنوان کبیر را در حق او توجیه نمی کند ابا لحن 
پرشوری هم که مورخان ارویانی - درویزن» تارن» التهايم» ویلکن» و دیگران - 


۲۵۸ تاریخ مردم ایران 

در ستایش اسکندر دارند تأثیر این اسکندرنامه‌ها را منعکس می کند, با اینهمه 
جالب ترین درس اسکندرنایه‌ها که در عین حال قضاوت نسلهای بعد از اسکندر 
را راجع به او نشان می‌دهد آنجاست که اسکندر وصیت بی کند تا در مراسم تشییع 
دستهای او را از تابوت بیرون بگذارند. بموجب این روایات اسکندرنامه» فاتح 
مقدونی می‌خواست نشان دهد له در پایان آنهمه جستجوها و دوندگی‌ها وقتی 
دنیا را ترلد م ی کند دستهایش بکلی خالی است, درینصورت جای تعجب نبست 
"له سازندگان این قصه‌ها او را با دو گوش دراز تصویرکنند که خودش ببهوده 


می‌خوا هد آن ها را «خفی بدارد یا با دو شاخ ستیهنده ده از او یک ذوالقرنین 
واقعی می‌سازد(. ۲). شاید دنیای رواقی و اپیکوری عهد بطالسه و سل و کیان که 
این قصه ها را می‌ساخت پیش خود می‌اندیشید که وفتی انسان باید با دست خالی 
صحنه را ت رک کند آگر عم رکوناه خویش را هم یکسره در یکك سلسله تلاش 
پایان‌ناپذیر بی‌سرانجام در جستجوی امپراطوری جهانی و خصوصاً در طلب حیات 
جاودانی ضایع کند باید یک جنت شاخ و دو گوش دراز را به‌گاو و خر مدیون 
باشد. 
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کشمکش میراث خو ار ان 


آگر به‌روایت کورتیوس (۶/۱۰) و یوستین (۰/۱۲) بتوان اعتماد کرد 
وقتی اسکندر در بستر مرگ انگشتر خود را به‌پردیکاس داد با آنکه در آن هنگام 
هم برادرنا تنی او آریدئوس «وباههنط۸»- کد بعد ها بنام فیلیپوس سوم یکک‌چند 
عنوان سلطنت نیز بافت - زنده بود» هم پسری بنام هرا کلس از برسینه «عواوته8» 
دختر ارته‌باذ پارسی برای خود او بدئیا آمده بود و هم زنش رکسانه طفلی از 
او در شکم داشت» باز در پاسخ کسانی که از وی پرسیدند کشور خود را برای 
که بی‌گذارد گفت برای آتک س که از همه لایق‌تر است. این جواب اسکندر» 
هرچند درواقع حا کی از توجه او بود به‌وقایعی که غالبا بعد از مرگ هر فاتح 
مستبدی روی بی‌د هد باز د رعین‌حال نشان بی‌داد که اسکندر در آن هنگام هنوز 
نه‌فقط فرصت نکرده بود برای جانشینی خود ترتیبی بدهد بلکه حتی به‌سیاست 
اختلاط نزادها و مسألُ برادری بین مقدونی و پاسی هم که وی در اپیس و شوش 
آن را مطرح کرده بودء آن اندازه اعتقاد نداشت که فرزند ر ؟سانه یا طفل خردسالی 
رااکه از زن دیگر خویش داشت همچون جانشین قانوئی خویش و مره سیاست 
امتزاج و برادری نزاد ها که خودش آنهمه از آن لاف می‌زد - معرفی کند بلکه 
در آن حالت تب و هذیان ناشی از نزع و احتضار خویش حس بی کرد که‌بزودی» 
چنانکه یووستین از زبان خود او نقل م ی کند» «جوی خون درمقدونیه جاری خواهد 
شد» و او بدان سیب که از فرط غرور خویش هیچ کس را «شبیه» خود نمی‌یافت 


و نمی‌توانست حتی یک فرزند یا یک برادر را در جای خود بییند به خودش زحمت 


۶۲ تادیخ مردم ایرران 

آن را هم نداد که برای دنیای بعد از خود حتی طرح نظمی را - هرچند ضمانت 
اجرایی هم نداشته باشد- ارائه کند. بعهذا وضعی که از این طرز وصیت کردن 
اسکندر حاصل شد همان چیزی بود که نزد ایرانیان ملوك طوایفی خوانده شد . 
دشخدائی و بی‌سالاری. این بی‌سالاری درواقع از همان لحظه‌یی که اسکندر نفس 
آخرش را کشید آغازشد. اینکه‌در طی چند روز کشمکشهای سرداران» جسداسکندر 
در سرزین‌گرم بابل برزبین ماندوعفونت نیافت شایعه‌واحتمال مسموم‌شدنش رانفی 
می کتندم ابا سعی سرداران در خاتمه دادن به اختلافات خویش و تقسیم موقت 
ولایات امپراطوری؛ تاحدی نیز از آنجا بود که می‌خواستند در میان اقوام مغلوب 
و تابع خویش بقول پردیکاس؛حاصل فتوحات خود را حفظکنند,درعین حال چون 
در بین سرداران اوهیچ کس خود را از دیگری کمتر نمی‌یافت‌وحتی دربین سپاهیان 
او هیچ یکث از دسته‌های پیاده‌نظام وسواره‌نظام حاضر نبودخود را از دیگری کمتر 
بداندطبیعی بود که‌این رشته اختلافات‌آنها سردراز بیایدوحتی بعداز دفن اسکندر در 
بصر هم» باز این اختلافات» میراث خوارگان او را همچنان به‌جنکک و نزاع‌طولانی 
و پایان‌ناپذیر وادارد. تفصیل این کنشمکشها که سرانجام به‌قتل تعدادی ازمدعیان 
و تمام افراد خاندان اسکندر یز منجر گشت جز برشمردن توطثه ها و خونریزیهای 
سلال‌انگیز برای این ثاریخ خاصلی ندارد. درحالیکه بلافاصله بعد از مرگاسکندر 
کشور او بين عمال و سردارانش تقسیم ند و ازجمله ماد علیا به‌آثروباتن باد 
سفلی به پیتون «۳۲:02» » پارس به‌پیو کستاس «۳۵06606»:بابل به! رخون۸۲002:7»: 
سوریه به لائومدون؛ «000»هه1»» سصر به بطلمیوس» و بقدونیه به‌آنتی‌پاتر رسید 
ولایات دیگردر دست سایرسرد اران مقدونی بود والبته‌یونانی ها نیز در ولایت‌باختر» 
و همچنین در خود یونان می کوشیدند تا با شورش وتجزیه‌طلبی حساب خود را از 
سقدونیه جدا کنند وبهمین‌جهت‌در آنن و در نزدتبعیدیهای تبس مرگ اسکندر جشن 
گرفته شد.دریین خودمقدونیهاومخصوصادر بین سپا هیان‌مقدونی نیز در باب طرزاداره 
کشورتما یلات مختلف وجود داشت, درحقیقت سواره نظام که روی هم رفته از طبقات 
نجبامحسوب می‌شدندمایل به حفظوحدت امپراطوری اسکندر بودند,د رصورتی کهد‌پیاده 


نظام» که غالبا ازیین‌طبقات پایین بر خاسته بودند» به‌پیروی از سنن‌وسوابق معمول‌در 


نزدمقدونیان»فکر تقسیم وتجزیه را نقویت‌می کردند. بهمین‌سبب‌بود که بلافاصله بعد 
از اولین‌نتسیم قلمرو اسپراطوری باز اختلافات سردارانو توطئه هاشان ادامه یافت. در 


کشمکشس میر ات‌خوا رگان او 
انتظارولادت فرزندر کسانه هم که اسکندر خوانده شدیک چند آریدئوس با نام 
فبلیپوس-بعنوان پادشاه بازيچة سرداران بود, اما بعدازولادت آن کودل, آنکه آلت 
دست سرداران شد اسکندرچهارم نام‌گرفت. پردیکاس که انگشتری اسکندر وحیثیت 
واتعی یک نایب‌السلطنه باو رسید در بابل قدرت را قبضه کرد ابا در طی‌اختلافات 
سرداران» در ضمن یکد لشک رکشی به‌مصر بردست سپاهیان خود که نسبت بهوی 
یاغی شده بودند کشته شد (,م ق. م). دلی دگرگونیهایی که از آن پس؛ 
بدنبال کشمکش بیراث خوارگان اسکندر حاصل آمد» چندی بعد قدرت بدست آنتی- 


پاتر افتاد و چون مقر وی در مقدونیه بود» در مدت اعتلاء و اقتدار او ساتراپیهای 
آسیائی تدریجاً از نفوذ مستقیم مقدونیه خارج شدند و سانراپهای بقدونی آنها 
داعی نوعی استقلال جویی پیدا کردند. در ولایات یونان و آسیای صغیر هم 
للنمکشهایی که بین سرداران در گرفت نشان داد که سقدونیها دیگر کر ادار؛ یکث 
ابپراطوری عظیم واحد را یا خود اسکندر از خاطر زدوده‌اند. در دنبال عسیان‌ها و 
زدو خورد ها یک بار دیگر تقسیم بیراث اسکندر - این‌بار مثل تقسیم واقعی یک 
میراث - لازم شد و این دفعه امپراطوری اسکندر» در حقیقت نجزیه هم شد. دراین 
دومین تقسیم» ولایات شرقی غالباً همچنان در دست کسانی که در تفسیم اول آنها 
را بهدست آوردند باقی ماند: مصر و سوریه در دست بطلمیوس لاگوس ولائومدون 
ساند» بابل بدسلولوس فرسانده سوارنظام رسید و آنتیگون «یکك چشم» 
««وصاه طومم0 3 ,عمعموزن م۸ »؛علاوه برولاایت فریگیه علیا فربانده کل ارتشی‌سلطنتی 
بقدونیه هم کشت (9 , مقم). بعد از آلتی پاتره در حالیکه شش سالی پیش از مرکث 
اسکندر نمی‌گذشت آنتی‌گون در آسیا برای احراز قدرت جنکه بی کرد کاساندر 
پسر آنتی‌پاتر در اروپا برای نیل به‌تخت و ناج مقدونیه می کوشید. حنی چند سال 
بعد تلاش برای تصاحب تخت وناج بقدونیه او را واداشت تا هم ر لسانه و 
پسرش اسکند ر کوچککرا هلاك ‏ دند(, ,قم)» هم هرا کلس هفده‌ساله پسر برسیته 
را نابود نماید (. بقم) وهم المپیاس و کلئوپا ترا مادر و خواهر اسکندر را ازیین 
برد (و. قم). مصر البته در دست بطلمیوس باقی باند و در آنجا قدرت او 
استوارتر از آن بود که مدعیانش بتوانند آن رامتزلزل سازند. اما آسیا صحنذُه‌عا رضات 
سرداران شد چرا که در طی کشمکشهای مقدونیه» پیتون کد ساتراپ ساد سفلی بود 
آتوانست برقسمت عمد؛ ساتراپهای شرقی غلبه بیابد و رهبری عده زیادی ازسرداران 


۷۶۴ تاریخ می‌دم ایران 

مقدوتی آسیا را به‌دست آورد. آنتی‌گون که از جانب آنتی‌پاتر عنوان فرمانده کل 
لشکر سلطنتی را یافته بودء درطی منازعاتی که بین سرداران مقدونی درآسیا روی داد 
آتوانست دو حریف خویش یومنس «6060ظ» (و رب جقم)و پیتوت (۰ رمقم) 
را از بين ببرد. همچنین پی و کستاس ساتراپ پارس را که در آنجا محبوییتی داشت 
معزول کرد» و از خزاین شوش و ماد ثروتهای هنگفتی بغارت برد. مع‌هذاسل و کوس 
ساتراپ بابل که قلمرو خود را پاداشس خدمات خویش به‌اسکندر و در حکم یک 
میراث او می‌دانست حاضر نشد نسبت به‌آنتی‌گون که درین‌زمان خود رانا یب الساطنهٌ 
واقعی مقدونیه تلقی می کرد. انقیاد کامل اظها رکند. ازین رو ناجار بابل راگذاشت» 
به‌مصر رفت و بطلمیوس را برضد آنتی‌گون تحریک کرد, حتی کاساندر و لیزیماخوس 
«مههتوزا» را هم برضد وی برآغالید. در جنگی که در غزه روی داد سپاه 
آنتی‌گون شکست خورد و پسر او دیمتریوس که مدافع غزه بود در متایل بطلمیوس 
لاگوس و سل وکوس مجبورشد فرار تند(۲ ۱ج ققم). اما سل و کوس که دوباره بر بابل 
تسلط یافت با مخالفت نیکانور «1۷:00007» -سرداربقدونی هواخواه آنتی‌گون در 


ماد - مواجه گشت و پیروزی براو سیب ش د که ماد و شوش را هم برقلمرو خويش 
بیفزاید, 

از ان تاریخ سل و کوس دولتی بوجود آورد (۲,مقم) له بعدها طی چندین 
تسل برقسمت عمد؛ قلمرو غربی هخامنشی حکوست کرد. معهذا آنتیگون و پسرش 
دیمتربوس باز یکن‌چند کوشیدند تسا تفوق خانواد؛ خود را عمچنان نگهدارند. حتی 
یکبار دیگر بابل را گرفتند و در سوریه نیز غارتهابی کردند. با آنکه در همین 
اوقات» باز در یک معاهده که بین سدعیان برقرار شد مقررگردید اروپا و یونان در 
دست کاساندره مصر از آن بطلمیوس, ترا لبه از آن لیزیماخوس؛ و آسیا از آن 
آنتی‌گون باشد (, ,م یم) باز اختلافات بین این سرداران به‌سلو کوس که دراین 
تقسیم جدید او را بکلی کنار گذاشته بودند -- فرصت داد تا بای دولت خود را در 
داخل فلات ایران ندریجاً استوارسازد. وی در فرصت و فراغتی ده اشتغال مدعیان 
به کشمکش‌های خویش در خارج از ایران؛ بوی داد نوانست رفته‌رفته در طی 
نه سال تمام ساتراییهای شرقی ایران را تا حدود سند و سیحون در خط انقیادد رآورد. 
نختگاه حکویت خود را هم از بابل "که اسکندر آخرین روزه‌ای عمر خویش را در 
آن گذرانید به‌اپیس که شاهد نطق معروف اسکندر و قیر و آشتی تاریخی او بود 


کشمکش میر ات‌خوار گان ۱۶۵ 
نقل کرد و بالاخره با بسط نفوذ خود توانست خود را بر رقبا تحمیل کند. درواقع 
این ربا که در حساب زد وبندهای خویش سلوکوس را هم کنار گذاشته بودند 
خودشان از همان اول کار باز بخاطر فزونی‌طلبی‌ ها و بی‌اعتمادی‌های خویش با 
یکدگر به کشمکش برخاستند. در طی این کشمکشها آنتی‌گون که تا این زسان 
عنوز مدعی‌عنوان تا یپ‌السلطنه بود خود را پادشاه خواند (و قم) وسا یر مدعیان 
هم برای آنکه از او بازیس نمانند عنوان پادشا هی بخود دادند. با انقراض خاندان 
اسکندر نه مخصوصاً کاساندر مسئول عمد؛ دشتار ا کثر افراد آن بود دیگر سلسله‌یی 
عم از اسکندر باقی نمانده بود ده عنوان وحدت امپراطوری هم مطرح باشد. 
بدینگونه, درحالیکه فقط بیست سال از مرگ اسکندر می‌گذشت دیگر سلطنت 
خاندان او نیز انقراض یافته بود و مقدونیه خود را برای با زگشت بدوران قبل از 
فیلیپوس آماده بی کرد. دولت اسکند رکه بلافاصله بعد از مرگ اوء عملا تجزیه 
شده بود اندله اندله در پایان بیست سال بعد از او بطور رسمی نیز به‌نجزیه و 
انتراض افتاد. مدعیان همچنان کشمکشه‌ای پا یان‌ناپذیر خویش را ادامه دادند: 
آنتی‌گون درصدد تهدید بطلمیوس لاگوس برآمد و کاری از پیش نبرد (۰. ۳م)» 
کاساندر با جلب لیزیما خوس وس وکوس با آنتی‌گون درافتاد. وی در ایپسوس؛ 
در آسیای صفیر به کمک لیزیما خوس نوانست‌آننی‌گون را شکست‌دهد و ظاهراً همین 
شکست به خود دننی يا مرگدآنتی‌گون منجرشد (,. قم). در دنبال‌این کشمکشها» 
سرانجام برروی ویرانه های اءپراطوری ناتمام اسکندر» یکث عده از سرداران او 
سلطنت های تاژویی بوجود آوردند و در پی سقوط قطعی خاندان سلطنتی فیلیپوس 
خود را پادشاه خواندند, لیزیما وس پادشاه ترا کیه و آسیای صغیر شد کاساندر 
پادشاه مقدونبه و بونال» بطلمیوس لاگوس پادشاه مصرء و سل و کوس پادشاه آسیا, 
معهذا سلطنت سلو لوس که مبد» تاریخ‌سل و کی‌یا یونانیگشت (۲,قم)» درواع 
از واقعهُ غزه آغاز شده بود. خود او نیز نیکا تور خوانده شد - یعنی فاتح. 

سلسله‌یی له بوسیلة سل وکوس فاتح بوجود آبد تا شصت وپنچج سال قبل از 
مپلاد مسیح » بررغم آنکه تدربجا بخش عمده قلمرو وی را به‌معارضان ایرانی یا 
غیر ایرانی خویش باخت. همچنان برقسمتی از میراث وی فرمانروایی داشت. 
درعین‌حال سرگذشت این سلسله» در جریان تاریخ ایران» داستان یک دور فترت 


۷۶۶ تاریخ مردم ایرات 

بین هخامنشیان و اشکانیان را دربر دارد که در حقیقت دوران یونانی سآبی 
. البته در پایان سالهای توتاه و 
پرهیجان فتوحات اسکندر ایبران و تمام شرق نزدیکد بهنظلم و آرامش احتیاج 


است - در ایران و تقریباً در تمام شرق نز 


داست و این سلسله یکد‌چند آن‌را توانست تأمین کند. معهذا چون بنای سياست 
آن مبتنی براصل‌سیادت و تفوق عنصر مقدونی بود دوام آن نمی‌توانست زیاد 
باشد. حتی فکر الوهیت فرسانروایان که آنها نیز بثل بطالسة سصر آن را 
تکیه‌گاه سیاست خویش کردند نتوانست رعایای غیریونانی را مدت زیادی به‌آنها 
وفادار نگهدارد. این فکر الوعیت فرمانروایان بود که سوجب شد تا؛ مواقق روایث 
یوستین (۱۰/ع)» سل و کوس را هم مثل اسکندر از حیث نژاد و تبار به‌یکت خدای 
پونانی منسوب بدارند: آپولون. معهذا آبولون پدرسلو دوس هم بیش از زئوس 
پدر اسکندر نتوانست ایران‌را یونانی کند. یونانی‌سآپی‌ایران با آنکه در اوایل دولث 
اشکانیان هم یکدچند ادابه داشت هرگزنه عمتی یافت و نه‌چندان طولی لشید. 


سل وکوس (۱ ۸ ۱۲-۲قیم) بنیانگذار سلسلة تاز» درجوانی و در وقتی له 
هنوزیمست‌وسه سالی بیش نداشت واردسپاه اسکندر شد(مجمقیم) پدرش آنطیوخوس 
هم از سرداران فیلیپوس پدر اسکندر بود. سل و کوس جوان در طی لشدکر لشی‌های 
هند (درحدود و ۲س قیم). جوعرو استعداد خود را دربین سپاه نشان داد. سعسال 
بعد وفتی در بابل پدنبال مرگ اسکندر قلمرو او بين سردارانش تقسیم شدسل و لوس 
در نزد پردیکاس نایب‌السلطنه عنوان دستیار و سشاور (عمدنانی - هراریت) 


یافث (۳مقم)» و نفوذ و فدرت قابل ملاحظه‌بی‌به‌دست آورد. معهذا درطی 


لشکر کشی پردیکاس به‌بصر در تحریک سربازان برضد وی نقشی ایفا کرد: و 
پدنبال آن سورد توجه آنتی‌پاتر واقع کشت و در ازای فرسانروایی بابل که یافت 
عنوان «هزاریت» را به کاساندر پسر آنتی‌پاتر وآگذاشت. در فرمانروایی بابل که 
وی آنرا قدرت و استحکام بخشید با آنتی‌گون دردنم مدعیان کمک کرد؛ اما چون 
آنتیگون در صدد پرآند قلمرو او را تحت نظارت مستقیم خویش قرار دهد» وی 
اعتراض کرد؛ و کوشید تا بطلمیوس» کاساندر و لیزیماخوس را برضد وی تحریکك 
کند. سرانجام نیز در پایان جنگی که در غزه روی داد» توانست دوباره بربایل 
تسلط بیاید واساس استواری برای فرما تروایی‌خویش برپا آلند (۲,قم). بعد در 


کشمکشی میر اث خوار کان 2۷ 
فرصتی که اشتغال سرداران به کشمکشهای خویش بوی دادء به توسعهٌ قلمروخویش 
در جالب شرق پرداخت. نهفقط چند سال بعد مثل سایر میراث خوارگان اسکندر 
خود را پادشاه خواند بلکه از همان آغاز غلبه بربایل» در دنبال فنح ماد و شوش 
تدریجاء هم ولایات بلامتازع داخل فلات ایران را نیز یکی بعد از دیگری به 


قلمرو خویش پیوست و هم در حدود پاختر و هند و سند به تاخت وناز مجدد 
پرداخت. معهذا اینکه بعضی مورخان گفتهاند که وی در جانب هند تا حدود 
کنک پیش رفت و بعد؛ تمام آن ولایات را در ازای پانصد زنجیر فیل جنگی به 
پادشاه هند واگذا کرد نباید عاریاز سالغه باند, چرا که د رینصورت وی بی‌با یست 
آنچه را اسکندر بدال دست تیافته بود به‌دست آورده باشد و بعید می‌نمای د که در 
چنان حالی وی آنهمه ولایات را بی‌سروصدا به‌چاندرآگویتا پادشاه هند واگذا رکرده 
باشد. معهذا بنظر می‌آید که وی درین نواحی تا حدود سند پیش رفته باشد و سپس 
با عقد پیمان صلح» در ازای واگذاری ولایاتی که ادارة آنها برایش سمکن نبوده 
است نیروی عظیمی از فیلان جنگی گرفته باشد و با امنیت خاطری که ازین «معامل» 
صلح حاصبل کرده خود را برای مقابله با آنتی‌گون که حضور او در آسیا امنیت او 
را در بایل بخطر می‌انداخت آماده رده باشد, درهرحال» این باردرایپسوس - واقع 
درفریگیه آسیای صفیر - به کمک هم‌پیمانهای خویش -- " ذاساندره لیزیماخوس» و 
بطلمیوس -- و مخصوصاً باستظها ریپلان جنگی عظیمی ثه از هند آورده بود»توانست 
آنتیگون را مقوور و نابود کند (, . مقم)وحتی‌سوریه و قسمنی از آسیای صفیر را هم 
بقلمرو خویش درافزاید. تصرف سوریه قلمرو وی را تا حدود مدیترانه بسط داد و 
وی در آنجا تختگاه نازه‌یی درثنار رود اورونتس (-نهرالعاصی) برای خود ساخت- 
انطا آثیه له نام پدرش انطیوخوس را زنده می کرد. معهذا سلو کیه‌یی هم له 
وی -- بنام خویش - در بابل در ساحل راست دجله بوجود اورد همچنان بعنوان 


پایتضت نواحی شرقی دولت سلو کی باقی باند وتا وفقتی در تصرف اخلاف 
او بافی ماند دولت سلوئی اعمیت و اعتبار خود را در مقابل مدعیال توانست 


1 


حفظ لند. درهرحال از حدود سال (۳و بقم) سل وآلیه تختگاه ولیعید سلوآلی شد و 


سلو دوس هم پسرخودآتطبوخوس را بهمین عنوان درآنجا ستقر داشت. ابته توسعة 
قدرت و استحکام سلطنت خود او نیز از همان اواییل عمچنان تعدادی از 


سرداران اسکندر را باوی بدمعا رضه واداشت. در واقع» چون بعد ازیبروزی ایپسوس 


۲۶۸ تاريخ مروم اير ان 


سهمی که از میراث اسکندر به سلو لوس رسید روی‌هم رفته خیلی بیش از بهرهبی 
بود که سایر سدعیان به‌دست آورده بودند لیزیما خوس وبه‌لمیوس برضد وی تب 


شدند. بعد» چون دیمتریوس پسرآنتی‌گون - که با سل و کوس دوستی و خویشی هم 
یافته بود - به سلطنت مقدوتیه وسید ( ۲ قم)سلو لوس با لمزیما خوس برند او 
همداستان شد و درطی جنگ ی که درسوریه روی داد دیمتریوس باسارت سلو لوس 
انتاد. چندی بعد, بطلمیوس از سلطنت مصر کناره گرفت و جای خود را به پسرش 
پطلمیوس فیلادلف داد. پسر دیگر بطلمیوس ثه بطلمیوس ترائونوس نام داشت 
دست‌اند ر "دار توطله شد و چون از لیزیم‌اخوس رنجشی یافت سلو گوس را بهجنکت 
با لیزیماخوس تشویق درد. در جنگ ی که روی داد لیزیماخوس ثشته شد (,م 
ق م) و ولایت او نیز به‌قلمرو سل و کوس بلحنقی گشت, هنگام جز مصر تقریاً 
تمام باقی ماند؛ قلمرو اسکندر در تحت نفوذ سل و کوس بود. در این فلمرو وسیع» 
اختلاف سرداران و عداوت بین عناصر بقدونی و یونانی تأمین وحدت را غبر سمکن 
می کرد, فکر تقسیم بجدد ساتراپی‌هاه تاسیس شهرهای سهاجره و ترویج الوهیت 
فرمانروایان بمنوان حلقة پیوند افوام تابع نتوانست از این نجریُ وحدت مانع آید, 
در اواغر حال که سلو توس به‌سنین پیری رسیده بود» درصدد برآید له آسیا را به 


پسرش واگذارد و خود به‌سلطتت بقدونیه | تفا لند اما در راه یونان در حدود 
داردانل به دست بطلمیوس کرائونوس - "ئه خواهرزاد؛ کاساندر بود و به سلعلنت 


مقدونیه نظر داشت - ذشته شد ( ,مب قم). 


ش آنطیوخوس که بجای او نناست تبل از آنکه تخت وناج پدر را 
بگیرد» زن او را گرفت. در وافع وی نسبت به‌دختر دیمتریوس له پدرش او را بزنی 
گرفته بود چنان عاشق شد که نزدیکد بود بخاطر او دست بخود اشی بزند. اسا 
سل وکوس؛ زن را که دختری هم از او داشت به‌پسر داد و بدینگونه از یک فاجعة 
عشقی بوسیلة یک فاجعه اخلاقی جلوگیری نرد. دختری را هم له ازین زن داشت 
به‌پسر دیمتریوس داد - کهدایی دختر محسوب می‌شد. آنطیوخوس که با کشته 
شدن پدر تخت و ناج بدر را هم متل زنش صاحب شد» مادرش ایرانی بود و آپامه 


نام داشت - دختر سرداری بتام اسپی تامنس «یمجهازوی. بخاطر همین نژاد 


کشمکش میر اث‌خوارگان ۶۹ 
نیمه ایرانی او بود که سلسلة سلوتی را سورخان‌گه گاه یکك سلسلةُ مقدونی و 
ایرانی» خوانده‌اند. 
آنطیوخوس اول( , در پر قم) که اورا سوترس یعنی نجات دهنده سس خوانده‌اند 
برای نجات سلطنت خود همان اول ناچار شد با قاتل پدر صلح کند و از سلطنت 
بربقدونیه چشم بپوند. معهذا با زحمت بسیار توانست وحدت قلمرو خود را از 
اغتشاشهایی که بسختی تهدیدش می کرد تجات دهد. چرا که تقریباً بلافاصله بعد از 
لزل کرد و غلبه 
براین ماحرا بود "له او را شايستهُ عنوان سوتر» کرد. روی هم رفنته آنطبوخوس در 
حفظ قلمرو وسیعی له ازسلو دوس به‌سیراث یافت سعی و جد بسیار کرد اما تجزیة 
این سیراث اجتناب‌ناپذیر بود و درواقع تا پایان دور؛ سلو کی هم ستوقف 


شروع سلطنت وی اغتشاشی درسوریه روی داد و وضع وی را بشدت مد 


حتی 
پارس ظا هرا در همین ایام مقدمات استقلال خود را بازیافت د رصورتمکه آذربایجان 
س ماد کوچکد - هرگز د رحوز نظا رت مستفیم سل و کوس د رنياند و همچنان در دست 
والی ایرانی سابی خود آذرباذان (- آتروباتن) مستقل باقی مانده بود و نا حدی 
پایگاه فرهنگك ابرانی و مردائی شد - در مقابل نفوذ روزانزون فرهنگک یونانی در 
عید سل وکی‌ها. ابا آنعلیوخوس, چنانکه اثارت رفت عنوان «نجات‌د هنده» را از 
آنرو به‌دست آورد که در همان اوایل سلطنت خویش توانست وحشی های گالاتیان 
(- غلاطیان) را که دربقدونیه و یونان موجب قتل و غارت و اامنی شدیدی 
شده بودند- درآسیای صغیر متکوب ند و تمام دنیای یونانی را از گزند آنها نجات 
دهد(وي چقع). دردن جنک هم مثل‌جنگ ی که پدرش سل و کوس درایپسوس با 
مخالفان خویش کرد فیلان هند از اسباب عمد؛ تأمین پیروزی شدند. بعد از آن هم 
آنطیوخوس طی نوزده سال دایم در جنک بود و البته بدون اين جنگها بمکن نبود 
بتواند قلمرو وسیعی را که | 
بطالسه جنگید و به کمک آنتی‌گون -- پسر دیمتریوس» داماد و برادر زن خویش - 
برآنها شکستی‌وارد کرد (ب «قم). یک گرفتاری عمنه دراواخر عمراو شور پسر 
و ولیعهدش سل وکوس بود که منجر به‌قئل پسرشد (ح مب قم), آگر درفهم و تفسیر 
بعضی اسناد سوء‌تفاهم پیش نیامنه باشد چیزی له شورش ولیعهد را سبب شد این 
بود که آنطیوخوس یکث خواهر خود را نیز به‌عقد ازدواج درآورد و شورش ولیعهد 
بخاطرحمایت از مادرش بود. بعد از ققل این سل و کوسء آنطیوخوس پسر دیگرش 


پدر به‌سیراث یافته بود نگهدارد. از جمله در بصر با 


۷۷۰ تاریخ مردم ایران 

را که با خوداو همنام بود ولیعهد کرد نام این آنطیوخوس‌دوم هم ازسال بب بقم 
پبعد درسکه های آنطیوعوس اول هست. باری» آنطیوخوس اول چون در آخر عمردر 
صدد برآید از توسعة استقلال دوات پرگام س درولایت میسیه آسیای صغیر - جاوگیری 
کند وآنجا را به تبعیت خویش‌وادارد» دست بهلشکر لشی زد و درنزدیک شهرسا ردیس 
شکست خورد. چندی بعد هم وفات یافت و ولیعن‌د شآنطیوخوس به‌سلطنت نشست, 


آنطیوخوس‌دوم (بع ب-, و بقم) که بعد از پدربالغ برشانزده سال سلطنت 
کرد خود را تلوس لقب داد - یعنی خدا. اين لقبی بود که شهر یونانی سلطیه به 
او داد بیخاطر آنکه وی آن شهر را از دست یک جبارمتعدی نجات داده بود. معیذا 
خود اوجبا ری‌مستبدو عربده‌جو بود که کارها را در دستهای ناپالك و بی کفایت اطرافبان 
خویش واگذاشت‌واین نکته دولت او رابشدت متزلزل کرد. وی نیزمثل پدر» یکک‌خواهر 
خود را - نامش لائودیکبا ۲ -- به‌زنی گرفت ابا وقتی در دنبال جنگ 
با سصر و در بقابل صلحی که با پطلمیوس فبلادلف کرد دختر او -- بره‌نیکیا 
«هعازمم‌ووقا» - را به‌عقد ازدواج درآورد خوا هرخود را ناچار طلاق‌داد (. ه ۲قم). 
سعهذا اين خواهر دوباره تموجه او را جلب کرد چنانکه آنطیوخوس سرانجام برنیکیا 
و فرزندی را که از او داشت؛ در انطا کیه گذاشت و خود در آسیای صفیر دواره 
بهلائودیکیا پیوست. اما لائودیکیا وی را مسموم کرد و پسر خود سل و کوس را به 
سلطنت برداشت (و ع ۲ق‌م). با مرگ او جنگهای خانگی‌عواسل واسیاب دیگری 
بر ضعف و اتحطاط دولت آنطیوخوس افزود. درواقع اشتغال آنطیوخوس دوم به 
جنگهای سوریه و آسیای سفیر؛ و مخصوصاً استغراق او در عیاشی و شرابخواری: 
قدرت او را در ادا قلمرو سلوکی به‌شدت متزلزل کرد. در نواحی شرتي آسیای 
صفیر ولایت کاپاد وکیه که پادشا هان مستقل محلی‌آن نسب خود را به کمبوجیه پدر 
کوروش‌بزرگهخامنشی می‌رسانیدند» درین ایام دوباره چنان قدرتی‌بهمرسانیده بودند 
که تئوس برای دفع تهدید آنها دخترخود را به یک تن ازشاهزادگان آنها- نامشی 
آریا رات - داد. در آسیا هم ولایت باختر شا هد عصیان دیودوتوس ساتراپ یونانی 
خویش گشت (ح ۰ه «قم). اين ولایت ناحیه کوهستانی بلخ بود بین هند و کش 
(- پاروپاسیزوس) و رود جیحون - که بعد از اسکندر در قلمرو سل و کوس‌درآمده بود 
و در این ایام یک کانون عمد؛ُ فرهنگك و حیات یونانی در شرق محسوب می‌شد, 


کشمکش میر آث‌خوا رگان ۳۷۹ 
چون در این ایام درگیریهای آنطیوخوس دوم مخصوصاً در سوریه و آسیای صفیر» 
برای وی سجالي جهت نظارت مستقیم در ادارث اين ولایت دوراقتاده نمی‌داد» و این 
نکنه ولایت باختر را معروض تجاوزطوا یف وحشی و بدوی مجاور میساخت (پولی- 
پیوس , ۱/:«- ع)» دیودوتوس هم فرصت و هم مصلحت را جهت اعلام استقلال 
مقتضی یائت. با استقلال این ولای تکه آنطیودوس دوم هم سعی و علاقه‌یی برای 
اعاد؛ آن در حوزه؛ قدرت خویش نشان نداد یک «ابپراطوری عزار شهری» یونانی 
- آزگونه که یوستیه 


یک مورخ باستانی ازآن تعبیربی کند به‌وجود آید که بررغم 
هر بالتسبه کوتاه خویش مختصر میراث یونانی اسکندر را در نواحی شرقی ایران 
یک چند از انقراش تطعی حفظ کرد و ظاهراً بهمین ملاحظه بود که دیودوتوس 
اول نیز» در بعضی سکه‌های خویش خود را نجات بخش خواند - دیودوتوس 
سوتر, بدون‌شک بوجود آب‌دن یکث دولت مستقل و تا حدی بقتدر درین حدود 
ایکان تاخت وتاز عشایربدوی اطراف را بشدت .حدود می کرد واین نکته از اسباب 
عمده بود که موجب شدس رکردگا طوایف بدوی پرنی‌داههءو سکائی را "له بایکدیگر 
منسوب و درواقع جزء اتحادیهیی واحد بودند و درین حدود راهزنی می کردند» از 
اند یش دستبرد به‌حدود باختر منصرف دارد و آنها را در نواحی غربی با: 


ره بسوی 
ولایت پارتبا و گرگان براند. بعلاود, در همین ایام» اگر بتوان برروایت آریان 
(قطعات/ , ) اعتماد کرد» سوء‌رفتار یا قصدسوء ساتراپ سل و کی ولایت پارتیا - نامش 
قر کلس «وع[۵ع۳۲» -- نسبت به یک تن از جوانان خوب روی عشیره برنی که 
تیردات خوانده می‌شد و با برادر خویش ارشک مهمان ساتراپ یودند. بهانه‌یی 
به‌دست یکعده ازين عشایر مهاجر داد تا قسمتی از ولایت پارتیا را در حدود 
استوا (- قوچان وعشق آباد) - از ربق طاعت سل وکیها خارج سازند و طرح دولت 
اشکانی را بریزند. البته مورخان در صحت روایت آریان تأسل و تردید دارند و 
شاید شورش و قیام طوایف منسوب بهارشک اسباب و جهات دیگر داشته است اما 
توجه به‌اين نکته که رواج رسم هبجنس‌گرایی در بين یونانی‌ها از عهد اسکندر و 
حتی ازدوران افلاطون وقبل ازآن - مخصوصاً در آتن» اسپارتهء ومقدونیه س‌سابقه 
دراز دارد و اینکه حتی در یک رسال متسوب به بقراط هم از وحود اشخاص مخنث 
در بین طوایف سکائی بعنوان مبتلایان به‌نوعی بیماری شایع سخن در بیان هست 
ایکان وتوع این قصد تجاوز را از جانب یک ساتراپ مقدونی نسبت به‌یک جوانل 


۳۷۲ تاریخ عردم ایران 

خوبروی سکائی قابل تصور بی کنده و اگر ایرادی در باب صحت روایت آریان 
هست از جهات دیگرست. وگرنه» هررگیهای آنطیوخوس و حکام و عمال ا وکابلا 
وقوع اصل‌قضیه را ممکن‌می‌سا زد(,). درهرحال زندکی بی‌بندوبار آنطیوخوس‌دوم 
شاهد شروع تجزیه در امپراطوری او گشت چنانکه مرک او نیز بهانه‌یی شد برای 
بروز جنگهای خانگی, درحقیقت با مرگ آنطیوخوس دوم» دو زوجه او لائودیکیا و 
بره‌نیکیا با یکد یگر به‌ستازعه برخاستندو هریکک کوشید تا فرزندی را که از آنطیوخوس 
یافته بود بعنوان جانشین او به‌سلطنت بردارد. البته» درین منازعات که نیرنگگ و 
پول و قدرت ه ردام نقش خود را داشت هریکث از دو حریف برای تأمین توفیق 
نهایی خود اسیابی داشت: لائود یکیا پسری بالغ داشت که می‌نوانست جای پدر 
را اشغال کند د رصورتیکه فرزند بره‌لیکیا طفلی خردسال بود. اما بره‌نیکیا که دختر 
بطلمیوس فیلادلف بود می‌توانست در موقع ضرورت به‌حمایت مصر ستکی باشد, 
ازين رو درحالیکه طرفداران لائودیکیا طفل بره‌نیکیا را دزد یدند باز بره‌نیکیا توانست 
قسمتی از ارگ سلطنتی را اشغال کند و در مقابل حریف مقاوست کند. عاتبت‌نیرنگك 
لائود یکیا به‌ماجرا بایان داد» چرا که حریفان نخست ازدر صلح درآیدند و بره‌لیکیا 
که به‌سوکند لائودیکیا اطمینان یافت با طفل خود ابود شد و بدینگونه خدعه 
لائودیکیا سلطنت سل وکی را برای پسر ارشد وی سل و کوس تأمین نمود و او بنام 
سل وکوس دوم به‌سلطنت نشست. 


این سل و کوس دوم( ۲ ۲-وع بقم) بیش‌از پدر سلطنت کرد و باآنکه در 
منا زعات دایمی که بامخالفان و مدعیان داشت هرگز چندان فتح درخشانی نکرد 
خود را کالی‌نیکوس خواند - فاتح درخشان. ماجرای قتل بره‌نیکیا و پسرشی او را» 
از همان ابتدای سلطنت؛ با حملهُ انتقام‌جویانة بطلمیوس پادشاه مصر مواجه کرد. 
اين بطلموس سوم که برادر بر‌نیکیا بود و تازه جای پدرش را گرفته بود بقصد 
انتقام به‌سوریه تاخت و سل وکوس را در همان آغاز سلطنت با وضع دشواری مواجه 
ساخت, لائودیکیا هم که به‌توطثه و تحریکك عادت کرده بود» تقریباً بلافاصله پسر 
کوچک خود آنطیرخوس را که هیرا کس خوانده می‌شد و درین ایام چها رده‌سالی 
پیش نداشت دربقابل سل و کوس که هم خودتی او را به سلطنت نشانده بودتحریکك 
و تقویت کرد و درحانیکه سل و کوس بخاطر قتل بر‌نیکیا و پسرئی مورد حملهُ شدید 
قوای بطلمیوس بود به تحریکث لائودیکیا یک جنکك خانگی تازه دیگر هم بین 


کشمکش میر ات‌خوار گان ۷۷۳ 
سل وکوس و برادرش آنطیوخوس هیرا کس درگیر شد. جنگ با مصر در سوریه 
و جنگ با آنطیوخوس در آسیای صفیر سلطنت سل وکوس دوم را بشدت دچار 
اغتشاش و تزلزل کرد. در سوریه طی جنگهای‌طولانی (۰؟ ۲-+ع (قم) از مصریها 
شکست خورد و بطلییوس سوم حتی در آنسوی فرات نیز تاخت وتا زکرد. می‌گویند 
در بین غنایم ی که بطلمیوس در طی این جنگهای سوریه» از خزاین سلو لی‌ها 
به‌دست آورد تعدادی نقاشی‌های مقدس مصری بود که سه‌قرن فبل» کمبوجید 
پادشاه مخامنشی آنها را ازمعاید مصر ربوده بود. اعاد؛ این نقاشی‌ها بدمعا بد مصری 
بود که برای این بطلمیوس سوم (, ۲ بیع بقم) عنوان «نیک و کار» را از جانب 
کاهنان مصر نامین کرد اورگتس «وه)ء‌وبه:8». در مرحال بطلموس قسمتی از 
سوریه را به‌مصر الحاق کرد و سل و کوس دوم را به‌شدت بقهور نمود. با اینهمه 
سل وکوس از بازگشت بطلمیوس به‌سص رکه ظاهراً به‌سیب بروز بعضی اغت:اشهای 
داخلی بود استفاده کرد» و با جنگ و نهدید توانست سرانجام براوضاع تسلط بیابد 
و حتی مصر را آبادء صلح کند. ابا در آسیای صغی رکه درین ایام لائودیکیا توانسته 
بود میتیریداتس پادشاه پونتوس و طوایف گالاتیان‌را هم بیاری آنطیوخوس جلب 
"کند - با مقاوست شدید این مدعیان برخورد» و در جنگ یکه در حدود آنگوریه 
(- انقرهء آنکارا) بین‌آنها روی داد تلفات سنگینی بروی وارد شد (ح ۰ بقم). 
صلحی که سرانجام بعد از سالها جنگ خانگی بین دو برادر بوجود آید» ولایات 
نواحی جبال توروس را در آسیای صفیر به‌آنطیوشوس هیرا کس واگذا رکرد اما 
درعین حال به‌سل وکوس هم فرصت داد تا به‌حوادث ولایات پارتیا و باختر توجه 
نماید و برای فرو نشاندن عصیان دیودوتوس و ارشک بنواحسی شرقی قلمرو خویشس 
لشک رکش یکند. البته او درین لشک رکشی کاری از پیش نبرد و بخصوصاً همدستی 
دوفربانروای یاغی - دیودوتوس و ارشکساورا سرانجام وادا رکرد به‌سوریه عقب- 
نشینی کند. ابا پرادرش آنطیوغوس هیرا کس هم در آسیای صغیر از استقلال ی که 
با منازعات طولانی به‌دست‌آورد تمتعی نیافت. نهفقط از سل وکوس که وی در 
بین النهرین به‌قلمرو او تجاو زکرده بود شکست خورد بلکه از آنالوس پادشاه ولایت 
پرگام ه که درین سالها به توسعةُ قلمرو خویش علاقة شدید نشان می‌دادشکستهای 
سخت خورد و بالاخره با فرار و قتل او قلمرو او در آسیای صغیر در حور فرسانروایی 
پادشاه پرگام درآمد (ح و +جقم) و بدینگونه»در دنبال جدا شدن باخترو پارتیا 
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در شرق و انضمام قسمتی از سوریه به‌بصره آسیای صغیر حم از تصرف خاندان 
سلو ثی بیرون رذت و قلمرو انها درین ایام به‌قسمتی از سوریه؛ بین‌اللورین و ماد 
محدود می‌شد. درواتم آنچه از فتوحات سلو وس اول برای سلو دوس دوم باقی 
ماند غیر از اين ولایات عنوان سلعانت بود "که در قلمرو خویش درعین حال با 
نوعی الوهبت بررعایا تحمیل می‌نشد, بالاخره در پایان بیست سال سلطنت سقوط از 
اسب به‌عمر او پابان داد. بعد از او» یسرتی الکساندر به‌سلطنت نشست و خود را 


سلو ثوس سوم خواند - با عنوان نجات بخشی: سوتر, 


سلطتت این سلو لوس‌سوم (۳ ۲ب + بق«) زود بپابان‌آمد تمام آن نیز در 


آسیای صغیر در جنگ با آنالوس بادشاه پرگام گذشت. مرگ او نیز بسیب خیافت 


اطرانبانش روی داد و ظاهراً آتالوس هم در آن دستی داشت, بعد از وی برادرشی 
آنطیوخوس سوم (بم + قم) ‏ له در سلو ئیه پایتخت شرقی سلو لیها بود از 
به‌انطا لیه آسد و جای او را گرفت. 

این سومین آنعبوخو س که درسنین عجده سالگی به‌سلطتت _نشسست سی‌وشش 
سال سنطئت کرد و به آنطوخوس «بزرگ» شهرت یافت. وی که بسعی و کمک پسر 
عم خود «آخلوس» ۸۵(:6» حکمران سلو نی آسیای صغیر به‌سلطنت رسید از 
همان آغاز سلطنت "کوشید تا بوسیله آخئوس آنچه را از آسیای صفغیر از دست داده 
بود دوبا و بقلرو خویش العاق کند. 
قسمتی از شهرهای یونانی آسبای صغیر را بقلمرو سلو آلی باز آورد. معهذا تمایلات 
تجزیه‌طلبی که نا حدی از طرز ادارث سلوکیها ناشی بود همچنان سرداران را 
وامی‌داشت تا مثل آنچه در سورد باختر پیش آمده بود حساب قلمرو خود را از 
دولت سلولی جدا کنند. از جمله دو برادر- بنام مولون «۸0۱00» و اسکندر 


بن‌رو آتالوس را از سارد بیرول کرد و 


۵۵۲ - که اولی ساتراپ ماد سفلی و دوی فربانده سپاه در پارس بود با 
داعی استقلال سریطغیان پرآوردند. پادشاه جوان سلوکیء که درین ایام هنوز 
بحکم جوانی در دست وزیر خویش-هربیاس- بلعبه یی بود» تحت تأثیر اشارت 
وی» بحای آنکه خود جهت دفع آنها عزیمت نند در حدود فلسطین با مصر درپرچید 
و خود را با یک سردار بصری بشدت درگی رکرد. آنچه از این درگیری حاصل آمد 
ناسرادی قطعی وکامل بود و سردارانی هم که به‌اشارت هرمیاس بدفع سواون و 
اسکندر فرستاد کاری از پیش نبردند. مولون حتی تا حدود دجله پیش راند و 


کشمکتی دیر ات‌خوار گات ۳۷۵ 
سل وثیه پایتخت شرقی سلوتی را در محاصره انداخت. آنطیوخوس له دریافث 
درگیری با بصر در این احوال تارواست آن را متوقف کرد و خود برای پایان 
دادن به‌ساجرای مولون آهنگ بابل نمود. در جنگ ی که روی داد یاغی ها مغلوب 


شدند و مولون برای رهایی از - 


اما آنطبوخوس ازمردهٌ 
جهت داعیه داران دیگر سایةٌ 


انتقام خود _ درد. 
او نیز انتقام تشید و طا هرا برای آتکه سرنوشت او را ج 


عبرت سازد آن را دو نیم "لردودر معرض تماشاو اهانت عام قرار داد (۱ ۲۲قم). 
توفیقی که در دفع طغیان مولون و اسکندر یافت بوی فرصت و امکان آن را نیز داد 
تا به‌یاد علیا هم که از عهد اسکندر همجتان در دست اخلاف آنروباتن استقلال 
خود را حفظ رده بود نیز نجاوزآنند و نرمانروای آن ناحیه را نیز به‌افلها ر انقیاد 
وادارد 


در سدت این لشکر کشی‌های شرقی کزرائی‌ها و اسارگاری هرمباس ویر 
سفاك و تندخوی وی سیب ند" له حتی آخئوس-- خویشاوند نزدیکک و عواخواه 
سابق آنطیوخوس نیز - درآسیای صفیر سربطغیان بردارد و از استقلال دم بزند( ۲). 
البته آنطیوخوس بالاخره با قتل هرسیاس خود را از آنچه سایذ این ناخرسندیها 
می‌شد خلاص کرد( . ۲ بقم) اما در باژگشت‌به‌انطا کیه؛ هم مصلحت در آن دید 
ده بجای توجه بدفع طغیان اخثوس نخست کاری راآکه سابقاً در فلسطین برضد 
مصر آغاز کرده بود خانمه دهد. معهذا هرچند درطی سالهای اول جنگ (م و + 
و وفم)سپاهیان مصر را مقهور کردو تا حدودمرزهای مصر نیز پیش رفت لیکن 

سرانجام از بطلبوس چهارم پادشاه مصر شکست خورد و تمام نواحی جنوب سوریه 
را از دست داد(ب , بقم). با آخثوس هم که‌وی را به سلطنت‌رسانیده بود و حتی در 
هنگام وثات برادرش سل وکوس سوم از تخت وتاج سل و کی که بوی پیشنهاد کرده 
بودند بخاطر وی چشم پوشیده بود. سرانجام به‌جنگ پرداخت. در جنگ هم پیروزی 
یافت و آخئوس را به‌اسارت درآوردو با شکنجه هلا کرد (ع , «قم). بالاخره 
آنطیوخوس سوقم را مناسب یافت که برای‌حل مسأله باختر و پارت که استقلال‌آنها 
دولث‌سل و کی را در شرق با دشواریهای بسیارسواجه کرده بود اقدام به لشکر کشی 
دند. نخست از طریق کاپادو کیه‌به ارسنستان رئت و پادشاه آنجا که خشایارشا نام 


داشت نسبت به‌وی اظهار تبعیت درد. از آنجا آنطیوخوس به‌سرزبین ماد وعیلام 
رفت؛ در اکباتان (- همدان) ظاهراً برای تأمین مخارج جنگی و نظاسی خویش 
قسمتی از خزاین مربوط به‌سعبد آناهیتا را که درین شهر بنا شده بود ضبط کرده 


۳۷۶ تا یخ مردم ایران 
و بعد از عبور از کویر: از راه قوس وهکاتوم پیلس (- درحدود داسفان) به‌ولایت 
گرگان راند (+ . «یم).ارشکک سوم بادشاه پارتیا که درآن ولایت‌داعية استقلال 

د اه کرد اما عاقبت مصلحت دید که با 
اظها ر انقیاد زبانی و تقدیم هدایا و خراج قلمرو خود را از تعرض وی که هنوز 
قدرت اشکانبان از عهد؛ مقابله با آن برنمی‌آمد مصون بدارد. از پارنیاء آنطیوخوس 
راه باختر را پیش گرفت که دربن ایام بجای دیودوتوس» یکت یاغی بونانی دبگر 
بنام یونودیموس «ودع۵(ن۳» در آنجا دعوی استقلال داشت. بوتودی‌وس در 


نخست درسقابل سیاه‌وی عقب 


بلخ بدمحاصره افتاد و بعد از مقاوست شدید سرانجام با اظهار انقیاد وی صلحی برقرار 

ش که در عین حال دوام قدرت و استقلال باختر را برای آنعلیوخوس پذیرفتنی کرد. 

آنطیوخوس که بدنبال این پیروزیها خویشتن را فاتحی «بزرگ» می‌یافت و سنانع 
بازرگانی شرق و غرب را نیز به‌ایجاد ابنیث و وحدت این نواحی وابسته می‌دید 
کوفنید تا درین حدود بای خود را جای پای اسکندر بگذارد. ازین رو از هندو دش 
عبو رکرد» در در کابل بهحدود قلمرو سائوروا در سرزنین هند رسید. اینجا با 
پادشاه هند امش سوفاگاسنوس «صنامععمووراووک» --د پدار دوستانه کرد و بادریافت 
تعداد زیادی فیل جنگی هم ارنش خود را تقویت کرد و هم تفوق خود را در 
اذهان جایگزین ساخت. آنگاه ازطریق رخج» زرنکت(- سیستان)» و ثرسان به‌پارس 
بازگشت (+ . بقم), از اين حدود.د رکرانه‌های عربی خلیچ‌فارس به‌تنبیه بعضی 
بدویهای سزاحم پرداخت؛ از مرا کز سربوط بدصید مروارید و تجارت عطریات در 
القطیف و بحرین با زدید کرد» وسپس به‌سل و کیه درساحل دجله بازگشت, بدینگونه, 
آنطیوخوس سوم امپراطوری متزلزل سل و کی را قوام و قراری بخشید که او را در نظر 
هواخواهان آن دولت شایستة عنوان « کبیر» کرد. درواقع اين لشک رکشی‌ها دولت 
نیم مرد؛ سل و کی را بطورسوقت باز یک چندجان تازه بخشید. چرا که دولتهای یاغی 
پارت و باختر هرچند استقلال واقعی خود را علیرغم اظهار انقیاد رسمی و ظاهری 
همچنان حفظ کردند باز با همین اظهار انقیاد رسمی» تفوق و قدرت عالیة سل و کیان 
را برسمیت شناختند. یعلاوه این کامیابی‌ها که پیروزی نظابی وسیاسی محسوب 
می‌شد سس حیثیت دولت سلوکی را که پیش از آن در آسیای صفیر و سوریه بشدت 
لطمه دیده بود نیز تاحدی اعاده کرد. معهذ! این‌بار در ضمن درگیری مجدد بامصر 
و در دنبال مداخله در امور یونان» چون مخالقان برای دنم خطر وی به‌رومی ها 


کشمکش میرراتخوا رکان ۷۷۷ 
متوسل نمدند آنطیوغوس خود را با حریف تازویی مواجه یافت "له خیلی بیش از 
حریفان دیگر سای تهدید و وحشت بود. درواقع روم‌درین سالها بعد از غلبه بر 
هائیبال (م ,یء جفیم)و شکستکارتاژ در دومین جنگوای پونیکك (۱ .۲۱-۰ 
ق م) در نمام حور اطراف دریای مدیترانه در حال توسعه بود و چون اشتهای 
سیری‌ناپذیر آن سوریه و آسیای صغیر را هم بدتبال سایر نواحی اطراف مدیترانه 
مطالبه می کرد درگیری آن با آنعیوخوس اجشاب‌ناپذیر شد. هانیمال سردا رکارناژ 


ودشمن سوگند خورده روم هم که بعدازشکست و تواری خویشی به‌دربار آنطیوخوس 


ورده بود» درین ایام می آدوشبد نا پادشاه سل و کی را برضد روم تحریک و نقوبت 


آکند, بالاخرهآنطیوخوس در ضمن حمله به‌یونان ( ۲و اقم) درنبرد تروپیل ازتوای 
رم شکست‌خورد وناچار به آسیای‌صفیر عقب نشست ٩۱(‏ بیم). هانیبال هم که 
بیهوده می کوشید تا روم را گرنتار جبهه‌های دیکر هم یکند و از امکان غلبه بر 
آنطیوخوس با زدا رد توفیقی نیافت, بالاخره در آسیای صفیر هم آنطیوخوس در حدود 
مغدسیا (نزد یکث ازمیر) شکست د یگری ازقوای متحد روم خورد ۸٩(‏ رقم) و دردنبال 
آن در آپاسا «مع‌دوم۸» پیمان صلحی را امضاء کرد که برای نام «بزرگ آنطیوخوس 
پشدت وهن‌آور بود (ممرقم). بموجب این پیمان‌نه نقط اراخی واقع در شمال 
نوروس در آسیای صفیر از تصرف سل و لیدا خارج ند و بین هواخواهان روم 
تقسیم کشت بلکه پرداخت باج و غرامت هنگفتی نیز برآنطیوخوس تحمیل کشت 
بدینگونه برخورد با روم لطمةُ بزرگی به‌حیثیت «ناژه اعاده یافت» ساسلة سلو لی 
وارد آورد. ازین رو پادشاه سلو"لی که می‌خواست با تحصیل عواید جدید به نهیة 
نیروی ثازه‌یی برای مقابله با این حریف نوبپردا زد دویاره به‌خیال تاخت وثاز در 
آسیا افتاد. به‌این‌سیب پسرش سلو لوس را به‌عنوان نایب السلطنه در سوریهگذاشت 
و خود باز راه سلو يف دجله را پیش گرفت, ابا درحدود عیلام و لرستال؛ د رحالیکه 
یموحب بعضی روایات قصد داشت ذخایر و اموال یک معبد عیلاسی را تصرف ند 
و بدل آنچه درسفر پیش در مورد ذخایر و زیورهای معبد 1 لباتان آنرده‌بود آن را 
هتقویت نیروی سپاه خویش مصروف ناید؛ در عجوم غوغای پرستندگان خشمکین 
«پروردگا ر بل» مقتول کشت و افراد دسته نظامی کوچکی ه که با او همراه بودند 
نیز بهمین سرئوشت‌گرفتار شدند (ببموقم)و پسرش سلو دوس که‌در سوریه باقی 
مانده بود به‌عنوان سل و گوس چها رم به‌سلطنت نشست. 


۷۷۸ تاریخ مردم ایر ان 

آنچه از آنطیوخوس سوم برای پسر و جانشین وی سل و کوس چهارم (وب ,- 
بم رقم) باقی‌ساند غیر ازسوریه شامل بابل وسلو لبه بود وماد و پارس هم باآنکه 
ساثراپ‌نشین بودند» خود را برای استقلال قطعی آماده می کردند. سلو ۲ او جازم 
له «پدردودت» (عاممه‌ان(۳) خوانده می‌شد چیزی که از پدر تجویشی 
بت تعهدی بود که برای پرداخت غراست به‌روم د ام 
را با نوعی ضعف و خفت چاویناپذیر مترون کرد و عاقبت هم وزیرشی هلیودوروس 
او را کت (بب رقم).چون پسرو ولیعهدش دی‌تربوس همدر این اوقات به‌عنوان 
تروگان درروم بسرمی برد. سلطنت‌سل و کی بعدا ز او به براد رش رسیدآنطبوخوسچها رم. 
نطیوخوس چیا رم (۳ب ,-هب رقم) له خود را تجلی خداوند «وعمعدوزو۳» 
۰ با آنکه شخصیت استثنا نی وفوق‌العاده جالبی دائست و د رحقیقت‌آخرین 
پادشاه بزرگ خاندان سلوکی محسوب‌بی‌شد: باز نتوانست‌لطمه‌بی را له شکست‌از 


روم برحیثیت‌خانواد؛ وی وا ردآو رده بودحبران لند. خود او ذه سعچون نا ری و 
و جذابیت بشما ر می‌آید و یک چند نیز در روم همچون گروگان پسر برده بود» به آداب 
و رسوم رومی‌ها علاقه داشت و در ترویج رسم و راه زندگی رومی‌ها در فلمرو خویش 
سعی بسیار لرد. چنانکه اقات در آنن هم او را به‌فرهنگ یونانی علاقمند ساخت 


و در حوزة فدرت خویش جهت نشر آن فرهنگ نیز اعتمام بجای آورد. ازین روه 


به را مر دز فرهنکد و هیر عصر ساخت و درساختن بتاها و ترویج هنرها در 
آنجا توفیقی بسیار يافت, حتی بخاطر علاقه‌بی له بدروم و زندگی طرز روسی داشت 
بازیهای خونس کلادیاتورها را هم در ورزشگاههای انطاًآلیه رایج نمود. معهذا 
در حمله‌یی که بدنبال درگیریهای بربوط به‌فلسطین؛ در مرز پلوزیوم» به‌سصر کرد 
هرچند موقق شد بطلمیوس فیلوباتر را مفلوب‌و اسیر دند (وبرقم)از روم که 
آنطیوخوس هنوز باز ماند؛ غرامت جنگی عهد پدرتی را به آن می‌پرداخت ضربت 
سختی خورد. روم چون خودش سودای تسخیر سصر را داشت, درین زسان به‌یاری 
ین اوقات‌د رسصر بود پیام تهدیدآمیزی 


بطلمیوس برخاست, وبرای آنطیوخوس ده د 
فرستاد و از او خواست نا سرزمین فراعنه را تخلیه نند. می‌گویند چون آز 
در قبول اين بیام تعلل نمود فرستاد؛ روم» خطی بر 
تیدید از وی خواست تا ثبل از عبور از خط تعسیم خود را درین باب اعلام کند 
اپیفانس ناچار با ! لراه و بدون آنکه از پیروزيهایی که دربرخورد با فوای مصر 


وخوس 


لرد او برزسین رسم کرد و با 


کذمکش میر ات‌خوار گان ۳۷۹ 
به‌دست آورده بود استفاده دنده مصر وا ترلك لرد. بررغم‌این ذربت ثه از روم بر وی 
وارد آمد تعلق خاطر خود را به‌طرز زندآلی رومی و به‌فرهنکت یونانی همچنان حفظ 

لرد. خود را تجلی خدا ناه نهاد و برای آنکه الوهیت پادشاه را جانشین هرنوع 
دین شرقی ند سعی درد خود را در عین‌حال عم مظهر «بعل » و «زئوس» و هم 
مفلیر «بخود» جلوه دهد. آثر برای شرلك سریانی و «قدونی تحمل این اسر ممکن 
بود برای آبین نوحید عبرانی بهیچوحه اسکان نداننت. وقتی وی در سعبد اورشلیم 


خواست نا محرابی برای‌زئوس؛ هم بوجودآورد(حدود مب قه).با شورش مکاییان 
این شورش" 
پسیب تأثیری له درایجاد اساب شعف و اتحطاط سلو ئیها - و در اسکان پیروزی 
نهایی اشکانیال برآنهاسد 

آن له در اورشليم وفلسعلین است 
عهداسکندر تا این 
بعد از انقراض هخامنشیان برسرزمین فلسطین حکوست لرده بواند هیچ یک متعرض 


له بعد از آنطیوخو.. 


زنغلر تاریخ ایران البته اهمبت دارد هرچند بویت 
ر تاریخ 
اطی با سرزمین ایرال ندارد. درواقع از 


ایام. فرمانروایان یونانی ومقدونی - بطالسه و سلو ثیان لد 


عقا ید و آداب دینی بهود نشده بودند. اما در عید 


دن قلمرو خویش علانه داشت چون عده‌یی از رژساء روحانی و طبقات 


یونانی سب 
متدند و ثروتمند بهود فلسطین هم نسبت به‌فرهنگک یونانی اثاهار علاقه می لردند 


آنطیوخوس یکد بار داهن اعظم یهود را ازبین طبقات یدناندوستان «جعوعااع:۳» 
" ده اصلا کا هن هم نبودند برگزید( ۲ب بر قم) 
داران‌متعصب وسنت‌گرای بهود اتلهار شد نیزخشوات سخت نشال داد( . بر فم). 


ود رمقا یل اعتراضانی ددازجا نب بیحاففله 


جندی بعد باز بمناسیت نساخرسندی‌هایی ند در همین زمینه | 
اظها رشد اورشلیم را تسلیم تخریب و" لشتار و آتش‌سوزی درد. حتی 
رسماً سلفی اعلام" لرد. رسم ختنه تردن و آداب مربوط به‌روز «سبت» را ممنوخ 
دادت. وحتی برای زوس المپیوس هم در هیکل بهود ثربانگاه ساخت وعید را 
بقول دانیال با «نجاست» آلود. آیین بهود برای اولین‌بار در اورشليم نه از لحاظ 


ن بهود را 


سیاسی بلکه مخصوصاً از جهت دینی سورد تعقیب واقم شد. ابن نکته و مخصوصاً 
اصرار و خشونتی له عمال آنطیوخوس درین باب به‌خرج دادند منجر بهاعلام 
عصیال از جانب یک خا نوادة کاهنان یهودنسبت‌به دولت سلو لی‌شد (م و رقم) و 


یکت تن ازی ن کاهنان بدام «یهودا» اورشلیم را به‌تصرف درآورد و در جنگ با 


۲۷۸۰ ثاریخ مرده ایر ان 

قوای آنطیوخوس چندان کوبندگی و پایداری نشان داد که لقب سکابا (-چکش) 
را سزاوار گشت. با آنکه چندی بعد,وفات اپیفانس (مو ,ق‌م) به‌یهودا فرصت داد تا 
معبد را نقریاً بلافاصله (م) از لوث وجود خدای مش رکان تطهیرکند و بعد هم 
سل وکیها مساأله الغاء آیین بهود را که آنطیوخوس بدان حکم داده بود کنارگذ 
باز این شورش بکلی پابان نیافت حتی بعدازکشته شدن یهودا (,بدرقم) نیز 
پرادرانش یوناتان و شمعون نیز بترتیب جنک با سل وکیها را همچنان دنبال کردند 
و سلسله بکابیان يا حسمونیان را که درواقع یک سلسله پادشاهان کاهن بودند 
بوجود آوردند و با همکاری رومی‌ها به‌اسباب اتحطاط و انقراض سلوکیها کمکك 
کردند. معهذا وفات اپینانس و انصراف جانشینان او از تعقیب خشونتهای ضد 
یهود او آ 
متعصب ومتشرع خسید یم و فریسیان که با تمایلات یونان دوستی در جاسعهُ بهود 
مخالف بودند وقتی شریعت موسی را ازین لحاظ دیگر در تهدید ندیدند از ادابه 
همکاری با مکابیان هم خودداری لردند. درهرحال نهضت بکایبان که واکنش 
کاهنان دربقابل خشونتهای ضدیهود آنطیوخوس چها رم بود از اسباب عمدهٌ مزید 
ضعف و انحطاط تدریجی سل وکیها کشت و بدینگونه» ازیک طرف بهازدیاد نفوذ 
روم در سوریه و فلسطین میدان داد و از سوی دیگر با ایجاد تفرقه و تشتت در 
قوای سل وکیها به‌پادشاهان نوخاسته اشکانی مجالی داد نا حوزٌ قدرت خود را 
بسوی غرب وتا حدود بابل وسل وکیه تدریجاً توسعه بخشند. آنطیوخوس ابیفانس 
درارمستان نیز د رگیریهایی پیدا کرد و با آنکه در آنجا در بقابل ارتخشیر پادشاه 
اربن پیروزيهایی به‌دست آورد لیکن خشونتهای بی‌اندازه‌اشس او را در آنجا نیز 
بشدت منفورکرد. در پایان عمر - ظاهرا به‌دنبال همان اندیشه که پدرش 
آنطیوخوس سوم را هم به کشتن داد -- درصدد برآمد به‌ذخایر اشتها انگیز معاید 
عیلام دستبرد بزند, این سعی در هنک حرستعبد نانا در عیلام تقریباً با همان‌تهور 
و خشونت عاری از تسایح همراه بود که در مورد هیکل اورشلیم هم عامه را به 
مقاوست در سقابل وی تحریک درد. ازین‌رو هجوم اهالی وی را از این ابر مانع 
آید و آنطیوخوس ناچار با تشویر و خجالتی که به‌اختلال مشاعرش انجاید به 


ن قوم را از این تهدید و بحنت نجات داد و بهمین سبب دسته‌های 


محلی درآن حوالیسنابه‌ياگابه (-جی‌اصفهان) (ع)سعقب‌نشتو وقتی درآنجا بر 
اثر بیما ری علاح‌ناپذیری که مردم آن را از خشم خدایان (یولی بیوس ۱۱/۳۱) 


کشمکشی میر ات‌خوا رگان اکش 
ناشی می‌دانستند وظا هراسل ریوی‌بود» ونات یافت (۳ ,قم)» ولایت عیلام هم 
حتی ظاهرا از مدتها پیش دیگر از حوژه فرما نروایی سل و کیها بیرون شده بود. 


بعد از آنطیوخوس چها رم اختلافات خانوادگی نیز برسایر عواسل و اسیاب 
زیه و انحطاط سلسلهُ سل وکی افزوده شد. بعلاوه تفرقه جوئی سانراپهای مقدونی 
در ولایات مختاف نیز به‌دیگرمدعیان - ازجمله اشکانیان که در ولایت پارت قوی 


شده بودند - مجال تحکیم قدرت داد. اینکه استقلال باختر و پارت هم باوجود 
کوششهایی که از طرف پادشاهان سل وکی برای درهم کدفتن آن شد پاگرفت و نجر 
به‌تأسیس دولتها پی پایدار و بالدسبه مقندر شد نیز بدون شک از جملهُ عوامل و 
اسپابی بود که مقارن این ادوار ضعف و انحطاط دولت سل وکی حکام و ساتراپهای 
جا‌طلب و بلند پرواز را وامی‌داشت نا برای نیل به‌قدرت از کشمکشها و گرفتا ریهای 
داخلی سل وکیان دوسوریه و فلسطین استفاده کنند و در حفظ استقلال نویافت خود» 
که درواقم ناشی از فقدان تمرآلز و وحدت تافی در حکوست سلو کیها بود» که‌گاه 
تعصب و حرارت بسیار نیز به‌خرج دهند جنانکه حتی به‌امید حفظ این استقلال در 
صورت لزوم با پادشاه سلوکی اتحاد کنند تا از غلبهٌُ پادشاه اشکانی پارت که طبعا 
به‌استقلال آنها لطمة قطعی وارد می‌آورد جلوگیری نمایند. . . 

دربین اینگونه ولایات که د راستقلال‌جوبی خویش به‌د رگیریهای سل وکیها در 
سوریه وفلسطین واحیاناً بهوعدهٌ حمایت رومی‌ها نیز مستظهر بودند باید از بادسنلی» 
ارمتستان؛ عیلام» پارس و ولایت سیسان باد کرد. اهتمام ساترایهای این ولایات 
در نیل به‌استقلال» دولت سل وکی را که‌مخصوصاً درین اوتات کشمکنهای‌غانوادگی 
انحطاط آن را می‌افزود با دشواریهای اداری و سالی بسیا ربواجه بی‌ساخت. ازجمله 


ولایت عیلام - یا الوما یس ,ونه:هوا۳» -درین سالهای پین سلطنت آنطیوخوس 
سوم و آنطیوخوس چهارم آن اندازه استقلال داشت که می‌توانست حتی در مقابل 
خیال تجاوزی که از طرف پادشاه نسبت به‌ذخایر و تزیینات معاید آن می‌شد از خود 
قاوست نشان دهد. استقلال این ولایت در واقع از اواخر دوران آنطیوخهوس سوم 
( کبیر) که تحریک ساتراپ این ولایت و مداخلة عابه در دفاع از معبد آن؛ 
به‌قتل آن پادشاه متجر شد -- برملا گشت ابا تکرار تجربه آنطیوخوس تبیر بوبلهٌ 
پسرشی آنطیوخوس ابیفانس نشان می‌داد که این استفلال‌جویی عبلام درین اوقات 


۱۸۲ تاریخ هردم ایر اد 

هنوز ب اشی از بی‌توجهی پادشاه سل و کی به‌امور داخلی این نواحی بود تا از 
احساس ضرورت استقلال در نزد عابه یا ساتراپ محلی. معهذا بی‌توفیقی آنطیوخوس 
اپیفانس در ضبط و غارت ثروتهای معبد عیلام می‌بایست فکر استقلال و اسکان 
نیل بدان را بعد از این همچنان در خاطر ساتراپهای محلی تقویت کرده باشد و این 
نکته یی است که چندی بعد متارن هجوم اشکانی ها به‌ولایت عیلام آثار آن را 
می‌توان مشا هده لرد. یک مورد دیک رکه در همین ایام باد سفلی را به فکر استفلال 
انداخت‌داستان قیام تیما رخوس ملطی‌بود - ساتراپ‌ساد. اين تیما رخوس" که برادرش 
خزانه‌دار آنطیوخوس اپیفانس و خودش مقرب و سورد اعتماد او بود ظاهراً با انکاء 
به‌وعده حمایت سنای روم که خود وی در ضمن یک سأموربت سیاسی در آنجا 


توانسته بود با آنها ساخت و پاخت ند توانست در اوایل حکوست دیمتریوس 
سوتر (.۰ ۲-۱۰ وقم) با کمک ارمتستان‌ولایت‌ماد را از حوزة نفوذ سل وکی بیرون 
آورد» بابل را تهدید کند» بنام خود سکه بزند وحتی لقب « کبیر» هم بخود بد هد. 
هرچند شکست وی وکمکی که رعایای ناراضی برای دفع فتن وی‌به پادشاه سل وکی 
کردنداین ولایت رادوبا ره به‌تلمرو سلو ثی با زگردانید(. + قم)اما سلطهُ سل و کیها 
در آنجا دیگر متزلزل گشت و ولایت باد میوة رسیده‌یی شد که دیریا زود رهگذر 
یاجراتی آن را می‌چید. این رهگذر پادشاه پارت بود که حتی قبل از عهد سلطنت 
آنطیوخوس اپیفانس بعضی نواحی شرقی این ولایت- ازجمله کومیسنه (- قوسی) 
و خوارنه (س خوارری)سرا نیز بغلمرو خویش افزوده بود و در این ایام از جانب 
غربی با ولایت ماد همسایه بود. در هرحال با آنکه تیما رخوس سغلوب و مقهور شد 
خانواد؛ او درولایت ماد همچنان چیزی از نفوذ خود را حفظ لرد و حتی پسر او 
دیونیرسوس نیز درین حدود یکک بار به‌حمایتاز خاندان سل و کی عرض وجود کرد. 
ابا بهرحال این استقلال خاندان تیمارخوس در ولایت ماد چندان نپائید و توسعه 
دولت پارت از جانب خربی درسوقع خود؛ بدان خاتمه داد. در جنوب ولایت بابل 
نیز» در انتهای جایی که دجله و فرات بهم می‌رسند ولایت میسان که حدود بصره و 
ابله را شامل می‌شد با آنکه انطیوخوس اپیفانس یک انطا کیه هم در آنجا ینام 
خود ساخت؛ بعداز وی استقاول یاقت و حکام محلی این ولایت - که نامهاشان 
نشان می‌دهد ایرانی بوده‌اند - این ناحیه را که شامل خرسن هم شد - از قلمرو 
سل وکیها جدا کردند. بدینگونه در این ایام ضعف و انحطاط بعداز اپیفانس»استقلال 


کشم کش میر اث‌خواد کان وش 
ولایت مپسان؛ سبب می‌شد له سا کي دجله از خلیج فارس نیز جدا بماند و دولت 
سلوکی پاره‌بی از نیروی حیاتی خود را از دست یدهد, در ولایت پارس که مهد 
هخامنشی‌ها بود نیز» چندی بعد از واقعه مولون و اسکندره مجالی برای استقلال 
یک خانواده مبحلی - از !هل استخر حاصل شد که فرته‌داران خوانده شدند و در 
این ایام انحطاط سل وکیها» قدرت آنها این اندازه بود که بتوانند فارس و معابد آن 
را از تجاوز پادشاهان طماع و مستبد سلولی حفظ نمایند. نام های‌ایراتی این 
فرسا نروایان بحلی که از جمله شامل نام هایی چون داریوش و ارتخشیر هم بود» 
و این نکته که سکه های آنها بجای آنکه طبق معمول عصر بخط یونانی باشد مثل 
سکه‌های عهد هخامنشی‌ها بخط آرامی بود نفرت آنها ر از یونانی گرابی عصر و 
علاقه‌شان را به‌نگهداشت سنتهای ایبرانی قبل از اسکندر در ولایت پبارس نشان 
می‌د هد و انتقال بخشی ازین سنت‌ها را از طریقی سلسله‌های محلی بعد از آنها به 
با زرنگی‌ها و ساسانیان در قرنهای بعد توجید سی "کند. بعلاوه در این ایام» هم 
مادعلیا (- آذربایجان) و هم ارسنستان دوباره خود را از نفوذ سلوکیها بیرون 
آورده بودند. بدینگونه» مقارن پایان سلطنت آنطموخوس چهارم؛ غیر از باختر و 
پارت تعدادی از ساثراییهای دیگر شرقی هم حساب خود را از دولت سلو"لی جدا 
درده بودند و با درصدد بودند له جدا لنند. 


بعد از آنطبوخوس تلوفانس پسر نه ساله‌اش بنام آنطیوخوس پنچم به سلطتت 
نشست ( ۲و ,مد رقم), اما برسر نیاپت‌سلطنت او بین مدعیان نزاع درگرنت و 
حکوست واقعی به‌دستهای ناپال و ناتوان افتاد. در دفع طغیان بهود فلسطین هم کار 
منثهی به برخوردهابی شد که خشونت و ناتوانی دولت را آشکارتر"لرد. در واقع 
لیزیاس نایب السلطن؛ُ وی بهودای مکابی را مغلوب لرد» سعبد اورشلیم را باز 
ویران کرد؛ ابا سرانجام چون خبر قیام 


یمتریوس و قتل آنطیوخوس را شنید 


با عجله به یهودآزادی‌داد تا مراسمآیین خود را بجا آورند (۳+ بقم) واین صلح "له 
پایان آزار بهود بود نوعی ضعف سا و لیها تلتی‌شد. بهرحال هنوز بک سالی از 
سلعلنت این کودلك نگذشته بود ده بواجه باطفیان پسرعم خویش دیم‌تریوس 
شد و زندگی خود را با تخت و تاجش‌از دست داد. دیمتریوس "ده بسر سل و "دوس 
چیا رم بود. از زبان بدر درروم همچون گروگانی بسر می‌برد. ازین رو برخلاف رسم؛ 


۷۸۴ تاريغ هردم ابر ان 

سلطنت پدرش در غیبت او به آنطیوخوس چها رم رسیده بود که برادر کوچک پادشاه 
متوفی بود. اینک در اولین سال جلوس آنطیوخوس پنجم و بقارن بروز اختلافات 
داخلی» دیمتریوس از روم گریخت» خود را به انطاً کیه وسانید و با حمایت‌هواداران 
خویش بدعوی سلطنت برخاست.چون هواخواهانش او را به‌عنوان پادشاه واقعی 
مالک تخت وتاج خوا ندند بی‌ا نعی به سلطنت نشست. خود را د یمتریوس سوتر خواند» 
آنطیوخوس خردسال را هم کشت و خودش با قدرت و کفایت دوازده سال سلطنت 
کرد, این‌دیمتریوس اول (. ه ۲-۱ ام ) که بی‌ترد ید از لایق رین و مستعدترین 
شا هزادگان‌سل وکی بود ازهمان ابتدا با تحریکات‌سیاسی روم که اختلاف داخلی را 
در قد‌رووی دامان می‌زد مواجه شد. ازجمله‌در ماد» تیما رخوس‌سلطی چنانکه اشارت 
رت کوشید تا نجربه طغیان مولون را تکرا رکند. وی با آنکه ظاهراً به‌وعدهُ حمایت 
روم‌ستکی بودسرانجام مئل‌ولون‌جان خود را برسر این طفیان نهاد(. و وقم). در 
فلسطین هم که مکاییان از اظهار انقیاد نسبت به‌حکام ‏ و کاهنال یونانی مآب 
خوددا ری کردند وحتی بهودای سکاب‌در طی جنگی کشته شد( ,+ ,رقم) با آنکه 
برادرش یوناتان همچنان در نفرت خویش نسبت به‌خاندان سلوکی باقی ماند» 
دیمتریوس توانست‌تاحدی براوضاع فلسطین تسلط بیا بدویهود رادوباره به‌اظهارانقیاد 
وادارد. غلبه براین مایه دشواریها, خاصه مساألهُ تیم رخوس بود که دیمتریوس 
اول را در نزد هواخواهانش شایسته عنوان سوتر (- نجات‌دهنده) کرد, معهذا 
دیه‌تریوس نتوانست در انطا کیه محبوبیتی در بین عامه به‌دست آورد. بهمین‌سبب 
در مقابل توطله‌یی که سخصوصاً رومی‌ها برضد وی ترتیب داده بودند تقریباً تنها 
ماند. قضیه این بود که پادشاعان بصر» پرگام» و کاپاد وکیه بتحریکک روم برضد 
وی متحد شدند و هرا کلیدس برادر تما رخوس ملطی هم که بعد ا زکشته شدن 
برادر به خدست روی‌ها درآمده بود کوشید تا یک مدعی تازه برای دیمتریوس 
بتراشد. این مدعی تازه که مخصوصاً بطلمیوس ششم پادشاه مصر او را حمایت 
می کردء الکسا ندر بالاس «ععا۵ظ . »۸۸6» نام داشت‌وخود را پسر آنطیوخوس چها رم 
فرامی‌نمود. طفیان‌او (۰۳قم) دیم‌تریوس‌را دیگر بار با یکک کشمکش خانوادگی 
درگیر کرد که‌سرانجام به‌شکست وقتل دیمتریوس منجر شد  .(‏ قم), پادشاه‌جدید 
(هء ,-. ه رقم) که خود رااورگتس « وع۱عع۳07»(- نیک وکار) هم خواند نتوانست از 
خود کفایتی‌نشان دهد.بی کفایتی او به هرا کلیدس‌فرصت داد تا دیگر با رماد سفلی 


#شمکش میر اث‌خوار گان ۷۸۵ 
را طععه خاندان تیمارخوس کند. در فلسطین عم‌ضعف‌وی به‌یوناتان برادر بهود 
فرصت داد ثا زمین قدرت خود را تحکیم کندو برای خود سپاه و تخت و تاج نهیه 
نماید. الکساندر بالاس که بازیچة دست روم و معشوتگان خویش بود حتی برای 
سایر حاسیان خویش نیز نمی‌توانست تکیه‌گاه قابل اعتمادی باشد. ازین روحتی 
بطلمیوس ششم فیلومتر ( و ۱-رم وقم) که‌وی‌را به سلطنت رسانیده بودو حنی دختر 
خویش کلئوبا ترا را نیز جهت او نامزد کرده بود دست از حمایت او با ژداشت و پسر 
د یمتریوس‌مقتول را کهد یمتریوسد وم خوا نده‌می‌شد برضد او نقویت کرد( 4 ۱ قم) 
و حتی کلئوپاترا را هم پدو داد. الکساندر سرانجام در یکک نبرد خوئین شکست 
سختی خورد و درحین فرار به‌دست اعراب سوربه کشته شد. دیمتریوس دو م که 
عنوان «فاتح» (س نیکاتور) «داههزج» یافت درین زسان نوجوان بی‌تجربهبی بود 
و از همان آغا زکار سوء رفتار چریکهای کریتی او سلطنت او را مورد نفرت شدید 
عاب رعایا ساخت. ازین‌رو یکک تن از اعبان کشور دیوتوس نام از اهل آپامنه» 


نخست پسر الکساندر بالاس را به‌عنوان آنطیوخوس ششم در مقابل وی عام "کرد 
(هع قم)» وسپس آنطیوخوس را کشته (۳ع رقم)خودبه‌نام تروفون «1:۷2۲00» 
به داعيك سلطنت برخاست. گرفتا ری‌دیمتربوس با مسأله تروفون فرصتی بهمکابیان 
یهود داد که با استفاده از حمایت روم دیمتریوس را وادارند تا استقلال بهودیه را 
برسمیت بشناسد (۲ع ,ق‌م) وبدینگونه, سلسلهُ حسمونی مکابی بوسیل شمعون برادر 
کوچک یهودا بنیاد شد و بررغم سل وکیان با روم هم متحد مربوط گشت. جنگ 
داخلی هم که ازباجرای آنطیوخوس ششم وترونون آغاز شد روی هم رنته پنجسال 
طول کشید و دریایان آن دیمتریو س که از انطاً کیه رانده شد به‌سل و کیهُ شام سو نه 
البته سل وکیه دجله - رفت و در آنجا هم سرانجام ناچا رگشت زنش کلئوباترا را با 
فرزندان برای اد مك مق وست‌د رمقا بل تروفون د رسوریهگذا رد وخود به امید تحصیل اسکا نات 
تازه ودرواقع برای آنکه شاید بابل و ولایات ایران را از یادشاهان پارت با زستاند» 
به‌دعوت یونانی‌های این نواحی که از غلبه پارت ناراغی بودند بدان نواحی عزیمت 
کند. درواقع چون توسعهُ تدریجی قلمرو پارت هم یونائیههای یاختر را به‌وحشت 
انداخته بود و هم استقلال محلی سا تراپهای بقدونی ماد و عیلام را تهدید مي کرد 
دیمتریوس به کمکهای این متحدان کدوی را برضد پا رت بهولا بات شرتی اسپراطوری 
سل وکی دعوت کرده بودندستظهر بود بعلاوه ظاهرآوی پیش خود می‌اندیشید که 


۳۸۶ تاریخ مردم ابران 

رعایای بومی این نواحی نیز چون سالها به‌حکوست سلو نی خو ثرده‌اند در نزاع با 
پارت جانب او را خواهند گرفت (یوستین +۱/۳). اما حسابهای دیمتریوس‌در عمل 
درست درنیامد و با آنکه در آغازکانه اوضاع بابراد او سوافق بود در جنگی نهایی 
که روی داد» ظاهراً به‌سیب خدعه پارتیان» در سرزمین ماد به‌دست سهرداد 
پادشاه پارت اسر شد (. ء رقم)وستحدانش هم مغلوب و منکوب شدند. معهذا 
پادشاه اشکانی با او جوانمردانه - و مثل یک پادشاه - رفتار کرد حتی دخترخود 
رودگوند «عونو13۵» را با او نامزد کرد و وعده آزادی و یاری داد. درست است ند 
مرگ ناگهانی خود او بوی بجال نداد تا این وعده‌ها را بجای آورد ابا ظاهرا 
خیالش آن بود که با سعی در اعاده او به‌تختگاه خویش» پادشاه سوریه را تحت 
نفوذ خویش داشته باشد و بهرحال او را دستاویزی برای یک جنگ خانگی دیگر 
در بین سل وکیها بسازد. اما در سوریه؛ کلئوپاترا که از جانب تروفون بشدت مورد 
تهدید و فشار واقع بود و به‌بازگشت دیمتریوس هم امیدی نداشت اچار از برادر 
شوهرش - آنطیوخوس نام - کمک خواست و او زوجة برادر را به زنی‌گرفت وخود 
را پادشاه خواند.این آنطیوخوس( ۲ ۳۸-۱ ,قم) آخرین پادشاه مقتدر در خاندان 
سل ولی بود و با سلطنت کوتاه او دولت سل و نی برای آخرین‌بار خانه را روشن کرد. 
وی فلسطین را دوباره مقهورآنرد و بهود را که بوسیلة خاندان بکاییان حسمونی 
داعیهُ استقلال یافته بود به‌اظهار انقیاد واداشت. تروفون را هم منکوب کرد و حتی 
تشکری گران هم برای جنک با پارت تجهیز لرد. تجهیز این سپاه و اقدام به 
تشک رکشی ضد پارتیها برای وی اجتناب‌ناپذیر بود چرا له هم امید داشت به‌این 
وسیله قلمرو شرقی امپراطوری از هم گسیخته سلو کی را شاید از انفصال و تجزیه 
بازدارد و هم از اقدام پارتها له ممکن بود برادرش دیمتریوس را برای استرداد 
تخت و تاج سوریه آزاد و به او کمکد کنند جلوگیری کند. با این سپاه عظیم 
آنطیوخوس؛ غیر از تعداد فوق‌العاده سرب زان» هزارها تن از طبقات خدستگاره آشپز, 
با زیگر و اشخاص گونه‌گون دیگر نیز همراه بود (یوستین ۰/۳ ۱)(ه) سریا زان سازو 
برگ شاهانه و پرزرق وبرقی را عرضه می کردند که یادآور شکوه و جلال سربازان 
داریوش سوم در جنگ تهایی با اسکندر بود چنانکه حتی چکبه هاشان هم تکمه ها 
ومیخهای طلايی داشت. بسیاری ازساتراپها و پادشاهان کوچک محلی هم که از 
نخوت و جیروت نو دولتان پارت نفرت داشتند از روی ترس یا میل؛ و بهرحال 


کشمکش میر ات‌خوارگان ۱۸۷ 
به‌این ابید که با غلیة مجدد سل وکیها برین نواحی آنغا نیز تملک خود را بر 
سرزبینهای تایع خویش تأمین سازند» به‌این سپاه پیوسته بودند. بابل دوباره به 
دست سل و کیها افتاد و در فتح آن ظاهرا یحیی هیر کائوس پادشاه حسمونی بهود به 
آنطیوخوس کمک کرد. سردار پارت» نامش اینداتس «0986» هم در حوالی 
زاب کبیر از سپاه نطیوخوس‌شکست سخت‌خورد (۲۰ رقم). بادشاه پارت‌د رخواست 
صلح کرد و چون شرایط آنطیوخوس برای وی پذ 
شد. دیمتریوس را با یک عده سپاه به‌سوریه گسیل "کرد تا درصدد تحصیل تخت و 
تاج برآید و این خبر وحشت و تزلزل شدیدی در آنطیوخوس بوجود آورد, بعلاوه» 
جول سپاه عظیم او تاچار شد برای یک جنگ مجدد با پارتها افاست خود را در 


فتنی نبود دوباره آماده جنگ 


سرزبینهای بابل و عیلام وماد اداسه دهد اهالی این ولایات از طول اقابت و غرور 
و نجاوز آنها نارافی شدند. درجنگی هم که درسرزنین ماد روی داد آنطیوخوس 
با سپاه عظیم خویش به‌تله افتاد و با تلفات بسیا رکه داد کشته شد یا خود کشی 
"کرد (و ۲ رقم).با مرگ اوسپا هش هم‌تلفات سنگین داد چنانکه م‌گویند وقتی خبر 
شکست او به انطا کیه رسید درسوریه کمتر خانه یی مان د که درسوکك عزیزی عزادار 
نبود (دیودور/ه۲). با این شکست عظیم آنطیوخوس سلطةٌ بارتیها دیگر در فلات 
ایران معا رضی نیافت و فرهاد پادتاه اشکانی از آن‌پس از بابت سل وکیها دغدغه‌یی 
د رخاطر نداشت, دیمتریوس ه مکه‌بعد ا زکشته‌شدن آنطیوخوس دیگر بادشاه‌پارت 
علافه‌یی به‌آزاد بودنش نداشت و حتی از اینکه او را برای ایجاد جنگ خانگی 
با آنطیوخوس رها کرده بود ناراضی بنظر می‌وسید, درسوریه کاری از پیش نبرد. از 
همان آغا زکار با یک مدعی دیگر بنام الکسا ند رژابیناس «عمونط2 0۵۵ که از 
جانب بطالسه مصر حمایت می‌شد برخورد یافت و به‌درد سر عظیم افتاد. خود او 
نیز سرانجام به‌دسیسه و اصرار زنش کلئوپاترا به‌قنل رسید (ب ۱۲قم). 


بعدازوی‌تا ریخ ساسللسل وکی‌درمیان اختلافات خانوادگی ود رطی کش‌کشهای 
مستمر باعوامل روزافزون تجزیه وتفرقه روی به‌پایان آورد. درواقع دیمتریوس دوم 
و برادرش آنطیوخوس هفتم هردو ا زکلئوبا ترا صاحب فرزند شده بودند واين نکته 
خانوادة سل و کوس را در روزهای ضعف و اتحطاط خویش به‌یکک دو تیرگی شدید 
خانوادگی محکوم نمود. درست است که یک احتضار طولانی باز تا حدود شصت 
سال دیکر دولت سلوکی را در همین حال تجزیه و انحطاط علاح‌ناپذیر همچنان 


۷۸۸ تاریخ مردم ایران 
برسریا نگهداشت لیکن این سلسله از آن‌پس دیگر درواقع با سقوط نهای ی که 
می‌بایست با «تیر خلاص» روم برآن تحمیل شود فاصلة زیادی نداشت. پادشاهان 
پارت که ۱ کنون ولایات ماد» عیلام و بابل را در جزو قلبرو دایم خویش درآورده 
بودند دیگر به‌این دولت کماهمیت سوریه بچشم چیزی که برای آنها سای بیم و 
دغدغه‌یی باشد نمی‌نگریستند. ازین‌پس در حفیقت» توطئه» فساد ‏ و کشمکشهای 
خانوادگی خلاصه تاریخ سل وکیها در سوربه . بالاخره» درحالیکه یهود 
فلسطین مخصوماً بعداز هی رکائوس(ه . «-هج وقم)در سیان کشمکشهای مذهبی 
فریسیان وصدوقیان استقلال یهودیه را درمقابل قدرت‌ستزلزل امامتجاوزسل و کیها حفظ 
کردند, سرانجام در سقابل توسعهُ قدرت روم در سوریه و رواج تمایلات یونانی‌گرایی 
این استقلال رادربرابر پوسپه‌سردار روم از دست‌داد ند( وفیم), اعراب نبطی هم که 
پادشاه آنها حارثه‌سوم (. ب-همریم) قلمرو خودرا بعنوان متحدروم از حدود پترا 
(- سلع» رفیم) در اردن تا نواحی حوران ودمشق توسعه داده بود» دروافع ازهمین 
ضعف و انحطاط روزافزون سلو لیها در سوریه کسب قدرت کردند. درهرحال دولت 
سلو کی در تمام نیم‌قرن آخر عمر خویش که بدو شاخ مجزا نقسیم شده بود دیگر 
از لحاظ تاریخ ایران هیچگونهاهمبت سیاسی نداننت‌و تا سال (دقم) که پومپه 
سردار روم سوریه را همچون یک ایالت تابع به‌روم الحاق کرد» ضعف و فساد 
روزافزون؛ حمله نیگران پادشاه‌ارمستان به‌سوریه ( بسممریم)» و بالاخره اختلاف 
آنطیوخوس‌سیزد هم(ه د-و باق‌م)و فیلیپ دوم( دم بدقم) برسرتصاحب تخت‌وناج 
آن را ذرم‌ذره خرد کرد و طعمه‌یی مناسب کرد برای روم, بدینگونه» بعد از دو فرن 
و نیم حکوست (ع ب- + ,سه)وقتی امپراطوری سل و کی به دست روم‌منفرض ند بدنها 
بود که در ایران قلمرو هخامنشی‌ها را به‌اشکانیان باخته بود و خودش تلها در 
قسمتی از سوریه درحال احتضار بسر می‌برد. 


دربین اسیاب و عوامل عمده ضعف و انقراض این دولت؛ رفابت و خصوست 
سلو ثبها با بطالسة مص رکه از آغاز تأسیس هردو دولت مجال خودنمایی یافت و 
تدریجاً از نیروی حیاتی هردو دولت کاست» از جملةٌ سوجباتی بود که به‌بسط نفوذ 
دولت نوخاسته روم درتمام نواحی شرقی‌دریای مدیترانه میدان داد. علی‌الخصوص 
"له روم چون در سیاست توسعه جویانة خویش وجود دولتی مقتدر را نمی‌توانست 


کشمکتی میر ات‌خوار کان ۱۸۹ 
در آسیا تحمل کند با تحریک و نقویت دولتهای ثوچک و عناصر ناراضی لوشید تا 
اسباب تجزیه و تفرقه را در قلمرو سل و کیها توسعه دهد. بدینگونه وقتی باختر و 
پارت در مشرق از امپراطوری سلو"کی چدا شد در مقرب نیز آسیای صفیر تدریجاً 
بکلی از دستشان بدر رفت. این نکته که دولت سلوکی در سوریه» بابل» و ایران 
ناچار بود بیشتر برعناصر یونانی تکیه کند و طبعاً عناصر بومی را در تمام این‌ولایات 
. یعلاوه این 


از خود پرنجاند» نیز از اسبابی بود که منجر به‌ضعف و انحطاط آن 
نیز که فکر ایجاد یک رش ارتباط بین فرمانروا و اقوام تابع آنها را به ترویج اند 
الوهیت فرمانروابان واداشت خود» بجای آنکه فاصل آنها را با رعایای بومی کم 
کند آن را عمیق‌تر کرد. چنانکه در بین بهود فلسطین لین ال منتهی به‌قیام 
مکابیان حسمونی شد که مبارزات طولانی آنها از اسپاب عمده ضعف و اتحطاط 
سلوکیها و گرفتاریه‌ای دایمی آنها گشت. درداقع بقاوبت سرسختانه | کثربت بهود 
فلسطین درمقا بل سیاست «یونانی‌گرائی» سل و کیها بدونشکک تا حد زیادی از حیثیت 
و اعتبا ر آنها کاست و با آنکه یهود گه‌گاه حتی ناچار شدند برای حفظ استقلال‌داخلی 
خود» برضد پارتها به‌پادشاه سل وک یکمک کنند» روی هم رفته بهود بابل بی‌بایست 
از ورود اشکانیان به‌آن سرزمین خرسند شده باشند(ب)» از آنکه این فوم بسیب 
تساسح خویش تمتر ممکن بود معارض عقاید و آداب آنها بشوند. باری؛ توسعة 
جنگهای خانگی و دو تیرگیهای اجتناب ناپذیر "که سخصوصاً در پایان عمر این 
دولت شدت بیشتر یافت بدون تردید عامل عمد ضعف و انحطاط سلوکیها بود. 
چنانکه شاید آگر روم هم درین اوقات سرداران قابلی نظیر پومپه در شرق نمی‌داشت 
باز این اختلافات داخلی ممکن بود سیب شود که باز سانده قلمرو سل ولیها در 
سوریه نیز پا به‌دست پارتها بیفتد يا بين حسمونیان بهود و اعراب نبطی تفسیم 
شود. درهرحال اسری"نه‌انقراض این سلسله‌را اجتناب‌ناپذیر کرد درگیری‌همه‌جانبةً 


آن بود با جنگهای فرساینده از جانب اقوام و دولتهای مختاف. در واقع ازدواج 
سلو کوس با عناصر بومی در شرق بهیچوجه سیب نشدکه‌در ایران اخلافاو را جز 
به چشم پیگانه بنگرند؛در سوریه وآسیای‌صفیر عم مثل‌ایران حکوت‌آنها غالباً همچون 
یکدا ردوی اشغالگرو متجاوز تلقی‌شد که‌غرور نژادی آن همه‌جانفرت وناخرسندی‌را در 
بین اقوام تابع بی‌افزود. البته اختلافات خانگی قوم هم که یک بلای اجتتاب‌ناپذیر 
در ساسله‌های طولائی است موجب آن شدکه قوم برای»قابله با عوابل تجزیه و 


۷۹۰ تار یخ مردم ابرآن 


اتحطاط خویش فرصت تیابند و با اولین ضربت جدی ازپای درآیند. 


با انقراض سل وکیهاء میراث اسکندر و میراث‌خوارگان وی در بابل و ایران 
به‌اشکانیان پارت رسید که باختر راعم از یونانی ه۱ بازستاندندویکك چند نگهداشتند؛ 
درسوربه و آسیای‌صغیر نیز این مرده‌ریکك اسکندر سرانجام بر روم گش ت که چندی 
بعد مصر را هم مثل مقدونیه و یونان بقلمرو خویش الحاق کرد. البته در آسیای 
صغیر از همان بایان عهد هخامنشی‌ها» دولتیابی بیش و کم مستقل باقی ماند که 
غالبا از نفوذ سل وکیها دور بود اساهمةٌ‌آنها سرانجام دیر یا زود بوسیله روم‌جذب 
گشت. این دولتهامخصوصاً شامل بیئونیاوبرگامدر مغرب آسیای صفیر؛ و کاپاد و کیه 
و پونتوس درسشرق آن می‌ش که تاریخ آنیا درعین حال دنبالُ‌برخورد بین دنیای 
ایرانی و یونانی‌عهد هخامنشی رادر آسیای صفیر بعد از عهداسکندر نشان می‌د هد. 

بیثونیا «هزع:8» سرزمینی بود درکرانهة جنوب غربی دریای سپاه که در 
شرق آن ولایت پافلاگونیه» و در غرب و جنوب غرییش ولایت میسیه و فریگیه 
واتع بود. قسمت عمد؛ آن ا زکوه و جنگل پوشیده بی‌شد و این اقلیم دریائی به‌اضافه 
وجود خلیج‌ها و رودهای متعدد آنجا را سرطوب» حاصلخیز» و مستعد نرقی و 
آبادی کرده‌بود.سا کنان‌قدیم آن‌غالباً مخلوطی از طوایف مهاجرترا کیه؛ واقوام ایرانی 
یا آریالی بودند و چون بعدها در فاصلهُ بین قرون هشتم تا ششم‌قبل از سیلاد 
دسته‌هابی از اقوام ونان در قسمتی از سواحل این سرزمین راه پیدا کردند و کوچ- 
نشینهابی چون کالسدون و هرا کلیه را در آنجا بوجود آوردند بومیهای قدیم ولایت 
در یونانیها بچشم متجاوز می‌نگریدند و با آنها صفابی نداشتند. قبسل از عهد 
هخامنشی‌ها» بیثونیا بقلمرو کرزوس پادشاه لدیه ملحق شد و در طی لشکر دانی 
کوروش» یا سقوط سارد جزو قلمرو مخامنشی‌ها درآند. ابا قبل از پایان عهد 
هخامنشی؛ ود ردور؛ امارت یکث فرمانروای محلی بنام یاس«5ظ» (ب ۲ ببس ق م) 
پیثونیا از قلمرو هخامنشی جدا شد. در هنگام تاخت وتاز اسکندر هم اینجا جزو 
سرزنینیای معدودی بود که پادشاه مقدونی در دنبال جنگ معروف گرانیکوس 
به تسخیر آنها اهتمام نکرد. زبپوتس «عانمن2» (چرب جس ۲س ق م) فرمانروای بیشونیا 
حتی بعد ازاسکند رهم آنجا را درمقایل تجاوزهای دایم لیزیماخوس و آنتی‌گون به‌آن 
نواحی حفظ کرد و درسال بو (فی م) خود را یادشاه هم خواند. پسرش نیکوسدس 
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اول (مرء رب بق م) همچنان این استقلال را حفظ کرد. بعد از او پسرش زیلاس 
(م سربق م) از نیل به تخت یکچند سلطنت محروم ماند اما سرانجام بر برادران 
غابه یافت و تا سال م ۲« (م)سلطنت راند. در دنبال وی پسرشی پروسیاس او( ۸۲ ۱- 
پر «ق م) به‌سلطنت نشس ت که ارتباط با هانیمال نام او را در تاریخ جلوةٌ خاص 
بی‌دهد. در حقیقت بدنبال شکست سسختی ده آنطیوخوس سوم پادشاسل وکی در 
مغنسیا از روم ومتحدانش خورد (مم باق م)» برای هانیبال که‌دشمن سرسیخت وسوگند 
خورد روم بود و روم تسلیم او را از آنطیوخوس مطالبه می کرد؛ دیکر مجال اقامت 
در دربارسلوکی باقی نماند. ازین رو سردا ر"کارتاژ از قلمرو سا و کییا نیز گریخت و 
در دربار بروسباس اول پادشاه بیئونیا که در آن ایام هنوز سرزبین او تحت نفوذ 
روم در نیامده بود با گربی و علاقه استقبال شد. وی بزودی در آنجا سورد اعتماد و 
مشورت پروسباس وافع شد ومی‌گویند حتی بحل شهر پروسیاس (- بروسذامروز) که 
می‌بایست نام این پادشاه بیثونیا را تا به‌امروز حفظآلند نیز به‌مصاحت و انا رت 
هائیبال انتخاب شد. در جنگی؛ هم که بين پروسیاس و یومنس دوم پادشاه برگام 
روی داد هانیبال‌شکست سختی‌بر یومنس وارد کرد اما سراتجام روم به‌بیانجیگری 
برخاست و چون پروسیاس در دنبال فشار روبی‌ها بالاخره به‌تسلیم کردن هانیبال 
تن‌د رداده سردا رکا رناژ اچار دست بخود کشی زد(۳م , ف م) و قلمروپروسباس هم 
خواه‌ناخواه به‌جاذیه نفوذ روم تسلیم شد. بعد از او پسرش پروسیاس دوم (9؛ - 
بر وق م) که جباری بزدل و نالایق بود بهسلطنت نشست اما بوسیلةٌ بسر خویش 
نیکوسدس دوم (۰٩-و‏ ع بق م) که مورد سوءظن پدر بود بقتتل رسید. با مرگ این 
نبکوسدس دوم جنگ خانگی و کشمکش برسر نخت و تاج شروع شد و منجر به 
دخالت روم و پوتتوس شد. میتریداتس (- مهرداد ششم) بادشاه پونتوس 
به‌حما یت از پسر کوچکتر او نامش س وکراتس (- سقراط) برخاست اما پسر د یگرش 
نیکومدس سوم (ع ب-ه وق م) خود را به پناه روم کشید و چون روم توانست وی را 
بررغم آتکه اهالی بیثونیا از سلطنت خلعش کرده بودند دوباره به‌سلطت آن 


ولایت بازگرداند» وی نیز تلمرو خود را قبل از مرگ برحسب وصیت‌نامه یی به روم 
واگذاشت(ع ب ق م) و بدینگونه بود که روم ولایت«آسیا»ی خویش را بوجود آورد ودر 
دنبال آن با مهیب‌ترین جنگ مهردادی «ع781ط:/۱» (ه ع, ق م) مواجه شد, 
ابا در عوض یک طبیب معروف بيئونياسبنام اسکلپیادس سطب یونانی را در ردم 
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در خط تازه‌یی انداخت و بدین‌ترتیب بیثونیا که در پایان حیات خویش جنگ و 
مرگ را بدروم هدیه کرد» با وروداسکلپیادس طبیب به‌روم؛ به‌زندگی و دانش 
روم نیز کمک شایسته‌یی انجام داد(رب). 


این وآگذاری یک کشور مستقل به‌روم که با وجود عکس ‌العل میترید: تس 
پادشاه پونتوس به استقلال بیئونیا در آسیای صغیر پایان داد تقریباً شصت سالی قبل 
ازین واقعه هم منجر به‌الحاق یافتن ولایت پرگام به روم شده بود. پرگام یا پرگاسون 
(- پرگاسوس؛ برگامه) ولایتی بود در جنوب و جنوب غربی بیثونیا و در قسمتی از 
خاك میسیه که درین ایام یک کانون فعال یونانیگری بشمار می‌آمد و در حقیقت 
هم خیلی بیش از انطا کی سوریه روح یونانیگری عصر را تجسم می‌داد و هم 
درین زبینه حتی با اسکندریه سصر نیز می‌توانست همچشمی کند. از گذشته شهر 
البته چندان اطلاعات دقیقی در دست نیست اینقدر هس تکه از حدود سال , ۲ع 
(ق م) در آنجا سکه ضرب می‌شده است و این نکته از رونق اقتصادی آن حا کی‌است. 
اهمیت آنجا مخصوصاً از وقتی شدکه یک کوتوال آنجا-- نامش فیله تایروس 
««هتنفاء(ن(۳» که از خواجه‌سرایان لیزیماخوس بود بعد ازکشته شدن اوه 
ثروت هنگفتی راکه لیزیماخوس بوی سپرده بود تصرف کرد و خود را فرسانروای 
مستقل خواند (۸۰ مق م). وی که پدرش آتالوس نام داشت و در بین اعقابش نیز 
تعدادی از فرما تروایان بهمین نام بودند سلسله‌یی در پرگام بوجود آور د که بنام 
آتالیان «عمه‌نله۸:۱» معروف شد و توانست بهر وسیله کد ممکن می‌شد استقلال 
پرگام را در سقابل سل وکیان» بیشونیان» و سایر مدعیان تا چندین نسل حفظ کند, 
بعد ازمرگ او (سب م ق م)» آنطیوخوس سوتر پادشاه سل و کی درصدد برآمد پرگام را 
یقلمرو خویش ملحق کند اما از برادرزاده و جانشین فیله‌تایرو س که یومنس 
اول «معمست» (,ء بس» بق م) نام داشت» در حوالی سا ردیس لیدیه» شکست 
خورد و توفیقی نیافت. آتولوس اول ٩(‏ ,-ع ‏ ق م)» که بعد از یومنس به‌سلطنت 
رسید لیدیه» با تسمتی از فریگیه و همچنین پار‌یی ولایات اطراف رود هالیس را نیز 
بقلمرو خویش افزود و با تکیه بردوستی رومی‌هاء در آسیای صغیر کسب قدرت 
بسیا وکرد. آتالوس با عقب راندن هجوم اقوام جنگجوی گالاتیان (-غلاطیان). که 
از طوایف گل بودند ومقا رن این ایام به‌دعوت پادشاه بیثونیا به‌حدود نواحی‌انگوریه 
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(- آنقره» آنکا را) راه جسته بودند» یونانیان آسیای صفیر را که از توسعه نفوذ اینان 
دچار وحشت شده بودند مرهون خود کرد و در دنبال پیروزی درخشانی که براین 
طوا یف به‌دست‌آورد خودرا پادشاه‌خوا ند( . م بق م),بنای یا دگار ی که بعد ها بیاد این 
پیروزی و به‌نام زئوس خدای خدایان بریا شد,و همچنین پیکرة سنگی یک تن از 
غلاطیان که در آن» حال نزع این جنگجویگل را در جسم سنگ‌حیات جاوید بخشیده 
است و هنوز باقی است. اهمیت فوق‌العادة این پیروزی را در آن ایام نشان‌می‌دهد, 
درهرحال آتالوس در طی سلطنت بالنسبه طولانی خویش با سل وکیها نیز 
درگیری یافت از جمله در طی چفار جنك متوالی» آنطیوخوس هیرا کس برادر و 
مدعی معروف سل وکوس دوم را مغلوب ومنکوب کرد ٩(‏ ۲ ۲ ق م). چنانکه سل وکوس 
سوم (۲۲۳- + وق م) راهم که بقصد جنگ با وی به‌آسیای صغیر آمد, شکست داد 
و حتی گفته‌اندکه وی در توطئه قتل پادشاه سلوکی نیز دست داشت, بعهذا 
آتالوس در مقابل آنطیوخوس سوم (کبیر)» و سردار جنگجوی او آخئوس شکست 
خورد وسا ردلیدیه را ازدست داد (۲۲ ف م). درین ایام نفوذ روم در حدود نواحی 
شرقی مدیترانه روی به‌ازدیاد بود و روم بعد از تسخیر تمام ایتالیا و قسمتی از 
سیسیل به بهانة س رکویی و تنبیه دزدان دریایی حدود بالکان و یونان به بسط نفوذ 
پرداخته بود» وآتالوس که فرما نروایی زیرلك ومحتاط بود خود را به روسی‌ها بست و 
بدینگونه از حاصل پیشرفتهای سریع و مستمر آنها بسود قلمرو خود بهره‌هایی قابل- 
ملاحظه به‌دست آورد.یکک جلوٌ این دوستی عبارت بود از مدیه کردن قطعه سنگی 
که گمان می‌رفت تجلیگاه سی‌بیله«ع0(۵0»مادر خدای معروف فریگیه بو دکه روم 
در آن سالها در دنبال بیم و وحشت شدیدی که از هائیبال و جنگهای پونیک‌داشت 
توسل بدان خدای شرقی را وسیله‌یی برای آرامش روحی خویش تلقی می کرد. این 
والدهٌ عظمی «26 92عع۷» و معبود شرقی کددر روم بعیدی باشکوه با تشریفات 
خاص خویش به‌دست آورد (آوریل ع . ۲ ق م) راه را برای نیایش آنچه بعدها در روم 
مسیحی به‌عنوان بانوی ما «- 010۵ ۵::2(» مورد پرستش واقع کشت آماده د 
و چیزی از نقش آتیس - و مرگ و قیام از مردگان مربوط به‌اوسرا برای عیس ی که 
بعنوان پادشاه و سسیح بهود نیز جنب خدابی یافت باقی گذاشت (م). چنانکه 
براسم مربوط به‌آیین میترا هم که در همین ایام در آسیای صفیر صورت یک آیین 
«رمزی» «-رماوو/(» را گرفته بود سدتها قبل‌از ظهور عیسی‌ورواج آیین او در روم 
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ود ردنبال انتشا رآیین سی‌بیله وآنیس راه خود را گشود تا بعدها یککچند با آیین‌مسیح 
در تمام قلمرو روم به رقابت بپردا زد. د رهرحالآتالوس که بخاطر پیروزی برغلاطیان 
خود راسوتر(-نجات‌بخش) «2عا5» هم خواند پرگام را یکت دانون عظیم یونانیگری‌و 
درعین‌حال یکت پایگاه مطمئن سیاست روم کرد و بخاطر همین دو جنبه نوسعدیی 
قابل ملاحظه بدان بخشید. جانشین او یومنس دوم (9ه ,بو ر ق م) همچنان شیوهةُ 
فرما نروایی پدر را دنبال کرد اما سرانجام وقتی برای قابله با تعرضهای آنطیوهوس 
سوم ( کبیر) پادشاه سل ولی ناچار شد از دوستان روسی خویش استه‌داد کند بایه 
حیرت و دهشت پونانیهای پرگام شد. البتد بعد از شکست آنطیوخوس در مغنسیا 


رومی‌ها تقریباً قسمت عمد؛ آسیای صفیر --ازجمله تمام میسیه» فریگیه؛ لیدیه» و 
کاریه - را به پادشاه پرگام دادد معهذا برای‌آنکه توسعُ قدرت او تعادل آسیای 
صغیر و سدبترانه شرقی را بهم نزند درجنگی که بین اوو فرنال او (9د ,-, و رفقم) 
پادشاه پونتوس درگرفت سنای روم او را مجبور کرد سپاه خود را از سرزمین پونتوس 
بیرون ببرد. یکت یادگار درخشان دوران سلطتت بوسنس قربانگاه آراسته یی بود" له 
بیاد پیروزی پرگام برغلاطیان بنام زئوس برافراشت (. م و ی م). قطعه‌های بازمانده و 
بهم پیوسته ابن قربانگاه تا چند سالی پیش یک کنجینُ نفیس موزه برلین بشمار 
می‌آمد و ازشکوه و عظت پرگام در عهد آتالیان حکایت داشت.(9). کتا بخانه‌یی 
هم که او درین شهر بوجود آورد شامل دویست هزار جلد (- طوبار) "تتاب می‌شد 
و بعد ارکتابخانه اسکندری که این کتابخانه نیز سرانجام ضمیمه آن گت - 
مهمترین مر دز تحقیقات عصر بشما ر می‌آند. آتالیان هم "ده خودشان نیم بونانی 
بودند» بثل سل وکیها و بطالسه» سدعی عنوان الوهیت شدند و پرگام پا یتخت آنها 
چنانل درشر ث و الحاد یونانی و در جلال و لذت دنبوی غوطه‌ور گشت که بعدهاء 
در مکاشفات یسوحنا (۳,/) عنوان تختگاه شیطان را بسزا شایسته شد. این 
تختگاه شیطان مخصوصا بخاطر کتابخانه» موزه» تئاتره سیدانها و ورزشگاههای 
خویش شیرت فوق‌العاده یافت و وجود کارگاههای قالی‌بافی» زر دوزی» صنایم 
سفال و عطرسازی, به‌تجارت آن روتق خاص داد. عواید عمدهُ شاهان پرگام در این 


دوره مخصوصاً صرف ایجاد یکث بحريةٌ قوی ش د که طی نیم قرن این پایگاه بزرگ 
فرهنگ یونانی را يکث دولت بقندر آسیای صغی رکرد. دوران یومنس دوم و پدرش 
آتالوس اول درواقع یکث دور تجدید حیات فرهنگک یونانی بود که ثل دوران 
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بطالسهُ نخستین در اسکندریه با روتق اقتصادی و علمی همراه شد. حتی پرگام 
برای آنکه از پا پیروس اسکندریه که بطالسه صدور آن را به‌خارج ممنوع کرده یود ند 
بی‌نباز باشد درین اوقات تهی ‏ کاغذ پوست (- اعععامنف) را توسعه داد که هنوز 
چیزی از نام این شهر را در صورت لاتیتی نام خود عرضه می کند(. ,). بعد از 
پومنس سلطنت پرگام به‌آتالوس دوم ( ۲ ,-و ه ب ق م) رسید که براد ریومنس بود و 
بخاطر علاقه بی که به‌او وخاطره او داشت خود را عنوان فیلادلفوس «عناطح‌ا۵ه۳۵1» 
داد - یعنی دوستدار برادر وی نیز مثل بوبتس سیاست یونانیگرائی و دوستی با روم 
۳ همچنان ادابه داد. ازجمله یک‌بار به‌حمایت روبی‌ها با بیثونیا درافتاد» و بار 
دیگر باز برای حمایت از نقشه روم» به‌حمایت از الکساندربالاس بادیمتریوس 
پادشاه سل وکی د رگیر شد(۳» رق م). آخرین پادشاه این سلسله؛ آنالوس سوم (۱۳۳- 
۱۲۸ ق م) پسر یومنس دوم بود که بعد ازعموی خویش به‌سلطنت رسید اما اختلال 
مشاعر داشت و ظاهراً ب‌خواص گیاهها و بطالعه در انواع زهرها بیشتر از حفظ 
سلطنت علافه می‌ورزیده از اين رو در پایان عمر بموجب وصیت‌نامه‌یی که متن آن 
باقی است و با اینیمه درصحت آن انلوار تردید شده است(, ,)» قلمرو خویش را 
به «ملت رومی» (- مناجحجم عتاناموظ) اهداء کرد (۲ رق م). البنه اعتراضهابی 
هم له در همان ایام برصعت این وصیت‌نامه وارد آبد مانع از الحاق آن - بعنوان 
یک ایالت-- بدروم نشد. حتی سابقدیی شد نا شصت سال بعد آخرین پادشاه 
بیئونیا هم» خواه‌ناخواه مثل این آخرین بادشاه پرگام» قلمرو خود را بموجب وصیت 
رسمی به روم واگذارد( ء باق م). 


بدینگونه؛ در حالیکه سلوکیها بزحمت می‌توانستند در سوریه و بابل از 
تهمانده بساط سلطنت سل وکوس دفاع کنند در آسیای صغیر قسمت غربی مرده ریگ 
هخامنشی سرانجام بعتوان میراث به‌روم رسید. و قسمت شرقی آن نیز بررغم تقلائی 
طولانی که جهت حفظ استقلال خویش کرد سرانجام ناجار شد استقلال خود را به 
این حریف جهانخوار نوخاسته که از غرب به‌شرق پیش می‌آمد سوآگذارد. این 
دولتهای شرقی آسیای صغیر هم که یعد از سالها مقاومت درمقابل سل و کیعا سرانجام 
در بقابل روم سر تسلیم فرود آوردند عبارت بودند ازکاپاد و کیه و پونتوس که 
پادشاهان آنها نسب خود را به‌خاندانهای هفتگانهُ نجبای پارسی می‌رساندند و از 
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آن‌بیان, پادشاهان کاپاد وکیه خودرابه کوروش‌وشاهان پونتوس‌خودرا به‌داریوش 
منسوب م ی کردند. درهرحال» هرچند یونانیگرای ی که از اواخر عهد مخامنشی در 
آسیای صفیر و مخصوصاً دربین طبقات عالی محلی رسوخ داشت» درین ایام بر احوال 
این دو سلسله ازشاهان آسیای صغیر نیز الب بود» باز فرما نروایی‌سوروثی آنها را 
درین ولایات می‌نوان‌اد اسسنتهای هخامنشی‌در آسیای صغیر بعداز اسکندرتلقی کرد. 


کاپاد و کیه که درنزد یونانیها سرزمین سوریه سفید (-160000(78) خوانده 
می‌شد ناحیه‌یی کوهستانی بود واقم در بین جبال تاوروس تا دریای سیاه‌که از 
سواحل فرات تا حدود رود هالیس (- قزل ایرباق) در آسیای صغیر ادابه داشست, 
در گذشته, عده‌یی از طوایف ختی «معانه19» در این نواحی» در محل کنونی 
بوغا زکوی (- پتریا)» قدرتی بوجود آورده بودند. معهذا چون این‌سرزسین هوایش 
بری و خا کش کم‌حاصل بود جز در جلگه‌های مجاور فرات و نواحی مجاور دریای 
سیاه (پونتوس) در آنجا آبادی و ترقی قابل ملاحظه‌یی بوجود نيابد و در دوراتسلط 
این دسته از اقوام ختی نیز آنچه برین نواحی غلبه داشت اقتصاد فلودالی و معیشت 
عشایری بود. مقارن اواخر دوران مادیها این ناحیه بوسیله کرزوس به‌لیدیه العاق 
شد و بعد» با غلبهُ کوروش برسارد» جزو قلمرو هخامنشی‌ها گشت. با آنکه در 
فهرست ساتراپیهای داریوش ذ کر آن همچون قسمتی از سومین ساثراپی وی هست 
ظا هرا در دور مخامنشی‌ها طبقات اشرافی فلودال محلی مزایای خود را همچنان 
در آنجا حفظ کرده‌اند. معهذا درعین آنکه ادار؛ ولایت غالبا بوسیلهُ حکام مجلی 
یا خانواده‌های اشرافی قدیم ایرانی آنجا انجام می‌شد اين حکام همواره تابع و 
یاجگزار هخامنشی‌ها بودند. از روایات بعضی مورخان و پاره‌یی قراین برمی‌آید له 
ساتراپ کاپاد و کیه در عهد لوروش ارتابانس» درعهد داریوش اول آریانس» در 
عهد خشایا رشا گبرباس ودرعهد داریوش سوم آریا راتس نام داشته است. در روزگار 
آخرین پادشاهان هخامنشی لاپادو ثیه به‌دو سانراپی تقسیم می‌شدآله بخشی 
داخلی آن همچنان تاپادو کبه ( کنیه‌ها: لنه‌په‌توکه) خوانده می‌ند و بخش 


مجاور دریای سیاه لایاد و کیه پونتوسی (بحری)؛ یاپونتوس نام گرفت. این نقسیم 
"که ظا هرا تبل از عهد گزنفون انجام شده بود حتی بعد از هخامنشی‌ها نیز همچنان 
باقی ماند. یکك نام درخشان در بين ساتراپهای این ولایت داتام سردار معروف 
پارسی است که در عهد اردشیر دوم در دنبال لشک رکشی‌های بسیا رکه برای او 
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کرد؛ بر وی یاغی شد و در پافلاگونیه برای خود طرح یکت فرسانروایی کوچک 
مستقلی را ریخت. شورش او با توطله‌یی پایان یاف ت که میتریداتس ( مهرداد) 
پسر آربوبرزن» ساتراپ حدود پونتوس» در آن دست داشت (ح ۲بس ق م), درهر- 
حال در بایان عهد هخامنشی هم اسکند رکه به آسیا آمد به‌این ولایت قدم نگذاشت 
و تدها بهمین اکتفا کرد که آریا راتس-- فرما نروای کاپاد و کیه- نسبت بوی اظهار 
انقیاد کند و باچ مقرر را منل عهد هخامنشی‌ها بپردازد. بعد از اسکندر» درطی 
نا زعات میراث‌خوا ران وی؛ آریا راتس اول به اسر برد یکاس مصلو بگشت( + ۲« ق م) 


و بعد از آن درطی بیست سال ولایت کاپاد وکیه دربین سردا ران «قدونیسیوشس 
نیکانون و آمونتاین-دست به‌دست شد. معهذا در یکك فرصت مناسب یک نن از 
اعقاب داتام» آریا راتس دوم (. م «- . سق م) که پسرآریا راتس مقتول بوده موفق 
شد با کمک آردوآنس شاهزادة | رمنستان آمونتاس را ازمیان بردا رد و دوباره برقلمرو 
خانوادگی در کاباد و کیه دست بیا بد. نزدیکك بیست سال حکوست وی» قدرت محلی 
خانوادگی وی را اعاده کرد و انتساب وی به کوروش-بنیا نگذا رسلطتت هخامنشیب 
حیثیت وی را د رتمام آسیای صغیر افزود. جانشین او آریانسی (۳۰ ۸۰-۲ ۲ ق م)درطی 
یک حکوست طولانی فرصت یافت تا قدرت و استقلال خود را تحکیم و نوسعه 
بخشد. آنطیودوس دوم (تلوس) بادشاسلوکی, ظاهراً بسیب آنکه گرفتاربیای 
دیگر برای او بجالی جهت مقابله قطعی و جدی با بادشاه کاپاد و کیه باقی 
نم یگذاشت دخشر خود استراتونیکه «16زم0هن5» را به‌آریاراتس پسر وی داد و 
با این وصلت دوستی خاندان پادشاعان کاپاد و کیه را جلب نمود. این سومین 
آریاراتس (. ۲۲ سوق م) که درواقم ازاواخر عمر پدربا اودرسلطنت شریکث بود» 
بخاطر همین خویتاوندی بطور رسی و بدون دردسر از طرف پادشاه سلوکی به 
عنوان پادشاه مستقل کاپاد و کیه شناخته شد. پسر و جانشین او آریارااتس چهارم 
(۳د ۱ -. + ق م) که در خردسالی به‌سلطنت رسید تا حدی رژیای دیرینث امتزاج بین 
عتصر مقدونی و ایرانی را نحقق بی‌داد. وی که خود نواد دختری آنطیوخوس دوم 
سلوکی بود دختر آنطیوخوس سوم (کبیر) سلوکی راسنامش آنطیوخیس 
«وزوموننوه »- به‌زنی گرفت و بدینگونه خویشاوندی خود را با سل و کیها مضاعف 
کرد. بخاطر همین دوستی‌و خویشاوندی حتی‌در جنگ مغنسیا هم‌د رکنارآنطیوخوس 
با رومیها جنگید و بعد از شکست آنطیوخوس حتی سهمی از غرابت جنگ را هم 
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بعیده گرفت. اما بعدها متحد پاوفای روم شد و در جنگ با پرسه وس پادشاه‌مقدونیه 
د رکنار رومی هاقرار داشت. بعداز وی» پسرش یتریدا تس‌فیلوباتره که نواد؛‌دختری 
آنطیوخوس کبیرسل وکی هم بودینام آریا راتس پنجم( ۰ ۳ ,سب ر ق م) به‌سلطنت رسید, 
وی که‌یک هواخواه‌روم‌و در عین‌حال یک یونانی‌پرست «1606ع۳(/5» واقعی بود با 
یک مدعی باجراجو مواجه گشت و حمایت روم وی را از بخمصٌ او رهانید. بعد هم 
در جنگی که د رکنا ر روبی‌ها برضد یککسدعی امارت پرگام کرد کشته‌شد. پس از وی 
پسرشآریا راتس‌ششم( ۲ , و-. م۳ رقم )سلطانت‌یافت‌اسا وی که خوا هرمیتریدا تس‌نشم 


پادشاه پوئتوس را به‌زنی داشت با دسیسهاو بقتل رسید وخواهرزاد؛ بادشاه پونتوس 


عم که بعدا زوی‌بنام آریا راتس هفتم(. , ,-۲ و وی م)به‌سلطنت رسید سلطنتش دوامی 


نیافت, با کشته شدن‌وی کاباد و کیه دستخوشیمداخلات بهرداد ششم پا دشاه‌پونتوس 
واقع گنت و سرانجام بعد از غلبه‌پوسبه بر سهرداد» کاپاد و لیه نیز به‌قلمرو روم درآمد. 


بدینگونه ثاپاد و نیه که در مقابل سل وکیها توانست استقلال خود را حفظ 
"کند سرانجام آن را به‌رومیها باخت. معهذا عامل عمد؛ انقراض سلسله پادشاهان 
آن» نه روم یلکه پونتوس بود- سلسله پادشاهان پونتوس کاپاد وکیه, ولایت 
پونتوس له آن را کاپاد و کیه پونتوس يا تا بادو تیه بحری نیز می‌خواندند دروافع 
آن فسمت از"تاباد و کیه بودکه در مجاورت دریای سیاه (پونتوس) قرار 
داشت و چون غالبا فسمتی از پافلاگونیه را در غرب و بخشی از ارمنستان صفیر را 
در شرق شامل می‌شد که گاه از جانب شرق تا حدود ولایت کلخیس, و از جانب 
شرق تا حدود بیئونبا ادامه می‌یافت, سکنه این ولایت کوهستانی نیز له مخصوصا 
بخاطر الوارچوب و سنگهای معدنیش معروف بود مثل سایر مردم آثاپاد و لبه 
مخلوطی از اقوام عند و اروپائی- طوایف ترا کیه؛ حتی ایرانی و یونانی-بودند و 
پونانیان لااقل از حدود قرن هفتم قبل از میلاد درین نواحی درسواحل دربای سیاه 
کوج نشینهاابی در سینوپ» آمیزوس (- سمسون)» و طرابوزان بوجسود آورده 
بودند ( ۳ ,).دراوایل عهد عخامنشیان این نواحی در جزوایالتی بود که ساتراپ آن 
براقوام فریگیه» ترا کیة آسیائی و سوریهُ سفید هم قرمان می‌راند و ولایت اوسومین 
ساتراپی قلمرو داریوشس محسوب می‌شد. معهذا این بخش شمالی ولایت در اواخر 
عهد هخابنشی خود ایالتی جداکانه شمرده می‌شد با عنوان کاپاد و ئیذ بحری.در 
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وافم ولایت پونتوس فقط از وقتی به‌عنوان یک واحد سیاسی در آسیای صغیر کسب 
اهمیت درد که یکك خانواده از نجبای قد 
کایاد و کیه و یافلاگونیه با استفا 


پارسی- و از اعقاب ساتراپهای قدیم 
از دشمکشهای میراث‌خوارگان اسکندرتوانست 
در دوران سلطنت سلو لیهاء در این نواحی مجاور بونتوس برای خود کشو ر توچکد 
مستقلی بوجود بیاورد. تختگاه این سلسله نخست آماسیه درکنار رود ایریس 
(یشیل ایرماق) بود, ده مقابر چیارتن از فرمانروایان آنها در آنجا هنوز در دل 
سنگها باقی است. پس از آن با یتختشان به‌سینوپ منتقل شد. این خانواده که چون 


تعداد زیادی از بادشاهان آنها میتریدانس (ه مهرداد) نام داشتهداند شاید عنوان 
سهردادیان برای سلسلهُ آنها نام مناسبی باشد نسب خود را به‌داریوش نخست 
پادشاه مخامنشی بی‌رسانيدند. علاقة شدید ی که بعضی ازین شاهزادگان هخامنشی 
آسیای صفیر به‌فرهنکک یونانی و نشر و ترویج آن نشان می‌دادند از نظر سورخ شرقی 
شاهدی قطعی است که نشان می‌د هد آگر در واقعه باراتون و لایس هم جنگگ 
به‌سود ایران تمام شده بود بهیچوجه تمدن و فرهنگ یونانی لطمه نمی‌دید و حتی 
سمکن بود خود ایرانیها آن را همچنان حفظ و ترویج کنند. درهرحال دربن نیا آلان 


این سلسلهُ پارسی‌نزاد که تبار خود را نلاهراً از جانب سادر بهداریوش می‌رسانیدند, 
یک تن میتریدانسسبیردادسنام از هواخواهان کوروش اسفر هخامنشی محسوب 
بود ده چون شیفته فرهنگ یونانی بود بدخرج خود ءجسمه‌نی از افلاطون نهیه 
"لرد وآن را به آنادمی آتن اهداء نمود. بسرش آریو برزن ( برع ف م) هم کد 
ساتراپ حدود فریگیه بود بقدری نسبت به‌یونانیها علافه نشان داد "له احالی آنن 


واسپا رت باو عنوان همشهری دادند. وی در حسدود م دم (ق م)با جلب کمکد آتن 
واسپا وت برند اردشیر دوم پا دشاه هخامنشی دست به‌طغیان زد وطغیان او یسب وجود 
بعضی عوامل و اسپاب سساعد بزودی به‌طفیان تمام آسیای صغیر برضدا ردشیر تبدیل 
شد و دانام هم چنانکه اشارت رفت بدان پیوست. اما اختلافات داخلی وسوء‌ظنهابی 
"که فیمابین ساتراپهای یاغی وجود داشت سبب شد تا طغیان آسیای صغیر به ننیجه 
نرسد و میتریداتس (- مهرداد) پسر آریوبرزن عم پدر خود را خائنانه برای قتل 
تسایم دشمن کرد ( مق م) و هم داتام را یا خدعه پداء هلال افکند. بقارن اواخر 
عهد مخامنشی يکك بهرداد دیگر: بهرداد اول (.جومسق م) «نفعنف» 
(م یونانی:,وسس يا بنیا نگذار)؛ حکومت این سلاله را دز کیوس‌ونواحی‌بجاورادابه 
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داد. وی در جریان لشک رکشی اسکندر هم نسبت به‌جهانجوی مقدونی اظها ر انقیاد 
کرد و لطمه‌یی ندید. بعد از اسکندر نیز درکشمکش های بین میراث خوارگان» 
این مهرداد که بنیانگذار دوات پونتوس محسوب می‌شد نسیت به آنتیگون الهار 
همراهی نمود (م . س ق م). اما در منا زعات بین آنتی‌گون و کاساند رمتهم به‌جانبداری 
از کاساندر شد و در حالیکه ظاهرا قصد فرار به‌شرق را دائست به‌اسر آنتیگون بفتل 
رسید ( ۲ . مق م). معهذا پسرش سهرداد دوم ( دب ۲-م .مق م) قلمرو خود را دردن 
نواحی توسعه داد پافلاگونیه وقسمتی ا زکاپاد و کیه را هم بدان افزود و خود را پادشاه 
خواند. یک شاعکار جنگی او مقابله‌یی بود که بکمک گالاتیان (غلاطیان) در 
برابر تجاوز بطلمیوس دوم پادشاه مصر -به‌آسیای صغیر کرد. با این کار هم 
آسیای صغیر را از سلطهُ بصر نجات داد هم به‌سلوکیها خدمت شایسته‌بی کرد. 
معیذا گالاتیان که او در دفع تجاوز بطلمیوس از آنها کمکک گرفت بقدری در آن 
حدود ماه دردسر شدند که پسراو آریوبرزن (هه «بب و ق م) ناچار شد برای حفظ 
موقعیت خویش از سل وکیها تبعیت کند. جانشین آریوبرزن پسرش مهرداد سوم 
(۸۰ ۱-هه ۲ قم) بود که نیزمئل پدردراوایل سلطنت با گالاتیال درگیریها بی‌د اشت. 
وی که خواهر سل وکوس دوم را در حبالة نکاح داشت» در برخوردیکه بین 
سل وکوس و برادرش آنطیوخوس هیرا کس در حدود آنقره روی داد بیاری‌هیرا کس 
برخاست (۳۰ ۲ ق م) وبازبه کمک مزدوران گالاتی خویش به‌سلو کوس غالب آمد, 
در عهد سلطنت آنطیوخوس سوم (کبیر) هم با او ستحد شد و حتی یک دختر خود 
را لیز به‌زنی به‌او داد. اما در جنگ سغنسیا به‌آنطیوخوس کمک نکرد و بدینگونه 
خود را از شرکت در عواقب آن شکست نگهداشت, بعد از وی پسرش فرنالك اول 
٩(‏ + ,-عم رف م)به‌سلطنت نشست. وی از کاپاد و کیه و پرگام شکست خورد اماسنای 
روم که حفظ تعادل قوی را در آسیای صفیر لازم می‌دید با جلوگیری از توسعة 
فوق‌العاد؛ پرگام» پوتتوس را نجات داد. براد رش مهرداد چها رم که یکث چند شریک 
فرناك بود» بعد از او همچون نایب السلطته‌یی جهت برادرزاده‌اش حکوست راند 
(۰۰ -و و وق م),با مرگ او براد رزاده‌اش مهرداد پنجم( , ۲ رح ه وق م) به سلطلت 
رسید. وی لائودیکیا؛ دختر آنطیوخوس چهارم را به‌زنی گرفت و خود را نیک وکار 
-اورگنس «معامویبت: خواند. معهذا کار قابل ذکری نکرد و اگ کرد از راه 
وصلت و رشوه بعضی ولایات را توانست تسخی رکند. شاید همین نکته هم بود که 
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اوراشایسته چنان نابی کرد. وقتی وی در, ۲ , (قم) در شهرسینوپ درطی یک ضیافت 
بقتل رسید پسرش مهرداد ششم ( کییر) که از جانب ماد ر نواد آنطیوخوس چها رم 
معسوب می‌شد يا زده ساله بود. چون در دوران نابالغی او چند سالی ماد رش بعنوان 
نا یپ السلطنه فرسانروایی کرد ناخرسندی از تسلط سادر» که وی فقط بعد از هفت 
سال دربدری خویش توانست او را از سرباژآنند» وجود وی را تدربجاً از خشم و 
بدگمانی نسبت به‌اعل رورگار یر کرد. درهرحال مهرداد ششم بعد از آنکه خیال 
خود را از جانب سادر و از جانب برادری له هم بهرداد نام دائت‌سفارخ کرد 
در صدد توسعه کشور برآمد چرا که او با روح قهرسانی وخوی فزونی‌طلبی که داشت 
البته نمی‌نوانست به‌آن قلمرو لوچکک که از پدر به‌میراث یافته بود قناعث کند. 
دوران آوارگی او را سخت لوش» برطافت و جسو رکرده بود و بعضی او را همچون 
یک سکندر دیگر بی‌دیدند. در قساوت» پرخوری» شهوترانی و انواع ورزش و 
شکار تقریباً بیهمال شد و در عین‌حال به‌انواع هنرهای زیبا. ادبیات و فلسته 
یونانی؛ و حنی به‌خرافات جاری علاقه داشت. بیست ودو زبال یا لوجه را حرف 
بی‌زد چنانکه در گنتگو با طبقات و اتوام ,ختلف قلمرو خویش هرگز از سترجم 
استفاده تکرد و از این حبث دک پیشرو بلند آواز؛ ساسل شرق شناسان زباندان عصر 
ما شد(م ,), سوءظن نسبت به‌مادر و تمام اطرافیان از همان اوایل احوال او را 


واداشت تا در انواع زهرها مطالعه"کند و اعتیاد تدریجی به‌آنها وی را در سقابل 
زهرهای جانگزای مصوئیت داد. درطی این آزبایشها معلوبات طبی سودمند هم 
به‌دست آورد که حتی بعد از وی بورد توجه پوبپه فاتح روسی قلمرو او نیز وافع 
گشت. با این مایه استعداد روحی و جسمی سرثا رکه نظیر آن را تا حدی فقط در 
اسکندر نشان می‌دادند طبیعی بود که بلند پروازیهای او خشم وهراس روم را بخاطر 
فتوحاتش برانگیزد. این فتوحات بزودی» بوی امکان دادکه آسیای صفیر را در 
مقابل خود خاضع کند» شهرهای یونانی‌نشین را در شبه‌جزیره کریمه و حدود 
او کراین در ضبط بیاورد و حتی یک‌چند خود یونان راکه در گذشته نسبت به 


نیای او داریوش هم سرفرود نیاورده بود به‌قامرو خویش ملحق سازد. درواقع وی 
یزودی پافلاگونیه راکه مقارن دوران کود کی او از پوتتوس جدا شده بود گرفت؛ 
حتی کاپاد وکیه را هم تسخی رکرد و ارمنستان صفیر را نیز بقلبرو خویش ملحق 
نمود. بعلاوه با دفع بدویهای سکائی و ساربانی در حدود کریمه و دریای آزوف؛ 


۳۲ تاریخ مردم ایران 


در سمت شمال پونتوس به توسعة قلمرو خویش پرداخت و تا حدود رود دنیپر و 
رفت. روم که توسعهُ فتوحات مهرداد و ضعف و شکست 


سرزمین ا وکراین 
متحدان و دست‌نشاندگان خود را درآسیای صفیر با چشم بدبینی و نارضائی می‌دید» 
سولا سردار معروف خود را نزد وی گسیل کرد و از وی خواست تا از ادا 
فتوحات خویش با زایستد و چون بذا کرات بی‌نتیجه‌ماند کار به‌جنگ کشید. جنگهای 
فیمابین که جنگهای مهردادی خوانده شد و طی سه نوبت روی هم رفته نزدیکه 
چهل سال طول کشید وجود او را برای روم یک هانیبال تازمو جنگهایش را یک 
پونیک دیگر جلوه داد. طی این جنگها که جزئیات آنها در هردو جانب جز 
خونریزیها و غارنگریهای بی‌بایان چیزی نیست» وی یک بار در شهر انسوس 
«اهعاو۴» نزدیک صدوپنجاه هزار روسی را قتل‌عام کرد و بار دیگر در نزدیکه 
شه رکالسدون بعلت آنکه در محاصرهٌ رومیان افتاد نزدیکک دویست‌هزار تن از 
سپاهیان خویش را به‌دست علاله سپرد. مدنها شهرهای یونان و مقدونیه وارنستان 
وغلاطیه را درطی جنکث ومحاصره به آتش‌و خون کشید. یکث بار رومیان‌را واداشست 
تا ذخایر پرستشگاههایشان را غارت کنند و هزین لشکر کشیهای سرداری راکه 
برای مقابله او می‌رفت بپردازند. از سرداران معروف روم سولاء ل و کولوس؛ و پومپه 
را سالها درمنازعات خونین خویش دچار دغدغه های بی‌سرانجام داشت» از دریای 


اژه نا دریای آزوف» و از مقدونیه تا ارمنستان و گرجستان را عرص ناخت وتاز و 
جنگ و کریز خویش ساخت, هردفعه که بعد از مدتها تلاش از روم شکست 
می‌خورد خود را برای یک جنگ سخت‌تر آماده می کرد. حتی در آخر عمر بررغم 
سالخوردگی خویش و با شورو هیجان یک جنگجوی جوان در حدود بسفور درصدد 
برآمد جنگ تازمیی برضد روم راه بیندازد و از راه دانوب به‌تهدید روم برخیزد. 
جنگهای طولانی و خونین او نه فقط روم را بشدت عاج زکرد؛بن دولت پونتوس 
را نیز بکلی تحلیل برد و عاقبت سربا زان وی رام ظاهراً بتحریکث پسرش فرناك که 
با دشمنان سروسری داشت-برضد وی بطفیان واداشت, وقتی سرانجام در حال 
نومیدی» و برای آنکه رومی‌ها بروی دست نیابند تصمیم گرفت با یکک کاسه زهر به 
زندگی خود خاتمه بخشد زهر که وی درطی زندگی ندریجاً اعتبادی بدان یافته 
بود در وی بی‌اثر ماندو مهردادناچا رشد ازیکك سرباز خویش د رخواست کند تابا 
کشتن او از اینکه پادشاه به‌دست دمن بیفتد مانع آید. مرگ او (ب ق م) در 
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نزد روسی ها همچون یکت جشن بلی تلق تقی شد سعهذا جسد او ده پسرتی فرناله آن را 
نزد پوسپه فرستاد به ابر او با احترام به خالك رفت. پسرش فرنالك دوم ه م که با این 
خیانت علاق روم را به‌پشتیبانی خویش جلب لرد جز یکد اما رت منزلزل در یک 


قلمرو محدود در حوالی بسفور نیافت. سعی مجدد او ه مکه سالعا بعد کوشید تا با 


شابه برپوندوس و تاپادو دیه دوباره آسیای صغیر را برروم بشوراند» در زلا «داع2» 


قیصر بیحاصل باند. گوتاه‌ترین فتحنایه دنیا که قیصر آن را در عبا رت «آسدم» 


دیدم» پیروز (ذ« ,نهنه بنوع) کنجاند مربرط بهمین شکست نیائی 


فرناك بود (اوت ی ءٍ ق م). معهذا دولت پونتوس فبل از این فنح قیصر و با مرگ 
داد ششم انقراض بافته درواقم برک خاجعه‌آمیز او چهر؛ُ این شاهزاد 
مهرداد ششم انقراضص بود. درواقع مرك ناجعه‌امیز او چهرة این شاهزاده 


عخا 


دشی نزاد آسیای صغیر را بیشتر در ال نورانی جلال و عظمت یکت فیرسان 


زسا نتیکت یونانی‌مآب فرو برد چنانکه او را از بمضی جیات نظیر اسکندر شمردنده و 


حتی در باب ولادت او «ثل بیلاد مسیح به‌طلوع ستارُ خاص اثارت لردند. در 


حقیقت: شاید دربارن نیروی بدنی غوق‌العاده و هوش و فطانت بیمانند او 


اسکند ر مقدونی- بوسیل افسانهسا زان رومی عمداً تا حدی بیالفه هم شد چراله‌در 


حفیقت علبه برچنین پهلوانی بود که‌بیشتر می‌توانست‌وحشت سالهای‌جنگ وسرستی 


سالهای پیروزی روم را؛درسورد آنچه جنگهای‌سیردادی خوانده می‌شده توجیه کند, 


جنگه‌ای مهردادی که سرانجام» آسبای صغیر را برای روم مسلم ساخت در 
بن‌حال فرصتی به‌ارمنسنان داد تا بين آسیای صغیر رومیغا و دنیای پارت نقش یکت 
دولت حایل را ایفا کند. تیگران (ح هو ق م) 


اه ارمنستال درین ۱ 


دنبال وصات و اتحادی له با میرداد ثبیر بادشاه پوئتوس یافته بود 
در آسیای صغیر و سوریه با منافع روم و بتحدانش ورن بود و از سوی دیگر در 
شمال بین النهرین 
تاحدی تحت حمایت آن بود - برخورد داشت. بدینگونه» ارمنستان که بعد از 
اسکندر» جزو قلمرو سلو توس درآنده ببود در دنبال جدایی از حوزة فرمانروایی 
سل وکیها تدریجاً در روایط بین دنبای هلنی آسیای صفیر و دنیای پارت نقش تاریخی 
قابل‌ملاحظه‌یی یافت. اهمیت این نقش اقتضا دارد که اینجا یاحوال این 
ولایت» در دوران سل وکیها و قبل از آن» اشارتی کرده آید. 


تا حدود اربل و نینوا با دولت پارت که خود وی دراوایل حال 
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ارستان» يا چنانکه خود قوم می‌گویند ها یستان «عهاعهره12» درین ایام 
سرزمین کوهستانی بود درحدود شرقی ولایت پونتوس, که امروز بین ت رکیه وایران 
و نیز جمهوریهای گرجستان و آذربایجان شوروی واتم است و تقریباً درسراسر تاریخ 
باستانی شرق نزدیک برای بقای خود با مهاجمان و تجاوزگران درگیری داشته 
است. ارمنیان هم که از اقوام هندواروپائی یاحتی از آریا های ایرانی بوده‌اند در 
حقیقت فقط از اواخرقرن هفتم قبللازسلاد» براین سرزمین که بعد ها بنام آنها ارمنستان 
یا ارسنیه خوانده شد تسلط یافته‌اند. قبل از ورود آنها» و لااقل از قرن نهم قبل از 
میلاداین نواحی‌سرزمین اورارتو(آرا رات عبری» و الارودیی «[0۵1:ه۸۱» یونانی) خوانده 
می‌شد. قوم هم پسبب نام خدایی که نزد آنها مورد پرستش بود - هالدی یاخالدی 
«(۵ل۷۵ - ز۵لع19» -- خالدیان نام داشت, دولتی که بوسیلة این خالدیان درحوالی 
دریاچة وان بوجود آمد در ترن هشتم و هفتم قبل از میلاد اهمیت یافت و گهگاه 
معارض دولت آشور نیز شد. معهذا مقارن اوایل قرن ششم بسیب تهاجم اقوام 
سکائی و کیمری» ونیز بخاطر حمله‌های مکرر پادشا هان آشور دولت خالدیان دچار 
هرج ومرج و انحطاط گشت و بالاخره مهاجرت و هجوم طوایف آریائی‌هایکك 
(س ارمنی) از حدود کاپاد و کیه وفریگیه تدریجاً تمام آن سرزسین را بچنک قوم تازه 
انداخت. اختلاط طوایف ها یک با اقوام خالدی برای بقای قوم تاه وارد ضرورت 
داشت. این اختلاط البته تدریجی بود چنانکه حتی در قرن پنجم فبل از میلاد 
گزنفون هنوزبین این دو قوم تفاوت و تمایزمی‌یافت معهذا از اختلاط قوم تاز‌وارد 
با طوایف خالدی تدریجاً عنصر تاژه‌بی بوجود آم د که با نام ارمنی تمام ویژگیهای 
خالدیان و طوایف آریایی را بهم درآمیخت. نام ارسن و ارمنیه اولین بار در 
کتیبه های عهد هخامنشی ذکر شد اما این سرزین درواتم از دورهٌ ماد و در دنبال 
جنگهای هووخشتره بالیدیه به تبعیت ایران درآسده بود, با غلبهُ کوروش برباد و 
پرسارد» ارمنستان در قلمرو هخامتشی‌ها درآید و هرچند روابط نژادی و فرهنگی 
آن با طوایف آریایی ایرانی تارکی نداشت لیکن ظاهراً از تأثیر ندریجی همین ارتباط 
با دولتهای ماد و هخاسنشی بودکه نوعی آیین مزدیسنان در بین ارامنه رواج‌یافت 
سنیایش ارامزد آثا هیت و میتراء اعتقاد بوجود ارهمن (اهرمن)» اژد هاگ ویزته‌هاء 
و نوعی گاه شماری ایرانی. در حقیقت ارتباط این عقاید با آیین‌های رایج عهد 
مخامنشی بی‌آنکه ربطی به‌تعلیم زرتشت داشته باشد حأکی از رواج عقایسزد یسنان 
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بود در بین ارامند. بعلاوه وجود این وحدت در عقاید از اسیابی بود که در سرا-ر 


دوران هخامنشی ارمنستان را نسبت به‌ایران وقادار نگهداشت. درواقع جز در اوایل 
سلطنت دارپوشی که ارمنستان هم مثل بسیا ری از ولایات دیگر شورید و سرانجام به 
اطاعت درآمد» دیگر در تمام دوران امپراطوری هخامنشی ارمنیان نسیت بهغلبةُ 
, ظاهرا این نکته نیز که حکام محلی همچنان نفوذ 


ایران ناخرسندی نشان ندا 
خود را در ادارة ولایت حفظ کردند خود از اسباب عمدهٌ حصول صلح وآراسان درین 


نواحی بود. سعهذا غلبه هخامنشی‌ها براین قوم بهیچوجه موجب ایجاد وحدت در 


ارستستان نشد و شرق و غرب آن از هم مدتها جدا باند. چنانکه درعهد ارتخشیر 
دوم (م همع . ع ق م)» و بقارن ماجرای بازگشت ده‌هزار یونانی. ارمنستان غربی 
سسبیزد همین ساترابی داریوش - در حکم ساتراپی بنام تیریبا زوس «معدطنت:1» 
بود که گزنفون دربارثُ برخورد او با یونانیها داستانیا دارد. در صورتیکه ارسنستان 


شرتی-هجد همین ساتراپی داریوش- جزو قلمرو اورونتس بود که رودگون دخترشاه 


را بزنی داشت. این دو بخش ارسنستان که بعد ها بنام اربنستال صغیر و ارنستان 
کبیر خوانده شد درواقع غالبا در خاندان این ساتراپها باقی باند اسا خود آنها در 
آسیای صغیر مناصب و مقامات گونه‌گون ددگر هم یافتند, ازجمله تریبازوس چندی 
بعد ساتراپ کیلیکیه سچها رین ساترابی داریوشی- شد» چنانکه اورونتس هم به 
ولایت میسیه دومین ساتراپی داریوشی- رسید؛ و بعدها هم با ارتخشیر دوم و هم 
با ارتخشیر سوم (اخوس)» درگیریدابی یافت, درهرحال» اراسنه در دوران هخانشی 
با وجود ادتقلال داخلی» درواقع تابع و باجگزار بودند و ارمنستان نسبت بهپادشاه 
پارس انلهار انقیاد می کرد. با آنکه اسکندر در طی لشک رکشی‌های خویش به‌این 
حدود نياید بعد از او سرزبین اربنستان به‌دست یومنس افتاد و سرانجام جزو قلمرو 
سل و کوس درآید وثا سال 9۰ (ق م) که آنطیوخوس سوم( کبیر) پادشاه سل و کی در 
بغتسیا از دست روبیها شکست خورد این سرزبین همچنان در قلمرو سل وکییا بافی 
ماند. در دنبال این واقعه ساتراپهای محلی که در جنکك برضد آنطیوخوس وارد 
شده بودند این سرزنین را مستقل و بین خود تقسیم کردند - ارمنستان بزرگك در 
قسمت شرقی و حدود وان سهم ارطلخشت (- آرناشس) شد و ارسنستان کوچک در 
قسمت غربی و حدود پونتوس سیم زربادرس (- زریر). بهرحال تا حدود یکه فرن 
بعد از واقعةٌ مغنسیا ارمنستان بررغم بجا هدات آنطیوخوس چها رم که برای‌استرداد 


مت تاریخ مردم ایران 

آن جنگید ظاهراً همچنان مستقل ابا در حال تجزیه باقی باند. فقط درپایان 
یک قرن بعد از ماجرای مغنسیا بود که ارمنستان سوفق شد یک چند دولت واحد 
مقند ری بوجودآورد-بردست تیگران‌اول (ده-ب و ق م)» پادشاه ارمنستان بزرگد, این 
تبگران کد داماد و متحد مهرداد ششم پادشاه پونتوس نیز بود نه‌فقط هردوا رمنستان 
را تحت لوای واحد درآورد بلکه با توسعهٌ قلمرو خود در خارج؛ تا حدی عظمت 
دوران امپراطوری قدیم اورارتو را نیز دربن سرزیین احیاء کرد. و ی که خود در 
جوانی یکد‌چند همچون گروگان در دربا ر اد 
بعد از نیل به‌سلطنت» به دمک مهرداد ششم پادشاه پونتوس؛ که وی کلئوپا ترا 


هان یالنسبه نوخاسته پا رتمی زیست؛ 


دختر او را در حبالف تنکاح داشت موفق شد سرزمین پدران خود راآکه از مدتها 
پیش تحت نفوذ اشکانیان درآدده بود مستقل سازد. همکاری او با بادشاه پونتوس و 
مخصوصاً نقشی که به‌حمایت او در فضیهُ تجاوز به کاپادو یه ایفا کرد» روم را هم 
مثل پارت از توسعهُ قدرت او نگران کرد و ظاهراً همین نکنه بود له پادشاه پارت 
سمهرداد دوم- راواداشت تابرضد او درصدد جلب‌روم ومراوده با سولاسردار روم که 
به آکاپاد وکیه آمده بود برآید, هرچند که بادشاه پارت ازاین مراوده سودی‌عا یدش 
نشد. درهرحال نیگران» هم با دولت پارت که خود به‌آن بدیون بود درافتاد و 
یکث بار در قلمرو آن تا حدود اربل و نینوا هم ناخت و ثازکرده و هم با سا وکیها 
درگیری یافت. چنانکه درسوریه برسلو کیها غلبه جست: تختگاه تا زویی بنام نیگرا نکرت 
«هاعا«عوزت_ درآنجا بوجود آورد و از «م تا وب قبل از میلاد هم در آنجافرسان 
راند که حتی بررغم مذا تراتی که ظاهراً بین بادشاه پارت و پادشاه یهود برای 
مقابله با او انجام شد تیگران فلسطین را هم باجگذا رخویش کرد (۳م قم) وتعدادی 
از یهود آنجا را هم به‌بلاد قلمرو خویش؛ بخصوصاً تیگرانکرت کوج داد (ع ,). 
باری» اتحاد بامهرداد پونتوس وبیم از توسعهُفوق‌العادُ دولت او درسوریه‌مایهُ نگرانی 
روم شد و بهمین سبب ارمنستان درسال وب (ق م) بوسیلة ل و کولوس و در سال 
(قم) بوسیلة پومپه مورد نجاوز واقم گشت. تیگران که برای مقابله نیروی کاقی 
نداشت سرانجام با پرداخت غراست هنگفت (آپیان ۰/۱۲ ) و اظهار انقیاد نسبت 
به‌روم موفق شد ارمنستان بزرگگ را برای خود حف ظطکند. ارمنستان کوچکك از قلمرو 
او انتزاع شد و یک ولایت روم گشت. معهذا بعد از او نیز ارمنستان, بی‌آنکه 
قدرت و استقلال واقعی عهد نیگران را داشته باشد همچون یکك حایل بین دو دولت 


کشمکش میر آت‌خوار گان ۳۷ 
روم و پارت باقی باند, چنانکه در سورد ولایت دوماجنه ه مکه دربن ایام ناحی 
«ستقلی بود در حدود فرات» روم باز از همین سیاست پیروی کرد. درواقم لو کولوس 
سردار روم بعد از نسخیر تیگرانکرت در سوریه بدتسخ رکوماجنه در شمال سوریه 
عزیمت کرد. درین نواحی که قبل از دوران اسکند ر ظا هرا جزو ولایت کیلیکبه بود» 


بژاد یوتانی 


بن ایام یکك ناهزادة ابرانی 


.اه نسبت خود را به هخامنشی عا ۳9 و در 


آنکه لائودیکیا نام, دختر آنطیوخوس عشتم را در حبالةُ نکاح داشت خود را 
با خاندان سل و کی نیز متسوب می‌دادست. تتخنگاه وی ساموزا 


نازنیا کان او سا 


تن «ععجر» نام از اعقاب داریوة 


اول( :۳ -و واقم) بود 


رتیت ادن مهرد اد پسری آنطیوخوس 
بخا طربنای یا دگا ریش در نیه نمرود داخ است,لو کولوس: ده بر لوساجنه د.ت پافت 
ابا رت‌این آنطیو خوس زر ر! تصدیق‌و تایید" دردچوا" له رومی ها وجود د اینگونه پادشا هان 
تابع را در نواحی مرزی فلمرو خویش مصاحت سید ید ند. بهمین بلاحظه هم بود 


7 ده غیر از ارسنستان و کوباجنه تعدادی از دولتهای" لوچک مستقل دیگر ازجمله 


پهودیه - را نیز یک جند بین قلمرو خود ودولت بزرک آسیائی پا رت بافی نهادند که 
البته همهشان از روم تبعیت می لردند و به‌آن بیش و لم خراج هم می‌دادند( و ۱). 


بدینگونه؛ برغم دوام این دولنهای کوچکک دست‌نشانده, انقراض دولتهای 
بیش و کم بزرگ و مستقل آسیای صنی رکه مقارن با سقوط دولت سلو کی منجر به 
غلبه نهائی روم برتمام دنیای شرق مدیترانه شد» نقریباً قسمت عمد؛ ولایات غربی 
ابپراطوری هخاسنشی را بهرةُ روم ساخت. چنانکه ولابات شرقی این امپراطوری 
در دنبال اتحطاط و اختلاف سل وکیها به‌پادشاهان پا رت رسید و نقریبا دو فرد‌ونیم 
بعداز اسکندرمیراث اوبین دولت روم و دولت‌پا رت‌تقسیم‌شد. البته‌د رتماه‌این قلمرو 
وسیع شبح اسکندر قرنها همچون رسز و مظهر یونانی‌بابی «ورد توجه بود اما از 
داریوش سوم له شبح اوخیلی زود از پیش چشمها محو شد ‏ خاطرة جالبی له 


۳۰۸ تادیخ مردم ایر ان 

لااقل برای دنیای غرب باقی ماند تصویر سیمای محنت‌زده او بود در جنگ ایسوس 
که یکث رده بانسبه کهنه آن د رقطعات لطمه دیده وبیشما ریک موزائیکسبک هلنی 
فوق‌العاده جالب در خرابه های شهر آتشفشان زد پمپئی | زسالها ی قبل ازه بر میلادی 
درخانه فاتون | ززیر آوا رقرون بیرون آمده است و آنجا نگاه مضطرب ومحزون داریوش 
سوم د ربقابل سیمای مصمم و پرخاشجوی اسکند رمعرف حال آن پادشاه د یگرس که 
بقول سعدی «هنوزنگرانس تکه ملکش بادگرانست» (ب ,)» چرا که ملکك وی از 
دست اسکندر به دست سل وکوس و اعقابش افتاد ودست بهدست کشت تا بین روم 


و پارت تقسیم گرد ید 


مقا رن‌پایان دوران سل و کی در سراسر این دنیای هخامنشی ارکاپاد و کیه و 
پونتوس تا عیلام و پارت تقریاً همه‌جا در بین طبقات عالی و اشراف فثودال 
یونانیگری» که‌گاه بشکلی سطحی» همچون نشانة یکث تربیت و تهذیب عالی رایچ 
بود. درست است که این گرایش لاقل در آسیای صغیر حتی قبل ازعهد اسکندر 
آغاژ شده بود لیکن سباست سل وکی در اشاعه آن تأثیر بارز داشت, نه‌فقط مهردادیان 
پونتوس و فربانروایان آداپاد و کیه با فرهنکك یونانی سربوط بودند بلکه در دربار 
پادشا هان پارت هم فرهنگگ یونانی مورد توجه بود و یونانی‌گرایی برای بعضی از 
آنها حتی یک شعار- شاید تبلیغاتی و برای جلب حمایت و تأمین وناداری بقایای 
اتباع یونانی کوج نشین های نحت ادا خویش - محسوب می‌شد. این یونانی‌گرابی 
درعمن‌آنکه غالباً نامرئی بود باز آن اندازن قوت داشت که حتی در عقاید - یا لااقل 


درمراسم - دینی بعضی اقوام شرفی انعکاس بیابد. از تأثیر این انعکاس بود که در 
این ایام در طی کتیبه‌هاء نیاز نابه‌ها و دعاهای اهل زبانه» غالبا خدایان شرتی 
چون اهورسزدا و بعل و ایزیس وسی‌بیل و میتراه خدایان یونانی مشابه خود چون 
زوس و دیمتر و آپولون را همچون همکاران دایمی درکنار خود یافتند. زئوس 
مزداء آپولون» میتراء سی‌بیل» دیمتر وجز آنها. درواقع سیاست سل و کیها در قلمرو 
هخابنشی در این امر تا حدی بی‌تأثیر نبود اما نقوذ متقایل ادیان و مراسم شرقی 
هم در عقاید یونانی پیدا شدکه ناشی از عادت یافتن یونانی‌ها به‌یحیط و مراسم 
شرقی و از جاذبهةٌ خرافات و سحر و کهانت شرتی بود در اذهان آنها, بدینگونه 
برحلاف آنچه پار‌یی محققان پنداشته‌اند آنچه یونانی‌گرائی (- هلنیسم) خوانده 
می‌شود تنها منحصر بامتزاج عقاید شرقی با فلسفة یونانی نشد. بعلاوه همانگونه که 


کشم‌کتی میرات‌خوارگان ۳۰4 


عقا ید و رسوم یونانی در اذهان ترقی بخشید سراسم شرقی عم درعقاید یونانیوا 
راه یافت و بدینگونه «ازدواج» شرق و غرب "له می‌گوبند جزو رژیا های دلنها ز اسکندر 
شد. از یکسو توجه اقواء 


شرفی بهخدایان خویش و بجا آوردن بعضی مراسم نسبت به‌آنها که غالبا با شور 


بود دراين دوه تدریجاً شامل خدایان تبرق و غرب نیز 


و هیجال فوق‌العاده انجام مي‌شد غالباً طبقات سربا زان و سود آگران یونانی و مقدونی 

را به‌اين مراسم علاقنند بی لرد وسوجب تصور نوعی وحدت و انحاد پین آنها با 
خدایان بونانی می‌شد و بهاندیی به وجود می‌آورد تا برد یونانی هم بتواند به آن 
خدایان شرفی روی بیاورد و که کاه 


نها در رفع حاجات خویش استمداد نند, از سوی 
آسیا - لوج 


دیگر در شهرهای یونانی‌نشیر ن‌هابی "له در سراسر «شرق نزدیکد» 
بوسپله اسکند روسل و کیها بوجودآمد چون بدون اقلها رنیایش نسبت به خدای شهر. البته 
شهروندی وافعی حاصل نمی‌شد نرقیهای معدودی کد هریک بهجهات و اسباب 


خاص درین شهرها سکونت یافته بودند» غالبا خواه ناخواه این خدایان نو رانیاینس 


می کول و طبیعی بود آده احوال و اوصاف آنها با خدایان دیرینه شرثی خویش 
تطبیق دهند و آنها را از خدایان معبود خویش جدا نشمارند. در آسیای صفیر 
ظا هرا مدتها فبل از عهد اسکندر شرقی‌ها بهاین 
نوعی همزپستی مسالمت‌آمیز بین خدایان یونانی و شرفی در آن نواحی بوجود آمده 
بود و وجود" دوج نشس های ابرانی در آسیای صفیر عد هخامنشی - از آلابادو لید 
تافریگیه و لیدیه - بدون‌شک از اسباب عمددیی بودل(م , ) که رعاب 


عادت آلرده بودند و درواقم 


ن همزیستی و 


«حسن جوار» را بر خدایان یونانی و ایرانی آن نواحی الزام و تحمیل مسی لرد. این 
نکته حنی مقارن ظهور اسکندر و احتمالا در اواخر عید هخامنشی, از آسیای صغیر 
به‌بحیط اشرافی پارس هم ظاهر] راه یافته بود. چنانکه در پارس در خراب یک 


بنای دینی له مربوط به‌دوره؛ُ حمله اسکندر باید باشذ نتیبه‌بی بونانی یافته‌اند که 
طی آن اهورامزداء میتراء وآنا هیتا به‌نام های زئوس, آپولون وآنند پادشده‌اند (ور), 
در کتیبة نمرود داغ هم؛ آنطیوخوسی پادشاه "کوماجنه خدایان ایرانی را -- همراه 
با سین خود کوساجنه که روزی‌ده خلق است - با اینگونه خداهای یونانی در یکت 
ردیف می‌آورد - اورسزد را بازئوس؛ بیترا را با آپولون و هرسس» و بهرام را با 
هرا کلس و آرس(. ۲ 
تعالیم آنها خالی نماند و سغان یونانی شد» آسیای صفیر درواقع + 


۳۹۰ تاریخ مردم ایران 

"که بیشتر بخاطر فوق‌العاد فرهنگ ایرانی در آن حدود می کوشیدند تا 
عقاید و آراء خود را درسسایل مربوط به‌سحر و نجوم و لیمیا به زرتشت و شاگردان 
وی منسوب دارند اما بهرحال عقاید شرقی هم برای آنکه بتوانند در قلمرو فرهنگ 
یونانی جذب شوند می‌بایست خود را به رنگ فرهنگ یونانی درآورند. 


بدون‌شکك یکت حاصل عمد؛ این امتزاج بین عقاید و مراسم شرقی بافرهنگگ 
یونانی» مهرپرستی است که دراين ادوار از طریق آسیای صغیر تا اقاصی دنیای روم 
یز ندریجاً برای‌خود راه کشود وبعدها تا حدی رقیب ومعا رض‌آیین مسیح هم شد. در 
حقیقت بیترا بعنوان یکث خدای آریائی در آسیای صغیر- درکاپادو کیه سسابقة 
کهن دارد و چهارده قرن قبل از سیلاد در عید ناب معروف دو پادشاه ختی و 
میتانی جزو خدایان فوم سیتانی ذآلر شده است(, ب). اینکه در برخی کتیبه های 
هخامنشی عهد ارتخشر دوم-ود رتر کیب بعضی ناسهای آن عصر ازجمله متیروپات 
وبیتروبا زان( « ب) -تلمیحی به‌نیایش او هست و مخصوصاً این نکته که در بین 
ایزدان اوسئا و در حقیقت در بین خدایان آریا یی قبل از اوسنا میترا موضوع 
نیایش دریکك «یشت» اوستایی واقع شده است نشان می‌د هد ه اين خدای آریایی 
ازدوران جدائی آریاهای هند وایران همواره همچنان «بغلوب‌نشدنی» بافی مانده 
است و هیچ‌جا در مقابل نفوذ خدایان دیگر قدم بازیس ننهاده است. سعهذا آیین 
میترا بدانگونه" که در دوران سلولیها در آسیای صغیر رایچ بوده است و از آنجا 
مخصوصاً در دنبال‌جنگهای پومپه به‌دنیای روم راه بافته است» سیمابی جز آنچه در 
اوستا و در آثار هخامنشی به‌میترا منسوب است به‌این خدای باستانی آریایی 
می بخشد(م ۲). بی‌تردید اين تفاوت را می‌بایست حاصل تأثیر عقاید و ادیان‌محلی 
آسیای صفیر و همچنین نفوذ پاره‌یی عقاید بابلی و هلنی شمرد چرا که آیین سهره 
دراین شکل غربی خود» دروافع تر تیب تازهبی بود از عناصر ایرانی؛بابلی بهودی: 
و یونانی. محابد میترائی و بناهای سربوط به‌میترا پرستان هم که طی یک دو فرن 
بعد از انقراض سلو کیها در تمام دنیای روم همچنان بوجود آمد» تعادل این جنبً 
تر کیمی را موافق با اقتضای اقلیم و محیط انتشار این آیین همه‌جا نشان می‌دهد. 
اب ای تایه بای سمل پجبت ام درحوق اه لین لین فد 
و نه موجب کش ت که این خدای عهد وییمان و جنگ بکلی با گذشته خود - در 
ودا و اوستاسقطم ارتباط کند(ع ۲). درهرحال» مثل آیین مانی ,که دوقرن بعد از بیلاد 


کشمکش میر ات‌خوار گان افیا 
مسیح » از ت ر کیب همین عناصر بوجود آبد؛ آیین مبترا هم درعین ثثرت وحدت 
تر لیبی خود را از دست نداد و ظاعراً همین وحدت تر تیبی بود" ده به‌آن انکان 


ن سسیح نیز نقتّی قابل ملاحظه یی داشته باشد(ه ب), باری, 


‌ 


داد در پیدایش آ 


میترا که مقارن این ایام در تمام دنیای هلنی ایران از پوتتوس و دوماجنه گرفته تا 
سرزبین پارت و گرگان نام سهرداد (- میترادات) را با وفور بیشتری برپرسنندگان 
یونانی ماب خود تحمبل می کرد؛ بسیب آنکه درطی دوران سلو ئیها در بابل و 
آسیای صفیر با خدایان بابلی, اساطیر بهود. و خدایان پونانی سجاورت و نماس 
داشت طبعاً نمی‌توانست در دنیای هلنی از نفوذ خددایان السپ دور بماند و درعین 
حال‌بثل یکد‌خدای غالب در دنیای یونان و روم نیز اندلاندلك برای خودجایی 


با زکند. بدینگونه. از امتزاج‌عقا ید شرق‌وغرب آیین .جترا در دنبای غرب رواج یافتو 


ونانی‌گرایی بوددرمراسم و عقا یدشرفی. 


خود آن نیز د ر عین حال نا حدزبا دی‌سعرف : 


حتی در فلسطین له فرسانروائی خاندان حسمونی تا یکچند بعد از انقراض 
سلو کیها نیز ادامه بافت. مقاوست د رمقابل تفوذ یونانی "له شعار این مکایبانبود باز 
به‌اقتضای زبانه منجر بدان شد "له بادشا هان بهود عم سرانجام دربنجا گدگاه خود 
را به‌عنوان «فیله هلن» بخوانند. حسمونیها سلسلهُ پادشا هان مستقل بهودیه بودند 
"ده در دنبال تعدی و فشار آنعطیوخوس چهارم» نوانسنند به لمکد روم بهودیه را 
مستقل سازند و عنوان پادشاه و کاهن اعظم را در خود جمع نمابند. معهذا وفتی 
مارك آنتوان سردار روم جای آنتیگونوس آخرین پادشاه بهود را بدیکک دست‌نشانده 
روم--هرود یوس--داد. (بپب ق‌م) نقوذ بونانیگری د رخانوادهمکاییان‌نیز بطور بارزی 
نمایان بود(+۲). بعلاوه غیر از بایل (ب )"له در آنجا نیز نفوذ یوتانیگری دم‌تر از 
یهودیه بنثلر نمی‌رسید: فرهنگك بهود در انطا یه و سخصوصا در اسکندریه بشدت 


تحت تأثیر بونانیگری دام بود و فرهنگ بهود درین دوره همهجا این لرایشس 
به یونانی‌مآبی را نشان می‌د هد(م +). تعدادی ازآثتابهای «عهد عتیق» ده در همین 
دور هلنی بوجود آمد در اصل به زبان یونانی» نه‌عبری» تحریر شد چنانکه در 
بعضی آثار دیگر هم در این منت قسمتهایی برترجمةٌ بونانی اصل عبری سلحق 
گشت. در یا روبی از اینگونه ثتابهات مثل‌جامعه و تا حدی امثال سلیمان- تأثیر 


بعضی مبادی و تعالیم یونانی نیز پیداست. تعدادی هم مثل کتاب دانیال؛ استره 


۳۲ تادیخ مردم ایران 


و عزرا درواقم در همین ادوار بوجود آمده‌اند و آنچه در باب ادوار گذشته در آنها 
مذ کورست سمکن است پرداختة تخل نویسندگان آنها باشد تا خاطرة یک 
ت تاریخی( ب). درواقع هنوز هم نسخه‌های یونانی تورات که باقی است از 
فدیم‌ترین نسخه های عبری آنها کهنه ترست وترجمه نورات سبعینی 5000۵1018 کد 
یونانی وسربوط به‌عهد بطالسه است» برای نقد وشناخ. 


واقعي 


متن عبری تورات مرجع قابل 
اعتمادیست. کثرت تعداد بهود درشهرهای یونانی زبان انطا کیه؛ دسشق» اسکندریه 
و حتی سل وکیه» اين نکته را "له ناچار زبان یونانی می‌بایست همچون یک وسیلة 
ارتباط بین بهود نواحی مختلف عالم تلقی شود الزام کرد. این نکنه حتی سبب شد 
که در بعضی نواحی-- ازجمله در آسیای صغیر گه‌گاه مهاجران یهود» برای خود 
نامهای یونانی انتخاب کنند» آداب و مراسم خاص یونانیان را بپذیرند و در معا بد 
نیز نیایش خود را هم به زبان یونانی بجای آورند. حتی در خود اورشلیم موج 
یونانی‌سابی کهگاه تا آنجا بالا می‌گرفت که جوانان نسبت به‌خدایان یونانی هم 
اظها ر علاقه کردند و ختنه و پرهیز سنتی بهود را نیز بچشم انکار یا استهزاء 
نگریستند, معهذا فرهنگ یهود نیز- مثل فرهنگ مصری» با بلی» و ایرانی- تدریجاً 
آیین و فرهنگ یونانی را در معرض تأثیر قرار داد. بدون‌شک ادعای پاره‌یی احبار 
بهود» آباء مسیحی قرون وسطی» و حتی اخوان‌الصفاء مسلمین که گفتد‌اند امقال 
فیثاغورس و افلاطون و ارسطو از «مشکات نبوت» پیغمبران تورات بهره داشته‌اند 
از تحقیق دور به نظرسی‌آید وحکماء یونان اگرچیزی هم به‌شرق بدیون باشندیاید به 
کاهنان بصر و یابل یا مغان ایران باشد نه به‌انبیاء تورات» و بهرحال در دوو‌یی 
که بین دنیای شرق وغرب امتزاج اجتناب‌ناپذیر بوده است البته این اخذ واقتباس 
بعید نیست اما این دوره البته دیگر شامل میراث افلاطون و ارسطو نخوا هد بود. 


باری» تأثیر حاصل از ارتباط بین فرهنگ شرقی و فرهنگ یونانی» می‌با یست 
تاحد زیادی به‌فرهنگگ یونانی لطمه زده باشد و اینکه آنطیوخوس چهارم پادشاه 
سلوکی با سرسختی و عجله درصدد برآید مقاوبت بهود و کانون عمدهٌ مخالفت با 
یونانیگری را در شرق درهم بشکند و آبین یونانی را همه جابر شرق تحمیل‌نماید 
نشان می‌د هد که او خیلی بموقم توانست خطری را که از جانب دنیای شرق متوجه 
فرهنگک یونانی بود درك کند. درست اس تکه سعی دیوانه‌وار او نمی‌توانست به 


کشمکش میر اث‌خوا رگان ۳۳ 
ننیجه‌یی مطلوب منتهی شود ابا بعد از او حم» چنانکه بعضی هوشمندان توجه 
کرده‌اند(. ۳)» آیین یونانی دیگرهیچ فرصتی برای اعاده حیثیت خویش درشرق و 
غرب نیافت و حتی آخرین تجلی‌های روح فلسفی یونان درین ایام نعلیم پیرون» 
تعلیم زئون» و تعلیم ابیقور بیش وکم از تأثیر دنیای‌شرق حکایت داشت. شرله 
یونانی هم چند قرن بءد» در آسیای صغیر و روم» از جالب آبین‌های شرتی-- کیش 
ایرانی میترا و آیین بهودی عیسی سورد تهدید واقع گشت. در حقیقت سل وکیها 
و روبیها هرچند در مصر و سوریه و آسیای صغیر براقوام شرقی غالب آدند خودشان 
تدریجاً مقهور خدایان و آیین های شرقی شدند. درینصورت نباید نعجب کرد که در 
پایان جنگهای مهردادی فرهنگ شرقی بطور بارزی مورد توجه روم واقع شود. نه 
آیا رومی‌ها هم د رمنظوبه «اندئیده» منشأً سنتهای‌حماسی خودرا در ترواسحصا رلیق 
درآسیای صغیر تر کیه - جستجو می کردند ونه در سرزمین یونان؟ در اين دوران 
انحطاط فرهنگ یونانی نه فقط آثار بروس کلدانی» یملیخوس سوری» و لوبیان 
سمساطی چیزی از روح شرتی را در فرهنگ عصر منعکس بی کرد بلکه حتی در 
فلسفه‌های یونانی هم که درین دوره بوجود آمد -مثل فلسفة رواقی زنون وفلسفة 
نوافلاطونی- یز روح شرقی بیش‌از روح یونانی منعکس بود. بدینگونه» نتیجه‌یی 
که دنیای یونان از جهاد فیلیپ و اسکندر برضد دنیای هخامنشی حاصل کرد آن 
شد که دنیای هخامنشی» توانست باگرایش ناسرئی و گذرا به یونانیگری» میترا 
خدای خود را در یکك کسوت نیمه‌شرقی و نیمه یونانی بر دنیای روم تحمیل کند, 


این فرهنگ نیمه‌شرفی و نیمه یونانی عهد سل و کی در حقیقت» بیشتر در مسیر 
شهرهایی انتشار یافت که اسکندر و چند تن از سیراث‌خوارگان وی در نقاط سهم 
سوق‌الجیشی بین دربای مرسره تا جیحون بوجود آورده بودند و فرهنگ هلنی که 
درین بلاد به وجود می‌آمد طبعاً با فرهنگ‌های بوبی مجاور دادوستد می‌یافت و 
حاصل این دادوستد آن بود که غالباً یک فرهنگ التقاطی در آنجاها بوجود می‌آمد. 
این دوران اختلاط نیم‌جوش به یکث نعنی هم دوران بسط اقتصادی و تا حدی 
دنباله رشد اجتماعی عصر هخامنشی محسوب می‌شد. درست است که دنیای یونان 
و روم» درین دوره پاویی عتاصر از فرهنگ ایرانی و هندی اخذ کرد اما فرهنگ 
ایرانی هماز نقوذ دنیای یونانی بی‌بهره‌نماند. د رکار بازرگانی» شهرسا زٍی» کشاورزی 
و صنعت بین شرق و غرب داد وستدهای ی که از پیش به‌وجود آمده بود رونقی‌بیشتر 


۳۴ تاریت مردم ایران 

یافت. در داغل شهرهایی که به‌وسیله یونانیان در قلمروپیشین هخامنشی‌ها به‌وجود 
آند تدریجاً نزادی آسیخه از یونانی و ایرانی بدیدار گشت چنانکه در بین 
طبقات بالای جابعه که هميشه زودتر از سایر طبقات تسلیم جاذبة نفوذ اجنبی 
می‌شوند» حتی در بین س رکردگان عشایر شرقی نیز نوعی یونانی‌گرائی (- فیل هلنی) 
نامرئی به‌عنوان نشانه امتیاز اجتماعی و تربیتی رواج چشمگیر اما بی‌پابی یافت. 


جنک و گر یز 


معهذا درطی این اختلاط نیم‌جوش شرق وغر بکه در دورانسل و کی همچنان 
دوام یافت سرانجام بررغم سعی بیهوده‌ی ی که میراث‌خواران اسکندر در شربی- 
کردن شرق به‌خرج دادند خود آنها یشتر شرقی شدند» و شرق و غرب باز همچنان 
از یکدیگر جدا ماندند و هریک راه خویش را دنبال کرد. درواقم خشونت وشتایی 
که دتیای یونانی سل وکیان برای نفوذ در شرق به کار بست هم لزوم متوق فکردن 
اين خشونت را ایجاب می کرد هم بهوجود آمدن ت رکیبی تازه و متعادل از ایبن 
برخورد شرق و غرب را اقتضا داشت. آنچه این ضرورت را تحتق داد» قیام‌خاندان 
ارشک بود در ولایت پرئوه (- پارت» پارتیا) که سنت‌های ايران شرقی را تکیهگاه 
ساخت» پیشرفت یونانی مآبی را تدریجاً مهارکرد و در عین‌حال مجالی به‌وجود 
آورد تا بین تمایلات یونانی‌دوستی و شرقی‌بابی تلفیق متادل و تاژویی به وجود 
آید. همین سعی در ت رکیب این دوعنصر یا درحفظ تعادل بين آنها ویژگی حکوست 
خاندان ارشکث-اشکا نیان‌سش دکد روح تسامح بدوی آنها در عین‌حال به‌دیای 
ایران فرمتی داد تا بررغم نظام ملولطوایفی» فرهنگث و هنر ترکیبی جالبی را 
یز به‌وجود آورد. اين تعادل که‌در اواخر عهد اشکانیان به‌عات غلبه تمایلات 
مزدیسنائی و زرتشتی تدریجاً به هم خورد موجب خالی شدن تدریجی محیط تمدن 
وفرهنگ ایران از عناصر یونانی شدو با سقوط آنها حکومت ساسانی تمایلات شرقی 
و ضدیونانی را تا جائی دتبال کرد که ظهور مجدد برخی عوامل مربوط به‌فرهنگی 
یونانی در پایان آن عهددوران خسرو انوشروان- همچون یکك دوران یونانی‌مآیی 


۳۹۸ تاریخ مردم ایر ان 
تاو و بی‌سابقه تلقی شد. درست اس تکه خود اشکانیان به‌علت سابقه بدویت» 
فرهنگت تازبی همراه طوایف خویش سعشایر برنی -به‌عرصة تاریخ نیاوردند اما 
تسایج آنها افق روشنی برای رشد نسبی یکك فرهنگک تازه به‌وجود آورد که به هرحال 
به آنها مدیون شد, 

عشایر پرنی (- ایرنی) که خاندان ارشکك - بنیانگذار این سلسل4 تاز 
سرکردگی آنها را داشت تبره‌یی چند از طوایف جنگجوی بیابانگرد داهه (- ده) 
بودند که با سایر عشایر آریائی و ایرانی مجاور در عهد اسکندر و دنبای بقدونی یز 
مثل دوران هخامنشی و تبل از آن همواره امنیت شهرهای نواحی را از حدود سفد 
و باختر تا گرگان و توا (- ناحيه قوچان) عرصه تجاوز بیابانگردی می کردند. 
شهرهای ی که در طول مسیر جیحون از دیربا ز نقش بقابله با نهاجم بدویهای‌شمالی 
را نیز برعهده داشتند» درطی ترون طولانی برای حفظ امنیت غالباً با سر کردگان این 
عشایر خویشاوندیهای سببی پیدا کرده بودند» و اين طوایف که خود که گاهآبادیهای 
شهرها وا عرض تهدید می کردند د رمقابل هجوم طوا یف دورتر که ازسمت مشرق 
و شمال می‌آبدند و در یعضی موارد فشار امواج آنها تعادل جمعیت تمام آسیای 
بو گزق را به هم می زد سپر دفاعی و سد استواری به‌وجود می‌آوردند و ظا هرا 
اسکندر و میراثخوارانش هم مثل داریوش و اخلاف او به‌اين عشایر ایرانی 
با همین چشم بی‌نگریسته اند. معهذا کوچ های دایم این طوایف در نواحی مجاور و 
اتحادیه هایی که مخصوصاً در فترت بعد از هخامنشی با طوایف بدوی غیر ایرانی 
این حدود به‌وجود می‌آوردند» غالبا موجب برخورد مستمر آنها با شهرهای اطراف 
خاصه شهرهای یونانی می‌شد. چنانکه آنطیوخوس اول درآن مد ت که درفربانروایی 
شریکک پدر بود درین نواحی برای استقرار امنیت با دشواریهای بسیار مواجه شد. 
البته اتحاد تیره‌های پرنی با دیگرطوایف ایرانی دمه وسایر سکا های آریایی آسیای 
م رکزی که ناشی از روابط اقتصادی و مسایل مربوط به همزیستی بود تدریجاً تمام 
ای‌گونه عناصر را بیش وکم با فرهنگگ ایرانیان شرقی مربوط کرده بود و آنچه از 
نام عشایر و رهبران آنها بربی‌آید نشان می‌دهدکه بقاون قیام س رکردگان پرنی 
برد سل وکیهاء این عشایر از حیث دین و زبان و فرهنگ به‌سنتهای باستانی 
ایرانیان شرقي ارتباط داشته‌اند و با اعتلاء آنها درواقع می‌بایست میراث دوران 
کیانی و دنیای ایرانه وئجه بر آنچه دنیای اقوام ماد و پارس معرف آن بود» غلبه 


جنگه و گریز ۳۹ 
یافته باشد. بدون شک آنچه به‌آنها امکان داد تا از باقیمانده میراث هخامنشی در 
نواحی شرقی ايران دولت تا یی بنا کنند قدرت جنگی و اتحاد تدافعی این طوایف 
بود لیکن توفیق قطعی آنها در توسعه این دولت از وقتی حاصل شدکه حمایت 
اهالی پرئوه هم که خویشاوندان شهرنشین آنها بودند با قدرت آنها یار شد. به‌خاطر 
همین نقش ارزنده‌یی که این ناحیه در بسط و توسعه قدرت خاندان ارشکك داشت» 
دولت این خاندان دولت پرئوسپارت» پارتیاس خوانده‌شد,د رست اس تکه این دولت 
از نظظر ایرانیان غربی-و حتی شهرنشینان نواحی شرقی ایران- بیشتر همچون نشان 
علبهُ بدویگری برقلمرو تمدن تلقی می‌شد اما از نظرگاه قدرت سل وکی بیشتر همچون 
وا کنش حیات ایرانی درمقابل سلطة یونانی و یونانی‌گری به‌شمار سی‌آمد. معهذا 
این طوایف پرنی» داهه, و سکائی هم که وحدت و اتحاد آنها بوجب حصول 
این وا کنش ضد یونانی شد به‌علت طرز زندگی نیمه‌بدوی خویش طبعاً موجب غلبة 
پاردیی آداب بدوی هم برزندگی شهرنشینی شدند و البته ولایات استواء پرئوه» و 
گرگان هم که شهرنشینان آنها با این طوایف داد وستدهای بازرگانی و پیوندهای 
خویشاوندی پیدا کرده بودند» باوجود سابقُ طولانی زندگی شهری» هنوزدر حواشی 
بیابانهای شرقی و شمالی خویش به کلی با زندگی بیابانی هم قطم رابطه نکرده 
بود ند و شاید این نکت ه که ذکر ولایت پرئوه در اوستا نیست و اول‌بار درکتیبة 
داریوش آمده است نشان آن باش د که طوایف پرئوه هم در دوره‌یی نزدیک به‌عهد 
داریوش- نه‌خیلی قبل از آنسدر آن نواحی سکونت یافته اند. در نزد طوایف برنی 
وداهه البته زندگی‌به‌تیر و کمان وابسته بود و به‌جنگ و شکار, اینها» چنانکه 
آپولودور «۸0[0۵0:6» مورخ و ادیب یونانی خاطرنشان می کند تقریباً تمام 
زندگیشان بربشت اسب میگذشت: جنک مهمانی» معامله و حتی بیمان دوستی. 
درواقم تمام وجود یکك جنگجوی پرنی» مثل جنگجویان سایر طوایف متحد وی» در 
اسب و سلاح او خلاصه می‌شد و در جنگ و گریز انسانه‌وار او. نیز آنچه مایة 
کامیابیش می‌شد تیرو کمان دست کش و اسب پرطاقت و چالا کش بود. معهذا 
سنت‌ها و آداب زندگی شهری خاصه در حدود باختره أستّواء گرگان و پرئو» همه‌جا 
س رکردگان قوم را که عشایر آنها در بیابانهای مجاور بودند تربیث می کرد و 
معاشرت دایم با توانگران» بازرگانان و فرمانداران محلی آنها را با انواع رشته های 
قرابت و محبت با اهالی این‌ولایات به‌هم می‌پیوست -هرچند این پیوند چنان نبود 


۳۷ تاریخ عردم ابر آن 
که درکتیبه‌های داریوش ولایت پرئوه با مردم سکائی منسوب و مربوط قلمداد 
شود, 

ولایت پرئوه که پایگاه واتعی خاندان سلطنتی ارشکث و سهد عمدٌ دولت 
طوایف پرنی شد بیش از سایر نواحی اطراف» و بلافاصله بعد از حدود استوا که در 
واقع امتداد نواحی شمالی برئوه‌محسوب می‌شده به‌اين طوایف پرنی برای‌توسعه قدرت و 
نفوذ خویش فرصت و امکان داد و از همین رو بود که قدرت خاندان ارشک فقط از 
وقتی درین ناحیه جای بای استواری پیدا کرد توانست توسع قابل ملاحظه بی بیا بد. 
این ولای که در دوران هخامنشی گاه نیز جزو قلمرو خشترهپان گرگان یا خوارزم 
واقع می‌شد در عهد اسکندر یکدچند تحت فرمانروایی یکك ساتراپ محلی بود و بعد 
از آن هم با آنکه ساتراپهای یونانی در آن حکوبت م ی کردند و در بعضی موارد 
ضمیمةٌ قلمرو والی باختر می‌گشت» ظاهراً به‌علت آنکه بیشترینة اهالی آن با عشایر 
بدوی بجاو پرنی هاء دهه‌هاء و سکاهای ایرانی- منسوب بودند همچنان حس 
استقلال جوبی خود را در مقابل نفوذ یونانی حفظکرده بودند و در سواقم جنگ و 
خطر همرن طوای فیکه خود در اوقات عادی در اطراف ولایت ضین دام‌داری و 
شکارگری از راهزنی هم روی گردان نبودند حافظ و حامی امنیت ولایت به‌شمار 
می‌آبدند و این ترکیب و تلفیق بين زندگی جنگجویی و راهزئی با پایمردی در 
حفظ صلح و ابنیت ولایات مجاور در بين این طوایف سنتی به‌وجود آورد که به‌نام 
آنها سنت پهلوانی نام گرفت و ت رکیب و تألیف بین سلحشوری و جوانمردی دراین 
سنت» تأثیر اخلاقی جالبی در زندگی عامه و در حماسه‌های ملی ایران باقی نهاد. 
ارتباط سر کرده‌های این‌طوایف با اعیان و نجبا وبا زرگانان بومی این‌ولایایت هم آنها 
را غیر از فرهنگگ ملی با آداب یونانی نیز مربوط می کرد و اینکه سرکردگان برنی 
هم در اوایل عهد سلوکی‌ها در ضمن کوج های خویش چند شهر یونانی را در 
حدود برغیان و هریوه به‌باد غارت داده بودند» سیب می‌شد که ساترابهای یوانی 
این نواحی غالباً درحق آنها با چشم احتیاط و سوء‌ظن بنگرند و از درگیری با آنها 
احترا زکنند. معهذا این نکته که ولایت بارت با وجود ساتراپ یونانی شهرهای 
یونانی نشین زیادی نداشت و ساتراپ یونانی برای دفاع از آن غالیاً می‌بایست به 
جنکجویان بومی اتکاء کند ظاهراً نیز یک سیب دیگر بود که سر کردگان طوایف 
پرنی را که در صدد طغیان بودند ازحدود باختر, به‌اين نواحی کشانید(,), اینکه 


جنگ و گریز ۳۱ 
س رکردگان‌پرنی از همان آغا زکا رکه‌وا ردصحنة تاریخ شده‌اند نام های ایرانی مثل 
تیرداد» بهرداد» و اردوان داشته‌اند وبه‌حکم همین نامهاشان به‌خدایان‌و ایزدان 
مزدیستائی مربوط بوده‌اند» حتی نیایشی آتش هم آنها را به ایجاد آتشکده‌یی رهنمون 
شده است که بعدها منشاً آذربرزین معروف گشته است ایرانی بودن اصل آنها را 
نشان بی‌د هد (۲) و معلوم می‌دا رد که شهرت انتساب آنها به‌سکا های غیرایرانی؛ نبا ید 
جز در مفهوم پیوندهای سببی با آنها اساس درستی داشته باشد. با آنکه روایات 
مربوط به انتساب‌آنها به پادشاهان کیان هم مثل آنچه در باب انتساب آنها با 
پادشا هان‌پا رسگفته اند با یدبه کلی بی‌اساس‌وحدا کثر فقطحا کی از پاره‌بی تما یلات 
ادوار اخیرسلطنت آنها باشد() این نکته که آنها از قرنها باز درسحراهای بین دریای 
خزر وآرال می‌زیسته‌اند محیط کوج وسکونت آنها را درحدود قلمرو «ایرانه وئجه», 
پاستانی نشان بی‌دهد و ارتباطثان را با فرهنگ و تاریخ ایرانیان شرتی معاوم 
می‌دارد. ابا اینکه ذ کری از آنها در روایات اوستائی و داستانهای حماسی نیست 
ظاهرا از آن روباشد که در هنگام انشاء یا تدوین آن روایات لابد این تیره‌ها دربین 
سایر طوایف شرقی ایرانی در حال کمون بوده‌اند و هنوز عنوان طوایف مستقل 
نداشته‌اند. در باب احوال پرنی‌ها هم جز استغراق آنها در بعیشت بدوی و 
اشتغالشان به‌جنگ و شکار و راهزنی که در محیط زندکی تمام طوایف بیابانگرد از 
(وازم کشمکش برای بقا بحسوبست چیز دقیقی دانسته نیست چنانکه جسزئیات 


داستان به‌وجود آمدن دولت خاندان ارشکک هم در روایات ایرانی در طلمت افسانه_ 


ها گم شده است و آنچه درین باب در روایات یونانی و سربانی و ارمنی ولاتمنی 
آیده است نیز غالبا شفته» مبهم» و حتی گاه متناقض به‌نظر می‌آید. 


معهذا در بین این سخنهای گونه‌گون آن روایت را که می‌گوید ارشکث 
- سردودمان این سلسله با زاعقاب مخامنشی ها بود و در باختر از جانب سل وکیها 
حکومت داشت با ید ناشی از افسانه هایی دانس ت که سالها بعد از آغا ز سلطنت قوم» 
برای اثبات نسب‌نامه‌یی مجعول جهت آنها پرداخته شده است. روایت دیگ رکه 
بیشتر معقول به نظر می‌آید نشان می‌د هد که عشایر پرنی از حدود باخترکه در آن 
نواحی به زندگی بدوی اشتغال داشته‌اند ازسایر طوایف داهه جدا شده‌اند و به صحرا 
های مجاور استواء پرئوه» و گرگان آمده‌اند. اينکه زندگی صحرا برای آنها همواره 
جاذبهُ خود را حفظ کرد نه فقط ازین خبر بربی‌آید که بعدها هم وتتی تیرداد» 


۳۲ تاریخ می‌دم ایران 

دومین پادشاه قوم» سورد تعقیب دشمن واقع شد به‌نزد بدویهای صحرا پناه برد 
بلکه این تکته هم که شاهان سلسله غالبا با مو لب وسپاه خویش دربین 
های مختاف از نساوهکاتسوم پیلس درشرق تا | کباتان و تیسفون در غرب ایران‌در 
کوج و حرکت بوده‌اند» نشان می‌د هد که منشأً آنها را باید در همین زندگی بدوی 
طوایف بیابانگرد جست نه در یک خاندان سلطنتی شهرنشین و فرسانروای محلی. 
درهرحال طوایف پرتی د رحدود نیم قرن سوم قبل از میلاد در نواحی وخش سفلی» 
حدود تجن چادر زده بودند و در حوزه فرمانروایی سانراپهای سل وکی - که‌از آنها 
باج و حق چرا هم لابد مطالبه می کردند- با معیشت چوپانی و در حال نیمه بدوی 
به‌سر می‌بردند. ساتراپهای یونانی این نواحی و حکام سل وکی این حدود که البته 
درنزد | کثریت بوبی‌و ایرانی طیعاً موردنفرت هم بودند بیشتربه استظها ر یونانی‌هابی 
که در حوزة قدرت آنها شهرهای کوچک و بزرگ یونانی به‌وجود آورده بودند و 
به‌اتکاء قدرت پادشاه سل وآلی فرمانروایی خود را برمردم بومی تحمیل می کرد ند 
لیکن خشونت رفتار و مخصوصاً غرابت آداب و اخلاق آنها غالبا مایث بروز 
ناخرسندی‌های بسیار در بين خلق می‌شد. مقارن این ایام گرفتاریهای داخلی 
پادشا هان سل وکی و شکستهای ی که درسصر وسوریه به‌آنها وارد بی‌شد ساتراپهای 
یونانی این نواحی را به‌فکر استقلال جوبی می‌انداخت و این فک رکه در فاصله 
چند سال در باختر به‌وسیلةُ دیودوتوس و در پرئوه به‌وسیلة اندرآگوراس نام فرصت 
تجلی یافت طبیعی بود که سران عشایر بدوی را نیز بهفکر اظها رطغیان و خودداری 
از پرداخت عوارض و باجهای تحمیلی ساتراپها انداخته باشد. درین میان ارشکک 
پسر فری‌پاپت یک س رکرد؛ پرنی‌ها برای الها ر عصیان قوم بهانه‌یی هم یاف ت که 
حقیقت آن معلوم نیست اما به‌سوجب یک روایت مشهور از اینجا ناشی شد که 
حا کم یونانی ناحیه استوا - به‌قولی ساتراپ پرئوه ‏ کدلاید در اول می‌خواست تا 
با جلب س رکردگان این عشایر قلمرو خود را از صدمه های احتمالی آنها مصون دارد 
باآنها گرم گرفت اما چون در طی دوستی و معاشرت نسبت به‌برادر کهتر ارشکه 
- نامش تیرداد -- علاقه‌یی یافت به‌اقتضای بیماری یونانی خویش در صدد برآید 
از وصل وی تمتعی برگیرد. ارشک که ازین سوءتصد وی رنجیده بود به کمک 
تیرداد و به همدستی پنچج تن از س رکردگان دیگر که با اين دو براد ر یکك گروه 
هفت‌تنی را به‌وجود می‌آورد - توطله‌ یی ترتیب داد و با قتل این یونانی که به 


۳ 


جنگه و کرین ۳۳ 
اختلاف روایات نامش را ف رکلس» آکائ و کلس؛ و حتی اندراگوراس نوشته‌اند , 
در نواحی شمالی پرئوه» برناحیه استوا که شامل حدود قوچان و نسا و عشق‌آباد و 
ابیورد هم بی‌شد تسلط یافت (حدود سال ,ه ۲ ق م). با آنکه جزئیات این خبر و 
حتی قضیه سوء‌قصد حا کم یونانی هم احتمال دارد از رنگ افسانه خالی نباشد شک 
نیست که توطله یا قبام |رشکک باید به‌آسانی سنجر به تسلط او برنواحی استوا د رشمال 
ولایت پرئوه شده پساشد. به‌علاوه به‌نظر بی‌آید غیر از حس اخرسندی مردم 
این نواحی از حکوست عمال یونانی» خشم و غیرت نسبت به‌ارتکاب اعمال منافی 
عفت عموبی از جانب آنها» و همچنین تعصبهای خانوادگی ناشی از قرابتهای سیبی 
نیزه سردم پرئوه و تپوری (- طبری) های این حدود را به‌همراهی با پرنی‌ها 
برانگیخته باشد. در هر حال چون پادشاه سلوکی در آن ایام فرصت و امکان کافی 
برای س رلوبی این طغیان نداشت» و ساتراپ پارت هم خود داعية استقلال دائت 
اقدام در دفم طغیان ارشکد به‌تأخیر افتاد و این نکته به‌او فرصت داد تا پایه قدرت 


و استقلال خویش را استوارکند. خاصه که دیودوتوس ساتراپ یونانی باختر 
برای آنکه استقلال خود را تحکیم نماید مصلحت در آن می‌دید که بين پادشاه 
سل وکی با قلمرو خویش طغیان عشایر پرنی وهرج ومرج پرئوه را هم فاصله‌بی‌سا زد. 
به هرحال تبل از آنکه پادشاه سلوکی مجالی برای اقدام در دفم این طفیانها پیدا 
کند ولایت پرئوه هم که اهالی آن در وجود سر کردهُ پرنی‌ها نقطه اتکائی برای 
رهایی خویش از یوخ بیکانه یافته بودند به‌قلمر و کوچک ارشک ملحق شد و 
مقاومت بذبوحانه عناصر پونانی آن ولایت مانع از غلبة نهانی ارشکك برولایت 
خویشاوندان و هواخواهان شهرنشین خویش نشد. هرچند جزئیات حوادث و 
ترئیب توالی رویدادها به‌درستی روشن نیست به‌نظر می‌آید "له برخلاف مشهوره 
اعلام استقلال باختر به‌وسیلُ دیودوتوس بعد از قیام و پیروزی ارشکث در ناحيةٌ 
استوا صورت گرفنه باشد واقدام اندرآگوراس هم که قبل از تسلط ارشک برولایت پرئومء 
کوشید تا در آنجا اعلام استقلال کند ظاهراً یرای استفاده از هرج وسرج ناحیة 
استوا؛ و جلوگیری از توسعهُ نهضت ضد سلوکی در داخل پرئوه باید بوده باشد. 
درهر حال غلبةٌ ارشکك برناحیه استوا و ولایت پرئوه می‌بایست تا حد زیادی نیز 
به‌سیپ حما یت و تقویتی بوده باشد که اهالی بومی این نواحی به‌جهت پیوند های 
سبیی و روابط داد وستد محلی با طوایف پرنی و س رکردگان آنها داشته‌اند و داستان 
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تَوطةٌ هفت‌تن س رکردگان پرنی ظاهراً بعد ها برای آن به‌وجود آبده باشد تا تفوق 
وضع هفت خانواده کهن را در جامعه اشکانی توحیه کرده باشند و یا برای داستان 
توطلة هفت تن پارسی در ماجرای داریوش و گئوماتای غاصب که منشا حق 
بعضی خاندان های بزرگ پارسی شده بود - نظیره‌یی ساخته باشند. 

درواتم اختلاف روایات دربا رُ مبادی حال ارشکث و خاندان او به‌قدری است 
که بعضی بحتقان درین با ب که شخص ارشکث را بتوان وجود تاریخی خواند یانه 
تردید کرده‌اند و برخی وجود تیرداد را محل شک یافته‌اند و او را بیشتر نقشی 
بیرنگه و سایه‌وش ثلقی نموده‌اند (ء), معهذا شک دروجود هریک ازین دو نفی 
باخذی را الزام بی کن که در بسیاری د بگر روایاتشان قایل اعتماد به‌نظرهیآیند, 
به‌علاوه اينکه پا رویی ازین ماخذ نقش ارشکک را در ایجاد دولت اشکانی با آنچه 
کوروش در تاسیس دولت هخامنشی کرد د رخور مقایسه یافته‌اند نه فقط تردید در 
وجود ارشکک را نابعقول بی کند بلکه این قول را نی ز که بعضی سنابم دوران 
فرما نروایی او را محدود بهسه‌سال_پنداشته‌اند محل تأمل می‌دارد چرا که نمی‌توان 
تصو رکرد ارشکک بدون آنکه در بسط و توسعهٌ دولت اشکانیان نقش طولانی قاطعی 
داشته باشد در نزد آنها به‌عنوان یکک بنیانگذار بزرگ مورد تکریم فوق‌العاده واتع 
شود. درینصورت باید گفت قسمت عمد؛ بسط و توسعه حکوست پرنی‌ها به‌وسیلة او 
انجام یافته است و برادرش تیرداد ظاهراً یکچند» همانگونه که در نزد سل وکیها و 
حتی یعدها گهگاه در نزد خود اشکانیها معمول بوده است» باوی در سلطنت‌شریکك 
بوده است. بیهوده نیس ت که تیرداد و اخلاف او نام وی را بعدها همچون یک نام 
بقدس خانوادگی عنوان واقعی خویش و مرادف با سفهوم پادشاه بزرگك سلسله 
خویش قرار داده‌اند وبعدها جز به‌ندرت نام خود رادر سکه‌هاهم ذ کر نکرده‌اند, 
در حقیقت با قیام ارشک و غلبه او برنواحی شمالی پرئوه» این نواحی خاستگاه 
سلسله‌یی ش دکه برروی خرابهةُ ساتراپی‌های یوتانی به‌وجود آمد و شهرهای این 
ناحیه - نساء ابیورد» دارا (- دره‌گز) - در ایران شرقی همان نقشی را ایفا کردند 
که تقرباً میصد سال بیش از آن شهرهابی چون شوش؛ و انشان و پاسا رگاد در 
ایران غربی و در ایجاد امپراطوری وسیع هخاتشی انجام داده بودند. بدینگونه» 
سلسله‌بی که به‌وسیلهُ ارشکك, در ولایت پرئوه (- پارت) به‌وجود آبد و از آنجا 
تقریباً تمام قلمرو سایق هخامنشی را تحت نفوذ درآورد. به‌نام وی خوانده شد: 
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سلسله ارشک‌هاء اشکانیان. در طی مدتی نزد یک به‌پانصد سال که این سلسله 
دوام داشت نزدیکك می تن از خاندان ارشکك درین سرزمین ها قرما نروایی کردند - 
و همه خود را به‌نام او می‌خواندند: ارشک, 


اکر تاریخ اوایل دوران اشکانیان باوجود کاوشهای باستانشناسی(م) هنوز 
همچنان تا حد زیادی مبهم مانده است ممکن است مخصوصاً بدان سبب باشد که 
تمام فرمانروایان‌سلسله خودرا به نام ارشکث می‌خوانده‌اند و دراستاد و سکه هاشان 
هم غالبا بر همین نام خویش تکیه داشته‌اند و در باب تاریخ هم دقت و اهتمام 
زیادی نشان نداده‌اند. بدون شک این عدم توجه به‌تاریخ ناشی از معیشت بدوی 
قوم است اما آیا ممکن است اصرار آنها در حفظ نام و عنوان ارشکث حا کی از 
انتساب به‌نوعی آیین توتمی (ارشه - خرس) باشد؟ آنچه این احتمال را ممکن 
است تأیید کند جز همین شباهت لغوی نیست و البته در صحت آن جای تأبل 
است اما حتی بر فرض صحت هم نمی‌تواند وجود بقایالی از آیین توتمی را در نزد 
قوم محقق سازد و اينکه نظیر اين رسم معمول اشکانیها بهشکلهای دیگر در نزد 
بطلمیوس های_یونانی هم هست و حتی در داستانهای کیانیان نیز انعکاس دارد 
پیشتر این نکته را تأیید می کن که باید اقدام آنها ناشی از علاقه به‌پرستش 
نیا کال باشد و شاید اینکه نام فری‌باپت (- پدردوست) هم که دریین آنها 
معمولست غیر از ارتباط لفظ با عنوان یونانی فیلوپاتره قرینه‌بی باشد که این آیین 
پرستش اجداد را در ند آنها به‌سابقه‌یی طولانی منسوب سازد. درهرحال ارشکد 
که ساسلهُ فرما نروایان پرئوه به‌نام او یا چدش خوانده شد وقتی به کمکك س رکردم 
های پرنی که طبق روایات کشته شدن در جنگ را کمال بطلوب بی‌شمرد ند و با 
مساعدت بردم بومی استوا که سالها از تسلط بیگانگان ناخرسندی داشتند نواحی 
مسکونی طوایف خویش و شهرهای مجاور آنها را از وجود عمال بیگانه پالك کرد» 
در محلی که ظاهراً بعدها به‌نام او ارشک (- اشاك» عشق)آباد خوانده شد؛ عنوان 
پادشاه یافت (ح ده ۲ ق م). چندی بعد هم توانست با غلبه بر اندرآ گوراس وسایر 
عمال سل وکی در آن نواحی قسمت عمدهُ ولایت پرئوه را نقطهٌ اتکاء واقعی دولت 
خاندان خویش سازد و ظاهراً آن اندازه هم سلطنت کرد که بنیان دولت خود را بر 
اساس اتحاد عشایر با عناصر محلی قدرت و استواری کافی ببخشد. هرچند مدت 
ثربانروایی و حدود قلمرو پرئوه در دوران او به‌درستی روشن نیست باز از محبوبیتی 


۳۶ تادیخ مردم ایران 

که در نزد اعقاب خویش یافت پیداست که در ایجاد دولت و توسعه قلمرو پرنی ها 
فرصت های ارزنده خود را نباید به هدر داده باشد. بدون‌شک جنگهایی هم با حکام 
یونانی و عمال سل و کی داشته است که توسعه قدرت و قلمرو او باید سدیون آنها 
باشد. احتمال قوی می‌رود ثه رکف هم درطی همین جنگها روی داده باشد, 
روایتی هم هس ت که می‌گوید از دست نیزه‌دار خویش جراحت برداشت و از همان 
حراحت د رگذت 


. اینکه جانشینی او به برادرش نیرداد رسید می‌بایست یک رسم 
قومی و عشایری باشد - و از اقتضای زندگی بیابانگردی. به هر حال مرگ ارشک 
هم چیزی از حیثیت و محبوبیت او در بین عشایر پرنی نکاست و تیرداد پپاس حرست 
برادر نام او را له نام جدشان نیز بود بثل یکث عنوان مقدس همچنان برای خود 
نگهداشت و خیالهای بلند او را نیز در بسط قدرت و قلمرو دولث پرنی دنبال کرد. 

البته گرفتاریهایی لد سل و کیان در نواحی غربی قلمرو خویش داشتند و 
هرج و مرجی که به‌دنبال اعلام استفلال یونانیان باختر روی داد به‌اين دومین 
اشک مجالی داد تا ولایت پرئوه را بکلی تحت تصرف آورد. گرگان و تختگاه آن 
است ر کرت (- زد ره کرت» استرآباد) ««1:»۵ه2۵5» را نیز برقلمرو خویش بیفزاید و 
تا لوسیسنا (ه قوسس؛ کومش) که بعدها یک نختگاه شرتی اشکانی‌ها بهنام صد 
دروازه (. هکاتوم پیلس) در آنجا نام و آواز‌یی یافت پیشرفت کند, به‌علاوه 
تبرداد با عقد اتحاد با دیودوتوس پادشاه باختر موفق شد خطری راآله از جانب 
سل وکیها دولت نوبنیاد پرئوه را تهدید می کرد بگرداند؛ وبدینگونه بعد ازهشناد وچند 
سال ثه | زماجرای اسکندرمیگذشت دیگر با ریک دولت ایرائی د رفلات ایران به‌وجود 
آورد , البته نسب ارشک ها هم» بعد هابه ارتخشیردوم پادشاه هخامتشی رسا نله شد ابا 
درزمان خودا و هنوز تأثیر اسکندربیش ازآن محسوس بود له ایجاد یک دولت در 
پرئوه بنواند برای تمام ایرال‌نوعی رستاخیز تلقی شود. چنانکه تا پایان روزگار این 
سلسله هم عنوز برای این رستاخیز چشم ها به‌پارس دوخته شده بوده سرزمینی له 
تدرت هخامنشی‌ها در آنجا طعمه حریق اسکندر و معشوقه‌اش تائیس گشته بود, 
سلطنت بالتسبه طولانی تیرداد به‌وی مجال داد تا ب‌عتوان دومین اشک قدرت 
خاندان ارشک را توسعه دهد. آیین پرستش اجداد هم له همراه بقایای آیین های 
ایرانی باستانی در نزد طوایف پرنی باقی بود ندریجاً از ارشک‌اول برای اعقاب 
تیرداد نیمه‌خدایی ساخ تکه تصویر او برسکه های پارت باتی باند. تیرداد در 
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بحلی نزدیکث ابیورد کنونی و در جائی که مقاببل سکوئتگاه عشایر وی بود 
پا ینختگونه‌یی ساخت با دژ و ارکد استواری که‌دارا یا داریوم خوانده شد و ظاهرا 
نام درهگز (- دار کرت؟) در آن حدود هنوز نام آن را زنده نگهداشته است(ب). اگر 
نام این تختگاه رابطه‌بی با نام دارا (- داریوش) داشته باشد سمکن است با این 
نام خواسته‌اند تجدید دوران قبل از اسکندر با زگشت بهعهد داریوش سوم - را 
به نحوی‌به خاطرها با ورند. چنانکه بنای‌خود این تختگاه تازه هم با وجود آنکه‌در آن 
ایام شهر صددروا زه نیز در دست خاندان ارشک بود شاید نشان آن باش د که می- 
خواسته‌اند در مقابل پایتخت یونانی هکاتوم پیلس یک پایتخت ایرانی هم در 
قلمرو خویش ساختد باشند. اينکه غیر از دارا پایتخت‌های دیگری هم در پرئوه» 
به‌وسیلُ ارشک‌ها بنا شد, ظاهراً از آن روس که قوم هنوز چیزی از بیابانگردی و 
کوچ‌نشینی سابی خود حفظ کرده بود. دربین این پایتخت‌ها شهرنسا - در 
نرد یک عشقآباد اسروز - به‌عنوان اولین م رکز دولت اشکانی اهمیت خاص یافت 
و اینکه حفاریهای اخیر در آنجا» ارتباط قوم را با آیین‌های ایرانیان شرقی باستان 
نشان می‌دهد در عین حال هرگونه تردیدی را در انتساب آنها به‌اقوام ایرانی 
برطرف م یکند. تختگاه عمده نیرداد» غیر از دارا که بیشتر حکم قلعذ نظامی داشت 
شهر صددرواژه بود» درولایت کومیسنا و در حدود دامغان و شاهرود امروز. فاصلهٌ 


آن نا قلعهُ دارا معرف پیشرفت تدریجی دولت خاندان ارشک بود در جانب غرب؛ 
و درعین حال آمادگی تیرداد را برای مقابله با قدرت سل وکیها که از جانب غرب 
دولت وی را تهدید می‌نمود نشان می‌داد. آیا اپرشهرنشابور هم» آنگونه" که بعضی 
محققان پنداشته‌اند با نام اپرنی (س پرنی) سمکن است ارتباط داشته باشد و درهمین 
زمانها به‌سناسیت اهمیت عشایر پرنی درین نواحی پرئوه به‌وجود آمده باشد؟ با آنکه 
فرض از لحاظ انتقاق ظاهراً خالی از اشکالی نیست ارتباط شهر با این طوایف البته 
استیعادی ندارد, در هر صورت» به‌نظر می‌آید که اوایل سلطنت تیرداد هم صرف آن 
شد نله سلطیرنی‌ها را برنواحی پرئوه و گرگان تجدید و تحکیم کند. اما بالاخره» 
توسعهُ قلمرو خاندان ارشکک که با گرفتاریهای سل و کیان در غرب برای آنها موجب 
مزید نگرانی هم می‌شد سل و کوس دوم را واداشت تا برای دفع ارشک‌ها به‌نواحی 
شرقی لشگ رکش ی کند (حدود بمب ق م). تیرداد اول که درین ایام به‌عنوان دومین 
اشک عهده‌دار سلطنت بود وضع خود را دشوار یافت چرا که‌سل و موس باد یودوتوس 
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یاو 


ء پاختر توافق کرده بود که به اتفاق ازدو سوی شرق و غرب قلمرو پرئی ها 
را تحت فشار قرار دهند. با اينهمه معلوم نیست تیرداد به‌خاطر دشواری وضع؛ 
ولایت خود را رها کرد و نزد سکاها رفت یا موافق جنگهای بعمول در نزد طوایف 


صحرا این اقدام وی نوعی عقب‌نشینی حساب شده بود و ارشکث درواقع می‌خواست 
نیروی دشمن را به‌داخل صحرا ها یکشاند و مثل آنچه سکاها - بتا بر مشهور- نسبت 
به‌داریوش کرده بودند سپاه دشمن را به‌علت بی‌برگی و بی‌پناهی عرضةٌ تلفات سنگین 
سازد. با اينهمه» ظاهراً مقارن این احوال دیودوتوس دوم وجود دولت مستقل 
پرنی ها را برای بقای استقلال باختر از قرا رداد مصالحه با پادشاه سل وکی سودمندتر 
یافت و کنا رکشیدن او از مع رکه به‌تیرداد فرصتی داد تا سل وکوس را مغلوب و 
مجبور به بارگشت کند. این پیروزی را مردم پرئوه همچون جشنی واقعی تلتی کردند 
و حصول آن را همچون ولادت واقعی دولت خاندان ارشک شمردند, آگر خبر پوسیدو 
نیوس که می‌گوید سل وکوس در جنگ با تیرداد اسیر هم ند درست باشد ممکن 
است پادشاه سل وکی بعد از بارگشت به‌سوریه دوباره به قصد تنبیه ارشکك لشکر برده 
باشد و در دنبال شکست مجدد یک چند قبل از مصالحة با تیرداد در اسارت او 
گرفتار مانده باشد, معهذا آنچه سل و کوس دوم را از اصرار در تعقیب و تلبیه پرنی های 
یاغی با زداشنه است ظاهراً بیشت ر کشمکش‌های داخلی و گرنتاریهای خانگی او 
بوده است در سوربه. با اینحال یک پیروزی تیرداد» کافی بود که بقارن اين احوال 
حیثیت سلاله ارشکک را به‌طور قابل ملاحظه‌یی بیفزاید و دولت نوبنیاد پارثیا 
(- پارت) را قدرت و دوام یک دولت‌پایدا ر ببخشد. با اين پیروزی‌تیرداد» البته مایة 
تعجب نخواهد بو د که بعدها آغا زسلطنت این دوسین اشکث را سبده تاریخ اشکانیان 
شمرده باشند: ء , آوریل بع ۲ ق م(ب). در واقع ايین هر دو اشکك نخستین 
می‌بایست فرما نروایان‌لایقی بوده باشند تا بتوانند در بین قدرت سل وکیها در غرب 
و فشار یونانیهای باختر در شرق قدرت پایدار متعادلی‌به‌وجود آورند که چندین قرن 
قدرت استمرار و دوام داشته باشد. بالاخره تیرداد درسنین پیری و بعد از یکك 
دوران‌فرما نروایی بالسبه طولانی وفات یافت و پسرش - کدبنا بر مشهور اردوان 
بزرک ارشکثه» و به‌عنوان سومین 


(- ارتبانوس» ارتاوان) تام داشت- با نام «پاد 
اشکث جای او راگرنت (۲۱۱ ق م). 


اين اشکث سوم (وو ,- و بق‌م) که برخی محتقان نام شخصی او را هم 


جنگ و گریز ۳۳۹ 
ارشکك- نها ردوان - پنداشته‌اند در همان اوایل جلوس خویش از گرفتاریه‌ای 
آنطیوغوس سوم در منازعات داخلی استفاده کرد و به‌ولایت ماد تاخت» نه‌فقطخوار 
و ری و اکباتان را گرفت بنکه تا حدود زاگرس نیز پیش رفت. چون غلبه وی بر 
ماد و حدود زاگرس بابل و ولایات بین‌النهرین را نیز نهدید می کرد آنطبوخوس 
که مقارن این احوال از نزاعهای داخلی هم فراغت یافته بود برای مقابله با این 
نهدید, لشکری جرار جهت دفع دشمن بسیج کرد. با آنکه | لباتان مقاومتی نکرد» 
به‌دست آنطیوخوس عرضهٌ غارت شد و بعد در تعقیب دشم ن که با شیو؛ُ جنگ و 
گریز وی را به‌سوی صحرا های شرتی می کشانید و درسر راه او تمام آذوقه قابل 
دسترس را تاف می کرد و حتی چاههای آب را خراب یا سسموم می‌نمود» پادشاه 
سلو کی همچنان ببه‌سوی شرق پیش رفت» هکاتوم پیلس پایتخت غربی قوم را هم 
تصرف کرد و تا گرگان نیز به دنبال دشمن رفت. با آنکه در باب جزئیات این جنگث 
و فرجام آن اطلاعات روشنی در دست نیست از روایت یوستین برمی‌آی د که ارشک 
می‌بایست در این جنگ و گریز پهلوانی لیاقت و قدرت جنگی قابل ملاحظه‌بی از 
خود نشان داده باشد. در هر حال پیداست که سرانجام بین دو طرف کار به‌مصالحه 
"کشیده است و ظاهراً چون سل و کوس قصد تنبیه یونانی‌های باختر را هم داشته است 
خواسنه است تا با صلح در پرئو» نیروی خود را برای درگیری (۸. ۲ ق م) با 
پادشاه پونانی با ختر یونید یموس - بهتر مجه ز کند. البته در برخورد با پادشاه باختر 
و حتی د رکابل ونواحی سرحد هند هم آنطیوخوس جزعقد قرا رداد صلح ( . قم) 
کاری نمی‌توانست کرد و تکرد. ابا مصالحه با آنطیوخوس به‌این سوسین اشکه 
امکان داد تا از طرف بادشاه سل وکی نیز به‌طور رسمی بدعنوان پادشاه پرئوه شناخته 
آید. 

چهارسین اشکك که فری یایت (- بری یابتوس) نام داشت پسر این اردوان 
اول بود. اينکه در باب دوران فربانروابی او (وب ,- روبق م) مقل اواخر دورهةً 
فربا نروایی پدرش اطلاعات زیادی در دست نیست تاریخ اشکانیان را در مدتی 
نزدیکك می سال در ایهام فرو می‌برد لیکن توسعه‌یافتن دولت یونانی‌باختر در این 
مدت نشان می‌د هد که می‌بایست در این سالها از جانب شرقی گرفتاریهایی برای 
خاندان ارشکک پیش آمده باشد. به‌موجب بعضی روایاث حتی باختریها توانستند 
احیه استوا و ابیورد را که اولین مهد دولت اشکانی محسوب می‌شد یک چند از 


۳۳۰ تادیخ میدم ایران 
دست آنها بیرون کنند. عنوان فیل هلن (- یونانی دوست) که نخستین بار این 
چهارسین اشکک بر سکه‌های اشکانی نقش زد ظاهراً پیشتر برای جلب دوستی و 
استمالت شهرهای یونانی داخل قلمرو بارت بود - و جلوگیری از فتنه‌جویی آنها. 
پدرش اردوان اول در هنگام عقب‌نشینی از مقابل آنطیوخوس, سکن یونانی یکك 
شهر گرگان را قتل‌عام کرده‌بود و اين امر یونانی‌های این حدود را نسبت به‌خاندان 
ارشک بی‌اعتماد کرده بود. عنوان فیل‌هلن که وی برگزید, در دوبی که قدرت 
سلوکیان نیز در داخل فلات ایران روی به‌افول داشت تدییر عاقلانه‌بی بود که 
تا حدی عوامل مخالف را ازفتنه‌جوبی و بدسگالی بازمی‌دانست. اینکه گفته‌اند این 
چهاربین اشکک در نزد اهالی پرئوه محبویبت خاص یافت و حتی بعد از مرك هم 
ثکریم فوق العاده‌بی در حق او انجام شد ظاهراً از آن‌روست له در بحبوحه توسعه. 
جویی های باختر و ناخرسندیهای یونانیان قلمرو خویش موفق شد استقلال خاندان 
ارشکك و قدرت طوایف‌پرنی را به هر نحوی که ممکن می‌شد حفظکند, 

اشکك پنچم که بعد از او به‌سلطنت رسید پسرش فرهاد بود - فرهاد اول. 
سلطنت کوتاه او (,ب :وب رق م) بیشتر در کشمکش با طوایف سر کش داخلی 
در دامنه های البرز و حدود دریای خزر تذشت: جنگ با طوایف ابارد (م مارد), 
این طوایف ظاهرا در آن ایام درصدد برآنده بودند مثل عشایرپرنی به‌طلب قدرت 
و استقلال برخیزند اما استقلال آنها در حکم نجزیذُفلمرو اشکانی بود و برای برنی‌ها 
قبول آن اسکان نداشت. در هر حال جنگ با اما ردها که به‌سوجب روایات مردمی 
فقیر اما فوق‌العاده دلیر و بیبا ك بودند چندین سال طول تلشید. فرهاد سرانجام آنها 
را مقهور کرد و ظاهراً در نواحی مرزی بين قوس وباد سکونت داد. این تکته که 
در سکه‌های این اشکث عنوان یونانی فیلادلفوس (- دوستدار برادر) نقش می‌شد 


نشان می‌دهد که نفوذ برادر هم در دوران سلطنت خود او آغاز شده بود و ازین 
روست له بعد از فرهاد اول -- با آنکه چند پسر هم داشت-- برادرش ببترادات به 
سلطتت رسید: بهرداد اول. 


با ظهور مهرداد اول تاریخ خاندان ارشکه از ابهام و سکوت آگنده از 
مسامحات و تناقضات تا حدی بیرون می‌آید. در واقع سلطنت او (۳۷, - با فم) 
قلمرو خاندان اشکث را تا حد یک امپراطوری توسعه داد. وی درعین حال؛ دوسین 
بنیانگذار واقعی دولت و از بعضی جهات تا حدی یادآورکوروش هخامنشی بود. 


جنکه و کریز ۳۳۹ 
پا یی صفات اخلاقی ه م که مورخان» از حملهُ دیودوروس؛ دربا ره او نقل کرده‌اند 
یادآور سیمای کوروش به‌نظر می‌آید. اینکه گفتهاند هرقدر در برا بر دشمتان شجاع 
بود نسبت به‌دوستان مدارا می‌ورزید نشان می‌د هد که مهرداد هم به‌خاطر شجاعت 
خویش بجوب بوده است و هم به‌جهت عدالتش. درواقم به‌همین سیب بود که 
هم قلمر و کشور را نوسعه داد و هم قوانین تازه برای رعیت آورد. توسعهٌ قلمرو او 
چنان ش دکه از یک دولت بالسبه کوچک مستقل که میراث یافت یک قدرت بزرگ 
امیراطوری به‌بیراث گذاشت. چیزی که او را درین توسعه‌جویی سوفق کرد 
نا بساسانی‌هابی بود که مقارن جلوس او در باختر و در قلمرو سلوکی به‌وجود آبده 
بود, در باختر دولت ستقل یونان ی که به‌وسیله دیودوتوس به‌وجود آمد؛ درجانب 
سند و پنجاب بسط بیدا کرد اسا در خود باختر ی وکراتیدس «وعفنه۳50» ناسی 
سدعی استقلال شد و در پنجاب بادیمتریوس نبیره دیودوتوس به‌جنگ پرداخت. 
مهرداد که از آغا ز سلطنت ننا هد این اختلافات داخلی باختر بود از فرصت استفاده 
کرد و در دوووبی که یو لراتیدس برای مبارژه با دیمتریوس عازم پنجاب بود قسمتی 
از ولایت باختر را به‌قلمرو خویش ملحق کرد (حدود م ب , ق م) و ظا هرا با اين اقدام 
هم از جهت پاختر خاطرخود را آسوده کرد و هم آن دسته از طوایف مجاور را که 
در روایات گهگاه نورانی خوانده می‌شدند و نزد چینی‌ها به‌سه «566» (- سی» 


سک) شهرت داشتند س به‌قبول طاعت واداشت. بعد» چون باختر را گرفتا ر منازعات 
ی و کراتبدس و دبتریوس دید و درنواحی غربی هم دولت سل و کی را با پسربچه‌بی 
ده دوازده ساله که به‌نام آنطیوخوس پنجم اوپاترداعیة سلطنت داشت دستخوش 
مدعیال مختلف یافت درصدد تسخرولایت باد برآمد (ح عبر ق‌م) و در پایان 
جنگهای سخت تمام باد را تا حدود زآگرس تابع و مقهور خویش کرد - با حکمرانی 
"که از جالب خویش در آنجا گمانست. پس از آن هم» با آنکه یک چند درگرگان 
گرفتا ربهایی بیدا کرد به‌سجرد رفع آنها عازم تسخر تواحی شوش و عیلام شد که 
در دست حکام یونانی بود و با پادشاه سل وکی ارتباط داشت. چون پارس هم در 
دنبال شوش فرسان وی راکردن نهاد (ح . ه ۱ ق م) سلطنت محلی ديرینة آن محفوظ 
ماند و مهرداد هم ده دروازث بابل را بر روی خود گشاده دید خویشتن را جهت 
مقابله با سل و کیها و تسخیر سل كي بایل آماده یافت. سعهذا برای آنکه از جانب 
باختر نیز له سمکن بود در پیکار به‌یاری سل و کیها پردا زد اطمینان کافی بیا بد یکك 


۳۳۲ تاریخ مردم ابران 

بار دیگر لشک رکشی به‌حدود باختر را لازم دید. درین ایام چون یو کراتیدس در 
بازگشت از پنجاب به‌طور وحشتنا کك و سبعانه‌یی بر دست پسر خویش هلی و کلس 
کشته شد (,ء , ق م) وی به یهانه انتقام ی و کراتیدس که دوست وی محسوب می‌شد 
به‌قلمرو هلیو کلس تاخت و ظاهراً در حدود ستد و کابل سکونت‌دادن بعضی طوایقف 
سکائی ایرانی را هم موجب تأمین مرزها کرد. مقارن این احوال سل وکیها که با 
وجود گرفتا ربهای داخلی از توسعة قلمرو پا رت نیز قوق‌العاده نگران شده بودند برای 
مقابلك با او به تجهیز لشکر پرداختند - به رهبری دیمتریوس دوم» دیمتریوس نیکاتر, 
سهرداد آهنگ بابل کرد و با آنکه دیمتریوس» برای نجات سل وکیه چندبار هم در 
حدود ماد به‌لشکر پا رت تلفات وارد کرد با ز بادشاه پارت توانست از پشت‌سر دشمن 
به‌سرزین بابل -- که آخرین پناهگاه‌سل و کیها در مجاورت فلات ایران بود - نفوذ 
کند. یک سردار سلوکی هم که به‌اشارت دیمتریوس از سوریه به‌جهت مقابله با 
سپاه اشکث به بین النهرین آمد نتوانست پیشرفت مهرداد را در حدود یابل سد کند. 
بالاخره» سل وکیه به‌جنگ یا صلح گشوده شد و اهالی آشور (- آدیاین) هم که از 
تجدید غلبهُ سل وکیها نوبید بودند در این اولین تختگاه از دست رفت سل و کی 
نمایندگان خود را نزد پادشاه پرگوه فرستادند تا تبعیت و تسلیم آنهارا به‌وی اطلاع 


دهند. بالاخره در اوایل ماه ژویه ,ء , (ق م) این ششمین اشک فرما نروایی ایرانیان 
را در بابل دوباره احیا کردو ظاهراً به همین سبب بو دکه برای خود سچنانکه از 
یک سند با بلی سربوط به‌سال . ع , (ق م) برمی‌آید-عنوان«شاه شاهان» را که یادگار 
عهد هخامنشی‌ها بود برگزید. با اینهمه» وقتی مهرداد که با فتح سلو یه بابل 
خود را فرسا نروای بلامعارض قسمت عمدهُ دنیای هخامنشی از حد سند و باختر تا 
حدود دجله و آئور یافت برای دفع آشوبی که در حدود باختر روی داد اچار راه 
گرگان و بارت را پیش گیرفت دیمتریوس پادشاه سل وکی که هنوز تمام امید خود را 
برای استرداد بایل از دست نداده بود و در عیلام و باختر که یکی برای سلامت 
او وزنشی دعاسی کرد و دیگری‌به تحریکک او بر ضد سهرداد آشوب به راه بی‌انداخت- 
هنوز هواخواهان زیادی خاصه در بین یونانی‌های ایین نواحی داشت به‌صحنه 
بازگشت و ظاهراً عناصر یوتانی بابل ه م که از تسلط اشکانی‌ها دلخوش نبود ند 


وی را به‌بارگشت دعوت کرده بودنده و اهالی عیلام هم به‌نفع او شوریده بودند 
بعضی نواحی را نیز به‌یاد غارت داده بودند. در هر حال سپاه جراری که ظاهرا 


چتکهه و گریز ۳۳۳ 
تعدادی از جنگجویان عیلام» پارس» و حتی باختر همم در بین آنها وجود داشت 
به‌دیمتریوس پیوست و کار پادشاء مغلوب سلوکی بالا گرقت. از قضا در میدان 
جنگ‌یک‌با ر پادشاه سل وکیاز قراولان‌خویش جدا ماند و به‌اسارتلشکریان مهرداد 
افتاد. لشکری هم که ب گرد وی فراز آیده بود تارومار شد و دیمتریوس را به‌اشارت 
مهرداد در تمام شهرهاب ی که اهالی آنها به‌یاری او برخاسته بودند همچون اسیر 
جنگی د رکوی و با زار گردانیدند تا مخالفان پارت» با توجه به‌اسارت او از وجودش 
به کلی مایوس شوند. ابا مهرداد که ظامراً در نظر داش 
وسیلهبی برای تهدید سل وکیهای سل وکیه هم در دست داشته باشد وقتی دیمتریوس 
را درگرگان به‌نزد او بردند در حق پادشاه اسیر اظها ربحیت نمود و حتی یکك دختر 


با استفاده از وجود او 


خویش» رودگونه نام» را نیز به وی داد. اما شهرهایی را که درین ماجرا عهد خویش 
شکسته بودند و به‌یاری دشمن برخاسته بودند تنبیه سخت کرد و ظاهراً در همین 
احوال بود که پا ریی شهرهای یونانی در عیلام غارت شد و غنایم عنگفت از معا بد 
آننه به‌چنگ پادشاه پارت افتاد. این پیروزی» آخرین کار بزرگ مهرداد او بود 
چرا که اند لی بعد پادشاه اشکانی به بستر بیماری افتاد و درگذشت. آخرین تاریخی 
که درسکه‌هایش هست مربوط به‌اوایل ,۲ , (ق‌م) به‌نظر می‌آید و وی ظا هرا در 
اواخر همین سال یا اوایل سال یعد سرده باشد. بدون شک فرمانروایی که از ید 
سلطنت کوچک ولایت پرئوه امپراطوری بزرگی به‌وجود آورد می‌بایست اوصاف و 
سجایای قابل ملاحظه‌بی داشته باشد. ازین روست که بعضی نویسندگان باستانی 
یونان او را با اسکندرقابل مقایسه یأفته‌اند. مهرداد غیر از جِنبهُ جنگجویی از حیث 
کشورداری نیز شخصیتی مستاز دارد. عنوان فیل‌هلنی که او مخصوصاً بعد از نتح 
بابل اتخاذ کرد حااتی از همین جنبة سمتاز او بود. با این تدییر ندفقط احساسات 
ضد یونانی را که درین تواحی در نزد ایرانیها طبیعی بود تعدیل می کرد بلکه به 
یونانی‌های بین النو‌رین هم نشان میداد که تسلیم به‌پارت انقیاد به یک عنصر ضد 
هلنی نیست حتی ممکن هست به‌آنها امکان بیشتری برای فعالیت اقتصادی بد هد, 
اینکه می‌گویند وی کوشید تا در تمام قلمرو امپراطوری خویش از بین هر قوم و 
ولایتی بهترین قوانین و آداب را برگزیند نیز به احتمال قوی باید اشارتی باشد به 
اینکه وی برای وحدت امپراطوری نوبنیاد خویش سعی کرده است تا با اظهار تسامح 
نسبت به‌آداب و رسوم اقوام تابع اعتماد و اتحاد آنها را جلب کند., به‌علاوه بدون 


۳۳۴ تاریخ می‌دم ایران 

جمع و تدوین یکك قانون التقاطی و ت رکیبی که بتنی بر همین روح تسامح باشد, 
ادار؛ٌ یک امپراطوری وسیع غیرسمکن بود. قسمتی ازین قوانین بدون شک مأخوذ 
از آداب و رسوم رایج دربین اقوام تابم امپراطوری بود اما مجالس مشورت - مجلس 
مهستان که درسواقع فترت همواره عابل ایجاد وحدت يا تفرقه در حکوست 
اشکانی می‌شد ظا هرا از آداب و رسوم جنگی عشایر پرنی اخذ شد و قبل از عهد 
وی نیز در مواقم جنکث و تعیین سر کردگان نظامی نقش قابل ملاحظه‌یی داشت. 
در هر حال اگر اشکث اول بنیانگذار سلسلة اشکانی‌بود این ششمین اشکل به‌عنوان 
بانی امپراطوری اشکانی شناخته شد و عجب نیست که اشکانیان او را نیز لااتل 
به‌اندازه اک اول به‌چشم اهمیت نگریسته باشند. 


فرهاد دوم (م ۲+ - بت ق م) پسر و جانشین بهرداد سلطنت کوتاهی 
یاف ت که در اغتشاش و جنگ و خون غوطه خورد. از اینکه وی در هنگام مرگ 
پدر هنوز آن اندازه رشد نداشت که بدون کمک مادر فرسانروابی کند پیداست 
جوانی فوق‌العاد؛ او هم باید از اسباب جنگها و اغتشاشهایی باشد که به‌دوران او 
پایان داد. ملاطفت او در حقی دیمتریوس "له چند بارکوشید تا از قضس طلایی 
ازدواج با شاهزاده خانم اشکانی فرار کند و وی هربار این تلاش مخالفت‌آمیز او 
را بی‌تنبیه گذاشت یا به‌سرزنش های لنایه‌آمیز | ثتفا کرد در نزد فتله‌جویان بیشتر 
به‌ضعف اخلاقی ثعبیر می‌شد تا به‌شفقت انسانی. بدون شک احساس این ضعف و 
بلایمت هم مثل اغتنام یکت فرصت آرامش کوتاه» از اسبابی بود که آنطیوحوس 
سیدتس» برادر دیمتریوس» را واداشت نا به‌یهانه رهایی برادر و بیشتر به‌قصد 
استرداد سرزسین های سل وکی به‌قلمرو پارت لشکر کشی کند. وقتی بابل و ماد به 
دست آنطیوخوس افتاد برای فرهاد چندان امیدی برای مقاومت با سپاه جرارسل و کیها 
نماند فقط دیمتریوس را که آنطیوخوس جهت آزادی او لشکر آورده بود رها کرد تا 
در سوریه با سطالیةٌ تخت و تاج سلوکی دردسرهایی برای برادر به‌وجود آورد. 
معهذا ناخرسندی مردم ماد و قیام آنها در تمام شهرها بر ضد یونانیها زودتر از 
آنکه‌دیمتریوس به‌سوریه برسد فرهاد را از وضع دشواری که داشت نجات داد. در 
برخوردی که بين مپاه فرهاد با وی روی داد آنطیوخوس کشته شد با برای آنکه 
بچنگ خصم نیفتد خود را از فراز صخره‌یی فرود افکند» و سیاه او هم برا کنده‌گشت. 
باز نرسخویی و رقت زنانة فرهاد خطر دیگری برای دولت وی شد. چون نه‌فقط فرمان 


جتکه و کریز ۳۳۵ 
داد تا جسد دشمن را با احترام تمام تشییم کنند بلکه پسرش سل وکوس را ه مکه 
در جنگث به‌اسارت افتاد به‌سوریه فرستاد تا بر مسند پدر بنشیند و در عین حال 
فربانی هم صاد رکرد تا دیمتریوس آزاد شده را در راه سوریه توقیف کنند و در بند 
به‌نزد وی آرند. بدینگونه با این بی‌احتیاطی هم اعتماد دیمتریوس را که به‌بند وی 
نیفتاد از دست داد هم از غلبه بر آنطیوخوس فایده‌یی عاید نکرد. معهذا سل و کوس 
هم توفیقی نیافت چنانکه دیمتریوس نی ز که برخلاف میل و انتظار فرهاد از بند و 
تعقیب رهایی یافت درسوریه کاری از پیش نبرد و چددی بعد کشته شد. این جنگ 
که به‌یکک تعبیر آخرین بجاهد؛ سل وکیها برای فتح ایران بود با شکست قطعی 
مواجه شد. از آن پس سل وکیها هم دیگر تلاشی برای استرداد قلمرو پدران خویش 
از دست پارت نکردند چرا که دیگر فرصتی برای آنها پیدا نشد. البته پیروزی فرهاد 
هم بیشتر حاصل ناخرسندی سردم از سهاجمان بود و جوانی و بی‌تجربگی خود او 
خلاف آن را اقتضا داشت. چنانکه در بایان این ماجرا همین بی‌تجربگی ها برای 
او سایهُ بدنامی و شکست هم شد. از جمله چون طوایف بدوی سکزی را در ماجرای 
حمله آنطیوخوس به‌یا ری طلبید آنها به کمک وی آمدند اما غایله آنطیوخوس بدون 
کمک آنها خانمه یافت و چون فرهاد حاضر نشد پولی را که از بابت این خدست 
به آنها وعده داده بود بپردا زد آنها در نواحی سرحدی دست به‌اغتشاش زدند. فرهاد 
هم که در همین ایام ظاهراً به‌قصد تسخیر سوریه به‌بین اللهرین آمده بود و با 
دستپاچگی از بابل برای دفع آنها حرکت کرد؛ از بی‌تجربگی دو اقدام عجولانه کرد 
که هر دو به‌زیان حیثیت او تمام شد: نخست آنکه بایل را به یک سردار جوان و 
بدنام از اهل گرگان که در سالهای قبل شاه جوان با او سروسری داشته بود سپرد 
و اوکه هیمروس نام داشت برای سا کت کردن مخالفان چنان تعدی وخشونتی در 
آنجا پیش گرفت که به زودی اهل سل وکیه بر او شوریدند و بدینگونه» فرهاد تمام 
بابل را به‌سیب خشونتهای معشوق خویش با خود دشمن کرد. بی‌احتیاطی دیگر 
فرهاد آن بود که یونانیهای لشکر آنطیوخوس را بدون آنکه آنها را استمالتی کرده 
باشد با خود حرکت داد و ظاهراً به تصور آنکه اينها برای حفظ جان خویش هم 
که باشد با دشمن خواهند جنگید» در دفم سکاها (- سکزی‌ها) به‌این اسیران 
ستمدیده و ناراضی تکیه کرد. اما آنها که در غلبه یافتن فرهاد برسکاها نفعی برای 


خویش متصور نمی‌دیدند به‌دشمن بیوستند و فرهاد با مرکث خویش جریمه ایسن 


۳۳۶ تاریخ مردم ایر ان 
بی‌احتیاطی را داد (م ۲, ق م). بدینگونه, تندخویی و بی‌تجربگی او امپراطوری 
نوبنیادی را که پدرش بهرداد به‌وجود آورده بود در معرض تجزیه و انهدام آورد. 
ابا مجلس نجبا و بزرگان - مهستان - درین لحظه‌های خطیر به‌سوقع موفق شد 
جانشین مناسبی برای فرهاد انتخاب کند. بدون شک این نکته که یوستین (۲/6) 
می‌گوید بعد از فرهاد دوم اردوان را شاه کردند مراد وی از کسانی که این کار را 
کردند همین مجلس نجباست چرا که فرهاد خود در جوانی کشته شد و اگرفرزندی 
هم از وی مانده بود از لحاظ سنی نمی‌توانست در وضعی باش د که بر آشفتگی اوضاع 
تسلط بیابد, 

این اردوان دوم (ع ۲ ,-م ۲ رقم) عموی فرهاد بود و درهنگام جلوس لابد 
به‌سنین پیری نزدیک بود. مقارن شروع سلطنت او تمام آنچد در عهد سهرداد اول» 
اسپراطوری اشکانی را تشکیل بی‌داد» در حال تقسیم و نجزیه بود. در بابل 
خشونتهای هیروس به‌قيام عمومی منجر شده بود و فرمانروای ناحیة خاوا کس 
(- کر کا) در جنوب بین النهرین به‌آنجا تاخت‌وتاز می کرد و با شورش عام» خود 
هیمروس هم د ردست بمردم به‌اسا رت افتاده بود و با قتل و شکنجه او تسلط اشکانیان 
در آنحدود به کلی از سیان رفته بود. از بعضی الواح بابلی برمی‌آید که در این 
احوال ولایت ماد هم از دست براد رپادشاه - که درآنجا فرسانروایی داشت -بیرون 
رفته بود و به‌دست یکث سدعی از اهل عیلام اقتاده بود. طوایف تخاری هم که 
فشار آنها سکا های مجاور ایران را به‌داخل فلات رانده بود خود تحت تأثیر طوایف 
هون درین ایام (م ۲ قم) در حدودسمرقند وسفد بودندو باختررا هم زیرور و کرده 
بودند و حتی به‌حدود پرئوه دست‌اندازی می کردند. سکاهای بجاور ایران هم که 
فرهاد در جنگث با آنها کشته شد در حوزه پرئوه بهتاخت‌وتاز شروع کرده بودند, 
یک دسته آنها بر گرگان و قومس تسلط یافته بودند و دستة دیگر تا حدود دجله 
و ارمنستان تاخته بودند. حتی تیره‌هایی از آنها به‌حوالی هرات و هیرمند نفوذ کرده 
بودئد و از مدتها پیش قسمتی از آن نواحی را به‌نام سکستان (-سیستان» سرزمین 
سکاها) برای خود پایگاه قدرت تا زه‌یی ساخته بودند. اردوان بیر. دردفع این فتنه ها 
ظاهرً این اندازه توفیق یاف ت که هم از آغاز از اتحاد بین سکاها و یونانی‌های این 
نواحی به تحوی جلوگیری کند. سکاها را هم با پرداخت مبالغی نقد و تعهد .ستمری 
یس رکردگانشان آرام کرد و از ادابة تاخت و تاز بازداشت. اهالی بابل را هم 


جنگد د گریز ۳۳۷ 
پا آنکه بعد از واقعه هیمروس از در معذرت درآیده بودند تهدید کرد اما قبل از 
آنکه بتواند به‌حساب ولایات غربی و رفع دشواریهای بربوط به‌عیلام و بابل بپردا زد 
آهنگ تنبیه طوایف تخا ری که موجب‌ناایمنی مرزهای شرقی بودند کرد و در جنگ 
آنها به‌سختی مجروح شد و از آن جراحت درا , از سلطنت کوتاه او بهره‌یی که 
عاید شد سلطنت پسر وجانشین او یود به‌نام مورداد -مهرداد دوم - که فرما نروایی 


او چیزی از دوران قدرت و عظمت بهرداد اول را تجدید کرد. 


البته در ماجرای هجوم سکاها و تخارها به‌حدود پرئوه ثه به‌خاطر مقابله ا 
آن طی چهار سال دو پادشاه اشکانی جان خود را فدا کرد بدون شک سمکن هست 
داخل فلات از گرگان تا ماد هم بورد هجوم بدویها شده باشد اما بدویها ظاهراً 
بعد از قتل و غارت در داخل به‌حدود ولایات تا خویش -نواحی فرغانه و سغدب 
با زگشتهاند و باز در فرمت‌های دیگر هروقت تحت فشار طوایف قوی‌تر واقع شده‌اند 
يا واحی مرزی پرئوه را بی‌دفاع یافته‌اند در آنجا به‌تاعت‌وناز پرداخته‌اند. مسأله 
این است که از این دوره تاریخ اشکانیان با این طوایف بدوی ارتباط می‌یا بد و این 
ارتباط که غالباً با د رگیربهای سخت هم توأم است حتی به‌ادوار بعد از عهداشکانیان 
نیز می‌رسد. ماجرای هجوم این طوایف به‌داخل فلات ایران در واقع از پشت دیوار 
چین شروع می‌شد و دفع آن به‌آسانی وتدها بهنیروی لشکری ممکن نبود. در واقع 
وقتی در قرن سوم قبل از میلاد دیوار معروف چین برای حفظ و ایجاد امنیت در 
حدود شمالی و غربی آن سرزنین به‌وجود آدد طوایف بدوی مربوط به‌مغولستان 
که مخصوصاً دابل عشایر هون وقبایل یوئه‌چی می‌شدند از تجاوز دایم به‌حدود 
غربی چین باز ماندند. به‌علاوه طوایف هون که شرقی‌تر بودند و برای خود دولتی 
هم بهوجودآورده بودند (ح + . ۲ ق م) به‌طوایف غربی‌تر خویش - یوله‌چی هاس 
فشار وارد می‌آوردند و آنها را به‌سوی نواحی مرکزی آسیا و حدود سیحو ن که 
طوایف سکائی تا آنجا انتشار داشتند» به‌جانب غرب راندند و این نکته راه‌بازرگانی 
بين چین و غرب را که از باختر می‌گذشت در خطر تهدید هونها و یوئه‌چی‌ها قرار 
داد و یک چند آن را مسدود کرد. فشار یوئه‌چی ها که یکث دسته‌شان در حدود 
سال ٩‏ ۲ ,(ق م)به‌نواحی فرغانه و باختر رسید از سکاهای این تواحی بهسکاهای 
مجاور ایران و آسیای صفیر منتقل می‌شد و اسواج سیل این طوایف در حدود ایران 
ازسغد و باختر گرفته تا خوارزم و پرئوه تأثیر خود را ظا هر می کرد و دولتهای باختر 


۳۳۸ تاریخ مردم !یر ان 

و پرئوه -از همان اواخر قرن سوم که درین نواحی استقلال‌یافته بودند- خود را با 
فشار ناسرثی این طوایف مواجه می‌یافتند(م). دولت یونانی باختر باوجود توسعه‌بی 
که داشت و می‌گویند وقتی در حدود هزارشهر -- یا شهرلك - در قلمرو آن بود» 
در مقابل فشار این طوایف نتوانست مقاوس تکند سکائی‌ها که از مقابل طوایف 
یوئه‌چی رانده شدند سغدیان و باختر را جاروب کردند و در دنبال آنها به‌جالب 
ولایت کابل پیش رفتند و بدیتگونه در نواحی زرنگ (- درنگیانا)» سرزمینی خاص 
سکا ها به نام سگستان» سیستان -- به‌وجود آوردند. تخارها هم له درباختر قدرنی 
به‌دست آورده بودند از آنجا تا مجاور سرحد های پرئوه پیش آمدند و باآنکه نمام 
این طوایف مجاورایران؛ بیش و کم تحت تاثیر زبان و دین ایرانی یا آریا نی‌بودند؛ 
باز به‌سیب خشونت بدوی خوبش غالباً بای تهدید صلح و انیت کشاورزان 
پرئوه بودند و برای مقابله با اين تهدید بود له فرهاد سوم جان خود را در مبارژه 
با سکاها از دست داد و عمویش اردوان هم در مقابله با تخارها لشته شد. معهذا 
برخورد این طوایف با دنیای پارت یک باردیگر داستانهابی از برخورد بين دنیای 
"لبان و تورانی‌های بایان عهد ایرانه‌وئجه را تجدید کرد و به روایات عهد 
اشکانیان رنگ حماسی و پهلوانی داد و شاید در آن داستانها نیز تأثیر گذاشت, 


سلطنت مهرد اددوم (۸۷- ۲ ,ق‌م) با اینگونه گرفتاریدا که در شرق و غرب 
دولت خاندان ارشک را نهدید می کرد آغاز شد. کار عمده‌یی که این نهمین اشکث 
در پیش داشت استرداد نواحی از دست رفنه و ایجاد وحدت و اسنیت د رکشوری 
بود که تجاوز طوایف بیگانه در عرض چهار سال دو پادشاه آن را طعمه سرگث لرده 
بود. در غلبه براین دشواریها کامیابی او البته قابل ملاحظه بود اما اينکه یوستین 
(۲/:۲) او را به‌خاطر این تامیایی‌ها از نیا کانش نیز برتر می‌شمرد وشاطرنشال 
می‌ کند که او را به‌جهت کارهای بزرکش « لبیر» خواندند ظاهراً از مبالغات 
ستایشگران وی باید اخذ شده باشد چرا نله اکر ارزش ثارفرمانروایان را از بررسی 
حاصل آن باید باز انحطاط و هرج ومرجی که بعد از او در خاندان ارشکه 
پدید آمد حا کی از توفیق فوق‌العاده یک فرمانروایی عاقلانه نیست. معهذا البته 
رفع دشواریهایی که او با آنها مواجه بود و تسب حیثیت و اعتباری که او در دنبال 


رفع بی‌اعتباریهای بعد از مهرداد اول به‌دست آورد در قدرت و لباقت او نه‌جای 
تردید می‌گذارد نه جای مبالغه. در هرحال با واقعه‌بی که درسرحد های شرقی‌برای 
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پدرش پیش آمد سمکن نبود قبل از آنکه تخارها و سکاها را سرجای خود بنشاند 
بتوا ند برای رفع نایساما نیهای بابل اقدام کند. اینکه یوستین تصریح می کند ده او 
پا شکست سکاها لکه ننگی را که پرروی خانواده‌اشس گذاشته بودند فرو شست 
نشان می‌ده د که نباید با این طوایف تنها از طریق راضی کردن آنها "کنار آمده 
باشد. درینصورت قول استرابون و ایزیدور ه م که گفته اند قسمتی از باختر وسگستال 
را نیز به‌طاعت درآورد نباید محل تردید باشد چرا که این کار لازسه سر کوبی این 
طوایف بود. به نظر می‌آید ازین طوایف بعضی به‌حدود سغد و بخارا رفته‌اند و برخی 
نیز راه هند را پیش گرفته‌اند. از گزارش یک سفیر چینی» که برای مذا کره در باب 
کشودن راه تجارت فیمایین به‌دربار وی آمد» برمیآید که هشت سالی بعد از شروع 
سلطنت این پادشاه» قلمرو او تا حدود جیحون و آرال وسعت داشته است .)٩(‏ از 


بعضی قراین شاید بتوان حدس زد که بسط قلمرو اشکانی در نواحی شرفی. سهرداد 
را که سلطتت وی در دو جبهه با جنگ و آشوب آغاز شد واداشته باشد تا درسمت 


شرق یک پسر خود را - شاید به‌نام اردوان -- شریکک کرده باشد. سکه‌هابی هم 
به‌این شاهزاده منسوب هس تکه می‌تواند این احتمال‌را تأیید کند - هرچند اثباتش 
هم آسان نیست. با ری» در نواحی بابل و عیلام هم مهرداد نابسامانیهابی را که در 
دنبال هجوم سکاها و حوادث مربوط به‌واقعةٌ هیمروس پیدا شده بود تدارك لرد و 
بابل و حتی خارا کس را نیز دوباره به‌قلمرو اشکانی افزود (۲۳, ق م). در پا رس 
هم موفق شد دوبا ره فرما نروابان محلی را به‌اظها رطاعت وادارد (ح ۲۰ ق م). در 
ارنستان که شا هزاده‌یی اشکانی حکوبت داشت جنگ کرد و بعد از صلح تیگران 
پسر پادشاه را به‌عنوان گروگان نزد خویش برد. در بین التهرین هم قدرت وی بسط 
یافت. پادشاهان محلی‌آدیاین(-حدیب»آشور)و لردوئن ( کردوخی) کهسقا رن نجزیه 
و انحطاط قدرت سل وکیها داعیهُ استقلال یافته بودند نسبت به‌وی اظهار تبعیت 
کردند ولایت خسروان ««ع0و0» هم که در حدود(۱۳(۳ ق م)به وسیلةُ خسرو نام 
حا کمایرانی‌عهد سل و لی‌به وجود آمده‌بودو بعدها در (ب ۲ قم)به‌دست حکام عرب 
افتاده بود نسبت به‌وی‌از درطاعت در آمد.از (م . بق‌م)به‌بعد مهرداد خود را 
«شا هان شاه» خواند و بعد از مهرداد اول این عنوان دربارٌ اشک‌های دیگر صادق 
درنیامده بود. 

ایا ارنستان که بعدها یکك عامل عمده در اختلافات روم و ايران شد 
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بلافاصله با با زگشت تیگران تعرض خود را آغا زکرد و ظاهراً بهرداد در اواخر عمر 
بسط قدرت فوق‌العاده این گروگان سایق خویش را با ناخرسندی و دلنگرانی 
نگریسته باشد. معهذا توفیقی که اشکل» در رسانیدن این گروگان خویش به تخت‌و 
تاج اربنستان بافت (ح عو ق م) درعین حال مایهُ بسط ننوذ خود او در نواحی 
غربی ایران گشت. در مقابل این کمکک هم نیگران اراضی «هفتاد دره» را در 
مجاورت نواحی سرحدی ایران و ارمنستان به‌پادشاه پارت داد و این نکته در تأمین 
حدود غربی و شمال غربی قلمرو وی تأثیر فا بل ملاحظه‌یی داشت. اولین ارتباط بین 
ایران و روم هم در دنبال همین احوال روی داد و این ارتباط هرچند از حد یک 
نذا کره غیر سستقیم تجاوز نکرد باز نشان داد که دو حریف می‌بایست در آینده با 
احترام و احتیاط بیشتر با یکدیگر برخورد کنند, درواقم اتحاد تیگران با میتریدا تس 
پادشاه پونتوس که دشین روم بود -- و اینکه تیگران به‌همدستی او فرمانروای 
مستقل ناحیه کاپاد وکیه را که ایرانمی آریوبرزن نام بود و دست‌نشاند؛ روم 
محسوب بی‌شد از قلمرو خويش در حدود شرقی آسیای صغیر بیرون کرد سوجب شد 
تا رومیا درین نواحی برای مداخله و اعمال نفوذ بهانه‌یی پیدا کنند. مقارن این 
احوال سولاسردار روم به‌عنوان فرسانروای کیلیکیه و برای جلوگیری از توسعهُ قدرت 
تیگران و میتریداتس به‌نواحی کاپاد و کیه آمد (+و ق م) و موق شد آریوبرزن 
را در آنجا دوباره به‌سلطنت ینشاند. مهرداد دوم که ظا هرا در آن ایام در سوریه با 
سل وکیها درگیربهایی داشت برای آنکه از یات حریف نوظهور س روم - در باب 
احوال اين حدود آگهی بياید سفیر خویش اروباز نام را نزد آریوبرزن فرستاد تا 
با سولا در باب یکث قرارداد مودت بذا کره کند. با آنکه معلوم نیست این قرارداد 
به امضاء رسید با نه» رفتار غرورآمیز سولا که ظاهراً قدرت پارت را دست کم گرفته 
بود و در حق سفیر پادشاه اشکانی رعایت احترام نکرده بود سیب شد که مهرداد 
ندفقط سفیر خود را به‌خاطر آنکه تن به‌اين اهانت داده بود هلال کند بلکه با 
تیگران و متحدش میتریداتس پونتوس هم که در بقایل روم مقاوست و بارزه 
می کردند نزدیک شود چنانکه دختر تیگران را به‌عقد خویش درآورد و با پادشاه 
پونتوس هم طرح دوستی ریخت. قلمرو پا رت درین ایام به‌حدود فرات رسیده بود و 
با باقی مانده دولت سلوکی ه که این محدود به‌نواحی‌شمال سوریه شده بود 
برخورد داشت. دولت سل وکی آخرین روزهای احتضار خویش را درین گوشه عزلت 


جنگ و گریز ۳۹ 
و در شکنجهٌ تحریکات و اختلافات داخلی و خارجی میگذرانید و درگیری مهرداد 
با ملکه‌یی به‌نام لائودیکیا که در نواحی علیای فرات فربانروایی داشت و ظاهرا 
دخترعموی آنطیوخوسد هم پادشاه‌سل و کی‌بود بهانه‌یی به‌اين فرمانروای سل وکی‌داد 
تا در بحبوحٌ گرفتا ریهای داخلی خویش با پادشاه پارت هم بهپیکار برخيزد. ابا 
او درین پیکا ر کشته شد وچندی بعدرقیب اود یمتریوس سوه هم که بافیلیپوس‌برادر 
خویش در حدود حلب نا زعه داشت» به‌وسیلةٌ دست‌تشاندگان مهرداد که فیلیپوس 
از آنها درخواست کمک کرده بود به‌اسارت افتاد و او را به‌دربار مهرداد هم 
فرستاد نداما مهرداد که در آن هنگام آخرین ایام عمر خویش را میگذرانید درحق 
او محبت کرد و ظاهراً او را به‌عنوان گروگان نزد خود نگهداشت. این سومین 
پادشاه سل و کی بود که به‌اين عنوان در دستگاه پادشاعان اشکانی نگهداشته می‌شد 
و وجود او در دربار مهرداد دوم یککبار دیگر نشان داد که داستان دولت سل و کی 
را در شرق باید پایان یافته تلقی کرد. مهرداد دوم هم خود مقارن همین ایام 
(بر ق م) وفات یافت و دولت وسیعی را که به‌سعی او دوباره از اجزاء پرا ندده 
به وحدت رسیده بود در معرض نحریکات و اختلافات شدید بين روم و اربنستان 
برای کسانی باقی گذاشت که اختلافات داخلی آنها دوباره یک دوران هرج وسرج 
رادر دنبال سلطنت پرقدرت وی به‌وجودآورد. معهذا به‌نظرمی‌آید اين لطمه هم از 
وسعت و تدرت فوق‌العاده به‌قلمرو او باید راه یافته باشد چرا که وی ظاهراٌ ب‌سبب 


وسعت و بسط قلمرو خویش اچار شده است به ساترابهای شرق و غرب که‌گاه 
اختیا رات‌بیشنری بد هدواین نکته به‌آنها مجال‌داده است‌تا بعدا زاود اعیه استقلال بیا بند. 


از جمله گوترزس (- گودرز) نام که ظاهراً برادر شاه هم بود چون در بابل 
قدرت ینافت از همان اواخر عهد حیات مهرداد در آن سرژبین مثل یک پادشاه 
مستقل سکه زد و نام خود و ملکه‌اش را در الواح و اسناد محلی به‌همین عنوان 
به‌جریان انداخت (ح ,وقم), حتی بعد از وفات مهرداد هم با جانشین اوارد 
یبا اردوان که هم در عهد حیات بهرداد نیز فربانروای مستقل نواحی شرتی 
بود - به‌منا زعه_برخاست. تیگران اربنستان هم که در بقابل گوترزس تعیدی 
تداشت اراضی هفتاد دره را باز از قلمرو پارت انتزاع کرد. حتی به‌قلمرو پارت در 
آذربایجان و حدود اکباتان هم تاخت و ظاهراً به‌عنوان یکث شاهزادهٌ اشکانی 
عنوان اشک را هم که اختصاص به شاهنشاه این خاندان داشت مدعی شد, گودرز 
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هم تا حدود(,مرق م) که زنده‌یود با او غالبا جنگوستیز داشت, ای نگودر زکه در 
طی یک تقش برجسته اشکانی در بیستون» با عنوان ساتراپ ساتراپها همراه چند تن 
از همگنان خویش» نسبت به‌مهرداد دوم براسم بیعت و احترام به‌جای می‌آورد و 
در آخر عهد او در بابل عنوان ساتراپ ساتراپهایش را به‌عنوان «پادشاه» تبدیل 
کرد بعد از وفات مهرداد عنوان «اشکك» به‌خود داد و بدینگونه خود را نسا‌شاهان 
خواند. اينکه در بعضی از روایات از او به‌عتوان غاصب یاد کرده‌اند باید بیشتر 
از آن‌جهت باش د که با تشریفات رسمی و از طریق انتخاب مجلس نجبا به‌سلطنت 
نرسید. اینکه بعضی پنداشته‌اند از خاندان اشک نبوده است نباید درست باشد 
چرا که در آنصورت ممکن نبود خود را اشکث بخواند - و خود را به‌عنوان یک 
بنیا نگذار سلطنت تا ز‌یی وارد عرص رقابت نسازد. از اسنادی هم ثه از حفاریهای 
تسا به دست آمده است بربی‌آید له او درنواحی شرقی قلمرو پارت به‌عنوان «اشکد» 
شناخته شده بود وظاهراً فسمتی از تاخت‌وتازهای نیگران بادشاه اشکانی ارنستان 
هم درنواحی غربی‌ایران درین ایام بقارن سالهایی بود "له گودرز برای قبولاندن‌حق 
سلطنت خویش در حدود شرقی ایران زدو خورد داشت. در حقیقت ادعای او بر 
عنوان سلطنت نیز, از همان اول با معارضة یک مدعی دیگر نامش ارد ده او 
نیز بلافاصله بعداز وفات مهرداد داعیة سلطنت‌یافت مواجه شد و این مدعی‌تا ه 
ظا هرا کسی بود که مهرداد او را در نواحی شرفی یکچند در اواخر حال نایب یا 
شریکك خویش کرده بود. در هر حال بعد از گودرزکه پایان کاراو جزدرافسانه ها 
نیاسده است» ارد نیز یکث چند (بب-.م ق م) به‌عنوان ارشک فرصت یکه‌تازی 
یافت, معهدا روایبات راجم به گودرز و ارد و اختلافات آنها در مآخذ به‌قدری 
مفشوش و آشفته به‌نظر می‌آید که بعضی آنها را جز سدعیان بی‌توفیق ندانسته‌اند 
و برخی این گودرز اول راء با گودرز دیگر ی که بعدها به‌سلطنت رسید وگودرز 
پورگیو خوانده بی‌شد خلط کرده‌اند.درهرحال بیداست آله بعد از مهرداد دوم یک 
چند سدعیان سختاف به معارضه برخاسته اند و شاید اختلافات نجبا و تحریکات 
آنها هم از اسباب پیدایش این هرج وسرج بوده باشد. 

پالاخره با جلوس سینترولك (- سیناترو مس) له ظاهرا به کمکد و حمایت 
یکك دسته از بدویهای سکائی برتخت نشست (حدود دی ق) اين هرج وسرج در 
داخل قلمرو پارت تا حدی خاتمه یافت. البته سینترولك پیر که در هشتادسانگی 
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به‌سلطنت رسید» لسی نبود که بنواند با تحریکات نجبا مقابله کند» نقَطهٌ اتکاء او 
فقط وجود بدویان سکائی بود که او را به‌سلطنت نشانده بودند. اين هم که تجبا 
به‌عات رضایت از ضعءف و ناتوانی او در مقایلش مدعی تازه‌یی نتراشیدند سیب 
شد که سلعدت او بئواند بیش وکم تا حدود ده سال دوام بيابد. معهذا 
تیگران پادشاه اربستان که خودش در دربار مهرداد دوم تربیت یافت و جد 
بزرگش واغا رشاك (- وال ارشک) هم برادربهرداد اول بود» با آنکه سینترولك پیر 
عموی جدش محسوب می‌شد ازمعارضه با او با زنایستاد. خود را همچنان شاه شاهان 
می‌خواند, وبا آنکه می‌دانست نجبای بارت اورا بدچشم بیگانه می‌نگرند» با حمله 
و هجوم دایم و مکرر به‌ولایات مجاور می کوشید تا دستاویز دعاوی خود را از 
دست ندهد. بالاخره میتریداتس پادشاه پونتوس که پدرزن و متحد تیگران بود» 
در سال(+ن ی م) از سینتروك درخسواست کرد تا وی را آنگونه ده طرح سابق 
دوستی او با مهرداد دوم اقتضا می کرد» در جنگ با روم یاری کند و درین باب 
وعده‌های دلپذ یر نیز برای مصالحه فیمابین داد. اما اک پیر که می‌پندائت ادا 
جنگ بین روم ومیترید انس به تیگران هم که متحدو داماد وبادشاه پونتوس محسوبست 
لطمه می‌زند باآنکه از بیشرفت روم هم درین ماجرا سودی عاید خویش نمی‌یاقت 
ترجیح داد به‌نفع آنها با روم درگیری پیدا نکند. خود تیگران هم "که چندی بعد 
به‌اشا رت و اصرار میتریداتس کوشید تا با وعد؛ صلح وقول استرداد اراضی بارت 
پادشاه اشکانی را به‌قبول همکاری برضد روم راضی کند (وب ق م) موف نشد و 
پادشاه اشکانی که برخلاف با رهیی روایات کسی جز همین سینترولك نبود - با 
لو کولوس سردار روم --که به‌آسیا آنده بود - قراری داد تا در مقابل عدم 
همکاری با ارمنستان و پونتوس, د رصورت غلبهُ روم بلادی را له تیگران از قلمرو 
وی انتزاع رده بود استرداد کند. بدینگونه» سینترولك که در داخل اسیر سداخلات 
نجبا بود و به‌حاسیان بدوی خویش هم در ایجاد امنیت نمی‌توانست بی‌دغه‌غذ 
خاطر اعتماد کند یرای رهایی از خطر حملهُ تیگران خود را به خطر سداخله روم 
تسلیم کرد. فقط اشتغال این دو خطر» به‌معا رضهٌ با یکدیگر بود شه به‌اشکث پیر 
فرصت داد تخت و تاج لرزان خود را تا پایان عمر حقظ کذ 


. با مرگ او (ح 3۸ 
ق م). پسرشی فرهاد معروف به تلوس (- خداوند) به‌عنوان اشکث جدید به‌سلطنت 


رسید - فر ها د سوم( . ۱). 


۳۴۴ تادیخ مردم ایرث 

جلوس فرهاد سوم با شروع ضعف و اتحطاط تیگران و میتریداتس در جنگ 
با روم مقارن شد و با اينهمه مذا کرات طرفین و رقابت آنها در جلب همکاری پارت 
همچنان ادابه یافت. ل وکولوس دنبالذ مذا کرات سابق را که با پدرش سینترولد 
داشت گرقت و تیگران و میتریداتس هم سحرمانه برای جلب اتحاد وی بذا کرات 
تازوبی آغا ز کرد ند. فرهاد" ده ب‌علت ابهام اوضاع ظاهراً به‌هردو طرف وعده بساعد 
می‌داد وقتی دریافت‌سرداری سکستی‌لیوس «عدزان0«ه5»نام که ازجانب ن وکولوس 
برای ادامه مذا کرات به‌نزد وی می‌آید ظاهراً پیشتر قصد خبرچینی و ج‌آوری 
اطلاعات دارد از ادابة بذا کره با روم منصرف شد لیکن به‌سخالفان روم هم‌علاقه‌یی 
نشان نداد. ل و کولوس که‌از انحطاط قدرت خاندان اشک و اززگرفتا ریهای‌تیگران در 
جنگهای مربوط به میتریداتس واتف بود» در پایان جنگی که در تیگران کرت در 
حدود بیامارقین با پادشاه ارمستان کرد قسمتی از اراضی ارمنستان را تسخی رکرد. 
از طرف دیکر فرستی یافت تا با حمله به کردوئن و به‌دست آوردن سرزسین تاژهیی 
در مرزهای قلمرو اشکانی» در روم کسب شهرت کند, فقط سرپیچی سربا زانش از 
اقدام به‌اين درگیری بود که در آن احوال فترت و سختی پارت را از اين مع رک 
تاو نجات داد. چندی بعد که پوبپه» به‌جای لو کولوس از جانب روم مأمور آسیا 
گردید» موفق شد فرهاد سوم را با وعد؛ُ قطعی استرداد اراضی از دست رفته» برضد 
پونتوس و ارمنستان با روم متحد نماید. درین سیان پسرپادشاه ارمنستان ستیگران 
جوان - به‌فرهاد پناه آورد و اورا برفد پدر تیگران پیر-- تحریک کرد. فرهاد هم 
"له دختر خود را بدو داد» به‌یاری او برخاست. در جنگی که بین پدر و پسر روی 
داد تیگران پیر به‌پومپه سردار روم متوسل شد و چون این اقدام او نوعی پیروزی 
پومپه در مقایل 
یف کرد. در مبارزن بامیتریداتس هیک چند در حوالی قفقاز بنای ناخت و 


یتریداتس به‌شمار می‌آید پوبپه به‌بهانُ حمایت از او پسرش را 


تاز گذاشت (عبهب ق م). حتی یک سردار زیردست خود را به‌نام گابینوس 
فرسان داد تا از فرات بگذرد و به‌پین النهرین بتازد. بدینگونه پومپه چون احساس 
کرد که دیگر احتیاجی به‌اتحاد با پارت ندارد و می‌تواند اراضی مورد ادعای پا رت 
را درحوزة تفوذ روم نگندارد به بهانة تقویت ارمنستان به‌تهدید پارت نیز پرداخت. 
فرهاد هم که خود را از قید هر تعهدی آزاد می‌یافت کردوئن را دوباره به‌قلبرو 
خویش درآورد و باز به‌پومپه بهانه‌یی داد تا به‌عتوان حمایت از حق نیگران پیر 


جنگ و گریز ۳۴۵ 
با پارت به‌خشونت پردازد وسپاه وی را ازکردوئن بیرون کند. با اینهمه نا وقتی 
شمح میتریداتس هنوز باقی بود» پومپه در تقویت تیگران هم چندان افراط نکرد و 
حتی در سال وب (قی م) نیز که فرهاد ب‌قلمرو تیگران حمله کرد پوبپه فقط اکتفا 
برد به‌اینکه در بین آنعا از طریق حکمیت وساطت کند. در هرحال فرهاد سوم 
با آنکه موقق نشد داماد خود تیگران جوان را برارمنستان تحمیل کنده شا هدافول 
قدرت نیگران پبر شد» و عنوان شاه شاهان را نیز برای خود حفظ کرد. بالاخره در 
پایان یک سلطنت کوتاهء‌و پرآشوب (ب هس دقم)»به‌دست پسران خویش سسمورداد 
و ارد - مسموم شد, 


دو پد رکش هم بلافاصله برسر مرده‌ریگ پدر به کشمکش برخاستند. آیا 
این نکته که هر دوشان درسکه های خویش عنوان فیلوپاتر (- پدردوست) را نیز 
به‌نام خویش افزودند به‌خاطر آن بود که احساس گناه وادا رشان ی کرد تا هریکث 
بار گناه خود را بر وجدان دیگری تحمیل"کند؟ درهرحال سهرداد سوم (ه همه 
م) به‌عنوان اشکث جای پدر را گرفت اما از همان اوایل حال با خالفت عده‌بی 
از نجبا مواجه شد. پیداست که تعدیهای او باید موجب ناخرسندیهای نجیا شده 
باشد - يا لااقل بهانُ اظهار این ناخرسندیها. اينکه وی برای اولین‌با ر سکه به‌نام 
خود - نه به‌نام ارشک زد» نشان می‌د هد که از همان اول با ادعای ارد و حامیان 
او مواحه بوده است و وجود سدعی اتخاذ عنوان بلامعارض اشکث را به‌وی اجازه 
نمی‌داده است. معارضة ارد ظاهراً تا حد زیادی نیز از طرف نجبا تحریکک و تأیید 
می‌شد» چنانکه سورن از س رکردگان معروف له خاندان او املالك وسیعی را در قلمرو 
پارت در تملکت داشت و ازمدنها قبل در تاجگذاری پادشاه نیز نقش قاطعی برعهده 
آن خاندان بوده موفق شد با سپاهیان خویش ارد را که مورد علاهُ نجبا بود به 
سلطنت بشا ند وخلع مهرداد را اعلام دارد. سهرداد به‌سرافقت یکك تن از همرا هان 
خویش» نامش اورسانس «وعه«عوم:0» بدنایب کتسول روم در سوریه» که 
گابی‌نیوس «عدنهناه6» نام داشت القجا آورد. گابی‌نیوس که خود را از طرف‌سنای 
روم در آنچه تعلق به‌رابطة با پارت داشت مجاز می‌شمرد درصدد برآسد برای اعادةٌ 
مهرداد سوم به‌سلطنت لشک رکشی ند و چون هم وجود یکث پادشاه دست‌نشانده 
را در پارت» به‌نفع روم می‌دید و هم ظاهراً مهرداد برای با زرگشت به‌سلطنت وعده 
پول کلانی به‌او داده بود برای با رگردانیدن او به‌سلطنت پارت از فرات عبو رکرد و 


۳۳۶ تاریخ مردم ار‌ان 

با سهاه خویش راه بین‌التهرین را در پیش گرفت. اما درین بین فرمانی از پومچه به 
وی رسید که از او می‌خواست تا به‌سوریه با رگردد و یک فرمانروای اورنگگ باختٌ 
دیگر را به‌فرمانروایی بارگرداند: یطلمیوس یازدهم پادشاه مصر, البته شاید نفوذ 
در مصر در آن زمان برای روم فواید بیشتری داشت اما مهمترین فایدهُ این کار وی 
آن بود که بطلمیوس غیر از عدیه‌های ی که به‌پومپه تقدیم بی کرد» در بهای 
استرداد تاج وتخت خویش ده‌هزار تالان زر هم بهگابی نیوس وعله کرد. این 
پادشاه مصر درسالم ه (ق م) به‌دنبال| ز دست دادن قبرس از سرزمین فراعنه رانده 
شده بود و به‌روم پناه آورده بود تا به کمک پومپه قدرت از دست رفته اش را به دست 
آورد. گابی‌نیوس هم باآنکه درین باب‌فرسان واجازویی ازسنای روم‌در دست نداشت 
به دستاویز حکم پومپه وبه‌بوی رشوهیی که بطلمیوس می‌داد لشکر به‌سصر برد و بعد 
از اعاد؛ٌ حکوست بطلمیوس به‌سوریه بازگشت (ءه ق م). البته سنای روم او را 
بعدها تعقیب کرد و با آنکه او آخرین کسی نبود که ازینگونه رشوه‌ها بستاند» سنا 
حتی ده‌هزار تالال بطلمیوس را هم از او به‌عنوان جریمه پس گرفت. آما مهرداد 
سوم هم ازکمکک روم مأیوس شد و کوشید تا خودش به کمکث سربا زان سعدودی 
که هنوز در اطرانش جمع بود تخت وتاج از دست رفته را از ارد بازپس گیرد. 
بالاخره درطی برخورد های ی که روی داد مهرداد سل و کیه را فتح کرد و آنجا سکه‌یی 
هم به یادگار ضرب کر د که صورت توخه «77:0(0» خدای بخت یونانیان را به‌نشانة 
پیروزی او نقش داشت. اما دای بخت با او مساعد نماند» و سورن موقق شد او 
را در محاصره اندا زد و سرانجام به کمک مردم شه رکه از گرسنگی به‌جا‌آمده بودند 
به تسلیم وادارد. او را به‌نزد ارد» که خود وی از درماندگی بدو پناه آورده بودء 
بردند آما ارد برادر را به‌سیب آنکه به‌دشمن پیوسته بود خاین خواند و بدون آنکه 
د رکشتن این «خاین» تزلزلی بیا بد فرسان داد تا مهرداد را هم در حضور او به‌قتل 
آورند (هه ق م). در سکه‌یی ه م که به‌یادگار این پیروزی زده شد شهر سل و کید 
به‌صورت گنهکار تایبی نقش ش د که در پیش روی ارد به زانو درآمده بود و اشکث 
قاتح به‌اشارت دست خویش او را از خالك برمی‌گرفت. بدینگونه سلطنت ارد آغاز 
شد تا در اولین جنگ با روم» دنیای پارت را که از یوخ اسکندر و میراث خوارگان 
یونانی او رهایی یافته بود» به‌دوره تازویی از تاریخ خویش وارد کند, 


و کنشمکتن برای رهایی از یوع سلطهٌ سل وکی آنچه به‌دولت خا نداناشکك 


جنک و گرین ۳۴۷ 
تا اینجا امکان‌پیروزی‌داد نظام حکومت‌س رکردگان‌طوایف‌پرنی بود که‌عدم تم رکز 
و درعین حال مسئولیت بشت رکك آن هم تسامح این حکوست را موجب همزیستی 
عناصر و اقوام مختلف در داخل حوزهٌ حکوست واحد می کرد و هم آداب و رسوم 
جنگی این عشایر سداخلة سرکردگان طوایف و نجبای ارضی را در تمشیت امور 
کشور تضمین می‌نمود. نظام زندگی این جامعه و ویژگیهای اجتماعی آن ازین 
جهات برای مورخ اهمیت خاص دارد, بدون‌شک سنتهای عشایر پرنی در آداب 
دربار و در طرز حکوست خاندان ارشکک تأثیر قابل ملاحظه‌یی باید گذاشته باشد 
لیکن این نکته که رژسای بدوی عشایر پرنی چگونه +»خاندانهای بزرگ اشرافی 
جامع اشکانی تحول یافته‌اند» تنها با داستان توطنهُ هفت س رکرده پرنی برضد 
ساتراپ پروه یا استوا قابل توجیه نیست. سعهذا بدون‌شکک اهمیت نقش املاله 
وسیع مزروعی وسناصب سهم نظامی؛ درپبدایش این‌طبقة اشرافی قطعی است.دولت 
پارت بیشتر یک اردوی نظامی به‌نظر می‌آید که گوبی بدون جنگك نمی‌توانست 
تمام کا رسای وجود خویش را قابل استفاده بنماید. نجبا و س رآلردگان نظامی‌برنی و 
پارتی ه م که جنگ را بهترین وله تجلی وجود خویش ی‌دیدند پادشا هان 
چنگجو را برفرما نروایان ی که طالب صلح سمتد بودند ترجیح می‌دادند. از همین‌جا 
بو د که سلحشوری و قهرسانی به‌عنوان کارشایستة اهل پارت (- پرئوه) خوانده 
شد - پهلوانی (- کارتوم بارت),این‌نکته که‌خوی جنگجوییو سلحشوری آنها کمتر 
جنبه‌تعدی‌و تجاوز داشت هنوز در مفهوم پهلوانی نوعی تنوق اخلافی را هم باقی 
گذاشته است. با آنکه بادشاهان پارت جز سپاهیان وابسته به‌ارگ یا مو کب 
خویش, و احیانأً غیر از افراد پادگانها و قلعه‌های نظامی که در پایگاه‌های مهم 
سوق‌الجیشی مورد حاجت می‌شد ظاهراً سپاه ثابت و مستقری نداشتند باز در سواقع 
جنگاز تمام ولایات ثشور واز | کثر کشورهای تابع و دست‌نشاند؛ آنها سر کردگان 
و نجبا با سواران تیرانداز خویش بهاردوی آنها می‌پیوستند. سهاه پارت در غالب 
جنگها به ندرت از چهل يا پنجاه هزار تجاوز می کرد اما تربیت پهلوانی و اشتغال 
به‌جنگك در شرق و غرب؛ این جنگجویان را مهارت و طاقت فوق‌العاده می- 
بخشید. اساس این سپاه از دسته های سواران زبده له تحت فربان خود پادشاه بود 


دا 


تشکیل می‌شد و از شهرهای یونانی‌نشین هم تدریجاً واحدهایی در بین این دسته ها 
درآیده بود. به‌علاوه در سوارد ضرورت چریکهایی به‌عنوان پیاده نظام به‌خدست 


۳۴۸ تاریخ مردم ایران 
گرفته می‌ش د که تعدادشان کهگاه تا بیست هزار تن نیز می‌رسید. معهذا تجربه به 
آنها آسوخته بود که در جنگهای خویش بیشتر به‌سواره نظام باید تکیه کنند. این 


سواران تیرانداز پارت غالا به‌وسیله نجبا و تحت فرمان آنها به‌اردومی‌آمدند و در 
جنکث هم نقش آنها ازسایر اصناف سپاه مژثرتر بود. این سواره نظام جریده و سبکشد 
اسلحه در شیوه جنگ گرب ز که درطی آن در بحبوح جنک ناگهان خود را به‌فرار 
می‌زدند و وقتی دشمن در حین تعقیب آنوا پرا کنده می‌شد برمی‌گشتند یا حتی 
همچنان در حین فرار خویش دشمن را در تیرباران خود می‌گرفتند» چالاکی ومها رت 
بیمانددی نشان می‌دادند. همچتین در شروع جنگ چنان با فریاد و غوغا حمله 
می کرد ند که غالبا بانگ طبل های زنگوله‌دار وهیاهوی اسبها و جنگاوران آنها 
بیش از خود جنگ دشمن را دچار وحشت می‌ساخت. همچنین درشیو؛ُ جنگ سکائی 
که دشمن را عمداً به‌داخل کشور می کشانیدند و در سر راه وی تمام وسایل و 
پلها و چاه‌ها را خراب می کردند و او را در بیایانهای بی‌فریاد» بدون آذوقه و دور 
از هرگونه کمک وپناه سرگردان می‌نمودند و سپس سواران تیراندازشان ازکمین 
بیرون می‌آمدند و دسته‌های دشمن يا بقایای آنها را در زیر باران تیرهای پارتی 
تباه می کردند مهارت حیلهگرانیی نشان می‌داد ند. سواران سنگین اسلحه هم که 
خود و اسبهاشان در جوشن و برگستوان غرق بودند مخصوصاً در میدانهای جنگ 
سراپا همچون قلعه‌یی متحرک و پولادین در نظر می‌آمدند و گهگاه در جنگهای تن. 
به‌تن چنان قوت «پهلوانی» از خود نشان می‌دادند که به‌موحب بعضی روایات 
نیزه‌هاشان یا يکث ضربت دو دشمن را با هم از پای دربی‌آورد. نیزه آنها هم مغل 
خدنگگ پارتی در جنگها مایهٌ وحشت بود و با آنکه جنگاوران پارت» در مقابل 
روبی‌ها که بعدها مکرر با آنها رویرو شدند غالبا در هنگام دفاع پیشتر موفق 
یودند تاهنگام هجوم» باز درطی جنگهای بسیا رکه با رومی‌ها داشتند به ندرت 
اتفاق افتاد کد در تعرض و هجوم هم» دشمن را عاجز نکنند. البته غیر از اسبهای 
مشهور ولایت ماد نسای ماد - که به‌آنها درین پیروزیها کمکث بسیا رمی کرد 
تمرین دایم در سواری و تیراندازی هم به‌سواران پارت درکار جنگ مهارت و 
قدرت می‌داد. با آنکه قسمتی ازین سواران تیرانداز از بین اولاد اسیران جنگی 
بیرون می‌آمدند | کثریت آنها هميشه ازطبقات آزاد بودند و ارتباط آنها با س رکردگان 
خویش که از طیقات نجبای زمیندار بودند ارتباط بین تایع وستبوع بود نه ارتباط 
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پنده و خداوندگار ( ۱ ۱). 
بدینگونه» نجبای 
عشایر یا رعایای منسوب به‌آنها تجهیز و تربیت می‌شد در جنگه‌ای پارت نقش 
عمده‌یی ایفا می کردند که میراث همکاریهای کشت آنها در طی جنگهای عهد 
عشایر پرنی بود و البته املاک وسیع این تجبا نیز که در طی نخستین جنگهای 
پارت به‌آنها رسیده بود در حکم محل تأین جیره و مستمری آنها و جنگجویانی 
بود که می‌بایست در مواقع جنگگ برای پیوستن به‌اردو بسیج نما یند. این اردو حتی 
دربواقم صلح باس و کب اشکها که به‌رسم زندگی عشایر بدوی» غالباً در زبستان و 
تابستان در فاصله پرئوه و تیسفون» بین سردسیر و کرسسیر درکوچ بود حر کت 
م کرد و نجبا هم خود یا فرزندانشان با دسته‌های سوار خویش با این کوج منظم 
که همه ساله بروفق برنامه‌یی تقریباً مرتب اجرا می‌شد همراه می‌شدند. اين رسم 
کوج و حر لت عشا بردردربار اشکها سیب بی‌شد که پایتخت آنیا از نسا و دارا در 
حدود پرئوه تا هکاتوم پیلس و اکباتان در نواحی ساد تغییر کند و با بسط قلمرو 
پارت تیسفون وبابل و حتی شهر صحرائی هتره (- الحضر )را در بین‌التهرین نیز 
که‌گاه شامل شود. البته درمواقع صلح نجیا یا فرزندانشان با حضور در کاب اشکک 
آیادگی خود را برای تعهد و قبول هرگونه خدست نسبت به‌او نشان می‌دادند و 
اجرای اینگونه خدمتها غالبا فدرت و نفوذ آنها را به‌طور قابل ملاحظه‌یی می‌افزود. 
در موافع جنگ هم سرکردگان خاندانهای بزرگ که به‌عات وسعت اسلا کك و 


ا رکه‌بخش عمده سواره نظام پرئوه (- پارت) از بين 


کثرت سواران خویش نفوذ بیشتری در درگاه اشکث داشتند فرساندهان قسمتهای 
مختلف سپاه پا رت محسوب می‌شدند و اين امر نیز خود مایه تثبیت قدرت آنها در 
حوزه ولایت و موجب توسعهُ ثروت آنها از راه غارت و کسب غنیمت جنگی می‌شد. 
از این رو چون تدریجاً قسمت عمده ثروت و قدرت کشور در دست چند خاندان بزرگك 
از این نجبای زسیندارستم رکز شد» برای توجیه منشأً اين قدرت داستانهایی نظیر 
قصه هفت س رکردة پرنی از روی داستان هفت تتان پارسی مربوط به‌روی کار آبدن 
داریوش برای اين س رکردگان بزرگ پارت نیز به‌وجود آمد. البته شک نیس ت که 
تعداد خاندانهای بزرگ مخصوصاً در دوران توسعهٌ قدرت پارتها به‌هیچوجه محدود 
به هفت‌خا ندان نمی‌شد و اینکه برحسب روایات درپا رویی جنگها تا چهار صد تن از 
تجبا ممکن بود ش رک تکنند نشان می‌ده د که تعدادخاندانهای بزرگگ زبیندار هم 
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با توسعٌ دولت پارت ناچار افزایش ی‌یافت معهذا وسعت حوزه نفوذ برخی ازین 
خاندانها نشان می‌دهد که خاندانهایی چون مهران در حدود ری؛ کارن در حدود 
نهاوند» سورن درسیستان» اسپندیاذ در ری» زیک در ماد آذربایجان» و اسپهبد در 
گرگان» نباید در سراس ر کشور بسیار بوده باشد. نقوذ فوق‌العاد؛ این خاندانها هم 
کهگاه در نزد اک مایة تهدید و دغهغةٌ خاطر می‌شد چنانکه قدرت خاندان 
سورن - که فرما ندهی نیروها به‌س رکردة آنها تعلق داشت و در سوقع تاجگذاری نیز 
اجرای مراسم به‌عهده وی بود, احباناً پادشاه را از آنها نگران می‌داشت. همچنین 
نفوذ کاهنان (- بغان) ه مکدگه‌گاه وجود آنها سای تهدید می‌شد پاربی اوقات 
مخصوصاً در اواخر عهد اشکانیان قدرت نجبا را خطرناك می‌ساخت. معهذا رقابت 
دایم بين این خاندانها سیب می‌ش دکه سلطنت در خاندان اشکث باقی بماند چرا 
که فی‌المثل خاندان قارن برای آنکه سلطنت بهخاندان سورن نرسد می کوشید تا 
خاندان ارشکث همچنان برس رکار باشد و خاندان سورن از نرس آنکه خاندان 
اسپهبد یا اسپندیاذ قدرت را به‌چنگ آرند نسبت به‌خاندان ارشک وفاداری صمیمانه 
نشان می‌داد. ازین‌رو با آنکه نفوذ نجبای‌زمیندارتا حدی قدرت سلطئت را محدود 
مي کرد وقابت بين آنها نیز غالباً موجب تثبیت این قدرت و یا لااقل حفظ سلطنت 
در خاندان اشکانیان می‌شد. این رقابتهای دیرینه کهگاه نیز سوجب ایجاد توافتها یی 
می‌شد که هرچند سلطنت خاندان اشکانی را تهدید نمی کرد بین شاهزادکان آنها 
تفرقه و اختلاف می‌انداختآنها را از بیم آنکه کرفتار مدعیان داخلی شوند, به 
برادر کشی وحتی پد رکشی نیز سوق می‌داد. 

مجلس نجبای پار ت که بثل دوران جنگهای عشایری و درواتع همچون 
یادگاری از همان ادوار زندگی بدوی پرنی‌هاء از سرکردگان جنگی قوم تشکیل 
می‌شد با توسعُ تدریجی قلمرو پارت و شاید تحت تأثیر رسوم و آداب مشابه که در 
مجالس شهری یونانی‌ها و در مجالس سرداران اسکندر سابقه داشت اندلهاندله 
در امور مهم مربوط به‌تعیین جانشین پادشاه یا مسایل سربوط به‌جنگگ و صلح » تأثیر 
و نفوذ قابل ملاحظه یافت, این مجالس غر ازمجمع خانوادگی شاه‌زادگان و نجبا 
شامل مجمع روحانیان و صاحبان متاصب نظامی و اداری کشور هم بی‌شد وت کیب 
این دو مجیع که مجلس بزرگان را به‌وجود می‌آورد تأثیر قایل ملاحظه‌یی در ایجاد 
وحدت يا تفرقه داشت و البته علاوه برس رکردگان طوایف پرنی ملاکان قدیم هم 
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که بعد از غابه اشکانیان با آنها درساخته بودند و حتی قرایت سببی با آنها یافته 
بودند نیز درین مجلس بزرگان تفوذ و بداخله داشتند. این بجل سکه به‌تول 
استرابون (, ,/9) مگستان (- مهستان) خوانده می‌شد طبعاً قدرت پادشاه را از 
همان آغاز جلوسش محدود به قرارها و تضمین‌هایی نی کرد و در بعضی مواقع 
اینگونه قرارها به‌بحرانهایی منجر می‌شد و دسته‌های مختاف هریکشان از مدعی 
دیگری حمایت بی کرد. باری این طرز سلطنت انتخایی بارتها در عین حال سیب 
می‌ش دکه نجیای بزرگ در حوزة قدرت یا حوزة اسلا خویش غالباً با استقلال تمام 
زندگی کنند و خود را جز در بقابل اشکك مسوول نشمرند. معهذا توجه به‌استقرار 
صلح و امنیتبوجب می‌ش دکه درحوزة قدرت این خاندانهای بزرگ نیز مشل سایر 
ولایات و کشورهای تابع رسوم و توانین هر قوم تا حد سمکن با نظر تساسح تلقی 
شود, درواقع همین تساس که خود ناشی از تربیت آزادبدوی قوم و مربوط به بید 
تقیدی آنها نسبت به آداب و رسوم اقوام اسکان شده بود» سبب می‌شد که 
یونانی‌های قلمرو پارت تدریجاً یه حکومت آنها با نظر تسلیم و قبول بنگرند و عنوان 
فیل‌هلنی را که اين بادشاهان در سکه‌های خویش نیز ذکر می کردند نشان آن 
تلق ی کنند که در حکوست ضد سلوکی اشکانیان شهرهای یونانی جز فربا نروای 
یونانی خویش چیزی را ازدست نخواهند داد. نظیراین طرزنلقی از حکوست قوم در 
بین طوایف بومی عیلام» بابل» پارس» و ماد نیز وجود داشت و بدینگونه؛سیاست 
تسایح پارتها در ایجاد صلح و ابنیت در قلمرو آنها نقش با رزی داشت. ازین‌قران 
این نکته که عشایر پرئی وداهه» به‌علت معیشت ساده بدوی خویش نظام اداری 
و سازبان حکوست‌خاصی رابه‌قلمرو اشک‌ها وا رد تکردند( ب ,) بوجب ش دکه در هر 
ولایت وارث شیوهٌ‌خاص اداره‌یی باشند که سل وکیها خودبه‌وجود آورده بودند و یا 
بیش و کم از میراث عهد هخامنشی نگهداشته بودند. حاصل آن شد که در عهد 
دولت پرئوه نیز سا زسانهای اداری عهد سلوکی غالباً ادامه یابد و هرچند ساترابی- 
های وسیع عهد سل وکی تجزیه شد قدرت و استقلال ساتراپها همچنان باقی باند و 
ازین حیث ملوك طوایفی عهد اشکانی» چنانکه در سنتهای مربوط به‌عهد ساسانی 
آیده است(۳)» ادامة شیوه ملولك طوایف بعد از اسکندر بود. درواقع در قلمرو 
وسیعی که اشکانیان تدریجاً از بازماندة دولت سلوکی بهوجود آوردند علاوه بر 
سرزیینها یی که جزو «محروسة» کشور و همچون یک ولایت پارت محسوب می‌شد 
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تعدادی سرزمین های دیگر هم بو دکه‌با وجود اظها ر تابعیت نسیت به‌پادتاه پارت 
جزو ولایات کشور محسوب نمی‌شد. چنانکه عیلام» ماد آذربایجان» و ارنستان 
وقتی در حوزة فرمانروایی اشک‌ها بودند از اینگونه‌ولایات به‌شمار می‌آمدندوغالباً 
غیر از با یا هدیه فقط در سواقع ضرورت سمکن بود کمک نظامی هم به‌سپاه اشکک 
بکنند. قلمرو این پادشاهان محلی هم از روی الکوی قلمرو اشکث اداره می‌شد با 
نجبای بحلی» وس رکردگان سپاه, شور های یونانی نیز که شاید بیش از شصت شور 
می‌شدند و درقلمرو پارت درمسیر را ههای نظامی یا بازرگانی پرا کنده بودندسدر 
امور داخلی از رسوم و قوانین خویش تبعیت‌می کردند و هرچند از لحاظ اداری تابع 
حکویت مرزبان ولایتی که شهر در حوزه؛ آن بود واقع بودند» مرزیال و پادشاه 
ظا هراً جزد رمواردی که به امنیت‌و صلح مربوط می‌شدد ر کا رهای د اخلی آنهاء داخله‌یی 
نمی‌ورزید ند, بدینگونه با تأثیری که ازمیراث‌آد اب و رسوم هریکک از اجزاء امپراطوری 
عاید جامعه اشکانی می‌شد جای حیرت نیست که قلمرو پارت بیشترهمچون نما یشگاه 
متنوعی از نژاد ها وفرهنگهای گونه‌گون جلوه کندکه‌تحت نظام ملوله طوایفی واحد 
با یکد یگرد رآمیخته باشند, این‌عدم تمر کزسخصوصاً در مواقم فترت بروز کشمکش ها 
را سیب می‌شد و در پایان عهد اشکانیان | کثر موجب ادامه عصیان ها می‌گشت. 


معهذا اقتصاد این جامعه بیشتر بر تشاورزی و دام‌داری مبتنی بود» و 
همچنین بر تجارت که بين اجزاء مختلف این امپراطوری ارتباط و تعادل 
به‌وجود می‌آورد. در آنچه تعلل به کشاورزی دارد مسألهُ عمده آپیاری بود که 
حفر قنات دشواری آن را در اراضی کم آب نشان می‌داد و بعضی حفاریهای ناحیة 
مرغیان نشان داده اس تکد دراراضی کم آب شرق فلات دراین دوره هم مثل ادوار 
پیشت رکوششهای قابل ملاحظه‌یی برای توسعف کشاورزی باید انجام شده باشد, در 
نواحی شوش عیلام هم از یک قطعه شعریونان ی که در حدودسالهای پم (ق م) 
در زیر مجسمه زاباسپ نام» ساتراپ آنجا کنده شده است» برمی‌آید که اقدام در 
باب بهبود وضع آبیا رید ر آنجانیزبا نظر اهمیت وتحسین تلقی می‌شده است. ازبعضی 
اسناد هم کهد راورامان‌و دورا! وروپوس درساحل فرات کشف‌شده است‌اشا رتها ید راب 
ارتباط بین دهقان و زمین به‌دست بی‌آید. بدون‌شکث پارهیی از کارهای کشاورزی و 
دام‌داری مخصوصاً در املالك وسیع نجبا» به‌وسیله بردگان که بیشترشان از اسیران 
جنگی بودند -انجام می‌شد. در املاك متعلق بهیعابد و در معادن متعلق به 
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پادشاه نیز از نیروی کار بردگان بهره کشی‌هامی‌شد. در کارهای خانه هم خانوادم 
های توانگر از بندگان خانه‌زاد یا درم‌خرید استفاده می کرد ند چنانکه در بعضی 
موارد طلبکاران قوی وامداران ضعیف را به‌خدمات بردگی می‌گرفتند. از روایتهابی 
هم که در باب تعدیهای هیمروس دربابل آمله است بربی‌آید که او یعضی از اهل 
بابل را به‌بردگی فروخته است. درهرحال در اراضی نجبا با کشاورزان دیگر هم که 
عنوان بردگی نداشته‌اند رفتاری بهتر از آنچه با بردگان در میان بود نمی کرده‌اند. 
تبدیل اراضی خرده‌سالکک به‌املاك وسیع تدریجاً می‌بایست از اسباب ‏ رکود فعالیت 
تولیدی شده باشد خاصه که جنکهای دایم» هم توجه به‌زمین و زراعت را تدریجاً 
مشکل ی کرد هم د هقانان نیم‌برده را از مزارع بهمیدانهای جنگ م ی کشانید. 
معهذا غیر از غنایم جنگ که اتفاقی بود تجارت قابل ملاحظه‌یی که در بین 
قستهای مختاف امپراطوری در جریان بود و همچتین بازرگانی شرق و غر ب که 
کالاهای مختلف را بین چین و روم مبادله می کرد قسمتی از این رکود 
تولید ها ی کشا ورزی را جبران می کرد و عوارض مربوط یه‌گبرك را همم بر عواید 
خزانة دولت می‌افزود. 


در بازرگانی» نقش عمدءد نیای‌پا رت حمل کالا های‌سختاف بود بین‌شرق‌وغرب. 
ازجمله در بین کالاهای ی که از روم به‌ایران می‌آمد فلزات» اشیاء سصنوعی» و نوعی 
نان شک بو که در مقابل آنها گدگاه قالی و پارچه و عطر و ادویه از ایران به‌روم 
می‌رفت, را ههای کاروانرو متعدد بود که مدیترانه را از راه سوریه‌و بین‌النهرین با 
نواحی شرقی ایران و حدو دکابل و باختر و مرو وسفد بتصل می کرد. اطلاعات 
جالبی» در باب این راهها از گزارشهای استرایون و ایزیدور خارا کسی به‌دست 
می‌آید که حاکی از توسعهٌ دانش جفرافیاست در آن ادوار(ء ,). با آنکه حمل‌و 
تقل کالا گران تمام سی‌شد و غالبا متضمن خطر راهزن و اتلاف کالا هم بوده باز 
عایدی ی که حاصل می‌شد گهگاه سود ده‌بریکك هم می‌داد و بسیاری از دشواریها و 
خطرها را جبران ب ی کرد. بعدها مبخصوصاً در اوقاتی که بین پارت و روم روابط 
عادی بود و ملاحظات سیاسی اشکک را به‌قطع سناسبات بازرگانی فیمابین وانمی‌داشت 
فعالیت با زرگانان اين راههاء چین ویارت را بهم می‌پیوست(ه ,). بعدها تاحدی 
به‌خاطر تسلط بر قسمتی از همین راههای بازرگانی بود که مدت نزدیکک به‌دو قرن 
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ونیم روم با پارت در حدود سوریه و ارمنستان و بین‌النهرین جنگك کرد. در داخل 
فلات» این بازرگانی مایه انزونی تجمل و تن‌آسانی طبقات دتمکن می‌شد و این اسر 
درنزد جنگجویان تدریجاً طاقت و قدرت حماسی پهلوانی راهم می کاست. خریداران 
امتع خارجی گران قیمت در جامعهٌ ایرانی غالباً نقط همین طبقات سرفه بودند و 
گه‌گاه توسعٌ مبادلات خارجی سوجبی برای توسعهُ تولید داخلی نمی‌گذاشت, معادن 
هم تعلق به‌خزانه اشکک داشت و آنگونه که از بعضی روایات برمی‌آید کار بردگان 
موجب بهره‌برداری ازآنها بود.درست اس ت که کارگا ههای سفال‌سا زی, و دستگا ههای 
نساجی و قالیبافی در داخل کشور فعالیت داشت اما نقش دلالی با زرگانان پارت 
در دادو ستد اجناس بین شرق و غرب سبب بی‌گشت تا جز در آنچه احیاناً به 
معاسلات خارجی مرب وط می‌شد توجهی به‌جنبه ظرافت و سرغوبیت نشود, به‌علاوه 
چون نواحی غربی کشور‌همدان وشوش و بابل -به‌علت مجاورت نسبی‌با مرزهای 
روم و تا حدی به‌خاطر علاقة بازرگانان یونانی و بابلی و بهودی خویش» در این 
مبادلات دخالت بیشتری داشت تدریجاً نواحی شرقی را در پس پشت گذاشت و این 
نواحی به علت رکود تدریجی» و خطرهایی که گه‌گاه وجود طوایف بدوی مجاور 
برای تجارت آنها پیش می‌آورد» در قیاس با نواحی غربی در فقر و انحطاط نسبی 
فرورفت. معهذا تجارت پین چین و روم ازطریق پارت برای هردو طرف حائز اهمیت 
بود و برای توسع آن غالباً از هردو جانب فعالیتهایی انجام می‌یافت. چانگک کین 
«1660 _بوصعط)» سفیر چین که درآسیای‌ب رکزی تانواحی شرقی ایران مقارن این ایام 
مسافرتهایی کرد از علاقه‌یی که مردم این نواحی به کار تجارت و کسب نشان 
بی‌دادند با علاقة بسیار یاد می کند و با اعجاب و تحسین خاطرنشان می‌سا زد که 
سوداگران پارت با گردونه ها و کشتی‌ها به‌سرزمین های مجاور خوی ش که تا چند 
هزارلی (سنا) فاصله دارند برای تجا رت مسافرت می کنند. دروافم تجارت با چین 
در دور بهرداد دوم و بعد از آن یکک‌چند وسعت قایل بلاحظه‌یی یافت. ابریشم 
چینی با پا رچه های پنبه‌یی وهمچنین نوعی آهن مرغوب به‌ایران می‌آمد و در حالیکه 
اجناس چین از حدود پرئوه و گرگان تا مصر و روم می‌رفت منسوجات روم و سوریه 
هم از راه بابل وا کباتان تا حدود سرزمین سغولها راه می‌یافت. آهن مرغوبی که از 
چین به‌ایران می‌آند, ظاهراً در مرو توزیع می‌شد و به‌همین سیب یود که به‌نام 
آهن مرغیان شهرت داشت. چانگک کین تخم یونجه و انگور را از ایران به‌چین برد 
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و در آنجا برای این هردو محصول مجال پرورش بیدا شد. مقارن همین اوقات 
زردآلو و هلو از چین به‌ایران آمد و «سیوه پارت»ساناراز 
شتر یک کوهانه که چینی‌ها آن را «اسب آسمانی» خواندند از فرغانه» و شتر مرغ 


که آن را مرغ پارتی» خواندند از تیسفون به‌قلمرو خاقان چین راه یافت» چنانکه 
آهن و دیبای چینی هم از پارت و بایل به‌دنیای روم نفوذ کرد(+ ,), علاقةً 
اشکانیان به‌توسعة این ببادلات قابل ملاحظه بود و به‌همین بلاحظه بود که 
جهت تحکیم روابط با چین برای خاقانان آنجا گه‌گاه هدایا و نحفه‌هایی مثل 
شترمرغ و رقاص و شعبده‌باز می‌فرستادند. اینکه بعدها درپاربی بآخذ و اسناد 
چینی و روسی شکایتهایی هست که بارتها مانع تجارت آنها شده‌اند اهمیث این 
رابط بازرگانی و نقش مهم پارت را برای هردو طرف نشان می‌دهد. با آنکه خود 
پارتها هم ازین تجارت عواید عمده‌بی به‌دست بی‌آورده‌اند» در مواقعی که این 
ارتباط قطم یا محدود بی‌شد بلاحظات سیاسی درتار می‌آمد و شکك نبست ده 
اشکانیان مکر رکوشیده‌اند تا این تجارت شرق و غرب تنها درانحصار خود آنها باشد 
و رابطة بلاواسطه بین روم و چین به‌عوایدی که از این راه سمکن است عاید آنها 


شود لطمه‌یی نزند. ظاهراً تا حدی به‌همین سیب هم بود که وقتی سوداگری از 
چین# تامش کان نینک «ووزودعط» به بابل آمد و می‌خواست در یاب امکان 
تجارت با روم از طریق دریا بررسی کند عمال دولت پارت وی را از مسافرت در 
دربای احمر و خلیج عقبه ترساندند و منصرفش کردند. اقدام یک بازرگان مقدونی 
هم به‌نام سائس 
چین فرستاد چندان فرین نوفیق نشد هرچندپا روبی اطلاعات جفرافیایی که به‌دست 


نوس «وی«عان ععم/3» که ظاهراً بهاشا رت رومی‌ها هیلتی به 


آورد در ثتاب بطلمیوس هست وحا کی ازسعی ارزنده‌یی است د رایجاد را بط بلاواسطه 
پین شرق و غرب. تجارت با هند ه مکه از طریق سیستان و کرسان و فا رس صورت 
میگرفت درین ادوا ر"که‌گاه مورد توجه‌می‌شد اماوسعت ودوام قابل‌بلاحظه بی‌نیافت, 

در رابله با دنیای روم» غیراز یکک راه که از سل و لیف بابل به هتره(-الحضر) و 
تصیبین و ارمنستال می‌رفت یک راه دیگر نیز که از دورااوروپوس «دهحدستا - معط 
به‌حران و پالمیرا می‌رفت جاده‌های پا رت را با کرانه های شرقی دنیای مدیترانه به‌هم 
می‌پیوست. تجارت این راهها به‌اين شهرهای غربی و همجتین به‌شوش و الباتان 
و ری رونق قابل ملاحظه می‌داد. بدینگونه» قلمرو اسکث همچون پلی بود که جادهٌ 
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ابریشم از آن می‌گذشت و دولت پارت که عناصر مختاف امپراطوریش از ایرانی و 
یونانی و بابلی و بهود و عرب از عواید این حاده طلایی بهره مییافت نه‌فقط سوفقی 
شد از استحکام و امنیت پل دفاع ومراقیت کندبلکه درعین حال توانست بازرگانی 
یین شرق و غرب را تا آنجا که به‌عبور ازین پل مربوط می‌شد تحت نظارت بکیرد. 
اينکه فیلوسترانس (۰/۱ ۷۲) اشارت بهوجود گمرك خانه‌ها و پاسگاههایی 
دارد که درمرزهای پارت مراقب ثبت کردن کالاهای وارداتی و حتی وروداشخاص 
خارجی به‌داخل کشور بوده‌انده نشان می‌دهد که عایدی دولت از عوارضش و 
کم رکب تجارت بین شرق و غرب می‌بایست آن اندازه بوده باشد که به‌این قدر 
زحمت بیرزد. درواتم به‌همین جهت هم بود که حراست راههای کاروانی به‌منزلٌ 
حفظ شا هرگ حیاتی کشورد رنزد آنها اهمیت داشت و ازاسنادی که ازشهر یونانی نشین 
دورااوروپوس به‌دست آبده است برسی‌آید که برای حفظ جان تجار و حراست 
کال هاشان اقدامات احتیاطی انجام می‌شده است. 

درهرحال عواید گم رکث نیز مثل سالیاتهای دیگر درین دوره ظاهراً به‌طور 
مستقیم به‌خزانة اشک‌ها عاید نمی‌شد. چرا که نظام ملولطوایفی» ولایات را 
غالبا از نظا رت بلاواسطفشا هنشاه دور نگهمیداشت. ازین‌رو به اتتضای طرز حکومت؛ 
سالیانه مبلغی معین از بابت مجموع مالیاتهای ارضی و سرانه از ساتراپ ولایت 
به‌خزان اشکث واریز می‌شد و اشکک دیگر در جزئیات کار ساتراپ مداخله یی نداشت, 
عوارض گمرك هم در ولایتهایی که تحت نظارت بلاواسط اشک‌ها نبود به‌همین 
شیوه و در حد مبلغی مقطوع دریافت می‌د» بی‌آنکه در جزئیات آن مداخله‌یی در 
کار باشد(ب ,). در هرحال پادشاهان پار ت که نظام مالیاتی یکك دست و منظمی 
هم برای تمام کشور خویش نداشتند بیشتر برعواید ابلالك وسیع» خاصه غنایم 
جنگی و آنچه از بابت عوارش و گمرلك ا زکالاها و کاروانهای سوریه و بین‌التهرین و 
ماد و پرئوه حاصل می‌شد تکیه می کردند. به‌علاوه ساتراپهای ولاییات و روژساء 
خاندانهای بزرگ هم مثل بادشاهان دست‌نشانده غالباً غیر از باج سالائه هدید 
های ارزنده‌یی نیز به‌خزانه ارسال بی کردند و تأخیر در پرداخت آنها که‌گاه مایة 
نگرانی یا تشانُ عصیانگری بود. باری عواید جاری خزانة دولت که از تمام‌ولایات 
نیز مبالغ قابل ملاحظه به‌آنجا سرازیر می‌شد به‌شا هزاده اشکانی امکان می‌داد تا به 
عنوان شاه شاهان تفوق خود را برنجبا که هر یک در حوزةٌ ولایت يا عشیرة خویش 
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مثل پادشاه مستقلی زندگی بی‌ کرد حفظکند و در همه حال آنها را همچون 
زیردستان خود به‌اظها رطاعت و رعایت احترام وادارد. عتوان شاهنشاه در نزد آنها 
البته از آنچه در بین فرمانروایان هخامنشی معمول بود گرفته شد اما اصرار در 
استه‌مال آن مخصوصاً به‌ خاطر وجود بلولك طوایف بود. به‌علاوه پادشاهان پارت 
غالبا به‌تقلید از میراث خواران اسکندر به‌خود عنوان «تثوس» (- خداوند) یا 
«تلوپاتر» (- پدر خدای) هم می‌دادند و احیاناً نیز خود را «برادر خورشید و ماه» 
می‌خواندند. اینکه فیلوسترانس (۲۰-۸/۱) می‌گوید درکاخ پادشاه جابی که 
تصویر ستارگان و خدایان آسمان را با یاقوتکبود و جواهرات قیمتی تزئین کرده 
بودند چرخهایی جادویی از سقف می‌آویخت تا به‌پادشاه خاطرنشان سازد که انسانی 
فناپذیر بیش نیست اگر به کلی سولود تخیل داستان پرداز نباشد(م ,) نشان می‌دهد 
که اینگونه عنوانها در نزد خود آنها چندان جدی تلتی نمی‌شد. سعهذا عنوان 
شاهنشاه که آنهارا در بین‌شاهان دست نشانده همچون کس ی که‌در بین‌اقران‌اولمن 
سس (جمرو۳ ععاطذ_وددزد۴) باشد در تزد آنها با اهمیت خاص تلقی می‌شد و اصرار 
آنها نا حدی‌بود که حتی گه‌گاه مایذ استهزاء دشمنان هم می‌شد(۹ ,). اين اصرار 
مخصوصاً بدان‌سبب بود که تفوق خاندان‌اشک درمقا بل شا هان کوچک خاندانهای 
دیگردر معرض تردید واقع‌نشودو رقابت این خاندانها باهمدیگر نیزخود از اسبابی 
بود که این مزیت را برای خاندان اشک تأمین می کرد. البته قدرت پادشاه پارت 


درعین‌آنکه برخلاف قدرت فربانروایان اخیر هخامنشی از دستبرد نفوذ زنان حرم و 
خواجه سرایان آنها مصون بود به‌علت مداخلة شورای خانوادگی و مجلس نجبا و 
تفوذ کاهنان وس رکردگان ولایات در بسیاری موارد بحدود ومشروط به نظر می‌رسید. 
تأثیر اين خاندانها با آنکه گهگاه به‌وسیلة بعضی از پادشاهان مهار می‌شد در 
عین حال از ایجاد وحدت و ثم رکز نی ز که به‌مداخلة حکومت در تمام امور و تعدی 
فوق‌العاده آن به‌حقوق رعیت منتهی می‌شد جلوگیری ی کرد. به‌علاوه در مواردی 
که بین نجبا و دستگاه سلطنت توافق و وحدت واقعی وجود داشت این فد رتهای 
محلی هم درواقع پشتیبان قدرت پادشاه واقع می‌شد و چون در بروز خطر منافم خود 
اینها هم مثل منافع پادشاه عرضه تهدید می‌گشت در حمایت از اشکک‌ها غالبا 
مجاهده راستین هم می کردند. 

خاندانهای نجبا که غالاً ولایات مهم را هم در تحت حکومت یا نفوذ محلی 
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خویش همچون تیولی تلقی می کردند در بعضی وارد از حیث قدرت و دستگاه با 
خاندان اشکك هم پهلو می‌زدند. چنانکه سر کرده خاندان سورن له سپهسالار لل 
پارت هم بود» آنگونه که پلوتارلك نقل می‌ کند با چنان حشمت و دستگاه ثم‌نظیری 
به‌جنگ کراسوس بی‌رفت له از یکت فرمانروای «ستقل چیزی لم‌نداشت. در 
حالیکه تمام سپاه اشکانی در آن جنگ به‌چهل يا پنجاه هزار تن می‌رسید جنگجویانی 
که هیراه سورن و از ابلاك او آیده بودند تعدادشان به‌ده‌هزار تن بالغ می‌شد. 
درست است که اهمیت و نفوذی نظبر آنچه برای سورن و در زمان ارد حاصل شد به 
ندرت برای سایر خاندانهای بزرگ ممکن بود دست دهد و آگر هم دست بی‌داد 
غالبا برای پادشاه اشکانی قابل تحمل نبود لیکن وجود املالك وسیع در دست این 
خاندانها و اين نکته له حقوق و سناصب رژساء این خاندانها موروث بود غالبا 
بوجب بسط و توسعة فوق‌العاد؛ قدرت آنها می‌شد و چون در انتخاب پادشاه هم 
نظر آنها در رای و تصمیم مهستان مثر بود غالبا از جانب پادشاهان هم در حق 
آنها با حرست و احتیاط رفتار می‌شد خاصه که انحاد آنها حتی ممکن بود قدرت 
پادشاه را نیز فلج دند, بعهذا چون غالباً تحکیم قدرت سلطنت موجب تقویت خود 
آنها بود در حفظ و حمایت آن سعی بسیار می‌ورزیدند و تا اين اختلافات در بیان 
نبود قدرت نجبا» دوام و بقای سلطنت آنها را تا نزدیکد پنچ ترن تضمین بی کرد. 
البته املاك وسیع "که به‌این نجبا قدرت محلی فوق‌العاده‌یی می‌داد که‌گاه آنها را به 
عصیال نسبت به‌پادشاه یا بی‌اعتنائی به‌حکاه محلی وامی‌داشت بعهذا غالبا برای 
حفظ قدرت خویش با حکام و مأموران محلی همکاری می"آلردند و اوقات خود را 
به‌تفریم و شکار و عیاشی که مخارج آن را زحمت رعایا تأمین بی لرد مصروف 
می کردند. دربارث زندگی اين نجباً ده در حوز؛ ولایت خویش همچون پادشاهان 
واقعی زندگی می لردند ناید داستان ویس‌و رامین تصویری زنده, که قدری رنگ 
ادوار بعد را هم گرفته باشد ارائه کند. آنگونه له از حجاریها» نقشهای دیوار. و 
بعضی بجسمه‌ها و سکه‌ها و بدالها برمی‌آید نجبای پارت زلف و ریش انبوه خود را 
یا جعد و حنقه بسیار می آراسته‌اند: نيم‌تنه و شلوار تشاد می‌پوشیده‌اند و برروی آن 
هم غالباً لبادة بلندی برتن می لرده‌اند. زنهاشان جامه‌های قلابدوزی و ظریف 
می‌پوشیده‌اند و گیسوان خود را با انواع کلهای مصنوعی زد 
مقایسه با زندگی نجبای روم زندگی آنها البنه ساده بوده است اما قدرت آنها در سورد 


می‌داده‌اند, در 


جنگهه و گریز ۳۵۹ 


زیردستان خویش از قدرت امپراطوران جبار روم هم بیشتر بوده است. آنگونه که از 
روایات نویسندگان یونان و روم برمی‌آید در کینه کشی نسبت‌به‌گنهکاران وسخالفان 
"لمتر از نجبای روم خشونت نشان نمی‌داده‌اند. قدرت و ثروت بیحساب آنها سیب 
می‌شد که برتلاف دوران زندکی بیابانگردی خویش تدریجاً در خوردن و آشامیدن 
یشان 


به‌افراط بگرایند وطبعاً درسستی ناشی ازثروت و نعمت فرو روند. ازدواج با خ. 
نزدیک دربین آنها معمول بود اما این اس رکه دربین یونانیان آن‌عصر و بعضی‌اقوام 
دیگر هم گه‌گاه دیده می‌شد ارتباطی با آیین خاص نداشت و شاید مسألهُ حفظ نژاد 
و طهارت خون برشتر در آن سورد نظر بود. هرچند فسمتی از آداب و رسوم جاسعاً 
پارت باقی سانده طرز زندگی عشایر پرنی‌و داهه بهنظر می‌آید بدون‌شک تأثیر یونانی 
مأبی عصر سل و کی هم درپیدایش آداب و رسوم آنها می‌بایست قابل ملاحظه باشد. 
معهذا با شروع دور تازه‌یی که از برخورد با روم-یین ارد و کراسوس پیش آبد 
دئیای پارت کونید نا تدریجاً از زیر قشر یونانی‌بابی خویش- که دیگر احتیاجی 
هم بدان نداشت -بیرون آید و با اتکاء به‌سنتهای سلی, اندلد اندلك خود را جهت 
مقابله با حریف نازه آماده کند, 


خدنکك پهلوانی 


سلطنت رد (بم-ب ه ی م) به‌دنیای پارت نشان داد که حتی انقراض خاندان 
سل و کی هم نمی‌توانست وی را از تهدید دنیای غرب ایمن دارد چرا که بلاناصله 
بعد از سقوط میراث خوارگان اسکندر از همان افقها که در گذشته اورارتوو مصرو 
آشور و بقدونیه فلات ایران یا قسمتی از آن را تهدید کرده بودند» شبح حریف 
تازه‌یی پیدا شد که برای نسلط برشرفی اشتهایی قوی‌تر داشت: روم, البته فرماثروایی 
ارد از لحاظ زندگی داحل قلات تجربة درخشانی نبود. سعهذا پیروزی درخشان ی که 
از جهت غلامی نصیب اوگشت یکدلحظه دوران او راهمچون احیاء امپراطوری‌های 
گذشته باستانی ايران نشان داد. درهرحال با شروع سلطنت ارد دولت خاندان 
ارشکد فرصت یافت تا در مقابل روم "که توسعذ آن در آسیای صفیر و سوریه» تمام 
آسیا وا تهدید می کرد به‌عنوان قهرسان آسیا از حیثیت دیرینهُ شرق دفاع آدند. برای 
هردو طرف نیز این برخورد شرق و غرب سرآغاز تجربه‌های جلگی شد که حتی 
انقراض اشکانیان و تجریهُ روم هم تکرار آن را متوقف نساخت. سقارن روی کار 


آسدن ارد» روم در آسیای صغیر و سوریه تفوق فوق‌العاده‌یی پیدا کرده بود. نه‌فقط 
غلبه بر سرزسین های پرگام» بیئونیه و کیلیکیه ایالت آسیائی روم را به‌وجود آورده 
بود بلکه حکوبتهای کوچک محلی آسبای صغیر هم تحت نفوذ روم قرار داشت 
به‌علاوه با انقراض آخرین بازماند؛ دولت سلوکی (+ ق م)» سوریه هم به‌شکل 
یک ایالت رومی درآمده بود. دولت بهودی‌سمونی استقلالش را یاخته بود» و 


ارمنستان ‏ وکاباد وکیه نیز در پایان ساجرای میتریدااتس مهرداد کبیر پونتوس 


نزن تاریخ مردم ابر آن 

عرضِهُ نفوذ روم بود. درین احوال در مذا کرات پین مردان سهگانه «زلاممبنمز1» 
روم سپونبه» قیصر و لراسوس که قلمرو فربانروایی را بین خویش تقسیم کرده 
بودند و درعین‌حال نسبت به‌یکدیگر با چشم رثابت می‌نگریستندسظاهراً لزوم 
توسعهُ قامرو آسیالی مساأله‌یی جدی تلقی شده بود و مار دوس کراسوس ده از طرف 
سنای روم به‌عنوان فربانروای سوریه و آسیای رومی به‌شرق آبد خود نیز برای 
کسب شهرت در این سرزمین های ناشناخته سوداهای عجیب درسر می‌پخت. وی 
ت و بحبوییت دو عمکار و رقیب دیگر خویش را نداشت بایل بود با 


چون 
انجام دادن کار تازویی در شرق برای خود شهرت و آوازه‌یی دربین روسیان تسب 
کند. وقتی با این سوداها به‌شرق آمد (هه ق م) هنوز یکسالی پیش» از شروع 
سلطنت ارد نگذشته بود. معهذا این سوداهای او البته وقوع جنگی را با بارتها 
اجتناب‌نا پذیر می کرد. کراسوس که در گذته در فرونشاندن طغیان اسپار تا کوس 
و انقلاب بردگان شهرت يافته بود وبه کنسولی هم رسیده بود (.ب فق م)»اشراف- 
زاده‌بی فوق‌العاده توانگر بود و چون بارها گفته بود فقط کسی می‌تواند خود را 
توانگر واقعی بداند که از عهدهٌ ایجاد و تجهبز سباهی خاص خویش برآید» وفتی 
در سال هه (ق م) دوباوه عنوان کنسولی یافت در صدد برآمد با تجهیز و ایجاد 
اینگونه سپاه در سنین پیری هم قدرت توانگری خود را بیازماید و با کسب شهرت 
و قدرت بیشتر خود را از رقیبان خویارسقیصر و پومپه رت ر کند(,). داستان 
جنگ کراسوس در روایت پنوتارك با تفصیل تمام تصویر شده است؛ و در یاب 
احوال پارت در عصر ارد نیز اطلاعات جالبی از آن می‌توان به دست آورد. به‌موجب 


این روایت کراسوس با وجود ثروت فوق‌العاده‌اش به‌خاطر خست عجیب ومخصوصاً 
به‌طمع جلب ثروت بیشتر» بی‌آنکه سنای روم به‌او اجازه جنگ با پارت‌ها را داده 
باشد از همان آغاز حرکت از روم با لاف و گزاف کود کانه‌یی که از مرد شصت 
ساله‌یی مثل او به‌سفاعت می‌مانست خود را فاتح شرق می‌خواند و از تسخیر باختر 
و هند هم دم می‌زد. سودازدگی برای نیل به‌اين فتوحا ت که قیصر هم طی نامه‌های 
خویش وی را در آن باب تشویقها می کرد» در وی چندان قوی بو د که به‌سجرد 
ورود به‌سوریه از فرات گذشت و بهبین‌النهرین آمد. اما در شمال بین‌النهرین به 
فتح چند شهر یونانی‌نشی ن که مردم آنها خود از روی طوع و بیل تسلیم روم‌شدند 
اکتفا کرد و بی‌آنکه به‌بهانةً تقویت یا حمایت مهرداد سوم به‌بایل يا سل و کید هم 


خدنگه پهلوانی ۳۶۵ 
بتازد بسوریه بارگشت. اما وقتی یک شه رکوچکک یونانی بین‌النهرین» نامش 
زنودوتی در مقابل او بهسقاوست برخاست آن را به‌قهر گرفت و چون آن شهر را به 
غارت داد و اهالی آن را به‌بردگی فروخت چنان ازین کار درخشان خویش خرسند 
شد که اجازه داد تا سربازانش به‌خاطر همین فتح محقر او را امپراطور بخوانند. 
درهرحال از همان آغا زکار اوقات خود را در سوریه صرف غارت معابد؛ تعدی به 
مردم؛ و تحمیل سالیاتها وعوارضش سنگین کرد و وفتی فرستادگان ارد نزد او آمدند 
و از جانب پادشاه پارت تخلیه شهرهای بین‌النهرین را از وی خواستند با لحنی 
بز گفت که جواب پادشاه پارت را در سلوکیه بابل خواهد داد. با آنکه 


غرور 
پاسخ فرستادة ارد طعئه‌آمیز بود» و نشان می‌داد که بارنها به‌شدت جلوی پیشرفت 
او را سد خواهند کرد» کراسوس بی‌آنکه به‌دعوت همکاری آرته‌باذ پادشاه‌ارسستان 
که به‌او پیوسته و او را به‌ضد پارت برمی‌آغالید اعتدا کند از فرات گذ: 


و بعد 
از آنکه رهنمائی یکد شیخ عرب قسمت عمده سپاه او را در جستجوی یک راه کوئاه‌تر 
در بیابانهای بین‌اللهرین خسته و فرسوده کرد به‌سپاه بارت برخورد. این سپاه که 
ارد بسپهسالاری سورن برای مقابله با کراموس فرستاد سوارهنظام بارت بود که 
در جنگهای صحرائی قدرت پهلوانی و مهارت‌بی‌سانند از خود نشان‌سی‌داد. خود 
ارد هم با پیاده نظام به‌ارمستان رفته بود تا پادشاه آنجا را از اعزام کمک به 
کراسوس بازدارد» و با نیروی ییاد پارت که در جنگهای کوهستان کارآمدتر بود 
ارمنستان را از چنگال تفوذ روم بیرون بیاورد. سورن سپهسالار پار ت که در شمال 
بین‌النهرین جلوی کراسوس را گرفت با آنکه نصف سال او را داشت از بسیاری 
جهات برحریف رومی می‌چربید. در دوران صلح بعد از پادشاه پارت مقام اول را 


داشت و در میدان جنگ از حیث قدرت و مهارت نظامی بیمانند بود. برخوردی که 
در تردیک حران بین فریقین روی داد با چنان شور و غوغائی همراه ش د که به‌شدت 
مایهُ وحشت و هراس کراسوس_ و روسی‌هاگشت. کشته شدن یوپلیوس پسر 
کراسوس هم؛ درین میان» کراسوس و لشکریانش را به‌شدت متزلزل نمود, 
باوجود تلفات سنگین» کراسوس وعده‌یی از سپاهیانش موفق شدند از پیش دشمن 
بگریزند و به‌درون قلعهُ حران راه یایند. اما در آنجا به‌سحاصره افتادند و چون سورن 
رومیان و اهالی شهر را تهدید کرد کراسوس از حران بیرون آمد و قصد هزیمت 
داشت لیکن در راه با دسته‌یی از سپاه سورن که او را تعفیب می کردند برخورد. 


مارا تاریخ میدم ایر ان 

بالاخره روباه پیر در دام حریف جوان افتاد و ناگهان در طی غوغابی که به‌هنگام 
ملاقات با سورن در اطراف وی روی داد کشته شد. از سپاه او معدودی توانست 
به‌سوریه بازگردد باقی تسلیم و اسیر شد و بیست هزا رکشته هم‌از خود در سیدان 
جنگ باقی گذاشست. با مرگ او (مه ق م) سودای تسخیر پارت برای سرهای‌پرباد 
سرداران بعد ماند و س رکراسوس به‌عتوان نشانة پیروزی پارت با دستهای پیرش از 
طرف سورن به‌ارمنستان نزد ارد فرستاده شد. با این شکست روم هم ارسسستان را 
از دست دادء و هم پایگاه‌های خود را در بین‌اللهرین فرو گذاشت. باآنکه به‌نظر 
می‌آید گزارش بلوتارك در باب ثراسوس عمداً از صحنه‌های وحشت‌بار» فالهای 
بدشگون و خطاهای بدفرجام مشحون شده است تا شکست او را از ارد همچون 
شکست روم از پا رت جلوء ندهد باز داستان تقلید «فتح رومی» از جانب سورن درسل و که 
و حکایت نمایش س رکراسوس درصحته نمایش دربار ارمنستان» سمکن است تلقی 
دولت پارت را از دنیای روم و انگیز؛ آنها را در ادامة یونانی‌ابی خویش شان 
دهد. درواتم وقتی سورن بکد سربا ز کراسوس را که به‌او شباهت داشت با ک وکبه‌بی 
سسخره و با عنوان امپراطور باخفت و استهزاء تمام به‌سل وکیه وارد کرد» گولی‌نقلید 
مسخره آمیزی را از مراسم پیروزی سرداران رومی اجراء می‌نمود. به‌علاوه پلوتارك 
خاطرنشان می کند که وقنی سر و دست کراسوس را به‌ارنستان فرستادند آنجا به 
مناسبت جشنی که درعروسی پا کور پسر جوان ارد با خواهر پادشاه ارمنستان برپا بوده 
درمجلس پادشاه نمایشنامة با که «82026» اثر اوری‌پید شاعر یونانی اجراء می‌شد 
و بازیگر در هنگام انشاء شعری "له در ضمن آن ی‌بایست سربچه‌گرازی را بهجای 
سر پادشاه تبس به‌نمایش آورد سر بریدة کراسوس را ارائه لرد. این داستان که 
در صحت آن تردید شده است »اگر درست باشد شاهد دیگری بر روح فیل هلنی 
پا رتیهاست و آگر با آنچه در سل و کید در تقلید فتح روی گذشت در نظر آید نشان 
می‌د هد که با تفوق و نوسعهُ قدرت روم. سیاست استمالت‌آمیز فیل هلنی اشکانیان 
مقارن این ایام تبدیل به‌شعار سنجیده‌یی شده بوده اس ت که ظاهرا می کوشیده است 
تا عناصر یونانی را در بین‌النهرین و سوریه و آسیای صفیر تدریجاً در مقابل توسعة 
روم متحدکند و نفرت از روم و اظهار وحشت وکراهیت نسبت به‌رسوم و آداب 
معمول رومی‌ها را در زیر تقاب فیل هلتی در بین اینگونه عناصر تبلیغ و ترویج‌نماید. 
شاید پارت می‌اندیشيد که با نحریکک یونانی‌های سوریه و آسیای صغیر خواهد 
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توائست توسعة قدرت روم را در جانب شرقی مدیترانه یکک‌چند متوقفکند و به 


خطر اندازد و مج 
تسامح پارتیها استفاده از این تفاهم با دنیای یونانی را برای آنها آسانتر س ی کرد. 
این فیل هلنی پارتهاء چنانکه قراین نشان می‌دهد» درین دوره از آشنایی واقعی با 
فرهنگ یونانی هم خالی نبود. سورن و أرد با فرهنگ یونانی آشنا بودند و 
وقتی سورن نسبت به‌نوشته‌های لهوآمیز و مخالف اخلاق ی که در بن لشکریان 
"کراسوس پیدا شد اظهار نفرت می کرد درواقع بیشتر نظر به استهزاء طرز زندگی و 
اخلاق و آداب رومی‌ها داشت که از یونانی‌سابی هم به‌جنبه‌های متحط آن گرائیده 
بودند. گوبی سورن می خواست احساسات ضد روبی را که سالها قبل میتریداتسکییر 
پادشاه پونتوس آن را در بین اهالی آسیای صغیر و حتی سوریه و پارت تحریک و 
تهییج کرده بود» دوبان احیاء نماید و از آن» وسیله‌یی برای ببارژه با روم بسازد, 
سعهذا اگر در قلمرو پارت کسانی امثال سورن بودند که می‌توانستند دربقابل توسعة 
روم نقشی نظلیر آنچه میتریدااتس اینا کرده بود انجام دهند ارد بادشاه پارت خود 
به‌هیچوجه برای چنین کارهابی آمادگی نداشت و حتی تحمل محبوییت فوق‌العاد؛ُ 
سورن ه م که این اقدامات ضد روبی نیز موجب افزونی آن می‌شد» برای او خارج از 
حد طاقت بود. ازین‌رو بدون آنکه از فنح حران و شکست کراسوس استفاده کند, 
سورن راکه تاج و تخت خویش را بدو مدیون بود» به‌قتل آورد و بدینگونه 
خود را از دغدغذ نهدید یک معارض یا مدعی خطرنال حلاص کرد. اما زندگی 
بی‌د غدغه یی هم برای خود او تأمین نشد. پسر جوانش پا کو رکه جشن عروسی 
او در ارمنستان با غلغلهٌ پیروزی سورن همراه شد به‌اشارت پدر به‌همراه یکك سردار 


فیل هلنی هم برای اینکار دستاویزی بناسب بود. خاصه کد 


پیر بجرب و يا سپاهی ورزیده و جتکك آزسوده در آنسوی فرات در دنبال لامیاییهای 
سورن تاخت وتازهایی کرد (,ه ق م). ابا کامیوس که باقی مانده سپاه کراسوس 
را به‌سوریه برگردانده بود با آنکه تعداد سپاهیانش در آن نواحی معدود بود» سوفق 
شد سپاه بارت را به‌تنگنا اندازد و با امکانات محدودی که داشت از سوریه دفاع 
کند. درکیليکية آسیای صغیر هم کد سیسرو خطیب و سیاستمدار معروف در آنجا 
از جانب سنای روم حکوست داشت با آنکه سپاه روم محدود بود و احساسات عاسه 
هم با حکوست آنها مساعدت زیادی نداشت لشکر ارد نتوانست توفیقی حاصل کند 
و رومی‌ها با ایجاد سوءظن بین ارد و سپاه پا کور موفق شدند پادشاه پارت را 
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وادارند نا لشکریان خود را ازسوریه و آسیای صغیر فراخواند (.ه ق م). درطی 
ده سال یعد ه م که روم گرفتار اختلافات داخلی و درگیری بین مدعیان قدرت بود 
ارد نتوانست از پیروزی حران» در آن سوی فرات استفاده‌یی بکند. درکشمکش 
بین دو سردار روم-- پومپه و قیصر هم که به جنگ معروف فارسال و شکست پومپه 
منتهی شد (رء ق م)» اظهار تمایل او به‌پوبپه بدون آنکه برای او مفید باشد 
مایه مزید کدورت قیصر از پارت شد و قیص رکه بلافاصله بعد از غلبه بربومپه هم 
قصد تلافی شکست کراسوس را داشت به‌علت منازعات داخلی روم تا مدتها 
نتوانست در شرق با اشکانیان درگیری پیدا کند و چهار سال بعد که آماده حرکت 
به‌شرق شد بدوسیلة توطنه‌گران از پای درآمد (عع ق م). البته رد دربن ایام 
تحریکهایی هم در سوریه برضد روم کرد وکمک‌هایی نیز به بعضی از مدعیان قدرت 
وعده داد. اما در ارتباط با سیاست روم نقش قاطعی که شایسته یک فربانروای 
فاتح باشد انجام نداد. در مورد اين ده سال که منازعات داخلی روم» فرصتهایی به 
او داد مورخ شاید با حبرت‌و انکار سئوال کند که‌درین سدت ارد چدکاری کرد؟ 
جواب گویا بیشتر مایهُ حیرت و انکار باشد: فعالیت او درین مدت ظاهراً بیشتر در 
لذتهای حرسخانه مصروف شد, و در افزودن زاد و رود. چرا که هرچند پسر بزرگ وی 
پا کورهم؛ درین سالها شریک سلطنت پدر بود اشتغال به کار حرمسرا برای ارد سی 
پسر به‌بار آورد و لابد به‌همین نسبت دخترهایی هم حاصل داد. معهذا در پایان 
سلطنت اردء که یک پسر محبوبش به‌نام فرهادسفرهاد چها رم تمام اين زادورود 
پدر را از دم شمشیر گذرانید» قلمرو اشکانی از لحاظ شاهزاده‌بی که لای فرمانروایی 
باشد دچار تحطی شد و به‌زودی روم بهای چند شاهزاده‌یی را که آنجا ذخیره کرده 
بود» خیلی بالا برد. که می‌توانست تصو رکن د که این سی‌شاهزادة فناناپذی رکه در 
تعبیر اغراق‌پسندان عصر «برادر خورشید و باه» محسوب می‌شدند تابه این اندازه 
فنا پذیر باشند؟ اینکه ارد یعد از پا کور ازبین تمام اين فرزندان خویش به‌فرهاد کد 
مادرش آواز‌خوانی یونانی بود اظهار علاقه می کرد نشان می‌دهد سیاست فیل هلتی 
پارتها درین ایام به‌حوزه حرمسراهاشان هم نفوذ یافته بود. همین لذتهای حرمسرا 
بود که برای ارد مجال آن را نگذاشت تا از اشتغال آنتونیوس سردار روم به‌عشق 
بدفرجام کلئوباترا و از اختلافات بین این دومین سردان سدگانة روم (۲) بهره‌بی 
عاید دولت خویش کند. بالاخره وقتی ارد به‌اصرار یکث سردار ماجراجو وپناهندة 
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روسی- لابی‌نیوس نام که در دربار وی می‌زیست, يا کور را با لشکر پارت همراه 
وی به‌سوریه فرستاد کشمکش با روم دوباره آغاز شد. پا کور در سوریه و فلسطین و 
لابی‌نیوس در آسیای صغیر پیشرفتها یی کردند چنانکه از فنیقیه و فاسطین تا کیلیکیه 
و داردانل وضع روم به خطر افتاد و لابی‌نیوس در بیرون از قلمرو پارت خود را 
امپراطور پارتیکوس خواند و با همین عنوان نیز سکه زد. بالاخره آنتونیوس درصدد 
معارض جدی برآمد (و ق م). نایب ا وکه ونتیوس «ولز۷6:0» نام داشت موفق 
شد لابی‌نیوس را مقهور و تباه کند و چندی بعد پا کور هم در گیرودار جنگی دیگر 
کشته شد. هرچند ونتیوس نتوانست‌نا هنوز به‌قول شکسپیر (آنتونی و کلئوباترا» ۳) 
شمشیرش از خون بارنها گرم است به‌تعقیب آنها بپردازد لیکن با قتل پا آلورو 
شکست دادن پارت؛ هم انتقام خون کراسوس را گرفت و هم وضع روم را درسوریه 
و آسیای صفیر تحکیم کرد. اما مر پا کور (م ق م) بیش از شکست سپاه پارت 
ارد پیر را متأثر کرد, برای پیرمرد ضربه بقدری سنگین و خلاف انتظار یود که‌تقریباً 
یک چند حواس او را به کلی ا زکار انداخت و او در بحران هذیانهای سالیخولیائی 
خود مرك شاهزاد؛ جوان را باورنکردنی یافت. بالاخره در سیان خاموشی وفراموشی 
محنت‌بار نوعی آشفته حالی خویش از سلطنت بیزار شد و آن را به‌پسر دیگرشس 
فرهاد فرهاد چهارم- واگذاشت. اما چون به کار اين پس رکه برادران دیگر را 
بی کشت اعتراض کرد» خودش نیز به‌دست پسر بیرحمانه به‌آنها ملحق شد, 


بدینگونه فرهاد چهارم (۲-بس ق م) از همان آغاز جلوس به‌علت سوءظنی 
که‌ظاهراً نافی ازعقده حقارتنش بود تمام تخت وتاج را در خون پدر وبرادران آلود. 
حتی نجبای بزرگ را که اعضاء مجلس مهستان بودند نیز عرضةٌ این بدگمانی 
ساخت: تعدادی از آنها را کشت و بعضی را از ترس منواری کرد. یکك نن ازین 
نجبا مونه زوس‌نامس که از دوستان نزدیکک پا کور بود و ظاهراً تا حدی به همین 
سب بیشتر معروض سوءثان فرهاد می‌شد به‌آنتونیوس پناه برد. آنتوئیوس هم‌حمایت 
از او را بهانه کرد و با جلب کمک پادشاه ارنستان درصدد برآید از نا خرسندی 
خلقی استفاده کند و با خلع یا قتل فرهاد قلمرو پارت را در خیال خویش دست. 
نشانده روم سازد. بالاخره با سپاه فوق‌العاده‌ی ی که به‌قول بلوتارلك (آنتونیوس /۳۹) 
آسیا را به‌لرزه می‌آورد وشایعات سربوطبهآن؛ حتی هندیهای آنسوی باختر را متوحش 
می کرد سردار بزرگ روم در حالیکه در بند جاذی سلکه عشوه‌گر مصر بود عازم 
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جنگ پارت شد. 

سپاه اشغالگر خویش پ رکرد اما تلاقی با لشکر پارت ومخصوصاً شیو؛ خاص جنگ‌و 
گریز آنها تلفات فوق‌العاده‌یی به‌سپاه روم وارد آورد. به‌علاوه قحطی و زسستان هم که 
تأمین زندکی و آذوقه لشکر انبوه او را در سرزین 
می ترد ادامه توقف او را در قلمرو دشمن غیرسمکن ساخت. سردار عاشق پيشه که 
می‌خواست زمستانش را در خاك مصر طرب‌انگیز» د رکدار کللوباترا بگذراند و در 
بین او سرخا کستری رنگک خود را با خطا کاریهایی مشغول دارد له به 
قول نوبسنده تثاتر (۱۳/۳) حتی‌خدایان را هم به‌خنده بیندازد جنگ را از یاد برد. 


فت او در آغاز برق‌آسا بود و به‌زودی ماد آذربایجان را از 


دورافتادة آذربایجان دشوار 


آغوش آد 


ازین رو باعجله؛ حتی‌بیآنکه توانسته باشد د رفش های‌رومی واسرابی را که پا رتها | زلشکر 
کراسوس به‌دست آورده بودند از آنها مسترد سازده درحالیکه در مصائب بازگشت 


خویس به‌روایت پنوتارك (آنتونیوس/٩4)‏ دایم ساجرای ده‌هزار یونانی گزتفون را 
با مسیر آنها به خاطر می‌آورد» راه عقب‌نشینی را در پیش گرفت. درطی راه از جنگ 
و گریز دسته های سپاه پارت لطمه های بسیار دید. به‌علاوه با وجود سعی او در حفظ 
انتظام سپاه» از بروز اسهال خونی و نوعی بیماری روانی که به‌شکل مرض واگیری 
بین اردوی او انتشار یافت جائی برای حفظ انضباط در سپاه او نماند. بالاخره بعد از 
دادن تلفات سنگین که نزدیکک به‌یک ربعم تمام سپاه او را ازبین برد آنتونیوس از 
قیه» در محلی بین صیدا و بیروت» کلئوبا نرای 
محبوب را درکنار خویش یافت. از اين شکست روم که آنتونی‌نمی‌خواست آن‌را 
شکست واقعی تلقی کند. چنال غنیمت هنگنتی به‌ایرانیان رسید"ثه در تفسیم آن 
پادشاه آذربا یجان از بهره‌یی که فرهاد بدو داد ناخرسند شد و بی‌آنکه اعتراضی 


راه ارمنستان به‌سوربه بازگشت و درة 


آثند از وی کدورت یافت. این کدورت؛ پادشاه آذربایجان را واداشت تا سودای 
جنگ با پارت را دوباره در آنتونیوس برانگیزد و او برای جبران شکست کشت 
خویش - که خودش آن را شکست نمی‌خواند بدانکاه وعده مساعدت پادشاه 
آذربایجان عازم لشک رکشی دیگری شد (عم ق). اين لشک رکشی دوم به‌زیان 
استقلال ارمنستان ثمام شد اما اينکه پادشاه آن- ارنه‌وزد نام‌س بدو, ِ 
و پیشتر از روی خدعه, توقیف و اسیر شد برای فرهاد مایه خرسندی ن 
به‌علاوه» آتتونیوس که مقارن این احوال برای شروع مبارزدیی باقیصر او کتاویوس 
به‌آسیای صفیر بازمی‌گشت تا نیمی از جهان را که با آن کود کانه بازی می کرد 
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به حریف خویش که نیم دیگرش را داشت ببا زد بادشاه آذربایجان را باز در معرض 
خشم و لین فرهاد قرار داد و از لشک رکنی دوم نیز سود زیادی عاید خویش نکرد 
چنانکه ارمنستان هم دویاره متحد پارت گشت و آرتاشس پادشاه جدید آ ن که 
ظاهراً از جالب پارت هم برضد روم تقویت و تحریکد می‌شد در آنجا همچون‌قهرمان 
ملی تلقی گشت(ع). بدینگونه, فرهاد چهارم از دو لشک رکشی آنتونیوس که‌نجبای 
نارانی او را برضد وی تحریک کرده بودند لطمة زیادی ندید, ابا اين حوادث از 
شقاوت و تعدی او نیز چیزی نکاست و بالاخره وضعی پیش آی د که بردم براو 
شوریدند (ح سم ق م). فرهاد که در آغاز سلطنت خویش پدر و برادران خود را 
کشت و حتی در همین ایام پسر ارشد خود را نبز ملاك کرد تا مخالفان برضد 
وی مدعی دیگری نتراشند؛ این بار چون احساس کرد که ناچار در بقابل شورش 
عاسه باید تخت و تاج خود را ترك کند, برای آنکه زنانش به‌دست سدعی تازهیی 
ستیرداد نام که در رأس شورش قرار دادت نیفتند, هم آنها را کشت. ابا یک 
پس رکوچکترشی به‌دست تیرداد افتاد و او که پسر فرهاد را در نزد خود همچون 
وثیقه‌بی نگهمیداشت, به‌عنوان اشکك نیک و کارسکه زد (حدود ,» ف م). اسا چون 
فرهاد به‌نزد سکاهای سکستانل رفت و با لمک آنها برای سر کوبی شورشیان 
بازگشت نیرداد بدون آنکه درصدد مقاوت برآید جاخالی کرد. اما پسرفرهاد را که 
همچون گروگانی در اختیار داشت برداشت و با عده زیادی از سخالفان فرهاد به‌نزد 
قبصر ا وکتاوبوس رفت, وقنی ثرهاد به‌ساطنت بازگشت (حدود ۲ ق م) باقیصر 
او کتاویوس سکاتبه لرد و پسر خود را با تیرداد از وی مطالبه کرد. | کتاویوس 
تصمیم گرفت پسر را پس دهد اما از تسلیم کلردن تیرداد خودداری ورزد و درضمن 
از او نیز حمایت نکند. بالاخره ناخرسندی عابه از فرهاد و تزلزل وضع او هرچند 
بوجب اقدام روسییا به حنگ با پارت نشد ابا به‌او کتاویوس که از جنگ اجتناب 
می‌ورزید فرصت داد نا قسمتی از خاطرة رسوائی کراسوس را با درخواست استرداد 
درفشی‌های سپاه وی از پارت جیران کند. برای استرداد این درفش‌ها که در نزد 
پارتها بادگار پیروزی و در نزد روبیها نشانة رسوائی بود,آنتونیوس هم بارها 
کوشیده بود اما چون اشکانیان نمی‌خواستند این یادگار پبروزی بزرگ گذشته را از 
دست داده باشند در آن ایام این درخواست روم را همواره با مسابحه تلقی کرده 
بودند. بالاخره وفتی فرهاد به‌ملاحظهُ تهدید و اصرار فوق‌العادة او کتاویوس وشاید 


۳۷۲ تاریخ مردم ایران 

ناحدی هم تحت‌تاثی رکنی ز کث ایتالیا ی خویش-- موزا «وود6(» یا تناموزدوه۱6 حعد» 
که قیصر | کتاویوس بدو هدیه داده بود با استرداد این درفش ها بوافقت کرد (. ۳ 
ق م)» به‌شادی اين کامیایی» در روم سک پیروزی ضرب شد. هوراس‌شاعر معروف: 
قیصرا کناوبوس رابه خاطراین بیروزی‌ستایش کردود رفش هاد رسعبدما رس خد ای جنگ 
- به‌یادگار سپرده شد. رومی‌ها باز یافتن این درفش‌های غنیمت رفته را همچون 
تلافی سه شکست پی‌دربی خویش از پارت» با سروصدای بسیار استقبال کردند و با 
اهانت سبت به‌فرهاد و پارت آن را همچون یک پیروزی جنگی جلوه دادند, بعد از 
آن نیز» با آنکه روابط روم با خاندان اشک رنگ دشمنی‌نداشت و درسوریه فرات 
همچون سرحد بين د وکشور تلقی مي‌گشت» در روم غالبا در حق «شاهنشاه پارت» 
«ونعط۳۵۲ توعر یه » به چشم فرسا نروایی نگریسته می‌شد که بدون اظهار تبعیت؛ 
در عمل واقعاً جز ثبعیت از روم کاری نمی لند. از بعضی قراین بربی‌آید که بعدها 
نیز فرهاد یکفچند- بین سالهای ب , تا . , (ق م)- باقیام یک مدعی دیگر سواجه 
شده است. این مدع ی که مهرداد نام داشته است ظا هرا درسدت کوتاه قدرت خوبش 
هردو پادشاه بهودیه را 
جزئیات وقایع مربوط به آغاز و پایان این قیام تازه در دست نیست جنبه ضد رومی آن 


با خود پرضد روم همدست کرده بوده است. هرچند 


نشان می‌دهد که بازگشت مجدد فرهاد به‌قدرت (. , فی م) باید سوجب خرسندی 
روم هم شده باشد. با آنکه بعید به نظر می‌آید دراین وتایع روم کمک قابل‌بلاحظه‌بی 
به‌پارت کرده باشد فرهاد این‌بار لازم دیده است؛ چهار تن از پسران خود را له یک 
تن از آنها نیز فرهاد نام داشت به‌روم نزد قیصر او کتاویوس فرستد تا زمینه را 
برای جانشینی پسر لوچکك خویش که ا زکنی زک ایتالیایی داشت و فرهادك خوانده 
می‌شد آماده کند. این اقدام او که درواقم به‌تحریکک و توطنهٌ سوزا انجام شد در 
نزد رومی‌ها چنین تلقی شد که گوبی آنها را به‌عنوان گروگان وفاداری خویش 
فرستاده بود. با اينهمه» مناسبات دوستانة فرهاد چهارم با قیصر | کتاویوس در اواخر 
سلطنت فرهاد به‌ خاطر ارمنستان سایه‌یی از کدورت یافت چرا که در حدود سال 
و (ق م) وقوع هرج و برجی در ارمنستان فرهاد را واداشت تا در آنجا مخالفان نقوذ 
روم را تقویت نماید.ا و کتاویوس هم که درآن اوقات برای مداخلة نظامی در کار 
ارمنستان آمادگی نداشت از مداخل فرهاد رنجید ‏ وکدورتی فیمابین پدید آمد. 
درین میان مرگ فرهاد» که کویند بردس تکنیزکک ایتالیابی خویش و با رضایت 


خدنگك پهلوانی ۳۷۳ 
فرهادك مسموم شد, این سایه کدورت را مح و کرد و معلوم نشد له آیا روم درین 
یا نه؟ به‌هرحال فرهاد چهارم له بارها دسایس 
دشمنان خارجی را به‌هم زد سرانجام قربانی دسایس خانگی گشت, 


پد ر کشی فرهادك هم دستی دا 


فرهادلد همراه مادرش بوزا که به‌سوجب بعضی روایات بعدها با او ازدواج 
هم کرد به تخت ندست (۲ فق م نا ء میلادی). این ازدواج را له وقوع آن بحل 


تردید هم هست بعضی نشانه‌بی از تمایلات زرتشتی خاندان اشکك درین ایام 


شمرده‌اند. اما نه این رسم اختصاصی به‌ایین زرتشتی دارد: و نه زرتشتی بودن 


فرهادك و مادرش را هیچ برگه‌بی می‌نواند تأیید کند. درهرحال وثتی فرهادلك در 


برادران را درخواست" درد جوایی 
که به‌د رخواست او داده شد نشان می‌داد که تیصر به‌شاهزادگان پارت همچون 


آغا ز سلطلنت خویش, از فیصر او ثتاویوس استر 


وسیله‌بی برای نهدید پارت می‌نگرد و ترلك مداخلهة خاندان ائکت را در لارارنستان 

«ولیق» وافعی دوستی با ايران تلفی می کند. «عهذا فیصر ا لناویوس آله نمی- 

خواست وسیلهُ نهدید فرهادك را از دست بدهد از استرداد شاهزادگان اشکانی که 

فرهادك آنها را برای لشتن می‌خواست امتناع لرد و بررغم اصرار فرهادلد در 

درسالة اربتستان هم به‌ئوعی آباده اعمال خونت شد له پادشاه پارت را از 

اندیشْة مداخله منصرف درد. تسلیم فرهادك درین ابر له حنی برای فرستاد فیصر 
: بجلس ضیافت 


یز پرداخت از اسباب مزید کدورت نجبای پارت شد و 


بالاخره شورش نجبا به‌سلطنت کوتاه او یایان داد. خود او معلوم نشد که به روم‌گربخت 
و آنجا درغربت وگمنابی برد یا آنکه در تختگاه خویش درطی شورش» دفته شند. 
اما ارد دوم یک شاهزاده گمنام اشکانیس که دنبال خلع وقتل فرهادلد از 
طرف نجبا به‌جای او برتخت نشست (م-ع بیلادی) با آنکه سلطنت را به‌این نجبا 
مدیون بوددر نعدی‌ونجاوز نسبت‌بهآنها تا حدی‌افرادو اصرار کرد ثه سهستان اچار 
شد به خلع و قتل او اقدام کند. البته این نکته که تعدی و تجاوز او از چه متوله 
بود روشن نیست و سمکن است در مورد او نیز مثل سورد فرهادلد آنچه موجب 
نا غرسندی می‌شده است بیشتر مقاوست در مقابل نفوذ نجبا بوده باشد نه‌چیز دیگر, 
درهرحال با قتل ارد دوم» مجلس نجبا ازقیصر او لناویوس درخواست تا ونونس 
«جممونم» پسر ارشد فرهادچهارم را پرای سلطنت به‌ایران بقرستد. اما اقامت‌طولانی 


۳۷۴ تاریخ مردم ایران 

ین شاهزاده در روم که قسمت عمده‌یی از عمر او در آنجا گذشته بود چنان وی را 
از رسوم و آداب پارتها بیگانه کرده بود که سلطتت او (ب ,-ر م) برای نجبا قابل- 
تحمل نبود. سادگی رفتار وی نخوت و خشونتی را له در بین فرمانروایان شرقی 
سنت بود نادیده می‌گرفت و به‌حیثیت نجیا که خودشان نیز عادت به‌اظها رکبریا و 
جبروت کرده بودند لطمه می‌زد. تمایلات رومی هم البته در وی قوی بود و این 
نکته هم از اسبابی ش دکه برای نجبا و مهستان بای نگرانی می‌گشت و استقلال 


قلمرو پارت را تهدید می کرد. از روایت تاسی‌توس مورخ رومی (۳/۲) بربی‌آید 
که نجبا ناخرسندی و پشیمانی خود را از اینکه یک شاهزاد؛ دست‌نشانده روم را 
به تخت نشانده بودند اظهار هم کردند و ونونس نیز در صدد استمالت آنها برآید 
اما اصلاح فیماپین ممکن نشد. 

بالاخره تحریک و تقویت نجبا سبب شد که یک شاهزاد؛ اشکانی دیگ رکه 
ارنبان-- اردوان سوم خوانده می‌شد و با طوایف داهه و عشایر حدود گرگان‌مربوط 
آنجا عنوان پادشاه دائست به دعوی سلطنت برخاست و خود 


بود از آذربایجان که 
را اشک خواند. در جنگی که روی داد» ونونس نخست بروی غلبه‌یافت و سکه‌بی 
هم که به‌یاد این پیروزی ضرب "کرد اهمیت غایلة اردوان را در نظر او نشان 
بی‌داد. بعهذا مجلس نجبا که از اردوان حمایت بی کرد؛ ونونس را خلم لرد و 
بدینگونه کشمکش به‌پیروزی اردوان خانمه‌بافت. ونونس به‌ارمنستان گریخت اما 
اردوان "له نخت اشکانیان بدو رسیده بود از اینکه دشمن در سجاورت حدود 


کشورش بافی باشد نارافی بود. به‌اصرار و تهدید او سرانجام ونونه به‌سوربه 
فرستاده شد, 

با سلطنت اردوان سوم (. عبر م) به‌نظر می‌آید, در قلمرو اشکث یک 
دوران «تصفیه» آغاز شد و هدف آن زدودن آثار و علایم گرایش رومی بود ته 


راك ایتالیائی در دربار فرهاد چهارم و اولاداورخنه کرده بود و 
به سلطنت فرهادك و ونونه آن را برای استقلال و دوام دولت پارت خطرنالك 
شان داده بود. تفرت از خاندان فرهاد چها رم در بین نجبای پارت درین زان 
به‌حدی رید له حتی وجود ونونس در ارنستان هم در نزد آنها قابل تحمل نیامد 
و به خاطر اعتراض آنها و اصرار اردوان. ابپراطور روم تیبریوس که در آن ایام 
جانشین قیصر آ وست او کناویوس شده یود ناچار ونونی را از ارمنستان به‌سوریه 


ات تقو 


خدنگ بهلوانی ۳۷۵ 
فرستاد. به‌علاوه اصرار اردوان در دور کردن ونونس از ارننستان له روم دربقابل 
آن تسلیم شد قدم دیگری بود برای آنکه در مقابل توسعة نفوذ روم له از اواخر 
عهد فرهاد چهارم شدت یافته بود سدی بگذارد و به‌دولت پارت فرصت دهد تا 
دوباره حق مداخلهٌ خوینی را در ارنستان - به‌همانگونه له درعهد قبل از سلطنت 


فرهادچهارم معرح بود احراز و اعاده لند. ازین‌رو در اولین فرصت نوشید تا پسر 


خود را درآنجا برتخت نشاند. اما ژرسانیکوس برادرزاد؛ قیصر, که‌از جانب عموی 


خویش تیبریوس درین هنگاه فرما نروای تمام‌ستملکات رود درآسیا مبحسوب می‌شد» 


دستی دند و برتخت اریستان له خالی برد پادشاه دیگری را 


نوانست بر وی زر 
بنشاند (ر, م). در مقابل اعترانی اردوان هم با او به‌اين سورت شنار آمدآله 


ونونس را از سوریه هم دور درد و به کیلیکیه نرناد تا درآنجا چندی بعد هنگام 
فرار دشته شود (۱, م). معهذا اردوان عم از ادعای بارت برتخت و تاج اربنستان 


منصرف شد و چند سال بعد در اولین فرحت به ارمنستان لشکر کید و پسر خود 
ارشکد را در آنجا برتخت نشاند (عم م). حتی بهنیبریوس پیام فرستاد تا خرانة 
ونونس را که از پارت به‌قلسرو روم برده بود بازیس دهد و درسی این پیام خود را 
وارث واقعی تمام قلمرو شا هان گذشتد پارس خواند. اینکه او یک پسر خود را هم 
داربوش) نام گذاشت نشان بی‌دحد" نه در اين سالها اردوان رژیای 


به‌دوران امپراطوری هخامنشی هارا می‌دید(2). در عرحال تبیریوس 
امپراطور پیر ده آمادة جنک با پارت نبود سعی کرد 
اردوان دشواربهایی به‌وجود بیاورد. ازین رو شاعزاده فرهاد. یکث پسر فرهاد چهارم 
را که از عهد حیات پدرش همچنان در روم مانده بود بالشکری از راه سوریه به 
ایران فرستاد تا مدعی اردوان شود, اسا شاهزادة دست نشانده روم قبل از آنکه به 


ز راد نحریک و نوطله برای 


«» در سوربه نآگهان وفات بافت و توطئه روم بی‌اثر ماند. با آنکه 
اردوان نامه‌بی نند و عتاب‌آمیز بهامپراطور روم نوشت و او را به‌خاطر اینگونه 
تحریکا نش دشنام داد تیبربوس عمچنان به‌تحریک و توطه برفد پارت ادامه داد. 


ایران وارد 


برارستان تحمیل کند (۳۰ م) و درجنگهایی ثه در دنبال تاخت و تا زگرجیها در 
د. پسران اردوان-- ارشکک و ارد دشنه شدند بلکه یک شاهزاد؛ 


نه‌فقط فرس‌ین پادشاه ایبری گرجستان را وادائت نا برادر خود مهرداد را 


انداخت و 
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به‌وسیلةُ فرسانروای رومی سوریه- ویتلیوس-- از وی حمایتکرد, ناخرسندی بعضی 
تجبا از طرز حکومت خود کاب اردوان هم به‌این تیرداد کمک کرد و اردوان که 
خود را تنها یافت به‌سوی گرگان گریخت. کار این مدعی هم با وجود حمایت روم 
و بررغم آنکه س رکرده خاندان سورن تاج برسر او گذاشت پیشرفتی نیافت و چون‌بین 
نجیا در باب حمایت از وی اختلاف پیدا شد آردوان توانست به‌استظهار مخالفان 
تیرداد با لشکری که از طوایف داهه بر وی گرد آمده بود برسل وکیه دست پیابد و 
بدعی را از ایران براند (دم م), بالاخره» چون تحریک و نوطنه تأثیری نکرد 
یبریوس و اردوان با هم کنار آمدند. درمصالحه‌بی که ضمن سلاقات بین اردوان و 


ویتلیوس فربانروای رومی سوریه انجام شد روم پذیرف ت که از بدعیان اردوان 
حمایت نکند و پارت هم قبول کرد از دعاوی خود نسبت به تخت وئاج ارسنستان 
صرف نظر نماید. اما اینکه اردوان پسر خود داریوش را به روم فرستاد معلوم نیست 
به‌چه علت بود و آیا او را به‌عنوان وثیقه‌یی به‌درگاه قیصر گسیل کرد یا نه؟اینکه 
گفته‌اند» اردوان چندی بعد مقارن جلوس کالیگولا(,۳م) نسبت به‌او اظهار علاقه 
یا تملق کرد و اين خدای دیوانه روم حق مربوط به‌تعیین و پیشنهاد پادشاه 
ارمنستان را هم دوباره به‌او بازگردانید ظاهرآ ماخوذ از روایتهایی باشد که در روم 
بعد ها پرای خوشادگویی در حق کالیگولا برساخته باشند. درهرحال به‌نظر می‌آید 
ارسال پسرش داریوش به‌درگاه قیصر دستاویزی برای بضی از نجبا در اظهار نفرت 
و عداوت نسبت به‌وی شده باشد, به‌علاوه خشونت طبع و استبداد رأی اردوان به 
پار‌یی ازین مخالفان وی فرصت داد تا به‌بهانة ناخرسندی از صلح‌جویی او 
نسیت به‌روم» بر وی اعتراض کنند و با روی کار آوردن یک شا هزاده معا رض-- به‌نام 
کیناموس- اوراازسلطنت خلع نما یند. این‌بار وساطت‌ایزا تس‌دوم پادشاه‌یهودی کیش 
دست‌نشاندة آدیاین سبپ شد که این مدعی به‌نفع اردوان از سلطنت کناره‌گیرد و 
اردوان به‌خاطر اين پایمردی در حق ایزاتس بحبت و تکریم فوق‌العاده لرد و 
نصیبین را هم که به‌تازگی از ارمنستان انتزاع کرده بود بدو داد, این حواد ث که 
ااستواری فرما نروایان و ناهماهنگی نجیا را درین ایام نشان می‌داد جببشها و 
نا خرسندبهایی را در بین طبقات دیگر نیز به‌وجود آورد. ازجمله» یونانیهای‌سلو کید 
که از ترقی تیسفون للمه دیده بودند و ضعف اردوان را هم درماجرای کیناموس 
دیده بودند داعيه ا-تقلال پیدا کردند و اردوان به‌زحمت توانست آنها را به‌طاعت 


خدنکه پهلوانی ۳۷۷ 
بازآورد. داستان طغیان دو برادر ماجراجوی یهودی- به‌نام آنی‌للوس و آسی نوس 
که فلاوبوس مورخ ظاهراً از روی روایات شفاهی و با مبالغات معمول درین‌گونه 
روایات گزارش افسانه‌آمیزی درآن باب نقل می کند وبه موجب آن, این دویهودی 
از طریق راهزنی موفق به‌ایجاد سلطنت مستقل کوچکی در شمال ناحیة بایل‌شده‌اند 
و اردوان هم اچار قدرت آنها را تأبیدکرده است» اگر به کلی ساخته تخیل 
قصه‌پردازان نباشد ممکن است درهمین دوران گرفتاریهای مربوط به‌واقعةٌ کیناموس 
و ایزانس پیش آمده باشد. معهذا صحت داستان با تفصیلهابی که راجم به‌طول 
مدت غلبةٌ این دو بهودی و ارقام مبالغه‌آمیزی که در باب جنگها و کشتارهای 
ناشی از غلبةُ آنها در روایت فلاویوس آمده است بدون‌شک درخور تأمل است و 
اينکه ذ کر اين واقعه در هیچ ماخذ دیگر نیست تردید در صحت آن را تقویت 
می کند. صحت داستان حا کی از بیقیدی اشکانیان خواهد بود در احوال اقلیت‌ها و 
این هرچند تعبیری دیگر از تسایج بدوی و عشایری آنهاست در مورد اردوال تا 
این حد ظاهراً صادق نیست حتی یک نامه معروف او به‌یونانی‌های شهر شوش 
که مربوط به‌همین سالهاست نشان می‌ده د که پادشاه پارت در مسایل داخلی این 
شهرها هم که استقلال داخلی داشته‌اند با دقت و علاقه آشکار و پنهانی مراقبت و 
نظارت داشته است, البته ممکن هست در اثر تحریکات و توطئه‌هابی که غالبا نیز 
عوامل مربوط به روم در آن بداخله داشته‌اند در بعضی سواقع اغتشاشهایی در 
قامرو پارت روی داده باشد ابا آنچه از داستان طغیان این دو برادر در روایت 
فلاویوس نذکورست به‌نظر می‌آید خالی از افسانه نباشد(د). اردوان سوم ظاهرا 
چندی بعد از این بازگشت دوبار خویش وفات یافت و چون به‌سوجب فحوای 
پارمیی روایات در سال وم هنوز زنده بود وفاتش باید در حدود سال. ع میلادی 
روی داده باشد(ب), 

اینکه اردوان مکرر به‌سبب توطلهٌ نجبا و تحریکات روم تخت و تاج خود 
را از دست داد نشان می‌ده د که مهستان با آنکه خود تحت تأثیر اختلافات نجبا 
گرفتا ر بحران بوده است در ابر سلطنت مداخلُ جدی داشته است. و ازین‌رو جای 
نعجب نخواهد بود که در پایان عهد اردوان سوم هم مثل اواخر دوران مهرداد 
دوم مدعیان گونهگون به‌عرصه آبده باشند. با اينهمه» قراین نشان می‌ده د که در 
در نظر نجبا بازگشت به‌حکومت رومی‌بآب فرهاد چهارم و اخلاف او به هیچوجه با 


۳۷۸ تاریخ مردم ایر ان 
استقلال واقعی خاندان اکن توافق نداشت. بعد از اردوان سوم باید یک دوران 
کوتاه هرج وسرج پیش آمده باشد "له حاکی از وجود اختلاقات در بین نجیاست, 
بین گودرز 


(س گوترزس) و بردان (وردان؛ وارطان)- دو شاهزاد؛ اشکانیس یکك چند دست. 


از قراین برمی‌آید که در اين هرج و مرج بلافاصله بعد از او سلطنت در 


به‌دست شده باشد(م), این کودرز که پدرشسی کیونام ‌ 
خود را پورگیو (- کئوپوتروس) می‌خواند- باآنکه گزیدة نجبا بود نتوانست با آنها 
"نار آید و به‌قول تاسیتوس (۱,/) خشونت و شقاوت او باعث شد که او را 


بت و به همین سیب وی 


خلم کنند و بردان را به‌سالطلت پردارند. بردان با شتاب تمام خود را به‌تختگاه 
رسانید و کودرزکه در مقابل او مقاوست نمی‌توانست کرد فرار کرد و برای تدارلد 
نیرو به‌گرگان که در آنجا ابلالك و عشابر داشت- رفت. اینکه در جلوس بردان» 
گودرز به‌عنوان ییگانه‌بی تلقی شده است و روایت داسنان مانند فیلوسترانس هم از 
او به‌همین عنوان یاد می آلند: ظاعراً نشان می‌دهد که بردان خود را ببش از گودرز 
وارث تخت و تاج اردوان می‌یافته است - و به‌او نزدیکتر بوده است. در هرحال 
ساطنت بردان تجدید حیات خاندان اردوال تلقی شد اما تحریکات نجبا و اختلانات 
خانگی اشکانیان, سل و کیه راآله از اواخر عهد اردوان سوم به‌نفع تیرداد مدعی 
اردوان قیامٌ لرد همچنان از حوزة سلطهُ خاندان اشک خارج نگهداشته بود و بردال 
عم که بعد از غلبه برئودرز به‌محاصرة آنجا پرداخت بدون آنکه ازین محاصره سودی 
عاید کند ناچار شد آن کار را رعا کند و برای متابله با گودرز به‌نواحی ثبرقی 
لشک رکشی نماید. اما اين لشکر کشی ظاهراً به‌آن علت "که نجبا در سدد طرح 
توطله تازویی برند این هردو سدعی بودند بهمصالحُ آنها انجامید و گودرز که مثل 


سایق به‌عنوا 
را نقش برآب سازد و بعد از یک بحاصر؛ طولانی بالاخره شهر سل وکیه را هم 
بهتسليم و الهار طاعت وادارد (ج» م). بعدها این طفیان طولانی سل وکیه از 
اسپاب سوءلن اشکانیها در حق یونانیان این نواحی شد و توجه به‌علاقه‌یی که‌بین 
یونانیهای پارت با دنیای روم وجود داشت از اسبایی ند که تدریجا هم احساسات 
فیل‌هلتی خاندان اشکانی ضعیف شود و هم نفوذ فرهنگ یونانی در زندگی طبقات 
تجباء در گرایش به‌ترهنگک سلی که تدریجاً در ماد و پارس رنکك زرتشتی بی‌گرفت 
عکس‌العمیی پیدا نند. یک نشاتة این گرایش‌های تازه توجه مجدد به‌سألة 


ن پادناهی ولایت گرگان بسنده درد به‌بردان فرصت داد تا توطثه نجبا 


خدنکك پهلوانی ۳۷۹ 
ارمنستان شد. چون ایزاتس پادشاه آدیاین هم دراین مسأله خود را هواخواه منافع 
روم نشان ی‌داد بردان به‌تهدید قلمرو او نیز که در پایان عمر اردوان به‌او 
آنهمه خدست کرده بود نیز آهنگ کرد. ابا قبل از آنکه مسألد اربنستان او را با 
روم و با ابزانس بهبقابله وادارد تحریکات نجبا گودرز را هم دوباره برند او به 
قیام واداشت. اما بردان در برخورد با گودرز بیروزی بافت و حتی درنواحی شرقی 
پرئوه و گرگان عشایری را که سدنها بود نسبت به‌پادشاهان دیگر سرطاعت فرود 
نیاورده بودند مطیع گرد و به‌خاطر این پیروزی بنای یادگار هم ساخت. معهذا 
به‌علت خشونت رفتاره به تحریک نجبا در همین نواحی گرگان بردست زیردستان 
خویش» درحین شکا رکشته شد. چون آخرین سکه‌های او به‌ماه اوت سال و ع م» 
تعلق دارد کشته شدنش باید در همین اوان یا شاید اوایل سال بعد روی داده 
باشد. بعد از او گودرز برای دومین‌بار به‌سلطنت رسید. 

دوبن دور فرسانروایی گودرز (:ه-ع سیلادی) هم نشان داد که تجربة 
شکست نیز استبداد و غرور را در طبع فرمانروای خود کاه نمی‌تواند هماره تعدیل 
کند. این بار هم ازیکک طرف خشونت و غرور او ماه ناخرسندی نجبا گشت و از 
سوی دیگر جنگهای ییفایده‌اش که در آنها دامیایی هم نداشت موجب اعتراضات 
نهائی مردم بود, نجبا "که به‌علت مداخلات فوق‌العاد؛ سهستان در انتخاب مستمر 


پادشاهان» عادت به‌اطاعت را از دست داده بودند و شاید بعضی از آنها هم با 
شاهزادگان اشکانی مقیم روم ارتباط یا خویشاوندی پیدا لرده بودند این‌نا خرسندیها 
را بهانه کردند و نماینده‌یی نزد دلودیوس امپراطور فرستادند نا سهرداد نواده 
فرهاد چهارم را برای سلططئت به‌ایران بفرستد. وفتی مهرداد» با سواففت للودیوس 
از طریق سوریه و با حمایت والی روسی سوریه و ارسنستان به‌ایران آبد (عم) آنقدر 
در راه به‌وسیلة عمال پنهانی کودرز معطل شد تا کودرز برای مقابله با او قوای 
خود را بسیج کرده بود. در جنگی له در نواحی بین ماد و بین‌انلیرین روی داد 
مهرداد سغلوب شد اما گودرز سدعی راکه در زنجیر نزد وی آوردند نکشت 
بلکه او را «رومی» و «بیگانه». خواند و بعد هم برای اثبات تفوش خسود بررومی ها 


که او را تلویحاً خن وبیرحم خوانده بودند ابر کرد فقطگوش‌این اشکانی‌رومی 
شده را ببرند, و او را رها کنند. ابا پیروزیی را که پرمدعی یافت در یکد نقشس 


برجسته بیستون جاودانه ساخت. سعهذا بعداز این پیروزی مدت‌زیا دی نزیست واند کی 


۳۸۰ تاریخ مردم اير ان 
بعد درائربیما ری‌سرد( , هم)- هرچند قولی‌هم هست که در جریان توطله‌ یی کشته شد. 
چون خونخواری و بدگمانی او از بستگان خودش "سی را زنده نگذائته‌بود 
یک تن از خویشان دورترش را به‌جای وی برتخت نشاندند: ونونس دوم که ظاهراً 
برادر اردوان سوم‌بود و گویا به‌همان‌سیب که گودرز او را رقیب خود نمی‌دید آورا 
در فرمانروایی ماد آذربایجان یاقی گذاشته بود. دوران کوتاه فرمانروایی ونونس 
دوم (۲ه-ره م) تقریباً بدون حادئه به‌سرآید و تأثیر عمده‌ی ی که در تاریخ اشکانیان 
ن و پسر خویش ولاش اول (- بلاش» ولخش؛ ولگس) 
بود که یک بار دیگر قدرت «تیراندازان پارت» را در مقابل روم به‌جلوه آورد. 


باقی گذاشت وجود جانش 


ولاش اول (مب-۲هم) با آنکه مادرش یونانیی از اهل ملطیه بود وخودش 
نیز عنوان «فیل هلن» را همچنان حفظ کرد» در علاقه به‌فرهنگ ایرانی یک نمونة 
واکنش ضد هلنی عصر شمرده شد. الهار تمایل سهستان به‌این‌برادرزادة اردوان 
سوم حاکی از آن بود که نجبای پارت در سورد اخلاف فرهاد چهارم و شاهزادگان 
تربیت یاف روم همچنان با نظر بی‌اعتمادی می‌نگریسته‌اند. مسالة ارمنستان که 
رامحل روبی فرهاد چهارم و اخلاف او آن را تحت نفوذ روم قرار داد با آتکه در 
ادوار بعد کهگاه موضوع کشمکشهایی‌نیز شدفقط دردورژولاش اول دویا ربا رامحل 
پارتی و به‌طور جدی مطرح گشت, ولاش که برخلاف آنچه طی سالهای قبل از اوه 
در بین خاندان اشک معمول شده بود از آغاز سلطنت با مخالفت برادران سواجه 
نش حکومت ماد آذربایجان را به یک برادر خویش پا کورنام- داد وبرای برادر 
دیگرش تیرداد» ارمنستان را که در همان ایام دچار هرج ومرج بود در نظر گرفت, 
توجه به‌ارینستان که ولاش آنجا را تقرییاً بدون مقاوست تسخی ر کرد (۲ه م) و با 
آنکه ه‌علت شیوع ییماریهای واگیر آن را تخلیه کرد دوباره هم به‌آسانی برآنجا 
دست یافت (ء هم) در روم سای نگرانی شد و درحالیکه تحریکات روم نواحی غربی 
را برد وی به‌هیجان آورد و درگیری با ایزاتس پادشاه آدیابن که نیز داعیةً 
خودسری داشت و شاید تاحدی هم به‌حمایت روم مستظهر بود برای وی ضرورت 
یافت» هجوم ناگهانی عشایر بدوی سکائی» ولایت پرئوه را در نواحی شرقی 
امپراطوری عرضه قتل و غارت کرد. ولاش لشکر به‌شرق برد و یعد ازسرکوبی این 
بدویها چون ایزاتس هم درگذشت درگیری با آدیاین هم برای او ضرورت پیدانکرد. 


خدنگه پهلوانی ۳۸۱ 
اما مساأنة ارمنستان که ولاش برادر خود تیرداد را بدون مشورت با روم در آنجا 
به‌سلطنت نشاند در نزد رومی‌ها تجاوزی به‌حیثیت يا حقوق روم تلقی شد, البته 
ابپراطور جوان روم» ترون نیمه دیوانه که درین وقت هفده سال پیشتر نداست و 
هنوز تحت اداره مادرش بود شاید اشتغال به‌تفریحات وحشیانهٌ خود را برتوحه به 
این مسایل ترجیح می‌داد ابا در بین اطرافیان او تجاوز به حیثیت روم درین مسأله 
خیلی جدی‌تر از آن بود که آن را نادیده بگیرند. بالاخره روم سردار مجرب و نامدار 
خود کوربولو «60:0[0» را از جبهةٌ ژرسانیا احضا رکرد و برای مقابله با بارت به 
آسیای صغیر فرستاد تا با کمک والی سوریه در باب مسألهُ ارنستان اقدام جدی کند 
(هه م). با اینهمه» برخورد طرفین ازمذا کرات شروع شد و این به‌خاطر آن بود که 
سپاه روم در سوریه و آسیای صغیر هنوز در آن روزها برای جنگ آمادگی نداشت. 
ولاش هم چون با تیام شاهزاده بردان-- پسر خویش - مواجه بود اشتغال به‌بذا کره 
و قول و قرار را براقدام به‌جنگ ترجیح می‌داد. بالاخره وقتی ماجرای طغیان‌بردان 
که به‌نام خود سکه زد و در عزل پدرسعی مجدانه داشت- پایان یافت(مه م) 
ولاش که بواجه با تحریک روم درطفیان دیگری در حدود گرگان شده بود با 
لشکری که به کمک تیرداد فرستاد کوشید تا برادر را در مقابل روسیها و متحدان 
آنها نقویت نماید. جنگ بین رومی‌ها با تیرداد طولانی شد. ارسنستان نقریباً تجزیه 
کشت و با آنکه تیرداد یکد بار هم تخت و تاج آن را از دست داد مسأله به‌تساط 
نهائی روم و فرمانروابی تیگران دست نشاند؛ روم خاتمه نیافت. درواقم علاقه‌یی 
که نجبای ارمنستان زسبت به‌پارت نشان می‌دادند(و) و بدون‌شک ناشی ازپیوند. 
های دیرینه آنها با ایران بود» نقطهُْ اتکاء استواری برای تیرداد بحسوب می‌شد, 
خاصه که روم در طی مداخلات خویشی درکار اربنستان به‌ندرت توانسته بود 
کسانی را برتخت ارمنستان بنشاند که بورد نفرت و لراهیت مردم نباشند. باری 
چون ولاش از گرفتا ریهابی که در گرگان برای وی فراهم شده بود (۱بدم) فراغت 
یافت در مجلس مهستان به‌نجبای پارت اعلام کر د که ارمنستان را از سلطهٌُ روم 
خارج خواهد کرد و تیرداد را دوباره درآنجابه‌سلطنت خواهد نشاند. جنگ اجتناب. 
ناپذیر شد و در سوریه و ارمنستان بین فریقین زد و خوردها روی داد و با وجود 
متا رکه‌بی چندماهه» مذا کره صلح به‌جاثی نرسید. پتوس «۳266۵» سردار دیگر ی که 
روم به‌عنوان فرماتروای آسیای صغیر و به‌یاری کوربولو فرسانروای جدید سوریه 
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فرستاد» در ارمنستان در محاصرهٌ سپاه پارت افتاد و بعد از مقاوست بیهوده‌یی تسلیم 
شد. بالاخره روم ناچار شد دوباره مذا کرات صلح را آغازکند (+ م) و چون 
ولاش» روم را آماده تسلیم به‌فرانروایی تیرداد در ارمنستان یافت قبول کرد که 
تیرداد به‌روم برود و تاج خود را از دست امپراطور دریافت کند. بالاخره بعد از 
مسابحه و تأخیر بسیان در پایان سه‌سا لکه ازین قول وقرار گذشته بودء تیرداد 
که در ارمنستان فرمانروایی داشت به‌روم رفت و با تشریفات خاصی که شایستة 
دستگاه نرون و معمول آنجا بود از جانب ابپراطور نیز به‌طور رسمی عنوان پادشاه 
ارمنستان یافت (بپب م), البته ادای احترام ذسبت به‌امپراطور روم برای تبرداد 
بهایی بود که آنجه در مقابل آن عایدش می‌شد خفت آن را جبران بی کرد. معهذا 
رفتار دیوانه‌وار نرون که خود سبتار می‌نواخت و خود گردون ساطنتی را می‌راند 
در نظر شا هزادة پارت بیش از آن باشوون و آداب فربانروابی سغایر به نظر می‌آمد که 
او بتواند بدون اعتراض آن را تحمل کند(. ,). حتی بی‌محابا کوربولو سردار روم 
را له برای همین مراسم آمده بود سرزنش کرد که چرا باید وجود همچو فرسانروالی 
را تحمل کند. به‌علاو؛ هرچند این تشریفات‌هوس های "دود "ثانه امپراطورخود پسند 
را ارضاء می کرد برنده نهایی درین بازی» خاندان انک بو د که نوانست تخشو 
تاج ارنستان را از چنکت امپراطور سفیه بیرون بیاورد و جز عنوان پوج اعطای 
سلطنت اربنستان حق دیگری برای او بافی نگذارد. بدینگونه مسأله ارسنستان 
طوری حل ش د که در ظاهر هم حیثیت روم محفوظ کشت و هم سلطنت آن در 
خاندان اشکک باقی باند. رابطة ولاش هم با روم رنگ دوستی گرفت چنانکه وفتی 
وسپازیانوس در جای نرون به‌امپراطوری رسید (وب م) ولاش سبت بهاو افلهار 
دوستی کرد و وقتی پسرش نیتوس بده‌ابر پدر در فلسطین به تغریب اورشلیم و 
س رکوبی بهود پرداخت ولاش این پیروزی روم را تهنیت گفت ۱,یم) و سال بعد 


هم ناهزادگان کویاجنه نزدیک فرات را که به‌اتکاء خود او با روم درافتادند 
وبه‌او پناه بردند نامردانه به‌عمال وسپازیانوس تسلیم کرد (۲,رم) و بدینگونه. روم 
بعد از آنکه ضربة سلاح جنگچویان پارت را آزبود از لطف دوستی آنها نیز بهره یافت 
و بین دوطرف آرامش و تفاهمی طولانی آما شکننده که به‌هر حال نزدیکك نیم‌قرن 
هم دوام یافت برقرار شد. بعهذا هجوم آلانیان از طوایف سکائی غربی (- آس شاء 
اوست ها ) به‌قلیرو ماد که از جانب دربند تفقاز و به‌همراهی گرجی‌ها به‌ایران حمله 
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کردند و در آذربایجان و ارمنستان قتل‌و غارت به راه انداختند (وب م)» و اینکه 
وسپازیانوس جهت‌دفع آنها درخواست ولاش رااجابت نکرد»هرچند مایهبرو زکدورت 
در روابط طرفین تدصلح فیما یین رامتزلزل نکرد چنانکه استهزاء طعن آمیزامپراطورهم 
در حق‌پادشاه بار ت که ظاهراً به‌سناسیت آنکه‌ولاشی‌در یککسکاتب‌رسمی بدون‌اشارت 
به‌عنوان اسپراطوری وسپازیانوس خود رابه‌طور مطلق «شاه‌تناهان» خوانده بود در 
جواب وی اظها رکرد منجر به کدورت طولانی نگردید. درهرحال با آنکه استمرار 
صلح بین روم و ايران نشان قدرت قابل ملاحظهُ ایران در عهدولاش به‌نظر می‌آید 
هجوم آلانهاو نابسامانیهای ی کهدر مقایله باشورش اهالی گرگان‌پیش‌آبد شروع یک 
دور؛ انحطاط را درپایان عهدولاش نشان می‌دهد, بااینهمه, ولاش‌درجنگو صلح 
خویش با روم نشان داد که پارت حتی در آغاز دور انحطاط خویش‌نیز می‌تواند 
روم را در آنسوی فرات نگهدارد و از پیشرفت آن دراینسوی فرات جلوگیری کند. 
با مرگ ا و که ظاهرآدر حدود پي‌یا رب سیلادی روی داد دولت خاندان ارشکك 
به دوران‌انحطاط خویش که‌سرنوشت هرامپراطوری‌وسیع اما فرسوده‌یی است‌نزد یک شد. 


آیا آن ولاش ولاشان که درکتاب بهلوی دینکرت اشارت به‌اهتمام او در 
ندوین اوستا هست همین ولاش اول است؟ البته هرچند اسکان دارد این اقدام به 
تدوین اوستا ناشی از علاقه یکد پادشاه اشکانی بهآیین زرتشت باشد باز به هیچوجه 
حاکی از سعی او در رسب ی کردن آیین زرتشت يا از اينکه آیبن رسی خاندان 
اشکد کیش زرتشت بوده باشد نیست. اما این نکته که ولاش اول نسبت به‌عقا ید 
مردیسنان علاقه نشان داده و اینکه اولین بار در دوران ولاش اول خط پهلوی 
در سکه‌های اننکائیان نقش شده است از علاقهُ وی به‌فرهنک و آیین زرتشت حاکی 
است(, ,). بدون‌شک عنوان ولاش ولاشان برای ولاش های بعدسمخصوصاً ولاش 
چهارم که تصویر آنشگاه هم در یک سک او هست بیشتر مناسب به‌نظر می‌آید 
اما دوران فرماتروایی آنها پیش از آن دچار تفرقه و جنگ بوده است که‌مجالی برای 
توجه آنها به‌تدوین اوستا یا سعی در آن باقی مانده باشد. معهذا در عين آنکه 
فاصلة عهد تألیف دینکرت با دوران ولاش بیش از آنست که آن روایت را بتوان 
ماخذ موثقی دربارة سابق تدوین اوستا تلقی کرد» به‌نظر می‌آید که روایت دینکرت 
به کلی بی‌اصل نباشد چون با وجود بیعلاقگی بارزی که سنتهای ساسانی نسبت به 


۳۸۹۴ تاریخ مردم اير ان 

خاطرهة عهد اشکانیان نشان می‌داده‌اند اگر این روایت شهرتی نمی‌داشت برای آنها 
هیچگونه الزابی به‌نقل آن درمیان نمی‌آمد. به‌علاوء اين نکته که درکتاب کفالایه 
شاگردانش بعد از مرگ او 
» نشان می‌ده دکه در 


از مانی نقل شده اس ت که زرتشت خود کتاب ذ 


آنچه را | کنون می‌خوانند از سخنان او به‌یاد سپردند و 
زمان مانی نوشته‌هابی وجود دانته اس ت که آنها را به‌زرتشت منسوب می کرده‌اند 
و پیداست که اشارت می‌بایست به‌مجموعه‌یی رایج ومتداول درآن اوایل عهدساسانی 
باشد و چنان مجموعه‌یی اچار باید در دوران اشکانیان تدوین شده باشد» روایث 
پوزانیاس «عوزمهونو۳»» سیاح و نویسنده یونانی هم که به‌مناسبت بحث در باب 
شهرهای یونانی» می‌گوید مغان آسیای صغیر سرودی را که برای خدایان خویش 
می‌خوانده‌اند از روی کتابی تلاوت می کرده‌اند حا کی از آنس تکه حتی در حدود 
سال . ه , بیلادی در آسیای صغیر نیز نسخه‌ها ییسشاید به‌خط و زبان آرامیساز 
سرودهای دینی مغان وجود داشته است و اکر این سرودهای آنها گائه‌های زرتشت 
هم نبوده است لابد سرود های مربوط به‌آیین ایرانی قبل از زرتشت بوده است و وجود 
آنها اقدام پادشاه اشکانیان را بهجمع و تدوین اجزاء اوستا که اینگونه سرود های 
قبل از ززنشت هم بعدها مل خودئائه‌ها در مجموع آن وارد شد‌نوجیه می- 
نماید(ب ,). درهرحال» اقدام در جمع اوستا یا بعضی اجزاء آن سمکن است حا کی 
از علاقهُ شخصی ولاش به‌آیین زرتشت باشد لیکن به‌هیچوجه از یک سیاست 
دینی در امپراطوری اشکانی حاکی نیست. پارتها و عشایر پرنی هم مثل سایر 
ایرانیان شرقی» آیین ایرانی عهد کیان و ایرانه‌وئجه را داشنه‌اند با تصولهایی 
اجتناب‌ناپذی رکه ناشی از تأثیر ادیان اقوام سجاور بوده است, چنانکه در آیمن 
طوایف ماد و بارس نیز از تأثیر طوایف مجاور آنها دگرگونی‌هایی پیدا شده بود. 
بعهذا؛ بررغم تأثیر اقوام مجاور» در بین این طوایف شرقی ایران خدایان آربائی و 
آداب و رسوم نیایش و قربانیها همچنان مثل سابق و مانند آنچه در نزد ساير ایرائیها 
معمول بود ادابه داشت. امهایی چون تیردادء سهردادء اردوان‌و اسثال آن در نزد 
آنها حکایت از ارتباط قوم با خدایان باستانی ایرانه‌وئجه دارد سراسم وآداب دینی 
وسرودها و قربانی‌ها هم ظاهراً همچنان مثل آنچه در نرد ایرانیهای شرقی و حتی 
غربی معمول بود تحت نظ رکاهنان که درین زمان و حتی از دوران پادشاهان ماد 
و هخامنشی» عبارت از مغان بودند انجام می‌یافت و آداب مربوط بدتطهیر و اجتناب 
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از آلودن عناصر مقدس همچنان درطی این عقاید و آداب رعایت می‌شد. در مراسم 
تاجگذاری» ازدواج و تشریفات بربوط به‌قربانی و دعا آداب و رسوم باستانی را 
بیش وکم رعایت می کردند. در مورد مردگان هرچند با تدفین آنها یا سوزاندن 
اجسادشان از رسم مزدیسنان فاصله داشتند (۳ ,) در بسیاری مراسم دیکر غالبا به 
آداپ مزدیسنان علاقه نشان می‌دادند. با اینحال» برای این قوم که خوی 
بیابانگردی را پیش وکم حفظ کرده بود و نظام زندگی ملولطوایفی آنها هم مقتضی 
آزادی دینی در نزد اقوام تابع بود اعتقاد به‌رسوم و عقاید باستانی و قومی خویش 
البته مبنای تشریفات رسمی و خانوادگی بود اما بهیچوجه مستندی برای خروج از 
تسایح و سعی در تحمیل عقیده و آیین قوبی بردیگر اقوام نمی‌شد. چنانکه خودآنها 
با وجود انتساب به‌عقاید و خدایان قدیم ایرانی در سکه‌ها و اسناد خود را با 
خدایان یونانی و با ادیان غیر ایرانی نیز مرتبط می کردند و تسامح بدوی آنها این 
امر را با اعتقاد دینی شخصی‌شان مغایر نشان نمی‌داد(ء (), البته از سغان» آنها 
که به‌آیین زرتشت مربوط بودندظا هر این مایه تسامح آنها را نمی‌پسندیدند و آنها 
ر به همین سب ب که تقیدی به‌تعليم زرتفت‌نشان نمی‌دادند به‌چشم قبول نمی‌د یدند» 
به‌همین سبب با توسعهُ تدریجی آیین ت در ایران» از پادشاهان پارت آنها کد 
علاقه یی به‌آیین زرنشت اظهار نمی کردند غالباً همچون ببکانه تلقی می‌شدند معهذا 
این ابر در نزد آنها هم که به‌آیین زرنشت علاقه نشان می‌دادند منجر به‌ایجاد 
یک آیین رسی و سعی در تحمیل یکك آیین ایرانی برهمةٌ رعایای ایرانی نشد. 
چدانکه در یکسوی ایران تمایلات زروانی یا زرتشتی بیشتر مجال ظهور یافت در 
جای دیگر آیین میترا یا کیش‌های ایرانی قبل از ز باقی ماند؛ در پاویی 
نواحی شرقی عقاید و آداب سکائی يا بودائی انتشار یافت در برخی نواحی آیین 
عیسی يا نیایش خدایان بابلی راه گشود. درینصورت تصور آنکه تاریخ عقاید دینی 
درین دوره تیره و سبهم به‌نظر بیآیددرست نیست واین بندار برای محقق‌وقتی‌دست 
می‌ده د که انتظار داشته باشد آیین رسمی واحدی در تمام کشور فرمانروا باشد. 


درداتع آنچه از باخذ یونانی و رومی دربارُ ادیان وعقاید ان دوره برمی‌آید بیشتر 
حاکی از تنوع است و از تفاوت عقاید در نقاط قلمرو اشکانی. ازجمله استرابون از 
کثرت سغان د رکاپاد وکیه و از کثرت آتشگاهها و قربانی‌هاشان در آن نواحی سخن 
می‌گوید. پوزانیاس در باب مغان لیدیه و رسوم و آداب آنها در برافروختن و نبایش 
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کردن آتش سخن می‌گوید ایزیدورخارا کسی از نیایش آناهیتا (- ناهید) در حدود 
کنگاور و همدان یاد میکند و با آنکه این مراسم نیایس ظاهراً همه‌جا یکسان 
نیست این احوال بیشتر بقایای ادیان و خدایان ایرانی را در حوز؛ پایان عهد 
امپراطوری هخامنشی تشان‌می‌دهد و بدون شکك تسایح بدوی اشکانیان به‌تنوع 
اینگونه مراسم مربوط بهنیایش در قلمرو آنها بیدان بی‌داده است. در مورد خود 
اشکانیان لااقل از وقتی ولایت ماد ازجمله اکباتان و ری-به‌عنوان ولایات پهله 
(- فهله» پرئوم) صحنة فعالیت آنها گشت تأثر مفان در اجراء مراسم و تشریفات 
دینی مربوط به‌آنها جلوه بارزتری یافت. بدون‌شکک در این دوره نیز مثل ادوار پیش 
طوایف مغ ناظر و بجری تشریفات دینی بوده‌اند و خانواده‌های پارت هم مثل طوایف 
ماد و پارس برای مراسم دینی خانوادگی خویشن به‌آنها رجوع می کرده‌اند. اینکه 
تیرداد برادر ولاش اول» در صحبت مغان به‌درگاه نرون امپراطور روم سسافرت کرد 
اهمیت بغان و محیط ماد را در تشریفات دینی معمول در خاندان اشکث درین دوره 
نشان‌می‌دهد. اهمیت شهرشیز( گنزك» تخت سلیمان) درولایت ساد آذربایجان که 
حتی در دور ساسانی هم به‌عنوان یکك کانون مقدس و دیرینة آیین زرنشت تلقی 
می‌شد می‌با یست لااقل از همین دوران اشکانیان شروع شده باشد و اینکه زرتشت 
در روایات مأخوذ از مغان به‌اين نواحی منسوب شده است و در عین حال تعالیم او 
پانجوم کلدانی و حکمت فیثا غورس به نحوی ارتباط یافته است از محیط فیل‌هان ماد و 
تیسفون عهد اشکانی نشان می‌دهد و نقش مغان را در حیات دینی خاندان اشکك 
بارزتر می کند. چنانکه آیین زروان هم درین دوره نا حدی به‌علت ارتباط با نوای 
غربی ایران و با محیط تعالیم مغان ماد مجال توسعه می‌یابد هرچند در نواحی شرقی 
ايران هم درین دوره ردپایش به کلی نامریی نیست. درواقم در اینکه زروان از 
خیلی قدیم در نواحی غربی ايران به‌عنوان پروردگاری بزرگ نیایش شده است 
شک‌نیست اما اینکه بعضی‌سابقة آن‌را به‌دوران قبل از ماد رسانده‌اند ظاهراً بایدمحل 
تأمل باشد. البته شاید تأثیر بحیط فیل‌هلنی سل وکی و اشكانی بعضی عناصر بابلی 
و یونانی را در آن تدریجاً قابل جذب ساخته باشد» و حتی این تأثیر شاید از اواخر 
عهد هخامنشی و تا حدی به‌وسیلة سغان آسیای صفیر شروع شده باشد. درهرحال 
رواج آیین زروان در این دوره تاحدی بود که آنچه پنوتارك در رسالة ایزیس و 
اوزیریس خویش در باب ثنویت ایرانی نقل ب ی کند در حقیقت چیزی جز آیین 
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زروان نیست(ه ,), به‌علاوه این نکته که در تعليم مانی هم نقش این آیین 
پیداست و نیز اينکه در اوایل عهد ساسانیان موبد لرتیر با آن به‌عنوان یکث بدعت 
به‌سبارژه بربی‌خیزد هم ازرواج آبین زروان در اواخر عهد اشکانی حاکی است, 
بحیط فیل هلنی عهد پارت» و تسامح دینی خاندان اشکك بدون شک در سوارد دیگر 
هم مثل آنچه در مورد زروان پیش آبد موجب شد تا بین خدایان ایرانی و غیر 
ایرانی تدریجاً رابطه‌بی به‌وجود آید. از جمله نیایش آناهیتا در نزد مغان‌آسیای 


صنیر گاه با نیایش آرتمیس بونانی خدای عفت و گاه با نیایش آفرودبت خدای 


شهوت ارتباط یافت. به‌علاوه به خاطر اشتباه با آفرودیت يا تحت تأثیر مراسمی که 
پونانیها برای آفرودیت به‌جا می‌آوردند با نيایش آناهیتا که پروردگار آب وطهارت 
بحسوب بی‌شد در آسیای صغیر و ارنستان نوعی فحشاء بقدس هم به‌وجود آید 
"که البته با روح نیایش آناهینا به کلی مغایر بود (+,). درواقع نیایش آناهیتا 
در کاپاد و کید لیدید» وارنستان دریین عامه رواجی داشت و اشا رتی هم که بلونارلك 
به‌نیا یشگاه یک ماده خدای جنگاور دارد که به‌قول او شاید با آتنُ یونانیها قابل 
انطباق باشد ظاهراً مربوط به‌همین آناهیتاست. در داخل ایران نبایش آناهیتا که 
لااقل از عهد ارتخشیر دوم شخامنشی در شوش و همدان رواج داشت در دور 


اشکانی نیمز همچنان دوام داشت. قدمت معبد آناهیتا را در همدان بعضی تا عهد 


ماد می‌رسانند و این دعوبی است که ظاهراً اساس ندارد اما در شوش و کنگاور در 
دور پارت معبد آناهیتا اهمیت خاص داشت چنانکه در شوش یکذبار مورد دستبرد 
آنطبوخوس چهارم شد. یکك بار هم در عهد آنتونیوس سردار روم یک پیکر؛ زرین 
ناهید از آنجا به‌غارت رفت. درکنگاور هم ویرانة معبد حالی از اهمیت بناست 
چراآله آبادی دنونی نیز در وسط معبد به‌وجود آنده است و سعبد ناچار وسعش‌فابل- 
ملاحظه بی داشنه است. آیین میترا هم بدانگونه که در دنبای روم بلافاصله 
قبل از انتشار آیین 
و یونانی و بهود و شاید به‌دستاویز همین عناصر نیز بحل نشو و نمای آن را در 
نواحی غربی ایران-- ازیین‌النهرین تا آسیای صفیرباید جستجو نرد. تصور آتکه 
بین این میترا با میترایی که در آبین‌های ایرانی سورد نیایش است ارتباطی نیست 
بی‌شکث امربوط است و بین این هردو وجوه ارتباط و شباهت آن اندازه هست که 


مسیح رواج یاقت در حقیتت تلفیقی بود از عناصر ایرانی و بابلی 


چنین احتمالی را بیوجه جاوه دهد (ب,). تأثیری که این آبین در سیحیت باقی 
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گذاشته است نیز در عين حال حاکی از طول نفوذ آن در نواحی شرقی دنیای روم 
وحدود غربی دئیای اشکانی است. یک نمونُ جالب ازین تأثیر جشن مربوط به‌ولادت 
اوس ت که در نزد مهربرستان درطی طولانی‌ترین شب سال و درست از وقتی که بعد 
از آن» روز روی به‌بلندی دارد آن را جشن می‌گرفته‌اند و همین شب یلدا بعد ها در 
نزد پیروان مسیح همچون جشن میلاد عبسی تلقی شده است. تعداد دیگری از 
اساطیر وابسته به‌میترا نیز هس تکه باز در پیدایش داستانهای مربوط به‌ولادت یا 
هویت عیسی مسیح تأثیر گذاشته است و از آنجا که مسیحیت مهمترین محصول 
پیوند بين ادیان سامی و یونانی و ایرانی است پیدایش آن را درین دوران فیل هلنی 
به آسانی می‌توان توجیه کرد. تأثیر بحیط فیل‌هلنی اشکانی در تعدادی دیگر از 
ادیان و عقاید غیرایرانی این عصر هم قابل توجه است. ازجمله در نزد بعضی 
گنوسی‌ها که اعتقاد به‌تضاد بین روح و ماده را تا حد نوعی نویت می‌رسانند زرتشت 
پیغامبر مغان به‌عنوان سرحلقه اهل بدعت تلقی می‌شود. آیین مندائی در انسانه‌بی 
باستانی از یک پادشاه نصورائی به‌نام اردوان و ازسرزمین اد و کوه پروان در باب 
منشا قوم سخن می‌گوید و اينهمه تصویری از دنیای اشکانی و نفوذ محیط پارت 
به‌نظر می‌آید( ۱). مانوبت هم که در اوایل عهد ساسانی جلوه دارد معرف تأثیر 
متقابل بین ادیان ایرانی و کنوسی است که خود نیز قبل از هرچیز حاصل همین 
محیط عصر اشکانی است. البته تأثبر و نفوذ مسیحیت درین دوره در قلمرو اشکانی 
هنوز آن اندازه نیست که قابل ملاحظه باشد» اما آشنائی بانی در بایان عهد 
اشکانی با یبن آیین -- هرچند شاید آشنائی دتیقی نیست - حاکی از انتشار 
تعالیم مسیحی در قلمرو اشکانی است. با آنکه در انجیل متی به‌مجوسان که در 
ولادت مسیح به‌جستجوی وی برآمده‌اند, و در اعمال رسولان به کسانی که از پارت 
و عیلام و جزیره به‌اورشليم رفته‌اند اشارت هست و با آنکه از مسافرت افسانه‌یی 
توماس رسول هم به‌هند از طریق قلمرو پارت سخن در میان هست» حتی با اینکه 
در روایات سنتی‌قوم» از شهادت‌شمشون نام اسقف‌اربل در ۱۲۳م» واز وحود تعدادی 
زان ترسا در گیلان و باختر در بو , میلادی یاد شده است در باب انتشار تعلیم 
انجیل در قامرو پارت اطلاعات روشنی که از طریقی بوثق‌تر رسیده باشد در دست 
نیست. به هرحال پیداست که‌سیحیت درین‌دون هنوز با آیین های‌ایرانی‌معارضه‌یی 
ندارد وحتی در اربنستان نیز زودتر ازعهد تیرداد سوم و گرکوار مقدس آیین سیح 
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به‌عنوان معارض آیین آناهیتا ورد تعقیب واقع نمی‌شود(و + ). معارض عمده ادیان 
ایرائی خاصه آیین زرتشت درین دوره ظاهرآ فقط آیین بودا بود که مخوضا ور 


نواحی شرقی ايران از قددهار وکابل تا حدود بلخ و بخارا درین ایام اتتشارمی‌یافت. 
در بلخ (س باختر) که بعدها معید نوبهار آن تا عهد اسلام هم باقی بود آیین بودا 
ظاهراً از اواسط عهد اشکانی رخنه کرده بود» چانکه در حدود سالهای .+ ثا .م 
پیش از میلاد الکساندر پولی‌هیب تور نویسند؛ یونانی از شمنان آنجا سخن می‌گوید. 
قبل از آن هم آش وکا (۲۳۲۳-عب» حدود ق م) با دستوری پادشاه سلوکی در 
نواحی شرقی ایران کوششهایی برای نشر آیین بودا کرده بود. نشانی که از اين 
نهضت بودایی در نواحی بلخ و حیحون در حماسه‌های ایرانی باقی است داستان 
اعتکاف و انزوای لهراسب است درمعبد نوبهاه که ممکن است اشارتی باشد بد 
گرایش‌های بودایی در بین اشکانیان در نواحی شرقی ایران. درواقع رواج آیین 
بودا در قلمرو شرقی دنیای اشکانی تا حدی بود که انتشار آیبن بودا در چین هم از 
پرمیلادی به‌بعد تاحدی دیون مساعی راهبان‌و دعوتگرانی شدکه‌از سرزمین 
پارت به‌آنجا آىده بودند. حتی در بین این دعوتگران بودایی از یک شاهزادهُ 
اشکانی با نام چینی شده ان‌شی کائو «0ع1 - :5 ه۸» سخن رفته است که گفته‌اند 
در قلمرو پارت عنوان ولیعهدی داشت اما بعد از مرگ پدر از تخت و تاج چشم 
پوشید, سلطنت را به عموی خویش واگذاشت و خود به‌شیوه؛ُ راهبان بودایی به 
ریاشت و سیاحت پرداخت, سرانجام به‌چین رفت و از مرع ب نا حدود .بر میلادی 
در آنجا به‌تبلیغ و نشر آیین بودا و ترجمةٌ کتابهای مقدس بودایی به‌زبال چمنی 
اشتفال داشت, یک شاهزادة اشکانی دیگر بانام‌چینی شده آن هوان «ععب17 د۵»» 
در چین نام و آوازیی یافت و در همین ایام (حدود رم , م) چند کتاب بودایی را 
به‌زبان چینی نقل کرد. تعداد دیگری از بوداییان نواحی شرقی ایران هم که بعد ها 
در اوایل عهد ساسانی به‌چین رفتند در آنجا اهل پارت شناخته می‌شدند و درواتع 
ترییت یافته محیط تسامح آمیز دوران پارت به‌شمار میآمدند(, ۲). یکث جلوة بارز 
این تسامح اشکانیان مخصوصاً در طرز رفتار آنها با قوم بهود انمکاس دارد. نهفقط 
آیین یهود در این دوره توانست در بابل و باد از آرامش و فراغت بهره یاپد بلکه 
حتی در اورشليم هم سواران پارت» چنان باهدفهای ملی قوم هماهنگی و علاقه 
نشان دادن د که در عقاید عابه اسب پارت یک نشانةُ ظهور بسیح در بين بهود 
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تلقی شد(, ۲). در حقیقت با وجود تعدد و تنوع ادیان عصر در محیط اشکانی 
می‌توان گفت خود خاندان اشکک هرچند از لحاظ آداب و نشریفات» آیین ایرانی و 
شاید ندریجاً گرایش‌زرتشتی داشته‌انداز جهت شیوه جهانداریآیین آنها آیین تساسح 


بود و همین تسایح آنها بود که متعصبان زرتشنی‌رابا حکوست اشکانیسخالف بی کرد. 


اینکه با وجود تدوع فکر دینی و بررغم تسامح اخلاقی اشکانیان ادببات 
پربایه‌یی در تمام اين دوران در ايران به‌وحود نياید شاهد دیگریست که نشان 
می‌دهد ادبیات و فرهنگ واقعی بدون آزادی و امتیت روحی نمی‌تواند رشد و توسعه 
پیدا کند. بدون‌شک آنچه در زمینه فرهنک و هنر از دنمای پارت باقی ساند برای عمر 
ساسله‌یی له پنج قرن فرمانروایی کرد اندكك مایه است اما از همین اندلد بایه 
سی‌توان عناصر اصلی اين‌فرهنگثاختلاطی را که رنکک‌فرهنک فیل هلنی وامپراطوری 
را دارد دریافت. این فیل‌هلنی برخلاف آنچه گه‌گاه ادعا می‌شود به‌نظر نمی‌آید 
به کلی همه جا سطحی باقی مانده باشد و لااقتل در فرهنگث طبقات نجبابی‌عمقی 
نیست, به هرحال سکه‌های اشکانی خط یونانی را شا هد خویش دارند تانفوذ طولانی 
یونانی‌مایی را در طبقات بالا تشان دهند. نوشته‌های این سکه‌ها که یونانی است 
غالا غیر از عنوان فیل‌هلنی (م. دوستدار یونانی) عنوان و لقب بعضی پادشاهان 
سل و لی مثل بازیلوس مگالی (- شاه بزرگ), اورگنه (- نیک و کار)» دیکائی 
(- دادگر)» اپیفانس (- نامدار)- و همچنین تصویر پا علامت برخی خدایان 
يا نیمه خدایان یونانی- همچون آپولون ( . خدای آفتاب)؛ نیکه (-پروردگار پیروزی)؛ 
هرا کلس (- پهلوان خدائی)» پالاس (- بروردگار جنگد)؛ ارتمیس (- خدای 
شکار)سرا نیز همراه دارندو البته افتضای زندگی بدوی و عشایری پرنی و پارت هم 
دربی‌توجهی به‌جنبه‌های مهارت و ظرافت سکه‌ها پیداست. این بی‌توجهی مخصوصاً 
از وقتی در تمام آثار و ابنیه متعلتق به‌نجبا و پادشاهان بارت بیشتر بحسوس می‌شود 
که نفوذ بونانی در نمام آسیا جای خود را به نفوذ روم می‌بردازد و شهرهای یونانی- 
نشین داخل فلات با گرایش به‌روم غرسانروایان پارت را از فکر تحریک و متحد 
کردن آنها برضد روم مأیوس می‌سازند و خاندان اشک را سرانجام-اما البته خیلی 
در ی راوج با رگفت به‌سنتهای ملی آماده‌می لنند. در عین‌حال این خاصیت پونانی 
گرایی که‌سعرف تقلید از لحظه‌های انحطاط عتر یونانی به‌نظر می‌آید و حتی درآنچه 
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از حناریهای نسای کهنه هم در حدود عشق آباد به‌دست آیده است (۲۲) 
پیداست؛ اختصاص به‌هتر طبقات اشراف دارد و هتر ملی و عابه که طبعاً از تقلید 


‌ 


سیک رسمی و نفوذ خارجی ب رکنار می‌باند البته اين انحطاط را نشان نمی‌دهد, 
این هنر ملی و عاميانه از جمله در نقوش سیمای نجبا و پادشاهان با بوهای 
بجعدشان جلو؛ٌ جالبی دارد و نمی‌توان ابن آثار را با تقلیدهایی که از پیکرة 
خدایان پونانی شده است از یک گونه یافت و شک نیست که همین هنر سادهٌ ملی 


وعامیانه هم با : ثبری له تدریجاً در هنر ارسنستان و پالمیرو ه‌چنین درنواحی مجاور 
حدود شرقی ایران نهاد» در تاریخ هنر آسیا بی‌نفوذ نماند(۳ ۲). یک نشانه اين نفوذ 
ذوق سلی در داخل فلات ابران توجه وعلافة قوم به بنای «ایوان» است درمعماری این 
دوره» که بعد ها مخصوصاً در دوره ساسانی اهمیت بیشتر یافت‌وبه احتمال قوی اساس 
آن تقلیدیست از خیمه بدوی که دامن آن را در جانب افق بالازده باشند وگویی 
علاقه به‌زندگی عشایری و غارت وکوچ دایم بین نواحی سردسیر و گرسسیر؛ تجبا 
و اعیان پارت را وامی‌داشت تا در هنگام اقاست در شهرها نیز از طریقی «منظر» و 
ایوان پپوند خود را با طبیعت و افق صحراها حفظ نمایند. در اینکه هنر مجسمه 
سازی و نقاشی هم درین دوره با سنتهای ملی ارتباط داشته است جای شک نیست 
چرا که هم مانی -پیغمبر بارتی نژاد عهد ساسانی-- به‌عنوان نقاش سترگ آوازه 
یافته است و هم فرهاد که بعدها و در دنبالة عصر ساسانیان همچون بظهر هنر 
حجاری تلقی شده است- نام و نشان پارتی دارد.با آنکه آثار زیادی از هنر عهد 
اشکانی در ایران بافی نمانده است باز آنچه بافی است نشان می‌دهد که اینگونه 
هترها در جاسعة ایرانی اهمیت داشته است و حتی بررسی مجسمه‌ها و نقاشی‌های 
دیواری در دورااوروپوس؛ پالمیراء و هتره (- الحضر) نشان می‌دهد کد این آثار 
ممکن نیست تنها بر سبنای سنتهای بونانی يا آشوری به‌وجود آبده باشد و لاقل 
قسمتی از آنها بدون‌شک محصول کار و ذوق هنرمندان ایرانی باید باشد (ع ۲). 
در بین آثاری له در داخل فلات ویژگی‌های اين هنر مبتی برذوق عامیانه و سلی را 
نشان می‌دهد نقش برجسته‌یی است در تنگة سرپل زهاب که در آن پادشاه پارت 
گلی‌را از دست‌رعیت می‌گیرد وبدون شکت بیتوجهی‌هترمند به‌ندرت نمایی خویش‌در 
تصویر رعیت باید انعکاسی از احوال اجتماعی قوم و مبتنی بر عادات عامیانهة 
ملی باشد. دوست است "که بسیاری از آثار دیگر این دوره, مثل نقش گودرز که با 
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کتیبة یونانی‌در بیستون مانده است ونقشی که هول‌وهراس یک شکار پرخطرشاهانه 
را در تنگگ سرول‌بختیاری جاویدان کرده است بیش از آن از باد وباران‌گزند دیده 
اس ت که بتوان‌ویژگیهای ذوق‌سلی‌را در آنها بازشناخت‌بازشک نیس تکه هنردوران 
اشکانی نیز می‌بایست مثل طرزحکومت و سایر منظا هر تمدن‌آنها تحت تأثیرتسامح 
اخلاقی آنها ویژگیهای گونه‌گون اقوام مختلف قلمرو پارت‌را حفظ و منعکس نماید. 


در آنچه به‌دانش و ادب ارتباط دارد نیز این تسامح اخلاقی اشکانیان 
می‌بایست از اسباب عمده تلفیق بین فرهنگ‌های گونه‌گون شده باشد. البته توجه 
شاهزادگان و نجبا به‌فرهنگک یونانی نشانه تربیت عالی عصرء وادامهٌ آن هم تاحدی 
به خاطر سیاست فیل هلنی بوده است. آشنائی ارد و پادشاه معاصر وی در ارنستان 
با زبان یوناتی که پلوتارك بدان تصریح دارد در باب قبول روایت او راجع به 
نمایش دادن تراودی یونانی با کائه اثر اوری‌پیدس در حضور او هرگونه تردید 
مححاطانه و معقول را رفع می کند چنانکه وجود نقابهایی که در حفاریهای نسا 
به دست آمده است و حضور بازیگران که‌از آثار دورااوروپوس برمی‌آید (۰ ۲) رواج 
نمایش های یونانی را در قلمرو پارت تأیید می کند. این ه مکه زبان یونانی‌سچنانکه 
از اسناد اورامان کردستان به‌دست می‌آید حتی در داد وستدهای عادی هم‌یتداول 
بوده است» عمق نسبی این یونانی‌گرابی عصر را نشان می‌دهد. یونانیهای قلمرو 
پارت نیز در سل وکیه و شوش و سایر نواحی علاقة خود را به‌فرهنگگ یونانی‌همچنان 
حفظ کرده بودند حتی بعضی از آنها در نشر و توسعٌ فرهنگگ عصر اهتمام نیز نشان 
دادند. از جمله ایزیدور خارا کسی در باب پارئیا گزارش قابل ملاحظه‌یی نوشت. 
هرودوتوس نام اهل شوش اشعاری به‌تتیم اسلوب قدمای یونان نظم کرد. درعین- 
حال حیثیت فرهنگ ایرانی عصر سبب می‌ش که در یونان و سوریه و آسیای صفیر 
نیز اشارتهایی به‌فرهنگ ایران یا اقتباسهایی از آن در آثار نویسندگان غیرایرانی 
عصر راه بياید. چنانکه در آسیای صغیر از تأثیر «سغان یونانی‌ماب» نام زرتشت و 
هیستاسب (س. گشتاسپ» ویشتاسب) و اوستانس «وعوهاد0» پاسی با یک رشته 
از دانش‌های سری ارتباط یافت و سحر ونجوم و کیمیا و علوم مبنی بربکاشفات 
زمینه را برای توسعه مکتبهای عرنانی و مذاهب ربزی آماده کرد (د ۲), کنابی 
در باب پیشگوئی‌های هیستاسپ راجم به‌احوال آینده جهان که به‌احتمال قوی باید 
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وسیله میتریدا تس کبیر بادشاه پونتوس و برضد روم تصنیف يا نشر شده باشد یک 
نمونه ازین شهرت و حیثیت فرهنگ ایرانی در این عصر به‌شمارست نمونهٌ دیگر 
شاید آن قطعه رسزی و عرفان آمیز سریانی مربوط به‌تمثیل «سروارید» باش دکه در 
طی آن مروارید روح در ورطة ظلمت ماده کم‌می‌شود و باز یانتتش محتاج ب‌ظهور 
منجی و یل به‌معرفت است و به‌احتمال قوی می‌بایست یک اصل پهلوی اشکانی 
بای الهام آن شده باشد(ی ب). بدون‌شکث خط آرای که حتی در تحریر اسناد 
نسای کهنه هم درین دوره بعمول بوده وسیله عمده‌بی در نشر فرهنگه دنیای پارت 
و عصر اشکانی شد و به‌همین سیب بود که فلاویوس مورخ بهودی هم قبل از 
آنکه کتایش را در باب جنگهای بهود به‌یونانی تدوین کند آن را به‌زبان آرامی 
لوشت چرا که در بین بهود و غیر بهو دکتابشس سی‌توانست مورد توجه واقع 
شود(م ۲). درین زمان دبیران دستگاه اداری حکومت مالیاتها و اسناد دولتی را 
به‌وسیلة همین خط آرامی ضبط و تنظیم م ی کردند, به‌هرحال در علوم نیز آنچه به 
مغان ماد و بابل مربوط می‌شد البته براساس سنتهای گذشته همچنان در بین کاهنان 
اقوام غربی ادابه داشت و تنگلوشای بابلی میراث نجومی دنیای بایل و پارت 
را در اوایل عهد بیلادی ارائه می کرد. البته از ادبیات ایرانی این دوره اطلاعات 
زیادی در دست نیست معهذا تأثیری که دوران پارت در ادبیات ارمنی عصرخویش 
داشته است و آنچه به‌عنوان میراث این عصر بعدها به‌دوران ساسانی انتقال یافته 
است نشان می‌دهد که ادبیات این عصر لااقل درشکل عامیانه و غیرسکتوب‌خویش 
می‌بایست از اهمیتی خالی نبوده باشد. در بین قراینی که این اهمیت را می‌رساند 
داستان‌های ویس‌ورامین» و سندبادنامه و تعداد دیگری از کتابهاست که در ماخذ 
اسلامی به‌این دوره منسوب شده است. داستال ویس ورامین را حمدالته مستوفی و 
دیگران به‌دوران اشکانی منسوب داشته‌اند اما این انتساب نه امکان وقوع پاریی 
تصرفات عهد ساسانی را در آن مستبعد می‌سازد نه احتمال آن را که بعضی عناصر 
و اجزاء داستان مربوط به‌ادوار قبل از اشکانیان یا فرهنگ غیر ایرانی هم بوده 
باشد نفی بی کند(و (). داستان سند باد -هفت وزیرت هم که حمزه اصفهانی و 
دیگران به‌این دوران اشکانی منسوب کرده‌اند البته پاره‌یی نشانیهای بربوط به 
بحیط اشکانی را دارد و ممکن است داستان بوذاسف و بلوهر هم در همین ادوار 
قبل از ساسانی که در طی آن برخی شاهزادگان اشکانی در نشر و ترویج آیین 
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بودا اهتمام داشته‌اند و در همین محیط پارت به‌وجود آمده باشد(.۳). قسمتی 
ازین داستانها به‌نظر می‌آید نخست از طریق قصه‌های شناهی و عابیانه در نقاط 
مختلف قلمرو بارت نشر شده باشد, این فرهنگ شناعی و عامیانه در آن ادوار ظاهراً 
منشاً فسمتی از ادیبات حماسی هم بوده است و از روایت معروف پلوتارلك دربارٌ 
داستان نمایش تقلید آمیز فتح رومی در دنبال شکست کراسوس نیز بربی‌آید ده 
درین دوره تصنیف‌های عامیانه هم در ایجاد تصویرهای هجوآمیز مربوط به‌اوضاع 
سیاسی عصر نقش قابل ملاحظه‌یی داشته است. محتمل است یک نمونه ازین 
تصلیف‌های عاشقانه و ساده عامیانه همان داستان زریادرس و اودانیس باشد لد 
خارس می‌تیلنی از شهرت و رواج آن در ایران اوایل عهد اسکندر یاد می لند. این 
داستال ممکن است در دور اشکانی منشأً پپدایش منظوس؛ پهلوی ایانکارزریران 
شده باشد. منظومة کوتاه درخت آسوریک هم ظاهرا از مقوله لغزهای عامیانه است 
و پاید با ادبیات عابه مربوط باشد. طبقه «گوسان» که در روایت مجمل التواریخ 
والقصص شامل خنیاگران بوده است؛ آنگونه که از بقایسه با مآخذ ارسنی باستانی 
بربی‌آید» می‌بایست در همین دوران» معرف شاعران تصنیف‌ساز» و مقلدان حرفه‌یی 


عصر پارت سعصر ویس ورامین-بوده باشد( , ج). زندگی آ گنده از جنک و شکار 
و تفریح طبقات نجبا درطی فصه‌هایی که بعدها برخی از آنها جزو حماسة ملی شده 
است» تصویر شده است. اینکه بعضی بادشاهان و شاهزادنان عهد اشکانیسبشل 
بیلاد (- سهرداد)» بلاشان (- ولاش)» اشکش (- ارشک)؛ گودرز (- گوترز)؛ 
و گیو (- کلو)- در روایات مربوط به‌حماسة ملی به‌صورت پهلوانان د رآمده‌اند 
قسمتی از دنیای حماسه را یک محیط عصر اشکانی نشان مي‌دهد. داستانهای مربوط 
به گودرز و خاندان اوحا کی از کشمکش عابی‌است که بین این پادشاه باخویث 


پ وندال 
هم نژادش در باب تخت وناج درگرفنه است. رستم پهلوان سیستان خواه آنگوه 
که بعضی محققان پنداشته‌اند با گوندوفر سر درده سورئیان سیستان مربوط باشد یا 
نه(۳۳), در قسمتی از داستانهای او تصویر رقابتهای خاندانهای ملوك طوایفی را 
می‌توان یافت و اینکه نام او در منظوبةٌ پهلوی درخت آسوریکك هم هست قرین 
دیگریست که ارتباط او را با این بحیط اشکانی نشان می‌دهد. رقابتهایی که این 
پهلوانان حماسه‌ها را در داستانها به‌طور ناسرئی در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد 
مخصوصاً انمکاسی از آن جنگهای خانگی اس تکه بعداز ولا اول خاندان آشکك 
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را به‌طور چا رهنا پذیری به‌سوی سرنوشت سحتوم راند: انقراض. 


درواقم صلحی طولانی که در دنبال جنگهای ولاش اول بین ایرال و روم 
روی داد سبب ش د که طی چندین نسل خاندان اشکک در این اختلافات شوم‌خانگی 
فرو پیچد. اگر روم هم در ایجاد اين اختلافات نقشی داشته باشده باید بدانجهت 
بوده باش د که اخلاف ولاش را از فکر درگیریهای مجدد با روم منصرف لند. نه 
آخر خدنگ پارتی در نزد کهنه‌سربازان روم» مفهوم بلای ناگهانی را داشت؟ سعهذا 
سکوت ماخذ رومی در باب احوال ایران این دوره» نشان می‌دهد که این جنگهای 
خانگی را نباید جز به‌عوامل داخلی و مخصوصاً تحریکات نجبا منسوب کرد. این 
سکوت در بآخذ روسی تاحدیست که تقریبا اطلاعات ما را در باب اخبار راجم به 
جانشینان ولائن قطع یا لااقل آ گنده از ابهام می کند. در حقیقت تا آنجا که از 
بررسی سکه‌ها برمی‌آید از سال وفات ولاش اول (رب م) تا سی‌سال بعد (م. ۱ م)» 
در قلمرو پارت اختلافات داخلی تعدادی از مدعیان سلطنت را با یکدیگر به 
معارضه واداشت. ازجمله درسالهای وب و. مر م» شاهزاده‌یی به‌نام اردوان- اردوان 
چها رم به‌عنوان اشکك سکه زد چنانکه در سال ب., میلادی هم شاهزاده‌یی 
دیگرت‌نامش مهرداد» سهرداد چهارم- به‌دعوی سلطنت برخاست. این هردو مدعی 
"که لابد هریک را نیز تعدادی از نجبا حمایت ونقویت می کردند سلطنت جانشین 
ولاش اول را باید در مدازعات خونین غرفق لرده باشند ابا به‌علت‌سکوت ماخذ روسی 
جزئیات اختلافات آنها را از مآخذ موجود نمی‌توان دربافت و از سکد‌ها هم این 
اندازه بربی‌آید که مدعیان تا سالها باز همچنال با یکدیگر در تلاش بوده‌اند, از 
جمله اردوان چهارم له سکه‌یی هم به‌تاریخ ژویه ,رم دارد» چند سال همچنان 
به‌عنوان اشکل و در مقایل جانشین رسمی ولاش» پا لور نام فرمانروایی داشث 
حتی تا حدود مر میلادی هنوز دم از فربانروایی سی‌زد و به‌همین عنوان هم یود 
"که نرون دروغین را له شورشگری اهل روم بود» و خود را نرون واقعی‌بی‌خواند 
در مقابل امپراطور وقت تقویت کرد» و خواست نا او را به تخت روم هم بنشاند. 
معهذا پا کو رکه پیشتر نجبا از او جانبداری بی دردند از همان وفات ولاش اول 
عنوان اشکك داست و مخصوصاً در نواحی غربی ایران فربانروایی او مسلم بود, 
اين پا کور (م . ,- مب م) ظاهراً پسر ولاش اول بود اما اطلاعات پراً کنده‌ی ی که 
در باب او از ماغذ روسی به‌دست بی‌آید احوال دوران سلطنت او را به‌درستی روشن 


۳۶ تاریخ مردم ایران 
نمی کند. ازین جمله: برحسب یکت خبر در حدود سال وم میلادی نرون دروغین که 
ظاهراً بعداز واقعةٌ اردوان چهارم به‌پا کورپیوست از وی برضد امپراطور دومی نیسیان 
حمایت درخواست. با آنکه پا کورنیز نخست مثل اردوان در صدد حمایت او برآمد 
سرانجام به‌درخواست و اصرار امپراطور او را به‌روم تحوبل داد. از یکد روایت 
هم بربی‌آید که اهالی دا کیه (- حدود رومانی اسروز) یکت بار غلاسکی یونانی را 
که در ضمن تاخت و ناز در قلمرو روم اسی رکرده بودند نزد با" لور پادشاه پارت 
هدیه فرستاده‌اند. این خبر در عین حال نشان می‌دهد که با وجود پیمان صلح هنوز 
پارتها از ارتباط با مخالفان روم خودداری نداشته‌اند. قراین دیگر» نشان می‌دهد 
که مخالفان روم در ولایت دا کیه با پا کور پادشاه پارت ارتباط داشته‌اند و ممکن 
است تعدادی سواران پارت هم که بعدها مجبور نسدندهمراه سپاه تراژان به‌ایران 
بتازند» بقایای سوارانی بوده باشند که درین ایام پا کور پنهانی برای نقویت 
شورشکران دا کیه برند روم گسیل کرده باشد. آگر خبری هم که یکك سورخ رومی 
در باب واگذاری ولایت اسروئن (- خسروان» مر کزش :| دسا) ازجانب پا لوردرمقابل 
دریافت‌بهای نقدی به‌آبگار نقل می کند درست باشد این واگذاری به‌هرصورت که باشد 
به احتمال قوی می‌با یست به خاطرآن‌باشد که پا کور» برحسب یککروایت دیگر» درضمن 
توسعه و تزیین تختگاه خویش تیسفون به‌پول حاجتمند شده بود. از مجموع این 
روایات پرا کنده تصویری از سیمای پا کور به‌دست می‌آی د که البته به‌قدرکافی 
روشن و جاندار نیست اما تصویر خود ا و که در سکه‌هایش هست او را جوانی 
نشان بی‌دهد که ریش برصورت ندارد و لابد برنایی و بی‌تجربگی او باید به‌نجبای 
مفستانل فرصت داده باشد تا برضد او به‌تحریک و توطله بپردازند و حتی در مقابل 
او گه‌گاه برخی مدعیان را تقویت کنند. اینکه به‌سوجب یک روایت دی و کاسیوس 
(۰/۰۳()حتی درسال ء , رم» وقنی تراژان به‌سوی بابل لشک ر کشی‌بی کردمقاوست 
عمده‌یی در بقابل او نشد ظاهراً به‌خاطر ادابٌ جنگهای داخلی بوده است نشان 
می‌ده د که منازعات داخلی عهد پا کور می‌بایست تا سالها بعد از او نیز ادامه‌یافته 
باشد. بعد ازپا کور (ر . , م) هم با آنکه لااقل دو پسر از وی باقی باند برادرش 
خسرو به‌فرمانروایی رسید. ظاهراً مجلس تجبا برای مقابله با تراژان که‌خود راجهت 
لشک رکشی به‌شرق آماده می کرد فرمانروایی شاهزادگان خردسال را موافق بصلحت 
ندیده باشد. 


خدنگگ پهلوانی ۳۹۷ 

با اینهمه» فرسانروایی خسرو (.۰ ۳ . ,م) نیز مثل سلطنت پا کوراز همان 

اول با معارضهُ پعضی مدعیان که در عهد پا کور نیز داعيهُ فرمانروابی داشتندمواجه 
شد. دو تن ازین مدعیان ظاهراً برادران خود او بودند: ولاش دوم که در اول 
دوران پا کور هم به‌دعوی سلطنت برخاست (م, م) ابا بعدها ظاهراً بهنحوی با 
پا کورکتار آبده بود و اینک بعد از سی‌سال» دوباره سربه‌عصیان برآورده بود, 
بهرداد هم که همان سهرداد چهارم باید باشد از اواخر عهد پا ثور داعيةُ 
فرمانروابی داشت و البته بعارضةُ با آنها در اوایل دوران سلطنت خسرو قلمرو پارت 
را صحنهٌ سنازعات شدید خانگی کرد وطبعاً در رابطة خاندان اشکک با روم نیز تأثیر 
گذاشت, طرفه آنس ت که این اختلافات خانگی درین ایام در تاریخ ارسستان هم 
انعمکاس دارد و اختلاف روایات که در باب جاتشینی تیرداد-‌برادر لاش هست 
دروافع جزانعکاس همین اختلافات داخلی پارت نیست(۳۳). درهرحال‌شاهزاده‌یی 
بهنام | کسیدارس (- اخشیدر) که از جانب با کورو سواقق رسمی که از عهد نرون 
بافی بانده بود به‌فرمانروایی ارسنستان گسیل شد پسر با کور بود و ظاهراً درانتخاب 
او توانق روم نیز به‌نحوی جلب شده بود, ازین‌رو وقتی خسرو برادر او و پسر دیگر 
با کور را که پارته‌مازیریس‌نام داشت به‌این‌عنوان وبه‌جای او به‌سلطنت‌ارمنستان 
فرستادطرز انتخاب او برتراژان امپراطور روم که‌ظا هرا ملطنت | کسیدارس را تأیید 
کرده‌بود برخورد(۳) و ابپراطور خودخواه را که «عشق به‌افتخار» آزارش می‌داد» 
برای حمله به‌پارت مصمم کرد. البته هر چند بحرلك واقعی تراژان در افدام بهاین 
لشک رکشی شرقی روشن نیست اختلافات طولانی خانگ ی که از یایان عهد ولاش 
اول تا این زمان نزدیک سی‌سال» جز در فاصله‌ها ی کوتاه قلعرو پارت را به یک 
عرص زد و خورد تبدیل کرده بود می‌بایست از اسباب عمده‌یی بوده باشد که سنای 
روم وتراژان ابپراطور مغرور آن را به‌اين اقدام واداشته باشد, به‌علاوه سعی اردوان 
چهارم و همچنین پا کور در حمایت از نرون دروغین سمکن است به‌عنوان اقدام 
پارتها در مداخله در مور روم بهانة خشم و پرخاش تراژال شده باشدء و دراقدام 
به‌لشک رکشی پارت نظر به‌انتقام جوثی هم بوده باشد. خاص ه که غیر ازین مورد نیز 
ارتباط پارت‌با شورشیان دا کیه محرلك خشم وکینه تراژان‌برضد بارت بود.تراژان که 
مقارن اواخر عهد پا کور به‌امپراطوری روم رسید (مو م)» در آغا زکار شورشیان 
دا کیه را مقهو ر کرد و چون از ارتباط آنها با پادشاهان پارت خبر یافت اختلافات 


۳۹۸ تاریخ مردم ایران 


داخلی بارت و آشفتگی اوضاع ارمتستان را برای اجراء خیالات جهانگیری خویش 


مساعد یافت و در اولین فرصت مناسب از راه آتن عازم شرق شد. این امپراطور 
جنگج و که در شصت سالگی هنوز انتظار داشت اسکندر دیگری بشود و درعین حال 
مطایی رسم زمان خویش مثل همان اسکندر شرابخوار و همجنس‌باز نیز بود در 
عين آنکه درکار عدالت» بی‌مجازات ماندن مجرم را بوتر از بحکوم تردن ببگناه 
می‌شمرد» در آنچه به‌سیاست مربوط می‌شد نظم را برآزادی و قدرت‌نمایی را برصلح- 
جویی ترجیح می‌داد. همین‌طرز تفکر او را وامی‌داشت تا در برخورد با مسألهٌ 
اربنستان سیاست مسالمت‌آمیز نرون را کنار بگذارد و با توسل به‌تهر ارسنستان و 
پارت هردو را درصورت امکان دست‌نشاندهُ روم سازد. وفتی به یونال رسیدفرستاده‌بی 


که از جانب خسرو پادشاه پارت نزد او آمد ضمن تقدیم هدایای خویش کوشید تا 


وی را در مورد بارنه مازیریس به اجرای مراسم ی که نرون دربارة تبرداد انجام داده 
بود رای کند و بدینوسیله او را از اقدام به‌لشک رکشی باز دارد. اما امپراطور 
هدایای خسرو را ود کرده پیشنهاد مربوط به اجرای مراسم اعطای تاج درباره پارن- 
مازیریس را هم نپذیرفت و گفت دوستی فرمانروایان از کردار معلوم می‌شود نه از 
گفتار باسخ مقتضی را هم با لحنی نهدیدآمیز به‌آمدن خویش به‌سوریه وعده داد. 
بعد از آن تراژان به‌انطا کیه رفت و از سوریه به‌سرزمین ارمنستان تاخت, در الهکیا 
«(۶ع۳(۵» نزدیک فرات بارته مازیریس پادشاه اربنستان که مقاوست در مقابل 
سپاه روم را غیرممکن می‌یافت و از ارسال نابه‌های تملق‌آمیز حاکی از تسلیم 
و انقباد هم بهره‌یی عا یدش نگشته بود به‌اردوی امپراطور آمد و با اظهار خا کساری 
تاج خود را در پای تراژان نهاد. اما ابپراطور نه‌فقط آن رابه‌وی رد نکرد وارسستان 
را یک ایالت رومی خواند بلکه پنهانی دستور داد تا شاهزاد؛ پارت را در هنگام 
مراجمت توقیف و حلالك کنند. بعد از ارمنستان» تراژان متوجه بین‌النهرین شد؛ 
ولایات اسروئن» کردوئن» و ادیاین را به‌تسليم واداشت و به‌خاطر این سابه‌فتوحات 
از طرف سنا عنوان پارتیکوس‌یافت - یعنی فاتح پارت. این فتوحات مستعجل که 
خسرو هم برای جلوگیری از آنها کوششی نمی کرد او را تدریجاً بهبایل کشانید و 
از خطوط ارتباطی خویش با سوریه غافل نمود. خسر و که تیسفون را خالی کرده بود 
سپاه تراژان را به‌دنبال خویش تا عبلام نیز کشانید و درعین حال برای فاتح این 
فرصت را پیش آورد تا در راه خویش شهرها و روستاها را عرضةٌ غارت سازدء و همه 


خدنگه پهلوانی ۳۹۹ 
جا سردم را برضد روم به خشم و شورش وادارد. خشم و نفرت به‌زودی تمام ولایات 
تسخیر شده را برضد فانح به‌طغیان واداشت و تراژان در تیسفون بود که از همه‌جا 
خبر مقاوست و قیام به‌وی سید. وقتی قاتح که تا کنون در طی این لشک رکشی 
چندین بار ازطرف لشکر خویشی به‌عنوان امپراطور و فاتح تجلیل شده بود و درکنار 
خلیج فارس رژبای تسخیر بارس و هند و باختر را هم بی‌دید دریافت که همه 
ولایات تسخیر شده برضد او برخاسته‌اند و قطم ارتباط با سوریه امنیت سپاء او را 


است. ازین رو به‌نکر بازگشت‌افتاد اماقبل از بازگشت» یک شاهزاده اشکانی‌را 3 
پارسه ساسبت خوانده می‌شد و برضد خسرو با رومی‌ها همکار ی کرده بود - همچون 


روم در تیسفون برنخت نشاند. در بازگشت در بابل» در جائی 
"ده اسکندر آنجا وفات یافت تراژان که خود را تالی اسکندر می‌پنداشت ظاهراً 
به خاطر آثار خستگی وییماری بدیاد مقدونی افتاد و قربانیهایی به‌روح او تقدیم کرد. 
ابا شیرهتره (- الحضر)» دربقابل او عصیان ترد و تراژان از جلوی آن مجبور به 
عشب نشینی شد. تلفات او دردن عقب‌نشینی به‌اندازهیی بو د که باد بروت جهانگیری 
را به کلی از سرش ببرون برد و احساس شکست دلش را لرزاند. بالاخره در طی 
باژگشت رنجور شد و بیماری استسقاء و سکتذ ناقص در سلینوس و درسن شصت و 
چزارسالگی پیربرد را ازبا درآورد (ب, , م). خسر و که بلافاصله بعد از عزیمت او 
به‌بابل بارگشت تیسفون را از شاهزاد؛ دست‌نشانده روم بازستاند اما دخترش که 


در هنگام تخلیهُ تیسنون به‌اسارت رومی‌ها افتاد با نعخت زرین پادشاهان پارت در 
دست دشمن یاقی ماند. هادربان که بعد از تراژان به‌امپراطوری رسید چون از اول 
چندان اعتقادی به‌این لشک رکشی نداشت و در همان ایام حمله نراژان هم گفنته 
بود که حاصل این لشک رکشی به‌سخارج نگهداری آن نمی‌ارزد وقتی قیام ولایات 
تسخیر شده و فرجام کار تراژان را دید با خسرو از در صلح درآمد و سپاه روم را از 
قلمرو پارت بیرون برد, با آنکه تعدادی از سر کردگان تراژان این اقدام هادریان را 


پزدلی خواندند او که همواره به‌قول یکث تن ازظرفاء دربارخویش می‌لشکر در 
سرخویش داشت توانست خرده‌گیران را برای هميشه خاموش کند. از فتوحات 
بی‌دوام نراژان فقط جشن یادبودی به‌نام جشن پارتی باقی‌ماند تاخاطره این پیروزی 
بدفرجام را تا چند سال دیگر همچون وبیله‌یی برای فراموش کردن نتایج ناسطلوب 


۴۰ تاریخ مردم ايران 
جنگهای سابق در اذهان روبی‌ها نگهدارد. یعد از تمام این لشک رکشی‌ها و 
خونریزیهای بینایده هم رابطةٌ روم و پارت دوباره تقریباً به‌وضع دوران ولاش اول 
درآمد. فرات سرحد دولتین گشت و ارسنستان هم که تراژان آن را یک ایالت روسی 
اعلام کرده بود دیگر بار به‌یکث شاهزاد؛ اشکانی وآگذار شد نا تاج خود را از 
امپراطور دریافت دارد. بین خسرو و هادریان در سرحد ایران و روم» بلاقات و 
بذا کر صلح آمیز روی داد (۱۲۲ م)» و دختر خسرو را هم به‌وی مسترد کردزد 
اما تخت زرین تیسفون که‌اشکانیان برای بازستاندن آن علاقة زیادی نشان 
می‌دادند» با وجود وعده‌بی که برای استرداد آن شد همچنان در دست روم باقی ماند 
تا بعدها باز موضوع‌مذا کرات واقم شود و چندین برابر بهای خود سال‌وجان‌طرنین 
را به‌هدر دهد. مسألة اربنستان هم به‌قرار عهد ولاش اول بازگشت تا همچنان 
در هر فرصت که پیش آید طرفین را به‌تجاوز نسبت به‌حقوق یکدیگر وادارد و 
جنگهای تازه را سیب شود. به‌علاوه اختلافات داخلی نیز باقی ماند تا خاندان‌اشکک 
را هر روز به‌پایان سرنوشت خویش نزدیکتر سازد. آخرین سکه‌های خسرو متعلی 
به‌سال ب ج , میلادی است و قراین نشان‌می‌دهد که در این سالهای پایان عمر نیز 
اشکک همچنان با اختلافات خانگی مواجه بوده است, 

بعد از او شاهزاده‌یی ولاش نام به‌سلطنت رسید (رع رس.مرم) که سعلوم 
نیست پسر خسرو است یا همان ولاش دوم است که از عهد پا کور و خسرو داعيه 
فرمانروایی داشت. آگر وی همان شاهزاده مدعی پا کور و خسرو باشد مقارن این 
ایام می‌بایست در حدود هفتاد سال یا قدری بیشتر را در پس پشت گذاشنه باشد. 
درینصورت چهره‌یی که در سکه‌هایشس هست باید قیافه او را در دور اختلافات 
خانگی عصر پا کوریا خسرو نشان دهد و عمداً در آن تغییر نداده باشند تا دعوی 
سلطنت گذشته‌اش را ثفی نکرده باشند. در هرحال وی دومین ولاش بود که بد 
سلطنت اشکانی رسید اما سلطنت او نیز بی‌مدعی نماند و آنگونه که از سکه‌هابرمی- 
آید» شاهزاده‌یی به‌نام مهرداد - مهرداد چهارم ؟ -- تا اواخر سلطنت او همچنان 
به‌نام غود سکه بی‌زد و خود را اشک می‌خواند. با اینهمه» این اختلافات 
داخلی» مانع از آن نش د که او بتواند بلای هجوم طوایف آلان را که از دربند قفقاز 
به آذ ربایجان ریختند و در ایران و ارمنستان و مرزهای روم فتنه‌یی سخت پدید 
آوردند به هرنحوی ممکن بود سوگر چندبا دادن‌هدیه و رشوبا زکشوربگرد اند( ۳). 


خدتکک پهلوانی ۴۰۱ 
اینکه فرس‌من پادشاه ایبری گرجستان در تحریک این فتنه دستی داشت سبب شد 
که ولاش پیر از دست او که دست نشاندهُ روم پودسبه ها دریان امپراطور شکایت 
کند و هادریان که ازین تکرش ناخرسندیهای دیگر هم داشت فرس‌من را نزد 
خود احضا رکرد. اما او از رنتن استناع ورزید تا بعد از هادریان (مرم, م) که به 
نتونین پرهیزگار او راء هم برس رکارخویش بداشت, 


روم رفت و امپراطور وفت- 
درجلوس این امپراطور تازه هیئتی‌هم ازجانب‌ولاش دوم به‌روم رفت اما اين هیثت 
پاآنکه پیام و هدیهٌ دوستانه اک پیر را نیز همراه داشت سوفق نشدآنتونین را به 
استرداد نخت زرین متقاعد کند. فرمانروایی ولاش دوم هم چنانکه از رشوه دادننش 
به‌آلانها و از هدبه فرستادنش برای آنتونین بربی‌آید در صلح جوبی‌ناشی از ضعف 
و اتحطاط به‌سرآید, 


ولاش سوم (. و ,برع رم) که‌جای او را گرفت ظاهراً پسرش بود و سلطنت 
طولانی او صلح طولانی ناپایداری راکه بعد از واقعه تراژان بين روم و پارت پیش 
آید به هم زد. طرفه آنست که این‌بار جنگ درزمان سا رکوس اورلیوس فیاسوف‌نرین 
امپراطور روم پیش آمد نا نشان ده که حتی آرامش روافی هم نمی‌تواند هیچان 
حبوانی جنگث را مها رکند. جنک را البته ولاش آغا زکرد و بهانه‌اش هم ارسنستان 
بود و تخت زرین تیسفون که باقی باندن آنها در دست روم برای جنگجویان‌پارث 
حتی درین دوران ضعف و انحطاط تحمل پذیر به‌نظر نمی‌رسید. حملة ولاش به 
ارمنستان و اقدام او در به تخت نشاندن یکك شاهزاده اشکانی چون بی‌رضبایت روم 
و همچون نقض پیمان هادریان بود سه‌داتیوس سه‌وریانوس حا کم روبی کاباد و کید 
را واداشث تا به‌ارمنستان لشک رکش ی کند اما سردار روم در اله‌گیا واقع در ارمنستان 
علیا و در نزدیک فرات به‌محاصرةٌ لشکریان پارت افتاد و با تمام لشکریان خویش 
هلا شد. شکست وی وضم ولایات شرقی روم را با خطر بروز انقلاب و عصیان 
عموبی مواجه کرد و در روم اقدام به‌یک شک رکشی ضروری به‌نظر آمد که جنگك 
اربنستان‌وپارت «مویهنجد۳ ۶ صعه‌نهه‌هت صی(8» خوانده‌شد, درین لشکرکشی 
#سمت عمد؛سیاه روم تجهیزشد» لوسیوس وروس که شر یک امپراطوری ما رکوس اورلیوس 
بود در رأس‌سرداران بزرگ‌نام آوربا لژیونهایی که از حدود رن و دانوب جمع شده‌بودبه 
انطا کیه آمد( بب ,م). قبل از چنگگ مذ! کرات‌صلح آغا زشد لیکن بهسیب سرسختی ولاش 
به جایی نرسید. بالاخره یکك سردار روم به‌نام پریسکوس اربنستان را تسخی رکرد» 


۴۰ تآریخ مردم ابر آن 


سردار دبگر به‌نام کاسیوس به‌بین‌النهرین ناخت و در امتداد فرات تا نزدیک 


دورااوروبوس پیش راند. اینجا: مقاوست پارتها جنگی خونین پیش آورد اما سانع 
از ادابة پیشرفت کاسپوس نشد. سردار روم حتی به‌سلو لیه بابل هم رسید و آنجا 
صلح جویی اعالی دروازه 


کشود. فتح با مصالحه روی داد ابا در همان روز اول فاتح بهانه‌یی برای اعمال 


ین شهر زیبا و ثروته‌ندیونانی‌نشین شرق را برروی رومی‌ها 


و شهر عظیم یونانی پارت, بردست کسانی که خود را وارت 
و فهرسان بونانی‌سابی می‌خواندند طعمه غارت و حریق ند. با آنکه حفاربها حا کی 


ز شرت این ویرانی‌ها نیست غارت شهر بردست فاتحان فاجع سخنی پیش آورد و 
به‌نظر می‌آید غرور فتح رومی‌ها رایس ازحد به‌هیجان آورده باشد. چرا که داسبوس 
در دنبال فتح سل و کیه, به تیسفون --در مجاورت آن تاخت و در آنجا کاخ ولاش 
را از بخ وبن بر ثدد و حتی در تتیب ولاش ده دشن را بهلیوة جنگای سکابی 
هبچنان بدداخل خاك خویش می لشانید به‌ولایت ماد نیز دستبرد زد. ابا پیش 
ازآنکه پیشرنت در نواحی سرآلزی و شرفی ابران؛ رومی‌ها را با معایب ناشی از 
جنگ وگریز عید آنتونیوس مواجه کند یکد دشمن نامربی دیگر در بین‌التهرین 
به‌دفع آنیا برخاست: آبله با طاعون. تلفات فوق‌العاده‌یی ازین بیماری بهلک و 
ناشناخته پرسپاه روم وارد شد ابا دشمن نامرئی که حتی در عقب‌نشینی اجتناب. 


» فاتحان وحشت‌زده را دنبال لرد در تعقیب آنها حتی روم و شمال ایتالیا 


را تا نواحی رود رن و حدود گالیا نیز فتح کرد. عقب‌نشینی چنان با وحشت وشتاب 
همراه بود "له فاتحان بیچاره حتی غنايم جنگی را برجای می‌نهادند و نیمه‌جانی را 
"که به‌در می‌بردند نیز در راه به‌این مرگ سیاه بی‌دادند و چون در دنبال فرار آنها 
قلمرو فنح شده دوباره به‌دست پارت افتاد بهره‌بی که ازین لشکر تشی پرخسارت 
عاید روم و امپراطور فیلسوف آن نند بیماریهای وآگیر بود و قحطی و بریشانی که 
همه‌جا در دثبال آن هست. درست است که تسلیم به‌این شکست جادویی برای 
روسی‌ها غیرسمکن بود اما چند بارهم که دوباره برای جبران آن به‌پین‌النهرین 
(جه, م) و اریستان (مب و م) تاختد کار بزرگی از پیش نبردند و بروز اختلافات 
داخلی در روم له از قیام یکذبدعی در مقابل‌بار کوس اورلیوس آغاز شدل(ه ب,م) 
آنها را از ادابةٌ این تاخت وتازهای بیهوده نیز بازداشت. با اینهمه »,حاصل جنگ 
به نفم روم تمام شد چرا که شمال بین‌النهرین به‌روم تعلق یافت و بعضی پادشاهان 


خدنگه پهلوانی ۳.۳ 
کوچک آن حدود حتی در سکه‌هایی که ضرب کردند خوب 


«ورعجومتماز(۳ » سب دوستدار روم خواندند. بالاخره ولاش سوم له درآغاز سلطنت 


آنهمه دم از مبارژه با روم می‌زد؛ با آنکه مرکك سیاه و اختلافات داخلی روم هم به 
همدستی او برخاست» نتوانست آنچه را دولت بارت؛ قبل از آغاز سلطنت او از دست 
داده بود استرداد کند. حتی در حالیکه خود او نیز چیزی از با زماند؛ قلمرو خویذن 
را به روم داده بود و قبل از آنکه فرصتی برای تجدید جنک بیابد وفات یافت و جای 
خود را به‌ولاش دیگر داد: ولاش چهارم. 

بقارن آغاز فرماثروایی ولاش چهارم (م. ۹۱-۲ ۱ م که به احتمال قوی 
پسر ولاش سوم بود - روم با تشمکشهای داخلی ومداخلات سربازان مواجه نبد. 
ازجمله چون بین‌انپراطور وقت که سپتیموس‌سه‌وروس «ولارهنهه مناهدزامع5» (و۳) 
نام داشت با پسه نیوس نیگر «عوز( ونانمهعع۳0۵» له فربانروای سوریه بود اختلاف 
افتاد اهالی شمال بین‌النهرین له از حکوست روم ناراضی بودند برشد روم یاغی‌شدند 
و نصیبین را که در دنبال شکست ولاش سوم یکك پایگاه سپاه یا کوج نشین روسی 
شده بود» محاصرهکردند. ابپراطور روم وقتی برپسه نیوس نیگر که ولاش چهارم نیز 
او را به‌طور ناسرئی نقویت‌بی کرد -غلبه بافت (۹4 ,م)رفع محاصرة نصیبین رابهانة 
لشک رکشی‌دیگری به‌شرق کرد ٩۰(‏ م)و بادشاهان بین‌التهرین را که غالبا اعراب 
اسکان شده بودند به‌اطاعت درآورد. ابا یک طفیان داخلی او را به‌روم بازگرداند 
( ۱ع)» و اين اسر به‌ولاش فرصت داد تا شمال‌یین النهرین را از رومی‌هابازستاند. 
نصیبین به‌محاصر؛ پارنها درآمد اما مقاوست مدافعان آن سانع از نفوذ سپاهیان بارت 
در ماورای فرات نشد. معهذا ولاش چهارم هم مثل سپتیموس سه‌وروس با طفیال 
سختی در داخل کشورخویش مواجه‌شد وناچار سوریه وشمال‌بین التهرین راترك کرد. 
فروتشاندن این طفیان» در نواحی شرقی کشور؛ برای او دشواریهایی پیش آورد اما 
زودتر از آنچه تصور می‌رفت توانست به بین‌النهرین بازگردد و منازعة با روم و 
همدستاتش را از سرگیرد. سه‌وروس نیز» بعد از غلبه بردشمن داخلی» دوباره عازم 
شرق شد (بب ,م). ارمنستان که اولین‌آماج حمل وی‌گشت اچار از در صلح درآمد» 
آبگار فرمانروای ولایت اسروئن (- خسروان) هم انلهار انقیاد کرد. پارتها هم 
بدون جنگ با روم از محاصرة تصیبین دست کشیدند. امپراطو رکه یک برادر ولاش 
- نا هرا تیرداد نام را با خودهمراه داشت, به‌عنوان آنکه او را د رتیسفون برتخت 


۴۰۴ تاریخ مردم ایر ان 

بتشاند» ازّکنارة فرات به‌سوی بایل راند. لشکر کشی بیرحمایه‌بی بود و امپراطور 
نه‌همچون سرداری فائح بلکه بیشتر مثل ماجراجوبی غارتگر با تختگاه اشکانیان 
روبرو شد. ولاش که حمله امپراطور او را عافلگیر کرده بود در خود آمادکی سبارزه 
ندید و ظاهراً بعد از یک تلاقی که با کامیابی مقرون نشد راه تیسفون را در پیش 


روی دشمن بار کشتار و غارت بی‌سابقه‌یی له در شهر روی داد یادآور 
غارنگریهای مهاجمان آشور باستانی شد. چون سریازان که اطاعت خود را به 
اسپراطور فروخته بودند درواقع به‌طمع غارت و غنیمت برگرد وی جمع شده بودند 
وقتی در نمسفون احاز؛ قتل و غارت پیدا لردنده هر 
خونریزی و غارنگری آنها را تعا 
یافت و امپراطو رکه خودش عنوان امپراطور را با وعد؛ُ بول و رشوه از همین سربازان 
د انباط درست بهره کافی از غارت شهربه دست 


چیز نمی‌توانست هوس 


ل شند. فتح شهر بیشتر به یورشی وحشی‌ها شبا هت 


خریده بود حتی ذمی‌توانست با ۱ 
آورد. بعد از آنکه تمام شهر غارت شد؛ بناها طعمه حریق و ویرانی گشت؛ قسمت 
عمده مردان شهر کشته شدند» و نزدیک صد هزار تن زنان و اطنال هم به‌اسارت 
گرفته شدند. ان مایه خشونت با طبیعت آفریقالی و فنیتی امپراطور و با طرز تفکر او 
که بعدها در بستر مرگ به‌فرزندان خویشی توصیه می لرد سربازان را مراعات کنید 
و از هیچ لس دبگر انديشه به‌دل راه مدهید کابلا تواثق داشت. اما حاصل 
بیرسمی سربازان آن ش د که پلافاصله در شهر و در تمام نواحی مجاور قحطی افتاد و 
خود سربازان ناچار شدند از بیخ گیاه تغذیه لنند و به‌ییماربهای سخت دچار شوند, 
در بازگشت امپراطور دوبار با جدبسیار و با صرف چندین هفته وقت کوشید تا شهر 
مستحکم هتره (- الحضر) را که درسابق حتی مقابل تراژان هم ایستاده بود و در 
جنگ داخلی اخیر روم نیز به‌مدعی خود او نیگر دمک کرده بود» تسخی رکند. با 
آنکه ذخایر معبد آفتاب درینجا اشتهای سربازان غارتگر و خود امپراطور را به‌شدت 
تحریک بی کرد سدافعان جسور شه رکه اعراب و پارتیها بودند رومی‌ها را به‌شدت 
مستاصل کردند, و با تلفات سنگی ن که برآنها وارد نمودند شهر خود را نزد رومی‌ها 
یکبار دیگر تسخیرناپذیر نشان دادند. اينکه سپتیموس تاچند سال بعد از عارت 
تیسفون همچنان در سوریه باقی‌باند و تا سال ,. «م» هنوز در سوریه بود نشان 
بی‌د هد که از حاصل پیروزیهای خویش اطمینان درستی نداشت. ولاش هم یاآنکه 
دوباره به‌سلطنت بازگشت و تا ده سال بعد از واقعة غارت تیسفون هتوز زنده بود 


خدنک پهلوانی ۴.۵ 
به‌تلافی ساجرا نشد. ظاهراً باقی عمر او در تریم ویرانی‌ها و در اختلاف با 
تجبا و مدعیان گذشت. اینکه بعد از مرگ او نیز (م . م میلادی)» هردو پسرس 


سولاش و اردوان - بدعی سلطنت شدند نشان می‌دهد که قسمت عمده شضعف و 
شکست اشکانیان می‌بایست از همین جنگهای خانگی و تحریکات داخلی نجبا مایه 
گرفته باند. 

ولاش پنجم و برادرش اردوان پنچم کدبلاناصنه بعد از مرک پدر به‌ستازعه 
برخاستند» در آن دوران ضعف و انحطاط بعد از شکست چنان خطری برای حبات 
دولت پارت به‌وجود آوردند "ده امپراطور جذید روم آن: 


یوس اورئیوس 
معروف به ثارا کالا«عاامهتوت» به خاطر همین اختلافات داخلی پارت به‌سنای روم 
تبریک گفت. خود او "که بارها از طول حیات پدرش انلهار سلال"نرده بود و وقتی 
هم بدون مداخلة پزشکان همدست او سپتیموس سه وروس پیر بهجهان دیگرشتاات 
اوگتا « و6 » - برادر و مدعی احتمالی خود را - در آغوش مادرش سربرید و از 
بابت او خاطر خود را آسوده کرد؛ تبریکت آسودگی و بی‌منازع بودن قدرت خویش 
را از متملقان همین سنا شنیده بود (۱۲( م), در هرحال: اختلافات داخلی پارث 
یک بیماری مزین و مهلکك شده بود وخاندانهای پارت با درگیری در آن,نادانسته 
و به‌نفع سخالفان خارج و داخل اساس_ دولت خویش را آساد؛ سقوط ناگهانی می- 
لردند. ولاش پتجم (ح۲۳«سر. بم) ده زودتر از طرف روم به‌سلطنت ثناخته شاد 
با پناه دادن دوتن از مخالفان روم -- یک شا هزاده اشکانی و یکث فیلسو فکلبی که 
از قلمرو روم نزد وی بناه آوردند - بهانه‌یی به دست کارا ثالاداد تا به تهدید پارت 
بپردازد. ابا وی بدان سبب " که با تحریکات نجبا و مسخالفت برادرش اردوان مواجه 
بود؛ ناچار پناهندگان را به‌روم تحویل داد و از درگیری با امپراطور کنا رکشید. در 
کشمکش با برادر هم توفیقی نیافت و با آنکه از جزئیات منازعات آنها اطلاعی در 
دست نیست قراین نشان می‌دهد که طی سه چهار سال اول سلطئت او نواحی غربی 
ایران بیشتر به دست اردوان افتاد و ولاش پنجم هرچند تا مدتها نیز در سلو کیه 
سکه می‌زد» داعیه فرمانروایی خویش را بیشتردر نواحی شرقی ادامه داد. 


اردوان پنجم (ح ء ۲ ۲-م . «م) برخلاف ولاش های اخیر؛ قدرت‌و اراد 
در مقابله با دشواربهای خارجی نشان داد. قسمت عمد؛ این دشواربها ناشی از 


بستری 


تهدید رومی‌ها بود که بعد از آنچه پدرش ولاش چهارم به‌آنها داده بود» همچنان 


ملی تاریخ میدم ایان 

با اشتهای دزدان دریایی به‌ثروتهای شرق چشم طمع خته بودند. کارا کالا کد 
بعد از قتل برادر قدرت خود را با لشتن بیست هزار تن هواخواه او و دادن تقریبا 
تمام خزانُ پدر به‌هواداران خویش تحکیم لرده بود. چون خواب فتوحات اسکندر 
را می‌دید به‌احتمال قوی قبل از عزیمت به‌آسیاء با توقیف پادشاه اسروئن وارمنستان 
کوشید تا راء خود را برای دستبرد تازیی به‌فلمرو پارت هموار سازد(ی۳). اما چون 
این مقصود برایش حاصل نشد جهت درگیری با پادشاه پارت» دست به‌طرح توطله یی 
زد که شباهت با ماجرای دزدان دریائی داشست. وی بنابر مشهوره نخست دختر 
اردوان را خواستگاری کرد و این وصلت را همچون وثیقه‌بی برای اتحاد د و کشور 
خواند. درواقع چون کارا کالا خود را اسکندر تا یی می‌شناخت این خواستگاری در 
نزد خود وی درخواست تسلیم تخت و تاج ایران بود که وی نیز در عالم پندار 
بی‌خواست با دست یافتن بدان؛ مثل اسکندر شرق و غرب را در وجود خود متحد 
ند. با جواب رد اردوان هم متقاعد نشد و اگر آنگونه که از بعضی روایاث 


نهدید فوری هم برنیامد؛ به‌هرحال خواستگاری خویش را دوباره 
تکرار کرد. اما وقتی اردوان موانقت خود را اظها ر "درد و قرار شد امپراطور به‌ایران 
د کارا کالا له در حقیقت خود به‌غارت آمده بود مجلس عروسی 


برمی‌آید - د رد 


پپاید و دختر را ب 
را تبدیل به‌صحنة غارت و راهزنی"کرد. ازسرکردگان پارت "که بدون اسلحه و برای 


جشن به,همانی آمده بودند بسیاری لشنه شدند و خود اردوان به زحمت سوق شد 
ازسوء‌قصد دشمن جان به‌در برد.امپراطور هم‌این توطنه خائنانه‌را به‌عنوان پیروزی 


بزرگ به‌سنای روم مژده داد و درسکه‌یی" له به‌اين مناسبت زد خود را فاتح پارت 


«وباع۳۵۲۸ ۲ماتز۷» خواند. بعد هم با مالهای غارنی واسرای بسیا رفا تحانه عقب نشست 


و به‌سربازان هم اجازه داد تاشهرهای سر راه بسوزند و غارت کنند. حتی درآدیاین 
فرسان داد مقایر فرمانروایان را ویران نم‌ایند و مردگان را نیز از عقوبت وی بی‌بهره 
نگذارند. خودش هم در ادسا باآسوده‌عاطری به تفریح وشکار پرداخت ودر حالیکه 
آماده دستبرد دیگری به‌قلمرو یارت بود» به دست نگهبانان خویش کشته شد (آوریل 
بر می) و جانشین او ما کرینوس در مقابل اردوان که به‌قصد انتقام بسیج سهاه 
آلرده بود» از در صلح درآبد. بعهذاء قبل از آنکه مذا کرات صلح به‌نتیجه‌بی 
جنگی فیمابین روی داد و درطی سه روز تلفات سنگینی 


به‌رومی‌ها وارد آمد چنانکه ا زکشته هاشان پشته‌ها درست شد. بالاخره با کرینوس 


برسده در حدود نصیب 


خدنکه پهلوانی ۴۷ 
(فنوزء۸۵2 ) دویاره اد صلح کرد و اینکه درطی بذا کرات»؛روم پذیرفت غیر 
از استرداد غنايم و اسرا غرامت هنگفتی هم به‌پارت پپردازد نشان می‌دهد له 
نفوق پارت و پیروزی نهابی اردوان می‌بایست قابل سلاحفله بوده باشد. با اینهمه 
پارت به‌سیب فرسودگی و جنگهای داخلی درحال نزع بود و اين بیروزی بهبودبی 
ود له به این بیمار محتضر اجازه داد تا یک لحظه خانه روئن کند. 


مختصر ب 


حنی‌نجبای یارت کهد رطی‌سالها جنگ‌خانگی! زخا ندان اشک‌تد ریجامٌیوس وبا 
یکدیگر به‌شدت مخالف شده بودند» از این پیروزی اردوان شاید ناراضی شدند چرا 
که غلبه او ممکن 
مقندر مواجه سازد ازین رو درماجرای شورشس نازدیی که‌به‌وسیلذ ارتخشیر(- اردشیر) 
و پدرش پایک» در پارس برضد پادشاهان محلی روی داد و منجر به‌معارضه با 
پادشاه بزرگ پارت شد (ح ۲۲۰ میلادی)» از کمکت جدی به‌اردوان خودداری 
آکردند و حتی پنهانی به‌عوامل دشمن پیوستند. ارتخشیر باپکال از جانب پدر با 
ساسان متولی سعبد آناهیتا در استیخر و از جانب ادر با خاندان پادشاهان بازرنگی 
استخر پارس منسوب بود. پدرش پاپک از همان اوانی "له اردوان و برادرش ولاش 
در باب سلطنت با یکدیگر به‌منازعه برخاستند داعیهُ خود را سری یافت و بهاحتمال 


د تحریکات خیانت‌آمیز آنهارا با عقوبت و تنبیه یک فرسانروای 


قوی در منازع4 بین‌دو برادر بابک و پسرش ارتخشیره ازولاش جانبداری می لردند 
و ظاهراً با ولاش: روابطی هم داشتند. به‌هرحال ارتخشیر ندریجاً نی 
پارس را از سرراه برداشت,وبعد از آنکه مرک‌پدرش یاپک وبرادرش شاپور نخت 

فرما نروایی استخر را برای وی خالی گذاشت. خرد را پادشاه پارس خواند. اما 
اردوان" که ظاهرا از ارتباط او یا ولاش آ لاه بود» بررغم‌گرفتا ربهای خویشی از اینکه 
او را به‌عنوان پادشاه پارس بشناسد امتناع ورزید. در نتیجه بعد از برانتادن 
ولاش به‌دست اردوان( » 2۷۲) عصیان‌ارتخشیر وسعت یافت و حتی ثرمان؛نواحی 
اصنهان و میشان هم تدریجاً در حوزه قدرت وی درآسد (مس). جون نیروفر پادشاه 
دست نشانده عیلاممو8مت6( نتوانست ارتخشیر راء آنگونه که اردوان به وی فرسان 
داده بود, در بتد و زنجیر به حضور بیاورد خود اردوان یک دوبار لشکر یهدفم دشمن 
فرستاد و سرانجام نیز در دشت عرمزدجان, به‌بقابلةٌ او شنافت. در جنگی له روی 
داد اردوان کشته شد و سر پرغروری دربای دشمن لگدسال گشت (ء ۲۲ م). 
فاتح که با شور و حرارت یک متعصب دینی داعیدٌ تجدید عهد باگذشته و احیاء 


۳۰۸ تاریخ مردم ایران 

سنتهای فراموش شده دینی را داشت با مرگ اردوان خود را شاهنشاه نازه خواند. 
اینکه خاندانهای نجبای‌پارت برای تجدید قدرت‌خاندان اشک کمکی‌نکردند ازآنجا 
پیداست که‌ولاش برادر اردوان‌وارته‌وزد «8عهبهبعه, پسرش با وجود تلاش توفیقی 
به دست نیاوردند, حتی آنگونه که از روایات مورخان ارمتی -آگاتانژلوس و نوسی- 
خورن - برمی‌آید این نکته که خاندانهای بزرگ پارت به‌خاطر اجتداب از تسلیم 
به تفوق یکدگر با ارتخشی رکنار آمدند سبب ش د که خسرو پادشاه اشکانی ارسسستان 
هم بلافاصله بعد ا زکشته شدن اردوان برای شروع یک مبارزث جدی برضد ارتخشیر 
فرصت مناسب به دست نیاورد. تسلیم شدن این خاندانها به‌ارتخشیر تدریجاً ولایات 
دیگر ا زکومش تا گرگان و مرغیان و سیستان را نیز در قلمرو سلطنت نازه درآورد و 
خاندان اشکه جز آنها که به‌ارمنستان یا روم و احیاناً چین فرا رکردند طعمه شمشیر 
اولاد ساسان شدند و بدینگونه» در دنبال اختلافات خونین خانگی؛ دولت عشایر 
پرنی و پارت جای خود را به‌دولت تازه‌یی داد که ازپارس برخاست: دولت‌ساسانی. 
دولت تازونیز که ازهمان اولسچنانکه از روایت دی وکاسیوس(.6/۸) بر یآیدت 
خودرا وارث تمام قلمرو شاهان قبل از اسکندر می‌دانست آگر هم برخلاف ادعای 
خویش با دنیای هخامنشی ارتباط زیادی نداشت در دو چیز جانشین وافعی 
دولت هخامنشی‌بود: کانون پیدایش خویش که مثل مرکز پردایش هخامنشی‌ها 
ولایت پارس بودء و ایجاد سازمانی متمرکز که با شیوه ملولد طوایف رایج درعهد 
اشکانیان قطع رابطه سی کرد. اينکه اپراطوری جدید در عین‌حال تدریجاً یک 
دولت دینی - یامتکی برآیین واحد ورسمی ند ویژگی تازیی بود که آن راهم از 
دولت هخابنشی و هم از دولت اشکانی ستمایز می کرد چرا که هیچ یک از آنها 
در آنچه ارتباط به‌عقاید دینی داشت: جز به‌ندرت از حدود تساسح اخلاقی و نکری 


خویش دور نشده بودند. 


میعاد با گذشته 


اختلافات‌خا نگی‌وتحریکات نجبایملوك طوا یف که‌دوران اشکا نیان‌رادر هرجو 
مرج لجام گسیخته‌یی پایان داد به‌ارتخشیر پاپکان - اردشیر ‏ که‌می‌خواست دولت 
تاژه‌یی را برروی ویرانه‌های فرمانروایی عشایر پرنی و پارت بنا نهد این انديشه را 
تلقین کرد که دولت تازه برای حنظ تعادل و پاس بقای خویش می‌بایست کار خود 
را بروحدت و تم رکز بگذارد چرا که نوسان» بين دو قطب تم رکز و هرج وسرج» 
همواره در دنیای قدرتهای استبدادی سرنوشتی اجتناب‌نا پذیر ثلقی می‌شد. ملولك 
طوایفی طولانی اشکانیان که بعد از بنج قرن زندگی جز ناامنی و بی‌لباتی چیزی 
برایش باقی نمانده بود در خاطر عابه که شروع این‌گونه فرمانروابی را با دوران 
دشخدائی اسکندر و میراث‌خوارگان او مربوط می‌یافت جاذبة ثبات دوران تم آلز و 
وحدت فراموش شده قبل از عهد اسکندر را قوی‌تر می‌ساخت و به‌همین سیب بود 
که اردشیر برای ایجاد وحدت و تمر دز» سیعاد با گذشته قبل از اسکندر را بنیان 
فت. البته برای او که خاندانش از 


قابل اعتمادی برای سیاست آیند؛ خویش 


دیرگاه بیشتر به‌عنوان کاهنان معبد - معبد آناهیتا دراستخر فارس - شهرت داشتند 
و سنتهای دیتی در نزد آنها همواره جاذبه و اعتباری خاص داشت نیل یهاین 
وحدت که اساس تم رکز به‌نظر می‌آبد فقط در اتحاد بین دین و دولت قابل تصور 
بود ابا وجود اختلافات دینی و تفرقه‌های سیاسی که تا حدی نیز از تساسح 
ملولطوایفی عهد اشکانی ناشی‌بود» تحتق یافتن این آرزوی قلبی را که برحسب 
آنچه از با رهیی‌شواهد برمی‌آید درخاطر اردشیر رسوخی تمام داشت -- ناچار به‌عهده 


ررض تاریخ مردم ایران 

تعویق بی‌انداخت. در صورتبکه میعاد با گذشتة قبل از اسکندر در اقلیم پارس که 
حنی سلوك‌طوایفی اشکانی بقایایی از خاندانهای گذشته آن را با سنتهای باستانی 
همچنان پیش و کم مربوط بی‌داندت از هرجای دیگر پیشتر قابل حصول بود و اين 
نکته نیز احتمال کامیابی اردشیر را در ایجاد دولت واحد متم رکز ی که به‌نحوی 
با کشت قبل از اسکندر مربوط باشد بیشتر می‌ساخت. بدون‌شک بعد از قتل اردوان 


و انهدام فدرت خاندان اشک چیز ی که به‌اردشیر در ایجاد وتأسیس یکك دولت 
نوبنیاد متحد و متم رک ز کمک کرد اختلاف داخلی نجبای پارت بود که چون عادت 
کرده بودند یکدیگر را به‌چشم همانند و همال بنگرند رقابتهاشان بهآنجا منجر شد 
که به‌سلطنت یک خانواد؛ غیربارت تسلیم شوند و هیچ یک از آنها خانواده دیگری 
را که همطراز اوست به‌عنوان مافوق وفرمانروای خویشنپذیرد. آنچه موسی خورن 
سورخ باستانی ارمنی در باب تسلیم و انقیاد خاندانهای بزرگ پارت - اسپهبد و 
سورن «- نسیت به| ردشیر می‌گوید واقعیتی است که بدون آن غلبة نهایی یک‌خاندان 
غیر پارت برسلطنت تقریباً پانصد سالُ پارت قابل تصور نیست چنانکه حضورس رکرده 
خاندان قارن در جزو م وکب دومین پادشاه ساسانی» درکتیبه کعبُ زرتشت در 
نقش رستم» نیز نشان می‌دهد که بقاوست خاندان قارن هم در مقابل ارتخشیر 
تباید به آن شدت ی که در روایت اين مورخ ارمنی هست واقع شده باشد. درهرحال 
شک نیس تکه تمکین این خاندانهای نجبای پارت نسبت به‌اردشیر باید ازاختلافات 
طولانی آنها و مخصوصاً از تحریکات آنها در جنگهای خانگی اخیر اردوان وولاش 
ناشی شده باشد - به‌علاوه غیراز این دودستگی نجبای بارت به نظر می‌آید ناخرسندی 
عناصر محلی بین‌النهرین هم در تسریع زوال قدرت خاندان اشک بی‌تأثیر نبوده‌است, 

درهرحال داستان ظهور اردشیر نیز مثل داستان کوروش بنیانگذار سلسلة 
هخامنشی در روایات ملی و عامیان کهن رنگ حماسی یافته است. اینکه حتی 
بعضی از داستانهای مربوط به‌روی کار آمدن کوروش را با پار‌یی تفاوتها در باب 
اردشیر نیز نقل کرده‌اند( , ) ظاهراً از آنجا نافی اس تکه ذهن عامه سقوط ناگهانی 
اشکانیان را جز با اینگونه قصه‌های مربوط به خواب و سرنوشت و نژاد فراموش شده 
اردشیر» نمی‌توانست باور یا توجیه کند. در بین اینگونه روایات داستان ساسان و 
شبانی موهوم او را در نزد بابک برای آن برساخته‌اند تا نسب اردشیر را به‌دارای 
دارایان» آخرین پادشاه ایرانی قبل از اسکندر برسانند چنانکه داستان ولادت شاپور 


میماد با گذشته وی 
و قصه «حقسربه‌سهر» را نیز بدان سیب باید ساخته بانتند تا شاپور جانشین اردشیر 
را از جائب بادر به‌اردوان منسوب دارند و فرسمانروایی سلاله تازه را همچون 
ادابة ساسلةٌ گذشته فرا نمایند. بعهذا هردو داستان به شکل موجود مجعول و 
ادرست است چرا که در طی نسب‌نامه» نام پاپک‌وساسان از علط و تکرار خالی 
نیست وخلط ظا هرا باید عمدی‌بوده باشد. در مورد ولادت‌شا پوراز دختر اردوان هم» 
از همین گونه اسناد بربی‌آی دکه او در آخرین جنگ بین اردشیر و اردوان جوانی 
نوخاسته بود وحتی درین نبرد» داذبنداذ نام کاتب‌اردوان را به‌دست خویلی به‌قنل 
آورده بود. به‌علاوه در طی نقش‌های برجسته اردشیر» در فیروزآباد و نقش رجب؛ 
حضور او در مجلس تاجگذاری کافی است تا این قصه بی‌اساس را تکذیب نماید. 
ظاهراً تدوین کنندگان حماسه‌ها چون تاحدی سعی داشته‌اند خاندان ساسانیان 
و حتی اشکانیان را در دنبال سلسلة پادشاهان قبل از اسکندر جلوه دهند پاردیی 
قصه‌های کهنه‌تر را در داستان اردشیر وارد کرده‌اند و حتی برخی عناصر مربوط 
به اساطیر را س مثل داستان کرم هفتواد - نیز بدانها درافزوده‌اند تا از به‌وجود آورند؛ٌ 
سلالةٌ جدید یک پهلوان بزرگ اژدها کش و یک باز ماند؛ دنیای باستانی کیان 
بسازند. سعهذا درباره آغا زکار اردشیر و نژاد و تبار او پاریی از آنچه در روایاث 
تاربخی طبری و دیگران هست از روی کتیبه‌ها و سکه‌های اوایل عهد ساسانی نیز 
تأیید می‌شود واز بررسی آنها برمی‌آید که اردشیر وپدرش با یک از خاندان وز رکان 
(- تجبا) بوده‌اند و انتساب با بعضی خانواده‌های قدیم نیز آنها را با سنت‌های 
باستانی ایران قبل از عهد اسکندر مربوط می‌داشته است. 


سرزمین پارس که در پایان عهد اشکانیان هنوز پنج قرن بعد از ستوط 
هخامنشی‌ها خاطرهٌ آن دوران قبل از اسکندر را در ویرانه تخت‌جمشید و در بازباندهً 
آنشکده آناهیتا که شاید از عهد اردشیر دوم هخامنشی مانده بود - همچنان 
زنده نگهداشته بود در تمام اين بدت به‌ویسیلةٌ سلسله‌های محلی اداره می‌شد وطبعاً 
در حفظ سنتهای پارسی قبل از عهد اسکندر» خیلی بیش از سلسله‌های محلی ولایات 
وابسته به‌خاندانهای بزرگ پارت علاقه نشان می‌دادند. دربار این سلسله‌های 
بحلی که اردشیر و پدرش پاپک, مقارن اواخر عهد اشکانیان» به‌عنوان وارث 
قسمتی از مرده ریگ آنها خود را در تمام پارس ملکا (- پادشاه) خواندند تاریخ 
جز اشا رتهایی پرا کنده وآنچه ازباریی سکه‌هاشان برمی‌آید تقریباً چیزی نمی‌داند. از 
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قراین این اندازه پیداست که درعهدسل و کیان این‌فرما نروایان با عنوان‌فرته‌داریافرته کار 
ودر دوران اشکا نیان پیشتر به‌عنوان شا هان(-سلکا) تلقی می‌شده‌اند. اینکه‌سکه‌های 
سعدود باز بائده از آنها در طی این دوران طولانی گاه نقش آتشگاه ومغ یا رمز 
آذ روهرام (- ورثرغنه) را همراه دارد و گاه تصویر خدایان یونانی یا هیئت لباس 
اشکانی را عرضه می کند اگر خود هیچ چیز دیگر را نشان ندهد» تأثیر دگرگونیهای 
احوال این ادوار پرآشوب را در اقلیم پارس منعکس می‌نماید. بدعلاو این نکته 
که دربن این بادشاهان محلی در عهد اشکانیان نام داریاو (- تمتبعط)» داراب 
و ارتخشتر (ارتخشیر» اردشیر) «90هن8» بر بعضی ازین سکه‌ها هست حا کی از 
ارتباط این پادشاهان محلی با سنتهای ديرینهٌ هخامنشی به‌نظر می‌رسد چنانکه نام 
منوچهر» نرسی‌ویزد کرت ه مکه دربین خداوندان این سکه‌ها هست ارتباط آنها را 
با سنت‌های اوستایی ‏ وکیانی نشان می‌دهد, در چنین محیط نشو و نمایی عجب 
تیس تکه اردشیر بابکان» وقتی می‌خواهد بر ويرائ دنیای پارت سلطنت تاژ‌یی 
پنیاد کند هم در حمایت وتقویت آیین اوستایی بکوشد وهم رژیای تجدید عهد با 
دوران ایران قبل از اسکندر را در خاطر بپرورد. درهر حال از روی سکه‌های معدود 
و اسناد باتی‌ماند کنونی نمی‌توان دربار؛ احوال این پادشاهان محلی پارس به 
اطمینان سخن گفت اما از روی اطلاعات دیگر و پارهیی قراین موجود» پیداست که 
در اواخر عهد اشکانی سرزبین پارس هم بثل سایر ولایاتی که بادشاهان مستقل 
محلی در آنها فرمان می‌رانده‌اند غیر از پادشاه بزرگ محلی» در هریک از نواحی آن 
نیز پادشاهان کوچک محلی داشت که یک بلولك طوایفی کوچکد را در درون 
بلوك طوایفی بزرگ قلمرو خاندان اشکک عرضه بی کرد. هرچند دربارث احوال این 
ملوک طوایفی کوچک جزئیات زیادی معلوم نیست در مورد ساسان که نگهبان 
معبد آناهیتا در حدود استخر بود قراین نشان می‌دهد که می‌بایست منسوب به همین 
نجیای محلی پارس بوده باشد. اینکه پادشاه بازرنگی -از سلسله پادشاهان محلی 
پارس-دختر خود دینکگ تام را به‌وی داده است شان همین انتساب او بطق 
نجبا و اهل بیوتات (- ویسپوهرگان) بارس به‌نظر می‌آید چنانکه عنوان نگهبانی 
بعید آناهیتا و همچنین این نکته که بعدها شاپور اول هم در کتیبه معروف کمبذ 
زرتشت خویش از وی به‌عنوان «خواتای» یاد می کند» مژید اهمبت خاندان‌اوست, 
سلسله‌با زرنگی که‌مقا رنا ین ایام پادشاهآن گوچهر«ه 02000 خواندسی‌شد درئیسا یک 
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(- نسای)» و در بحلی که پعدها قلعه بیضاء (- دژسپید) در آنجا واقع بود عنوان 
فرمانروایی پارس را تا اين زمان برای خود حفظ کرده بود ابا مقارن این ایام» مثل 
خود سلسلة اشکانی دچار ضعف و انحطاط شده بود و پادشاهان زیردست محلی هم 
با آنها از مخالفت و بقابله دم بی‌زدند. از جمله پاپکک پسر ساسان(۲) که به‌علت 
عنوان روحانی از جملة بغان- خداوندگاران- پارس محسوب می‌شد و چون از طرف 
بادر نیز بسلسلة بازرنگی منسوب بود داعيهٌ قدرت‌جویی داشت و علاوه برعنوان 
نگهبانی معبد استخر در شه رکوچک خیر -کنار دریاچُ بختگان و در سرراه سروستان 
به‌نیریز - خود را همچون فرماتروایی خو دکامه تلقی ب ی کرد. بین پسران بابک 
ارتخشیر پاپکان (- اردشیر) که در حدود سال . مر , سیلادی ینابر مشهور در یک 
دهکده شهر خیر دبه‌نام تیروذه(- طیروده) به‌دنیا آمد با آنکه‌از برادر خویش‌شاهپور 
پاپکان و حتی ظاهراً از چند برادر دیکر خویش‌به‌سال جوان‌تر بود به‌سبب‌مهارت 
در فنون سواری و آشنایی‌با رسوز جنگ» بیشتر از سایر فرزندان‌پا پک سودا ی کسب 
قدرت داشت. ازین‌رو با آنکه هنوز جوان نورسیده‌یی بود بابک عنوان ارگیذ 
(- کوتوالی» فرماندهی پادگان قلعه نظامی) شه رکوچکه دارابگرد را ازپادشاه 
بازرنگی برای ا و کرفت و او چندی بعدء هم‌به‌سعی پدر عنوان پادشاه بحلی دارابگرد 
را نیز به‌دست آورد (حدود. . (م). در اختلافات بین اردوان و ولاش اشکانی هم 
پاپک ظا هرا به‌حمایت ولاش درآمد و همین نکته به‌احتمال قوی از اسباب بروز 
کدورت بین او وگوچهر بادشاه بازرنگی شد. بالاخره پا پکك بهحکم ضرورت و يا به 
تشویق پسرش اردشیر برگوچهر قیام کرد و با قتل او (حدود . ۲۲ میلادی) تمام 
پارس را عرص فرما نروایی خاندان خویش یافت. اما وقتی از اردوان که در آن‌ایام 
بنا برمشهور در ری اقامت داشت درخواست کرد تا اجازه دهد پسر وی شاهپور 
به‌جای گوچهر عنوان پادشاه پارس را از شاهنشاه دریاف تکند اردوان به‌این 
درخواست جواب رد داد. معهذا چون به‌سیب درگیریهای دیگرء ازجمله منازعاتی 
که با برادرش ولاش داشت» فرصت نکرد برای دفع طغیان پاپکك اقدام کند 
خاندان پاپک در پارس تدریجاً قدرت و نفوذ فوق‌العاده به‌دست آورد و با مرگ 
خود اوء عنوان سلطنت محلی پا رس‌بدون آنکه از جا نب‌پادشاه اشکاتی‌تأیید شده‌باشد 
بهپسرش شاهپور وسید. به‌نظر می‌آید امتناع اردوان از اينکه سلطنت محلی پاپک 
و شاپور را به‌رسمیت بشناسد به‌خاطر ارتباط آنها بوده باشد با برادرش ولاش. 
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درهرحال بعد از وفات پاپک پسر ارشدش شاپور در استخر خود را پادشاه پارس 
خواند اما اردشی رکه از سالها قبل خیالهایی بلندتر در سر می‌برورد» از قبول 
فرمانروایی برادر سرفرو پیچید و مدعی او شد. جنک دو برادر اجتناب‌ناپذیر به‌نظر 
آید. ابا قبل از آنکه در حدود دارابگرد بين طرفین برخوردی روی دهد شاهپور 
در اثر حادثه‌یی امعلوم ازبین رفت و گفته شد در زیر آوار ماند. احتمال می‌رود 
پسران پاپکك درین ماجرا به‌طور مرسوزی به‌سود اردشیر و البته به‌اشارت او شاهپور 
راکنا ر گذاشته باشند. باری وقوع یک حادثه که اتفاق خوانده شد و عبارت از 
فرو ریختن بنای زیرزسین عمارتی به‌نام کاخ همای بود اردشیر را از منازعةٌ برادر 
مهتر آسوده کرد و با مرگ شاپور(حدود ۲۲۲م)» وی‌سرانجام بررغم جواب نامساعد 
اردوان» پارس را که به‌یک‌باره ازگوچهر پا پک»و شا پورخالی مانده بود میدان‌سناسبی 
برای جاه‌طلبی های‌خویش یافت. مخالفتی کهدر مقابل نقشه های اردشیر دید آبد در 
اول از جانب‌پادشا هان کوچک‌پا رس و ملو‌طوایف اطراف- خاص هکرسان»؛اصفعان 
و میشان- ظاهر ش د که یک‌یک مغلوب‌شدند و اردوا نکه‌در طی‌چند سال‌بهسیب 
درگیربهای داخلی وخارجی خویش از برخورد بااین‌مدعی عصیانگر خودداری‌داشت 
سرا نجام بهدنبال خا تمه یافتن‌ساجرای‌ولاش» برای‌دفع فتنة اردشیره‌جالی یافت, لیکن‌چون 
نیروشرپادشاه خوزستان که اردوان به‌وی ام رکرده بود لشکر به استخر برد و اردشیر 
یاغی را در قید و زنجیر به‌حضور وی بباورد از این پادشاه غاصب پارس شکست 
خورد اردوان خودرا برای مقابله‌با اردشیر ناچار دید.به‌موجب روایت دی وکاسیوس 
لااتل سه نبرد بین طرنین روی داد اما نتیجه‌ی ی که از این جنکها حاصل شد 
پیروزبهای پیابی اردشیر و نومیدیهای مکرر سپاه اردوان بود. بالاخره جنگ نهابی 
و قطعی وقتی روی داد که اردشیر فرستاده‌بی نزد اردوان گسیل کرد و از وی 
درخواست تا میعادی برای یکك تلاقی نهابی و تطعی بگذارد. بدون‌شک اینکه 
شاه شاهان پیشنهاد یکتن از زیردستان خویش را برای بقابلُ نهایی با نظر قبول 
تگریست نه از روی تدییر شاهانه بلکه بیشتر از روی غیرت پهلوانی بود. اگر 
درست اس ت که شاه اردوان اردشیر را در جواب ی که به تاه گستاخانه اش داده بود 
تحقیر و تهدید کرد و او را « کرد» و «تربیت‌یافته در زیر چاد رکردان» خواند این 
قبول دعوت اردشیر را از طرف وی باید ناشی از حمیت و تعصب پهلوانی و بدوی 
خود او خواند. به‌هرحال میعادی معین شد و اردشیر پیش از موعد به‌این میعاد 
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شتافت و در جنگ ی که در اینجاء دشت هرمزدگان-حدود بهبهان و به‌قولی در 
نواحی گلپایگان س روی داد توانست اردوان را به قتل برساند و بدینگونه خود را 
پرتمام قلمرو شاه شاهان فرمانروا بیاید (ظاهراً آوریل ع ۲۷ م). هرچند قتل اردوان 
مبارزه برای تخت وتاج را پایان نداد آما اراد بی‌تزلزل و خشونت عاری ازاغماض 
اردشیر او را از همان وقت خداوندگار واقعی تخت وتاج ی که با ءرگ اردوان 
بی خداوند بانده بود نشان داد. اگر هم آن روای ت که می‌گوید اردشیر در بیدان 
نبرد سر اردوان را لگدمال کرد مبالغه باشد(م) خشونت و قساوت اردشیر در دفع 
مخالفان در نظر خود او و هواخواهانش برای جلوگیری از هرگونه طفیان داخلی 
که ممکن بود به‌تفع خاندان اشکك روی دهد اجتتاب‌نا پذیر بود. اینکه گفته‌اند 
اردشیر سرهای مخالفان را در سعبد آناهیتا ب‌یادگار نگهمیداشت و از نامه‌ی ی که 
خود او بداردوان نوشت نیز این نکته برمی‌آید(ء)» خشونت و قساوت او را درین 
«روزهای تصمیم» قابل ادراك می‌کند و البته بدون آنکه یکث پسر اردوان را 
آنگونه که از مأخذ سریانی وقایع‌نامه اربلا برمی‌آید -- به‌طور بیرحمانه یی هلالك 
کند وبا زباندگان خاندان‌اشکک رابه‌هرنحوی ممکن است ازسرراه خویش دور نماید» 
نمی‌توانست تختی رااکه با مرگ اردوان بی‌صاحب مانده بود» تصاحب کند. 
تصاحب این تخت و تاج را خود او همچون دریانت هدیه‌یی که از حداوند 
- اوهربزد - به‌او داده می‌شد تلق ی کرد. تصویری که مراسم دریانت این هدیة 
ایزدی را به‌وی نشان می‌دهد هم در نقتش رجب و هم در نقش رستم و هم در 
فیروزآباد پارس باتی است و ظاهرً صحنه‌هایی از مراسم تاجگذاری اردشیر را با ید 
جاودان کرده بایشد. اینکه تاجگذار ی کجا صورت گرفته است معلوم نیست وسمکن 
است هم در استخر پارس مراسم آن انجام شده باشد و هم بعدها در تیسفول,شاید 
ازین نکت ه که درین نتشها همه‌جا اردشیر حلقه‌یی را که مظهر و نشانة فرمانروایی 
است از دست اوهربزد دریانت م ی کند بتوان استنباط کر د که او سلطنت را نه‌مثل 
میراث نيااکان قبل, از اسکندر-- که بعدها تسب‌نامه‌یی افسانه‌آمیز وی را بدانها 
منسوب بی کرد - یلکه مثل هدیه‌یی ایزدی تلقی می کرده است اما اینکه در نقش 
زستم» اردشیر و اوهرمزد هردو براسب سوارند» و در حالیکه سر اردوان در زیر سم 
اسب اردشیر لگدمال شده است سر اهریمن هم در زیر پای اسب اوهرسزد قرار 
داردء ظا هرا باید اشارت به‌این نکته باشد که اردشیر پیروزی خود را بر اردوان در 
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حکم پیروزی نهایی آوهرسزد براهریمن قلمداد سی کرده است؛ و بدینگونه منشاً 
سلطنت خود را چیزی از نوع فره (- خورنه) ایزدی یاکیانی می‌دیده است. 
درینصورت بعید نیس تکه داستان مربوط به‌فره- آنگونه که پبوستن آن به‌اردشیر در 
قص عابانة پهلو یکارنامکک ارتخشیر آمده است ۱ )-- تصویری از همین انديشة 
اردشیر باشد که بعد ها بدینصورت تعبیر شده باشد. بدون‌شک‌انتساب خاندان اردشیر 
بهطبعهُ نجبای دینی پارس» و سابقة آنها در نگهبانی معبد آناهیتا نیز ابن طرز تلقی 
او را از منشاً فرسانروایی خویشی توجیه می‌کند. در واقع هرچند توجه و اتکاء 
برستهای زرتشتی و حتی سعی در ندوین اوستا که در روایات زرتشتی به‌اردشیر 
منسوب است؛ وی را به‌اهتمام قعلعی در رسمی کردن آیبن زرتشت و در تعقیب و 
تضییق پیروان ادیان دیگر وانداشته است اما تخص او بدون‌شک به‌آیین زرتشت 
علاقه وافری نشان داده است» و اظهار ناخرسندی از فربانروابی اشکانیان هم در 
نرد او لااقل از جهت تظا هر در مقابل عاسه» تا حدی به‌خاطر گرایش های تسامح- 
آمیز آنها در مسایل دینی بوده است معهذا البته در دوران سلطنت خود اردشیر و 
حتی پسرش شاپور اول نیز» هنوز اوضاع روحی و اجتماع ی کشور برای ایجاد یک 
آیین واحد رسمی مساعدت کافی نداشته است و اقدام در رسمی کردن آیین زرتشت 
کاری بوده اس ت که اردشیر ناچار بوده است آن را برای اخلاف بگذارد. خود او 
حتی بعد از پیروزی بر اردوان» هنوز تا نیل به‌تیسفون و جلوس رسمی به‌عنوان 
شاه شاهان» تلاش‌های بسیار در پیش داشت و می‌بایست هم توطئه و تحریک 
بقایای خاندان اشک را دفم کند و هم بقایای س رکردگان و پادشاهان محلی‌ولایات 
مختلف را که در گذشته باجگذاران اشکانیان بودند به‌هرنحوی هست» با زور یا زر 
به‌اظهار طاعت خویش وادارد. بالاخره لااقل دوسالی يا قدری بیشتر طول کشید نا 
اردشیر توانست به‌تیسفون وارد شود و آنجا ناجگذاری کند (ظاهراً حدود سپتامبر 
٩‏ ۲۲م)(و). باقی سلطنت اردشیر صرف توسعة قدرت وببا رژه با مخالفان شد و نزد یک 
پانزده سال بیش و کسم درین کارگذشت. مشکل عمده او از یکسو مقابله باتعریکات 
روم و ارمنستان بود که خطر بازگشت خاندان اشکث را برای وی داشت و از سوی 
دیگر بی‌بایست هرچه زودتر پادشاهان محلی داخل فلات را که با سیاست وحدت و 
نم رکز وی چندان هما هنگ نبودند به ت رک مخالفت و اظهار طاعت وادارد. انعکاس 
مجاهده و تلاشی او را در مورد اخیر مخصوصاً در «نامة تنسر» که هرچند احتمال 
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می‌رود در ادوار بعد به‌وجود آمده باشد باز از پاریی از واقعیات تاریخی مربوط به 
عهد اردشیر خالی نیست - می‌توان دید. درین نامه تتسر سوید بزرگ عهد اردشیر 
و بنابر مشهور هیربدان هیرید) -- شاهزاده طبرستان را به‌اظهار انقیاد نسبت به 
اردشیر و کمک در احیاء سنتهای باستانی و دیتی دعوت م ی کند و اینکه طبری هم 
یکجا در تاریخ خود می‌گوید "له اردشیر نامه‌هایی به‌ملوكطوایف فرستاد و آنها را 
به طاعت خواند(,) برگ دیگری اس تکه این تلاش و مجاهده اردشیر را نشان 
می‌دهد و بحقق است که بنیانگذار سلطنت تا زه نمی‌توانسته است قبل از وعد و وعید 
و بکاتبه و براسله با تمام پادشاهال محلی بجنگد و با ایجاد اختلافات مرئی یا 


نامر وحدت وت . ,| که هدف سیاست حدید خود اوست به خطر بیندازد. 
مرنی نمر کز را جدید خو /: 


بعد از غلبه پرتیسفون و اجرای مراسم تاجگذاری "له یادگار آن درنقشهای 
برجسته صخره‌های پارس باقی است اردشیر برای تأمین تسلط براین تختگاه دیرین 
اشکانیان لازم دید در اراضی شمالی بین‌التهرین و نواحی دجله علیا ناخت وتازهایی 
انجام دهد. درین سورد البته توفیق قابل ملاحظه‌یی یافت چنانکه نواحی موصل 
را هم بعد از تسخیر بجدد بوذاردشیر (-عنطء۸8 - (8۵) نام نهاد و قلعه‌ها و 
پادشا هان" لوچک و د. 
در محاصره قلعة تسخیرناپذیر هتره (- الحضر) که درین ایام با روم ارتباط داشت 
و یز در تاخت وتاز به‌حدود آذربایجان که با ارمنستان مربوط بود در ابتدا توفیقی 
لیافت, در صدد پرآید با روم که وی دست او را در بسیاری از گرفتاربهای سرزی 
خویش بعاینه می‌دید بهتصفیهُ حساب پردازد. مشکل عمده البته مسألف ارمنستان 
بود" له درعین حال اردشیر آن را یک مسالة داخلی تلقی می لرد و وجود بقایای 
خاندان اشک را در آنجا نمی‌توانست تحمل آکند. درواقع با زماندکان خاندان اشکث 
و بعضی نجبای طرفدار آنها درینجا اتحادیه‌بی فوی برضد اردشیر به‌وجود آورده 
بودند و روم هم با آنکه در ظاهر می کوشید تا خود را از معرآته ثنار بکشد باز 
به‌علت منافعی که در ارنستان ت به‌طور غیررسمی مخالقان اردشیر را نقویت 
بکرد. در ارمنستان شاهزادکان اشکانی و از آن جمله ارنه‌وزد (ارنه‌وزدس) له 


ندة آن حدود را به‌اظهار طاعت واداشت. اما با آنکه 


‌ 
پادشاه ماد آذربایجان بود و بعد از مرگ پدرش اردوان آخریین مدعی عنوان 
اک محسوب می‌شد اختلانات خانگی خود را کنار گذاشته بودند و می کوشیدند 
تا با کمک خسرو یادشاه اشکانی ارمنستان که خویشاوند اردوان و به‌قولی ضعیف 


۴۷۰ تاریخ مردم ایر ان 
برادر او بود» شاید سلطنت از دست رفتهُ اشکانیان را اعاده نمایند و البته غیر از 
بقایای سواران پارت ظاهراً چریکهایی از طوایف قفقاز و آلان و حتی کوشان نیز 
به‌آنها پیوسته بودند و روم هم که در هر صورت بروز جنگهای داخلی را در ایران 
برای خود خالی از نقعی نمی‌یافت این نهضت مخالفت و طغیان ضداردشیر را به هر- 
نحو ممکن بود به‌طورسری تقویت می‌نمود. اردشیر به‌عنوان وارث نهایی مرده ریگ 
اشکانیان از همان آغاز سلطنت در مرژهای بین‌التهرین و ارمنستان و سوریه با روم 
برخورد یافت و استرداد سرزمین های ازدست رفتهُ ایرائی را هم از همان اوایل کار 
دستاویز تعرض‌های خویش به‌قلمرو روم کرد. وی به‌جای آنکه مثل دوران پارت در 
مقابله با روم وضع دفاعی بگیرد حالت تعرض پیش گرفت و احساسات سلی شدیدی 
را که برای احیاء ایران قبل از اسکندر دربین سیاهیان خویش تبلیغ می کرد درین 
زمینه یکك پشتیبان روحی خویش تلقی می کرد. باری وی چون» مقاوست و مبارزه 
ارمنستان و حتی هتره (- الحضر) را در مقابل خویش ناشی از تحریکك روم می- 
پنداشت برای درگیری با روم نه‌فقط درکاپاد و کیه و سوریه به‌تاخت وتاز پرداخت 
بلکه قاعُ نصیبین را هم که از مدتها باز در حکم زرادخانة روم محسوب می‌شد 
به‌یحاصره درآورد (۲۳۰ م). امپراطور روم الکساندر سه‌وروس که خود کود کی 
نوبالغ بود ود رحقیقت تحت ارشاد واشا رت مادرش حکم می‌راند برای مقابله با اردشیر 
با سپاه گرانی به‌انطا کیه آمد (,ج م) و از آنجا نخست سعی کرد تا شاید با تهدید 
و پیام بادشاه را از فکر تجاوز به‌قلمرو روم بازدارد اما اردشی رکه برای مبارزه 
آمادگی روانی تزلزل‌ناپذیر داشت حاضر به‌هیچگونه سازش نشد و در حالیکه 
چهارصد تن از صاحبمنصبان و سواران سپاه خویش را با تشریقاتی که بیشتر جنبهُ 
نمایشی داشت برای مذا کره به‌نزد امپراطور فرستاد ادعای خود را برای استرداد 
سرزمین های متعلقی به‌ایران قبل ازاسکندر تکرا رکرد. چون چاره‌یی جز جنگ نماند 
امپراطو رکه رغبت زیادی به‌جنگگ نشان نمی‌داد اچار بدان‌تن داد (۲۳۳ ع). اما 
قوای روم نه در حدود ماد آذربایجان موفق به‌پیشرفت زیادی شد نه در سوریه 
توانست از فرات تجاو زکند و امپراطور وقتی دریافت که اردشیر هم مقارن همان‌ایام 
به‌علت اشتغال خویش به‌گرفتاریهای دیگر فرصتی برای تجدید تعرض در مرزهای 
سوریه نخواهد داشت جنگ را با متارکه‌یی متوتف نمود و بدون آنکه فیمابین 
قراردادی درین باب به‌امضاء آید بدروم بارگشت (۳۳+ م). طرفه آنست که در 


میعاد با گذشته قوف 

سنای روم از امپراطور به‌عنوان فاتح پارس «ویاهنده16 ویه‌زمع۳» تجلیل شد و 
گویی توفیق او درعقب‌نشینی برای روم فتح بزرگی تاقی کشت, معهذ! اینکه اردشیر نیز 
تایک چند درصدد تجدید حمله به‌مرزهای سوریه و یین‌النهرین برنيامد بیشتر به‌علت 
درگیریهای او در شرق بود نه تلفات سپاه که بعضی مورخین گته‌اند(م). باری؛ 
گرفتا ریهایی که اردشیر در دنبال برخورد و متا رکه با الکساندر سه‌وروس درنواحی 
شرتی داشت ظاهراً فرصتی هم به‌عسرو پادشاه ارسنستان و متحدان اشکانی او داد 
تا در نواحی غربی کروفری کنند. معهذا بعید می‌نماید با آن صورت مبالغه‌آمیز ی که 
در روایات آگانانژلوس هست توانسته باشند در قلسرو اردشیر تاخت و تاز 
کنند(و). درهرحال آنگونه که از روایات آگاتانژلوس برمی‌آید پادشاه ارمنستان 
معابر قفقاز را برروی طوایف غارتگر با زکرد» و تا دروازه تیسنون تمام شهرها و 
آبادیهای سر راه را دستخوش غارت کرد. با آنکه ممکن هست این تاخت وتازها تا 
بدت ده سال همء تکرار شده باشد به‌نظر نمی‌آید تا آن اندازه که در روایات ارمنی 
هست برای اردشیر بایهُ تلفات 
در هرحال» قبل از خاتمة کار ارمنستان اردشیر لازم دید در نواحی شرقی 
آذشور نیز در ایجاد نظم و امنیت بکوشد و تهدیدی را که در آن ایام از آن‌جانب 
متوجه دولت وی بود دفم نماید. درواقع درین ایام» در نواحی أستوا که زادگاه و 
نخستین مهد دولت اشکانی محسوب می‌شد طوایف کوشان پاوه‌یی از بقایای 
اشکانیان و سر کردگان عشایر پرنی را بناه داده بودند و با اشکانیان ارنستان هم 
ارتباط پیدا کرده بودند. ازین‌رو در نظر اردشیر» قبل از ختم غایل آنها هرگونه 
درگیری با روم و ارمنستان مخاطره‌آمیز و دور از احتیاط به‌نظر می‌رسید. کوشانیان 
تیریی از عشایر یوئه‌چی بودند که در اواخر عهد اشکانی با غلبه برقسمنی از 
نواحی شرقی فلات بر بخش عمده‌یی از حاده ابریشم دست یافته بودند 
و البته طلوع دولت مقتدری را در نواحی غربی انتهای این جاده برای خودنهدیدی 
تلقی می کردند. لشک رکشیهای اردشیر درین نواحی چندین سا (۷م ۲۳۳-۲ م) 
طول کشید و از روایات طبری بربی‌آید که در بازگشت به‌فارس کسانی از جانب 
پادشاهان کوشان و توران و مکران به‌دربار اردشیر آدند. به‌نظر می‌آید که وی 
در آن نواحی طی این لشک رکشیها پادشاهان محلی را وادار بهاظهار طاعت کرده 
باشد ابا اينکه کوشان شهر» دردنیال این لشک رکشیهاء به‌یک نرزند وی سباعنوان 


شده باشد, 


۳۲۲ تاریخ مردم ایران 

کوشان شاه - تعلق یافته باشد. هنوز بحقق نیست(. ). باری آنچه درطی چندین 
سال زدوخورد در نواحی شرقی عاید اردشیر شد ایجاد نظم و انیت بود له در- 
عبن‌حال به‌او فرصت و ابکان داد تا با نیرویی بیشتر دوباره روی به‌جبهه غربی 
بیاورد. درین هنگام سا کسی‌مینوس ثرا کس ««عط۲ - دمنهاه۱0» که مقارن 
لشکر کشی الکساندر سه‌وروس فربانروای بین‌النهرین روسی بود و بعد از جنگ 
مزبور هم در جبهةٌ ژربانی سورد توجه و علاقة سربازان واقع گشته بود امپراطور روم 
بود و گرفتا ربهایش در غرب وی را از توجه به‌شرق باز می‌داشت. ازین‌رو اردشیر 
موفم را مختنم شمرد,در دلبال نقشه های‌تعرضی سابق‌به بین‌النهرین رومی تاخت‌وناز 
کردءونصیبین و حران‌وظاهرا حتی دورااوروپوس‌را همگرفت (۳ ۲ روم‌در این 
ایام دچار هرج وسرج بود و امپراطوران در طی منازعات و توطله‌های دایم معزول 
یا کشته می‌شدند. ما کسی‌مینوس درفتنه سخالفان کشته شد و پوییه نوس (ودهءزود۳) 
هم له بعد ازاو به‌قدرت رسیدقبل از آنکه فرصتی برای مقابله با اردشیر بیابد به‌قتل 
رسید (مج م), بالاخره گوردیانوس سوم هم که برای لشکرکشی به‌سوریه و 
بین‌الذهرین فرصت یافت با شاپور اول پسر و جانشین اردشیر مواجه شد. شاپور در 
همان اواخر حبات پدر, که او را شریک سلطنت خویش ساخته بوده هم در عهد 
حییات اردشیر موفنی شد در جبهة ارسنستان برحریفان پیروزی پیابد (ح م۳(). این 
پیروزی هرچند هنوز در آن هنگام قطعی و نهایی نبود باز به‌شا پور فرصت داد تا در 
یک نقش برجستة معروف و زیبا س- در نزدیک نهر شاپور (- سلماس) ‏ تصویر 


خود و پدرش را جاودان سازد(, ). این پیروزبهای شاپور مربوط به‌دوره‌بی بود 
ده در سکه‌ها نیز شاپور همچون شریک اردشیر نقش بی‌شد. شهر تسخیرناپذیر 
هنره (- الحضر) هم له یکث بار اردثبر را ازکنار دیوارهای خویش دست‌خالی 
بازگردانیده بود, آنگونه له از یک روایت نویافتة منقول از کلام سانی هم‌برمی‌آید» 
در همین دوران سلطنت مشترك شاپور و اردشیر تسخیر شد و به‌هرحال در همین 


ماجرا بود که زیبانی شاهپور جوان و عشق بدفرجام معروف دختر پادشاه هتره در 
حق او موجب تسلیم شهر به‌اردشیر شد(). چندی بعد (,ء م م) اردشیر له 
ظاهراً پیش از هفتاد سال از عمر او می‌گذشت سلطنت رابت برسشهور -- بدشا پور 
واگذاشت و خود در حال عزات و انزوا درگذشت. بدینگونه شاپورکه هم در زسان 
حیات پدر سلطنت رسمی خود را آغاز گرد فقط بعد از وفات او بود که ناجگذاری 


فیعاد با گذشته ۳۲۳ 
کرد اینکه در بمضی روایات مأخوذ از سنتهای ملی از عزلت و انزوای اردشیر 
آنشگاه یاد"گرده‌اند ظاهراً حا کی از علاق او به‌آیین زرتشت باشد اما این علافه 
مستلزم اعتمام او در رسمی کردن آیین زرتشت هم نباید تلقی شود. این علاقه 
به‌آیین زرتشتی در عین حال ویله‌یی بود که بعضی پادشاهان محلی داخل‌فلات 
را هم پیشتر بد اظها رطاعت نسبت به‌او تشویق ی کرد. 


بدینگونه. اردشیر باسعی مجدانه توانست امپراطوری تازه‌بی را در بارس و 
بر روی خرابه های امپراطوری فراموش شده هخامنشی بنیاد نهد که تم ر کز و وحدت 
آن مخصوصاً بعد از خود او رنتدرفته به‌وسیلة آیین زرتشت نضمین و تحکیم گردید. 
با آنکه درعهد این امپراطوری تاژه نیز مثل دوران اشکانیان نیسنون همچنان نختگاه 
واقعی دور بافی ساند کا نون عمده دولت شهر د یرینه سال استخر بو که دردوران قبل 
از اسکندر نیز در همان نزدیکنه با نام پرسپولیس (- استخر فارس» شهر پارس) عنوان 
نختگاه ملکك را داشت و ویرانه‌های آن در نزدیک شهر جدید هنوز از گذشته‌های 
دور حکایتها می"کرد. معهذا خود اردشیر غالباً درشهر مصفای گور - فیروزآباد - که 
به‌نام وی اردشیرخوره خوانده می‌شد مقام داشت و آثار ویرانٌ قصری که وی در 
دوران جوانی خویش درین‌حدود ساخت عنوژ باقی است. به‌هرحال خاندان سلعنتی 
نازه در شهر کهنسال استخر آتشگاه خاص داشت و از وقتی عنوان سلطنت را هم 
پرینصب روحانی عهد ملولطوایفی افزود. برای حفظ حیثیت و اعتبار خویش 
لازم دید که هم نژاد و تبار خویش را به‌هر نحوی می‌توانست به‌پادشا هان‌باستانی 
قبل از اسکندر منسوب دارد و هم دین و دولت را لازم ویلزوم دٍ یکدیگر اعلام کند. 
تصویرها یی که در نقس رجب و در نقش رستم در نزدیک قبور شاهان هخامنشی 
پیکر او را در حالیکه از جانب اوهرمزد به‌شاهنشاهی منصوب شده است ارائه 


می کند اتحاد این دو عنوان را در وجود وی و ارتباط وی را با این پادشاهان 
باستانی به‌طور رسزی نشان می‌دهد. اینکه اجزاء اوستا به‌امر وی و به‌وسیلةُ ننسر 
موید موبدان - جمع شده باشد ازروایات‌سننی بزدیسنان برسی‌آید» و هرچند اب 
تنسر ممکن است در دورة خسرو انوشیروان يا بعد از آن» به‌صورت ثنونی درآمده 
باشد داستان جهد و اهتمام اردشیر در جمع و ندوین اوستا به کلی بی‌اصل نمی‌تواند 
باشد. ا زکفالاية مانی که می‌گوید (,/بب) زرتشت خود کتابی ننوشت شاگردانش 
بودند که بهءد از مرگ او تتابهایی را که اسروز ی‌خوانند تألیف کردند برمی‌آید که 
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در عهد مانی نوشته‌هایی که منسوب به‌زرتشت می‌شد مدون بود. درینصورت قول 
بعضی مولفان سریانی که خواسته‌اند تدوین یافتن اوستا را به‌پایان دور ساسانیان 
بنسوب کنند چندان قابل اعتنا نیست(۳). به‌علاوه سعی در تدوین اوستاء 
مخصوصاً بعد از اقداباتی که ولاش اشکانی درین باب کرده بود؛ از جهت جلب 
قلوب مزدیسنان هم برای اردشیر لازم بود. اين هم که برحسب روایت کتاب 
سریانی وقایع نامه اربلا اردشیر در هریکک از ولایات‌تابم غیراز مرزبانی که فرمانروای 
آنجا محسوب می‌شد یک موید هم برای نظارت بربراسم دینی می‌فرستاد (ء ,) 
بدون آنکه خود حاکی از رسی کردن آیین زرنشت به‌عنوان یگانه آیین رایج در 
تمام کشور باشد فقط نشانه‌یی از علاقة پادشاه در نشر و ترویج آیین زرتشت باید 
تلقی شود. معهذا ممکن است همین کسیل کردن مویدان پارس به‌ولایات سیب 
شده باش د که بعدها تقریباً در قسمت عمد؛ دوران ساسانی موبدان فارس بیشتر با 
عنوان هیربد به‌متابه مبلغ و مروج آیین زرتشت تلقی شوند دربقابل موبدان ماد 
( شیز, گنزك) که درواتع مجری مراسم شریعت به‌شمار می‌آمدند. بدینگونه» سعی 
اردشیر در اعزام کردن موبدان استخر و اردشیر خوره بهولایات دیگر سرزهین بارس 
را همچون کانون تبلیغ آیین زرتشت‌ساخت و تدریجاً زبینه را هم برای اتحاد بين 
دین و دول ت که هدف اردشیر بود نیز آماده کرد (ه ,), در حقیقت اعلام اتحاد 
بین دین و دول ت که بعضی تاریخویسان قدیم اسلامی به‌اردشیر منسوب‌داشته‌اند 
غیر از جلب اعتمادعابه مزدیسنان به‌حکوبت جدید شاید تاحدی نیز به‌خاطر آن 
بود که استحقاق یک سلساه از«بغان» نگهبان آتشگاه را برای نیل به‌سلطنت نوجیه 
کند. چنانکه سلسل نسبی هم که خاندان ساسان را به‌بادشاهان قبل از اسکندر 
منسوب می‌داشت تاحدی برای آن بود که حقانیت این سلسله را نیز برای‌فرما نروایی 
و دفاع از آیین مزدیسنان محرز نماید. درست است که صحت این نسب‌نامد 
فوق‌العاده بعید به نظر می‌رسد و حتی بچرد ذ کر این نکته که نیای بزرگ این 
خاندان بعد از سقوط دارای سوم (- داریوش سوم) به هند رفت و اعقاب او بعد از 
دویست سال به‌ایران با زآمدند قدست اصل نسب‌نامه را مشکوك می‌نماید» لیکن 
اشارات پا ره‌یی اسناد ساسانی به‌این که‌شاپور و اردشیر «چهر از ایزدان» دارند و از 
«تخمةُ خدایان» به‌شمارند» هرچند نظیر این دعویها دربارث اشکانیان و سل وکیان 
هم آمده است؛ می‌تواند نشانه‌یی ا سایق شهرت و اهمیت این خاندان باشد و عنوان 


میماد با گذشته ۴۵ 
«بغ» هم که دربارة پایک درکتیبه‌ها م ذ کورست این اندازه هست که خاندان 
وی را در هنگام طلوع اردشیر از بزرگان فارس و به‌اصطلاح از «اهل بیوتات» نشان 
می‌دهد که نژاد خود را - درست يا نادست -- به‌پادشاهان قدیم می کشیده‌اند. 
به عرحال تردید در صحت این شجرةُ نسب به‌هیچوجه مستلزم نفی اهمیت نقش 
دینی خاندان ساسان نیست و تردیدی که در باپ زرتشتی بودن این خاندان شده 
است» با توجه به‌بجموع قراینی "له برخلاف آن هست, اکنون دیگر قابل تأیید 
به نظر نمی‌رسد (ب ۱). اما زرتشنی بودن اردشیر و شا پور مستلزم اقدام آنها در رسی 
کردن آیین زرتشت و سعی در محدود کردن سایر ادیان قلمرو آنها نیست و توس 
ابپراطوری بدون اظهار تسامح نی بخصوصاً در آن اوایل دوران ساسانی باتوجه 
به‌احوال و اوضاع پایان عهد اشکانیان غیرسمکن بوده است. تسامحی هم که 
شاپور در مورد مانی و آیین او به‌خرج داده است نشان می‌ده د که فکر رس ی کردن 
ان زرتشت در گرو حصول اسیابی بوده است که فقط تدریجاً سکن بود دست دهد 
وشاپور شاید نشان دادن اند کی تسامح را برای جلوگیری از مداخلات بلفضولانة 
بوبدان در ابور سلطنت نیز تا حدی لازم می‌شمرده است. بدینگونه حمایت و 
تأییدی راکه اردشیر و شاپور از آیین مزدیسنان کرده‌اند غیر از جاذبة تمایلات 
شسخصی خود آنها می‌بایست بیشتر نشان آن تلقی کرد که آنها از این کار و ازاعلام 
انحاد پین دین و دولت پیشتر نظر به جلب قلوب عامه داشته‌اند و شر کت در اجراء 


بعضی سراسم دینی هم له آگائیاس به‌اردشیر نسبت می‌دهد و حتی اقدام درتعقیب 
مخالفان آیین که در وقایع‌نامُ اربلا به اردشیر منسوب شده است نیز مثل همین 
اعلام انحاد بین دین و دولت باید از مقوله اقدامات سیاسی بوده باشد و قطعاً هم 
تا جایی که طبقات موبدان و هیربدان را مثل بعضی از ادوار بعد - برهمه ابور 
ثشور مسلط سازد نمی‌بایست دنبال شده باشد. 


اردشیر بابکان به‌عنوان بنیانگذار دومین امپراطوری عظیم پارسی» بعدها در 
نزد اخلاف خویش همان حیثیت و اهمیتی را یاف ت که کوروش دوم هخامنشی 
پنیانگذار اولین امپراطوری پارس از آن برخوردار بود. حتی افسانه‌هایی نظیر آنچه 
یه لوروش منسوب شده یود با اندلك تفاوت» در مورد وی نیز نقل و روایت شد و 
مثل کوروش چهر؛ وی نیز تا حد زیادی در غبار ابهام فرو رفت. وسعت قلمرو او 
نیز» خیلی بیش از آنچه درواقم بود» جلوه کرد و ظاهراً قسمت عمده‌بی هم از آنچه 


۴۶ تأدیخ میدم ایران 
پسرش شاپور در بسط حدود کشور انجام داد بعدها در روایات ملی ما به‌اردشیر 
منسوب کشت. با اینهمه» در ایجاد یک امپراطوری تازه» توفیق او نیز مثل توفیق 
کوروش قابل ملاحظه بود. نهفقط موفق شد شیوةٌ حکومت ملولاطوایفی را نه 
موجب ضعف و اتحطاط واقعی اشکانیان بود براندازد و قدرت خاندانهای بزرک را 
تا حد قدرت س رکردگان تابع پایین بیاورد یلکه با ایجاد یکک سپاه منظم که نظم را 
در داخل و تعادل را در خارج برقرار می کرد وحدت و یقای امپراطوری نوسا ختة 
خود را تأمین نمود. انضباط و امنبتی که او به‌وجود آورد: به‌تدری در آن دوران 
هرج وبرج پایان عهد اشکانیان مغتنم به‌شمار می‌آبد له اردتیر در عین‌حال یکد 
سرمشق واقعی حکمت و خرد نیز تلقی شد و سخنان مسسوب به‌او در مجموعة 
«عهد اردشیر» برای نسلهای بعد همچون یکد درس حکمت عملی تلتی گشت. 
شهرهایی که اردشیر ساخت و غالب آنها تا قرون‌اسلامی نام وی‌را زنده‌نگهداشت, 
سیمای او رابه‌عنوان یکدسا زنده وآباد" دننده نیز درخور اهمیت نشان داد, به‌احتمال 
قوی اقدامات او در بتای شهرها و لاخ ها: و علافه‌بی که نسبت به‌آبادانی مرا لز 
شهری اظهار کرد نا حدی نیز مبارژویی يا سیاست فئودالی اشکانی بود(ب ,), اينکه 
اردشیر در پایان عمر, در دنبال فتح شهر «هنره» (. الحضر) له رعنایی شاپور و 
هوسبازی دختر پادشاه» آن را برای وی تسخیر کرد (م ,)۰ تاج خویش را به‌شاپور 
واگذاشت و خود از فعالیت جهانجویانه کنار گرفت باعث شد که تاریخ از او خاطرة 
جالب‌تری نگهدارد و از چهره‌یی "نله با برادر"لشی در صحنه ظاهر شد و با قساوتی 
کم‌نظیر کل دشمن را لگد "لوب نمود و در معبد خویش به‌آناهیتا تقدیم کرد» یک 
پادشاه نمونه و یک کمال مطلوب قدرت و حکمت بسازد. 

سیرائی که این پادشاه نمونه برای پسرش شاپور اول باتی گذاشت یک 
امپراطوری توبنیاد بود له طلوع آن دولت ثوشان را در جانب شرق و دولت روم 
را در جانب غرب کشور نگران کرده بود و اين احوال طبعاً از لسی" که می‌خواست 
پرخلاف پدر «شاهنشاه ايران و انیران» خوانده شود مخصوصاً درگیری با مسایل 
خارجی را طلب بی رد. 

سلطتت شا یور درواقع از اواخر سلطنت پدرش آغاز شد چرا که اردشیر بعد از 
فتح هتره (۱ع ۲ م) سلطنت را به پسر وأگذاشت و خود کناره گرفت. شاپور در حدود 
سال , , + بیلادی یه‌دنیا آیده بود و به‌هتگام شروع ساطنت تقریباً چهل سال 


میعاد با گذشته ۴۷ 
داشت. البته در آغاز با آنکه عنوان شاهتشاه داشت چون هنوز پدرش زنده بود 
به احترام نام او تاجگذاری نکرد و ظاهرا فقط بعد از مرگ پدر یا حتی بعد از پایان 
اولین جنگی که با روم" لرد فرصت برای این تشریفات را یافت (ح عع ۲م). قبل از 
آن درمدت سه‌سال پا آنکه شاهنشاه بود هنوز رسباً تاج برسر ننهاده بود. درهرحال 
ظاهراً هنوز پدرش زنده بود که مسژولبت جنک با گورد یانوس امپراطور روم به‌عهده 
او واقع کشت اما پیروزی بر روم» فقط به‌خود او تعلق گرفت. خود شا پوره درباره این 
اولین درگیری با روم: درکتیبه کعبه زرنشت خویش (162,111,۱) می‌گوید: «وقتی 

که ساء به‌سلطنت مستقر شدیم, فیصر گوردیانوس, از مردمان روم و گوت وژرسن 
تیرویی گرد آورد و برای بقابله با ایران به‌آسورستان (-سوریه) آید. در برز 
آسورستان درسلیکهه (- طع/9» حدود انبار) نبردی بزرگ روی داد. قیصر 
گوردیانوس"لشته شد و نبروی رومی تباه گشت. رومی‌ها فیلیپ را فص رکردند و 
آنگاه قیصر فیلیپ نزد با آبد و پانصد هزار دینار جهت فدیه حیات یاران خویش 
بداد. و باجگزار ما گشت و مامشیکهه را به‌این سیب پیروز شاپور نام نهادیم». 
این لهنه‌ترین روایت در باب جنگ شاپور و روم البته ساده و عاری از پیرایه و 
شاخ و برگ مربوط به‌جزئبانست اما غرور فانحانه‌یی که در لجن آن پیداست بیش 
از آنست" له بتواند سورخ را قانم"شند. آنچه د رکنییُ شاهپور بدان اشارت نیست 
اینست "که گوردیانوس سپاه شاپور را یک بار در حدود رأس عین شکست داد 
(م: +م) اما چندی بعد درضمن جنک با شا پوروظا هرا درطی شورشی که فرمانده جدید 
گارد خود او» فیلیب -- معروف به‌عرب- برضد اوترنیب داد کشته شد (ع ۲ م) 
و فیلیپ که بلافاصله خود را امپراطور خواند با عجله از شاپور درخواست صلح کرد؛ 
و حتی غراستی هم پرداخت. بدون شک غرامتی که فیلیپ پرداخت وشاپور آن را 
همچون باجی از جانب رومیان تلقی کرد از آن جهت له به‌امپراطور تازه فرصت 
می‌داد تا اساس حکوست خود را در روم استوار سازد برای امپراطور روم مایة وهنی 
تلقی نمی‌شد ابا تعهدی که وی ظا هرا در یاب عدم مداخله درارسستان کرد(و ۱) 
برخلاف منافع واقعی روم بود و به‌همین جهت چند سال بعد» وقتی شاپور به‌علت 
کشته شدن خسرو ارستان فرصتی برای حل نهایی مشکل اربنستان یافت با 
بداحلةٌ بجدد روم بواجه شد و وی این «دروغ» و پیمان شکتی روم را بهاندبی 
پرای جنگ دیگری با روم ساخت, 


۴۸ تاریخ مردم ایران 

اینکه خود شاپور واقعة گوردیانوس را همچون ساجرائی که در دنبال جلوس 
وی روی داده است یاد م ی کند نشان بی‌دهد که واقعه در همان یک‌دوسال اول 
جلوس وی باید روی داده باشد, و درواقع در آغاز شک رکشی گوردیانوس اردشیر 
هنوز زنده بوده است. باری بعد از بازگشت فیلیپ» در فاصلة چند سالی که روم 
همچنان با دشواریهای داخلی خویش درگیری داشت شاپور فرصت یافت تا 
نگرانیهایی را هم که در شمال غربی از جانب گرجیان و در شمال شرقی از طرف 
کوشانیان پرایش یاقی مانده یود رفع و حل کند. در حدود کوشان که پدرش اردشیر 
جهت رفع تهدید دایم آن به‌طور موقت چاره‌یی کرده بود» شاپور به‌لشکر کشی 
پرداخحت و براثر ضعف و انحطاط دول ت کوشانیان توانست کونانشهر را در این 
حدود ضمیمه قلمرو خویش سازد و به‌موجب بعضی اطلاعات نا پیشاور و کاشغر و 


سفد و چاچ نیز پیشرف تکند. ظاهراً در دنبال همین احوال بوده اس ت که برادرزش 
پیروز بر القاب مربوط به‌امارت خراسان خویش عنوان کوشان شاه را هم باید افزوده 
باشد(. ). در شمال غربی نیز شاپور توانست اقوام مهاجم را مقهو رکند و اینکه 
درکتیبه کرتیر یز - د رکعبهُ زرتشت -- اشارت هست براینکه شاپور سرزمینهای 
اربنیان» ورچان (- گرجیان)» و آلبانیان را درین حدود با اسبان و مردان خویش 
ویران کرد و غارتید نشان می‌دهد که غلبه برین نواحی نیز می‌بایست با جنگها و 
خشونتهای بسیار همراه بوده باشد. به‌موجب بعضی ساخذ گرجی نیز بعد از غلیة 
براین نواحی شاپور پسر خویش مهران نام را به‌امارت گرجستان کماشت و یکت 
سلسله از پادشا هان این 

سبالهُ اربنستان شاپور را دوباره با روم درگیر کرد چرا که روم با وجود نعهد 
در عدم مداخله نمی‌توانست با خونسردی شاهد الحاق این سرزمین به‌تامرو حریف 


حدود بعدها به‌نژاد وی بنسوب شدند, 


دیرینه خویش باشد. به‌هرحال خسرو بزرگ پادشاه ارنستا ن که در باجرای 
گوردیانوس برضد ايران با روم همکاریکرده بود؛ براثر یک توطه داخلی که 
ظاهراً شاپور هم در آن دستی نامرئی داشت هلاك شد. (ح ۰۷ ۲م). بعد از وی 
شاهزادگان و بزرگان ارمنستان ظاهراً با میل و خرسندی خود را فرسانبردار شاپور 
خواندند و شایور پسر خویش هرمزد اردشیر را به‌نام ارمن‌شاه فرمانروای ارمنستان 
کرد (۲۰۳ م) و به‌وسیلة او ضمن جلب استمالت مخالفان محلی؛ در صدد پسط 
و توسعهٌ حدود ارسنستان نیز برآمد. ابا اقدام رومیان در پناه دادن به‌تیرداد پسر 


میماد با گذشته ۴۳۳۹ 
خردسال خسرو بای ناخرسندی شاپور شد وچون قیصر روم که درین زسان‌گالوس 
نام دادت- از پرداخت باقیماند؛ غرامت یا درواقع باجی که فیلیپ تأدیه آن را 
تعهد کرده بود» نیز خودداری داشت» بهانه‌یی به دست شاپور افتاد تا «دروغ قبصر» 
را که پیمان‌شکنی اغماض‌ناپذیر وی بود» به‌وسیلهُ اسلحه کیفر دهد. خود ا وکه 
هرچند اشارتی به‌باجرای قتل خسرو و فتح ارستستان ندارده ارمنستان را به‌طور 
ضمنی عامل عمدة شروع جنک با روم می‌شمرد» درین‌باره در ضمن کتیبه خویش 
«12,11» فقط می‌گوید که «قیصر دیگربار دروخ گفت و در ارنستان رفتار 
اصواب پیش گرفت» ازین رو وی» به کشور رومیان حمله کرد و در باربالیسوس 
- حدود فرات وسطی - شصت هزارتن از نیروی رومی را تباه کرد» و تعداد زیادی 
از شهرهای سوریه و کاباد وکیه را عرفة غارت و حریق نمود. این دومین جنکك 
که در زمان گالوس آغاز شد چون به‌سیب گرفتاربهای روم؛ با مقابلُ روسیان سواجه 
نشد, بعد از گالوس هم تا چند سال ادامه یافث و بیش از ببم شهر سوریه و 
کاپاد و کیه (- ارمنستان روم)» در طی این جنگها تسخیر يا غارت شد ,که از 
آنجمله دورااوروبوس» حلب» حماة,؛ انطا کیه اهمیت خاص داشت 
طولانی در قلمرو روم حیئیت نظامی قابل ملاحظه‌یی برای شاپور فراهم آورد و او 
خود را به‌حق شایسته عنوان «شاهنشاه ايران و انیران» یافت. حتی برای آنکه 


این تاخت‌وناز 


روم را به‌خیال خود, برای همیشه از خیال تهدید ايران منصرف سازد» درصدد 
برآمد از آشفتگی اوضاع روم استفاده کند وبا سعی در مداخله در امور آنجا نقش 
خود را به‌عنوان «شاهنشاه ايران و انیران» برقوی‌ترین رقیب دیرینُ ایران نیز 
تحمیل کند. درین احوال یکث پناهند؛ سریانی از اهل انطا کیه» کوریادس 
«جعوزتو6» نام» به خاطر وعده ابپراطوری روم له شایور به‌وی داده بود حاضر شد 
سپاه شاپور را تا انطاکیه راهنمائی کند و ظاهراً شاپور می‌خواست انطا کیه را 
پایگاه استواری برای حمله به‌روم سازد. 

بالاخره» لزوم مقابله با این تاخت وتازها والریانوس امپراطور سالخورد؛ُ روم 
را واداشت تا با نجات دادن انطا کیه روم را از تهدید شاپور برهاند. والریانوس 
که مثل یک سلف خود دقیانوس (- دا کیوس::(6:) در تعقیب وآزار مسیحی‌ها 
اهتمام زیادی‌داشت وقنی د رکاباد و کیه سپاه خود را معروض حملةٌ طاعون یافت 
به‌وسیله فالگویان» قهرمان یک ماجرای‌شوم و بدفرجام اعلام شد وبا آتکه انطا کیه‌را 


۴۳۰ تاریخ عردم آبران 

ازشاپور بازستاندبعد از چهارسال توقف درشرق تزلزل سربازانو ضعف روحی خوداو 
هی چگونه پیشرفتی رابرایش‌سمکن نساخت. چون‌در نزدیکادسا (- الرها) به‌ویلا 
قوای شاپور محاصره شد در صدد برآید با تقدیم سبلغی پول شاپور را به‌صلح راضی 
کند, اما پیشنهادش رد شد و او ناچار تن به‌جنگ درداد ولیکن نتوانست محاصره 
را بشکند. دربن میان به‌علت طفیان سربازان خویش و درحالی که از دست 
آنها فرار بی کرد با قسمت عمده سپاه خویش به دست شایور اسیر شد (سپتامبر . > #۲ 
از آنچه خود شاپور دوین باب می‌گوید (12,111,3) برمی‌آید که شاپور والربانوس 
را بهدست خویش اسی رکرده باشد و البته سمکن هم هست او را چنانکه از روایت 
بعضی مورخان قدیم برمی‌آید با اغفال و توطثه گرفته باشد. درهرحال به‌دنبال 
اسارت والریانوس تعداد زیادی از همراهانش که به‌قول شاپور (لنطبی۲) 
از جمله شامل صاحبمنصبان, سناتورها» وسرداران روم می‌شد نیز به‌اسارت افتادند 
سوریه, کیلیکیه» ‏ وکایادو کیه عرض غارت و حریق شدء نزدیک بم شهر وقلعة 
نظامی به تصرف شاپور درآمد و تعداد زیادی از لشکریان و سایر اتباع روم» اسیر 
شدند که آنها را در بارس» خوزستان» آشور و پارت سکونت دادند (12,111,3). 
در روم داستانهای بسیار در باب اسارت والریانوس نقل شد» با آب و تاب بسپار 
و مسیحی‌ها آن را عقوبت الهی در حق این دشمن ستمکار خویش خواندند. روایتی 
هم که راجم بهرفتار اهانت‌آمیز شاپور در حق او هست از سبالغه‌یی خالی لیست 
و به‌نظر می‌آید مومنان مسبحی آن را آب و تاب بیشتری داده‌اند تا فرجام کار 
دشمنان مسیعیت را بیشتر عبرت‌انگیز نشان دهند. اما روایات راجع به‌اقاست اجباری 
رومیان در بعضی ولایات - ازجمله خوزستان-و استفاده از مهندسان آنها در بنای 
شهرها و ساختن بندها درکارون درست است و فی‌الجمله از گنت خود شاپور نیز 
برمی‌آید. با آنکه در دنبال پیروزی بر والریا نوس شاپور در آسیای صفیر از یکك سردار 
رومی به‌نام بالیستا «هانا8» چشم زخمی خورد و در بازگشت از سوربه هم از 
جانب پادشاه عرب تدمر ( - پالمیرا) که شاه در جواب ناب صلحجویانه اش غرور 
بیجایی نشان داده بودآسیب شد یدی به‌سپاه اووارد گشت این نا کامیها چیزی ازاهمیت 
پیروزی او بر والریانوس نکاست, اینکه وی توانست غنایم بسیا ر خود را با اسبران جنگی 
به‌ایران آورد» نشان می‌ده د که در روایات راجع به حمله اذینه عرب بر او تا چه‌حد 
باید مبالغه رفته باشد( , ج). اسارت امپراطور در نزد متحدان طرفین واقعهبی بی‌نظیر 


میماد با گذشته ۳۳۱ 


و متضمن عواقب خطیر به‌نظر رسید اما در هر حال افسان آسیب‌ناپذیری روم را 
یکیار دیگر بی‌بنیاد نشان داد. خود شاپور چنان ازین پیروزی ایزدی خویش 
خرسند شد که لااقل در پنج نَقطه یارس خاطره آن را به‌شکرانهُ عنایت ایزدان بر 
سنگهای بی‌زبان صیخره‌ها به یا دگا نقشس کرد( ۲ +). اینکه امپراطو رکی وچگونه درین 
اسارت سرد معاوم نیست به‌موجب بعضی روایات که صحت آنها سشک وک به‌نظر 
می‌رسد چندبار فرماتروایال اطراف در ناب آزادی او به‌شاپور نامه نوشتند و موثر 


. در هرحال 
اگر والریانوس مدت زیادی در اسارت زنده نمانده باشد می‌بایست پیری نیز مثل 
ضربهُ تقدیر» در این آزادی او از قید حیات نقشی داشته باشد, 


واقع نشد پسرش هم یک‌بار درصدد رهایی او برآمد اما توفیقی ن 


پیروزبهای بی‌درپی شابور براین ابپراطوران روم فرمانروابی او را که از پدر 
به‌میراث بافته بود» شامل «ایران و انبران» کرد و حدود آن را چنان وسعتی داد که 
دوران او تجدید عهدی واقعی با میراث هخامنشی‌ها ندد. خود او نیز مثل شاهان 
هخامنشی با لحنی غرورآمیز حدود قلمرو خویش را با ذ کر پیروزیهای ی که برایش 
حاصل گشت جا ودانی ساخت,قلمرو او غیر ازپارس که هستذ اصلی‌قد رت خاندان ساسان 


به‌شماربی‌آمد از عیلام ومیشان وعمان و آدیابن (- حذیب) و آسورستان تا آذربایجان 
و اربنستان و قفقاز و آلان و ازکرسان و سگستان و مکران و سند و کوشان تا پارت 
و باختر و سغدیان و کاشغر را شامل سی‌شد. بدینگونه وفتی وی وسعت قلمرو خود را 
با آنچه از پدر به‌میراث یافته بود» می‌سنجید خود را شابستة عنوان فرسانروابی ایران 
و انیران می‌یافت. البته قسمت عمد؛ این قلمرو میراث خاندان اشک بود اما وی 
درعین آنکه سازبان اداری اشکانیان را همچنان حفظ کرد به‌مساألة تم ر کز و وحدت 
که نتدان آن در نزد وی بای اصلی انحطاط و انقراض قوم بود اهمیت بیشتر 
بی‌داد. همین تکنه سبب شد که هرچند در سورد بعضی ولایات» ساسانیان هم 
خاندانهای قدیم محلی را همچنان به‌عنوان پادثاهان زیردست پذیرفتند و ادابة 
آداب و رسوم آنها را نیز اجاژه دادند» در مورد تمام ولایات لزوم ارتباط دقیق با 
م رکز فرمانروایی اجتتاب‌ناپذیر بود و استقلال سلاله‌های محلی را تا حدی حفظ 
کردن د که مانعی برای سیاست وحدت و تم رکز آنها نباشد. درست است که بعضی 
ازین سلاله‌ها قلمروهای وسیعی داشتند که خود کشورهایی مستقل محسوب بی‌شد 
اما برخی دیگر؛ فرسانروایی‌ها ی کوچکی بیش نبو د که از همان دوران خاندان 


۳۳۲ تاریخ مردم ایران 
اشکك استقلال‌خود را نگهداشته بودند و به‌هرحال وحدت و تمر کز حکومت ساسانی 
همه را یکسان تحت نظازت دقیق پادشاه درآورده بود. 

درجنگهای خارجءورای استرداد سرزینهای ی که‌در دوران قبل از اسکندریهایران 
تعلق داشت شا پورظا هرآ منظوری نداشت» و ازتاخت و تاز در یرون ازین حدود هم 
بیشتر می خواست تا با نشان‌دادن قدرت خویش»روم را از خیال نجاوزبه‌سرحد های‌ایران 
با زدارد. ماجرای اذینه عرب امیرپالمیر (پالمور) هم له خود اوبه زودی مقتول شد و 
جانشینش زنوییا (- زینب) هم طالب حمایت ایران گشت ( ۲ب + م۰)» وی را از تأمین 
این مقصود مانع نیامد. معهذا وقتی شایورخود را «شاهنشاه ایران و انیران» می‌خواند 
از «انیران» سرزبینهای بلافاصله همجوار در حدود کوشان و سند و ماوراء قفقاز را 
در نظر داشت | 9 ۳۹ جهت تأمین وحدت در تمام این قلمرو پهناور بود که در 
اوایل ظهور مانی هم شاید یک چند گمان کرد تعلیم این پیغامبر تازه می‌تواند آیین 
مزدیسنان را برای تمام «ایران و انیران» قابل قبو لکند. نه آیا مانی ثویت دیرینة 
مزدیستان را همچنان اساس دعوت خویثن کرده بود؟ در عین حال بعید به‌نظر 
نمی‌آید که شاپور برای ایجاد وحدت دینی در سراسر اپراطوری خویش ساسح 
دینی را به‌عنوان یک سیاست آزموده و خردبندانه پیشینیان درخور پیروی یافته 
باشد و فرصتی هم که به‌مانی برای نشر تعلیم خویش داده اسث بیشتر به خاطر همین 
اصل تسایح بوده باشد . از یک مأخذ ارسنی(۳ ۲) بربی‌آید که حتی یک وقت هم فرمان 
داده است سغان و جهودان و ترسایان و دیگران در تمام قلمرو وی به‌آسودگی آیین 
خود را بورزند و از هرگونه تعرض و آزارسصون باشند. با این حال ظاهراً همین فرمان 
می‌بایست در نزد سغان و هیریدان به,ثابه تصویب و تأییدی جهت جمم و تدوین 
اوستا و سمی و اهتمام در ترویج آیین زرنشت تلقی شده باشد. این هم ممکن است 
که شاپور در اوایل حال دین بانی را همچون وسیله‌بی که برای سیاست ایجاد 
وحدت در یک امپراطوری فوق‌العاده وسیع بناسب باشد و به‌سیب جنبه التقاطی 
خویش بهتر از هر دین دیگری بتواند مورد قبول رعایای «گونه‌گون نژاد» وی قرار 
گیرد تلقی کرده باشد (ع ۲). اما این طرز تلقی او از آیین مانی شاید بدون آنکه 
کاشف از اعتقاد خود او بهتعليم جدید باشد حاکی از توجه یا امید او به‌نوایدی 
باش د که در اسر ایجاد وحدت در تمام ایران و انیران از این آیین توقع داشته است, 


خواه با این مقصود و خواه تنها به‌سیب آنکه نوعی تسامح را جهت ایجاد 


میماد با گذشته ۴۳۳ 
امپراطوری جدید لازم یا لااقل دستاویز اجتناب از تسلیم شدن به‌نفوذ خارج از 
فاعدءهٌ موبدان درامور مربوط به‌حکوست می‌دانست؛ شاپور یک چند نسبت به‌دعوت 
مانی تا حدی روی سوافق نشان داد.سعهذا اگر خود شابور هم به‌دین تازه با نظر 
علافه نگریسته باشد بدون شک باید خیلی زود متوجه احتمال بروز مقاوست و 
عکس‌العمل شدید عابه درمقابل آن شده باشد. چرا که برخلاف یک برادر خوید 
- فیروزهوبه‌قولی یک براد رد یگرش نیز به نا مسهرشاه(ه )که به‌سانی‌و تعلیم اوگرایش 
تشان دادند وی تساسح در مورد تعلیم مانی را تا حد گرایش رسمی به‌آن دنبال 
نکرد. اما همين مایه تسایح را نیز جانشینان بلافصل شاپور حتی برای اجتناب از 
مداخلة روزانزون موبدان در امور سلطنت نیز نتوانستند به کار برند. خود مانی 
چنانکه د رکفالایه آمده است در جلوس شاپور به‌وساطت‌فیروز برادر شاه و در دنبال 
مسافرتهایی له در خراسان و سکران کرده بود نزد شاه آمد و خود را همچون 
پزشکی از دیار بابل که می‌تواند رنج و جادو را تباه کند معرفی کرد و با آنکه بنا بر 
مشهور نتوانست در علاج یک فززند بیمار پادشاه هم معجزه‌یی کند» از جانب شاه 
اجاژه‌یافت که برای‌تبلیغ دعوت خویش که پیروانش آن‌رانشر« کلم حبات»می‌خواندند 
در سراسر قلمرو پادشاه و حتی ظاهرا به همراه مو کب او در تمام شرق و غرب کشور 
به‌مسافرت پردازد.دریک لشک رکشی شاپور برضد رومیان‌هم مانی درجزو همراهال 
شاه بود و اگر این لشک رکشی چنانکه از قراین برمی‌آید جنک باگوردیانوس باشد 
این تصادف جالب‌را باید یکلشوخی ظریف تاریخ شمرد که در همان ایام فلوطین 
عارف و حکیم بزرگ نوافلاطونی روم هم در اردوی مخالف بود: بانی به این اردو 
پیوسته بود تا مگر در غرب تعلیم خود را نش رکند و فلوطین بهسپاه گوردیانوس 
سلحق شده بود ثابا چیزی از حکمت‌شرقی آشنایی بیاید واینک مظهر حکمت شرقی 
و نماینده عرفان غربی در دو اردوی متخاصم نادانسته بایکدیگر تلاقی یافته بودند. 


مانی در دوران سلطنت اردوان پنجم در حدود سنه بر« یا بر + میلادی 
در بابل به‌دنیا آید و تاریخ دقیق ولادت او بررغم کوششهای زیادی که در بحاسبةٌ 
آن کرده‌اند هنوز خالی از ابهام نیست. انتساب او از جانب بادر به خاندان اشکانیان 
در بآخذ مانوی هست و ممکن است به کلی بی اساس هم تباشد. پدرش پاتک 
یا فتی (پتیک) هم که اهل شوش یا همدان و پسر ابرسام نام بود به‌خانواده 


۳۴ تاریخ مردم ایران 
حسکانیه (- اشکانیه) انتساب داشت و اینکه بانی‌به‌علت تریبت بابلی و مندایی 
خویش اچار بود در دربار شاپور به‌وسیلة مترجم گفت‌وشنود کند, نسبت اشکانی او 
را نفی نمی کند. معهذا بعید به‌نظرمی‌رسد که این نسبت اشکانی وی را درنزد شاپور 
سورد سوءتلن بیهوده‌یی ساخته باشد چرا که هرچند درپاره‌یی دعاها وسرودهای مانوی 
ازسانی به‌عنوال پسر پادشاه «یا پسر پادشاهان» یاد شده است این‌طرز تءبیر از وی 
اهر بیشتر جنبه رسزی و مجازی دارد» و از قراین پیداست که نژاد اننکانی وی تا 
حدی نبوده است "له وی را به‌طور مستقیم با خاندان سلطنتی اردوان مربوط لرده 
باشد (و ۲). باری مانی: آنگون که از کفالایه برمی‌آید» قبل از اثلهار دعوت در 
دربار شاپور سفری هم گویا از راه دریا به‌هند کرده‌بود و این سمافرت که ظاهراً دو 
سالی (2۳ ۲ - ۲ع۲م) هم بیش نکشید با من تربیت بابلی و مندابی و با سابقة 
نژاد اشکانی تا حدی عناصر تفکر و تعلیم دینی او را روشن می کند. در بازگشت 
ازین سفر بود که مانی دعوت خود را در درگاه یادشاه ساسانی اعلام لرد. البته 
شاپور با آنکه خود تا پایان عمر یک پادشاه مزدا پرست باقی باند و به‌نام خود و 
فرزند ان 
برپا کرد ظاهراً چون مایل نبود به‌موبدان و هیربدان بیش از حد پرویال بدهد نسبت 


-سچنانکه ا زکتیبهُ کعبهُ زرتشت و جز آن بر می‌آید - آتش های مقدس هم 


به دعوت بانی نسامح نشان داد و حتی بذآو یا داد تا به مو کب وی بپیوندد. 
دربارس و پارت و آدیاین (- حذیب)و نواحی سجاور مرزهای روم برای نشر دعوت 
خویش مسافرت کندودر مصر تا اسکندریه و در خراسان تا حدود آسوی هم مسافرت 
و تبلیغ نماید. سعهذا آنگونه "ده از بعضی روایات برمی‌آید شاپور به‌اصرار موبدان 
ناچار شد فعالیت او را متوقف کند و خود او را از موکب خویش دور دارد. بدون 
شک این اقدام شاپور را نباید در حکم تسلیم وی به‌نفوذ سوبدان تلقی کرد بلکه 
می‌توان پنداشت وسعت دامن تبلیغات مانی نارضایتی عناصر مختلف دیگر از نصاری 
و بودایی و بهود و جز آنها را هم باید سبب شده باشد و اينهمه شاپور را واداشتد 
باشد تا جهت حفظ وحدت و امتیت روحانی کشورمانی را تا حدی محدود کرده باشد, 
اين محدود کردن فعالیتهای تبلیغی بانی هم ظاهراً به‌هیچوجه در معنی تسلیم 
شاپور به‌قدرت‌طلبی‌های موبدان زرتشتی نبود. چنانکه؛ کرتیر موبدکه در زمان 
اخلاف شاپور مدعی و مخالف عمدهٌ مانویان شد در عهد شاپور هر چند به 
مقام روحانی قابل ملاحظه‌بی هم ارتقاء یافت باز در بين درباربان وی هرگز اهمیت 


میعاد با گذشته ۴۳۵ 
زیادی نیافت و در مراتب بالسبه پایین و در ردیف زندانبان و دروازبان کاخ 
سلطنت قرار داشت (,۲). در صورتیکه بعداز شاپور و مخصوصاً بعد از پسرشس 
هرسزد اول کرتیر تدریجاً چنان بر اسور تسلط پیدا کرد که د رکنا رکتیبه‌های 
پادشاهان و در جای ی که پیش از آن فقط فرسانروایان از خویش سخن می‌گفتند وی 
کتیبه هایی از خود باقی گذاشت و با خودستایی از خویش سخن گفت. البته از 
فربانروایان سست عنصری که اجازه می‌داده‌اند یک بوید گمنام درکارهای یکه 
پیش از آن مخصوص پادشاه بوده مداخله کند, به‌او « کلاه و کس» که خاص 
بزرگان بود می‌داده‌اند» و او را بخش کنند؛ نذور و هدایای تمام آتشگاهها بی- 
کرده‌اند دیگر نه اقدام در تعقیب و محاکمة مخالفان آیین زرتشت غریب به‌نظر 
می‌آمد نه انقیاد و تسلیم در برابر غلبة روزافزون آتشگاه بر سلطنت, 


پس از مرگ شاپور (ظاهراً آوریل مب ۲م) پسرش هرمزد اردشیر (- هرمزد 
اول) برجای وی نشست. وی "له در هنگام حیات پدر در جنگهای روم و ارمنستان 
شجاعت بسیار از خود نشان داده بود» به‌خاطر شجاعتهای خویش «دلیر» (-جری؛ 
بطل) خوانده می‌شد و شاپور یک‌چند فرمانروایی پارت و سرانجام نیز فرمانروابی 
ارنستان را با عنوان «وزرگ شاه ارسنشهر» به او داده بود. بعهذا وی فرزند ارشد 
شاپور نبود و لااقل وهرام گیلانشاه و شاپور میشان شاه از وی بزرگتر بودند. به‌نظر 
می‌آید صفات جنگی بیش از تدبیر و درایت وی را در نظر پدر لایق جانشینی 
او کرده باشد. اگر روایت طبری در باب آنکه وی یک دست داشت» درست باشد 
ممکن است همین نکته بهانه‌یی شده باش د که بزرگان نارای او را خیلی زود از 
سلطنت بر کنا رکرده باشند. داستانی که در باب قطع کردن دستش هست از دور 
اندیشی و احتیاط او حا کی است و در عین حال او را منسوب به خاندان سهر کك 
می‌سازد؛ که ظاهراً در نزد مویدان پارس چندان مورد علاقه نبوده‌اند. از روایات 
مانوی هم بر می‌آید که وی نسبت به‌بانی همچنان نظر تأیید و مساعدت داشته 
است و او را یک چند در دستگرد بابل» درکاخ خویش از تعقیب بخالفان ناه 
داده است و این نکته حا کی از سیاست تسامح جویی اوست. طرفه آنس تکه وی 
نسبت به کرثیر هم علاقه نشان داد و حتی او را بر کشید و با اعطای کلاه و کمر 
به این موبد پرشور متعصب او را در ردیف بزرگان عصرهم درآورد. در هرحال فرجام 
کارش روشن نیست و درست معلوم نیست به مرگ طبیعی درگذشته است یا از 


موی تاریخ هردم ايران 
ساطنت خلع گشته. در هر حال» جانشین او بهرام اول (ورهران) که نیز مثل او 
سلطنتی کلونا اما دوسال بیش ازاو داشت برخلاف آنچه از روایات سلی برمی‌آید 
پسرش نبود برادرش بود و این نکته‌یی است که سک او آن را تأیید می کند. 

عجز و ضعف این بهرام اول (بب+ - عببم) که او را در دست موبد 
کرتیر و اعوانش چون بازیجه‌یی کرده بود در ماجرای تدسر (- پالمیر) و سلکة 
زئوبیا آشکار شد. در واقم زئوییا که بیوه اذینه پادشاه یالمبر بود و در اواخر عهد 
شاپور به‌جای شوهر نشسته بود برای رهابی از فشار روم درین ایام از ایران یاری 
خواست اما بیرام از بی‌تدیبری و ضعف رأی نبروی اند لی به کمک او فرستاد. 
ازین رو هم زئویبا و پالمیر به‌دست روم افناد و هم اورلیان امپراطور روم از مداخله 
ایران رنجید. دلجوبی ناشیانة بهرام هم که برای او هدیه‌های گرانبها فرستاد او را 
پیشتر بر ضعف حکوست ایران واقف نمود. امپراطور طوایف قفقاز را به‌هجوم بر 
سرحد های ایران تشویق کرد اما خودش له عازم بیزانس بود آنجا در طی شورش 
سربازان خویش به‌قتل رسید (ه بم) و بلایی که همراه او رسیده بود به خیر گذشت, 
بهرام اول که عشرت‌طلب و سست عنصر بود ظاهراً کرتیر را تکیه‌گاه جالبی برای 
رهایی از مسوولیتهای ساطنت خویش یافت. این تسلیم و انقیاد شاه نسبت به‌موبدان 
می‌بایست سبب شده باشد "که مانی با احساس مخاطراتی که برای وی در آن سالها 
وحود داشته است برای نجات جان خویش از بابل بیرون آبده باشد. معهذا چنانکه 
از روایات مانویان بربی‌آید در نیمه راه وی را از ادابهٌ سفر بازداشته‌اند و به‌بایل 
عودت داده‌اند. اگر روایت متقول از نوح زاتکل(- نوح زاده) که مترجم مانی بود وتا 


آخرین لحظه حیات د رکنار او قرار داشت درست باشد شاه مانی را پیش خواند» با او 


سخنان تند گفت و به‌حبس او فرسان داد. از همین روایت برمی‌آید که درین ملافات 
کرتیر نیز با شاه همراه بود و پیداست که کرتیر در مجالس خصوصی شاه نیز غالباً در 
کنار وی بوده است. بدینگونه, پادشاه سست عتصرء سرانجام مانی را به‌دست 
مخالفان سپرده است. این مخالقان مانی را به‌بدعت و به‌زندقه که در آیین‌مزدیسنان 
مجازاتش مرگ بود متهم می کردند و وجود مانی را برای دین و حتی برای دولت 
بای خطر می‌دیدند. کینه و نفرت شدید موبدان از مانی مخصوصاً ازینجا پیداست 
که در روایات آنهاء علاوه بر سایر اتهامات» او را کج‌پای (- احنف) هم خواندند 
تا سیمای او را تصویری از یک شیطان ننگث واقعی سازند ( ۲). 


میماد با گذشته ۴۳۷ 

روایت یعقوبی له می‌گوید مجلس علنی و عمومی برای محا مه او تشکیل 
شد ظاهاً اساس درستی ندارد. محاکمهٌ ا وکه تفصیل آن از نوح زانگ نقل شده 
اه, و عتابهایی له او در خطاب به‌مانی کرد, 
از جمله؛ شاه وی را سرزنتش کرد که وجود تو برای هیچ کاری خوب نیست حنی از 
عهده طبابت هم برنمی‌آبی. وقتی شاه با طعن و انکار از وی پرسید که اين وحی چرا 
باید به‌تو نازل شده باشد نه به‌سا که خداوندگار کشوریم؟ مانی به‌سادگی جواب 


است عبارت بود از احضار او به 


داد, خواست خدا چنین بود. بدون شک عامل عمده در تعقیب و توقیف مانی وجود 
لرثیر بوده اس ت که تعلیم او را موجب لطمه به‌عقاید مزدیسنان تلقی ب ی کرده 


است اما ممکن هم هست که بهانه سیاسی نیز برای توقیف و تعقیب سانی وجود 


داشته است. در واقع درآن ایام بهرام با پادشاهان شرقی درگیریهایی داشت و مانی 
ظاهراً متهم شده بود که آنهارا به استقلال‌طلبی و انلهار عصیان تحریکك کرده‌است( و 0 
در هر حال مانی را بعد از این محا کمه مختصر و سری به‌زندان برده‌اند و هم در 
آنجا کشته‌اند. روایات مانوی حا کی اس تکه در زندان با مانی رفتار خشونت‌آمیزی 
کرده‌اند, دست و پایش را یک چند به‌زنجیرهای گران بسته‌اند و سرانجام هم 
نابودش کرده‌اند. به‌علاوه بعد از لشتن هم بها ختلاف روایات سرش را بر دروارهةُ 
شهر آویخته اند, پیکرش را مثله کرده‌اند و پوستش را هم ازکاء آگنده‌اند و جای 
دیگر بر درواژه آویزان کرده‌اند, تاریخ دقیق واقعه هم البته به‌درستی روشن نیست. 
در نمام محاسباتی که درین باب شده است جای بحث هست و به هر حال واقعه باید 


بين ۲۶ ویب م» روی داده باشد, 


قنل مانی و تعقیب شدید مانویان نه‌فقط مزید غلیه کرتیر را به‌دنبال داشت 
بلکه ضعف سلطنت را هم در مقابل قدرت روزافزون آنشگاه آشکارتر کرد, آیا این 
نفوذ ثرتیر درین ایام تا حدی هم ناشی از این بود "له در دنبال خاتم کار هرسزد 
اول: وقتی نرسی هم در مقابل بهرام به‌ طلب تاج‌ونخت برخاست کرثیر به‌بهرام 
کمک قابل‌ملاحظه‌یی کرده بود؟ بعید به‌نظر نمی‌آید و اینکه بعدها با روی کار 
آمدن نرسی دور نفوذ روحانی کرثیر هم خانمه یافت و حتی هواخواهان او در 
شمار دشمنان نرسی شمرده شدند شابد تا حدی موید این احتمال تواند بود, 


این موبد متعصب و جاء‌طلب» آیین مانی را نوعی زندفك مخرب بی‌یافت له 
با وجود قول به‌لنویت براسم دینی زرتشتی را با تأویل متحرف‌می کرد و وی به همین 


۴۳۸ تاریخ مردم ایران 
سیب درکتیبه‌های خویش آن را آیین زندیک (- زندیق) می‌خواند. به‌علاوه در 
این آیین که رنگ تلقیقی و التقاطی داشت نیز چیزی از یونانی‌گرابی عهد اشکانی 
وجود داشت (. ج) که بدان رنگ فلسفی می‌داد و با توجه به‌وا کنش ضد یوتانیگری 
که در اوایل عهد ساسانی تدریجاً در ایران مجال نظاهر می‌یافت کرتیر در همین 
یونانی‌گرایی هم ظاهراً بهچشم نوعی زندقه سی‌دید و بدینگونه از جهات مختلف 
آیین تازه را درخور تعقیب می‌یافت. 

البته بانی: زرتشت را هم مثل بودا و عیسی در این‌تعلیم تلفیقی خویش از 
پیامبران الهی می‌خواند اما خود را خاتم پیغامبران می‌شمرد و گذشته از آن خدایی 
ه م که خود او تبلیغ می کرد با زروان ببشتر مطابق بود تا با اوهرسزد و نازه از 
رسوم و سبادی زرتشتی نیز آنچه را در نزد موبدان تبلیغ می‌شد همچون گمراهی و 
تباهی بارزی نلقی می کرد و اینهمه, به‌علاوه رنگ زاهدانه» ریات آمیز و آمیخنه 
به‌بدیینی نسبت یه‌عالم جسمانی و زندگی ماد ی که به‌طور بارزی با عقاید زرتشتی 
مغایرت داشت, او را در نزد کرتیز و موبدانش مستحقی زجر و نعقیب می‌ساخت, 
دریارٌ این آیین که شابد شاپور یک لحظه هم در نقشه‌های جهانداری خویش به 


اشاعه وتبلیغ آن به‌عنوان دیانتی‌شایستة یک‌امپراطوری نگریسته بودء بدون شک‌آنچه 
از طریق منابع زرنشتی بافی بانده است مثل تمام آنچه کشیشان مسیحی سریانی و 
یونانی نقل کرده‌اند آگنده از تهمتهای گزاف آلودست و طرفه آنست که با وجود 
انتشار فوق‌العاده این آیین که بعد ازمانی در تر کستان و چین و مصر و روم هم 
رایج شد و تقریاً نا عهد مغول و شاید دیرتر صورتهایی از آن در شرق و غرب جهان 
پاقی ماند - اطلاعات با دربارث آن» سدتها منحصر به‌همین گونه روایات و اخبار 
گزاف تعصب‌آلود بود. کشف پاره‌یی اسناد در تر کستان چین-- شمال نبتت و در 
فیوم مصر هم که در طی‌ترن سا انجام‌گرفت هرچند هیچ یک ا زکنابهای اصیل‌بانی را 
در دسترس نگذاشت لااقل مقدار قابل ملاحظه‌یی اسناد پرا کنده, دعاهاء و اخبار 
بربوط به‌مانی و بانویه را که لامحالد از متیع مانویان و نه ازطریق مخالفان آنها 
بود» در دسترس پژوهندگان نهاد. هر چند هنوز تمام محتویات این اسناد چنانکه 
باید بررسی نشده است از آنچه تا کنون بررسی شده است بی‌نوان تصوری بالنسبه 
روشن از ن مانی به‌دست آورد. در بین این اسناد؛ کفالایه (- فصول) که قسمت 
عمده‌یی از آن به‌صورت یکث ترجمة قبطی به‌دست آبده است؛ مشتمل بر پار‌یی 


میماد با گذشته ۳۳۹ 


تعالیم و روایات باتی است که بعد از وی شاگردانش جم مکرد‌اند. نعدادی از 
مکتویات مانی هم به‌ست آیده است که به پیروان خویش» در نواحی مختاف 
ستیسفون» بیشان, ادسا. ارنستان» شوش: و بلاد دیگر نوشته است و حاکی از 
وسعت حور انتشار آیین اوست در دور حیاتش, در بین دعاهای مانویه نیز تن یکت 
اعتراف‌ناسه (- خواسنوانیفت خستوانی) به‌دست آسده اس ت که هم اصول عقاید 
مانوی را روشن بی کند هم در باب آنچه نزد پیروان وی حرام و ناروا تلقی می‌شده 
است اطلاعات بالنسبه دیق به‌دست بید هد. 

باری از بررسی مجموع این اسناد آنچه محتق به‌نظر می‌آید جنبه نلفیقی و 
التقاطی این آیب 
بزرگان عصر برای آنکه دیانت رسمی یک امپراطوری وسیع باشد مناسب جلوه می- 
داده است و این جنبة تلفیقی و التقاطی سبب می‌شد تا آیین سانی» چنانکه از قول 
خود او هم د رکنالایه نقل بی‌نسود مثل رود بزرگی به‌نلر آید که ادیان و مذاهب 
دیگر چون جویبارهای فرعی در آن می‌ریزند و جریان تازه‌یی به‌وجود ی‌آورند. این 
جویبارهای مختلف در وافع همان عقاید و ادبانی بود که د رکتیبه‌های کرتمر از آنها 


حدیدست و اهر همین نکنه بوده است که آن را در نظر برخی از 


یاد می‌شد - آیین نصرانی؛ بهود؛ بودایی» برهمایی- و این موبدان موید بر رواج 
آنها در ایرال» اعتراض هم داشت. به‌علاوه در محبط بابل "له محل نشوونهای مانی 
بود و نیز ناچار بقایایی از عقاید و سراسم سربوط بهآیین تموز باقی بود که نمی‌نوانست 
در وی بی‌تاثیر بماند (۳۱). با اينهمه, بانی که در یابل و دربین مفسلة گلوسی و 
همچنین در طی سسانرتهای خویش در هند و مصر با عقاید گونه‌گون آشنایی یافت 
آیین خود را تنیا همچون مجموعُ ساده‌یی از عقاید و سراسم آلزیدة مربوط به‌ادبان 
دیگر عرضه تکرد بلکه تعلیم خود را بر سبانی و اصولی نهاد "که این عقاید و بذاهب 
گونهگون بتوانند بیش وکسم در آن بکنجند. درعین حال مانویت از آیین نصرانی 
(- مسیحی) بیشتر با طریقَة بردیصان و سرقیون که نزد آباء کلیسا بدعت محسوب 
بی‌شد و از آیین سزدیستان بیشتر به‌طريعَةُ زروانی» قابل تطبیق به‌نظر می‌آید. 
بهعلاوه اینکه مانی ابید داشت شابور پادشاه مزدیسنان آیین او را بپذیرد و ترویج 


کند نشان می‌ده د که خود او قبل از هر چیز آن را یک کیش‌ایرانی می‌یافت - نه 
تلفیقی ساده از ادیان و عقاید دیگر, کلیسای سانی هر چند شامل دو دسته گزیدگان 
(- صدیقان) و نیوشا کان (- سماعان) بود اما پیروان واقعی و فسال مانی فقط 


۴۴۰ تاریخ مردم ایران 
صدیقان بودند و سماعان وابستگان بودند که ریاضات و محرسات آیین شاسل آنها 
نمی‌شد ابا مخالفان هر دو دسته را زندیک می‌خواندند. البته گیاهخواری تا حد 
زیادی بين هر دو دسته رایج بود و لیکن صدیقان از شرب خمرء از هماغونی با 
زنان» و از تملک هرگونه ملک و مالی هم سمنوع بودند. دو نکته اخیر ممکن است 
از اسبابی باشد که بعدها پیروان مزدلك را نیز سخالفان» به‌خاطر آراء خاصی که آنها 
در مساألة زن و مالکیت داشتند» به‌سانویت بربسته‌اند» هر چند این قول تهمتی بیش 
نبود. باری صدیقان که برای نشر تعلیم و بشارت مانی دایم در مسافرت و سیاحت 
بودند» مثل پیروان بودا سیاحان زاهد و مجرد به‌شمار می‌آمدندو جز خورال یک 
روز و لباس یکد سال چیز دیگری را سالک نبودند. طبقه نیوشاك هم در جزو سایر 
وظایف دینی خویش تهیذ غذای ساده صدیقان را برعهده داشتند و همان غذای 
ساده را هم صدیقان با احتباط تمام و با اعلام به‌اینکه در تهیهُ آن شر کت نداشته‌اند 
و دیگری آن را برای آنها تدارك کرده است به کار می‌بردند. این زهد فوق‌العاده و 
مخصوصاً این گریز از هرگونه همکاری یا جامعُ گمراه عصر هم که شیوهُ ریاضت‌آمیز 
صدیقان را نشان می‌دهد بدون شک از اسباب عمده‌یی با ید باشد که تعلیم مأنی را در 
نزد طبقات مرفه بورد نفرت می کرد. در واتع وسعت انتشار آیین مانن دز بین 
مستمندان» و عکس‌العمل ی که این تعلیم در حوز؛ روحانیان با آن مواجه شد حا تی 
از آنست که نوعی کشمکش طبقاتی با ید با انتشار آن همراه شده باشد. 

در بین ویژگیهای عمده تعلیم مانی این نکته هم اهمیت دارد له آیین وی 
مخصوصاً بر «کتاب» تکیه داشت - نه‌روایات شفاهی و تعلیم غیر مکتوب. در 
کفالایه و بعضی مواعظ هم ا زگفتة مانی نقل ده است که تمام سوءتفسیرهای ی که 
در بورد تعلیم ررنشت؛ بودا و عیسی حاصل شد ناشی از همین نکنه بود که تعلیم 
آنها شفاهی بود و ازین جهت در هعرض سوء تعبیر. ابا تعلیم‌مانی که 
به‌یان آیده بود. هفت کتاب را شاسل می‌شدکه از آن بیان فقط یک کتاب 
سشاپورکان-سبهزبان پیلوی و برای اتباع ایرانی‌وی نوشته شد. کتابهای دیگر ساتی 
که شامل انجیل حی. کنزالاحياه» رساله پراگمائیتاء کناب الاسراره سفرالجبابرهه 
و مکتوبات می‌شد به‌زبان سریانی (- آرامی شرقی) بود که بعدها کفالایه, مواعظ» 
و دعاهای مائوی مجموعة این میراث روحانی مانویه را وسعت و غنای خاص 


بخشید و ننوع ترجمه‌ها به‌چینی» اویغوری, پهلوی: و قبطی -- از وسعت دامن 


میماد با گذشته قرف 


انتشار این میراث "که وقتی هم ا زکنارة اقیانوس هند تا کرانة اقیانوس اطلس را 
درنوردید سحکایت دارد. تعلیم مانی قبل از هر چیز نوعی تعلیم گنوسی بود: مبنی 
برفکر نجات» و فکر معرفت. برای مانوی دنیا چیزی‌جز آلودگی و تقید به‌باده و شر 
نیست نه فقط رفح انسان در آن بیگانه است بلکه خدا ه م که خیر مبحض است به 
این دنیا تعلق و علاقه‌یی ندارد و دنیای بادی با تمام تروری که در آن هست 
تعلق بسبد ظلمت دارد ده در جبهه مقابل اوست. انسان که روح خود را در 
زندان ساده و در قید عالم ظلمت اسیر می‌بیند برای رهایی از شر می‌با ید بکوشد تا 
عناصر نور را که در وجود او و در تمام عالم با ظلمت درآمیخته است از قید باده و 
ظامت برهاند. بدینگونه تعلیم‌مانی زبده آن اسرارولطا یف معرفت وشناخت‌محسوبست 
که به‌انسان برای نجات کمک می‌کند. در تمام انواع بذاهب گنوی این تضاد 
بین خیر و شر؛ بین ظلمت و نور هست و همه جا نیز انسان برای نجات از ظلمت و 
شر می‌بایست به معرفتی دست یابد که مایه رستگاری اوست. این معرفت غالباً در 
شکل اسطوره‌هایی توجیه می‌شود که مشتمل بر ذ کرستوط انسان»گرفتاری او درعالم 
ماده‌و رهایی نهایی اوست که منجربه‌عروج و بارگشت او به‌عالم انوارست. آنچه مانویت 
را مخصوصاً با آیین مسیح نزدیک می" کند ارتباط مانی است با مذاه بگنوسی مسیحی 
که شاید بذهب مغتسله هم از آنگونه بوده است» هر چند انطباق آن با آیین 
مندائیان محل تأمل است و ظاهراً تعلیم مانی هم بیشتر از سخنان بردیصان و 
مرقیون متأثر شده است, در هر حال اسطوره‌هایی که به‌تعليم مانی صورت معرفت 
رمزی می‌دهد مشتمل بر تمثیل آدم نخستین و سقوط و رهایی اوست که گهگاه نتل 
داستانش رنگگ شاعرانه دارد. معهذا حاصل تعلیم مان ی که سر معرفت او نیز 
محسویست در تصدیق به‌وجود دو اصل نور و ظلمت و اعنقاد به‌وحود سه دور 
هستی خلاصه می‌شود. این سه دور در نزد وی عبسارنست از دور کنونی (- لش 
وسطی ؛ میانگین) که در آن خیر و شر به هم آبیخند است» دور گذشتد (س سل 
اولی» نخستین) که در آن خیر و شر از هم جدا بوده است» و دور آینده (- نله 
آخری» پسین) که باز با جدایی خیر و شر نجات نهایی انسان و عالم تحقق خواهد 
یافت, این است آنچه در تعلیم مانویه «دو اصل» و سه دور» می‌خوانند و در یک 
باخذ چینی هم تصریح شده است به‌اینکه آنچه مانی به‌عنوان کتاب مقدس اظهار 
و اعلام کرد عبارت بود از «دو اصل» و سه دور». در اعترافناة سانوی 


۴۳۲ تادیخ میدم ایران 
( خواستوانیفت) هم اشارت هس ت که بوّین از وقتی به‌خدای واقعی معرفت 
می‌یابد از راز «دو اصل» و سه دور آگاه می‌شود (۳۲). 

بدینگونه بر خسلاف آیین زرتشت که دنیای مادی را مخلوق مبدأٌ خیر تلقی 
می کرد مانی آن را آفرید؛ شر و ظلمت می‌یافت و نجات نهابی را آنگونه که مویدان 
به‌موجب روایات مورخان اسلامی بر وی الزام کردند در نوعی «فتا» می‌جست: 
چیزیکه شاید کرتیر را وامی‌داشت تا به‌عنوان شبا هت به‌آیین بودا و نیروانای او نیز 
تعلیم مانی را در خور اعتراض بیابد. باری جنبه تلفیقی دین مانی که ناشی از 
طبیعت جامع و تطبیق پذیر او بود و وجود عناصر غیر ایرانی که در بعضی صورتهای 
این تعلیم هست برای بعضی پژوهندگان (ج۲) اين سوال را پیش می‌آورد که آیا 
مانویت را اصلا می‌توان یک آیین ایرانی شمرد یا نه؟ و لیکن وقتی مانی پدر و 
مادرش هر دو ایرانی بوده‌انده یک کتابش به‌نام شاپورگان به زبان پهلوی بوده 
است و عناصر ثنویت مزدیسنایی هم در تعلیم او باقی است در ایرانی بودن این 
آیین جای تردید باقی نمی‌گذارد. خاصه که خود او می‌خواسته است این تعلیم را 
به‌وسیل یک فرمانروای ایرانی در سراسر ایران و انیران نشر کند» و شکك نیس ت که 
آگر خود او این تعلیم را یک آیین غیر ایرانی می‌شمرد» نمی‌توانست برای نشر و 
ترویج آن از امثال شاپور و هرمزد و فیروز شاه و مهر شاه توقع حمایت داشته باشد. 
تفوذ پارهیی عناصر غیر ایرانی در تعلیم او هر انداژه باشد نمی‌تواند در یاب اصالت 
جنبه ایرانی تعلیم او مایهُ تردید شود. 


با مرگ بهرام اول پسرش‌بهرام دوم به تخت نشست, تسل طکرتیر در دوره او 
افزود و به‌جایی رسید که شاه وی را عنوان نجات دهندة روحانی بهرام (- بخت‌روان 
ورهران) «هعطمته۷ موس :وظ» داد و دستش را به کلی درقلع و قمع مخالفان 
آتشگاه وحتی در تعقیب پیروان ادیان دیگر گشاده کرد. به‌علاوه وی نهفقط نگهبان 
معبد آناهیتا در استخر گشت بلکه در زمر بزرگان کشورهم در آمد و رئیس دادگاه 
عالی سملکت گردید. در بارٌ هویت واقعی کرتیر هنوز البته بعضی نکات تاریک 
هست از جمله بعضی محققان پنداشته‌اند وی را یا تنسر (- توسر) موبد معروف 
عصر اردشیر و شاپور می‌توان تطبیق کرد اما این احتمال اشکالهای متعدد دارد 
و در حال‌حاضر قبولش برای محقق ممکن نیست (4). درهرحال‌هر چند در عهد 
بهرام اول و بهرام دوم کرتیر یک چند نقشی شبیه بدانچه در تاریخ اروبای قرن 


میماد ,با گذشته ۴۴۳ 
هفدهم به کاردیتال ریشلیو منسوب است به عهده یافت اما قبل از آن نفوذ و 
حیثیت زیادی نداشت. در دوره شاپور هر چند به‌عنوان هیربد(- مخ‌عناوه۱۸) مورد 
توجه شد اهمیت چندانی نیافت و هرمزد هم هر چنداو را ترقی قابل»احظه‌یی داد در 
مورد مانی به‌آنچه او القاء می کرد اعتنایی نشد. بدینگونه» بی‌آنکه موفق شود 
شاپور و هرمزد را وادار به‌تعقیب و آزار پیروان ادیان دیگرکند به کمک آنها هم 
سازمان روحانی زرتشتی را تا حدی رون داد هم خود را به‌عنوان نمایند؛ سازمان 
روحانی‌در دستگاه‌حکومت‌جلو اتداخت(۳),سعهذا در دورفسلطنت‌بهراماءل و بهرام 
دوم تدریجاً نفوذ فوق‌العاده‌یی‌درامور دولت به دست‌آورد و به‌عنوان‌مرشد روحانی‌بهرام 
بیخقیوها در عهد بهرام دوم قدرت بوحشی حاصل کرد. ابا اينکه خود او در 
کتیبه معروف خویش- کعبهُ زرنشت - م ی کوشد تا نشان دهد بداخلة وی در 
تعقیب پیروان ادیان دیگر» سوجب تحکیم آیین زرنشت و تأسیس آتشگامها در 
تمام ایران وانیران شده است سمکن است نشانه‌یی باشد از وجود گفت‌وگوهای 
کسانی که بر اين اقدامات او با چشم ناخرسندی می‌نگریسته‌اند. پیداست که بهرام 
دوم با تسلیم به‌نفوذ کرتیر حکوست ساسانی را به نوعی تلو کراسی خشن و تعصب- 
آمیز تبدیل کرد. سلطنت او بیس از شانزده سال طول کشید اما شیوة کارش در نظر 
کسانی که از مداخلة کرتیر و دستگاه روحانیت در امور سلطنت ناخشنود بودند 
مای شکایت بود. از همین رو بود" ده برادرش هریزد سکانشاه توانست عناصر 
ناراغی -کائی» گیل» و کوشان را برای مخالفت با وی با خویشتن یار کند, در هر 
حال پیروان مانی هم که خلیفة پیغامبر آنها -سی سیئوس «05ز9«وز5» - چندی 
بعد به‌ابر بهرام بصلوب گشت (حدود بیرم م): به اين نیضت سکانشاه علاقه 
نشان دادند و اين اخرسندیها سیب شد که بهرام در دفم مخالفان بیشتر بر سیاست 
دینی تکیه کند. نرسی عموی بدرش نیز که فرمانروای ارمنستان‌بود و از زسان بهرام 
اول داعيهُ سلطنت داشت تدریجاً کسانی از نجبا رااکه از دارودستة کرتیر و از 


سپاست بهرام دوم ناراضی بودند گرد خود جمم آورد و این احوال سبب شد که 


امپراطور روم -اورلیوس کاروسسفرصت را برای حملة به‌پین النیرین ابران بناسب 
بیابد. (مپر جم), بهرام که درین ایام با طغیان سکانشاه مواحه بود فرستاده‌یی به 
سوریه نزد کاروس گسیل کرد تا با وی‌در باب برقراری‌صلح بذا کره کند. کاروس 
که سربازی آزموده اسا امپراطوری کم نجربه بود (بس): ینداشت که می‌نواند 


۴۳۴ تاریح مردم ایر ان 

بهرام را وادارد تا جریمهُ فتوحات جدش‌ثاپور را به‌بهای گرانی بپردازد. ازین رو 
از قبول پيشنهاد صلح امتناع ورزید و تهدید نمود که‌تمام ایران را مئل سرخویش 
که به کلی طاس بیمو بود از هر چه رستنی است خالی‌خواهد کرد. بعد هم چون 
بهرام از عهد؛ مقابلُ او بر نیاید از فرات گذشت و سل و کیه و تیسفون را گرفت و خود 
را فانح بزرگ پارت «وتسنها( دبنیوو» خواند. در آن زمان روم دشمن بزرگ 
شرقی خود را هنوز که‌گاه به‌نام پارت می‌شناخت چنانکه یونان هم در گذشته تا 
مدتها بعد از انقراض ماد سپاه هخامنشی را به‌عنوان سپاه باد می‌خواند. در هر حال 
فاتح بزرگ پارت اند کی بعد از تسلط برتیسنون درنزدیک تختگاه ساسانی به‌طور 
مرموزی هلاك شد. برگ او را به بیماری ناگهانی» و همچنین به‌صاعقهٌ آسمانی نسبت 
دادند و پیشتر بحتمل است توطئه‌یی موجب هلال او شده باشد, با مرگ او جنگگ 
خاتمه یافت اما با آنکه بهرام توانست چشم زخمی هم به‌سپاه او وارد کند بین - 
التهرین همچنان در دست روم باقی باند. با اينهمه بهرام فرصت یافت تا عقب‌نشینی 
اجباری روم را بهحساب پیروزی خویش بگذارد و در نقش رستم خاطر؛ این پیروزی 
«نابرده رنج» را جاودان کند. معهذا دی و کلیسیان که چندی بعددر دنبال کشمکشی 
کوتاه به‌جای کاروس امپراطور شد از گرفتا ریهای داخلی بهرام استفاده کرد و در 
طی صلحی که فیمابین برقرار شد بازگشت تیرداد پسر خسرو شاهزاد؛ اشکانی 
ارمنستان را که در دنبال کشنه شدن پدر به‌روم پناه برده بود» بر تخت ارمنستان به 
بهرام قبولاند (ح رم م). معهذا آنچه در پایان اين مذاکرات به‌اين شاهزادهُ 
ارمنستان داده شد بخش شوچکی از ارمنستان بود و ظاهرا قبول آن از طرف بهرام 
دوم مبنی بر این شرط بود که تیرداد عنوان پادشاه دست‌نشاند؛ ایران را در آن بعخش 
اربنستان داشته باشد. به‌هر حال آنچه بهرام را واداشت با عجله با دی وکلیسیان 
صلح کند» و در داخل هم از محدودیتهای مذهبی تا حدی بکاهد اوضاع آشفته یی 
بود که در نواحی شرقی ایران پیش آمده بود و شاهزاده هرمزد مخالفان را بر ضد 
وی تحریک و رهبری می کرد. جزئیات این حوادث روشن نیست اماپیداس ت که 
بهرام دوم با جلب مخالفان توانسته است بر بحران فایق آید و پسر خود بهرام 
سبهرام سوم را به‌عنوان سکانشاه بر آن نواحی تحمیل نماید. معهذا پایان سلطنت 
خود او هم با شورش نرسی که عم پدرش بود بواجه گشت و وقتی نرسی به 
اتکاء عده‌یی از بزرگان که تحمل تئ و کراسی بهرام و کرتیر برایشاندشوار بود به‌نام 
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خود سکه زد و داعیهُ شاهنشاهی خود را علنی نمود بهرام دوم زندگی را بدرود گفته 
بود (ع ۲ م). درست است که کرتیر پسر او بهرام سکانشاه(ی۳) را به‌جای او بر 
تخت سلطتت نشاند اما این بهرام نتوانست سلطنت را برای خود نگهدارد و حتی 
قرصت نیافت سکه‌هایی را که به‌مناسبت تاجگذاری خویش ضرب کرده بود رواج 
بدهد. چون سلطنت او مخالفانی را که از حکوست پدرش ناراضی بودند قانع تکرد 
و نظرها متوجه بدعی دیگر» نرسی پادشاه بزرگ ارمتستان شد که سلطنت را از 
مدتها پیش حق خود می‌دانست. بدینگونه بهرام سوم از سلطتت بر کنار شد اسا 
به‌جان او لطمه‌یی وارد نشد و او ظاهرا بعدها تا مدتی در نواحی شرقی ایران 
فرمانروایی بحلی یافت. 


اما قیام نرسی در واقع به‌قدرت کرتیر و تئ وکراسی او بایان داد و از آن پس 
تا یک چند سایذ آنشگاه از فراز تاج و تخت دور شد. بعد از آن هم خاطر؛ دوران 
کرتیر چنان فراموش ش د که حتی در اوایل دوره اسلام هم وقتی مزدیسنان کناب 
پهلوی‌دینکرت‌را ندوین‌بی کردندذ کری ازناماو درآن کتاب تکردند ودر عصری که 
به‌خاطر تسامح خویش درخشندگی خاص داشت کسی را که مظهر تعصب بود و 
جز تعقیب و آزار مخالفان حاصل دیگری هم عاید آیین زرتشت نکرده بود, 
در ردیف موبدان و هیربدان بزرگ و نام‌آور دوران گذشته یاد ننمودند(م ۲).در هر 
حال داستان این قیام را که منجر به‌تاجگذاری با شکوه نرسی گشت به‌فرمان او در 
پایکولی (- پایقلی)» در شمال قصر شیرین و درمحل ی که | کنون در نزد یک‌سلیمانية 
خاك عراق است بر کتیبه‌یی معروف نقش کردند و بدینگونه پادشاه جدید در نقش 
کنیبة پایکولی نشان داد که با سلطنت ا وکشور در راه تازیی قدم نهاده است. 
طرفه آنکه یکث پادشاه دست‌نشاند؛ عرب هم در هنگام جلوس پادشاه جدید مونق 
شد اینای «وععع1» نام شاگرد و خلیفة مانی را هم به‌شا هنشاه معرفی کند. این توجه 
به‌سانویه آخرین ضربه را هم بر حیات تئوکراسی عهد بهرام و کرتیر وارد آورد و 
نرسی با پایان دادن به نفوذ ناخجستهٌ مویدان متعصب در واقع دوران پدرش شاپور 
را که درآن هم نسبت به‌آیین مزدیسنان اظهار علاقه می‌شد و هم‌آیین مانی حق 
اظهار وجود داشت زنده کرد و شاید با این دلجویی از مسانویان هم می‌خواست تا 
در پشت جبههُ جنگ با روم هم کسانی رااکه احیاناً درآن حدود بهآیین تازه گرویده 


بودند نسبت به‌دولت خویش علاقمند و وفادار سازد. از قراین برمی‌آید که نرسی 


۳۴۶ تادیخ مردم آیران 

در دنبال از بين بردن تفوذ موبدان قدرت بلامنازع خاندانهای بزرگ را نیز متزلزل 
کرد و با احیاء سلطنت بقتدره هم روحانیال را بر سر جای خود نشاند و هم قدرت 
نهدید کنندة دودمانهای بزرگ فئودال را محدود نمود. این دودمانهای فئودال 
ظاهراً او را تا حدی نیز بدان سبب که پسر شاپور بود و توقم می‌رفت کارهای 
پدرش را دنبال کند تقوی تکرده بودند و هیلتی هم از نزد خود به‌ارمنستان پیش 
نرسی فرستاده بودند تا به تیسفون آید و تخت و تاج پدران را بپذیرد. وقتی نیز 
س وکب وی از راه گنزك آذربایجان به‌جاذب تیسفون آمد در حدود پایکولی از وی 
پیشوا زکرده بودند و تا پایتخت, برای شرکت در مراسم تاجگذاری با م و کب او 


همراه شده بودند (۲9), ایتکه نعدادی پادشاهان دست‌نشانده و فرمانروایان 
ولایات هم درین مراسم بودند نشان می‌ده دکه نجبا و بزرگان کشور در رو ی کار 
آمدن نرسی نقش عمده‌یی داشته‌اند و سکانشاه بهرام سوم را غالبا همچون مدعی 
غاصبی تلقی می کرده‌اند. معهذا جبران اشتباهات بهرام دوم و پدرش هم که ناشی 
از اتکاء آنها بر کرتیر و بر قدرت و نفوذ موبدان بود طبعاً باید نرسی را بر آن داشته 
باش د که همین نجبا را نیز در خط خویش نگهدارد و اجازه ندهد تدرت و ننوذ آنها 
سانع از ایجاد وحدت و تم رکز ی که شبوهٌ فرسانروایی شاپور و اردشیر بود بشود, 
کتیبُ پایکولی در واقع اين تأثیر را در انسان می‌گذارد که گوبی نرسی و هوا. 
دارانش سلطنت جدید را بیشتر تجدید عهدی با آرمانهای دوران شاپورناقی می- 
کرده‌اند. به‌علاوه از قراین پیداس ت که نرسی در آغاز سلطنت خویش و شاید برای 
آنکه فرصتی برای نحکیم بنیاد فربانروایی خویش بیابدعمداً با رومیان هم حسن- 
تفاهم قابل‌ملاحظه‌بی نشان داده باشد و ظاهراً به‌همين سبب بو دکه قیصر روم 
دی وکلیسیان- نیز مقارن جلوس او از سلعلنت جدید اظهار خوشوقتی کرد اما نرسی 
بعد از تحکیم بنیان فرمانروابی» برای آنکه خود را فرزند خلف شاپور نشان دهد 
درصدد تهدید روم برآید و مساألهُ اربنستان را هم برای کشمکش بهانه ساخت. 

ثرسی در آغا زکاره با استفاده از گرفتاریهاب ی که دی و کلیسیان در مصر و آفریقا 
داشت تیردات (- تیرداد سوم) بادناه اشکانی ارمستان‌را که برنشاند؛ روم بود 
و در زبان بهرام دوم بر بخشی از اربنستان تحمیل شده بود از آنجا بیرون راند, 
گالریوس «ودانهه(02» سردار رومی را ه م که امپراطور يا افواج رومی نواحی دانوب 
برای حمایت تیرداد کسیل کرده بود در بین‌النهرین شمالی و بین شهر حران و رقه 
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کالی‌نیکوس) شکست داد (بروج م). اما یک سال بعد که با موکب و 
حرسسرای شاهانه عازم ارمنستان گشت به‌علت دورویی یا تزلزل نجبای ارستی که 
با دشمن تبانی کرده بودند در محلی به‌نام اوسخا «ط001» در نزدیکی ارزروم کنونیء 
از همین گالریوس شکست خورد. چون تعدادی از خویشان و کسان وی از جمله 
زنش ارسانه «ععععیه» نام» باخزاین سلطنتی به‌دست دشمن افتاد نرسی ناچار شد 
برای نجات آنها شرایط سنگینی را که روم برای صلح پيشنهاد بی کرد بپذیرد. حتی 
فرستا دگانش که جهت درخواست صلح و استرداد اسیران بهاردوی گالریوس رفتند 
ناچار شدند در مقابل سردار روم» چنانکه یکك نقش یادگاری در سالونائه نشان 
می‌دهد(. 6)» خا کساری و فروتتی فوق‌العاده‌یی را تحمل نمایند. بی‌گویند گالریوس 
با خشم و تهدید رفتار غرورآمیزی را که پدر نرسی نسبت به‌امپراطور والریانوس 
کرده بود به‌این فرستادگان یادآوری کرد اما سرانجام با موافقت دی وکلیسیان به 
استرداد اسیران رضاداد و جندی بعد در نصیبین قراردادی بین طرفین منعقد شد که 
در حقیقت بهایی سنگین برای آزادی حبرم پادشاه محسوب می‌شد. به‌بوجب این 
صلح که چون منافع روم را در شرق به‌قدرکافی تأمین می کرد نا چهل سال دیگر از 
جانب رومیها همچنان معتبر باقی ساند دجله سرحد دولتین شد و ايران از بداخله 
در امور ارمنستان و گرجستان بحروم گشت( , ء), به‌علاوه» اين شرایط آذربایجان و 
حتی تیسفون را بلاواسطه در مجاورت ستصرفات روم قرار میداد و ازین حیث نیز 
برای ايران یکث تهدید مستمر به‌شمار می‌آند. این عهدنامهُ نصیبین کد در واقع 
پیروزی سیاسی دی وکلیسیان به‌شمار می‌آید برای نرسی له به‌هنگام جلوس رژیای 
نجدید دوران شاپور را پیش چشم داشت چنان مای ننک و خقت شد که وی بعد 
از ابضاء آن دیگر نتوانست سلطتت کند چندی بعد استعفا کرد و ظاهراً از تأثر و 


اندوه درگذشت (ح ۳۰۳ م). 


پسرش هربزد دوم (9.م عم م) که بدعدالت و نیکخواهی موصوف 
بود. در مشرق درگیریهایی با کوشانبان یافت. اما با ضعف و فترتی که درکارها 
می‌دید از عهده بقابله با آنها برنياید. ناچار از راه صلح درآمد و با نزویج یک 
شا هدخت کوشانی - به‌روایت مآخذ شرقی دخت ر کابل شاه آنها را بهحفظ و رعایت 
صلح واداشت. ابا خود او در جنگ با اعراب مهاجم که از جانب تواحی احساء 
به‌سواحل جنوبی پارس دست‌اندازی م ی کردند کشته شد. این مایه نا کاسیها که 
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برای ثرسی و پسرش پیش آبد اعیان و نجبای متتفذء شهریاران و ویسپوهران» را 
که چند سال قبل جهت رهایی از هرج و مرج هواخواهان کرتیرو بهرام» نوسی را 
در نیل بهساطنت و بازگشت به‌قدرت مطلقةٌ پادشاه یاری کرده بودند» دیگرباره 
مأیوس ساخت و به‌مداخلةٌ ستقیم در امور واداشت, 

بعد از هرسزد دوم پسرشی آذر نرسی بر تخت نشست اما قساوت و ببرحمی 
او» چند ماه بعد بهانه‌یی به‌دست بزرگان کشور داد تا او را از سیان بردارند. یک 
برادر او را ه م که لایق سلطنت نمی‌دانستند کو رکردند و برادر دیگرش را که مثل 
پدر هرمزد نام داشت به‌زندان ائکندند که چندی بعد فرا ر کرد و به‌روم پناه برد. 
تمام این حوادث در سال خونین . ,۳م» روی دادء و بزرگان که‌درین هنگام قدرت 
واقعی را در دست داشتند چون ظا هرا از خاندان نرسی دیگ رکس یکه شایستة سلطنت 
باشد باقی نمانده بود و احتمالا برای آتکه خودشان یک چند بدون دغدغه حکوست 
کنند یک کود که نوزاد هرمزد دوم را که بعد از برگ پدر در فاصلةً همین ایام 
هرج و برج به‌دئیا آیده بود شاهنشاه خواندند. در واقع آذر ثرسی و هرمزد پسران 
هرمزد دوم مادرشان ملکه بود اما کود کك نوزاد که شاپور خوانده شد و از وقتی 
هنوز در شکم مادر بود پادشاه محسوب میگشت مادرش نهبلکه بود و نهنسب 
والائی داشت ازین رو بزرگان گمان سم ی کردند بادر و کود ک خردسال را بازیچة 
اغراض خویش خواهند یافت. بدون شک دورا نکود کی این بادشاه خردسال؛ که 
شا پور دوم محسوب می‌شد نیز می‌بایست در هرج و مرج ناشی از غلبه و رقابت نجبا 
و اعیان گذشته باشد خاص که مادر شاه نیز در بان شوهرش سلکه به‌شمار نیامده 
بود و همین سعنی سیب می‌ش دکه بزرگان» ویسپوهران و شهریاران» در طی این 
ایام فترت حقوق و شوون سلطنت را چنانکه باید رعایت نکنند. از اشارتی که در 
مآخذ روایات سلی به نقوذ و غلبةٌ موبدی به‌نام شهروی د رکارهای ملک آبده است» 
باید استنباط کرد که این يار طبقُ ویسپوهران برای تساط بر دربار از نیروی موبدان 
هم استفاده کرده‌اند و طرز ذ کر روایات دینی زرتشتی از شابور نیز این نکته را 
تأیید م ی کند. حوادئی هم که بعد از سلطنت طولانی هفتاد سانٌ شاپور دوم 
(و ی وم) تا عهد یزدگرد اول روی داد حا کی از آنست که دوام این اتحاد 
بین اعیان و روحانیان از آن پس غالبا و بیشتر در دوران پادشا هان ضعیف و تالایق 
سد بزرگی در قابل قدرت مطلقَه سلطنت تلقی بی‌شد. 
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شاپور خردسال به‌زودی رشد کرد و با ابراز هوش و لیاقت تدریجا خیلی 
زودتر از آنچه انتظار می‌رفت خود را برای در دست گرفتن سلطنت آماده نشان داد. 


وقتی وی در حدود شانزده سالگی خویش توانست هرج و مرج ناشی از غلبه اعیان 
۳ رق کند و آنها را که عادت به مداخله در امورکرده بودند به‌سر جای خویش 
بنشاند (2۲)» اولین تکلیف عمده‌ی ی که در پیش روی‌خود یافت تنبیه اعراب بحرین 
بود, نهفقط بدان سب ب که پدرش هربزد دوم در جنگ‌با آنها کشته شده بود بلکه 
مخصوصاً از آنجه ت که این اعراب در دور فترت عهد خردسالی شاپور در سواحل 
خلیچ فارس تاخت وتازهای بسیا ر کرده بودند و اسئیت آن حدود را به شدت مختل 
ساخته‌بودند. با کشتی‌ها ی ی که شاه جوان در خلیج فارس بهآب انداخت اعراب احساء 
به‌شدت قلم وقمع شدند وا آن حدود تأبین گشت. البته احتمال هست 
دراخبار و روایات مربوط به‌تجاوز اعراب احساء و تنبیه آنها مبالغه‌هایی هم از 


جانب شعوییان ضد عرب در دوران اسلامی انجام شده باشد. سخصوصاً که در این 
روابات شهرت شاپور دوم را به‌لقب ذوالا کتاف» مربوط به‌همین ماجراها شمرده‌اند 
و در تفسیر این لقب اشاره به سنبیدن شاه اسیران عرب به‌ار شاپور کرده‌اند که 
صحت آن بحل تأمل است(۳ع). 

در هر صورت بعد از حل مسایل داخلی و تنبیه اعراب» شاپور ناچار بود به 
مسألهُ روم و ارمنستان و دشواریهای ناشی از عهدنامهُ نصیبین که بین جدش نرسی 
با امپراطور دی وکلیسیان امضاء شده بود و طی سالها یک دغدغة بزرگ و یک لک 
ننگ خاندان او شده بود توجه کند. اما پیش از آنکه به‌اين سسایل بپردازد لازم 
دید از جانب حدود شرقی کشور نیز تکلیف خود را با کوشانیان که سداخلات آنها 
ممکن بود مانع از توفیق 
شد چرا که ضعف کوشانیان سرزنین آنها رااکه یککبار نیز درمقابل پدرش هربزد 
تسلیم شده بود به کلی در قلمرو شاپور درآورد و کوشان از آن پس تا دوران بهرام 
که هنتالیان در آن حدود غلبه یافتند یکک ایالت ايران گشت. این کامیا بی شاپور 
را در توجه عاجل به‌حل مسا روم کمک کرد. 

ابا در قلمرو روم در بدت دوران کود کی وی دگرگونیهایی پیش آمده بود 
که سیب بی‌شد تاامپراطور روم در داخل سرزمین ایران نیز برای‌خود هواخواهانی 
داشته باشد. قضیه عبارت بود ازگرایش رسمی تسطنطین امپراطور روم به آیین بسیح 


درکار روم باشد روشن کند. درینجا نیز بخت با وی یار 


۴۵۰ تادیخ مردم ایران 
(م ,مج م) که طبعاً وی را حاسی مسیجی‌های ایران نیز می کرد, این امر موجب 
می‌ش د که وقتی شاپور در صدد جنگ يا روم برآید (حدود بج م) مسیحی‌هایی که 
درین اوتات در قلمرو شا هنشاه تعدادشان تدریجاً زیاد هم شده بود نسبت بهروم 
علاقه و احساسات بوافق نشان دهند و چناتکه از قول خود شاپور نقل شده است در 
سرزمین وی سکونت ورزند و در عین حال دوستدار دشمن وی قیصر پاشند(ء ع). 
این اوضاع آیین مسیح راکه پیش از آن جز به‌عنوان یکک آیین غیرسجاز مورد 
تعقیب نشده بود به‌آیین دشمن تبدیل کرد و آیین زرتش تکه در این ایام آیین 
پادشاه و بزرگان بود؛ همچون تکیه‌گاه وسنگری شد برای بقابله با دشمن و آیین او 
بدون‌شک این نکته هم که شاپور ا زکود کی تحت ارشاد و هدایت مویدان و 
بزرگان سلطنت کرده بود نیز ذهن او را برای گرایش به‌تعصبهای دینی آناده 
می کرد. خاصه که اظهار علاقة مسیحی‌های ایران‌نسبت به‌فرمانروای مسیحی روم 
نیز طبعاً وی را بدان می‌داشت تا در آیین زرنشت خویش بیشتر به‌چشم آیین 
ایرانی و آیین رسمی سلطنت بنگرد. این احوال سیاست تعقیب و تعصب را که 
از زمان کرتیر تقریباً فرابوش شده بود دوباره در ایران احیاء کرد و از سوبد بزرگه 
عصبر آذرپدمهراسپند نام» یک کرتیر تا دیکر ساخت که البته جاهطلبی و حتی 
قدرت و نفوذ فوق‌العادهُ کرتیر را نداشت. 

درهر حال با شروع جنک مجدد با روم تعقیب و آزار مسیحی‌های ایران هم 
که با روابط معتوی و قلبی خویش با روم» دیگر برای پادشاه ایران یکث دشمن 
خانگی محسوب می‌شدند اجتناب‌ناپذیر تلقی شد. این سیاست تعقیب و آزار 
مسیحی‌ها که در روایات مربوط به‌اعمال شهیدان سریانی غالبا با مبالغات بسیارنقل 
شده است البته با خشونت هم توأم بود اما قبول تمام جزئیات روایات ی که درین 
باب آمده است بدون تردید ساده‌لوحانه خواهد بود. خود شاپور برحلاف مویدان 
عصر ظا هرا بسألمسیحی‌ها را پیشتر به‌عنوان یک بسأله سیاسی تلقی می کرد چرا که 
تعصب زیادی در ابر دین نداشت و حتی رفتار او با بهود که از جهت سیاسی 
اهمیتی نداشتند اما موبدان با آنها نیز مثل مسیحیان عداوت بسیار می‌ورزیدند» با 
تسایح مقرون بود. معهذا اقدام شاپور در تخریب کلیساها وتعقیب آباء مسیحی 
از نظر خود او ظاهرا یکنوع جنگگ و در حکم منهدم کردن سنگرهایی بو دکه‌دشمن 
از آن استفاده م ی کرد. 


میا با گذشته ۴۵۱ 

اما وقتی شاپور در دنبال اين سیاست ضد رومی و ضد مسیحی خویش و برای 

شروع کردن به‌جنگهایی که می‌بایست حسابهای عهد نرسی را با روم تصفیه کند 
به‌ارمنستان و بین‌النهرین تاخت قسطنطین به‌تازگی وفات یافته بود. بعهذا جانشین 
او کنستانسیوس خود فرماندهی سپاه روم را برعهده گرفت و بهبقابلةٌ شا پور شتافت, 
شاپور قبل از هرچیز بی‌نواست متصرفات سابق ایران در قسمت علیای دجله را که 
رومی‌ها از نرسی گرفته بودند از چنگ آنها بازستاند و تیسفون را از خطر تهدید 
دایمی آنها برهاند. قلعهُ عظیم نصیبین در نظر او ازین حیث مخصوصاً اهمیت 
حیاتی زیادی داشت, به‌علاوه به‌ارمنستان‌نیز که در دنبال‌مسیحی شدن‌تیرداد(ه ع) 
و مخصوصاً بعد از برگ او گرفتا رکشمکشهای مذهبی و سیاسی شده بود همچنان 
به‌چشم قطعه‌یی از خاك ایران می‌نگریست. در طی دوازده سال نصیبین سدبار به. 
وسیلةٌ شاپور بحاصره شد اما تسلیم نشد. در سنجار هم رومی‌ها فاتح شدند ابا 
پس ازآن بی‌دربی همه‌جا شکست خوردند. چیز ی که مانع از پیروزی قطعی شاپور 
می‌شد گرفتاری او در جبهه‌های مختلف و بیعلاقگی سربازانش بود به‌اقاست در 
بین النهرین. با اینهمه در حالیکه سوبین محاصرة نصیبین نزدیک بود به‌فتح آن 
منجر شود در ولایات شرقی ايران واقعه‌یی روی داد که شاپور ناچار شد اعمال 
جنگی بین النهرین را متوقف سازد و متارکة سوقتی را که رومیها هم طالب آن 
بودند امضاء کند. این واقعه عبارت از هجوم قبایل خیونی بود که از جانب شمال 
شرقی به‌سرحدهای ايران نزدیک شده بودند. برای حل دشواریهایی که از حضور 
آنها درآن حدود ناشی می‌شد شاپور ناجار گشت نزدیک هفت‌سال درآن نواحی توقف 
کند. سرانجام با جنگ و با مذا کره» هرطور بود با مهاجمان قرار گذاشت در اراضی 
کوشان به‌عنوان «ستحد» ایران مستقر گردند و در مقابل؛ متعهد شوند تا در جنگ 
با روم به‌شاپو ر کمک نما یند. با انکاء به‌این متحدان جدید و با فراغتی که از بابت 
ولایات شرقی برای وی حاصل آمد شاپور دوباره مس جنک با روم را از سرگرفت, 
برای اعلام پایان منا رکه نامه‌یی دوستانه اما قاطع» صریح و تهدیدآمیز همراه با 
سیر و هدایا جهت اىپراطو رکنستانسیوس ارسال کر د که متن آن با جوابی که 
می‌گویند امپراطور به‌آن داد در تاریخ آمیانوس سارسلینوس مورخ رومی» ظاهرآ با 
قدری دستکاری نقل شده است. با تبادل این نامه‌ها دو امپراطوری متخاصم باردیگر 
آمادگی خود را برای جنگ اعلام داشتند و جنگ دوباره با شدت و حدنی تمام 


۴۵۲ تاریخ مردم ایران 
ازسرگرفته شد. 

در همان اول جنگ شاپور چندین قلعدٌ استوار را در بین‌التورین از رومیها 
بازگرفت. تلع آمد (- دیاربکر) از آنجمله بود که اهالی آن ظاهرا به‌سیب مقاوست 
دلیرانة خویش قتل‌عام شدند(و هم م). باآنکه مسیحی‌های این نواحی» فرمانبرداری 
از روم را ترجیح می‌دادند توفیق شاپور درین حدود قابل ملاحظه بود. 

دو سال بعد در دثبال مرگ کنستانسیوس» امپراطور جدید روم که از آیین 
مسیح هم برگشته بود و به‌همین سبب «یولیانوس مرتد» خوانده می‌شد» با شور و 
هیجان حماسه‌آمیز تراژان و کاروس به‌همراه لشکری گران آهنگ تسخیر تیسفون 
کرد. در بین سرداران سپاه ا و که غالبا س رکردگان گوت بودند یکک شا هزاد؛ ایرانی 
هم به‌نام هرمزد وجود داش ت که درواقع برادر بزرگ پادشاه ايران بود و در هنگام 
کود کی شاپور از زندان نجبا به‌پناه روم گريخته بود.به‌علاوه یولیانوس شاهزاده‌یی 
ارمنی ارشاك نام را هم که خویشتن را تحت حمایت‌وی درآورده بود همراه داشت. 
امپراطور برتد که زنلسفة نوافلاطونی واز فرهنگگ یونانی‌عهد شركمتاثر بود باوجود 
تسامح دین ی که‌اظها ر م ی کردنسیت به‌سیحی‌ها هیچگونه نظر مساعدنداشت‌و همین 
نکته سبب می‌ش دکه‌مسیحی‌های بین النهرین نسبت‌به‌سپاه او اظهار علاقه‌بی‌نکنند, 
باری سپاه او از انطا کیه به‌حران آمد(ما رس سم م) و ازآنجادر طول‌فرات‌با جهازات 
جنگی بجانب تیسفون سرازیر گشت. این سپاه که در عین حال خشونت عهد شره 
رومیان و شرارت بدویگون گوتها را همراه داشت» همه‌جا در طول راه قلعه‌های 
نظامی را ویران کرد» اهالی شهرها را با تمام حیواناتشان هلاك کرد» و حتی 
قصرها وعمارات را به پلیدی آلود. حتی یکث شهر ازیجموعهُ شهرهای بلاین را هم 
تسخی رکرد و تازه در سل وکیه دریافت که عبور از دجله و ورود به تیسفون برای 
وی کار آسانی نخواهد بود. شاپور ظاهراً به‌عمد و با تمهید قبلی او را اندلكاندلك به 
داخل خالك ایران کشانیده بود و ارتباطش را با روم قطع کرده بود. وقتی یولیا نوس 
که گمان می کرد دسته‌های ذخیره‌یی از طریق ارمتستان و آشور در نواحی ماد 
آذربایجان به‌وی ملحق خواهند شد از دریافت هرگونه کمک مأیوس اند و در 
د رصدد عقب نشینی‌برآمد سپاه شا پورنسبت به‌او بنای تعرض را گذاشت و درین مان 
امپراطو رکه بیرون بردن قوای خود را از خاك دشمن نیز مشکل یافت» یکث روز 
چون می‌خواست برای سربازان ناخرسند و ازپادرآمدة خویش نطتی مهیج ایراد کند 


میماد با گذشته ۵۳« 
| زضربت زویینی که یک سربا زا یرانی به‌سوی‌وی اندا خت از پای‌د رآمد( + ۲ ژوئن ۳+۳ م) 
(ب ع). سیاه‌بی‌سالاه یک تن از سرداران‌خویش راء نامش یوویانوس» ( ددده10۷) 
به ابپراطوری برداشت و ا وکه برای مقابله با چنین دشواریها تجربه و تدبیر کافی 
نداشت در مقابل حمله های مکرر و شدید سهاه شا پور چا رویی جز قبول شرایط صلح 
ندید. این شرایط برای روم درست همان حالی را داشت که شرایط دی و کلیسیان 
برای نرسی داشته بود. نصیبین و سنجار با تمام ولایات ی که در زمان نرسی به‌روم 
وآگذار شده بود دوباره به‌ایران برگشت. ولایات مورد تنازع ارسنسنان هم به‌ایران 
واگذار شد و امپراطور روم متعهد گشت از آن پس از ارشالك حمایت نکند. در مورد 
قفقا ز و بلاد آلان هم امپراطور به‌قیمومت ایران درآن نواحی اعتراف نمود وبدینگونه 
شاپور توانست انتقام شکست جدش نرسی را از رومیان بگیرد. تفصیل جالب ی که 
در باب این جنگها از یک سریاز رومی به‌نام آمیانوس مارسلینوس در دست است 
در تصویر زنده‌یی که از این حوادث عرضه می کند سیمای شاپور را به‌نحو بارزی 
جالب» با شکوه و مغرور ارائه م ی کند. بدون‌شک این تفصیل برای شناخت احوال 
واقعی این دوران از تاریخ ایران اهمیت دارد اما البته سورخ درین‌گونه روایات 
مبالغات کهنه سرباز لاف‌زن رانیز نباید با واقعیات تاریخ اشتباه کند(بع). 
صلح برخلاف آنچه انتظار می‌رفت البته چندان پایدار نماند و بخصوصاً یمد 
از یوویانوس که امپراطوری روم به‌دو بخش شرتی و غربی تقسیم شد والنسیوس 
امپراطور روم شرقی با حمایت کردن از پاپا«همهم» پسر ارشاكباز در امور ارمسستان 
به‌تحریک و بداخله دست زد. به‌علاوه در قفقاز و آلان هم بین‌هواخواهان دو 
"کشور نزاعهایی درگرفت. حتی یک‌بار در وی م» شاپوریازناچار شد در ارمنستان 
با رومی ها دست به‌جنگ بزند.با اينهمه بررغم اینگونه برخوردها که منتهی به 
هیچ پیروزی قطعی هم نشد طرفین که وانمود می کردند درکار ارمنستان و اقوام 
آلان مداخله‌یی نمی کنند در هر فرصت کوشیدند تا در آن ولایات برای خویش 
منافعی تأمین کنند. در عین‌حال درگیریهای داخلی از اسیابی بود "که هردو طرف را 
از ورود به یک جنگ جدی و قطعی هم بازداشت. 
درین میان شاپور دوم در پایان یک سلطنت طولانی و نقریباً هفتاد سالد 
وفات یافت ٩(‏ ببس م) و خاطره‌یی که ازاو باقی ماند او را در ردیف شاپور اول و حتی 
اردشیر پاپکان همچون یک بنیانگذار واقعی امپراطوری ساسانی جلوه داد. بیهوده 


۵۴ تاریخ مردم ایران 

نیست که مرگ او يکث خلااً بحسوس در تاریخ ایران به‌وجود آورد که جانشینان 
نالایقی چون اردشیر دوم, شاپور سوم» و بهرام چهارم آن را محسوس‌ت رکردند. 
اینها که در مدت بیست سال بعد ازو در پی یکدیگر و هریک چند سالی بعدود بر 
تخت سلطنت تکیه زدند قدرت و نفوذی را که شاپور از دست بزرگان و ویسپوهران 
گرفته بود از سستی و زبونی خویش به‌آنها باز دادند و درواقع خود را بازیچذ آنها 
کردند» چنانکه حتی مسالهٌ تعیین جانشین پادشاه تدریجاً به دست آنها افتاد. 


اردشیر دوم (۳۳-وی م) که جانشین شاپور شد برادر مهترش به‌شمار 
می‌آید و در هنگام جلوس بیش از هفتاد سال از عمرش می‌گذشت. وی را ظاهرا 
نجبا بدان سبب به‌سلطنت برداشتند که گمان می‌رفت پیری‌وسالخوردی وی سیدان 
را برای مداخله و اعمال نقوذ آنها باز خواهد گذاشت. ابا وی که در زمان 
سلطنت شاپور و در مدت حکومت خویش در آدیاین» در تعقیب و آزار مسیحی‌ها 
شدت و خشونت به‌خرج داده بود در دوران سلطنت خویش با آنها به‌بلاطفت رفتار 
کرد و برخلاف میل مویدان ظاهراً در آنچه مربوط به‌آیین می‌شد راه تسامح پیش 
گرفت, چندی بعد کوشید تا قدرت نجبا را هم محدود کند و چند تن از آنها راکه 
معارض قدرت سلطنت بودند نیز بسختی تیه کرد. معهذا قدرت جسمانی او 
درافتادن با اعیان کشور را به وی اجازه نمی‌داد ازین‌رو در مقابل غلبه و اتحاد 
آنها توفیقی نیافت و به‌دست آنها از سلطتت ب رکنار شد. شاپور سوم (م۲۸۳-۳۸م) 
هم که پسر شاپور دوم بود و بعد از اردشیر به‌سنطنت رسید درواقع دست‌نشاندة 


همین نجبا بود و چون برغم تمایلات تعصب‌آمیز و ضد مسیحی مویدان کوشید تا 
مکر با امپراطور روم روابط دوستانه پرقرار کند ناخرسندی نجبا را برانگیخت و به 
تحریک آنها کشته شد. جانشین او بهراه چهارم (۳۹-رمج(م) که به خاطر سابقة 
امارت د رکرمان به کرمانشاه معروف بود با آنکه که‌گاه تسلیم اغراض و تمابلات 
موبدال و ویسپوهران می‌شد» در مدت یازده سال فرمانروایی توانست خود را از 
لطمهُ تحریکات آنها حفظ کند. اینکه وی در اوایل سلطنت خویش (حدود .۳۹ م) 
موفق شد در مسأنهً ارمنستان با اسپراطور روم کناربياید ظاهراً باید او را در نظر 
اعیان و نجبا تا حدی موجه کرده باشد. بدینگونه» ایران و روم ارمنستان را بین 
خود به‌تحوی نقسیم کردند که بخش ثرقی آنسهم ايران تد و بخش غربی که 
"کوچکتر بود نصیب روم گشت اما در هردو بخش شاهزادگان اسکانی همچنان 
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فرسانروایان دست‌نشانده بودند. درست اس ت که بعد از آن؛ و مخصوصاً در دنبال 
آنکه امپراطوری رومیان به‌دو بخش شرقی (- بیزانس» بوزنطیه) و غربی (- روم» 
روبیه) تقسیم گشت (هوم م) بارها باز کشمکشها در باب ارمنستان بین ایران و 
بیزانس پدید آمد اما این تقسیم تا پایان عهد ساسانیان بیش وکم همچنان معتبر 
باقی ماند و برخورد طرفین در اساس آن تغیبری به‌وجود نیاورد. سعهذا این پیمان 
شاید بدان سب ب که مویدان را از تعقیب و آزار مسیحیان آن حدود باز بی‌داشت 
متجر به نا خرسندی آنها از بهرام شد. در دنبال همین ناخرسندی نجبا بود که بهرام 
ناگهان بدست «بدخواهان» کشته شد؛ و یزدگرد - پسر شاپور- برجای او به 
ساطنت نشست. 


این یزدگرد اول (۲۰ع-9وم م) هم که پسر شاپورسوم و شاید شاپور دوم 
بود هرچند خود همچون دست‌نشاند؛ نجبا به‌روی کار آمد لیکن در طی سلطنت 
خویش بارها توفیق یافت که آنها را در حد خویش نگهدارد و از توسعٌ نفوذشان 
جلوگیری کند. صلحدوستی او خشم و ناخرسندی هواخواهان جنگ را برضدش 
برانگیخت چنانکه تسامح مذهبیش مویدان و هیربدان را به‌شدت از وی ناراضی 
کرد. ظاهراً به‌همین سبب بود که در روایات ملی مأخوذ از منابع موبدان وی را 
بزهکار (- گنهکار) خواندند. معهذا پر و کوپیوس یک مورخ رومی این اعصار در 
تصویری که از احوال وی عرضه می کند وی را یک پادشاه لایی و ممتاز نشان 
می‌دهد که حتی قبل از جلوس برتخت نیز مورد علاقه و بحبت خلق بود.بدینگوند؛ 
یکک‌سیب عمدة نا خرسندی تجبااز یزدگرد تسامحی بود که وی نسبت به‌مسیحی‌های 
ايران نشان می‌داد. این تسامح هم کهمنجر به‌اعطای آزادیهابی به‌آنها شد 
تا حدی ناشی از این بود که یزدگرد با این سیاست می‌خواست اعتماد و علافد 
آ رکادیوس امپراطور بیزانس راء که خود به‌علت درگیری با دشواریهای داخلی 
طالب همزیستی مسالمت‌آمیز با ايران بود. جلب نماید و با فراغت بیشتری از 
توسعةٌ قدوت و نفوذ نجبا در امور مربوط به‌سلطنت جلوگیری کند. راب وی با 
آر کادیوس نیز چتان دوستانه شد که امپراطور بیزانس در هنگام مرگ به‌سوجب 
وصیت پسر و ولیعهد خردسال خویش تودوسیوس دوم را تحت قیموست وی 
گذاشت, طرفه آنست که یزدگرد هم در تمام مدت کوشید تا وظیفهة قیمومت و 
حمایت خود را نسبت به‌اين امپراطور خردسال به‌انجام رساند. بعهذا سیاست 


۴۵۶ تاریخ مردم ایر ان 

تسامح نسبت به‌مسیحیان را یزدگرد مکرر نقض کرد چرا که اين شیوه تسام که‌گاه 
مسیحی‌ها را بیش ازحد گستاخ می کرد و یزدگرد مکرر اچار بی‌شد برخلاف طبع 
تسامح جوی و حتی بررغم سیاست تعادل که مطلوبش بود کلیساهای قوم راویران 
کند و به‌تعقیب رسای آنها فرمان دهد. با اینهمه» رفتار او نسبت به‌بسیحی‌ها 
روی هم رفته توأم با بحبت و تسامح بود و گر بعضی منابع مسیحی او را گه‌گاه 
به‌سیب خشونتهایش نکوهیده‌اند مآخذ دیگر غالبا او را به‌عنوان پادشاه نیک وکا 
پادشاه مسیحی» و مقدس‌ترین پادشاهان ستوده‌اند. درهرحال پیداست که رفتار 
او در مورد مسیحی‌ها و در مورد موبدان هردو» مبتنی برسیاست حفظ شون ساطنت 
پوده است و ظاهراً به همین سبب بوده اس تکه گاهی نسبت به هردو دسته خشونتهای 
شدید هم اعمال کرده است و هردو دسته را از تجاوز به‌قدرت و شوون سلطنت منع 
نموده است. سوء‌ظنی هم که در بعضی روایات ملی به‌وی منسوب کرده‌اندمی‌بایست 
معلول همین اجتناب وی از انقیاد نسبت به‌تمایلات مویدان بوده باشد. مرك 
مشکولك او نیز که می‌گوینددر اثر لگدزدن یکث اسب وحشی در شکارگاهی واقم‌در 
نزد یکی چشم‌سا و(-سو درطوس )یادرگرگان روی‌د ادهاست‌می با یست به نا خرسندیهای 
همین نجرا واعیان مربوط‌بوده باشد.ظا هرآاین بزرگان اقاست اورا در محلی دوردست 
مغتنم شمرده باشند و خود را از شر او رهانیده باشند و قصهُ اسب وحشی را هم 
باید برای مخفی نگهداشتن قصد خویش برساخته باشند. اگر حضور او در ولایات 
شرقی درین ایام به خاطر گرفتاربهایش با خيونها و کیدارها بوده باشد می‌بایست در 
آن ایام با این طوایف به‌نحوی کنار آمده باشد چراکه در غیراینصورت اشکالی 
نداش ت که قتل وی را به‌سوه‌تصد این طوایف منسوب دارند. به‌علاوه آگر ارتباط 
با آنها به‌وعی تفاهم منجر نشده بود» با مرگ بی‌هنگام‌او حفظ امتیت و آرامش 
در این حدود به آسانی دست نمی‌داد. اما اين نکته نیز که بعد از مرگ وی پسرش 
شاپور را که از ارمنستان به‌طلب سلطنت آسد بزرگان به‌قتل آوردند و در متابل 
پسر دیگرشی بهرام هم یکث مدعی دیگر به‌نام شا هزاده‌خسرو تراشیدند می‌بایست 
نشانة دیگری باشد از نا خرسندیهای عمیق اعبان و نجبا از یزدگرد و خانوادهُ او 


بهرام برغم کار فزائیهای نجبا که از سلطنت خسرو- یک شاهزاده ساسانی 
دیگر - حمایت می کردند موفق شد با کمک منذربن نعمان پا 


دمدت‌نشاندة حیره 


که خود در نزد آنها پرورش يافته بود. خسرو را از میدان رقابث خارج کند و بر 
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تخت و تاج پدر دست بیابد. ابا درین مورد نیز مثل مورد مرگ مشکولك یزدگرد» 
افسانه‌یی اختراع شد در باب نهادن تاج سلطنت در یین دوشیر» تابا این قصه این 
واقعیت شرم‌آور را که مداخلةٌ یک فوج بیاهمیت عرب توانسته است توطنهُ نجبای 
ایران را نقش برآب سازد بپوشانند. 

معهذا سلطنت این بهرام پنجم (۲ع-. 2۲ م)ء برخلاف انتظار با آنچه نزد 
تجبای مداخله‌جوی بطلوب به‌نظر ی‌رسید مواقق درآبد چرا که وی به‌اقتضای 
طبع رامش‌جوی و ذوق شاعرانة خویش چنان تسلیم جاذب لذت پرستی‌ها و 
عشرتجوبی‌ها ش د که اين احوال تمام دوران سلطنت او را تصویری از قصه‌های 
پریوار« هفت‌گنید»سانسان منفلوم‌معروف‌نظا میگنجوی کرد وخوداو را همچون کمال 
مطلوب شهسواری‌و پهلوانی عام پسند در تمام ايران باستانی جلوه‌داد. اقاست‌طولانی 
او در حیره و در نزد نعمان و پسرش منذر که یزدگرد وی را عنوان «سهشت» و 
«رامافزود» داده بود - ظاهراً نوعی تبعید به‌شمار می‌آید و برخلاف مشهور نمی- 
بایست از دوران شیرخوارگی بهرام آغاز شده باشد. معهذا زندگی در قصر خورنه 
(- خورنق) »که یکمعما ربابلی تابع روم نامش سنماردر بادیهٌ حیره‌ساخته بود» بهرام 
رادر محیط امارت لخمی با هنرهای بزمی‌وپهلوانی پیشتر آشنا کرده بود تا باوظا یف 
فربانروابی(م ع). معهذا از همان اوایل ساطنت در تنبیه طوایف خیونان چنان 
سرعت عملی نشان داد که همین صفات بزمی و پهلوانی او در نظر طبقات جنگجو 
همچون کمال مطلوب هنرهای جنگی جلوه کرد. اینکه یک گرفتاری عمد؛ بهرام 
از همان آغازکار مسأله خیونان شد قرینة دیگریس تکه نشان می‌دهد یزدگرد 
درین نواحی فقط به‌طور موقت توانسته بود با اين طوایف کنار پياید. این طوایف 
که تقریباً یک نسل بعد, بعضی از مسوبانشان با آتبلای خود بلای جان دنیای 
ییزانس شدنده در تواحی مجاور مرزهای ایران هم عالباً تا دوران خسروانوشیروان 
همچون‌ یک نهدیددایمی باقی ماندندومکرر پادشاهان ساسانی برای‌دفع تجاوز آنها 
به‌یذا کره یا لشک رکشی مجبور شدند ٩(‏ ع). در هرحال بقارن اوایل جلوس بهرام 
دسته‌هایی ازین طوایف با عبور از جیحون و اشغال ولایت یاختر (- بلخ)» امنیت 
مرزهای شرقی ایران را دیگربار به‌خطر انداخته بودند. بهرام که هرگونه درگیری 
با بیزانس را که درین ایام برای ایران اجتناب‌نا پذیر به‌نظر می‌رسید قبل از حصول 
تأمین ازین سرحدات متزلزل و بی‌ثبات می‌دید درصدد برآید که اول کار آنها را 
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فیصله دهد. ازین‌رو به‌دفع آنها برخاست و به‌موجب روایات سلی» برای آنکه 
دشمن از حرکت وی آگهی نیابد و یا از پیش وی نگریزد» نخست متوحه آذربایجان 
و اربنستان گشت اما از بين راه به‌طور محرمانه راه شرق را در پیش گرفت و با 
سرعت خود را به‌اردوی دشن رسانید. سحرگاهان در نزدیک مرو با عده‌بی معدود 
از جنگجویان ورزیده برخصم پیروزی یافت خاقان هیاطله را ببه‌دست خویش کشت 
و با غنایم بسیار بارگشت, تاج خاقان که در جزو این غنایم بود به‌نشان این 
پیروزی زیور آتشکده آذرگشنسپ در شیز (گنزلد- تخت سلیمان) آذربایجان گشت و 
طوایف وحشی» چنان لطمه‌یی دیدند که تا یک چند بعد دیگر در مرزهای اپران 
ظا هر نشدند. بدون‌شک در جزئیات این برخورد با هیاطله که در روایات بلی با 
آب و تاب نقل شده است پاره‌یی عناصر افسانه‌بی هست و البته سورخ تمام جزئیات 
را نمی‌تواند تصدیق کند. درهرحال: از آن‌پس سلطنت بهرام بین جنک بابیزانس؛ 
آزار مسیحی‌ها, و تسلیم به‌جاذبه عشق و شکار تقسیم ند. در حتیقت جنگ با 
بیزانس و آزار مسیحی‌ها هم که نا حدی با یکدیگر مربوط بود از علاقه‌یی که شاه 
به‌عشق و شکار داشت ناشی می‌شد چرا که وی برای آنکه بتواند تمام وجود خود را 
یکسره در یک عیش پادشاهانه مستغرق "کند ناچار شد برخلاف پدر به‌نفوذ بزرگان 
تسلیم شود و نفوذ اینان هم به‌اعمال تعصب و تجدید مشاجرات دینی و سیاسی 
منجر می‌شد. درست است که تعقیب و آزار سیحی‌ها به تنهایی نمی‌توانست‌بیزانس 
را به‌جنگ با ایران وادارد» اما چون منظم و مستمر بود هم محرلك کین بیزانس 
مسیحی بی‌شد و هم احساسات بزرگان ایران را نسبت به‌بیزانس نشان می‌داد و 
تأثیرش در نتایج جنک و قراردادی که برآن مترتب شد انعکاس یافت, درهرصورت 
اینکه بعضی مسیحی‌های بین النهرین در دنبال تعقیب و آزار ی که از طرف مویدان 
برآنها وارد می‌شد به‌شهرهای قلءرو بیزانس فرار کردند و مخصوصاً اینکه یک نن 
از شیوخ عرب هم که در نواحی مرزی ایران و روم نقش یک قدرت پوشالی را 
داشت و ظاهرا برخلاف عادت و به‌خاطر خدمات ی که در مواقع مختلف به‌ایران کرده 
بود عنوان تشریفاتی اسپهبد هم از طرف ایران به او داده شده بود(, ۰)» درین 
ایام بسیحی شد و به‌بیزانس پناه برد و آن دولت نیز او را که ناسش در منایع 
موجود خبط نشده است - تحت حمایت خویش گرفت سبب شد که دربار ايران این 
پناهندگان را درخواست کند و چون بیزانس این درخواست را نپذیرفت و فربان 
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توقیف رومی‌هایی که در معادن طلای ایران کار می کردند عکس‌العمل تندی در 
مقابل این اقدام بیزانس تلقی گشت» جنگ اجتناب‌نا پذیر شد (, جع م). سهاه ایران 
به‌سرداری سهرنرسی, بزرگ فرماندار که از نجبای خاندان معروف اسپندیاذ بودء 


چندان توفیقی نیافت. چنانکه رومی‌ها هم با وجود محاصرةٌ طولانی نصیبین موفق 
به‌تسخیر آن نشدند و در پایان جنگهای طولانی, طرفین که هردو از دشکشهای 
بی‌سرانجام خسته بودند و ظاهراً گرفتاریهای داخلی دیگر هم داشتند» راضی به 


مصالحه و به‌عقد یک پیمان صدساله شدند (۲( م), به‌بوجب این پیمان مقرر شد 


هیچ یک از طرفین در قلمرو خویشش متعرض عقاید و مراسم پیروان آیین طرف دیگر 
نشود. به‌علاوه بیزانس متمهد شد که از آن پس به‌اعراب مجاور مرزکه ممکن 
است بخواهند از زیر بار تعهدات خویش نسبت به‌ایران شانه خالی نند و به‌اين 
بهانه در صدد جلب حمایت روم برآیند پتاه ندهد. از آن گذشته» نئودوسیوس 
امپراطور بیزانس پذیرفت در ازاء مساعی ایران در حنظ معابر قفقازه ساليانه مجلغی 
جهث نگهداری این معابر به ایران بپردازد. معهذا اين سیلغ که درواتع نوعی 
کمک مالی جهت اجرای یک طرح دفاعی مشترك بود. در نزد هردو طرف همچون 
نوعی باج تلقی شد و بیزانس از آن پس در هر زمان فرصت و قدرت می‌یافت از 
پرداخت آن خودداری م ی کرد و هر دفعه در قرارداد مجدد بین ايران و بیزانس 
پرداخت آن دوباره موضوع بحث واقع می‌شد. درطی متا زعات بین ایران و بیزانس؛ 
در ارمستان ایرال هم یکث چند داعیةٌ استقلال یا تجزیه طلبی پدید آید اما خاتم 
جنگ بیزانس به‌بهرام فرصت داد تا در آنجا نیز سلط ایران را اعاده کند وارمنستان 
را بهيکك ایالت تابع تبدیل نماید (و ۲ع م). چنانکه رومی‌ها هم از دتها قبل 
همین کار را در مورد بخش دیگر ارمنستان که به‌آنها تعلق داشت کرده بودند. 
معهذا حکام ایران ی که بعد از آن به‌این ولایت آىدند همواره با استقلال‌طلبان 
کشمکش داشتند و ماجرا به‌اين سادگی پایان نیافت, اما در آنچه مربوط به‌سیحی- 
های ایران بود در دنبالة حل اختلافات ایران و بیزانس بساعی دادیشوع نام 
جائلیق ایرانی منجر به‌آن شدکه شورای استفان در بلاد عرب رای به‌انقصال 
کلیسای ایران از کلیسای بیزانس داد و این نکت که درواقم ناشی از مناقشات 
مذهبی و کلامی بوده سیب شد تا وضع مسیحی‌های ایرال تاحدی مستحکم شود و 
آنها در موارد بروز اختلافات ایران و بیزانس بیجهت معروض‌اتهام جاسوسی یا 


2 تاریخ مردم ایرآن 
سوءظن همدستی با دشمن واقم نشوند. 

دربار؛ سلطنت بهرام پنجم و احوال و اوصاف شخصی او باریی جزئیات 
جالب در بعضی‌سنابع شرقی‌هس تکه به‌نظر می‌آید به هرحال‌بیشتر از افسانه‌های 
تاریخی بعد از او مأخوذ باشند تا از روایات تاریخی. از جمله برخی مورخان در 
دنبال وقایع ربوط به‌قتل خاقان اشارتی به یک مسافرت غیر رسمی و ناشناس بهرام 
به هند دارند که صحت آن بعید می‌نما ید, چنانکه داستان مربوط به‌دعوت لولیان 
رامشگر از هند, اخبار حا کی از لشک رکشی به‌سودان و یمن نیز معتملا باید از 
همین‌گونه ماخذ در تاریخ راه جسته باشد. همچنین روایات مربوط به‌شاعری او 
داستال عشقها و شکارهایش, و اخبار راجع به‌اینکه به‌چندین زیان سخن می‌گفته 
است به نظر می‌آید از اجزاء نوعی رمان تاریخ ی که دربارُ او به‌وجود آد» و بعدها 
ماخذ پاردیی‌حکایات هنت‌گنبدنظاسی همگشت‌باید بوده باشد. حتی مرگ او نی ز که 
برحسب روایت شاعنامه, و در دنبال استعنای وی وبه‌اجل طبیعی روی داده‌است؛ 
در غالب اینگونه روایات رنگ افسانه یافته است, کفته‌ان د که وی در پی‌گوری 
اسب می‌تاخت درچاه‌یا مردابی ناپدید شد (م۳ م), البته ممکن است این واقعد 
را بعدها از روی داستان پیرو زکه‌در گودالی جان سپردء ساخته باشند. نیز گفته‌اند 
شهرت وی به بهرام‌گو رکه حتی در یک شعر فارسی مجعول منسوب به‌او نیز آبده 
است به‌عات علافه‌یی بوده اس ت که او بهشکار گور داشته است و همین عشق به‌گور 
بوده است که سرانجام هم او را به‌دام گو رکشانیده است. سعهذا به‌نظر می‌آید بیش 
از علاقه به‌شکا رگور, آنچه موجب شهرت وی به‌این نام شده است شباهت‌احوال 
وی به‌این حبوان‌بیابانی باشد درچالا کی و عشقی به‌ییابان, 


با مرگ او پسرش یزدگرد دوم (بهع - برع م) بهسلطنت رسید. وی حتی 
رشادت و گرسی و خوشخوبی پدر را هم نداشت, در همان آغاز فرسانروایی» چناتکه 
طبری خاطرنشان می کند بارعام‌های طولانی را که یک رسم بالنسبه قدیم ساسانیان 
بود لغ وکرد. نسیت به‌یسیحی‌ها هم در اوایل حال تسامح نشان داد و حتی به 
مطالعه آیین آنها نیز اظهار علاقه کرد. معهذا بعد از بررسی در ادیان مختاف بر 
همان تعصب های ديرينة آیین مزدیسنان خویش باقی ماند. ازین رو مخصوصا در 
دنبال گرفتاربهای ی که در ارمنستان برای وی پیش آسد نه فقط دوباره تعفیب 
مسیحی‌ها شروع شد پلکه نسبت به یهود هم سخگیریهایی آغاز گشت (۱ه). 


میماد با گذشته ۳۶۱ 
یزدگرد در آغازکار با بیزانس درگیریهایی یافت اما طرفین خیلی زود از توسعة 
جنگ اجتنا بکردند و درطی پیمان ی که منعقد شد مقر رگردید هیچ کدام در نواحی 
جاور برز استحکاماتی نسازند (,عع م). در نواحی شرقی یزدگرد گرفتار تجاوز 
قبایل طوای ف کیدار و خیون شد و برای دفع آنها ناچار تا مدتی درگرگان و خراسان 
توق فکرد. با آنکه در برخورد با این طوایف» وی به‌قدر بدرش بهرام توفیز 
با ز به خوبی توانست پیشرفت آنها را در داخل قلمرو خویش سدکند, مشکل عمد؛ 
او مساألهة اربنستان شد که هم به‌سشاجرات بذهبی کشید هم به‌برخوردهای نظامی. 


وی که تحت نفوذ سوبدان و نجبا برای مقابله با گرایش‌های استقلال‌جویان ارامنه 
الزام آنها را بقبول آیبن زرتشتی لازم می‌شمرد» با مقاوست شدید مسیحی‌های آنجا 
مواجه شد. اينکه درین بین مهرنرسی بزرگ فرساندار پی رکه گرایش زروانی داشتء 
اعلامیه‌بی در شرح عقاید زرتشتی و رد آیین سسیح خطاب به‌نجمای ارنستال صادر 
کرده باشد. در روایات ارسی هست و با ذوق و علاقه‌بی"که یزدگرد در باب تحقیق 
در ادیان دارد نیز اموافق نیست, با آنکه در باب آنچه درین مآخذ ارسی در باب 


مندرجات اعلامیه مهرنرسی آبده است جای بحث هست, قسمت عمدة آن سعرف 


زرواني است که به‌نظر می‌آید یزدگرد دوم و وزیرش مهرنرسی» در دنبال تحقیق 
راجم به‌ادیان» سرانجام این طریقه را اختیا رکرده‌اند (۲ه). در هرحال قراین نشان 
می‌د هد که یزدگرد برخلاف تسایح ی که در اوایل سلطنت نشان داد در مسألهة 
ارنستان تعقیب و آزار مسیحی‌ها را همچون وسیله‌بی برای از بين بردن داعیة 
اتقلال ارامنه تاق ی کرده است. عصیان خونیت ی که در دنبال این سختگیریها روی 
داد (,هعم) دردسر بزرگی برای یزدکرد به‌وجود آورد و وی برای رفع آن خود را 
بدجنگ و خونریزی و اعمال خشونت نسبت به‌نجبا و روحانیان ارسنی اچار دید. 
با آنکه وجود خط و کتابت ارسی که نیم قرنی پیش ازین وقایم بوسلة مسروب 
نام ارمنی اختراع یا نشر شده بود در این ایام تا حدی سوجب حنظ روح 
استقلال‌طلبی به‌شمار می‌آمد ظاهراً آیين بسیح هنوز در بین عامه انتشاری نیافته 
بود تا آزادی فعالیت کلیسا در عین‌حال تجدید بنای آتشگاهها را نیز در ارمنستان 
غیرسمکن سازد. برحسب روایات ارسنی یزدگرد دوم دختر خود را بدزنی کرد اما 
بعد او راکشت و ظاهراً این ماجرا در احوال روحی او تأثیر گذاشت. روایت چون 
ماغذ دیگر ی که آن را به‌طور قابل اعتمادی تأیید کند ندارد ممکن است مجعول 


۴۶۲ تادیخ مردم ایران 
باشد و از نوع اتهاماتی که پیروان ادیان مختلف به‌یکدیگر می‌زنند. زن یزدگرد 
که بعد از او هم زنده بود دینکك نام داشت و در سدت ی که بین پسرانش بر سر 
سلطتت کشمکش درکار بود وی با عنوان‌با نبشنان بانیشن (عطهزطحعظ حعمطدنطمه9) 
(- بلکه ملکه‌ها) (جء) در تیسفون یک‌چند نیابت سلطنت ه مکرد. 

بعد از یزدگرد دوم پسرش هرمزد سوم (4 ۵ سبهع م) به‌جای او نشست 
اما پسردیگرش پیروزکه مورد حمایت و علاقة مویدان و نجبا بود با برادر به‌منازعه 
برخاست و به کمک رهام نام از نجبای خاندان مهران بر ضد وی طغیان کرد. در 
جنگ ی که روی داد هرمزد سوم مغلوب و اسیر شد. رهام او را کشت و پیروز را بر 


معهذا سلطنت بیست‌وپنجسالهُ پیروز (عمء -وهع۶م) تقریباً یکسره در 
گرفتاریهای بی‌سرانجام گذشت, علاوه بر برادرش هرمزد؛ شاه نو مجبور شد سه‌تن 
دیگر از خوبشان نزدیک خود را هلاک کند. اينکه در پارویی روایات کفته‌اند 
پیروز برای غلیه بر هربزد از هپتالیان (- هیاطله) یاری خواسته بود ممکن است 
از داستان پسرش کواذ (- قباد) اخذ شده باشد چرا که در اوایل عهد پیروز طوایف 
شرتی که مجاور سرحد ایران در طخارستان بودند کیداریها بودند از قبایل خیون, 
هیاطله درین اوقات ظاهرا عنوز به‌حدود طخارستان نيامده بودند (ءه) و بعید 
می‌نماید که پیروز برای مقابله با برادر از طوایف دورتر یاری خواسته باشد. در 
دوران سلطنت پیروز پیزانس نیزه تا حدی مثل ایران» گرفتار تهدید قبایل نیمه 
وحشی مجاور مرزهای خویش بود و به‌این‌سیب ايران از بابت مرزهای غربی 
خویش بالنسبه ایمن بوده فقط گه‌گاه اتفاق می‌افتاد که بیزانس در تحریک طوایف 
نیمه‌وحشی شرقی بر ضد ايران رهایی موقتی خود را از بلای آنها بجوید چنانکه 
ایران هم گه‌گاه با حمایت از نسطوری‌ها که آیین آنها در بیزانس رفض و بدعت 
محسوب می‌شد» خود را از توطلُ مسیحی‌های داخلی که با گرایش به کیش 
نسطوری از بیزانس جدائی می‌یافتند در امان دارد. یک مشکل عمدهُ پیروز در 
اوایل سلطنت طغیان اقوام البانی بود» در ولایت اران آذربایجان بين رود کر و 
دریای خزر. بروز اختلاف بین پیروز و هرمزد به‌این اقوام فرصت‌داد تا یک‌چند 
به‌طلب استقلال برخیزند اما پیروز بعد از غلبُ بر برادر آنها را نیز بهانقیاد درآورد. 
یک گرفتاری دیگر هم که در همین اوایل سلطنت برای وی پیش آمد توس 


میعاد با گذشته ۴۶۴ 
احساسات ضد بهود بود در بين عابه, چراکه در آن ایام شهرت یافت یهودیان 
اصفهان دوتن از سوبدان را زنده پوست کنده‌اند» و به‌این‌سب فتنه‌یی روی داد 
"که بهود را یک‌چند به‌شدت معروض تعقیب و آزار کرد (»ه). غیر از بلای جنگ 
براد ر کشی و آشو ب که سلطنت پیروز را از همان آغا زکار» شوم و ناخجسته و تا 
حدی آگنده از هرج‌وسرج کرد: یک خشکسالی هفت‌ساله که منتهی به قحطی طولائی 
شد نیز دوران فرسا نروایی او را در نزد عامه به‌شدت ستفور نمود. برای مقابله با این 
بدبختی پیروز ناچار شد قسی از خراج را ببخشد و حتی بین مردم غله توزیع کند. 
برحسب پارهیی روایات تشرینات‌جشن سعروف بهآبریزگان سمکن است به‌یاد بارانی 
باشد له بعد از سالها قحطی و خشگسالی کشور را سیراب کرد. 

درمرزهای شرقی درگیری عمدهٌ ایران در آغاز حال با کیدارها بود در حدود 
طخارستان, اسا وقتی آنها در دنبال جنگهای طولانی با ایران به‌حدود رخچ و 
بلوچستان رفتند طوایف دیگری که نیز ظاهراً با آنها منسوب بودند در طخارستان 
جای آنها را گرنتند و در این ایام با ایران مجاور شدند: هیطالیان (- هیطالیان» 
مباطله). این طوایف نیز در وافع سوج تازویی از هونهای سفید (-خیونان) بودند 
که با وجود تفاوت در احوال و شرایطء مثل سایبر عشایر یوله‌چی در دنبال 
فشارهاب ی که طی ادوار متوالی از طرف چین به خویشان آنها وارد می‌شد به صورت 
اسواج مهاجم یا متواری از نواحی مجاور مغرب دیوار چین به‌جانب آسیای سم رکزی 
و غربی می‌آددند و فواصل زسانی بیش وکم طولانی نظم و توالی مهاجمات آنها را 
دربن حدود از هم جدا ءی کرد. در هرحال دسته‌هابیی از خیونان که در عهد شاپور 
دوم در نواحی مجاور مرزهای شرقی ایران ظاهر شدند تدریجاً و به‌دنبال فشار امواج 
تازوتر در اطراف مرزهای ایران جذب شدند و خیونان کیداری که در اوایل عهد 
پیروز هنوز در نواحی کوشان قدرت داشتند» مقارن اواخر این عهد جای خود را به 
این هفطالیال نورسیده دادند» که البته با آنها منسوب هم بودند و پیش از رسیدن 
به‌حدود مساکن آنها پاریی آداب و رسوم تاژه را هم از اقوام مجاور و سر راه 
خویش اخذ کرده بودند (به). به‌هرحال از بعضی روایات پر و کوپیوس مورخ 
رومی پرمی‌آی د که اینها به کلی بدوی نبوده‌اند. رسم همجنس‌باژی هم که طبری از 
شیوع آن دربین اينها سخن می‌گوید خواه از تأثیر «بیما ری یونانی» رایج در یاختر 
در بین آنها پیدا شده باشد و خواه ناشی از رواج یارهیی مذاهب مرتاضانه و ضد 


۳۶۴ تادیت مردم آیر ان 
ازدواج در بين آنها باشد نشان می‌دهدکه قوم در سراحل ابتدائی تمدن 
و در سادگی بدوی نمی زیسته‌اند. 

باری برای مقابله با این طوایف تازه‌وارد که از همان آغاز ورود به‌نواحی 
مجاور ظاهراً در داغل مرز ایران تاخت‌وتازهایی می‌کردند» پیروز ناچار شد با 
آنها جنگ کند. درطی چند جنگگ هم آنها را مغلوب کرد اما چون تجاوز آنها به 
مرزهای ایران تکرار می‌شد دایم بين طرفین درگیربها روی می‌داد» یکذبار هم 
پیرو که همچنان برای دفع تجاوز قوم به‌حدود شرق رفت؛ براثر اغوای جاسوس 
دشمن به‌محاصره افتاد و اخشنواز (- خشنوان» بادشاه؟) بادشاه هیاطله که وی را 
اسیر خویش یافت در مقابل تعهد غرامت و ندیه آزادش کرد و بسرش کواذ 
(- قباد) را برای دریافت این فدیه همچون گروکانی نزد خویش نگهداشت, 

برای پرداخت این فدیه تحمیل مالیاتها ضرورت یافت و از بیزانس نیز 
د رخواست کمک شد. البته در باب جزئیات این جنگها روایاتی که درمتابع سوجود 
هست بتناقض و افسانه آمیز به‌نظر می‌آید (به), در هرحال با وجود پرداخت فدید, 
و ظاهراً بدان سرب که بر رغم آنکه فدیه مورد درخواست پرداخت شده بودء کواذ 
همچنان در دست هیاطله باقی بانده بود پیروز با سپاه فراوان و با پیل و تجهیزات 
بسیاره و در حالیکه می‌گویند ستونی سنگی را نی ز که تعهد کرده بود آن را نشان 
سرحدی بین ایران و سرزین قوم بشمرد در پیشابیش سپاه خویش حرکت میداد 
آهنگ بقابله با اخشنوا زکرد. اخشنوا زکه ظاهراً تا کنیکک «زین سوخته» را در 
بقایل پیروز به کار برد او را به‌داخل سرزبین‌های ناشناس کشید و پیروز در ضمن 
شروی درون ودالهای سرپوشیده‌یی که هیاطله بر سر راه افکنده بودند درافتاد و 
تقریباً با تمام سپاهیان همراه خویش تلف شد» چنانکه نشان آنها به‌زحمت به‌دست 


آید (۸8ع م). غنایم فراوان از جمله اسناد و دفاتر دیوانی با اسیران بسیارکه 
موبدان موید و عده‌یی از زنان حرم نیز در آن میان بود» به‌چنگ هیاطله افتاد. در 
بین اسیران یک دختر پیروز -نامش پیروزدخت - نیز وجود داش ت که اخشنواز او 
را به‌حرمسرای خویش‌فرستاد. هیاطله‌در خراسان تا مروالرود و هرات پیش آمدند 
وهمه‌جا خراجهای سنگین بر مردم نهادند. 

کشو رکه بدون فرمانده بود در هرج‌ومرج فرو رفت. خزانه یغما شده بوده 
بهترین قسمت سپاه از بين رفته بود و برای ایجاد سپاه تازه» خزان غنی و درآمد 


میعاد با گذشته ۴۶۵ 
قابل اطمینان ضرورت داشت. سعهذا زربهر معروف به‌سوخرا از خاندان قارن و از 
تجبای بزرگ کشور توانست به کمک بعضی دیگر از بزرگات نظم و انضباط درستی 
در تیسفون برقرا رکند. و ی که در ضمن یک لشک رکشی در ارسنستان» از مرگ پیروز 
و غلبه هیطالیان آگهی یافت بدون فوت فرصت به‌تیسفون بازگشت و به کمک 
شاهپور رازی از نجبای معروف و از خاندان مهرال» بلاش نام برادر بیروز را به 
تخت ساطنت نشاند و بدینگونه از توسعه فترت در امر فرمانروایی جلوگیری کرد تا با 
فراغت و فرصت در صدد حل مشکل هیاطله برآید. 


بلاش (ررع - عم ع م) که در روایات مسیحی سریانی و ارمنی غالباً از 
وی بهنیکی یاد شده است آزاده‌خوی و عدالت‌جوی بود اما رأفت و سلایمت او در 
بین بزرگان و موبدان که درینگونه احوال برای توسعة قدرت خویش می کوشیدند: 
برای ساطنت حاصلی جز زیان نمی‌توانست داشت. در هرحال بلاش کسی نبود که 
در چدان روزهای بحرانی کشور را از یک هرج‌ومرح مخرب نجات بدهد اما عدالت 
و رأفت او در ترمیم خرایبها و استمالت ناراضی‌ها تأثیر مساعد داشت. وی به کمک 
زرسهر توانست تخت‌وناج را از معارضه برادرش زریر (- زره؛ زارن) که با دعوی 
ساطنت سمکن بود آن را بر باد دهد نجات بخشد اما با خزان خالی در مقابل 
هیاطله که توسعة نفوذ آذها کشور را دستخوش هرج‌ورح می رد ننوانست کاری 
انجام دهد, البته از همان اول کوشید تا با تشویق و حمایت کشاورژی به‌احوال 
اتتصادی رونقی بدهد و نوشته‌اند له هروقت مزرعه‌یی را ویران می‌دید از مالک 
یگران آنها را از ت رک 
ورزی هم نیاز بهامنیت 


يا دهتان آن بازدواست می کرد که چرا با حمایت از 
کردن سزرعه خویش انع نیامده‌اند. معهذا توسعة 

مستمر داشت که هرج‌وسرج ناشی از غلبهُ هیاطله تأین آن را اجازه نمی‌داد. اینکه 
واهان سردار ارسنی در دفع شورش زریر به‌وی کمک کرد سبب ش دکه بلاش آیین 
مسیح را در آن ولایت همچون آیین رسمی قوم قبول کند و اين نکته به‌دشمنی 
مسیحی‌های آن حدود با ایران تا حدی پایان داد. در بورد هیاطله هم که ظا هرا 
در اثر توسعة نفوذ خویش در توطله‌های درگاه و در مشاجرات سربوط به تخت‌وتاج 


هم اند کداند ک مداخله می کردند زرسهر و بلاش کوشیدند تا به‌هر نحوی هست 
از راه جنگ يا بذا کرهء آنها را وادار به‌تخلیهُ سرزمین‌های اشفالی کنند. بالاخره 
به هر نحوی بود» زرمهر موفق شد قسمتی از غتایم مأخوذ ازسپاه پیروز را با اسناد و 


ووم تاریخ مردم ایران 

دفاتر دولنی که به‌چنگ حیاطله افتاده بود از اخشنواز باز ستاند و سوبدان موبد و 
بعضی از زنان حرم راکه در اسارت وی بودند مسترد کند. از اینکه یک روایت 
ملی می‌گوید خاقان هیاطله درتهيةُ مقدمات سلطنت کواذ هم به این شا هزاده کمک کرد 
پرمی‌آبد که کواذ در سدت اقاست در نزد اخشنواز اعتماد او را جلب کرده بوده 
است و ساطنت کواذ که زرمهر هم خود پنهانی با آن بوانق بوده است -سظاهراً 
جزو شرطهابی بوده است که در طی مذا کرات از حانب هیاطله برای انعقاد صلح 
پیشنهاد شده است 
ایران بلاش را در تیسفون توقیف و عزل و ابینا کردند. در حقیقت این سوءقصد 


ازین روس ت که درست مقارن عزیمت کواذ از نزد هیاطله بزرگان 


بزرگان در حق بلاش به‌هیچوجه اشی از ناخرسندی آنها نبود و داستان بنای 
گرسابه هم له می‌گویند او را در نظر موبدان نسبت به‌رعایت حرست آب و آتش 
سهل انگار نشان داد تباید درست باشد چه این کار به کواذ هم منسوب است و 
ظاهراً بهان‌یی است که بعدها برساخته باشند. به‌علاوه بلاشی در روایات بأخوذ از 
منابم ملی سیمایی محبوب دارد چنانکه از علاقُ وی ببه‌عدالت و از سعی وی در 
آبادانی کشور یاد کرده‌اند و اینکه حتی بنای ساباط تیسفون را هم درین روایات 
به اومنسوب داشته‌اندلم, م)حا کی آزهمین حسن‌شهرت اوست. این نکته نشان می‌د هد 
"له خلم و توقیف بلاش باید از خارج بر نجبای تیسفون تحمیل و تلقین شده باشد 
وشاید تا حدی نیز قضیه بدان سیب موردقبول نجبا واقم شده است که چو نکواذ 
به‌علت اقاست چندساله در نزد هیاطله, با آنها روابط شخصی دوستانه یا آمیخنه با 
تفا هم داشت (وه) گمان می‌رفت سلطنت او از فشار هیاطله بکاهد و زمینه را برای 


کشور از قوای بیگانه بیشتر فراهم سازد. به‌هرحال بلاش با آنکه شاید بعضی 
از روحانیان هم به خاطر مسامحه‌یی که در تعقیب مسیحی‌ها نشال داد» نسبت به‌او 
خشمگین بوده‌اند ظاهراً بیشتر قربانی مداخلات بیگانگان و خیالات کسانی شد که 
تسلیم نسبت به‌این‌گونه مداخغلات را متضمن خیر و بصلحت کشور می‌شمردند و 
بدینگونه با عزل وتوقیف وی (مم ء يا ورعم) پسر پیروز به‌سلطنت نشست؛ -قباد. 


قباد که با پشتیبانی هیاطله و مخصوصاً با کمکك زرسهر سوخرا بر تخت 
نشست از همان او لکوشید تا به‌نحویکه شایست4ُ یک فرمانروای ما کیاولی تمام 
عیار بود شانه‌اش را از زیر بار منت احسان کنند؛ خویش بیرون آورد. در واقع 
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زربهر در پادشاه تازه به‌چشم بازیچه و برنشاندهٌ خویش می‌نگریست و قباد که 
نمی‌توانست این طرز تلقی سوخرا را تحمل کند پنهانی با رقیب وی شاهپور 
همدست شد و وی را از میان برداشت. شاهپو رکه س رکرده نجبای خاندان مهران 
یود از آن بس به‌عنوان «ایران سپاهبد» اهمیت یافت و چون پدرزن قباد هم بود 
در خانواده پادشاه از عنوان و نفوذ یک پدر هم برخوردار شد و در اندکك بدت 
چنان غروری بر وی دست داد که در قیاس با دوران نفوذ سوخرا همه‌جا گفتد 
می‌شد «باد سوخرا بشکست و باد مهران برخاست» (. و). به‌نظر می‌آید این نفوذ 
و غرور فوق‌العاد؛ خاندانهای نجبا نیز تجربه‌یی بوده است که تدریجاً قباد را بر 
آن داشته است تا برای س رکوبی این نجبا در آیین مزد ک و در بین عامهُ سردم 
تکیه‌گاه قابل اطمینانی برای خود جستج وکند. در واقع مقارن جلوس قباد طبقات 
عابه به‌سیب کشتارها. غارنها و گرانیهایی که در دنبال اشغال کشور به‌وسیل 
هیاطله پیش آىده بود از نجبا و غلیهُ آنها به‌شدت نارای بودند» خود شاه هم به 
خاطر رعونت و غرور فوق‌العاده نجبا له احیاناً با قدرت سلطنت هم از در معارضه 
دربی‌آمدند از آنها نارضایی داشت. در چنین احوالی هم چنانکه بعضی سحققان 
به درستی خاطرنشان کرده‌اند نهضت‌اشترا کی به‌آسانی می‌توانست ريشه‌بگیرد (۱و). 
خاصه که پادشاه تسازه هم به‌علت ناخرسندیهایی که از نجبا داشت از مزد کك 
"که بانی این نهضت بود به‌جانبداری برخاست. به‌هرحال قباد, چون دوست نداشت 
نسبت به کسانی که او را بر تخت نشانده بودند سطیع و منقاد باشد از ظهور مزد کك 
استفاده کرد و برای فرونشاندن پاره‌یی ناخرسندیها نسبت به‌آیین جدید اظهار علاقه 
کرد. این اظهار علاقٌ پادشاه» به‌مزد کث و یارانش فرصت داد تا در نوزیع ثروت 
و در بنای خانواده پیشنهادهای خود را چنان شکل انقلابی ببخشند که نجبا و 
اعیان در مقابل توسعهُ نهضت تازه» ثروت و خانوادة خود را در معرض تهدید قطعی 
بیابند. هرج‌ومرج ناشی از یک انقلاب زودرس ظاهراً برخلاف انتظار به خونریزیهای 
سخت سنجر نشد اما اعیان و تجبا که ضربت را در واقع از دست تباد خورده بودند 
بر ضد وی با مویدان و روحانیال همدست شدند. این نجبا و اعیان قیاد را خلع 
کردند و در قلعه فراموشی» معروف به‌انوش‌برد که ظاهراً در حدود دزفول و در 
محلی بهنام گل‌گرد (-ک رکر) يا اندیمشی (- اندیمشک) قرار داشت محبوس 
نمودند. تاج‌وتخت را هم به‌برادرش جاماسپ دادند (ح دوعم). دربین آن عده از 


۶۸ تاریخ مردم ایران 
تجبا که در خلم قباد دست داشتند گشسپ داد از دوستان سوخرا بود سیاوش هم 
که تمایلات مزدکی داشت و چندی بعد قباد را از زندان رهانید» از خاندان نجبا 
بود. بدینگونه» خانواده‌های بزرگ بين هواخواهان بزد ک و سخالفان وی تقسیم 
می‌شدند. 

به‌سوجب روایت پرو کویبوس, سیاوثی به کمک یکك زن که همسر و خواهر 
قباد بود و موجب اغفال زندانبانش کشت قباد را با لباس بدل از زندان بیرون 
آورد. قباد نرد پادشاه هیاطله رفت و چون او قوابی در اختیار وی گذاشت برای 
جاماسپ که حامی و مدانم 


قابل اعتمادی در بين نجبا برای خود سراغ نداشت بدون مقاوست نسلیم شد و با 
ح 
وآگذاری سلطنت به‌براد رجان خود را با زخرید (9و عم). درمقایل کمک ی که خاقان 


هم که خاقان از بطن پیروزدخت داشت» ظاهراً وسیله‌یی بود که پیوند قباد را با 
خاقان هیاطله محکم‌تر می کرد. در هرحال بارگشت قباد به‌سلطنت نیز با کمک 
هباطاه انجام شد و با آنکه پادشاه قولی در باب انصراف خویش از حمایت مزد کك 
هم نداد نجبا خواه‌ناخواه در سقابل او سر طاعت فرود آوردند. مخالفان سرسخت» از 
جمله کشسپ داد البته از عقوبت مجازات رهایی نیافتند. اما قباد اگر نسبت به 
سایر بزرگان شدت عمل زیادی نشان نداد برای دلجویی آنها هم اقدامی نکرد. 
سیاوش البته عنوان فوق‌العاد؛ ارتشتاران سالار یافت. مزد کیها نیز بدون شور و 
هیجان بسیار همچنان تحت حمایت شا هنشاه باقی ماندند. 

مشکل عمده قباد تهیه پولی بود که پرداخت آن را به‌هیاطله تعهد کرده 
بود. برای پرداخت این پول هم از همان اول» مثل دوران پیروزه بیزانس مطمح 
نظر واقع گشت. نخست ازیابت‌آنچه از عهد یزدگرد اول مقررشده بود بیزانس برای 
دفاع مشترکث از دربند قفقاز به‌ايران بپردازد مبلغی مطالبه کرد و چون آناستازیوس 
اسپراطور حاضر نشد با پرداخت آن وجه» دشمن دیرینه ببزانس را از درگیری 
احتمالی با هیاطله که تفع آن به‌بیزانس عاید می‌شد نجات دهد قباد بهانه‌یی برای 
جنگ به دست آورد و بیدرنگ دست به‌تعرض زد, بدینگونه بعد از سالها متا رکه با 
بیزانس دویاره جنگ‌هایی قیمایین آغاز شد که ادامه آنها تا پایان عهد ساسانیان 
تدریجا هرد و کشور را از پای درآورد. با شروع جنک» قباد ارزروم را که یایتخت 


موعاد با گذشته ۴24 
ارمنستان روم بود و در آنزمان تشودوزیوپولیس خوانده می‌شد تسخیر لرد (اوت 
۰ و چندی بعد دیار بکر را نیز که «آبد» خوانده می‌ند در پایان محاصره‌یی 
طولانی به تصرف درآورد (ژانویه ۳. »م). آید به‌سیب مقاومت طولانی که کرده بود 
به‌شدت مجازات شد و تعداد زیادی از مردم آن قتل‌عام شدند, با اینهمه» جنگ 
چندی پعد درین حدود همچنان تجدید شد وشهر چندین بار دست به دست کشت , پیزانس 
پردا خت مبلغی را نعهد کرد و با تأدیه قسمنی از آن آمد را پس گرفت(و. ۰م). 
قباد هم چون از هجوم دسته‌بی از طوایف هون به‌ایرانشا هرا از جانب دروازه‌های 
پیمان مصالحه را که بیزانس پيشنهاد کرده بود 
استقبال کرد. از آن بس گرفتاریهای داخلی و دریافت مبلغی "له بیزانس سالیانه 
برای حفظ دربندهای قفتاز به‌ایران می‌داد در تمام مدت امپراطوری آناستاژیوس؛ 
قباد را از درگیری مجدد با بیزانس باز داشت. آناستازیوس هم از وجود صلح 
استفاده کرد در مقابل نصیبین پاسگاه کوچک دارا را تبدیل به‌یک قلعة محکم 
جنگی نمود و حتی چندین سوضع دفاعی دیگر را در اطراف فرات مرست کرد. جالشین 
او بوستین مزال ( ۱۸-۰۲ م) چون دراواخر عهد خویش از پرداخت بلفی ده 
دداری ورزید باز بهانه‌یی 


برای نجدید جنگ به‌دست قباد داد. در مدت صلح قباد 


خزر و قفقازه خبر یافت انعتاد ا: 


جهت حفظ دربندهای قفقاز می‌بایست به‌ایران بپردازد خو 


توانسته بود رابط پین 
مزد کیها را با مخالفانشان به‌نحو بلایمی تعدیل ند و در عین حال بوفقی شده 
بود نفوذ هیاطله را خاتمه دهد و حتی آنها را سر هوبی لند, بحراد وی در شروع 
جنگ مجدد» سیاست توسعه‌طلبی بیزانس و مخصوصا گسترشش نفوذ رومی‌ها بود در 
قفقا زه له ابنیت و تعادل آن حدود را به‌هم می‌زد. چون بیزانس بی‌آنکه به 
اعتراضهای مکرر ايران توجه کند استحکامات جنگی در حدود دارا و تواحی فرات 
می‌ساخت به‌تحریک قباد اعراب سرحدی درسوریه روم بنای ناختوتاز نهادند. در 
قفقاز هم به‌تحریک بیزانس در ولایت لازستان -لازیکا» واقع در بختی غربی 
گرجستان و کنار دریای سیا شورشهایی برضد شاه درگرفت. وقتی قباد برای دفع 
شورش به‌لازستان لشکر برد یوستین هم ارسنستان ایرال را معروض تاخت‌وتاز 
سپاهیان روم ساخت. در اطراف دارا و نصیبین جنگهای بکرر روی داد و یا آنکه 
پیزانس طوایف وحشی مجاور مرزها را هم بر ضد ایران تحریک کرد توفیقی حاصل 
نکرد. جنگ طولانی تدریجاً هردو طرف را برای مذا کرات مربوطبه صلح آماده 
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کرد. مذا کرات صلح در ء هم یا سال بعد» در نصیبین آغاز شد. قباد که درین 
ایام با احساس پیری شاید نحت نأثیر رقابتهای حرسسرای خویش می‌خواست یکث 
پسر محبوب و لایقتر خود را که پسر ارشد هم نبود به‌ولیعهدی برگزیند کوشید تا 
این بسأله را به‌نحوی در بذا کرات صلح بگنجاند. معهذا وقنی وی در ضمن شرایط 
دیگر از اسپراطور درخواست تا ولایت لازستان را متعلق به‌ایران بشناسد و خسرو را 
هم رساً همچون فرزند خویش بپذیرد در بذا کرات صلح اشکالهایی پیش آم د که 
ظاهراً تمام آن از تردید و تأخیر بیزانس در قبول پیشنهاد ایران ناشی نمی‌شد. 
البته قباد با این بیشنهاد نه فقط می‌خواست شاید با عنوان «پسر قیصر» حیلیت 
خسرو را در بین سایر فرزندان خویش بالا پبرد (جو) بلکه نیز در نظر داشت با این 
تعهد یکدچند ايران را هم بعد از خود از تجاوزهای احتمالی ببزانس در اسان 
بدارد. ابا این فکر ولیمهدی خسرو سورد علاتة نجبای طرفدار سزد ک نبود و 
سیاوش ارتشتارانسالار هم که همراه با مهبود (- ماهبد) از خانوادهُ بزرگ سورن, 
مأمور.سذا کرات صلح بود علاقه‌یی به‌دنبال کردن این پيشنهاد نشان نداد. در 
واقع بزرگان از سالها قبل عادت لرده بودند در امر انتخاب ولیعهد سداخله آلنند. 
به‌علاوه سیاوش به لاوس (- کیوس) پسر دیگر قباد تمایل داشت. این ثاوس» 
معروف به پتشخوارگرشاه؛ ترییت یافتهُ مزد لبها بود و ظاهراً به آیین آنها هم گرویده 
بود. در هرحال بذا ترات صلح؛ به‌سیب تردیدها و شرطهایی له پیش آبد به 


جایی نرسید و با اعلام شکست نذا لرات» سیاوش به‌وسیلهة رفیب و همکار خویش 
مهبود متهم به‌اخلال در اسر صلح کشت و در دنبال آن به‌طرز اسرارآمیزی محا کمه 
و اعدام شد (ح ره م). اينکه وی؛ بر رغم خدستهایی که در جوانی به‌قباد کرده 
بوده با آن خشونت تنیبه شد و ترتیب نهابی ولیعهدی خسرو به‌وسیله سهبود انجاء 
یافت نشان می‌دهد که حوادث عمد پایان عهد قباد چون سقوط سیاوش؛ تعفیب و 
کشتار طرفداران مزد کد» و شروع جنگ مجدد با بیزانس همگی باید با مسا 
ولیعهدی خسرو مربوط باشد. البته سیاوش که در دور جاماسپ قباد را از زندان 
مخانفال مزد کك رهانید و با او به‌نزد هیاطله رفت چتانکه از قراین برمی‌آید به 
تعلیم سزد کد ارتباط 
درمیان آمد می‌بایست موّید این احتمال باشد. درینصورت تعجبی ندارد که با سقوط 
او اقدام قطعی هم برای از بین بردن مزد کی‌ها لازم شده باشد (ب) چرا که در 


شت و اینکه در اتهاسات او صحبت از انحرافش از آیین 
ر‌ بت ار ابحرافشن از این هم 
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دثبال سقوط او سمکن بوده است نجبای طرفدار مزد کک در صدد انتقام او برآیند. 
جنگ مجدد با بیزانس هم به‌دنبال شکست مذاکرات و ظاهراً مقارن با 
اعدام سیاوش و تعقیب برد کیها ادابه یافت و نقش قیاد درین هرسه سورد معرف 
حالت تسلیم و تمکین یک فرسانروای پیر و فرسوده بود در سقابل یک ولیعهد جوان 
جا‌طلب که در عین حال حزب نجبا هم برای آنکه انتقام خنت‌های سابق را از قباد 
پیر بکشد او را نقویت می لرد و می کوشید نا به‌دست این شاهزادة جوان تمام 
آرسان‌های جوانی بادشاه پیر را که دستاویز قدرتجوییهای وی بود و شامل محدود 
کردن نجباء گرایش به‌طبقات عامه» و میل به‌تسامح دینی می‌شد» همچون نقش 
فرب و رژیای پریشان جلوه دهد. قباد هشتادساله هم درین ایام 


ی از آن 
فرتوت بود که حتی آگر هم می‌خواست بتواند در مقابل فشار نجبای سرتجع از دوست 
وفادار خویش سیاوش ثه که در گذشته آنهمه به‌وی خدیت کرده بود و از مزد لك ده 
شاه به کمک و انکای او نفوذ روحانیان را تعدیل نموده بود» دفاع و حمایت ثند, 
معهذا وی درین ایام دیگر ظاهراً دوستی سیاوش و پشتیمانی « 
می‌یافت و احساس مسی کر د که حالا باز سی‌تواند با شیو؛ رفتار یک شاهزاده 


ک را هم نزاحم 


ما کباولی هرچه را مزاحم اراد اوه در سورد ولیعهدی پسر محبوبش خسرو می‌نواند 
بود» به‌هر قیمت هست ازسر راه بردارد. سیاوش غیر ازآلارشکنی در اسر صلح که 
در سواقع دیگر شاید از قدر و منزلت نظامی او هم در نظر قباد نمی" لاست در مسألة 
انتخاب ولیعهد هم به‌مخالفت با رای پادشاه متهم بود و البته رأی بزرگان در باب 
اعدام او نمی‌توانست با میل قلبی شاه مخالف باشد. کشتار عام مزد لیها هم له 
دیگر در پایان عمر قباد وجودشان برای تعدیل قدرت نجبا ضرورت نداشت به کمک 
خسرو و پشتیبانانش با چتان تمهیدهای زیر کانه‌یی انجام گرفت ده دیگر نگرانی از 
وجود آنها می‌توانست حتی یکد لحظه هم آمادگی حزب نجبا را برای شروع يا 
ادابُ جنگ با بیزانس» برای نیل به‌صلح مطلوب» به‌تعویق اندازد. 

این جنگ که تمرف ی ۵ اج روزهای عمر طولانی قباد هم به‌سر آمد در 
واقم مقدمهٌ بازگشت ایران به‌سياست ضد تسامح و در حکم پایان قطعی نفوذ حزب 


مرد کك بود. این‌بار از نظر پیزانس جنک فقط چند ماه آخر عمر ژوستن را مشوش 
کرد و چون قیصر زودتر از قباد پی رکه در مذا کرات صلح کوشیده بود تا بسرش 
خسرو را تحت حمایت او قرار دهد وفات یافت ادابهُ آن به‌عهدة امپراطور تازه. 
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یوستی نیا توس 5داجهاه‌ناددل: افتاد. مقارن این احوال المنذر امیر دست نشانده عرب و 
فرسانروای دولت پوشالی‌حیره "له سابتا به علت اظها رمخالقت با آیین مزد" ث یا به خاطر 
آنکه قدرتش بیش از حد افنضای یکت دولت پوشالی توسعه یافته بود (ء ب) یکدچند از 
حمایت پادشاه محروم گشته بود و به‌وسیلة ابیری دیگره نامش حارث‌ین عمرو 
کندی, از آنجا رانده شده بود دوبان و ظا هرا به‌وساطت نجبای مرتجع به‌حوزه امارت 
خود در حبره باژگشته بود و به اشارت قباد» در تواحی فرات بنای تاخت‌وناز گذاشته 
بود و خونربزیهای وی در بین اعراب مسیحی و سریانی‌های تایع بیزانس به شدت 
مایٌ وحشت بود ٩(‏ ۲هم). نیروی ایران و بیزانس هم در حدود نصیبین و دارا 
به شدت با یکدیگر درگیری پیدا کردند. بلیزاریوس سردار نامی یوستی‌نیا نوس درهمان 
اوایل در حدود نصیبین از سپاه ایران شکست سختی خورد و تلفات سنگین داد ابا 
چند سال بعد در نزدیکد دارا به‌وسیل چریکهای ماساگت, سپاه ايران را عقب رائد 
(.۲۰هم), با اینهمه» چندی بعد درحدود" ثالینیکوس (- رقه امروز) باز ازسپاه ایران 
شکست سختی خورد. (آوریل ,عم). سیتاس «ععنازو » سردار دیگر بیزانس برای 
آنکه میافارقین را از محاصرة قوای ایران برهاند» آوازه درانداخت که طوایف وحشی 
باساگت از معابر قفقاز به‌داخل ایران ریخته‌اند و این شایعه که خبر وفات قباد را 


هم به دنبال داشت ایرانیها را» هم در میافارفین از ادابه بحاصره باز و هم 
در رقه از اینکه بهر؛ درستی از پیروزی خویش ببرند سانع آمد. 

با مرگ قباد (م, سپتامیر ,موم) له در دنبال رنجوری طولائی و در سن 
هشتا دودوسالگی وی. روی داد. خسرو له به موجب وصیت و در دنبال تشبث‌ها و 
توطله‌های بسیار به‌عنوان ولیعهد جای او را گرفت خود را چنان با مسایل داخل 
درگیر یانت "له امکان ادا جنک و استفادة پیشتر از بیروزیهایی رااله در سوریه 
برای سپاه ایران حاصل شده بود نیافت. یوستی‌نیانوس هم که خود در غرب و در 
آفریقا درگیربهای بسیار داشت نمی‌توانست قسمت عمده سپاه خویش را در آسیا 
نگهدارد. ازین‌رو با جلوس خسری طرتین قراری برای صاح واتحاد نهادند (۳۷وم) 


و این صلح هرچند بوقت بود به خسرو فرصت داد تا به رفع دشواریهای داخلی 


یماد با گذشته اوفف 
پردازد. مهمترین دشواری دفع عصیان برادرش کاوس (- کیوس) پتشخوارگر شاه 
بود که قلع‌وقمع او آخرین تهدیدی را هم که از جانب بقية السیف پیروان مزد کث 
در داخل متوجه سلطنت وی بی کرد رفع نمود. هرچند که این کأسیابی هم منجر 
به‌قلع وقمع نهایی آیین مزد کك نشد و نمی‌توانست شد. 


۲ 


وداع با دنیای باستانی 


نهضت‌سزد کث هرچند به اقتضای‌ارتباط آن‌با تعلیم یک‌موبد عصرساسانیان‌رنگ 
دینی داشت حا کی از مواجه شدن جامعه ساسانی با سسایل تاژویی یود که شاید تا 
حدی از افراط در گرایش به‌دنیای قبل از اسکندر و تغافل از مقتضیات عصر تاه 
ناشی می‌شد و سر آنکه خسرو انوشیروان هم با وجود کوشش ی که در رفم بحرانهای 
ناشی ازین نهضت کرد در حل مسایل تازةُ مربوط بهآن توفیقی نیافت ظاهراً این 
نکته بود که وی نیز در مواجهه با سسایل تازه بیشتر کوشید تا را‌حلهای سنتی را 
پیش کشد و در لحفه‌یی که دنیای وی با غلیٌ تدریجی مسیحیت و با تشدید 
کشمکشهای طبقاتی از دنیای باستانی جدا می‌شد وی سعی داشت تا با احیاء 
سنتهای منسوخ و اعاده نظم‌های کهن همچنان با دنیای باستانی تجدید میعاد 
نماید. اما گام حوادث سریع تر از اصلاحات او به‌پوید آمد: وجود قیصر و صلیب از 
خارج دئیای او را با تهدید روبرو می کرد» فقر و ناخرسندی از داخل عاد با 
گذشته را برایش غیرسمکن می‌ساخت. توفیق موقت اوکه ناشی از ناهماهنگی 
عناصر نامتجانس نهضت بود» فقط سبب شدکه وداع با دنیای باستانی به‌تأخیر 
افتد و با خاطره‌هایی پر هیجان‌تر همراه گردد. به هرحال در پایان نیم قرن بعد از او 
جنگهای خوین خارجی و کشمکشهای بدفرجام داخلی نشان داد که با احیاء 
سنت‌های گذشته» نمی‌توان مسیر سرئوشت را متوقف کرد. در واقم با ورود اعراب» 
که از هم اکنون بقدسات ظهور آنها فراهم می‌شد آنچه وی آن را در نهضت 
مزد ک بحکوم کرده بود» در نزد اخلاف وی تا حدی احیاء شد و شکل تازه‌گرفت. 
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خشونتی تساوتبا رکه وی در دفع این نهضت به‌خرج داد بی‌حاصل ماند و این 
نکه‌نشان می‌دهدکه تاریخ گه‌گاه با چه خونسردی و بی‌بروایی از روی شور و 
هیجانهای بی‌منطقی درمی‌گذرد. 


اکنون باید دید تعلیم مزد ک که جامعه ساسانی را به‌شدت تکان داد و 
تاثیر آن از دنیای باستانی به‌ایران اسلامی هم اننقال یانت چه بود؟ بدون شک 
اين تعلیم اگر واقعاً تا آن اندازه که از روایات موجود برمی‌آید افراطی و تا آن حد 
که مخالفانش ادعا کرده‌اند صریحاً مخالف عقاید رسمی می‌بود امکان نداشت 
مزد ک بتواند حمایت پادشاه وقت را در ترویج آن جلب کند و آن را در بین طبقات 
عابه که معبولا نسبت به‌عقاید بوروئی پای‌بندی زیاد هم دارند ترویج نماید. 
اینکه خود وی‌چنانکه از روایت بیرونی برمی‌آید به‌عنوان یک‌موبدان‌مویدبرخاست(۱) 
و آیین وی نیز همچون تفسیر تازه‌یی از آیین زرتشت عرضه شد نشان سی‌دهد 
که آنچه را در باب جنبه‌های افراطی تعلیم او نقل کرده‌اند باید با احتیاط تمام 
پذیرفت. بدون شک مندرجات غالب ماًخذ بوجودسخواه آنچه از مزد ککنابه‌ها و 
خداینابه‌ها نقل شده است و خواه آنچه در روایات سریانی و بیزانسی آسده 
است -دربارُ مزد کث و آیین او مفرضانه است و قبول جزئیات آنها مورخ را در وضع 
کسی قرار می‌دهد که بخوا هد امروز عقاید کسانی را که مورد تعقیب یا خارج از 
حمایت قانون واقع شده‌اند از روی تهمتها و بدگویی‌هایی که مخالفانشان در باب 
آنها نوشته‌اند تقریر و بیان کند. در هرحال پیدایش یک‌همچو تعلیم اجتماعی در 
بین اقوال کسی که به‌عنوان موبدان موید زرتشتی در سلسله مراتب روحانی عصر 
جای دارد حاکی ازوجود دردهای پنهانی است که می‌بایست مقارن آن ایام جامع 
ساسانی را با بحرانهای اجتماعی و اقتصادی درگی رکرده باشد» و ناچار متساتش هم 
می‌بایست از قرنها پیش حاصل گشته باشد, 

اینکه در بعضی روایات اصل آیبن وی را به یک مزد کث قدیم - زرنشت 
خرگال- منسو بکرده‌اند ممکن است حاکی از وجود سابقه یی درمورد تعالیم مربوط 
یه‌الهیات او در بین علماء دین زرتشت (- هیربدان) بوده باشد. درهرحال تعلیم 
مزد کك بدانگونه که از خود وی در بين پیروانش نشر شد در آنچه به‌الهیات مربوط 
می‌شد ظاهراً تفسیر تازهیی بود از آیین زرتشت و شاید از تأثیر آیین مانی هم خالی 
نبود. خود او آن را در برابر آنچه میربدان عصر تعلیم می کردند «دین درست» 
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بی‌خواند و بدینگونه مثل بعضی بانویهاء تعلیم رسی و رایچ را به کنایه دین 
نادرست فرامی‌نمود. درست دینان دیگ رکه قبل از او مغایر آنچه در الهیات رسمی 
تعلیم می‌شد سخن میگفتند کهگاه از طرف هیربدان به‌عنوان مانوی خوانده بی‌شدند 
چنانکه بوندس نام که گویند درعهد نرسی و دی وکلیسیان, یک‌چند در روم می‌زیست 
و تعلیم خویش را نیز به‌همین عنوان دین درست ترویج می‌نمود نیز مانوی خوانده 
می‌شد. معهذا در الهیات مزد کث استقلال فکریش بیدا بود و با آنکه تأثیر مانی را 
در تعلیم او نمی‌توان انکا رکرد آیین او را هم نمی‌توان آنگونه که سخالفان وی 
ادعا می کردند نوعی بانویگری خالص تلقی نمود. با توجه بهنفرت و انزجار ی که 
جامع مزدیسنان زرنشتی نسبت به‌تعلیم مانی و حتی نسبت به‌نام او نشان می‌داد 
چگونه ممکن بود یک ما نوی درعهد قباد توانسته باشد در دستگاه روحانی نفوذ به‌دست 
آورد و برحسب بعضی روایات عنوان موبدان موبد هم بیابد. مجرد انتساب این 
عنوان در حق وی و همچنین نام خود و پدرش نشان بی‌دهد که در باب ایرانی 
بودن وی به‌هیچوجه جای تردید نیست و منشأً وی خواه مذاریه درکرانة دجله 
باشد خواه استخر پارس» تصور آنکه اصل وی آرامی نه ایرانی بوده باشد (۲) با 
مجموع آنچه از اوضاع و احوال عصر معلوم ماست؛ قابل تأیید به‌نظر نمی‌آید. 
اينکه نام پدرش بامداد را ازطریق انتساب به‌تعلیم مانی می‌توان توجیه کرد (۳)» 
و حتی اينکه محل ولادت او در مذاریه با حدود زادگاه مانی ارتباط دارد انتسایش 
را به‌سانویت ابت نمی کند خاص ه که مخالفانش عمدآ کوشیده‌اند تا با انتساب او 
به‌مانویت خاطره او را در اذهان مزدیسنان منفوربدارند. بعهذا اینکه اورا زندیکك 


خوانده‌اند بی‌آنکه به ضرورت مستلزم انتسایش به بانویت باشدء ظاهراً بیشتر از 
بابت گرایش او بوده است به طریتة تأویل - و عدول از مفهوم ظاهر اوستا به یک 
تفسیر باطتی (- زند), البته بدون توسل به‌تأویل مزد ک نمی‌توانست لزوم‌گرایش 
به‌روزه و ریات و همچنین ضرورت خودداری از افراط در جمع زن و خواسته را 
به‌عنوان وسیله‌یی برای غلبهُ نهایی خیر بر ش رکه اصل تعلیم زرتشت بود تبلیغ 
کند و اینگونه تأویل هم که در آن سالهای جنگث و تحطی عهد پیروز و قباد رامحل 
قطعی قابل قبول دشواریهای اجتماعی بنظر می‌رسید جز از یکث موبد زرتشتی که 
درعین حال قبل از اظهار اين قول متهم به‌تمایلات غیر زرتشتی نباشد قابل قبول 
به‌نظر نمی‌آید. اينکه بعدها در روایات تعلیم وی را به زرتشت خرگان منسوب 
داشته‌اندبرای آن بوده است که انتساب او را به تعلیم زرتشت نف ی کرده باشند 
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باری از مجموع روایات سوجود با آنکه غالبا آگنده از اغراض و تناقضات 


هم هستند باز این اندازه برمی‌آید که آیین مزد کث برخلاف مشهور به‌هیچوجه 
یکك آیین اباحی نبوده است چرا که در آن اصرار در روژه و طهارت؛ اجتناب از افراط 
در حیوانی؛ و پرهیز ازقتل نفس هس ت که رنگ زهد و ریاضت دارد. در هرحال در 
تقریر عقا ید و حتی در بیان احوال و اخبار مزد ک مورخ باید با احتیاط سخن بگوید, 
در واقم منابع موجود روی‌هم رفته وضعشان طوری نیس ت که بتوانند دربار مزد کث 
و تعلیم او معلومات قابل اعتماد و خالی از تناقضی به‌دست دهند و در بسیاری 
موارد مورخ باید بر قرائنی که از نتایج به‌دست می‌آید بیشتر اعتماد کند تا بر 
تصوص روایات. اينکه مزد کك» در سالهای قحطی نزد قباد راه یافت و او را وادار 
به‌صدور حکمی کرد که منجر به‌غارت کردن انبارهای توانگران و محتکران گشت 
به‌نظر می‌آید نباید بی‌اصل باشد و روزهیی هم که وی مقر ر کرد سمکن است مبنی بر 
لزوم بخشیدن قسمتی از غذای روزانه توانگران باشد بر درویشان و ارزانیان. بدون 
شکک سقرر داشتن روزه و بخصوصاً اصلاح کردن قوانین سربوط به‌ازدواج که به‌نظر 
می‌آید دردنبال تلفات ناشی از جنگ و قحطی عهد بیروز و قباد نوعی ضرورت‌اجتماعی 
بوده است» مزد کک را می‌بایست به‌لزوم تأویل در اوستا رهنمونی کرده باشد و همین 
نکنه باید سبب شده باشد که او در الهیات هم بعضی سخنان اظها رکند که تا حدی 
تارگی داشته است. از جمله» هرچند مزد کث نیز مثل سانی همچنان قایل به‌دو اصل 
خیر و شر بود اما وی نیز ظاهراً به استناد فحوای تعلیم زرتشت ادعا داش ت که چون 
اصل شر برخلاف اصل خی رکورست» و از روی تصادف نه از روی اراده؛ منشاء اثر 
می‌شود آن را به آسانی می‌توان مقهور کرد. ازین رو برای غلبهُ بر اصل شر می‌بایست 
مساوات و عدالت را که فقدان آن موجب تفوق شر شده است از میان برداشت. 
وی خاطرنشان می کرد که سردم همگی یکسان به‌دنیا آمده‌اند» هیچ کس نیست 
که به‌حکم فطرت بیش از دیگری حق تمتع و نملک درین دنیا داشته باشد‌سالکیت 
هم به‌هر نح وکه هست اختراع انسانی است و البته ای اشتباه و فریب و دروغ 
نیز هست. به‌علاوه» وی جنگ و خونریزی را که سانع رستگاری و نبل به‌همزیستی 
انسانی میدید ناشی از عدم مساوات می‌خواند و ظاهراً به‌همین سبب در باب 


متشأء اين عدم مساوات که وی در جاسعهٌ عصر خویش آن را عبارت از اختلاف 
در باب زن و خواسته می‌یافت قایل به‌وجوب نوعی اشترا کث و یا لااقل نغو پاردیی 
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محدودیتها شده بود. تعلیم او جز آنکه ضرورت پرهیز و روزه و ریافت را توصیه 
م ی کرد ظاهرً در باب اصل آیین» نیایش فرشتگان» و تقدیس عناصر تفاوتی با 
آیین زرتشت نداشت اما موبدان دیگ رکه این تعلیم را به‌زیان استیازات طبقاتی 
خویش می‌بافتند او را بهسبب همین گرایش به‌پرهیز» سلعون و «آشموغ» 
می‌خواندند (ع), چتانکه در تفسیر تعلیم اجتماعی او هم ادعا سی کردند که اگر عدم 
بساوات ابری نارواست دزدی و زنا هم می‌بایست همچون وا کنشی طبیعی در 
مقابل این عدم مساوات» قابل قبول تلقی شوند. در واتع اهمیت تعلیم مزد کك 
بخصوصاً ازین جهت ِِ به یک نیاز عمومی عصر پاسخ می‌داد چرا که غلبد 
هپطالیان» و استمرار جنگ و قحعلی» در آن ایام قدرت حکوست را به‌شدت متزلزل 
آکرده بود و درکشمکنی طبقات عالی نیز طبق پایین دچار بحدودیتهای تحمل - 
ناپذیر شده بود و الغاء این محدودیتها ضرورت داشت. معهذا این نکن ه که الغا» 
این محدودیتها و اجراء طرح اشترا ک در مالکیت‌های فردی و شخصی؛ بدانگونه 
آکه مز دک پیشنهاد می کرد در عمل مینی بر چه اصولی بود اسریس ت که از روی 
منابع موجود نمی‌توان حدود دقیق آن را دریافت. در آنچه به‌مسألة اشتراکك زنان 
بربوط است با توجه به‌روح زهد و طهارتی که در تعلیم و رفتار مزد کک بود یعید 
می‌نماید اندیشة شهوتبارگی مح رک وی و یارانش بوده باشد. بیشتر سمکن است 
در علی این تعلیم فقط در مقرراتی که در حقوق ساسانی به‌مرد اجازه سی‌داده است 
تا زن خود را با شرابط خاص به‌برد دیگر واگذا رکند (م) تجدید نظر یا توسعی 
پيشنهاد شده باشد. همچنین احتمال هس ت که درین‌باره تعلیم وی جز الفاء بعضی 
بحدودیتهای مربوط به‌نکاح که تعداد زیادی زنان خاصه خویشاوندان نزدیک را 
در داخل حرسسراها محبوس بی کرد و آنها را از زندگی خانوادگی و تمتع لذتهای 
آن محروم می‌داشت نبوده باشد. به‌علاوه نه فقط در بین طبقات عابه اسکان دارد 
لغو باروبی ازین محدودیتها به‌افراطهای خارج از قاعده منجر شده باشد بلکه در 
بین طبقات نجبا هم که یکك جناح آنها مئل سیاوشش به پشتیبانی از تعلیم تازه‌برخاسته 
بود»بمکن است‌لغو این بحدود یتها باقبول بعضی آداب‌ورسوم هیا طله که نوعی اشترا کث 
در زنان را در بین برادران مقبول سی‌بافته‌اند (>) همراه شده باشد چرا که طبقات 
نجبا غالبا همه‌جا در اخذ و تقلید عادات و رسوم عناصر فاتح و غالب مشتاق یا 
افراط کار بوده‌اند. البته غلبةٌ هیاطله که در عهد پیروز, بلاش؛ و اوایل عهد تباد 
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در ابور داغلی کشور بداخله هم می کرده‌اند غیر از آنکه احیاناً پارویی از طبقات 
نجبا را به‌تقلید از آداب و سوم آنها بربی‌انگیخت نابساء انیهایی را نیز درکار 
کشاورزی و دام پروری به‌وجود می‌آورد که جنگ و ناامنی و اشغال خارجی آن را 
به‌نوعی قحطی و تنگی مستمر تبدیل بی کرد و در چنین احوال پیدایش و رواج 
تعلیم مد ک البته طبیعی بود. انفجار یک همچو نهضتی بدون شک زینه یی 
کمتر از یک قحعلی طولانی را که از عهد پیروز پدید آبده بود لازم نداشت و طبیعی 
بود که اتحاد این محرومان و تحطی‌زدگان» طبقات موبدان و جنگیان را به‌شدت بر 
ضد آنها تحریک کند. 

بز دک پسر بابداد که اين تعلیم تازه را آورد چون موبد بود و مسألة تنازع 
بین خیر و شر ذهن او را دایم مشغول می‌داشت طبیعی بود که بیعدالتی و عدم 
مساوات جاری عصر وا به تنازع خیر و شر؛ به‌شکلی که در تحطی و تنگی آن ایام 
بیشتر مجال ظهور و جلوه داشت» متسو بکند و آن را در چهارچوب تعلیم زرتشت 
بگنجاند, در واتع با آنکه مخالفان مزدک و قباد» به‌سیب ناخرسندیهای ی که از 
جنبهُ مساوات‌طلبی این تعلیم داشته‌اند همواره کوشیده‌اند تا آن را مخالف صریح 
آیین زرتشت جلوه دهند می‌توان گفت که این تعلیم بدون آنکه در چها رچوبُ تعلیم 
زرنشت و اوستا گنجانیده شده باشد غیرسمکن بود قباد و تعداد زیادی از طبقات نجبا 
و همچنین ۱ کثریت قایل ملاحظه‌یی از طبقات عابه آن را سخالف آیین رسبی و 
قدیم نیافته باشند و با این حال از آن حمایت کرده باشند. البته اينکه تعلیم مزد کك 
در بین طبقات عامه با شور و استقبال مواجه شده باشد طبیعی است اما قطعاً خود 
مزد ک هم باید ازین نکته تعجب کرده باشد که تعدادی قابل بلاحظه از طبقات 
نجبا و حتی شخص تقباد را درکنار خود یافته باشد. گرایش بعضی طبقات نجبا 
ممکن است تا حدی ناشی از کشمکشها و رقابتهای دیرینة خاندانهای بزرگ 
باشد اما آنچه قباد را در اوایل سلطنت ستوجه این تعلیم کرد غیر از مصلحت وقت 
و شاید گرايش شخصی به‌تسایح و عدالت؛ مخصوصاً اين تکته بو د که وی 
می‌بنداشت با اتکاء بر تعلیم تازه می‌توان به‌تفوذ فوق‌العادهُ حزب نجبا که اتحاد و 
نفوذ آنها مزاحم قدرت ساطنت شده بود خاتمه دهد. ایتکه بعضی محتقان قبول 
این تفسیر را با سیرت و اخلاق قباد که در مآخذ سوجود تصریحی به‌گرایشهای 
ما کیاولی در طیع او نشده است؛ مغایر شمرده‌اند (ب)» تردید بیجایی به‌نظر می‌رسد 
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چرا که در وضع قباد» هر فرسانروای دیگر هم که روی کار می‌آمد شیوویی جز آمین 
ما کیاولی را بای توفیق نمی‌دید و او نیز» بر رقم سکوت مأغذ درین باب» با همین 
شیوه توانست دویار تاج‌وتخت از دست رفته‌اش را باز ستاند و در راه تأمین این 
مقصود حتی دو دوست وفادار خویش -زربهر و سیاوش را که هر یکك در تویت 
خویش خدمات گرانبهایی نیز بهوی کرده بودند قربانی کند. با توجه به‌این خوی 
قباد تصور آنکه وی وقتی هم دیگر به‌مز دک و یاران وی احتیاج و اعتما دی نداشته 
است آنها را در راه ولیعهدی پسرش خسرو قدا کرده باشد برای سورخ دشوار نیست 
خاص ه که تصور صلح‌طلبی و اجتناب از خونریزی را هم که بعضی ماخذ به‌وی 
نسبت داده‌اند روایات راجع به‌جنگهای بیزانس» جنگهای هیاطله» و مخصوصاً 
حوادث مربوط به‌محاصره و تسخر آمد نفی م ی کند. در هرحال آگر هم علافه یی 
به‌عدالت و تسامح داشته است در باطن دانسته يا ندانسته به‌این هردو ابر همچون 
وسیله‌بی جهت تحکیم قدرت ساطنت می‌نگریسته است ‏ وکابلا طبیعی اس ت که در 
اقدام به‌حمایت از مزد کک» انديشیده باش د که با درهم ریختن فسمتی از امتیازات 
طبقات عالی بقاوبت کمتری در بقابل بسط و توسعة قدرت خویش خواهد یافت. 
درینصورت بی‌توان پذیرفت که در ظهور مزد ک وا کنش طبقات برده‌وار و سکنه 
«سابقاً آزاد» شهرها بر ضد فلودالیسم برده‌سازه با نقشه های سیاسی قباد موافق افتاده 
است و سنجر به‌توسعه و رواج سوقت تعلیم وی شده است. اینکه اجرای پا ره‌یی اژین 
تعالیم در بعضی ولایات بنجر به‌اغتشاشهای سخت» غارت املاکك و اموال نجبا؛ 
و احیاناً ربودن دختران و زنان آنها شده باشد البته ممکن و احیاناً اجتناب‌ناپذ یرست 
اما جرئیات روایات ی که درین باب هست به‌هیچوجه قابل اعتماد نبست چنانکه 
تفصیلها بی ه م که در پایان کارمزد کث در باب مجلس مناظره و مباحثه با او هست 
به‌نظر می‌آید از روی روایات راجع به یک «متاظرة نمایشی» مربوط به‌داستان مانی 
درست شده باشد و غالباً نیز گویا سأخذی جز همان ربان مفقود مزد ک‌نامه نداشته 
باشد. به‌طورکلی نوفیق محدود و موقت تعلیم مزد کک در عهد قباد بدون شک تا 
حد زیادی مولود هرج‌ومرجی بو د که سقارن آغاز سلطنت قباد نجیا را به‌دخالت در 
امور بربوط به‌سلطنت گستاخ کرده بود. تجربة زربهر سوخرا که قباد از نفوذ 
قوق‌العاد؛ او رنج می‌برد و فقط با قبول نقوذ شاپور رازی توانست خود را از دست 
او خلاص کند نشان می‌ده د که این هرج‌ومرج بعد از شکست و مرگ پیروز و اين 
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غلبهً حزب نجیا بر غالب امور بربوط به‌سلطنت تا چه حد در خاطر قباد جوال 
می‌بایست تأثی رکرده باشد. ازین‌رو بعید نیس ت که وی وقتی خود را با زمزمة 
مخالفت یا حتی نهدیدهای‌پنهانی حزب‌نجبا مواجه دیده‌باشد اظها رموافقت با تعلیم 
بزد ک را هنچون وسیله‌یی جهت کاستن نفوذ آن طبقات تلقی کرده باشد. معهذا 
این اقدام قباد در اوایل حال با مخالفت نجبا که در حفظ امتیازات خویش طبعاً از 
هی چگونه مجاهدتی دریغ نداشتند مواجه شد و آنها برای حفظ موقعیت خویش 
بدون آنکه بتوانند از توسعهُ نفوذ مزد ک در یبن طبقات عامه جلوگیر ی کنند» مونق 
شدند قباد را عزل و حبس تمایند و به‌جای او برادرش جاماسب را بر تخت برآرند. 
اما قباد که به کمک سیاوش -ز نجبای هوا خواه سزد کك -توانست خود را به‌حامیان 
خویش؛ هیاطله؛ برساند» دوباره تخت وتاج را به‌ست آورد و بی‌آنکه مزدک را 
کنار بگذارد با حزب نجبا که مزد کك آنها را به‌تعادل باز آورده بود, کنار آید. ابا 
در واقعةٌ ولی‌هدی خسرو چون نجبای هواخواه مزدک را با هدف خویش مخالف 
یافت آنها را فدا کرد و با محا کمه و اعدام سیاوش تعتیب و آزار آنها را شروع 
نمود. در هرحال جریان احوال در پایان عهد قباد به‌توطله‌هایی انجامید که منجر 
به‌قتل‌عام مزد کیها و رو ی کار آمدن خسرو گشت, اما با آنکه قتل وکشتار پیروان 
مزد کل -آنگونه که از قول یکه مأخذ ایرانی در بیزانس نقل شده است در اواخر 
عهد قباد روی داد عامل اصلی واقعه» خسرو بو د که پیروان مزد کث ولیمهدی او را 
به خطر انداخته بودند و البته طبیعی اس تکه او در آغاز سلطنت خویش نیز» در 
تلم وقمع بقایای پیروان مزد کث دست به‌اقدامات جدی و شدید زده باشد. اما چون با 
اعدام مزد ک و یاران او قطعاً مشکلهای اجتماعی بسیار هنوز همچنان بافی بود 
خسرو ناچار می‌بایست از همان آغاز سلطنت با اقدام به‌پاره‌یی اصلاحات چا رمجویانه 
زخمهابی راکه در دوران پدرش قباد به‌صورت نهضت زد کی سر وا کرده بود 
به‌نحوی التیام دهد و این کاری بود که حتی قباد در سالهای آخر عمر خویش 
لزوم توجه بدان را دویافت ابا فرصت کافی برای اجراء آن پیدا تکرد و آنچه کرد 
نیز در واقم به‌دست ولیعهد انجام شد. 

س رکوبی مزد کیان» آیین زرتشت و طبعهُ روحانیان را اعتلاء فوق‌العاده داد. 
البته این اعتلاء از همان اوایل عهد ساسانیان تدریجاً آغاز شده بود و تسامح 
امثال شاپور اول و یزدگرد اول هم از پیشرفت تدریجی آیین زرتشتی به‌عنوان آیین 
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ملی ایران نکاست و در عهد شاپور دوم آیین زرتشت حیثیت قوق‌العاده یافت ابا 
نقطهُ اوج اعتلاء این آیین يا آغاز سلطنت خسروانوشروان تحقق یافت چرا که درین 
ایام برای مقابله با تحریکات مسیحیت و بیزانس و برای جلوگیری از بدعتهابی که 
در داخل ممکن بود اساس سلطتت را متزلزل کند وجود یک آیین ملن لازم به‌نظر 
بی‌آند و بدینگونه سلطنت خسرو در دنبال قلع‌وقمع مزد ک و یاران وی تکیهگاه. 
های تازه و قابل اعتماد خود را در آیین زرتشت طلب کرد. با آنکه در واقع مغان؛ 
از مدتها پیش درارمتستان سعی داشتند آیین زرنشت را بر مسیحی‌ها تحمیل کنند» 
با آنکه شا پور دوم آیین زرتشت را نقریباً مثل آیین سلی تلقی می کرد و با آنکه در 
دور قدرت کرتیر عقاید و ادیان غیر ایرانی به‌شدت در ایران تحت تعقیب بود» باز 
فقط از عهد خسروانوشروان بود که دین مزدیسنان بدون سعارض دیگری» در تمام 
ایران یبن ملی واقع ت. در عصر شاپور دوم ه مکه بددینان سورد تعقیب 
بودند و آذربدمهر اسپندان در قلع‌وقمع آنها به‌شاپور یاری می کرد» باز چنانکه از 
اردای ویراف‌نابه برمی‌آید رسمهای نادرست و شکك و خبط بسیار در دنیای 


مزدیسنان راء داشت و آیین مسیحی هم درین ایام در ایران توجه بعضی جویندگان 
را جلب بی کردوخودشاپور هم نسبت به پرستشآناهیتا علاقه یی خاص‌نشان می‌داد 
که با سعی وی در رسمی کردن آبین زرتشت چندان موافق به‌نظر نمی‌آمد. در واقع 
سیاست تضییق و فشار نسبت به‌پیروان عقاید و ادیان دیگر از وقتی به‌فدت دنبال 
شد که به‌نظر می‌آمد آیین زرتشت دیگر جاذبهٌ خود را برای غیر ایرانیها از دست 
داده است و مسیحیت, مانویت» و مذاهب گنوسی بیش از آیین زرتشت می‌توانند 
به‌نیازهای فکری و روحی مردم پاسخ دهند. معهذا از وقنی کلیسای بیزانس جدا 
شد تعقیب و آزار نسبت به‌بسیحیان ایرا هم به‌طور قابل سلاحظه‌یی تخنیف 
یافت و این نکته نشان داد که در ارمنستان هم مساله تحمیل آیین زرتشت 


می‌بایست مبتنی بر سیاست ناشی از سوءظن نسبت به‌نفوذ دینی روم بوده باشد, نه 
بر فکر تحمیل کردن یک آیین رسمی بر تمام رعایای کشور. 

مسالهٌ تقویت فوق‌العاده آیین زرنشتی از نظر فرمانروایان ساسانی این اشکال 
را هم داشت که غالبا قدرت سلطنت را بحدود می کرد و منجر به‌بدا خلات تحمل- 
تاپذ یر نجبا و طبقات روحانی در امور بربوط به‌سلطنت بی‌شد. بعهذا اینکار مخصوصاً 
در رنم مناقشات مذهبی که با ظهور مزد کث به‌اوج رسید در نظر حکوست ساسانی 
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لازم بود و اجراء آن هم قبل از هر چیز نیاز به‌اقدام در تدوین نهایی اوستا داشت 
اما اينکه حتی در عهد خسروانوشروان هم لازم ش د که د رکار جمع و تدوین اوستا 
از حافظة موبدان استفاده شود نشان‌می‌دهد که آنچه قبل از آن- در دور شاپور 
دوم» شاپور اول: اردشیر بابکان» و بلاش اشکانی یا 
انجام شده بود تمام : 


از آنها سدرین زیند 


یش‌هاء سرودهاء و مراسم زرتشتی را شامل نشده بود و هنوز 
در حافظه‌ها چیزها یی باقی مانده بو که نیاز به‌تدوین داشت. آنچه را قبل از خسرو 
درین زنینه انجام شده بود درکتاب پهلوی دینکرت می‌توان یافث اما شکك نیست 
که روایات دینکرت هرچه از دوران انوشروان دورتر می‌رود بیشتر احتمال مساسحه 
و ببالغه در آنها هست چنانکه آنچه درمورد دارای دارایان و اقدام او در جمع‌آوری 
اوستا در آن هست به هیچوجه مستند قابل قبولی ندارد. اما داستان سعی پادشاهان 
قبل از خسرو در جمع و تدوین اوستا نشان می‌دهد که تهیهُ مقدسات لازم برای 
نعبین و انتخاب شکل خاصی از آیین زرتشت نیز مثل سعی در ندوین اوستا 
می‌بایست اوقات چندین نسل را گرفته باشد. خاص ه که در عهد اشکانی و سلو کی 
وجود عقاید و ادیان مختلف در ایران ناچار می‌بایست در داخل حوزة مزدیسنان 
هم تأثیر خود را کرده باشد. البته ساسانیان از عمان آغا ز کار سعی داشتند تا در 
مقابل اشکانیان که لااقل در غرب ایران همچون عناصر بیگانه تاقی می‌شدند به 
خود جنبهُ ملی بدهند ازین‌رو هم د رکار فرمانروایی تونیدند تا سنتهای دیرینه را 
تجدید کنند هم در دین و آیین نسبت به‌احیاء تمایلات | تثریت قوم» علاقه نشان 
دادند, با اینهمه» توسعٌ قلیرو آنها و علاقه‌شان به‌اینکه حوزهُ فرمانروایی خود را 
به‌حدود آنچه پیش از اسکندر جزو ایران بود برسانند طبعا این حس ملیت‌گرایی را 
که در آغاز قیام برضد اشکانیان در ذهن آنها غلبه داشت مها رکرد و وجود عناصر 
مخلف و ادیان گونه‌گون در حوزة امپراطوری» مخصوصاً شاپور اول را متوجه اين 
نکته کرد که بدون تساسح درسسایل مربوط به‌دین ونژاد نمی‌نوان اسپراطوری وسیعی 
ازینگونه را اداره کرد. اما بعد از شاپور وجود این ادیان گونه‌گون: بهعلاوه انتشار 
سریع مانویت» وتوسعة روزافزون‌آیین مسیح درایران؛ وحدت ابپراطوری را متزلزل یا 


در معرض تهدید نشان می‌داد. بی‌اعتتایی‌نسیت به‌قدرت فربانروایان‌هم که در بین 
مانویان شایع بود و آنها را از همکاری با حکوبت باز می‌داشت نظام دولت را نیز 


عرضهُ خطر می‌داشت. ازین‌رو نزد بعضی از فرمانروایان سعی در تقویت و ترویج 
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آیین مزدیسنان همچون وسیله‌یی برای تقویت سبانی امپراطوری تلقی گشت و تا 
عهد خسرو اول تاریخ ساسانیان عبارت شد از سعی در تقویت آیین ملی به‌منظور 
میارزه با بذاهب تفرقه‌انگیز غیر ملی» یا تسایح در بقابل اینگونه بذاهب به 
قصد مقاوست در برابر نفوذ طبته‌بی که آیین ملی در دست آنها وسیله‌یی می‌شد برای 
کسب قدرت و اعمال نفوذ در امور حکومت. در بین کسانی که مشرب تسامح را 
وسیله‌یی برای مقاومت در مقابل توسعهُ نفوذ این طبق سویدان به کار برده‌اند 
یزدگرد اول و قباد را باید نام برد که هردو نیز در نزد مقاسات آتشگاه منفور و منهم 
بوده‌اند, اما شاپور دوم و خسرو اول که به‌بهانة تأمين وحدت کشور و به‌قصد مبارزه 
با عوامل سخالف آیین زرتشت را با قدرت وشدت ترویج کرده‌اند درنزد موبدان مورد 
ستایش واقع شده‌اند. البته انحطاط سریع حکومت ساسانی بعد از خسرو اول که 
دولت مستعجل و سم و کب خونین خسرو دوم اپرویز هم نتوانست از توسعذ آن 
جلوگیری کند سبب شد که اقداسات خسرو در ترویج آیین زرتشت تثبیت شود و 
پادشاهان ضعیف بعد از وی از گرفتاریهای خویش مجالی برای مبارزه با قدرت و 
نفوذ موبدان به‌دست نياورند. آنچه این اقدام خسرو اول را بیشتر تثبیت نمود 
توفیق او در جمم‌آوری اوستا بود و بقاومت صریح یله در برابر توسعة پاره‌یی 
نمایلات بدعت‌آمیز در داخل آیین زرنشت از خود نشان داد. در بین این تمایلات 
بدعت‌آمیز آیین سزدک که خسرو از جهات گونه‌گون آن را برای شود و دولت 
خاندان خود خطرنا ک می‌یافت مخصوصاً به‌عنوان زندقه به‌شدت طرد شد اما یک 
گرایش دیگ رکه نیز خسرو درطی یک نطق رسمی معروف خود نسبت به‌آن اظهار 
نفرت کرد در نزد بعضی طبقات مزدیسنان بیش از آن رواج و قبول داشت که دفم 
آن ممکن باشد: آیین زروال. 


این آیین البته دین تازه‌یی در سقابل کیش زرتشتی محسوب نمی‌شد بلکه 


پیشتر یکك طرز تلقی دیگر از مسأل خیر و شر بود و نوعی مذهب کلابی در آیین 
مزدیسنان به‌شمار می‌آمد. وقتی زرنشت خود از اینکه اسپنته‌مینووانگره‌سینو همزاد 


بوده‌اند (یسنا ۰ ۳/۳) سخن گفته بود البته این انديشه پیش می‌آید که این دو 
همزاد ناچار پدر واحدی داشته‌اند و این تکته نشان می‌ده د که چرا زروانیان 
هیشه خود را همچون یکك فرتة اصیل زرتشتی تلقی ی کرده‌اند. اينکه گزارش 
بعروف پلو تارکك در یاب آیین زرتشت در حقبقت معرف کیش زروانی است (م) 
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نشان می‌دهد که زروانی‌ها همواره یکث فرقهٌ زرتشتی تلقی سی‌شده‌اند چنانکه در 
اوایل دوران ساسانی هم قول آنها در باب «زروان | کرانه» با اعتقاد به‌ثنویت 
اخلاقی خیر و شر منافات نداشت و مبارزه دایم بین خیر و شر را نفی نمی کرد (9). 
البته یک تفاوت عمده یین این تعلیم با آنچه امثال کرتیر و آذرید تعلیم می کردند 
ظاهراً در مسالهُ جبر و اختیار بود. آیین کرتیر و آذرپد مبنی بر اعتقاد به‌آزادی و 
اختیار انسان بود و نزد آنها حتی انگره مینو» نه از روی طبع بلکه از روی اختیار 
به‌شر گرائیده بود» درصورتیکه زروانیان در بقابل مشیت زروان که اصل خیر و شر 
هردو مخلوق و مولود او به‌شمار می‌آید حدی نمی‌دیدند و اعتقاد آنها به‌وجود 
خدایی مافوق خیر و شر طبعاً به‌قبول نوعی جبر منتهی بی‌شد. در هرحال سقارن 
روی کار آمدن ساسانیان اين مذهب مخصوصاً در نواحی غربی ایران تفوقی داشت 
و البته سابقك آن در جامعهٌ مزدیسنان به‌دوران اشکانيان و حتی قبل از آن می‌رسید 

آیا همین بذهب بود که مورد حمایت اردشیر و شاپور اول هم واقع شد و آنها را 
به‌جمم و ندوین اوستا علاقمند کرد؟ درست است که این حمایت آنها به هیچوجه 
در مفهوم سعی در رسم ی کردن آیین واحدی در تمام ایران نبود» اما جواب مثبتی 
ه مکه بعضی بحققان (.,) به‌این سوال داده‌اند ظاهراً از لحاظ توجه قوم به 
مذهب زروانی کاملا قابل تأیید نباشد (, ,). اما اینکه خدای بزرگ آیبن مانی در 
نزد مانوبان با زروان انطباق دارد نه با اهورامزدا نشان می‌دهد که مقارن ظهور 
مانی ظاهراً آیین زروان در نواحی غربی ایران تفوقي داشته است, در هرحال در 
پین یعضی پادشاهان ساسانی و پار‌یی طبقات موبدان نقوذ مسذهب زروانی را 
نمی‌توان انکا ر کرد (۲). البته کرتیر در دوران بلافاصله بعد از شاپور اول و 
آذربد سهراسپند در عهد شاپور دوم گرایشهای زروانی را چون نوعی بدعت و زندقه 
رد می کردند چراکه اين بذهب در نظر آنها نه جایی برای اختیار آزاد باقی 
می‌گذاشت نه محلی برای ثواب و عقاید اخروی. که در هردو باب زرتشت تا کید 
بسیار کرده بود. ساب اين مذهب در بین مزدیسنان به‌دوره‌های قبل از ساسانیان 
می‌رسید و البته ترک و رد قطعی و نهایی آن حاجت یه‌زمان داشت که تا قبل از 
عهد خسرو اول اسباب و ؛قتضیات کافی برای آن حاصل نشد. حتی در بین 
پادشاهان قبل از خسروانوشروان کسانی عم بودند که به‌طور بارزی تهایلات زروانی 
نشان دادند یا بدان منسوب شدند. از جمله یزدگرد دوم که ظاهرا برای مقاوست 


وداع با دنیای باستانی ۳۸۹ 
در مقابل نقوذ موبدان گرایش به‌تساسح مذعبی داشت وقتی در صدد برآمد تا 
جهت جلوگیری از نفوذ مسیحیت در ارمنستان در آنجا به ترویج آیین زرتشتی بپردازد 
کیش ی که بهنشر و ترویج آن همت گماشت آنگونه که از بعضی روایات ارسنی 
بربی‌آید کیش زروانی بود. وزیر وی مهرنرسی به‌قدری در آیین زروانی رسوخ داشت 
که یک تن از اولاد خود را هم زروانداد نام داد و او بعدها در ادییات پهلوی 
زرتشتیان همچون بظه رکامل بدعتگری (- ساستاریه) تلقی شد (م,), اینکه بعد 
از عهد خسرو در آثار پهلوی تأثیر زیادی ازین مذهب باقی نمائده است نشان 
می‌دهد که خسروانوشروان با حمایت و ترویج آیین | کثریت بوبدان» بذهب 
زروانی را نیز مل بذهب سزدکی و بانوی به‌شدت تعقیب کرده است (۱2). 


بدینگونه آیین زرتشتی بدانگونه که در پایان عهد ساسانیان کیش رسمی محسوب 
می‌شد هم از عقاید رفض‌آمیز مانویه و مز دکیه به‌شدت نفرت داشت و هم بذهب 
زروانیه را نوعی آیین منسوخ تلقی بی کرد. خود اين آیین زرتشت که در گذشته 
کرتیر برای ترویج آن کوشیده بود مخصوصاً به‌خاطرهٌ تنسر و آذرید بیشتر علاقه 
نشان سی‌داد اما سعی موبدان عهد نوشروان در تنظیم و تقربر آن بیشتر قابل- 
بلاحظه بود. این شکل نهایی آیین مزدیسنان در واقع مبتنی بر آنگونه ثنویت بود 
که مخصوصاً در وندیداد تجلی داشت و مخصوصاً با مراسم و آداب و با سا زمانهای 
روحانی مربوط بود. این مراسم و سازمانها یز در پیرامون آنشگاه متم رکز بود» که 
از عهد سوبد کرنیر و در واقم از همان اوایل عهد ساسانیان توسعه و نقویت آنها 
هدف عمده سویدان زرنشتی محسوب می‌شد. در بین آنشگاه‌های بزرگ این دوره 
آتش روحانیان که آذرفرنیخ خوانده می‌شد درکاریان فارس» آتش پادشامان که 
آذرگشنسب نام داشت در گنزکث (- شیز» آذربایجان) و آتش "تشاورزان "که 
آذربرزین سهر نامیده می‌شد در ریوند نشاپور» زیارتگا ههای عمده بودند و زینت و 
روت فراوان هم در آنها وجود داشت. البته در بیشتر شهرها آنشکده‌های بزرگ 
دار بود و آنشکده‌های کوچکت هم که بحل اجرای مراسم و نقدیم نیاژها بود در 
همه‌جا وجود داشت له ویرانه‌های تعدادی از آنها هنوز بافی است. نیایش آنش 
که از تمام عناصر مقدستر یود البته به‌خاطر ارتباط آن بود با نو رکه جوهر اهورایی 
داشت. بعهذا عناصر دیگر هم که مقدس بود می‌بایست مثل آتش از هر آلایشی 
پاک بماند و ازین‌رو بودکه زبین از آلودگی به‌اجساد مردگان دور نگهداشته 
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می‌شد و دفن کردن مردگان که جسم آنها بلاقاصله بعد از مرگ در قبضة تصرف و 
قدرت اهریمن واقم بود» ناروا بود و خاک پاک را می‌آلود. در باب آب هم که 
حتی آب‌نتی و نستشوی با آن آداب و شرطهایی دانست سعی بسیار می‌شد تا به 
دروج و پلیدی آلایش نیابد. یک رشته آداب هم برای تطهیر وجود داشت که در 
عین‌حال متضمن کفاره آلودگی عناصر مقدس بود. از جمله» استعمال گمیز سبول 
کاو که در وندیداد آداب خاص دارد و دراوایل عهد اسلام حتی آذرفرنیغ» یک 
نوبسنده دیتکرت» در مقابل اعتراض گجستک ابالیش (-؟جستکد عبدالته؟) از آن 
دفاع می کرد» یک نمونه ازین آداب تطهیر و کفاره محسوب می‌شد (و ,), 

در هرحال مراسم نیایش و همچنین آداب تطهیر و اهداء قربانی و نبا زآثه در 
نزد تمام طبقات انجام می‌یافت نیاز به کسانی داشت که آداب و سراسم را تعلیم 
کنند و کاهنانی که در همه‌جا این آداب و مراسم را اجراء نمایند. به‌علاوه از وقتی 
آیین زرنشت کیش رسمی شد اجراء مراسم» بهنظارت مقامات روحانی حاجت داشت 
و ناچار سازبانهای دقیتق و سرتبی برای امور دینی الزام بی‌ند. البته نبایش هاواوراد 
غالبا از حفظ خوانده می‌شد و به همین سبب تا مدتها سعی زیادی برای تدوین آنها 
ائتجام نشد. اما صدتات و اوقاف و نذر و نیازهایی "له از طرف طبقات سختاف به 
آنشگاهها هدیه می‌شد احتباج به‌دفاتر و اسناد داشت -و به‌سازبانهای منظلم‌روحانی, 
طبق روحانی مخصوصاً در اوا خر دوره ساسانی که اوج قدرت خود رادراتحاد بین‌دین و 
دولت به دست آورد مشتمل بود بر دو دستسویدان و هیربدان که‌الیته دسته نتخست ید 
علت ارتباط مستمر با حکومت و عابه؛ بر دسته اخی رکه کارش بیشتر جنبهُ علمی و 
تربیتی داشت, مقدم شمرده می‌شد. در پایان عهد ساسانی که فاتحان عرب به‌ولایت 
پارس آبدند هیربدان این ولایت قدرت و مکنت فوق‌العادبی داشتند و نلاهرا 
از همان اوایل عهد ساسانیان قدرت‌و نفوذ این‌طبقه درپارس قابل ملاحظه بود. چنانکه 


نفوذ و قدرت موبدان هم مخصوصاً درشیز سگنز کل مس یجان ریشه دیرینه داشت 
و هردو دسته در اوایل دوران رو ی کار آمدن ساسانیان از حیثیت و قدرت سیاری 
برخوردار بودند. عیربدان چون مخصوصاً عهده‌دار تعلیم مسایل دینی بودند» ظاهراً 
از سایر روحانیان فرهنگ پرمایه‌تری داشته‌اند و شاید سر آتکه در پارس به‌ثروت 
و مکنت رسیدندآن بود که آنها به‌علت ترییت و فرهنگ عالی برای مناصب وبقابات 
کشوری آمادگی بیشتر داشته‌اند. اما اینکه انتصا بکرتیره یک تن از هیریدان 
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پارس به‌عنوان سوید اوهرمزده ارتقاء تابل سلاحظه‌یی تلقی شد ظاهراً بدال سیب 
بود که پیش از آن نظارت و مداخله در اجرای مراسم و آداب دینی همچنان بد 
مغان اختصاص داش ت که کانون عمدهُ آنها در خارج از پارس بود -و در کنزکث 
آذربایجان. بعضی محتقان احتمال داده‌اند هیربدان پارس بیشتر حافظ سنت‌های 
شفاهی (اوستا - اپستا کك) بوده‌اند؛ و آن را در مقابل سنت‌ها ی کتبی (ثپی کید 
نوشته‌ها) که در نزد مویدان آذربایجان رایج بود معتبر می‌شمرده‌اند. این احتمال» 
و تمام آنچه در باب تفاوت تعلیم هیربدان و موبدان و نحوهٌ جمع‌آوری اوستا از آن 
استنباط کرده‌اند (ب ,)» فرضیه‌یی اس تکه اثباتش آسان نیست. فول مشهو رکه 
هیربدان را همچون معلمان دینی و بوبدان را همچون مجریان مراسم و آداب دینی 
نشان می‌دهد بیشتر با قراین و شواهد موجود سازگار به نظر می‌آید و از آن می‌توان 
دریافت که بویدان آذربایجان تا مدتها بعد از روی کار آمدن ساسانیان نیز همچنان 
اجراء مراسم دینی یا نظارت بر آن را ح موروث طبعَةٌ خویش می‌شمرده‌اند و حتی 
کسانی را هم که بعلمان دین بوده‌اند و نیایش‌ها و سرودها را از بر داشته‌اند 
بدانسیب که از خاندانهای مغ نبوده‌اند فرصت دخالت در اینگونه اسور نمی‌داده‌اند. 
معهذا ترقی کرتیر هم که موبدان به‌سبب ناخرسندی از ترقی خارج از تاعد؛ او 
بعدها عمداً درباره‌اش سکو تکردند و خاطرٌ کارهایش را به دست فراموشی سپردند» 
باز راه را برای نفوذ قطعی هیربدان در داخل طبتة مویدان باز نگذاشت و اینکه 
مهرنرسی وزیر معروف یزدگرد دوم هم فرزند خود را عنوان هیربد داد نه عنوان 
بوید (ي ,) نشان می‌ده د که بعد از دوران کرتیر نیزه برای فرزند یکت وزیر اعظم» 
نیل به‌مقام معلمان دینی آسانتر بوده است تا نیل به‌منصب تاهنان روحانی, از 


همین روست که بعدها نیز تا پایان عهد ساسانیان افراد طبقة موبدان بر افراد طبق 
هیربدان تفوق خود را حفظ کردند و سازمان دینی همچنان تحت نظارت رئیس 
بوبدان بود سمویدان موبد. 

البته غیر از مراسم دینی و آداب شرعی که شابل نقدیم قربانی و براسم 
تشرف» و آداب عقد و ازدواج و مراسم مربوط بدمردگان می‌شد؛ در جشن ها و اعیاد 
سلی هم روح دینی و نقش سویدان قابل توجه بود. این جشن‌ها غالباً بقایای اعیاد 
کشاورزان و روستایبان بود اما بعضی از آنها به‌وسیلهٌ اساطیر با مراسم دینی مربوط 
می‌شد و از این جهت اهمیت خاص می‌یافت. از جمله در جشن فروردگان خوردنی و 
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نوشیدنی نار مردگان می‌ند, در جشن تیرگان آب بیکدیگر می‌باشيدند و این کار را 
در حکم آلودن آب هم تلقی نمی کردند. جشن سده له پنجاه روز پیش از نوروز 
برگذار می‌گردیدبا پیدایش‌ونیایش آنش‌مربوط می‌شد. جذن نوروز و جلن میرگان 
"ده هردو در اصل مربوط به‌آغاز بهار و یائیز و شاسل اوقات مهم زندگی جوپانی و 


روستایی بود, درنزد تماه طبقات اهمیت د , چنانکه تمام باه فروردین و همچنین 


ماه مهر را بهشش نوبت پنج روزه‌نقسیم‌می کردند وسراسم هرنوبتاختصاص به دسته 


و طبقه‌یی داشت. به‌علاوددر طی‌دوا زه‌ساهسال»شش‌جشن فصل (,. لا هنبار) در نقویم 


دیتی پیش می‌آید که هر آندام یک جشن پنج روزه بود و با مراسم مذهبی و تقدیم 
قربانیها و نیازها همراد می‌نشد. چون نام روزها و نام ساهها هم با اسم ایزدال 
اوستابی مربوط بود» در هر ماه روزهایی پیش بی‌آمد له نام روز و نام ساه با هم 
منطبق می‌شد و این روزها نیز جشن تلفی می‌شد -مثل تیرگان در سیزدعم ساه نیر و 
سهرگان در شانزدهم ساه مهر, کرت انواع این جشنها در تقویم ساسانی هرچند 
پاریی از آنها به‌علت اختلال در نظم تقویم» خارج از فصلهای خویش وافع می‌شد 
به‌هر حال در اصل با حوادث طبیعی ارتباط داشت و حاکی از روح شادخواری و 
خوش بینی لم‌مانندی بود که در بين مزدیشنان وجود داشت (م ۱), حنی آکلتن 
خرفستران و جانوران موذی و زیانمند هم آنگونه که از روایت آگاثباس (۲:/۲) 
برمی‌آید با نوعی جشن دینی عمراه بود. چرا له سردم وقنی این جانوران زیانمند را 
هلاک بی کردند لته آنها را برای اثبات ثوایکاری خویش به‌سوبدان نشان 
می‌داده‌اند. در وعار جشن (. جشن بهار), اول آذرماه قدیم» منظره برنشستن لوسد 
و آبهابی له بر او ريخته بی‌شد یکت" کارناوال جالب و شوخ وشنگک تشکیل می 
طبقا 
یا 


ت بود و نیز بین طبقات ثروتمند که 


در بارهیی ازین جشنها بازیها و رقصها هم معمول بود» خاصه در 
روستایی که اینگونه فرحتها برای آنها ‏ 
همواره بهانه‌هایی برای سرگربی و تن‌آسانی لازم دارند. در بین اين بازبها گوی 
و چوگان؛ مسابقه تیراندازی؛ شطرنج و نرد (- نیوارتخشیر» وین ارتخشیر) مخصوصاً 
در نزد طبقات عالی رایج بود. ذکر بعضی از بازیهای دیگر که شاسل رقص و 
موسیقی هم هست در رساله پهلوی «خسر وکواتان و رید کد» آیده است و نشانی 
است از آنچه در نزد طبقه بزرگان عهد خسرو و بعد از آن» به‌عنوان سرگرمی تاقی 
می‌نده است. زندکی عابه در عصر ساسانیان (و ,) شاید هیچ جا بثل شاهناسه و 
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با زسانده ادبیات پهلوی تصویر نشده باشد نه فقط جنگ و تفریح و شکار شا هزادگان 
درین تصویرهای شاعرانه جلوه دارد زندگی براهام جهود» لنبک آبکش» مرد دهقان 
و کفشکرنیزه البته با رنگ شاعرانه تصویر شده است.اين تصوير زندگی پر تح رکه 
و شادبانه‌بی را نشان می‌د هد که در زیر فشار مالیات و تعدی هم روح شادی و 
نشاط خود را از دست نمی‌دهد. دوران خسرو دوران با زگشت قدرت و حیثبت بزرگان 
بود و این همان چیزی بود له انگلس هم آن را در جائی فرسانروائی منظظم ایران 
ساسانی خوانده است, 


متا ر کفجنگی که ژوستی‌نیان (- یوستی نیانوس) آن‌رابه بهایی بالنسبه‌س: 
«برادر» خویش خسروبه‌نام«صلح دایم» خریداری کرد برای‌هر دوطرف فرصتی شد 
جهت نا بله با حوادث,طفیانسعروف به‌نیکا (۷:0۵(-پیروزبا د ! )"که درآن,طبتات عالی 
بح رک اغنشاش طبقات پائین بودند («ه م) در بیزانس با همان خشونتی 
درگرفت که حسرو در آغاز سلطنت و در رفع تحریکات مشت رکك سزد کبها و مدعیان 
خویش با آن برخورد و با آنکه در هرد و کشور: برای اصلاحات اجتماعی مقررات 
و قوانین تازه به‌وجود آسد بروز نیضت‌های طبقانی در هرد و دشور وضعی ایجاد 
کرده بود که یک قرن بعد هردو امپراطوری ناچار شدند شرق نزدیکد را به اعراب 
بسپا رند, بیزانس با حفظ فسعتی از ولایات خویش, و ایران بدون آن, با اینهمه, 
در ایران که از عمر ساطنت ساسانیان بیش از یک قرن بافی نمانده بود شوروشوق 
خسرو نوانست یکدچند, لطه‌بی را "که جنگهای خود و پدرش به‌بنی اجتماعی 
کشور می‌زد از طریق پاریی اصلاحات موقت جبران کند و سوط اجتتاب‌نا پذیر را 
اند کث 


زمانی به تأخیر اندازد. 

درست است که سلطنت خسرو با خونریزیهای شدید آغاز شد و سخصوصاً 
چون توطیه برادرانش کاوس و جام» یک چند تخت‌وتاج وی را در خطر افکند 
ناچار برادران و برادرزادگان و حتی جد مادری خویش را که وجود همگیشان را 
مای نهدید قدرت و سلطنت خویش بی‌یافت هلاک کرد لیکن عدالت نسبی او 
که از رنگ عطوفت هم انبته خالی بودء او را در نزد اخلاف و درقباس با مخالفان 
خویش شایستة عنوان «دادگر» و همچون فرمانروایی آربانی جلوه داد و شک 
نیست که خرسندی مویدان از اقدامات وی نیز در انتساب‌این عنوان به وی تأثیر 
بارزی داشت. خود او در نابه‌ی ی که برحسب روایت طبری در آغاز سلطنت خویش 
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به‌تخویرگ زادویه‌پاذوسپان آذربایجان نوشت فرمانروای آرمانی را عبارت از آن 
پادشاه شمرد که فقدان او بوجب فتنهٌ شریران و حربان نیکان شود. آنچه بعد از 
خود او روی داد ظاهرا معلوم کرد که از دیدگاه وه موبدان عنوان آرمانی 
انوشکدروان (- روان بیمرگ) برای او شایسته بود. آنچه او در زمین اصلاحات 
اجتماعی و اداری انجام داد در عین‌حال فایده‌اش تا حد زیادی عاید سلطنت خود 
او می‌شد. برخلاف پدر» به‌جای آنکه طبتة نجبا را مقهور و منکوب کند وی آنها را 
همچون وسیله و افزار مفیدی جهت تحکیم سلطنت خود ساخت و ایجاد تزلزلی را 
در ارکان آن لام نیافت. اصلاحات مربوط به‌بالیات که ظاهراً از بعضی نظامات 
مالی روم متأثر بود(9 ,)» در عین آنکه نظمی بهآشفتگی‌های اجتماعی عصر می‌داد, 
موجب تقویت خزانه حکودت هم گشت‌وخسرو توانست با تأمین نسبی عدالت‌وتقویت 
سپاه که محصول عمد؛ُ این اصلاحات بود از «صلح دایم» با بیزانس استفاده کند, 
مرزهای خویش را درمقابل تاخت‌وتاز طوایف بدوی بجاور نقویت نماید» در برابر 
آنها استحکامات درست کند, و حتی بعضی ازآنها را نیز در نواحی مختلف و برحسب 
اقتضای مصلحت جابه‌جا کند.بعهذا همانگونه که توسعة قدرت او در داخل اپران» 
مایهٌ دلنگرانی بیزانس بود» کامیاییهایی هم که ژوستی‌نیان در جنگ کارتاژ و 
آفریقا با واندالها (۰۳۳ م) و در جنگ ایتالیا با افوام گوت شرتی --استروگوت 
۲( مه م) به دست آورده بود خسرو را از اینکه توسعهُ قدرت بیزانس 
برای ایران ما زحمت و تهدید شود نگران می‌داندت. چنانکه وقتی ژوستی‌نیان در 
فتوحات خویش درکارتاژ غنایم بسیار به‌دست آورد» خسر وکه ظاهراً از طریق 
فتحنامه رسمی ازین فتوحات آگاه گشت در جواب خویش, از روی شوخی بهره‌بی 
این غنایم درخواست کرد چرا که به‌قول وی هرگاه ایرال به «صلح دایم» تن 
در نداده بود این فتوحات برای قیصر ممکن نبود حاصل آید, قیصر هم در جواب 
این پیام خسرو آنگونه که پر و کوپیوس نقل میکند» حدیه‌هایی برای وی ارسال 
کرد. معهذا چون خسرو به‌وسیلة فرستادگان طوایف گوت خطر واقمی توسعهٌ قدرت 
ژوستی‌نیان را دریافت و احساس کر د که بی‌بایست قبل از آنکه «صلح دایم»» 
بیزانس را بیش از حد ضرورت تقویت کند در نقض صلح پبشدستی نماید؛ بداخلهً 
ژوستی‌نیان را در اختلاقات بین اعراب که ژوستی‌نیان بدون مشورت با وی بین 
حارثبن جبلٌ غسانی و منذربن نعمان لخمی حکمیت کرده بود» بهانه ساخت و 
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مخصوصاً برای آنکه به‌تحریکات بیزانس در امور مربوط به‌ارمنستان و گرجستان 
جواب شایسته‌یی داده باشد با لشکری گران ازدجله و فرات گذاره کرد (۳۰هم) و 
به‌سوریه وارد شد. شهرهایی که با تقدیم قدبه و هدیه نسیت به‌شاه اظهار انقیاد 
کردند از غارت در اسان ساندند اما شهر انطا کیه به‌سیب مقاوست سخت و 
جسورانه‌یی که نشان داد عرفة قتل‌وغارت کشت (. ع ه م) و خسرو بی‌آنکه دیگر 
در سراسر سوریه و بین‌التهرین با مقاوست قابل‌ملاحظه‌یی روبرو شده باشد فاتحانه 
به‌نیسنون بازگشت. در مجاورت نیسنون هم برا ی کوج یانتگان انطا کبه شهری 
ساخ تکه آن را ودانتبو خسرو (- شهر خسر وکه به از انطا کیه است) نام نهاد و 
بعدها آن‌را رومیگان (-رومیه) خواندند.معهذا جنگ‌با بیزانس بر رغم‌درگیریهایی 
که ژوستی‌نیان در آفريقا و اروپا داشت؛ همچنان او را یکچند در تفقاز و لازستان 
مشغول دائت و بعد از چندین سال که طی آن؛ پیروزی گاه از آن ایران و گاء از آن 
روم بود عاقبت یکدبار متا رکه‌یی موقت (۰عه م) و بار دیگر صلحی پنجاساله 
(۱دهم) به‌جنگ خاتمه داد و یعد از ییست سال زدوخورد خونین سرانجام مقرر 
کشت طرفین به‌اراغی سابق برگردند, آزادی دینی و بازرگانی در حدی معین برای 
انباع دو دولت تأمین شود و ببزانس سالیانه مبلفی به‌ایران بپردازد. این صلح 
تازهکه در هرحال برای خسرو موجب تأمین قدرت و رفع نگرانی از بابت دشمن 
بی‌گشت بار دیگر به‌وی فرصتی داد تا به‌سسایل مربوط به‌سرزهای شرقی توجه 
کند. 

در بدتی که مذا کرات بربوط به‌ستا رکه موقت و صلح پنجاساله بين ایران 
و بیزانس در جریان بود (ده -هعهم) هیاطله که خسرو در اوایل سلطنت 
خویش هنوز با آنها روابط صلح‌آمیز داشت در حدود شرقی قلمرو خویش با یکه 
قوم تازه نفس به‌نام ت رک برخوردن که مقارن اين ایام در آنسوی سیحون دولتی 
به‌وجود آورده بودند و این اولین باری بود که نام آنها در مآخذ غربی ذ کر می‌شد. 
وقتی سین‌جیبو (-سیلزیبول اددطنءاز5) خاقان‌ت رکها که از خاندان‌شا ئووو «۷۷-مع5» 
(- شاوه» سابد) بود سفد و بخارا و ولایات واقع در مشرق جیحون را از چنگک 
هیاطله بیرون آورد خسرو نیزکه با آنها همدستی و اتحاد داشت ولایات قسمت 
غربی جیحون را ضمیمه ایران کرد (باه هم ولایت باختر ه م که در دور هیاطله 
آنهمه مصایب برای ایران به‌بار آورد» به‌ایران الحاق یافت و گویی بدینگونه 
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انتقام شکست و قتل پیروز گرفته شد. ابا چون جیحون سرحدیین ايران و ترکان 
گشت از آن پس عنوان تورانی به کلی با ترکك مرادف گشت و چون از نورانیان 
روزگا رکیانی هم دیگر چیزی جز افسانه‌ها در خاطرها نبود نام‌آوران قوم توران» 
چون افراسیاب و ارجاسب و پیران نیز» تدریجاً و در توالی نسلها در نزد اخلاف از 
روی توسع به همین طوایف ترك منسوب شدند. معهذا انحاد ایران با خاقان ترکك 
هم که خسرو خویشاوندی سببی را وسیلٌ تحکیم آن ساخت (, ۲)؛ دوام نیافت و 
ت رکان بعد از آن اين نقش سنتی تورائیان واقعی را در برخورد با ایران حتی در 
تاریخ ایران بعد از اسلام نیز ادابه دادند. 

البته اینکه برحسب بعضی روایات, خسرو درپار‌یی ولایات هندهم بقارن 
اين ایام لشکر کشی کرده باشد یا پنجاب و سند را نیز از هیاطله باز ستانده باشد 
بعید. به نظر می‌آید (۲۱). اما یک اقدام باجراجویانة خسرو در استخلاص سرزمین 
یمن از دست حبشی‌ها نشان بی‌د ه که برای وی رقابت با بیزانس و محدود کردن 
میدان فعالیت سیاسی او به هر قیمت که ممکن باشد تا چه حد اهمیت داشته است. 
با این اقدام دامن نفوذ ایران حتی به‌جنوب عربستان و نزدیک سرزمین ها و آبهای 
مجاور مصر رسید. جزئیات لشک رکشی به یمن که در داستان رمان‌مانند سیف‌ذی‌یزن 
آنده است البته مبنی بر روایات دقیق و قابل اعتماد نیست. ابا بداخلة خسرو در 
راندن حبشی‌ها از يمن (.بءم) مخصوصاً برای آن بود که آنجا را از نفوذ بیزانس 
که حبشی‌ها را حمایت می کرد بیرون آورد. درواقع با آنکه نظارت در اسور یمن 
برای ایران ه فایده‌یی چندان داشت و نه هميشه مقدور بود» باز این سرزسین مثل 
کلید یک قلعه جادو نا ظهور اسلام همچنان در دست ايران باقی ماند. از آنجا که 
تجارت ابریشم از راه زسین برای روم مشکل شده بود راه دریایی که از طریق سیلان 
و دریای هند به‌یمن و بنادر جنوب عربستان می‌آمد اهمیت یافته بود و به‌همین 
جهت بیزانس برای تسلط بر یمن اهمیت خاصی قایل بود (۲۲). ازین رو فتح یمن 
به‌وسلةٌ ایران در عین‌حال جوابی بود که خسرو به‌مذا کرات تحریک‌آمیز وماجراد 
جویانه‌یی می‌داد که از چندی پیش بین بیزانس و خاتان ترکك بر ضد ایران در 
جریان بود. یوستین دوم که ازو ده مبه‌جای خال خویش ژوستی‌نیان امپراطور روم 
شده بود اقدام خسرو را در راندن حبشی‌ها از یمن همچون تجاوزی به‌حریم نفوذ 
بیزانس تلقی می کرد. به‌علاوه نه فقط از پرداخت خراج سالانه طفره رفت بلکه در 
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اربنستان و گرجستان هم بر ضد ايران دست به تحریکات زد. البته بسته شدن راه 
بازرگانی یمن طبیعی بود که بیزانس را درین ایام برای تجدید فعالبت «راه زسینی» 
به‌یذا کره با ترکان وادارد, اما چون تسلط خسرو بر لازستان هم سمکن بود به 
فعالیت بنادر دربای سیاه که در اين ایام می‌توانست راههای کاروانی بين سغد و 
پیزانس را باز روت دهد لطمه بزند مسلم بود که در یک برخورد مجدد بین 
بیزانس و ایران خاقان ترکک نیز می‌بایست د رکنار بیزانس قرار گیرد. بالاخره در 
دنبال مذا کرات طولانی با خاقان ت رکه در پایان آن خاقان» نامش دیزابول؛ 
متعهد شد در جنگ با ايران د رکنار بیزانس ش رکت و همکار ی کند» یوستین دوم 
برای شروع جنگ لشکری به‌محاصره نصیبین فرستاد. اما خسر وکه برخلاف انتظار 
دشمن بر رغم سالخوردگی خویش فرماندهی سپاه ایران را بر عهده گرفت با سرعت 
از دجله گذشت» نصیبین را از محاصرةٌ دشمن نجات داد» انطا کیه را آتش زد» و 
حتی فلع دارا را هم گرفت. برای یوستین ضربت دشمن با چنان لطمٌ روحی همراه 
ش د که از خجالت کارش به‌جنون کشید و خود را ناچار به‌استعفا یافت (عبدهم). 
تیبریوس جانشین و شریک او نیز چاریی جز درخواست صلح نداشت. متا رکه‌بی 
بی‌دوام منعقد شد اما نتوانست ادابهٌ صلح را تضمین کند و جنگ همچنان در 
ارسنستان ادابه یافت. خسرو این‌بار تا کاباد وکیه پیش راند و سپاهیان روم هرچند 
وی را از پیشرفت بیشتر در جانب غربی بانم آمدند باز سوفق نشدند از آتش زدن 
به‌سلطیه و سیواس بازش دارند. درست اس تکه یکجا هم در ارسنستان روم یکه 
جناح سپاه وی از دست سکاهای مزدور که در خدست سپاه بیزانس بوده لطمةٌ 
سختی دید و حتی خرگاه سلطنتی با غنایم بسیار به‌چنگ رومی‌ها افتاد (۲۳) لیکن 
خسرو توانست با مرعوب کردن دشمن» بر پشت پیل از آب فرات بگذرد و با آنکه 
دشمن همچنان وی را تعقیب م ی کرد بهسلامت وارد تیسفون شود( بهم). معهذا 
فقط این اولین ضریهُ احساس شکست خسرو را که اکنون پیر و به کلی بیمار بود 
آباده کرد تا بر رغم کامیایبهای دیگر پيشنهاد صلح بیزانس راکه در عین حال 
تبول آن برای وی خلاف شژون یک فاتح واقعی بودء بپذیرد. قسطنطنیه آماده بود 
گرجستان و اربنستان را به‌ایران واگذارد و به‌جای آنها قلعه دارا را که فقدانش 
موجب اختلال حواس و استعفای یکث امپراطور بیزانس شده بود بازپس ستاند, 
نزدیکک بود درین‌باره توافق صورت گیرد که ناگهان خسرو وفات یافت (فوریه 
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وه م) و مذا کرات صلح متوقف ماند. 

با رگ خسرو آخرین تجسم وحدت بین لباست و قدرت در تاریخ خاندان 
ساسانی خاتمه یافت چرا که هرچند بعد از وی یک‌بار دیگر قدرت سلطنت در نزد 
نواده‌اشس خسرو دوم (- خسرواپرویز) هم تجلی کاسل یافت اما در نزد وی آنچه 
این قدرت را به‌یک عامل مخرب تبدیل کرد و سرانجام خاندان ساسان را بط 
فرجام رسانید. این بود له وی هوس را به‌جای کیاست رهنمون خویش ساخته بود, 
در صورتیکه انحاد کیاست وقدرت در نزد انوتروان, حتی با آنکه آدگاه قساوت و 
خشونت نیز همچون نرورتی که مصلحت شخصی آن را الزام می کرد بدان افزوده 
می‌شد» هم نظم اجتماعی را حفظ سی‌نمود و هم اساس فرسانروایی را تحکیم 
بی کرد. این؛ همان عدالت انوشروانی بود آثه ادبیات آن را بغلط کمال مطلوب 
فرما نروایی سنوده است و در آن: تمام کفایت و قدرت فرسانروا صرف حفظنظم سوجود و 
اصلاح و توجبه آن می‌شد. قساوت و خشونتی که اين عدالت سرد را به‌حفظ نفلم 
موجود موف می‌داشت در عین حال رنگ با لیاولی آن را برجسته‌تر می کرد. 
مین بینش ما کیاولی بود که خسرو را واداشت تا سهبود سالار و سردار وفادار 
خویش را به‌اتهام بی‌پایه‌یی به‌دست هلا آك بسپرد و پسر خویش انوشک‌زاد را 
به‌جرم آنکه تحت تأثیر پارمیی احوال نفسانی و به‌تحریک سیحی‌های همکیش 
خویش دم از طغیان زده بود از بیتائی سحروه دارد. خشونت سستبدانهُ او دربارةٌ 
دییری "که جرث ت کرده بود دربار؛ قوائین سالیاتی او اظهار نظر کند و قساوت ظالمانه 
او نسبت به کنارنگ ی که برادرزاد؛ او سقباد پسرجام -را از مرگ رهانیده بود (ع ۲) 
از مواردیست که نشان بی‌دهد جگونه یک استبداد بی‌لجام می‌تواند حتی یک 
عدالت سرد عاری از عطوفت را به رنگ ضد اخلاقی درآورد. 

البته با همین عدالت سرد آمیخته با خشونت بود که او توانست هم‌طبقات 
عایه را از تعدی بیحساب ارباب قدرت تا حدی حفظ کند و هم ارباب قدرت را 
بی‌آنکه به‌عصیان و تحریک وادارد تحت نظارت قوانین جدید خویش درآورد. 


قسمث عمده‌یی از فوانین جدید خسرو مربوط به‌اصلاح خراج و مالیات بود 
که در اواخر عهد پدرش و مخصوصاً در دنبال قلع‌وقمع مزد کیها به‌اینکار وی 
انجام گرفت» قسمت دیگ رکه شاسل مسایل مربوط به‌ازدواج و خانواده بود نیز 
می‌بایست برای رفع دشواریهایی به‌وجود آمده باش د که نهضت مزدک از آن 


وداع با دنیای باستا نی ۴۳۹۹ 
پرخاسته بود يا بدان منجر شده بود. ایتکه مورخان مخصوصاً تمام اصلاحات مالی را 
به خسرو منسوب داشته‌اند, باید از همین نکته ناشی باشد که حتی در اواخر عهد 
قباد نیز این اصلاحات به‌ابتکار وی صورت گرفت نه آنکه در تمام وارد کارهای 
پدر را نیز به‌حساب پسر گذاشته باشند (ه (). در هرحال اصلاحات وی بیشتر به 
محو آثار نهشت بزد کیها راجع بود تا بهدرک اسباب و رفم ناخرسندیهای ی که 
ازین رو دوام ناخرسندیها آن عقاید را همچنان 


به‌بروز آن نهضت منجر شده بو 
به‌شکل نامرئی و زیرزسینی نگهداشت. تا حتی بعد از عهد ساسانیان هم موجب 
نهضت‌هایی ۱ از جمله نهضت خرمدینان گشت. 

بدون شک قلع‌وقمم سزد کیها برای خسر وکه در عین حال به‌هیچوجه 
نمی‌خواست توسعهٌ نفوذ مویدان را مزاحم قدرت خویش بیابد نوحه خاص به تقویت 
آیین رسمی را نیز الزام ی کرد, وی با این کار در هم قدرت بوبدان را 
پشتیمان نظم ارس کرد و هم عابه را از جاذب گرایشهای مزد کی 
حفظ می‌نمود. با اینهمه, گه‌گاه با اظهار تسامح که احیاناً نیز نقط نمایشی بود هم 
خود را در نزد سایر رعایای غیر زرنشتی شایان حرست نشان می‌داد و هم سوبدان 
ر از فکر اعمال قدرت باز می‌داشت اما برای روشنفکری مثل برزویه طبیب که 
کلیله‌ودینه را به‌زبان پهلوی درآورد و بقدیه معروف خویش را بر آن افزود؛ عصر 
وی در عین حال عصر انحطاط اخلاقی تلقی می‌شد. قلاسفه روم هم که چند سالی 
بعد از پسته شدن سکتب فلسفی آتن (و«هم) به‌قلمرو وی آمدند؛ ظاهراً به‌همین 
سبب نتوانستند ايران را سرزمین آربانی فلاسفه بيابند. اما خسرو درطی یک ماد 


مهم قرارداد با بیزان نس (ء هم) توانست برای آنها این حق را تأمین کند که فارغ 
از فشار دولت در قلمرو بیزانس زندگ ی کنند (+ ۲). ایتکه یک روایت آگاثباس 
می‌گوید که خسرو به‌آئار افلاطون و ارسطو علانه داشته است بر رغم انکار آن 
مورخ از شرحی که بولس پارسی جهت وی بر یک خلاصهُ منطق ارسطو نوشته 
است نیز تأیید می‌شود (ب). فرهنگ هندی هم غیر ا زکلیله‌ودسنه ظاهراً بازی 
شطرنج را ب‌عصر وی هدیه کرد. 

عصر خسرو با تمام ناخرسندیهابی که شاید در پین روشتفکران آن دوران 
برانگیخته باشد روی‌هم رفته یک دوران درخشان فرهنگمزدیستان زرتشتی است. 


نه فقط ناخرسندی نویسنده‌یی چون برزویه س-اکر مقدمهُ منسوب به‌او تا حدی نیز 


۵.۰ تاریخ مردم اير ان 


انعکاس ناخرسندیهای عبدالته مقفع سترجم‌عربی کلیله در عهد عباسی نباشد س خود 


نشان بیداری این عصرست بلکه نفوذ اندیشثه یونانی» هندی, و سریانی نیز در 
فرهنگ عصر نشان توسعهُ این فرهنگ است و توجه بدان مورخ را در عين حال 


وارد قلمرو ادبیات تطبیقی می کند. 


دوران خسروانوشروان آخرین اوج توسعه کشوری‌و لشکری ایران باستانی‌و 
در واقع عصر طلایی نظم و انشباط سازمان حکوست ساسانیان هم بود و به‌همین 
عنوان نیز خاطر؛ درخشانی در اوایل دوران اسلامی و فرهنگ عهد اسوی و عباسی 
از خود باقی گذاشت. این سازبان در حقیقت از عهد اردشیر و شاپور بنیاد گرفت و 
قسمتی از آن میراث عهد پارت بود که همراه با دستگاه اداری قوم به‌ساسانیان انتقال 
یافته بود. البنه با انحلال «سهستان» و استقرار وحدت وتمرکز» قدرت پادشاه از 
فبود و حدودی که در دوران خاندان اشک آن را محدود میکرد؛ آزاد کشت و 
تبدیل به‌قدرت مطلقه‌بی شد که فقط نفوذ نجبای بزرگ, آن هم غالبا به‌انکاء فدرت 
سوبدان» می‌توانست با آن معارضه کند. این قدرت مطلقه در القاب و عناوین 
پادشاهان "که خود راء اهر تحت تأثیر یک میراث عهد سل و لی, از نژاد خدایان» 
تجلی اوهرسزد و گه‌گاه برادر ماه و خورشيد می‌خواندند و در سراسم و نشریفاتی که 
آنها را وامی‌داشت تا از رویارویی با عامه بپرهیزند و در مواقم رسی هم که‌گاه 
حتی با نجبای بزرگ نیز فقط از پشت پرده سخن گویند منعکس شد. البته قدرتی 
چنین سهیب ار در دست فرمانروایان قوی می‌افتاد غالباً به کلی نامحدود و بی- 
معارض می‌گشت اما در دست فربانروایان سست عتصر آگر سنگری برای تجاوز به 
حقوق عامه نمی‌شد با معارضه نجبا و بدعیان مواجه می‌گشت و فرصت به‌اعمال 
توطثه ها و خشونتها می‌داد. در واقم با آنکه مجلس مهستان با انقراض خاندان 
اشکک انحلال یافته بود قدرت و امتیازات بعضی خاندانهای بزرگ دیرینه همچنان 
از میراث عهد اشکانی باقی بانده بود و شهرداران (- شهریاران» فربانروایان 
ولایات)» ویسپوهران (- خاندانیان» اهل بیوتات)» و وزرگان و آزاتان(- بزرگان و 
آزادان» اعیان) به‌تناسب وسعت دستگاه و ثروت خانوادگی خویش مخصوصاً در 
حوز؛ سکوئت يا فرمانروایی خود صاحب قدرت و نفوذ محلی باقی باندند و اظهار 
انقیاد نسبت به‌پادشاه يا وجود خویشاوندی سببی با خاندان سلطنت آنها را از 
هرگونه بازخواستی هم غالبا معاف می‌داشت. ارتباط آنها با دربار پادشاه افتضا 


وداع با دنیای باستانی 2۰ 

داشت که غالبا نیز همراه مو لب باشند و وجود آنها درکتیبهُ حاجی‌آباد شاپور و 
اینکه پادشاه در حضور آنها تیراندازیی کرد اهمیت نقش آنها را در جامع اشرافی 
ساسانی از همان آغاز سلطنت این سلسله نشان می‌د هد. معهذا اتحاد آنها با یکدیگر 
و مخصوصاً با طبقات سوبدان غالبا برای پادشاهان سست عنصر یابی‌تجربه, سای 
هدید سلطنت یا موجب بروز اختلال در امور سی‌شد. چیزیکه از بروز این احوال 
می‌توانست جلوثبری لند مراقبت 
ارتش ساسانی که قدرت فرماندهی و مهارت جنگی اردث 

از همان آغاز ثار ورزیده و"ثارآند بدبار آورد. نیای آن زمان به‌سبب توفیقی 
"که در مقابله با روم و بیزانس داشت حیثیت قابل ملاحظه‌بی لسب رده بود و 


«ارتش» بود و انتظام اداری -دبوان. 


و شاپور اول آن را 


از آنچه مورخان روسی خاصه پرو لویبوس و آمیانوس مارسلینوس» در باب احوال 
سپاه ایران گنته‌اند و همچنین از اشارتهایی که در روایات ملی و منابع عربی و در 
نقوش برحسنُ کتیبه ها در باب لباس و فنون جنگی سپاهیان این دوره آمده است؛ 
بری‌آید که اهمیت این ارتش بیشتر مربوط به‌تح رکث و مهارت سواره‌نظام (- 
اسواران) آن بود. اهمیت این رسه ز‌پوش مخصوماً از آن جهت بود که افراد 


و دسته‌های آن از بین طبقات «آزادان و تجبا» انتخاب سی‌شد و به همین سیب هم 


انضباطی دقیق‌تر داشت و هم بیشتر می‌توانست سورد اعتماد باشد. پيادگان (- 
پایگان) "ده یشترشان از روستاییان بودند غالبا اسلحه منظم و درستی نداشتند و 
کهگاه» چنانکه یکد مورخ روسی خاطرنشان میکند» پیش از آنکه دشمن به‌آنها 
نزدیک نود سلاح را می‌انداخنند و می‌گریختد. در حقیقت شر لت آنها در جنک 


نه امید پاداش را به همراه داست نه موجب پیشرفت و ترقی آنها می‌شد. هنگهایی 
هم که از اطراف کشور برای ش ر کت در جنگ می‌آمدند هرچند از پیادگان بهتر 
بودند نظم و انضباط اسواران نژاده و آزاد را نمی‌توانستند د 

بعهذا درین سیان سواران کوشانی و خبونی» سواران ارسنی؛ سواران سیستانی؛ 
حنگجویان قفقا زی و دیلمی وکادوی غالبا در جنگها متقا خدیات عمده می‌شدند. 
در تمام ارتش «سواران جاویدان» که ظاهراً مثل عهد هخامشی از ده‌هزار تن 
تشکیل می‌شد به‌عنوان جانسپار (-گیان‌اوسپار)» از سایر سواران امتباز داشت و 
حانداران پادشاه از همانها بود. ادارة ارتش» مخصوصاً در دورة قبل از خسرو غالبا 
تعلق به‌سرداوی داشت از خاندان نجبای بزرگ که ایرانسپاهبذ یا ارتشتارانسالار 


تم 


5.۲ تاریخ مردم ایران 
خوانده می‌شد و در پار‌یی موارد نیز ممکن بود این منصب بهءناصر غیر لشکری 
هم داده شود. معهذا پادشاهان جنگجومئل اردشیر, شاپور اول؛ و خسرو غالبا خود 
در نظارت بر آمور ارتش مجالی برای ایرانسپاهبذ باقی نمی‌گذاشتند. به‌علاوه بعضی 
مقامات ارتشی تا حدی در خانواده‌های نجبا مورونی می‌شد و طبعاً از مداخلهة 
ایرانسپاهبذ در امان بود. از جمله منصب ارگبد که نظارت فایق بر تمام اور ارتشس 
بود به‌خانواد؛ سلطنتی اختصاص داشت, فرماندهی سواره‌نظام هم به‌چند خانوادً 
خاص مربوط بود چنانکه عنوان کنارنگ نیز در بعضی خانواده‌ها موروئی بود و 
وجود اینگونه مناصب ارثی در ارتش طبعاً قدرت ایرانسپاهبذ را محدود می کرد. 
خسروانوشروان عنوان ایرانسپاهبذ را ملفی کرد و در تمام کشور که وی آن را به 
چهار پادوس (- پادگوس)-ایاختر (- شمال)» نیمروز (-. جنوب): خراسان (- 
شرق)۰ خوربران (- خابران, غرب)تفسيم کرد. چهار سبهبد گماشت که حتی 
پادوسپانان (- فاذوسبانان) چهارگانه هم غالباً تحت فرمان آنها بودند. 

با این ارتش از پادشاهان ساساتی آنها که فدرت فراندهی داشتند» ند فقط 
طوایف سهاجم شرتی و امپراطوران تجاوزگر روم وبیزانس را از نجاوز به‌ایران با 
می‌داشتند بلکه تحریکات داخلی نجباو بدعیان سلطنت را نیز دفع‌می کردند و با 
بحدود کردن نفوذ نجبا و سوبدان قدرت خود را همچنان در حد قدرت مطلقه 
نگهمید اشتند. اما عامل دیگری هم در حفظ و بسط این قدرت سطلقه به‌آنها کیک 
ی کرد که عبارت بود از قدرت دستگاه اداری -دیوان. این دستگاه دفیق و بیچیده 
با سعی در جمم‌آوری مالیات و استقرار عدالت و اسنیت» تمر کز و وحدت کشور را 
تأمین ی کرد و قدرت مطلقة پادشاه را درسراسر کشور بسط می‌داد. 

اهمیتی که «دیوان» وکا رکنان آن سدبیران -در حفظ و ایجاد نمرکز و 
وحدت داشتند از نقش ی که دیوان بعدها در دوران عباسیان در ادار؛ امور پیدا کرد؛ 
به خوبی بری‌آید. درواقع حیثیت دبیران درین دوره تا حدی بود که حتی در انتیخاب 
پادشاه هم رئیس این طبقه -ایران دببرید» يا دبیران مهشت -در ردیف مویدان 
موبد رئیس روحانیان کشور» وارتشتاران سالار رئیس طبقُ جنگجویان, نقش قابل- 
ملاحظه‌یی داشت, بدون شک ادارة دیوانهای وسیم و نظارت بر ادارةٌ سراس ر کشور 
جز با تعداد زیادی دبیران و جز بادستگاههای متعدد دیوانی با شعبه‌هایی در 
سراس رکشور ممکن نبود و همين نکته سیب می‌شد که طبقة دبیران نیز در ردیف 


دداع با دنیای باستانی ول 
سایر طبقات حا کمه حیثیت و شأن خاصی به‌دست‌آورد. عنوان پاره‌یی از صاحبمنصبان 
اداری این عصر که در روایات اسلامی هست و البته در طی اصلاحات اداری 
وتلایف آنها نیز مکرر عرضة تحول شده است, به‌هر حال تصوری از تنوع و وسعت 
وظایف اداری آنها را به‌دست بی‌دهد. این عنوانها از جمله شامل شغل : شهر آسار 
دییر کذ کك آمار دییره گنچ آمار دبیره داد آبار دیین آخور آمار دبیره آتش آسار 
دبیر» و روانگان دیر می‌شد که ازینجمله دو عنوان اخیر شامل شغل متصدی 
آنشگاهیا و اسور خیریه؛ و دو عنوان نخست شامل وظایف مسژل درآمدهای 
دولتی و سلطنتی بود. البته در رأس تمام دستگاه اداری رئیس مشاوران دربار 
( دراندرزید) قرار داش ت که ولایف وزارت را انجام ی‌داد و عنوان وزرک 
فرساندار داشت وگه‌گاه نیز به‌عنوان هزارپت خوانده می‌شد. در بین کسانی که این 
عنوان را داشته‌اند ابرسام را در دوران اردشیر اول» خسرویزدگرد را در عهد یزدگرد 
اول» سهرنرسی را در عهد یزد گرد دوم ذ"ثر کرده‌اند. از وزیر خسروانوشروان که در 
شاهنامه و بعضی باخذ دیگر بوذرجمهر خوانده شنه است در اسناد کهنه‌نر ذشانی 
نیست و هرچند بعید به‌نظر می‌آید شخصیت سوهوم یا افسانة صرف باشد» سمکن 
است در داستانهای سربوط به‌او پاردیی روایات راجع به برزویة طبیب هم راه یافنه 
باشد زمر (). در هر حال شغل وزرک فرساندار در عهد قباد و خسرو اهمیت سایق 
را نداشته است و با آنکه این شغل نا پایان عهد ساسانی وجود داشت ظاهراً از عهد 
خسرو به بعد پاره‌بی وظلایف او به‌صاحبمنصبان دیگر وآگذار شد. 
وظایف عمد؛ این دیوانها که وزرک فرماندار در رأس آنها بود تنظیم 
سحاسبات مربوط بهمیخارج و عواید» گردآوری بالياتها» و نظارت بر اجرای عدالت 
بود و البته وظینهُ اخیر با آنکه به‌روحانیان ارتباط داشت یک تن داذدبیرپد از بين 
دبیران نیز بر آن نظارت داشت. نعهد این وظایف دببران را چون واسطه‌یی بین 
پادشاه و طبقات جامعه می‌ساخت. این طبقات هم غیر از خود دییران له از طبقهةٌ 
متوسط محسوب می‌شدند مشتمل بود بر دو طبقه آتوربانان (روحانیان) و ارنشتاران 
(جنگجویان) در قسمت بالای سخروط اجتماعی که مزایای مشت رک, غالبا آنها را 
در حکم یک طبقه به‌هم پیوستهُ متتفذ ساخته بود» و دو طبقهُ وا 
کشاورزان) و موتخشان (صنعتگران) که گرانی تحمیلات و سختی معیشت نیز آنها 
را در تسمت پایین مخروط, به‌صورت طبقه واحدی درآورده بود. 
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در آنچه به‌اجرای عدالت مربوط بی‌شد نقش عمده بر عهده هیربدان بود که 
با قانون دینی و احکام عادی آشتائی داشتند. اما پادشاه هم بر جریان عدالت 
نظارت داشت و بارعام که غالباً در اولین هفت روز هر ماه به هر ستمدیده‌یی اجازه 
می‌داد تا شکایت حال خود را به‌پادشاه عرضه دارد تا حدی به‌همین منظور معمول 
شده بود. قانوئی که مبنای داوری می‌شد بیشتر سبنی بر عادات قومی يا اخلاق دینی 
بود و پاره‌یی از این قانونها د رکتاب پهلوی ساتیکان هزاداتستان هست.ور, که 
شامل امتحان صدق متهم به وسیلة آتش یابا خوردن آب گوکرد (- سوکند) می‌شد در 
دادگاهها کهگاه معمول بودومجا زا تهاجز دربوارد ارتداد یااتهامات سیاسی که در 
آنها دستگاه روحانیت یا سلطنت طرف بودند -- به‌شکنجه‌های سخت منتهی نمی‌شد, 

اما مالیات که قسمت عمد؛ درآمد کشور را سصرف‌نظر از غنایم جنگی يا 
هدایای نورو زکه به خرانة پادشاه عایدمی‌شد -تشکیل می‌داد» شامل مالیات زسین 
(خراگ, خراج)» و مالیات سرانه (سرگزیت» جزیه) می‌شد و البته مالیات سرانه‌از 
کسانی اخذ می‌شد کهالک‌زسین نبودند -و نیز ازیهود ومسیحی‌ها. آنچه از موتخشان 
"که مالک زسین نبودند و درشهرها یادیه‌ها به صنعت وحرفه اشتغال داشتند دریافت‌می‌شد 
به‌وسیه روساء اصناف‌آنها توزیع وجمع‌آوری می‌شد چنانکه سالیات زمین هم به‌وسیلة 
دهقانان گردآوری می‌شد و با آنکه اینها از وضع کشاورزان و یزان محصولات آنها 
غالبا اطلاعات مطمثن و دقیق داشتند جمم‌آوردن خرا ج که شامل نقد و جنس بود 
غالبا با اجحافاتسعمول همراه‌بود. چنانکه غیرازنعدی مأموران وصول که اجتناب نا پذیر 
می‌نمود کسر عواید دولت یا پیش‌آمدن سخارج‌پیش‌بینی نشده‌برای آن,کهگاه بهانة 
مطالیهمجدد با پیش از موقم‌می‌شد؛:ودر بعضی‌وارد بروز خشگسالی یا بحران بیکاری 
موجب عدم تمکن مودیان درپرداخت مالیا میکشت‌و گرفتا ریها پیش می‌آمد. 
بالیات نقدی که هرساله همراه گزارش واستریوشانسالار به‌شاه تقدیم می‌شد به مهر 
شاه می‌رسید و در خزانه ضبط می‌گشت. اليته شاه برای هر یک از دیوانها سهر 
خاصی داشت چنانکه مورخان چهارگونه سهر برای‌خسروانوشروان و نه‌گونه سهر 
برای خسروپرویز یاد کرده‌اند. بعد از وفات هر شاه اسناد خزانه دوباره با مهر پادشاه 
جدیدو با نام او تجدیدمی‌شد, به‌علاوه مسک وکات‌خزانه هم‌چنانکه‌از بعضی روایات 
ارمنی برمی‌آید در بوقم جلوس هر پادشاه از نوگداخته می‌شد و با تمتال پادشاه نو 
ضرب می‌گشت. شاید همین نکته سبب شد که سکه‌های طلای آنها تا این حد 
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نایاب باشد. اما سکه‌های نقره‌شان که د خوانده می‌شد ظرافت و ژیبائی جا 
تفره رهم خوانده می زیبابی جالم 
داشت, و بعد ها مثل سکه‌های مسین آنها سرمشق سکه‌های خلفا واق 
ش‌ِ مسین سرمشق ۳ 


وحدت و تم رکز ی که به‌وسیلهُ دیوان و ارتش در قلمرو ساسانی به‌وجود 
آید موجب استقرار امنیت بی‌سابقه‌یی شد و رونق فوق‌العاده‌یی به‌تجارت داد. 
اینکه پادشاهان ساسانی تا حدی به‌شیوة آشوریهای باستانی رسم کوچانیدن طوایف 
و اسرا را در داخل کشور تجدید کردند ظاهراً تا حدی برای همین بسط امنیت و 
توسعهٌ تجارت بود. چنانکه اقدام شاپور اول و شاپور دوم درکوچانیدن اسرای 
رومی به‌عوزستان جهت استفاده از آنها در توسعه کشاورٍی و صنعت بود, این هم 
که ساسائیان» با وجود نفوذ خاندان مهران‌پهلو در ری بعضی عشایر پرئوه را هم 
به حدود ری و اصنهان و جبال کوچانیدند و اين نواحی را به‌شهرهای پهله تبدیل 
کردند غیر از جهات دیگر ظاهرا تا حدی برای تأبین راههای بازرگانی بین چین و 
بیزانس بود که در آن ایام از خراسان و ولایت پرئوه بی‌گذشت. توسعةُ نجارت این 
عص رکه قسمتی از کشمکشهای خسروانوشروان با بیزانسی‌ها» ت رکها و حبشی‌های 
یمن نیز بدان مربوط بی‌شد تأثیر قابل بلاحظه‌یی در آبادی و رونق اتتصادی 
نیسفون داشت. 

تیسفون که مقر پادشاه و پایتخت دیرینه سال بازمانده از عهد اشکانیان بود 
مخصوصاً در عهد خسرو اول به‌منتهای رونق و وسعت خویش رسید. این شه رکه 
همراه ویه اردشیر (- سل وکیه سابق)» سهمترین شهرهای مجموع4 بداین (سباحوژه 
سلکا) بحسوب می‌شد در جانب شرقی دجله واقع بود و با سل و کیه که در جانب 
غربی دجله بود به‌وسیلة جسر مربوط می‌شد. در مشرق آن نیز شهر رومگان واقع بود 
آله به‌وسیلهُ خسرو بنا شد و وء‌اندیوخسرو نام داشت. شه رک اسیانبر در مشرق 
دجله, و دو شهر درزنیدان و ولاش‌آباد (- سایاط) درسغرب آن نیز به‌اين مجموعهُ 
ماحوزه تعلق داشت و از مجموع آنها هقت شهر درست می‌شد که بعدها اعراب آن 
را مداین کسری خواندند - یا مداین. تفصیلات ی که در باب این شهرهای بزرگ 
(- ماحوزه ملکا) در روایات باقی است» برای یک تختگاه دیرینه که دو اسپراطوری 
بزرگ ایرانی در آنجا فرمانروابی کرده‌اند» گزاف به‌نظر نمی‌آید. بارگاه یادشاه و 
ثروت و حلال حبرت‌انگيزکه یکك قرن بعد از خسروء جز ويرانة طا قکسری» 
نشانی از آن باقی نماند فرجام کار امپراطوری جهانخواری را نشان داد که چون 
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نخواست بهآنچه مقتضای آینده است تسلیم شود محکوم بدان شد که برای هميشه 
یاگذشته باستانی خویش وداع کند. 


علاقٌ خسرو به‌فرهنگ یونانی و هندی - که با تساسحی نمایشی نیز همراه 
بود -- مانم از آن نش د که تقویت آیین زرتشتی به‌وسیلهُ او و مقارن اواخر عمرش؛ 
باز موبدان و حزب نجبا را که بدانها وابسته بود» بیش از حدی که وی جایز 
می‌شمرد پروبال بدهد. ظاهراً به‌همین سبب هم بود که جانشین‌او هرمزد - هربزد 
چهارم - از همان آغاز سلطنت (.وه - وی‌هم) ناچارشد با نجبا درافتد و آنها را 
با خود طرف کند. آگر یکه روایت طبر ی که می‌گوید وی سیزده هزار تن از 
افراد طبقات عالی را هلاک کرد زیاده مبالغه آمیز نباشد نشان می‌دهد که سیاست 
پدرش می‌بایست سرانجام منجر به‌قوت یافتن حزب نجبا شده باشد و اينکه وی» هم 
به‌سوجب روایات» موفق شد محبوب طبقات عامه واقع شود ظاهراً به خاطر آنست که 
با خشونت و قساوت بی‌نظیری توانست نفوذ نجبا را در خون غرق کند. او را بدان 
سبب که مادرش برادرزادة خاقان ترثك بود «ترك زاد» می‌خواندند و ظا هرا مخالفان 
با این عنوان می‌خواسته‌اند هم انتساب او را به‌طبقات عالی و نژاد؛ ایرانی نفی 
کنند و هم تندخویی و پرخاشجوئیش را به‌تحوی توجیه نمایند. این تندخویی و 
پرخاشجویی وی نه‌تنها در بعضی روایات مأخوذ از محافل نجیاء ذ کر شده است 
بلکه در پارویی منابع بیزانسی هم یدان اشارت هست, از جمله یوهانس اهل 
افسوس «ددمطج8» وی را مغرور ودیوانه خوانده است و می‌کوید فردستادکان قیصر 
را که جهت مذا کر صلح آیده بودند حبس کرد و جز با اصرار و فشار مغان آزاد 
ننمود ٩(‏ ۲). در واقع مقارن جلوس وی بذا کرات صلح که در روزهای آخر عمر 
پدرش آغاز شده بود دنبال شد اما هرهزد چون حل بوارد اختلاف را در آن 
روزها از راه جنک بهتر ممکن می‌شمرد ظاهراً خواسته بود بهانه‌یی برای قطع 
مذا کرات به‌دست آورده باشد. یک نشان دیگر این برخاشجویی او که مخصوصاً در 
بیزانس مایه ناخرسندیها کشت آن بود "له وی برخلاف آنچه آن ایام بین دو دولت 
معمول بود جلوس رسمی خود را نیز به‌تسطتطنیه اعلام نکرد (.۳), جنگ با 
بیزانس را هم تا پایان سلطنت خویش ادامه داد. اما در طی جنکك» پیروزی طوری 
تصیب هر دو طرف می‌ش د که هر دو را از جستجوی یک صلح جدید باز می‌داشت 
و به‌همین سبب در سال رپرومهم که یک بار باز سخن از مصالحه درمیان آبد 
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مذا کرات به‌جایی نرسید. خاقان ترلك هم که در منایع اسلامی به‌نام شابه شاه( ۲) 
خوانده شده است‌وعلاوه برفکر معا هد بازرگانی با بیزانس ظاهراً رژیای تسلط بر 
ایران و بیزانس را نیز در سر می‌برورد» بر رغم خویشاوندی با هرمزد باز در 
گیرودار گرفتا ریهای او برای تاخت‌وتاز خویش فرصتی یافت و تا هرات و بادغیس 
هم پیش آمد. مقارن همین ایام اعراب مجاور مرز در اطراف فرات» و طوایف خزر 
در حدود دربند باب‌الابواب بنای تاخت‌وتاز نهادند. هرمزد سردار خویش بهرام 
چویین (- ژوبین؟) پسر بهرام گشنسپ از خاندان مهران رازی و از نجبای طوایف 
اشکانی را به‌دفع شابه شاه گسیل کرد. وی که سرداری دلیر اما فوق‌العاده مغرور 
بود با سپاه اندلك اما زبده‌ی ی که در اختیار داشت سپاه خاقان را در مرزهای شرقی 
به‌شدت منکوب کرد حتی شابه‌شاه را هم کشت و علاوه بر غنایم سرشار و باور- 
تکردنی که به‌دست آورد ت رکان را به‌پرداخت باج نیز ملزم کرد (مرهم), هرمزد 
که درعین حال از پیروژی پر سروصدای بهرام چوبین چندان خرسند هم نشده بود 
او را بلافاصله به‌جنگ بیزانس» در ارمنستان و نواحی جنوب قنتازه فرستاد لیکن 
بهرام که فرماندهی کل نیروی ایران در بقابل پیزانس او را به‌شدت مغرو رکرده 
بود» از قوای بیزانس شکست سختی خورد و هرز د که می‌خواست غرور وی را 
بشکند چون ازاین شکست وی باطناً خشنود بود؛ با ارسال د و کدان و لباس زنانه به 
سردار شکست‌خورده او را به‌طور اهانت‌آمیزی از فرماندهی سپاه عزل کرد. اسا بهرام 
با نمایش زی رکانه‌یی که داد سوفقی شد سپاه تحت فرمان خود را نیز در اهانت ی که 
از طرف هربزد در حق وی شده بود شریک و همدرد سازد. بدینگونه آنها را نیز با 
خود بر ضد هرمزد همداستان ساخت و با موافقت و تشویق آنها رایت شورش 
برافراشت (و مر هم) و جواب اهانت را با اعلام طنیان و اظهار استقلال داد. هرمزد 
در وضع دشواری گیر افتاد چرا که غیر از طغیان سپاه بهرام» دسته‌هایی از یک سپاه 
دیگر هم که در حدود نصیبین از تیروهای ببزانس شکست خورده بودند و از خشم 
و تنبیه شاه می‌ترسیدند در اظهار طفیان با بهرام هماهنگ شدند. در نیسفون نیز 
عامل موثر ی که در واقع به تفع شورشگران کار می کرد حزب نجبای نارافی و 
مخصوصاً طبقه موبدان بود. هرمزد با عدالت خشونت‌آمیز خویش که برخلاف 
سیاست پدر متمایل به‌عامه و از احتیاط و تعادل عاری بود» طبقه نجبا را به‌شدت از 
خود مایوس و اراض ی کرده بود. به‌علاوه موبدان هم از تسامح وی که خیلی 
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پیش‌از تسامح فلسفی وغالبا نمایشی پدرش‌بود به‌شدت ناراضی بودند. حتی وقتی 
هیربذ ها از وی درخواستند تا نسبت به‌سییحی‌ها سختگیری کند جوابی که وی به‌آنها 
داد والحق به‌قول محققان (۲م) می‌بایست سای خجالت سیحی‌های قدیم و 
حدید بشود آن بود که تخت ساطتت تنها بروجود آنیا استوار نیست‌و وجود نصاری 
و پیروان سایر ادیان هم برای حفظ آن ضرورت دارد و این گفت وی که هر چند 
رایحة ملفعت‌بینی شخصی از آن به‌مشام می‌آید, با بوعظة عیسی در کوه هم نواثق 
داشت (۰)۳۳ درین هنگام هرمزد را در وضعی قرار می‌داد که گویی هر چهارپا به 
تختش لرزان بود. در واقع بهرام هم در شروع طغیان خویش به‌پشتیبانی نجبا دل 
بسته بود و ظاهراً بر روی ناخرسندی موبدان هم حساب می کرد. به‌علاوه از اینکه 
وحشت و سوءظن بين هرمزد و پسرش خسرو نیز پادشاه را از اغذ تصمیم قاطع برای 
مقابله با وی باز خواهد داشت تا حدی بطمئن بود. چرا که به‌موجب فحوای یک 
روایت طبری ظاهراً خود وی در ایجاد وحشت و نفاق بین پدر و پسر دست داشت 
و ثرتیب کار را هم درین تمهید طوری داده بود که خسرو به‌جهت ترس از پدر 
تیسفون را ترکك کند(ع ب). با آنکه نجبا هم برخلاف انتظار علاقدیی به‌حمایت از 
بهرام چوبین نشان ندادند ا کنون که بهرام داعيهُ سلطنت یافته بود هربزد با 
نگرانی به‌جایی که از پسرش خسرو وهواداران او داشت دیگر درتیسفون‌برای خود 
امنیتی احساس نمی کرد ازین رو به ویه لواذ (- بهقباذ) در نزدیک سل وکیه رنت, 
وقتی بهرام از قسمت علیای زاب» حدود موصل؛ آهنگ تیسقون کرد لشکری از 
پایتخت به‌دفع ار بیرون آید اما این لشکر هم سر به‌طغیان برداشت و خسرو پسر 
هرمزد را که از تیسفون و در حقیقت از خشم و سوءنلن پدر گريخته بود, پادشاه 
خواند. در خود تیسفون نیز بسطام(- گستهم) برادر زن هرسزد که دایی خسرو بود 
موفق شد برادر خود بندوی (- وندویه) را که بر اثر سوء‌ظن هرمزد به‌بند افتاده بود, 
از زندان ببرون بیاورد. هر دو برادر به کمک عده‌یی دیگر از تجبا که از تصور غلبة 
بهرام چوبین هم ناخرسند و نگران بودند درصدد ایجاد یک بلوای بزرگ برآمدند. 
هرمزد که ازین وقایع اطلاع یافت از عزلتگاه خود با عجله به‌پایتخت بازگشت, 
اما شورشیان که بسطام و بندوی در رآس آنها بودند» هرمزد را توقیف و خلع 
کردند و پسرش خسرو را پادشاه خواندند. خسر و که درین هنگام از ترس پدر به 
آذربایجان رفته بود شتابان به‌تیسفون آید و به‌نام خسرو دوم تاج سر بر نهاد 


وداع با دتیای باسةا نی 9۹4 
(.وهم). هومزد ه م که خلع‌شد بلافاصله به‌ومیل هواداران خسر وکور شد و بعد 
هم او را خفه کردند (.۳). اينکه بسر به‌قتل پدر راضی و از آن آئاه بود یا ند» 
از روی مآخذ نمی‌توان دانست. اسا اتدام خسرو را هم در تقاص از قانلان شاید 
تتوان به‌طور قطع به‌عنوان برگه‌یی در اثبات برائت او تلقی کرد. دفاع‌گونه‌یی هم 
که به هرمزد منسوبست ممکن است انعکاسی از رای و عقیده معاصران بیزانسی وی 
در حق پادشاه مخلوع باشد. اما این نیز که خسرو اقدامی برای جلوگیری از قتل 
پدر نکرد شاید تا حدی نیز از آن روی بود که وی در جریان آن حوادث ناگهانی» 
به هر حال نمی‌توانست از نندرویهای نجبا جلوگیری کند. 


خسرو دوم (م ۲ب و وم) معروف به‌خسرو اپرویز» بررغم دشواریهابی که 
از آغاز سلطنت با آن مواجه گشت آخرین سلطتت بزرگ باستانی ایران را ارائه کرد؛ 
اما برای حفظ و تحکیم این سلطنت هم با جنگهای خودفرسای و مالیاتهای 
سنگین» سقوط امپراطوری عظیم پدرانش را نیز قطعی کرد. مسألة طغیان بهرام 
چوبین که می‌خواست به‌نام خود یا لااقل به‌نام یک شاهزاد؛ خردسال نحت‌قیموست 
سلطنت کند با طبایع لجوج و مغرور ی که در هر دو طرف» به‌حد افراط وجود داشت 
آغاز سلطنت خسرو را با دشواریهای بزرگ مواجه کرد. سعی وی در اینکه حریف 
ر با وعده اعطای مناصب و مقاسات عالی به خدمتگری و وفاداری نسبت به خویش 
جلب کند بی‌نتیجه ماند, جنگی هم که برای دفع عصیان وی در پیش گرفت به 
شکست سنتهی شد. ناچار در سقابل تهدید بهرام از دجله گذشت و با خانواده 
خویش و معدودی از یاران وفادار به‌قلمرو ییزانس پناه برد. طرفه آنس تکه حتی 
درین روزهای وحشت و فرار نیز خشونت و قساوت خود را دربقابل کسان ی که 
نسبت به‌وی عصیان کرده بودند از خاطر نبرد. چنانکه نعمان سوم پادشاه لخمی 
حیره را در همین ایام به‌خاطر غرور ی که در بقایل وی نشان داد بند کرد» 
حکوست پوشالی لخمی‌ها را برانداخت و امارت حیره را به‌عربی دیگر» امش 
ایاس طائی دادء خود او هم از بیزانس درخواست حمایت کرد. سوریق 
(-موریکیوس»3120:,:0) اسپراطور بیزانس به درخواست‌وی‌جواب‌مساعد داد و وی را 
همچون فرزندی تحت حمایت گرفت. درقبال تعهد خسرو نیز که حاضر شد قلعةٌ دارا 
و شهر میافارقین را به‌ییزانس واگذا رکند برای استرداد تاج وتخت ازدست رفته ااشس 
به‌وی وعده یاری داد. 


۹۰ تادیخ مردم ایو ان 

بهرام چوبین که پیروزمندانه به تیسفون درآند و بندوی خال خسرو را که 
در آنجا بود بند کرد» بالاخره در پایان تردید و تأمل طولانی خود را پادشاه خواند 
و به‌نام خود سکه نیز زد ابا در بین نجبا که تمکین از وی را سزای‌شان خویش 
نمی‌شمردند چندان طرفداری نیافت و افراد طبقات عامه هم که در آغاز سلطنت 
ساسانیان ادعای آنها را نوعی مجاهدهٌ غاصبانه برای دست یافتن به «فر مقدس» 
اشکانی تلقی کرده بودند این‌بار چنان «فرُ مقدس» را با تارك ساسانیان وابسته 
می‌دیدند که ادعای این نجیب زادهُ منسوب به‌خاندانهای اشکانی را نوعی تجاوز 
بهحق ایزدی ساسانیان می‌پنداشتند. شورش ی که در تیسفون برضد وی درگرنت و 
منجر به رهایی بندوی از حبس گشت البته با عجله فرو نشانده شد اما بهرام نیز 
تزلزل وضم خود را دریافت. 

خسرو با سپاه بیزانس که برای اولین مرتبه فرصت یانته بود تا در امور 
داخلی ایران و البته به‌عنوان کمک در اعاد؛ پادشاه به تختگاه خویش مداخله کند 
همراه یک سردار بیزانسی نامش نرسس «۲۵7569»به‌جانب تیسفون در حر کت 
آمد. نجبای تیسفون و تعدادی از بزرگان اهل ارمنستان نیز در راه به‌وی پیوستند 
و حتی یک سپاه ایران هم در شروع طفیان بهرام چوبین» نسبت به‌هرمزد اظهار 
ناخرسندی کرده بود درین هنگام در حدود تصیبین به‌سپاه خسرو ملحقی گشت. در 
آذربایجان نیز بسطام که برادرش بندوی هم بعد از رهایی از بند بهرام به‌وی 
پیوسته بود تعدادی سپاه برای کمک به خسرو فراهم آورد. وفتی سپاه خسرو 
از حوالی باردین و دارابه حدود نىرود و اطراف زاب رسید بیشتر اهالی شهرها و 
نیز نیروهای ایرانی که در بین‌اللهرین بود از همه سوی بدان پیوست و در محلی 
ظاهرآ نزدیک دریاچهُ اورسیه (بم)؛ بهرام چوبین طی جنگی قطعی مغلوب شد 
(,وهم). با فرار او به‌نزد ترکان که نخست او را با علاقه پذیره شدند و سپس 
ظاهرا به‌تحریک و درخواست خسر وکشتندش: ماجرای قیام اين غاصب قهرمان 
که بعضی مورخان هم در توالی سلسل شاهان ساسانی از او گه‌گاه به‌نام بهرام 
ششم یاد کرده‌اند و احوال او درطی داستان ربان مانند بهرام چوبین از همان ایام 
با قصه‌های حالب در خوتای‌نامک‌ها راه یافت به‌پایان رسید. 

با حمایت پدرانه یی که سوریکیوس» علیرغم منافع و امکاناتی که شایدخلاف 
آن را اقتضا داشت» نسبت به خسرو انجام داد» صلح واقعی و بالتسبه عاری از خلل 


وداع با دنیای باستا نی ۱۱" 
یکک‌چند بین ایران وییزانس برقرارگردید. صحبت تعهدو خراج هم که پیش از آن 
درطی بذا کرات طرفین پیش‌بی‌آند از آن پس بنتفی شدقلعهةُ دارا دوباره به ییزانس 
بازگشت نصیبین هم به‌ایران تعلق گرفت. از آن پس هردو طرف یک چند احساس 
کردند که می‌توانند به‌یکدیگر اعتماد داشته باشند. اعتماد خسرو به‌حسن نیت 
بیزانس به‌قدری بود که حتی ترجیح دادگارد شخصی خود را نیز از بین رومیان 
برگزیند و موریکیوس به‌د رخواست وی یکدستهُ هزار نفری از سربازان رومی را برای 
این مقصود در اختیار وی باقی گذاشت. در حقیقت آنچه وجود اين سربازان رومی 
راء که حضورشان در اطراف خسرو به هیچوجه خوشایند نبود» تا حدی برای وی 
الزام بی کرد وحشت و نگرانی پادشاه جوان از حزب نجبا بود و سخصوصاً از 
کسان ی که با خلع کردن پدرش وی را به‌سلطنت برآورده بودند و وی را بازيچةُ 
خویش تلقی می کردند - از جمله بندوی و بسطام. 

خسرو به‌هر نح وکه بود در اولین فرصت بندوی را که همراه خال دیگرش 
بسطام دست به‌قتل هرزد زده بودند به‌همان سبب یا به‌انگیزه‌های دیگر» به‌قتل 
آورد ابا بربسطام دست نیافت و او با همدستی طوایف دیلم در خراسان که خسرو 
از آغاز سلطنت آن ولایت را به‌وی و عنوان خزانه‌داری کل کشور را به بندوی 
داده بود» سربه‌طغیان برآورد. حتی به‌نام خود سکه‌یی هم با نام پیروژ وستهم 
(- بسطام پیروز) ضرب کرد. طفیانش ظاهراً شش سال یا بیشتر طول کشید و ظا هرا 
پاره‌بی اخبار راجم به‌او با اخبار بهرام چوبین نیز خلط یافت, در هرحال بسطام نیز 
کشته شد و گفته‌اند گردویه خواهر بهرام چوبین که بعد از برادر به‌ازدواج وی 
درآیده بود او را کشت (حدود ووهم). اینکه گفته‌اند گردویه بعدها به‌ازدواج 
خسروپرویز درآمد ممکن است حاکی از توطثه و مداخله‌یی باشد که خسرو در قتل 
بسطام داشته است. به‌هرحال با کشته شدن بسطام خسرو از بار منت دوخویشاوند 
که او را به‌سلطنت رسانیده بودند و به‌همین سبب ظاهراً تا حد زیادی بدیون 
خویشش می‌شمردند» رهایی یافت. 

معهذا در حالیکه کشور به‌دنبال آنهمه طنغیان و آشوب طولانی احتیاج مفرطی 
بهآرایش و امنیت احساس م کرد خسروبرویز آن‌قدر حزم و اراده نداش ت که 
بتواند با اجتتاب از تحریکات‌نابجا صلح با بیزانس را که آن اندازهبرای ایران حیاتی 
بود حفظ کند. پیش آبد عزل و قتل موریکیوس امپراطور بیزانس که طی یکث 


رز تاریخ مردم ابران 
اغتشاش داخلی روی داد (ب + نوامبر ج. دم) و شخصی به‌نام فوقا (- ف و کاس) را 
به امپراطوری بیزانس (. ۱ب . وم) رسانید خسرو را ناگهان با دولت جدید بیزانس 
در حال جنگ قرار داد. درواقع نه‌فقط وجود یک پسر واقعی موریکیوس - یا پسری 
که خسرو وی را به‌عنوان پسرموریکیوس دستاوی ز کرده بود - در دربار خسرو وی 
را به خونخواهی امپراطور مقتول تشویق م ی کرد بلکه پیام و اقدام نرسس» سردار 
بیزانس ه م که در دقم طفیان بهرام چویین همراه خسرو از نزد موریکیوس و با 
سپاه او به‌ایران آنده بود او را به‌اقدام برضدف و کاس تشویق نمود. بدینگونه» 
کشمکشهای دیرینه ايرال و روم که چندی به‌صلح واقعی انجامیده بود» دوباره 
بهانه‌بی برای تجدید مطلع یافت, 

امپراطور تاژه که برای تحکیم وضع خویش دست به‌سفا کیهای موحش زد 
برای آنکه بتواند تمام قوای خود را در مقابله با خسرو به کار اندازد پرداخت باج 
سالائه‌یی را به‌طوایف آوار (وععبم) که بای تهدید بیزانس بودند تعهد کرد. 
نرسس را هم که برضد او با خسرو ارتباط داشت به‌وسیلة نزدیکان خویش به‌دام 
وعده‌یی دروغین انداخت و بلافاصله توقیف و اعدام نمود. معهذا بربحران داخلی 
تفوق نیافت و در بقایل خسرو هم جز شکست و گریز بهره‌یی عایدش نشد. جنگی 
که خسرو برضد وی به‌راه انداخت درحدود ۶ . دم شروع شد و درمدئی نزد یک به 
پیست‌سال سراسر قلمرو بیزانس را به‌طور بیسابقه‌یی عرضه تاخت و تاز سپاه ایران 
کرد. خسرو قلعددارا راگرفت (ء . بم) و بعد از آن بی‌آنکه‌خود وی در هیچ یکداز 
لشک رکشی‌هاش رک تکند» سردارانش جنگبا بیزانس رابا پیروزیهای درخشان‌ادابه 
دادند. در بین این‌سرداران‌شا هین‌معروف به وهمن زادگان؛ وف خانسلقب به‌شهریرا زنام و 
آواز؛ بسیار به‌دست آوردند. دژهای بیزانس در بین النهرین به‌آسانی به‌وسیلة سرداران 
خسرو تسخیر شده در ارمنستان هم فتوحات سریع نصیب ایران گشت. در همین 
ایام (حدود ع.ب م) برخورد یکدسته از سپاه خسرو با اعراب بکربن‌وائل که در 
دنبال قتل نعمان‌بن منذر نخمی و انقراض دولت پوشالی حیره به‌وسیل خسروه 
درین حدود افزونی یافته بودند» در محلی به‌نام ذی‌قا رکه چندان از تیسنون دور 
نبود منجر به‌غلِهُ اعراب شد و بعدها اعراب» مخصوصاً در آغاز فتوح اسلامی آن 
را همچون یک حماسُ قومی خاطره‌یی بزرک شمردند و با آب و تابی بسیار از آن 


یاد کردند. 


وداع با دئیای باستانی ۳ 
در جبهه بیزانس شکست روبیها همچنان ادامه یافت و با آنکه فو کاس 

بررغم سفا کیهای خویش نتوانست براوضاع تساط بياید و در یک توطئه کشته شد 
(.بوم)» جانشین او هرقل (- هر کلیوس) نیز در داخل کشوربا چنان بحرانی 
درگیر بود که نمی‌توانست به‌آسانی خود را برای مقایله با دشمن مهاجم آماده سازد. 
چندبار هم پيشنهاد صلدم کرد اما خسر و که بوی جنگ و پیروزی مستش کرده بود 
کسی نبود که به‌این‌آسانی‌ها تسلیم صلح باشد. سردار ایرانی شهربراز (س شهروراز) 
انطا کیه و دمشق را گرفت (۳,بم). بعد با شور و هیجان ی که گویی از نوعی قکر 
جهاد الهام می‌یافت عازم اورشلیم شد. نزدیک بیست وشن هزار بهودی به‌سپاه 
وی پیوست و به کمک آنها شهر مقدس به‌دست ایرانیال تسخبر, غارتء و تقریباً 
قتل‌عام شد (ژوئن ع بو م). کلیساها و بعابد شهر, ازجمله مزار مقدس با خاله 
یکسان گشت و قطعهبی از صلیب مقدس عیسی نی ز که در صندوق خاصی نگهداری 
می‌شد همچون غنیمتی فوق‌العاده گرانبها به تیسفون فرستاده شد. شاهین باذسپان 
غرب سردار دیگر خسروء در آسیای صغیر تاخت وتا ز کرد و حتی کیلیکیه و قیصریه 
را هم تسخیر "کرد و به کنا رکالسدو ن که فقط باریکة بسفور آن را از قسطنطنیه 
جدا بی کرد رسد (۱۷ و م). هرقل به‌اشارت سردار ایران فرستاده‌بی نزد خسروگسیل 
کرد و درخواست صلح نمود ابا خسرو فرستاده را بند کرد و با غرور خسروانه 
عتابش کرد که چرا هرقل را در بند و زنجیر در پیشگاه وی حاضر نیاورده است. 
درهرحال با آنکه شاهین در همین ایام به‌اشارت خسرو و به‌سیب سوءظن بیجابی 
معزول و کشته شد, کالسدون به‌وسیلة شهربراز تسخر گشت. آگر در اینجا بحریه‌بی 


مجیز در اختیار سپاه ایران قرار دائنت نسخر قسطنطنیه هم قطعی بود» اما این 
پیروزی حاصل نشد. معهذا سرزمین فراعنه هم که از عهد داریوش دوم هخامنشی 
از تصرف ایران به‌در رفته بود به‌وسیلهٌ شهربراز تسخیر شد (و + یا ی روم). سپاه 
ایران که کلید شهر اسکندریه را به‌نشان فتح مصر نزد خسرو فرستاد تا حدود حبشه 
نیز پیش رفت و بدینگونه خاطرهُ پیروزیهای عهد هخامنشی را در آفریقا زنده کرد 
با آنکه مالياتها و تلفات انسان ی که براثر این جنگها بر ایرانیان تحمیل می‌شد از 
غنایم و غارتها بسیار گرانتر ود دلخوشی به‌اين بیروزیها, هرگونه ناخرسندی را 
که درین‌بان ممکن بود در دلها راه بیابد» سحکوم به‌سکوت ی کرد. حتی در 
ولایات شرقی فلات نيزکه غالباً در هنگام درگیری با روم دشواربهایی برای 
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دولتها می‌آید این اوقات اشکال عمده‌بی پیش نیاسد. سنباط «هطجه5» 
باگراتونی سردار ارمنی ایران درین ایام یک‌س رکردة هفتالی را که ظاهراً به تحریکک 
خاقان ترك درین نواحی تاخت وتا زکرده بود به‌شدت مقهور نمود و حتی قسمتی 
از شمال غربی هند درین ایام مثل اوایل عهد ساسانی» ناچار شد باز انقیاد ایران را 
گردن نهد. 

در جنگگ با بیزانس آنچه پیشرفت ايران را تسریم می کرد غیر از ضعف و 
انحطاط قدرت نظامی بیزانس وجود تشتت و اختلاف بذهبی بین روحانیان و 


مخصوصاً بين کلیسای رسمی با مذهب اتباع ولایات در آن سرزنین بود. هم 
نسطوریهای سوریه» و هم قبطی‌های مصر از تعدی و فشار روحانیان ملکائی 
ناخرسند. بودند به‌علاوه یهود اورشليم نیز به‌شدت از قدرت بیزانس مسیحی 
دلنگرانی داشت. پیروزیهای خسرو درمقابل بیزانس آخرین پیروزی دنیای باستانی 
ایران برباز ماند دنیای یونانی تلقی شد (,س) و گوثی سرانجام در یکک فرصت کوتاه 
که بهلمحةٌ برق‌می‌بانست بار دیگر ایران» هم جوابی به‌چالشگریهای اسکندر داد 
و هم واقعذٌ ساراتون, سالامیس؛ و بلاته را که دیگر خودش چیزی از آن به‌خاطر 
نداشت تلافی کرد. 

این پیروزیها خسروپرویز را چنان مغرو رکرد که می‌گویند در دنبال تسخیر 
اورشلیم طی پیام مسخره آمیزی که به‌هرقل فرستاد از وی پرسید اگر تو برخدای 
خویش ت وکل کرده‌بی چرا خدای تو اورشلیم را از چنگ من نجات نداد ؟ ضعف 
روم و غلبه خسرو درین اوقات درواقع به‌جایی رسد که یکبار امپراطور از 
نوبیدی و وحشت در صدد برآمد پایتخت خویش را به کارتاژ درشمال آفریقا منتفل 
کند (ر , بدم), سرانجام یعد از حدود بیست سال شکست و مقاوست بیزانس موفق 
شد تدریجاً از زیر ضربات ايران سر راست کند. روحانیان سسیحی و عامهٌ مردم که 
به‌دنبال سقوط اورشلیم از سرنوشت مسیحیت به‌شدت نگران شده بودند» یاه ر کلیوس 
در دفم دشمن هماهنگ شدند. نفایس و اموال گرانبها و بیکران کلیساها از خزاین 
ببرون آمد و به‌بصرف تدارك سپاه رسید. ه رکلیوس بعد از آنکه با طوایف آوار 
کنار آبد و از دغدغة هجوم آنها آسوده گشت سرانجام در سال ۲ وم که بیست 
سال از قتل موریکیوس می‌گذشت توانست برای مقابله با ایران در خود تدرت و 
جرئت کافی ییا بد. 


وداع با دئیای باستا نی 2۵ 
خسر وکه درین ایام ازسکُر پیروزیهای مستمر درخشان خود به کلی تعادل‌عقل 

خود را ازدست داده بود تمام اوقاتش را در دربار پرجلال خویش صرف عشرت و تجمل 
م ی کرد. دستگرد خسرو اقامتگاه دلپسند ویء که شاه آن را بیش از تیسفون دوست 
می‌داشت اوقات او را درطی سالهای دراز به‌جمع آوری اسباب تجمل» ایجاد ینا های 
باشکوهء و استغراق در نذتهای بلهوسانه در آنجا مصروق می‌داشت. این دستگرد. 
خسر وکه چهار ترن بعد یک جهانگرد عرب, به‌نام مسعرین المهلهل» ویرانه هایش 
را با عبرت و تحسین نگریست در سر راه تیسفون‌به‌حلوان» در فاصلة سه روز راه 
سحدود بیست فرسنگ - تا پایتخت واقع بود, وقلعه وباروئی باشکوه داشت(م۳). 
بقایای‌تلعك خسروی وتصرشبرین نیز درهمین‌حوالی هنوزخاطره‌هایی از روزگا ردشیرین» 
خسرو را در حدود دستگرد نشان می‌دهد. نقشهای محو شده و فرسوده؛ و دیوارهای 
فرو ريخته با داستانهایی پرا کنده که درکتابهای ادب و تاربخ عهد اسلامی باقی 
است اشباح و سایه‌های محو و لرزانی را می‌ساندکه می‌تواند آن لحظه‌های 
جلال و عشرت برباد رفته را اروز در پیش چشم مورخ جان برخشد. موسیقی 
سطبوع » عطر دلاویز» شراب سردافکن و غذای شاهانه که همه آنها از حیث جلال 
و عظمت درخور قصه‌ها و افسانه‌ها بود از روزهای جشن و شبهای خوش دستگرد 
برای خسرو چیزی مشل «بهشت پایدار» ساخته بو د که پایه‌هایش برشان دهقانان» 
مزدوران و مالیات‌پردازان - و استریوشان و هوتخشان- سنگینی می کرد. خورش ها 
و شرابهای خسروانی هم که اشارهبی به‌آنها رسال پهلوی خسر وکواتان و ریدك» و 
داستان کودلك خوش‌آرژورا در غررالاخبار ثعالبی» تا این اندازه جالب می کند 
فقط بخشی از لذنهای این بهشت خسروانی را عرضه می‌داشت. ظرفهای بدیع» 
الائهُ نفیس» لباس های فاخرء و فرشهای مجلل هم آن اندازه بود که توصیف آنها 
شاید روایات بربوط به‌زندگی خسرو را به کلی رنکك افسانه و خیال می‌بخشید. 
ابا چیزی که این بهشت خسروانی را برای او دلرباتر می کرد موسیقی بود که 
مخصوصاً در داستانهای مربوط به‌باربد ونکیسا وسر کش انعکاس افسانه‌یی دارد و 
لحن های سی روز باهء دستانهای سیصد وشصت‌کانهُ سال» و نواهای خسروان ی که 
اشارت به‌آنها در اشعار و کتابهای لغت هست پیوند عشرتهای خسرو را با دنیای 
موسیقی و آواز نشان می‌دهد. بدون‌شک عجایب و نفایسی هم که در روایات به 
خسرو منسوب شده است فقط کوشه‌یی از جلال و شکوه روزهای سراپا عشرت و لذت 
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دستگردرامجسم می‌سازد. دریین عجایب دوازده‌گانة قصراو» ازرامشگران وخنیاگران 
استادی هم که در دربار وی بوده‌اند نام برده‌اند و اين» نشان می‌دهد که این 
هنرمندان باید از جمله کسانی بوده باشند که در طی قرون مانندة آنها نقط گه‌گاه 
مجال ظهور می‌یافته‌اند. گنجهای هفتگانه‌اش ه م که در شاهنامه به‌آنها اشارت 
هست ظاهراً شامل نفایسی چنان بی‌بانند بود که توصیف پارهبی از آنها تجسم 
آرزوهایی چون سیمرغ ‏ وکیمیا به‌نظر می‌آید ابا شاید تخت طاقدیس که سقف 
سایبانش تصویر اجرام آسمانی و ح رکات خورشيد را نشان می‌داد» با ساعت بدیعی 
که در آن تعبیه شده بود و سیر بی‌امان لحظه‌ها را که شاید ذوق عیش خسروی 
دوام و بقای آنها را آرزو می کرد فرمانروای خود کامه را کمتر به‌یاد گذشت عمر 
می‌انداخت, چهار فرش جادویی» مناظر چهار فصل سال را در زمینه هایی از جواهر 
و دیبای زربفت تصویر می کرد. و از آنجمله آنچه در باب «بهار خسرو» نقل کرده‌اند 
دنیای افسانه‌ها را مجسم می کند. زندگی در بیان اينهمه تجمل البته استغراق در 
عشق و شهوت را الزام می کرد و خسر وکه در حرمسرای خویش نزدیک سه‌هزار 
ت باز دایم برای این سجموع 
زیبایی‌های جاندار خویش از هرجا ممکن می‌شد نمونه‌های نادر و تازه‌بی سفارزش 
می‌داد و بدان درمی‌انزود. زرسشت افشار دستگاه نرد و شطرنج نفیس با مهره‌هایی 
از جواهر فوق‌العاده نفیس» و صدها اشیاء ظریف گرانبها که توصبف آنها در 
کتابهای تاریخ و ادب هست تنها بخشی از جلال و تجمل خسروانه را ارائه 
می کند» که دربافت هدایا و غنایم روزافزون هر روز آنها را پرمایه‌تر و سرشارتر 
می کرد. داستان معاشقات وی با شیرین -- محبوبهُ ارمنی يا آرامی وی - فقط یک 
گوشه از عشقهای شیرین و شهوتهای بی‌پایان او را نشان می‌دهد و پید است که 
استغراق در چنین زندگی برای فرمانروایی که سردارانش دایم برای او در همه‌جا 
پیروزیهای تازه می‌آفرینند و رعایایش از دسترنج خویش و از مالیاتهای سنگینی که 
در زیر فشار مأسوران وصول می‌پردازند عمواره خزانه او را ثروتمند می کنند نمی- 
توانست احساس غرورو جبروت خدایانه به‌وجود نیاورد و از جشن و شکار و عشق 
و بزم او داستانهایی از نوع افسانه‌های پریان نسازد.به‌علاوه جای شگفتی نیست 
که اینگونه زندگی در انسان فناپذیر غفلت و نخوتی پدید آورد که به‌قول 
تلوفیلا کتوس خویشتن را «انسانی جاویدان در میان خدایان, و خدایی توانا در 


همخوابه و شاید چندین هزار خدستگار زیباروی دا 
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بیان انسانها» بيابد و مقل همان خدایان عهد شرك به‌خود حق دهد که هروفت 
ذوق و هوسنن اقتضا کند در یک لحظة سرسستی سی وشش هزار زندانی و در یکث 
«وقت خوش !» دیگر تمام افواج یک سپاه شکست خورده خود را به‌برگ محکوم 
کند(م). البته حفظ این بایه قدرت و عظمت هم از این «انسان جاویدان» 
مطالبه می کرد تا دایم نسبت به‌تمام انسانهای فناپذیره در حال سوءظن باشد و 
برای آنکه طعمه رشک و توطهُ آنها نشود در هلاك آنها تقصیر نکند. ازین‌رو بود 
که او نه فقط بندوی وسطام را با آنهمه خدست که در حق وی کرده بودند» به 
عنوان تقاص خون پد رکه برائت خود او از آن سحقق نبود» به‌دست سرگ سپرد 
بلکه یک پاذوسپان نیمروز مردانشاه نامء را تنها به‌مجرد سوءظنی که ناشی از 
تلقین منجمان خویش درحق وی‌یود تباه کرد ونعمان پادشاه حیره را به خاطر | رضای یک 
کین هوس‌آلود خود درپای پیل عقوبت داد. این مایه جلال و جبرو ت که البته 
با ترس و احتياط تمام سورد تقلید نجبای بزرگ و حنی سوبدان پربایه نیز داقع 
می‌شد تدریجاً هم راحت‌طلبی و خلق وخوی زنانه را در بین طبقات جنگجوی انتشار 
داد و هم غیر از شک و تردید چاره ناپذیره حرص و علاته به‌سال و چیزهای 
بی‌اهمیت را نیز در بین سایر عیوب در بین سوبدان رایج نمود. آنچه این طبقات را 
درین ایام منفور عامه می کرد غیر از توسع حرص و فساد در بین آنهاء توجه 
طبقات پایین به‌تبلیغات مسیحی بود» خاصه که خانواد؛ سلطنت» از جمله شیرین و 


مریم زان محبوب خسرو نیز نسبت به‌آبین بسیح و نشر و نرویج آن علاقه نشان 
بی‌دادند. شاه هم با آنکه گه‌گاه از مویدان درمی‌خواست تا تفسیر تاژه‌یی براوستا 
بنویسند و خودش هم تشریفات مذهب یآیین زرتشت را مخصوصاً به خاطر شکوه و جلال 
سنتی آن با علاقه انجام می‌داد» و حتی آتشگاههای نازه نیز بنیاد می‌نهاد باز 
بی‌آنکه علاقة قلبی به‌آیین سیح داشته باشد و در حالیکه اعتقاد مذهبی 
ه رکلیوس را هم در باب مسیح به‌باد استهزاء میگرفت» گهگاه بهخاطر خوشایند 
ژنانشس خود را مسیحی فرامی‌نمود و تا حد یک مسیحی ساده‌لوح به خرافات قوم 
علاقه نشان می‌داد. حتی با تسلیم به‌درخواستهای زنان مسیحی خویش توسعذ 
کلیساها را تسهیل می کرد رژسای قرقه‌های بسیحی مخالف کلیسای بیزانس 
را حمایت سی‌نمود و حتی مشاغل و مناصب بزرگ راگه گاه به‌اين مسیحی‌ها 
واگذار می کرد. عهذا اين اظهار علاقه‌اش به‌آیین سبحی هم نه از روی تسامح 
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اخلاقی بلکه بیشتر ناشی از بی‌اعتنایی وی به‌سنتهای دینی موبدان و از تسلیم 
بودنش به‌جاذبهٌ هوس‌های خویش بود. چنانکه مقارن شروع جنگك شدید و 
تهاجمی هرا کلیوس» خسر وکه به‌شدت از مسیحی‌ها رنجیده بود و بدانها بدگمان 
گشته یود یزدین نام واستریوشانسالار را که بذهب تسطوری هم داشت به 
بهانه‌یی واهی توقیف و اعدام کرد و بدینگونه پسر وی شمطای یزدین را چندسال 
بعد در رس مخالفان و بدخواهان خویش قرار داد. 

درحالیکه خسرو خویشتن را در بهشت دستگرد در میان زنان و خنیاگران و 
نما یگوبان غرق در یک زندگی بی‌دغدغه کرده بود سردارانش در جبهه‌همای 
بیزانس بعد از بیست سال تاخت وتاز شاهد جنب و جوش مجدد سپاهیان 
هرا کلیوس شدند که در دنبال رفع اختلافات داخلی بالاخره به‌یک قهرسان جنگی 
تبدیل شده بود و اینک هم اوضاع و قراین نشان می‌داد که بیزانس برای 
شروع کردن جنکث تعرضی آمادگی کافی یافته بود.هرا کلیوس طی این جنگهای 
تعرضی که روی هم رفته شش سال (م ۲ب و م) طول کشید و هر دفعه با شدت و 
حرارتی بیشتر تجدید شد تدریجاً توانست آنچه را بیزانس طی بیست سال ازدست 
داده بود از دست خسرو و سردارانش بیرون کند. باآنکه از روی منابع موجود 
هنوز با اطمینان نمی‌توان ثوالی حوادث و جزئیات سیر عرا کلیوس را روشن کرد 
اما حاصل جنگهایش هم روی‌هم رفته حا کی از بیشرفت دایم بود. نخست‌به‌جای 
آنکه با عبور از بسفور نیروی خود را در سقابل شهر کالسدون در مقابله با قوای 
ايران به کلی ضعیف سازد از دربای سیاه با کشتی به‌سوی شرق راند» از ارنستان 
عبور کرد و از عقب جبهه در آسیای صفیر» در آذربایجان و در بین‌التهرین بنای 
تاخت وناز نهاد. در آذربایجان که در آن ایام برحسب روایات سفان زادگاه‌زرتشت 
به‌شمار بی‌آبد هرا کلیوس با شوقی انتقام جویانه کوشید تا آنش مقدس پادشاهان» 
آذرگشسپ. را که پادشاهان ساسانی بعد از مراسم جلوس خویش, از نیسفون به 
زیارت آن می‌رفتند و در شیزگتزلك - حدود میاندوآب - واقع بود(. ع), به‌نلافی 
اهانتی که در اورشليم نسبت به‌مزار مقدس و صلیب عیسی شده بود عرضهٌ بیحرمتی 
سازد. اما کنچینة تفایس مقدس شیز و آتش گشنسپ در آن ایام دیگر در آنجا 
تبود آتش مقدس را آنگونه که از فحوای قول سسعودی و ابن‌فقیه برمي‌آید؛ سالها 
پیش خسرو انوشروان به‌محل دیکری منتقل کرده بود و گنجينة شیز را هم مقارن 
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همین ایام خسروپرویز از آنجا به‌مأستی مناسب نقل داده بود. با اینهمه؛ بعضی 
مآخذ مسیحی عصرء از جمله سیئوس ارستی؛ تصریح کرده‌ان که هرا کلیوس‌آتنش 
گشسپ و بعبد آن را عرضذ انهدام کرد. بدون‌شک این تکته که کلیسا در تدارلد 
سپاه هرا کلیوس بذ ل کمک کرده بود و وی گزارش سفرهای جنگی خویش را هم؛ 
لابدیهبیا نی که,طلوبقامات کلیسا باشد» برای کلیسامی‌فرستادیاید اين آرزوی‌دلنواز 
انتقام‌جویانة کلیسائیان را در ضمن شایعات مربوط یه فتوحات عظیم امپراطور در بين 
مسیحیهای‌سشتاق و متعصب ضد ایران‌به‌صورت امری‌تحقق یافتهء,جلوه داده باشد,در 
هرحال خسرو برای‌آنکه هرا کلیوس را ازادامة پیشرفت‌درداخل قامروایران منصرف 
دارد, سردار خویش شهربراز را واداشت تا از طریق کالسدون» پایتخت بیزانس را 
معروض نهدید سازد و با جلب کمک طوایف آوار قسطتطنیه را بهخطر اندازد. 
طوایف آوار هم اول برای این متظور آماده شدند اما چون کمک ايران نمی‌توانست 
بدسوقع به‌آنها برسد» کنا رکشیدند و ایرانیان کالسدون را هم از دست دادند 
(+۳وم). هرا کلیوس که در همین ایام طوایف خزر را برضد ایران به‌تاخت وناز در 
بلاد قنقاز تحریکك کرده بود خودش نیز موق شد در داخل بین‌النهرین پیشرنتهای 
جالب بکند. بالاخره در حوالی نینو! باوجود مقاومت دید سپاه ایران که بررغم 
کشته شدن سردار خویش به‌شدت درمقابل دشمن پافشاری می کرد» وحشت و فرار 
بی‌هنگام خسرو به پیروزی بزرگ هرا کلیوس انجامید. 

دستگرد خسرو به‌دست دشمن افتاد و خسر و که قسمت عمدة گنجهای خود 
را تجات داده بود شتابان به‌سوی تیسفون راند. هرا تلیوس که یک جشن مذهبی 
پرمسرت را در کاخ مترولك دستکردخسرو برگزا ر کرد (ژانویه ببب م) در خزاین 
این قصرء سیصد «پرچم» رومی را با نشان جنگی آن» که طی جنگهای سابق همچون 
نشانه هایی از شکست روم به‌دست ایرانیان افتاده بود با غنایم پسیار دیگر به دست 


آورد. ابا چون سپاه و وسایل برای محاصره و تسخیر تیسفون در اختیار نداشت 
مصلحت آن دید که قبل از برخورد با یک حملٌ مجدد ایران» از جبال زاگرس عبور 
کند و زبستان را در حدود شیز و گنزك قشلاق نماید. خسرو هم با آنکه درین 
هنگام از هرگونه وسیله و امکان برای تجدید جنگ محروم بود با غرور و لجاجی 
دیوانه‌وار پيشنهاد مصالحه را که از جانب هرا کلیوس رسد یا خشونت رد کرد. 
طفیان ناگهانی دجله و فرات و خرابی قسمتی از ایوان کسری هم درین اوقات‌برای 
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او فرصت و حوصلة توتف در تیسفون را باقی نگذاشت. شکسته شدن سدها 
کشتزارهای اطراف را به‌باتلاق و نیزار تبدیل کرد و نا کامی خسرو در ترسیم 
ویرانیها یک نشان انحطاط بارز دولت ساسانیان» در انظار عامه تلقی گشت. افراط 
فوق‌العاده در عیاشیهای پیران‌سر و ضربه‌های ناگهانی یک شکست نافرجام» خسرو 
را که درین ایام به اسهال سخت و مزمن مبتلا شده بود طبعاً یش از پیش دستخوش 
خشم و سوءن کرد. 

درحالیکه پیشرفتهای سریع هرا کلیوس تمام مسیحی‌های وارد در دستگاه 
حکومت را به‌شدت در نزد پادشاه منفور و مظنون کرده بود» باز در این روزهای 
بحرانی خسرو؛ به‌همر هی زن مسیحی محبوبش شیرین و دو پسر او مردانشاه و 
شهریار» از دجله عبو رکرد» و به ویه‌اردشیر در قسمت غربی دجله رفت اما همچنان 
با غرور و لجاج تمام در تصمیم به‌ادامٌ جنگ جازم بهنظر می‌رسید. سرداران که 
دیگر ادابه جنگ را بیهوده می‌دیدند با خشم و تهدید پادشاه مواجه شدند و حتی 
آزندگی شهربراز به‌شدت در معرض خطر واتم گشت. با آنکه فرار نسنجیده و ننگین 
او از برابر سپاه هرا کلیوس خود او را در انظار خلق خفیف کرده بود» بازمی کوشید 
تا با اهائت به‌سرداران» مسولیت شکست و فرار بدفرجام خود را به‌گردن آنها 
پیندازد. تسلط فوق‌العادهٌ شیرین براحوال او درین روزها که این زن مسیحی دیگر 
ژیبایی و جوانی سابی را هم ظاهراً به کلی بشت سرگذاشته بود» به‌قدری بود که 
شاه در اثر تلقین و اصرار زن بالاخره در صدد برآبد به جای پسر بزرگ خویش 
شیرویه» معروف به کواذ (- قباد) که‌از مریم دختر موریکیوس امپراطور سایق 
بیزانس داشت, مردانشاه پسر شیرین را که کود کی خردسال بیش نبود به‌ولیمهدی 
انتخاب کند. مسالهُ انتخاب ولیعهد درین اوتات که بادشاه ضعیف و بیمار بود البته 
نمی‌توانست با مداخله بزرگان برخورد نکند چرا که ضعف خسرو درین روزهای آخر؛ 
طبعاً دویاره موجب قوت یافتن حزب نجیا شده بود. ناغرسدی نجبا از انتخاب 
مردانشاه با سعی شیرویه جهت نیل به‌حق خویش. خسرو را مواجه با یک توطلة 
خونین خانوادگی ساخت. در پین کسانی که درین توطله, برضد خسرو با قباد 
همدست شدند غیر از شمطا پسر یزدین و نیوهرسزد پسر پاذوسپان نیمرو ز که خسرو 
پدران آنها را تقریً یگناه هلالك کرده بودء ظاهر فرمانده کل نیروهای کشور هم 
که گشنسپ اسپاد خوانده می‌شد و برادر رضاعی شیرویه محسوب می‌شد» وارد بود. 
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از تعداد زیادی زندانیان متتفذ هم که به‌سبب سوءظن بیجا یا بهاتهام 
سیاسی به‌ابر خسرو محبوس شده بودند جمعی که طرفدار قباد بودند آزاد شدند و 
به‌اين دسته توطثه‌گران بیوستند. صبحگاهان یک روزکه نگیبانان قصر سلطنتی هم 
آنجا را ترك کرده بودند چون خسرو با فریاد «قباد شاهنشاه!» از خواب برآید 
دریافت که او را از سلطنت خلء کرده‌اند. توطئه‌گرا ن که براوضاء مسلط شده بودند 
ح 
خسرو را توقیف کردند» در پیش چشم نظارگیان به‌یک انبار مربوط بگنج خانه 
منتقل کردند» یه با نام قباد دوم از آن روز سلطنت خود را آغا ز کرد( ۲بدم) و 
بد ینگونه سلطنت خسرو پرویز پایان یافت, 


بازوال فرمانروایی خسرو پرویز دوران سوسیقی و سرود و حتی بازباندة 
روزبا زار حکمت و دانش هم که مخصوصاً در روزگار جدش انوشروان آغا زشده بود به 
پایان آمد. دوران شکفنتگی این عصر تجدید حیات فرهنگ ایرانی البته درین ادوار 
اخیر عهد ساسانی بالسبه کوتاه بود اما اين ویژگی قابل ملاحظه را داش که 
در ت "کیب آن عناصری از فرهنگ یونانی» هندی» سریانی» و ایرانی به‌طور معجز- 
آسایی به‌هم درآبیخت و یک چند حاصل ارزنده هم بهبار آورد. توجه به‌سوسیقی» 
نقوش برجسته و هنرهای ظریف به‌دوران تجمل و اسرآف خسرو دوم منظرة یک 
آتشبازی کود کانه را در غروب حزن‌انگیز یک عید نافرجام داد. چون شوق تجمل 
پیش از علاقه به‌هنر موجد این توجه بود در فرهنگ ملی هم تأثیر فابل ملاحظه‌یی 
به‌جا ننهاد, 

| زلحاظ فرهنگه سلی پربا رترین حاصل این دوران تجدیدحبات؛ درعهد خسرو اول 
اهتمام درندوین اوستا بود. اظها رعلاقه بهحماس‌سلی که‌اوستا از کهنه‌ترین مآخذآن‌بود 
چند نسل فبل از عهد خسرو اول و تقریباً همزمان با پیدایش هیاطله شروع شده 
بود. درواقع نام کواذ پدر این خسرو نام خودش و نام دو برادرش جام و داوس 
تشائه توجه خانواد؛ ساسانیان به‌داستانهای ملی بود» و نظیر آن در طبقات دیگر 
نیز دیده می‌شد.اینگونه تام‌هادر بین اسلاف‌خاندان چندان‌رواجی نداشت. درمورد 
تدوین اوستا عم کار البته سابقه‌یی طولانی داشت و شکل نهایی آن که ظاهراً در 
عهد خسرو اول به‌اتمام رید می‌بایست در مدت حیات چندین سل متوالی اوقات 
موبدان و هیریدان را گرفته باشد. اینکه لااقل قسمتهابی از اوستا از همان اوایل 
عهد ساسانیال مکتوب و مدون بوده است ازکفالایة بانویان برمی‌آید و از رسالهُ 
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پهلوی ارتای ویراف نیز استنباط می‌شود که پاره‌یی از محفوظات مغان را به‌اسر 


اردشیر بابکان به‌صورت دون درآورده بوده‌اند. حتی یک روایت منقول ازپوزانیاس 


هم نشان می‌دهد که در قرن دوم قبل از میلاد مغان در لیدیه مراسم دینی خویش 
را از روی کتاب به‌جای می‌آورده‌اند. سعهذا ظاهراً اینگونه متن ها شخصی و جزئی 
بوده است و رواج چندانی هم نداشته است به‌همین سبب در بسیاری جاها بفال» 
همچنان نیایش‌ها و نمازها را از حفظ می‌خوانده‌اند. اينکه در روایات سنتی آیده 
است که در هنگام ورود اسکندر به‌ابران: اوستامدون بوده است قبولش درصورنی 
ممکن اس ت که وجود خط اوستائی يا رواج خطی مابه آن درایران آن ادوار بتوان 
ابت کرد و علاوه برآن علاقٌَ هخامنشی‌ها را به اوستا و آبین زرنشت پبتوان مسلم 
شمرد. اما اثبات این دو نکته آسان نیست وقراین بیشتر خلاف آنها را تأیید سی کند 


در دینکرت, کتاب چهارم» یکجا نیز تصریح شده است که خسرو اول انوشیروان 
متن اوستا را جمع و تدوین فرمود. این نکته نشان می‌دهد که در عود خسرو آنچه 
پیش از آن ندوین شده بود» اگر در دست هم بود» تمام ستن اوستا شمرده نمی‌شد و 
اگر اجزایی هم از آنچه به‌وسیلاٌ شاپور دوم و شاپور اول و اردشیر اول و حتی‌بلاش 
اشکانی ندوین یافته بود» هنوز در خزانه‌یی در نواحی نقش رستم موجود بود» 
در این ایام سوبدان و هیربدان می‌بایست در جمع و ندوین اوسنا بیشتر برروایات 
شفا هی که در تدوین‌های سایق جمع نشده بود» تکیه می کردند. به‌علاوه در این 
ایام غیراز اپستالگ (.ء ابستانق, اوستا) له سجموعذ متون مقدس باستانی قوم بود زند 
م م که غالبا فامل تفسیر پهلوی آن ستون بود» به‌وسیله مغان تعلیم وعرنه می‌شد. 
این جمم و تدوین اوستا درعین حال فرصتی شد تا قسمتی از دانش و فرهنگ هندی 
و یونانی هم که در همین ایام به‌زبان پهلوی نقل شد به‌عنوان چیزهایی که قبل از 
اسکندر به‌فرهنگ دینی ایرانیان تعلق داشت سورد توجه موبدان و هیربدان واقع 
شود. چنانکه تعلم آنها را در حکم تملک مجدد آنچه در گذشته از اوستا اخذ و 
غارت شده بود حق مسلم خویش جلوه دهند و حتی دعوی کنند که اسکندر بعد از 
نقل اینگونه دانش‌ها به زبان یونانی» اوستا را طعمه حریق کرده باشد. البته جمع 
و تدوینی که در عهد خسرو انجام شد در عین حال به کمک شرحها و تفسیرهای 
رسمی و مأخوذ از سنت‌ها» آیین زرتشت را صورت خاصی داد که از بدعتهای رایج 
و حاری به‌شدت احتناب داشت. 
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علاقه یی که خسرو اول به‌دانش و حکمت یونانی و هندی نشان بی‌داد» 
به هرعلت که بود» در هرحال انعکاس وجود نوعی فکر تجدد گرایی بود در محیط 
عصر وی. می‌گویند وی حتی تصریح می‌ کر د که ممکن هست کسانی سخنان 
خردمندانه بگویند که از اوستا و تعلیم اوستایی هم مأخوذ نباشد(,ع). همین طرز 
تفکر بود که او را به‌نقل و ترجمهٌ علوم و معارف یونانی و هندی رهبری کرد. خود 
او به‌فلسفه علاقه‌یی داشت» خاصه به‌تعلیم افلاطون و ارسطو و جمع بین این دو 
حکیم در نزد او حا کی از تمایلات نوافلاطونی به‌نظر می‌رسد. نه فقط پولس ایرانی 
خلاصه‌یی از منطق ارسطو را برای وی در زبان سریانی که شاه با آن آشنایی داشت 
تألیف کرد بلکه یک‌تن از حکماء آ کادمی هم» نامش پریسیانوس از اهل لیدیه, که 
با دیگر حکماء به‌دربار او پناهده شدء به درخواست او کتابی در مسایل مربوط به 
روانشناسی و خواب‌برایش نوش ت که ترجمه لا تینیآن باقی است. کتابهایی هم که در 
زین فلسفه و نجوم و طب یونانی به‌زبان بهلوی تألیف شد و بءدها در اوایل‌عهد 
اسلامی از همين زبان پهلوی به‌عربی نقل گشت(۲ع) نیز به‌نظر می‌آید مربوط به 
همین دوران فراغت و نهضت عهد خسرو اول باشد. چنانکه نشانه‌حای نفوذ 
جهان‌بینی ارسطو و بطلمیوس و بقراط هم که در آثار نویسندگان کتابهای پهلوی 
اوایل عهد اسلابی - بثل دینکرت: بندهشن, و ناسه‌های زاتسپرم و منوچهر س 
پیداست(ح ع) نیز می‌بایست از بازماندة همین دوران نهضت علمی نشأت بافته‌یاشد 
نه از ادوار اسلامی که در جامعة مزدیستان بازجست و خواستاری برای اینگونه 
مسایل درکار نبود و مدرسة پزشگی جندیشاپور هم که مخسوصاً نسطوریهای ادسا 
در آنجا به‌نقل علوم یونانی به‌سریانی و بهلوی اشتغال داشتند» درین عصر به‌اوج 
فعالیت خویش دست يافته بود. در هرحال خسرو اول نسبت به‌ایل علمی و 
فلسفی عصر علاقه‌بی نشان می‌داد اسا البته اشتغال به‌امور کشور داری چنانکه 
آگائیاس هم خاطر نشان می کند ظاهراً برای او فرصتی جهت اشتغال جدی په 
اینگونه اندیشه ها یاقی نمی‌گذاشت. این کنجکاوی در مسایل علمی حتی خسرو را 
به اخذ و اقتباس از معارف هندوان هم متوجه کرد. نه‌فقط کلیله و دسه» و بازی 
شطرنج از این ارتباط باهند عاید ایران شد بلکه آئنایی با آیین بودا هم که در 
نواحی شرقی ایران رواج داشت, از اسباب توجه به فرهنگ هندی بود. خود داستان 


بوداهم که به‌صورت اقمانٌ بوداسف و بلوهر ظاهراً از عهد پارت در حوزة حکودت 


تاریخ هر دم آبر ان 


رداشت» درین اوان یک‌آرسان اخلاقی تازه را به‌دنیای مزدیسنان عرضه 


می کرد که بعدها از زمینه های زهد وتصوف ایرانی شد. این نیضت نوشروانی تا پایان 


دور؛ خسروپرویز و قدری بعد از آن نیزه در برخی زنینه‌ها, همچنان ادامه 


ابا خسرو پرویز برخلاف جدش علافة زیادی به‌فکر و فلسنه نشان نداد. 


۳9 ۲ ِ 
له اد خود را نسبت بهآی 


به خاطر علاقه‌یی که به‌زنان سیحی خویشی د 
مسیح علاقمند نشان داد و اين اظهار علاقه تا حدی بود که پاره‌یی ساده‌لوحان 


مسیحی؛ او را مسیحی پنداشتند. اشتغال به‌زنان هم از اسپابی بود که او را به 
خرافات و فال و نجوم علاقمند کرد. معیذا دوران او لااقل در زمینك سوسبقی یکد 
دوران طلائی شد, با آنکه ازین موسیتی خسروانی جز نام بعضی الحان و پارهبی 
سازها باقی نیست احتمال دار د که در موسیقی ایرانی بعد از اسلام تا وقتی مثل 
عصربا به‌گرایش های غربی‌آلودگی نیافته بود» بتوان‌چیز مبهمیاز آن‌ب زيافت. اینکه 
موسیقی عربی هم در شکل رایج در بغداد و حتی در شکل رایج در حجاز و اندلس 
نان می‌ده د که این 


آن» نیز خود تا حدی تحت تأثیر سوسرقی ساسانی بوده است 
احتمال» چندان بیمورد هم نیست. البته قبل ازوی نیز انوشروان؛ بهرام گوره و حنی 
اردشیر اول نیز به‌سوسیقی علاقُ خاص نشان داده‌اند. از جمله در کار نامه اردشیر 
پاپکان اشارتی به‌ذوق موسیقی او هست؛ داستان جلب و دعوت رامشگران دورهگرد 
هند به‌ایران هم که به‌بهرام گور منسوبست معرف توحه این پادشاه به‌رقص و 
موسیقی است. وجود طبقة گوسان - ختیاگران -- در بعضی روایات مربوط به‌این عهد. 
نشان می‌دهد که سنت شعر و نمایلی عامیانه و ارتجالی عهد پارت همچنان درین 
عهد نیز درطبقات عامه - وحتی در دربار پا دشاه س ادامه داشت, رسالهُ پهلوی خسرو- 
کواتان وریدلك هم توجه به‌سوسیقی را نیز در جزو سایر علایی پسندید؛ خسرو 
انوشروان قرار می‌دهد, ابا اوج ترقی موسیقی ساسانی مربوط به‌دوران خسرو پرویز 
شد. در بین ام‌آوران موسیقی این عصر نام باربد (- فهلید)» سر لش: س رآلب: 
ونکیسا به‌عنوان استادان کلاسیک مویقی ایرانی باقی است. اکر تفوق بارید بر 
سرکش چنانکه در روایت مشهور هست تتیجهُ رقابت این خنیاگر جوان ایرانی با 
س رکش (س سرگیوس؛ سرگیس؟) خنیاگر معروف دربار خسروپرویز درست باشد 
سکن هست داستان این رقابت اشارتی باشد به‌معارضه‌یی که می‌بایست در 
دربار بین موسیقی یونانی روی داده باشد» با موسیقی اصیل ایرانی - که البته‌منتهی 


وداع با دثیای باستانی 2۵ 
به‌غلبة مکتب موسیقی ایرانی شده است. باری که رهبر سوسیقی جشنهای پایان- 
ناپذیر در دربار خسرو دوم بود» مخصوصاً به خاطر آهنگهای خسروانی خویش 
شهرت یافت. تعدادی از آهنگها و دستائهای ا و که می‌گویند در هریک از روزهای 
سال دستان و آهنگ تازه‌یی در بزم خسرو اجرا می کرد؛ اشاره به‌داستانهای حماسی 
باستانی ایران» مثل کین ایرج» گنج فریدون» کین سیاوش..., دارد و این توجه به 
داستانهای حماسی تاحدی نیز معرف گرایش‌های عصر به‌شمار سی‌آید. از قراین 
برمی‌آید که قسمت عمده‌یی از روایات حماسی هم در همین روزگاران تدوین ننده 
باشد و اینکه آگاثیاس به‌وجود «دفاتر شاهی» (- نامه شاهان) درین ادوار اشاره 
می" ثند از توجه این دوره به‌فیط حماسةٌ ملی و تاریخ داستانی حکابت دارد. این 
هم که می‌گویند هریز چهارم در زندان درخواست داشت تا چیزی از اخبار شا هان 
پيشینه را از روی دفتر بر وی فرو خوانند نشان می‌د هد که در پایال عهد خسرو. 
انونروان قسمتی از داستانهای ملی و اخبار شاهان گذشته ایران ندوین یافته بود. 
چنانکه منظوم پهلوی «یادگار زربران» و « کارناة ارتخثیر پابکان»» ناهر 
در همین ادوار به‌صورت نهایی خویش تدوین شده‌اند. اینکه در روایات خوتای 
ناک (- شاهنامه)» سلطنت خسروپرویز يا لحن تحسین و ستایش توصیف شده 
است» ارتباط مأخذ این روایات را با دوران خسروپرویز نشان می‌دهد و محتمل 
است تا اوایل عهد یزدگرد سوم نیز این کار جمع و تدوین همچنان ادامه داشته 
است. بدون‌شک در همین ادوار نهضت تعدادی کتابهای اندرزنامک و بعضی 
تصه‌های دینی و تاریخی و پهلوانی نیز به‌زبان پهلوی تألیف کش ت که نسخه‌های 
سوجود فقط نگارش‌های جدیدتری از آنها را عرضه می کند. ازین‌جمله ارنای- 
ویراف‌نامک» یک پیشرو مزدائی‌برای کومدی الهی دانته است(ء ع). خسر و کواتان 
وریدلك یکی تصویر از آرمان تربیتی آزادان عصرء و نامه تدسر به شکل موجود 
ظاهرا یک رسالة سیاسی و اجتماعی عصر بعد از مزدلك را ارائه می کند و کتابهایی 
چون اندرز اوشنرداناك» اندرز آذرپد مهراسپندان» و اندرز خسر و کواتان اصول 
اخلاقی بطلوب عابه را درین دوره نشان بی‌دهد, از کتایهایی چون آیین نامک و 
تاج امک که بعدها از مآخذ ادب دییران عهد عباسیان واقع شد(ه ع)» جز 
ترجمه‌ها و نقلهای عربی باقی نیست و از آثاری چون مزدك نامه» و وهرام چویین 
نایک نیز اگر نشانی باقی است متقولات آنهاست د رکتابهای تاریخ و ادب عهد 


۶ تاریخ میدم اير ان 
اسلامی, 

باری این دوران نهضت خسروان ی که شاهد شکوفایی موسیقی و ادب و 
فلسفه در نزد ایرانیان باستان اواخر عهد ساسانی بود» آخرین تلالژ هنر معماری 
ساسانی را نیز نمایش داد. در شهرسازی که جندیشاپور بین دزفول و شوشتر» و 
دوندیو خسرو در نزدیکك تیسفون ذوق عصر را در توسعهُ حیات شهری درین دوره 
عرضه م یکرد» جلو؛ سلیقه ایرانی بیش از عهد اشکانی محسوس شد. بخش 
عمده‌یی از بناهای ساسانی همکد تا قرنها بعد از سقوط آنها باقی ماند به‌همین 
دوران خسرو اول و دوم جلوه و عفامت خاص می‌داد. معماری ساسانی که در شهر 
گور (- فیروزآباد) بهوسیلة اردشیر بابکان آغاز شد کنبد و ایوان راکه در عهد 
اشکانیان نیز سابقه داشت» یک ویژگی برجستة خویش کرد. آواز هفت کنبد 


بهرام و ایوان سداین که قرنها بعد از ساسانیان نیز در ادبیات ایران انعکاس داشت 
اهمیت نقش این دو عنصر را در معماری ساسانی نشان می‌دهد. طاق کسری شاید 
چنانکه بعضی محتقان پنداشتهاند از لحاظ تاریخ بنابه‌عهد ذاپور اول برسد اما نام 
آن» مخصوصاً بعرف ارتباط دوران عظمت و جلال آنست با عهد کسری - خسرو 
اول. در حقیقت در ایوان گچ بری شد؛ُ پر نقش ونگار همین بنای باستانی بود که 
در این روزگار تجدید حیات فرهنگ و دانش؛ قالی زربفت معروف به‌بهار خسرو و 
تخت بزرگ معروف به‌طاقدیس, بحل بار خسرو انوشروان را زینت و جلال بی- 
بخشید. هرچند ویرانة کاخ سروستان ممکن است چیزی از عصر بهرام گور را به. 
خاطر بیاورد هیچ جا از هنت گنبد منسوب به‌بهرام نشانی ثیست و عظمت و شکوه 
طاق کسری را هم از قصید؛ عربی بحتری و چکامة فارسی خاقانی بهتر می‌توان 
دریافت تا از توصیفهایی که سیاحان گذشته کهگاه از خرابه‌های حزن‌انگیز آن 
به‌دست داده‌اند. حجاریهای برجسته‌یی ه مکه برصخره‌ها و کوهها منظره م و کب 
یا شکار یا اعطای مناصب بعضی از پادشاهان ساسانی را گدگاه همراه کتیبه های 
کوتاه یا بلند نمایش می‌دهند در پاریی بوارد لطف وکمال هنرمنداندیی دارند. 
چنانکه برای تصویر اسب شاپور اول در نقش رجب شاید جز در آثار هنرمندان 
بزرگ عصر رنسانس ایتالیاو آنچه امثال کیرتی «زبیوطنط6»» ور وکیو «وزطممع ۷ 
و بن‌وئوتوچلینی «نطنلاع) منسجع۲مع8» به‌وجود آورده‌اند نمی‌توان همانندی نشان 
داد( ع). نقش های معروف به‌طاق پستان - طاق بسطام - هم در یک فرسنگی 


وداع با دئیای باستا نی ۵ 
شمال شرقی کرمانشاه این آستانث «درواز آسیا, را نمایشگاه جلال و شکوه خاموش 
دوران ساسانی نشال می‌دهد و یکجا که خسرو پرویز و اسب شبدیز او تصویرشده‌اند 
کارهترمند معرف آفرینش ششاهکار واقعی است. از بناهای شگرف دوران خسرو دوم» 
«قصر شیرین» را در بين خانقین و حلوان» شاید جهل بدفرجام اخلاف به‌دست 
ویرانی‌سپرده باشد اما قلعه دستگرد - دسکرة الملک -- را خشم و کین هرا کلیوس 
دستخوش نابود ی کرد و هنوز چیزی از ویرانه‌های هر دو بنا باقی است تا نشال 
دهد که خشم بی‌لجام کمتر از جهل بدفرجام مایهُ نابودی هنروفرهنگ انسانی نیست, 


با جلوس شیرویه -- که قباد دوم خوانده شد -آخرین سلطنت بزرگ‌ساسانی 
پایان یافت, خسرو پرویز پیش از آنکه بردست شمطا و نیوهرسزد» به‌تقاص خون 
پدرانشان که تنها مقتولان او هم نبودند هلا شود» ناچارشد درطی نوعی‌با زبرسی 
کتبی جواب قسمتی از خودسریها و هوسرانیهای بی‌لجام خویش را بدهد. بدت 
حبس او ظاهراً نقط آن اندازه طو ل کشید که این بازپرسی به‌پایان آید چراکه در 
غالب روایات مأخوذ از تاج نامکه به‌اين بازجوئی که نوعی محا کم اقلابی 
بود - اشارت هست. درطی این بازپرسی» خسرو دربورد بازخواستهای ی که از وی 
درباب تعدی به رعیت» مالیاتهای‌گزاف» و جنگهای‌بیهودهاش کرده بودند جوابهابی 
بغرورانه و تندداد که در عين حال از خود او استادانه دفاع بی‌کرد. اما آنچه 
اين دفاع استادانه را که احن غرورآسیزش از اصالت نسبی‌آن حا کی ات رد کردنی 
می‌ساخت واقعیت انحطاط و سقوط بارزی بود که مقارن این احوال تمام دودمان 
خسرو را به‌طور غم انگیزی هدید می کرد. درست است که وی در طی سلطنت 
بالسبه طولانی خویش خزانه‌یی را که هنگام جلوس وی خانی بود آئنده بود اما 
در عو ض کشور را با جنگهای طولانی و مالیاتهای سنگین خویش به‌ویرانی» کم- 
خونی» و افلاس قطع ی کشانیده بود. به‌علاوه تندخویی و سوءظن وی نه‌نقط ایران 
را از وجود مردان ی که سمکن بود در هنگام بحران به‌درد کشور بخورند محروم کرده 
بود بلکه خانواد؛ ساسانی را هم از شاهزادگان لایق ‏ وکارآمد تهی ساخته بود. 
طرفه آنس تکه حتی بعد از قتل او در زندان ٩(‏ ۲ فوریه بر «بم) دنبالهٌ سیاست 
ناخجستهة او به‌وسیلة پسرش تیاد دوم همچنان ادابه یافت. هجده پسر او که 


نامشان در روایت حمز؛ اصفهانی هست, به‌امر برادر اعدام شدند و گویند آنها را 


2۲۸ تاریخ مردم ایران 

با فرزندانشان» هم در زندان و در پیش چشم پد رکشتند(یع). با آنکه قباد دوم 
به‌موجب پاره‌یی روایات از قتل پدر یا اظهار رضایت بدان» ندایت نشان داد, 
بازمانده؛ جسد او را با احترام به‌آرامگاه خاندان سلطنتی فرستاد؛ و چندی بعد شمطای 
یزدین راکه محركك واقعی قتل او بود به‌بهانه‌بی مجازات کرد(مع) با جلوس او 
خاندان آل ساسان چنان در اسواج خون فرزندان خسرو غرق شد که جز چند زن و 
کودلك نوخاسته از تمام آن خاندان چهارصد ساله باقی نماند» و در بین آنها نیز 


کسی که بتواند در بروز حادثه از خاندان کهنسال خویش و از ایرانی که بیش از 


چها رفرن‌سرنوشت خود راباسرنوشت‌این خانواده‌به هم پیوسته بود دفاع کندوجود ند اشت. 


سلطنت قباد دوم نیز برغم پد رکشی و براد رکشی خالی از دغدغه نماند. در 
دنبال درخواست صلح که وی‌از هرا کلیوس کرد فقط ستارکه‌یی برقرار شد چرا که 
امپراطور چون جریان احوال‌را در ایران» به هر صورت که‌بود» به‌سود خویش‌می‌یافت 
دیگر در عقد پیمان صلح عجله‌یی نداشت, اینکه شاه جدید درصدد برآمده باشد نا با 
زنان پدر ازدواج کند سمکن است بربوط به یک رسم دیرین خانوادگی باشد اما اینکه 
نسبت به‌شیرین محبوبةٌ پدر اظهار علانه مخصوصی کرده باشد» با آنکه درقصه‌ها 
هست بعید می‌نماید زیرا که شیرین درین هنگام کمتر از پنجاه سال نداشت و 
نمی توانست‌برای شا هزاده جوان‌چندان جاذ به یی د اشته باشد. بروزطاعون که درتیسفون 
کشتار بسیا ر کرد» قباد راهم هلال کرد. سلطنت پد رکش بیش ازشنی هفت باه‌طول 
نکشید. بعد ازاو هم نجبا پسر هفت‌ساله اش اردشیر را به‌سلطنت تشاندند: اردثیر دوم. 
این‌شاهزاده خردسال تازه به‌سلطنت‌نشسته بود که طوایف خزر ولایات‌گرجستان و 
ارمنستان را عرضه ارت کردند. شهربراز سردار خسر و که دربدت سلطنت‌قباد شیرویه» 
نسبت به‌او اظهار انقیاد نکرده بود و برخلاف متا رکه‌یی که بين قباد و هرا کلیوس 
شده یود سرزمین‌های اشغالی را نیز همچنان نگهداشته بود» درین اوقات برائر 
توافقی پنهانی که با هرا کلیوس کرده بود تیسفون را گرفت. در دنبال این واقعد, 
اراضی اشغالی به‌بیزانس مسترد شد و استرداد صلیب مقدس چنان شور و هیجانی 
در بیزانس پدید آورد که به‌یاد آن جشن مذهبی ویژه‌بی به‌وجود آسد (ء , سپتامبر 
٩‏ وم). شهربرازه ظاهراً به‌دنبال توافقی که با هرا کلیوس داشت اردشیرخردسال 
را از میان برداشت (آوریل . مپم) و خود را پادشاه خواند. اماء هم درخراسان 
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یک شاهزاده ساسانی به‌نام خسر و که گویا نواد؛ قباد اول بود با او به‌بعارضه 
برخاست و هم در تیسفون نجبا در مقابل او طغیان کردند, سرانجام سردار عاصب 
به‌وسیلة پس‌فرخ ماء‌خورنیذان و دو برادروی» که عده‌بی از نجبا و صاحبمنصیان هم 
با آنها همدست بودند کشته شد وجسدش هم درشهر عرضه اهائت و بیحرمتی عام 
کشت (ژولن . جوم). چون خسرو سوم هم که در خراسان دعوی سلطنت داشت 
و ظاهراً ترکان وی را علم کرده بودند در همین ایام کشته شد و سلطن تکوتاه 
جوانشیر پسر خسروپرویز که از بطن‌گردویه خواهر بهرام چوبین بود - نیز بابرگ 
او به‌پایان آید سلطنت به‌بوران دختر خسرویرویز رسید. سلطنت بوران هم چندان 
دوام‌نیافت و ا و که وزارت خویش و در واقع فرماندهی سپاه را به پس فرخ -قاتل 
شهربراز - داد» موفق نشد به‌آشنتگی‌ها پایان دهد. ظاهراً بعداز یکسال و چند ماه 
استعنا لرد. روایتی هس ت که سالها بعد از استعفا زنده ماند» و به‌قولی در همان 
ایام خنه‌اش کردند (سپتامبر ,«بم), آنچه درباره حکمت و دانش او در روایات 
آورده‌اند چنان با قراین و احوال ناسازگار می‌نماید که به‌نظر می‌آید آن روایات را 
بدان قصد برساخته باشند تا وهن و خفتی را که در چشم هسایگان از اتتخاب 
وی به‌ساطنت ناشی می‌شد بپوشاندد(و ع), درهرحال دراین ایام» فرمانروایی واقعی در 
دست سوبدان و نجبا بود که زنان و کود کان را همچون با زیجه یی برصحنه می‌آوردند و 
خود از پشت پرده آنها را به‌میل خود به‌حر لت می‌آوردند. پرا کندگیها و نابسامانیهایی 
هم له در اخبار راجم به پادشاهان این دوره هست نشان آنست که هردسته از تجبا؛ 
هروقت لازم می‌دیده‌اند سدعی تاژ‌یی برای سلطنت ی تراشیدهاند وشایدکه‌گاه در یک 
زمان چندتن داعيه فرمانروایی داشته‌اند و اختلاف در توالی آنها ازینجاست, درهرحال 
بعد از بوران یک چند هم شاهزاده‌بی به‌نام پیروز دوم برتخت نشست اما سلطنتش چند 
باه بیش نکشید. آزرسی‌دخت هم که درین ایام برتخت نشست ثل خواهرش بوران 
از خود نقریباً هیچ قدرت و اراده‌یی نداشت. مقارن جلوس او سپاهیانی که در 
گذنته تحت فرمان شهربراز بودند در نصیبین یک نوادة خسرو دوم را به‌نام 
هرمزد پنجم برتخت نشاندند(,مبم). آزرمی‌دخت هم چون اسپهبد خویش فرخ 
هربرد را که خواست وی را به‌عقد خویش درآورد با خدعه به‌دام هلالك انداخت 
دچار انتقام پسر او رستم فرخ هرمزد شد و از سلطنت ب رکنار شد. از آن پس‌هرچند 
شاهزادگان ضعیف نام سلطتت داشتند کارها در دست رستم بود. معهذا توالی 
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شاهزادگان دست نشانده همچنان ادامه یافت. بحران ی که پیش آمد سبب شد که 
روی‌هم رفته در مدت چهار سالی که بین مرگ خسرو پرویز و جلوس یزدگرد» 
آ ن‌پادشاه ساسانی فاصله شد (۲وم مبم) کمتر از ده پادشاه برتخت ننشست‌و 


این هرح‌وسرح نشانه‌اختلاف نظلرنجبا وضعف وانحطاط خاندان‌ساسا نیال درین ایام بود 


ابن یزدگرد سوم هم با آلکه نواد؛ خسرو پرویز و پسر شهریار بود» ظاهراً 
به‌سب آنکه مادرش زنگی بود در آن سالهای ذشتار و هرج و مرج عهد شیرویه 
لابق کر 
مانده بود. معهذا وقتی او را در استخر نارس ده وی در آنجا ستواری گونه می‌زیست؛ 
بر تخت نشاندند (۲مبم) توافقی که در باب او بین نجبا روی داد درواز؛ تیسنون 
و کاخ ساطتتی را بر روی وی کشود و بدینگونه. کسی که بی‌بایست آخرین پادشاه 
ساسانیان شمرده آید» مثل اولین بادشاه ايين سلسله از استخر که مهد نخستین 
این دولت بود طلوع "کرد و این خود در آن سالهای درج و مرج و ترس و نومیدی 
مایه‌یی بود برای امیدهای خوش و فالهای نیکد. در بین کسانی هم که از وی 
حمایت کردند وستم فرخ هرمزد بود» همانکه آزرمی‌دخت را به‌انتقام خون پدر از 


به‌شمار نیامده برد و هرهلور بود ازسوءتان سایر مدعیان سلطنت در امان 


تخت به زیر دشیده بود. با جلوس او سایر شاهزادگان ضعیف که باز سمکن بود آلت 
دستی برای مخالفت با او شوند تسلیم هلاک شدند و کشمکشهای پایان‌ناپذیر 
نجبا باز مجالی داد تا در گوثه و کنار لشور زمزیه سر کشی پیدا آید. حکام غالب 
ولایات از تأدیهُ مالیات به‌خزانه تیسفون طفره می‌رفتند و مخصوصاً ولایات شرفی 
خت و مجاورت با طوایف مهاجم ت رکذوسکابی» در این ایام 
بعیتی اسمی نداشتند. تیسنون هم با آنکه یزدگرد در آنجا 
نام فرسانروابی داشت در واقع در دست نجبا و موبدان بود و رستم فرخ هرسزد 
نایب السلطنه بلکه سلطان واقعی محسوب بی‌شد. 

جلوس یزدگرد که مثل اردشیر اول در آنشکده آناهیتا در استخر بر تخت 
نشست یک لحظه امید تجدیدحیات خاندان ساسانیان را زنده کرد اما مقارن همین 


به‌علت دوری از پا 


نسبت به‌تیسفون چ 


احوال دشمن نازه‌ی ی که به کنار مرزها رسید هرچند سازوبرگ و قدرت و سهارت 
جنگی امثال یوستین و هرا کلیوس را نداشت برای حکومت ساسانی که | کنون به 
بیما رنوخاسته یی می‌سانست خطر و تهدید فوق‌العاده‌ای بود. در این سالهای‌هرج ودرج» 


وداع با دنیای باستانی 2۳۹۱ 
تیسفون ظاهراً هنوز از به وجودآمدن یک قدرت نوظهور دینی در بین اعراب و حتی 
شاید از اینکه .رزسین یمن هم به‌وسیلةٌ اين اعراب از نظارت ایرانیان به‌در رفته 
بود اطلاع دفیقی پیدا نکرده بود. اما اعراب بدوی مجاور مرزهای ایران» و 
مخصوصاً طوایف بکرین وائل که بعد از واقعه ذی‌تار با استفاده از هرج و مرج 
داخلی ايران در نواحی مجاور برز تاخت‌وتازهایی م ی کردند» چون درین ایام 
دولت لخمی‌حیره را هم حایل بین ابران ویبابانهای عرب نمید بدند نواحی بی‌دفاع 
مرزهای «فرس» را طعمة مناسبی برای اشتهای خویش تلتی م ی کردند. از وقتی 
مثنی‌بن حارئه که یک رهبر این دسته های غارتگر بود با قبول اسلام خود را به‌اين 
قدرت نوظهور دینی اعراب بربوط کرد بهانهُ نشر اسلام هم اعراب او را درین 
ناخت و تازها بیشتر تشویق م یکرد. 


اسلام که اعراب بدینه ویکه درسرزنین حجاز آن را به‌عنوان وحی‌الهی 
از پینامیر عربی خویش محمدین عبدالقه(ص) (۳۲ب -. بهم) تلقیکرده بودند با قرآن 
و شربعت الهی خود چنان شوروشوفی در آنها به‌وجود آورده بود که بسلمین در 
راه نشر و تبلیغ آن» از اینکه جان خود را به سخت‌ترین ورطه های خطر هم‌بینه ازند 
ابائی نداشتند. ابویکر» خلیفة محمد(ص) که بقارن جلوس یزدگرد برجای پیغمبر و 
در راس یک تئ وکراسی قوی و پرشور قرار داشت چون می‌خواست هم دنبای 
«انته» --خدای یگانه سرا از لوث شرله و تثلیث و تنویگری پالك کند و هم اعراب 
بیکار و کرسته را در یک جهاد مقدس ستحد» نگهدارد با وجود نگران ی که از 
درگیری با «فرس» - ایرائیان-داشت مسلمین را در اقدام به‌اين تاخت و تازها 
تشویق م یکرد. بالاخره سردار اوء خالدین ولید که مقارن این ایام برای‌ترونشاندن 
طفیان اعراب مرتد» به حدود فرات آمد در ارافی بین بحرین و بصره؛ درطی جنکی 
که ذات‌الساسل خوانده شد یکدسته از سواره‌نظام ایران را مغلوب کرد» وچندی 
بعد در بذار نزدیک کوت‌العماره» و نیز درا کیس نزدیک انبار دسته های دیگری 
از سپاه ایران را شکست داد و بالاخره «حیره» را نزدیک نجف امروز -محاصره 
کرد و بعداز قتل مرزبانش آزادبه‌نام» با مصالحه فتح کرد. درین اثنا چون وی 
به ام رخلیفه از آنحدود به‌جِهة سوریه که در آنجا نیز اعراب با سپاه هرا کلیوس 
درگیربودند -سأموریت یافت (ژانویه عموم) ابوعبید ثقفی سردار دیگرخلیفه در 
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این حدود به‌تاخت و تاز ادامه داد. ابا وی در نزدیک فرات در جنگ ی که واقعُ 
«جسر» خوانده شد شکست سختی از سپاه ايران خورد (نوامبرع دم) واعراب به 
شدت ازین شکست لطمه دیدند. چندی بعد خلیقد دوم» عمربن خطاب؛ بعدازمدتی 
تردید و تزلزل توانست دوباره اعراب را برای مقابله با ایران آباده کند و گویند 
کنجیای خسروان را به‌سجاهدان فاتح وعده داد و لذتهای بهشت را به‌مقتولان 
شهیدشان, بالاخره در جنگ ی که نزدیک توفه, در بحلی به‌نام بویپ روی داد 
سردار ایرانی» مهران نام کشته شد و غنیمت بسیار به‌دست اعراب افتاد (۱کتبر 
۳۰م). ازین پس بود که تیسنون تازه اهمیت و عمق خطر را دریافت؛ چنانکه 
وصول خبر فتح پرموك (اوت‌بموم) هم که در دنبال آن تمام سوریه از چنگ 
هرا کلیوس بیرون آمد و جزو قلمرو اسلام گشت در تیسفون همچون نشانه‌بی از 
قد وت نهدید کنند اعراب تاتی شد. 

وفتی سعدبن ابی‌و فاص خویشاوند و صحابی پیغمبر» با لشکر قابل بلاحقله‌بی 
از مسلمین جداً در صدد تسخیر تیسفون برآند رستم سپیسالار ابران» تازه دریافت 
که برای مقابله با اعراب می‌بایست خودش با لشک رثافی و با درفنش کاویانی 
یک کوفه بعداز مذا کرات طولانی و سفارتهای 
بدل شد جنگی در گرفت و با آنکه سپاه ايران از هرحیث 


عازم جنگ شود. در قادسیه» نز 


متعدد که بین طرفین رد 
بر لشکریان اعراب تفوق داشت, با کشته شدن رستم (ژوئن بموم) شکست بر 
سپاه ایران افتاد و درنش" داویانی باغنايم بسیار نصیب قاتحان گشت. حوادث بعد 
چنان به‌سرعت روی داد که بقابله با آن برای پادشاه بی‌تجربه‌بی مثل یزدگرد 
سمکن نشد. راه مداین در مقابل فاتحان باز بود و پایتخت بلافاصاه هدف حمل 
سپاه سعد واقع گشت. وقتی اعراب به ویه‌اردشیر (-سل وکیه) د رکرانة غربی‌دجله 
رسیدند یزدگرد با عجله تیسفون را له در جانب شرقی دجله بود تخلیه کرد. چون 
سعد وقاص با اعراب خویش به‌آب زد و از آنسوی دجله در کرانة تیسنون پدید 
آمده دیده‌بانان پایتخت با ترس و حیرت فریاد زدند: دیوان آمدند, دیوان آمدند. 
معهذا این دیوان» یابانگ «الّها کبر» به‌شهری که با سکن بی‌دفاع خویش در 
معرض حمله واقع بود» وارد شدند و به‌شکرانة فتح قبل‌از هرچیز به‌پیشگاه خدای 
خویش - الته - نما ز خواندند. وقتی این خدای یکتا و افول ناپذیر در افق دنیای 
ایران طلوع کرد دیگر برای خدایان افول پذیری چون یزدگرد جایی در نزد اهل 


وداع با دنیای باستانی ی فر(-۲ 
بداین باقی نماند. اشارت لا حب‌الافلین قرآن (ب/بب) که شاسل فروغ نا پایدار دولت 
اینان نیز می‌شد خاطرهٌ جبروت دروغ آنها را نیز با خزاین غارت شدهنان به‌باد 
داد. غنایمی که از خزاین خالی گشت تیسنون و از آنچه در قصرها و باغها متروك 
مانده بود به‌چنگ فاتحان افتاد در نظر آنها ریا و افسانه می‌نمود و گویند سهم 
غنیمت که به هر جنگجوی عرب رسید ثروتی وافعی محسوب می‌شد 
یزدگرد با 


بود و برچند هزار 


انه و موکب و حرسبرای خویشی که اردوئی از بیکا ره‌ها 


وی زاگرس و ولایات ساد و جبال عزیمت 
کرد و اعراب که تا حصول پیروزی براو» فتح بین‌النهرین را هم برای خویشر 
قابل اطمینان نمی‌د بدند, به دنبال او آمدند. درجنک خوئین ی که در جلولا س قزل رباط 
نزدیک خانقین -روی داد خوره زاد برادر رستم هم کشته شدو راههای کوهستانی 
شرق زاگرس در زیر پای قوای عرب هموار گشت. چندی بعد هم در نهاوند در 


جنوب جاده‌پی که از تیسفون بها کباتان می‌رفت؛ جنگ دیگری روی دادانه 
«نتح الفوع» اعراب بد و در پی آن تمام جاده‌های داخل فلات شوب سهاجمان 
تقریباً بی‌دفاع ساند. در حالیکه پادشاه در ولایات ماد؛ مورد تعقیپ اعراب نوفه 


بودء یک دسته دیگرازسپاه مسلمین درعیلام - خوزستان ‏ به‌تاخت و تاز پرداخت, 
در دنبال شکست نهاوند ارتش ساسانی هم به کلی منحل شد و هرچند در ولایات 
مرزیانان و اهالی شهرها گه‌گاه در مقابل سهاجمان مقاومتهای طولانی و دلیرانه هم 
م یکردند اما وحدت و تم رک زکه ستون فقرات حکوبت ساسانی بود دیگر وجود 
نداشت. همدان؛ ری: آذربایجان؛ اربنستال» یک‌یک به‌دست اعراب افتاد واصفهان 
و استخر هم که یک چند پناهگاه یزدگرد گشته بود فتح شد, شاه که نمی‌توانست 
برای نجات سلطنت خوبش جان خود را به خطر بیندازد در سراسر کشور بی‌بناه و 
متواری اند. ابا به‌جای آنکه دعوت اسپهبد طبرستان را اجابت کند و از امت 
سوق‌الجیشی آنجا برای تجدید حیات دولت خویش استفاده نماید» از وحشت و 
شاید به‌امید استمداد از خاقان ترلك به‌سوی شرق گریخت. حکام محلی ولایات 


سر راه؛ برای م و کب پرخرج ا وکه شامل لااقل چهارهزار تن دییران و مطربان 
و زنان ‏ وکودکان و اشخاص غیر جنگی دیگر یود و نگهداری آنها شاه را گه‌گاه 
وادار به‌سطالبك مالیاتهای عقب افتاده یا تحمیل مالیاتهای تازه و فوق‌العاده می- 
کرد» حسن استقبالی نشان ندادند. بالاخره در حالیکه کنارنگ طوس با تقدیم 
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هدایا وی را به‌نواحی مرو رهبری کرد؛ ماهوی سوری از خاندان سورن -برزبان 
مرو ناچار شد برای دقع بلای اين مو لب مزاحمء که همد‌جا نیز جنگ و فحطی و 
اعراب را به‌دنبال خود می کشانید» طوایف طخار و سر کردة آنها سنامش نیزلا- 
را بهگرفتن وی تشویق کند. به‌احتمال قوی اقدابات یزدگرد برای استمداد از 
چین» که سمکن بود هیاطله این حدود را با چین به‌درگیری وا دارد» می‌بایست از 
اسبابی بوده باشد که نیزلك را به قبول شر کت در توطله ماهوی واداشته است, در 
هرحال یزدگرد موفق شد شخص خود را از اين توطثه خونین له برضد وی ترتیب 
داده شد» نجات دهد ابا در همان حال تواری و فرار: در بیرون شهر برو که سپاه 
ماهوی و نیز همه‌جا به‌دنبالش می‌ذشتند» در یکت آسیاب دور افتاده بردست 
آسیابانی که او را نمی‌شتاخت ابا طمع در لباس قاخرش ترده بود کشته شد 
(۱ هدس ۲و هجری)(. ).با مرگ او جبروت خدایان خلق اوبار اقول پذیر در 
شفق خونین یک دنیای نوغروب کرد. درین" لهنه پانتلون زسینی که خدایا نش خود را 
برادر خورشید و ماه می‌خواندند امثال نحالك و افراسیاب و اسکندر و آنطیوضوس 
هم یکل چند برمسند جهانخدایی بی‌اعتبار دیرینه تکیه زدند اما خدای تازویی که 
دراه این دنیای نو طلوع کرد» اين برادران خورشید و ماه را جز شریکان قلمرو 
آنگره بینو تلقی نمی کرد و با طلوع خویش جبروت این خدایان را در لجة غروب 
ابدی غرق لرد. از آن پس آنچه در نقش «سلکان ملکا» به‌صورت «یکد سکه» دست 
فرسود عام و خاص بود» در مقابل جبروت دسترس نابذیر مالک‌الملکه قرآنی در 
افول ابدی خویش همچون نقش پشیز بی‌فدرگشت. 

فرجام کار او تا حدی به‌پایان روزگار داریوش سوم هخامنشی شباهت 
یافت وگوبی اين یکت شوخی تاریخ بود "ده دو داستان پر ماجرای خویشی راتقریب 
به‌یک گونه ختم لرد. حکام و مرزیانان ولایات هم که دیگر نظام وحدت و تم رآلز 
ساسانی آنها را به‌همدیگر مربوط نمی‌داشت» هریکک جداگانه با اعراب جنگیدند 


یا کنار آمدند. فقط خاندان قارن توانست در طبرستان چیزی از دنیای باستانی را 
همچنان» تا چندین نسل بعد» از دستبرد اعراب محفوظ نگهدارد. پیروز پسر یزدگرد 
و حتی نرسی‌نواد؛او هم هرچند اندلك مدتیاز جانب خاقان‌چین حمایت شدند(, م)؛ 
اعادة قدرت از دست رفته دیگر برایشان سمکن نشد. هردو شاهزاده که یک‌چند 
با حمایت خاقان چین؛ در بین طخارها فرمانروایی اسمی مختصری داشتند سرانجام 


وداع با دتیای باستانی ۵۳۵ 
ن مردند(0۲). تتها خاطره این آخرین‌ساطنت دنیای‌باستانی‌در تاریخ یز دگردی 
(ژوتن پپ)» که تقریباً سال جلوس او (مب) را نشان می‌دهد» همچنان درمراسم 


سنتی در نزد پارسیان و بقایای پبروان زرنشت باقی ماند. 


بدینگونه بود که با سقوط یزدآکرد دنیای ایران» سرانجام خود را برای وداع 
با گذشته ها آباده یافت, البته این گذشتة باستانی از باقیمانده فرهنگ ایران جدا 
نید و با آنکه علافه به‌رعابی از محدودیتهای طبقاتی و از پرداخت جزیه منفور به 
علاوه جاذبه سادگی‌سراسم دین جدیده تدریجاً ایرانیان باستانی را به‌ایرانیال اسلامی 
تبدیل درد لم. بن گرایش به‌اسلام مانع از 
قسمت زیادی از آداب و رسوم آنیا عمچنان در نزد ایرانبان مسلمان بافی بماند و 


آن نشد که زبان قوم و به‌همراه آن 


اتدلك اند نفوذ "دند. بدون شک مقاوست 


حتی در بین مسلمانال غیر ایرانی 
دین زرنشت تا مدتها بعداز ستوط دولتی له یک چند خود را با آن «توأمان» 
اعلام لرده بود» در قابل آیین جدید همچنال دوام بافت, درست است لهفتوحات 
مسلمین بعشی از تجبا؛ دهفانان و دبیران را واداشت تا برای حفظ قسمنی ازسزایای 


اجتماعی سابق یا بهدست آوردن بزایای تازد» اسلام را استقبال نمایند و برخی از 
ط 
تلقی نمایند اما روی عم رفنه مقاوست آیین مزدیسنان در متابل آیین اعراب تا 
حدی بود له در اوایل عهد عباسیان نیز عنوز بعضی نیشت‌های ند عرب رنگ 
دینی دادت. قسمتی از دتاب پهلوی دیتکرت برای یکت ناهزادة دیلمی نوشته 
ن باستانی مزدیسنان علاقمند کند (ه)» پارمیی آثار دینی و 


نتیر وا هم تشویق گرد تا آیین تازه را برای خود در حکم دریچةٌ نجاتی 


می‌شد تا او را بآ 
کلامی دیگر سزدیستان نیز مثل بندهشن و شکند آمانیک و چار در همین قرن 


سوم یعد از اسلام نوشته ندء و تاسه قرن بعد از سقوط ساسانیا هنوز در پارس» 
چنانکه اصعلخری خاطرنشان سی کرد شهری ودعکده‌یی نبود که آتشکده درآن نباشد. 

درهرحال گرایش دسته جمعی به آیین نا ژه خیلی‌دیر و خیلی به ندرت انجام‌شد» و 
درمقابل تسانی ده جاذبة قرآن کریم آنها را به‌آیین مسلمانی به واقع علاقمند بی کرد 
بودندکسانی هم که برای حفظ کیش باستانی خویش به کوهستانها و سرزمین های 
دوردست پناه بردند و حتی از ایران به هند مهاجرت تردند. معهذا بوارد شبا هت 


بین عقاید باستانی وآیین نو همگه‌گاه تا حدی بود که برای نقل "کردن از 3 


۵۳۶ تاریخ مردم ایرران 
مزدیسنان به کیش نوآیین فدا کردن تعداد زیادی از عقاید و سبادی مأئوس دپرینه 
ضرورت نداشت. از جمله؛ اعتقاد به‌ابلیس می توانست جای اعتقاد به‌انگره مینو را 
بگیرد» اعتقاد به‌رستاخیز و حساب و صراط و بهشت و دوزخ هم تقریبا در هر دو 
ین یکسان بود و حتی پاریی عقاید مزدیسنان از طریق نفوذ در ادب و هنر و 
عرفان و حکمت انراقی مسلمین می‌توانست, حیات خود را به‌تحوی همچنان ادایه 


دهد و وجود و دوام این عتاصر در فرهنگ اسلام و ايران نشان می‌دهد که بررغم 
سقوط دولت پارهبی‌از زندگی‌دینه ایرانیان باستانی به‌عنوان سنت‌های ملی‌همچنان 


در زندگی امروزینة توم توانست زنده بماند. 


با اينهمه» سقوط یک امپراطوری بزرک و منظم و سازمان یافتُ چهارصد ساله 
بر دست نیرویی نوخاسته و عاری از نظم و سازمان ریشه‌دار و قوی؛ که به‌زحمت 
بیست سال از تأسیس آن می‌گذشت هم برای فاتحان بیش از حد انتظظار سریم و 
تطعی یود و هم برای مغلوبان بیش از حد تصور باورنکردنی به‌نظر می‌آمد. فاتحان 
آن را به حساب معجزه پیغامبرگرامی خویش‌می نهاد ند که گفته می‌شد سالها تبل دروقعة 
خندق» سقوط دولت عظیم کسری و قیصر را در روشنی برقی که از کلنگ حفر 
کنندگان خندق می‌جست نشان داده بود. اما مغاویان نی ز که این چنین معجزه‌بی 
را نمی‌توانستند تصو رکنند» در اين سقوط ناگهانی نشان نوعی معجزه منفی را 
می‌نوانستند تصدیق نمایند: معجزه‌یی که از چند نسل قبل خسروان را به برهم 
زدن و از هم پاشیدن تدریجی یک امپراطوری چهارصد ساله توفیق داد و شاید جز 
خود آنها هر قدرت دیگری از تحقق دادن آن عاجز بود. در واقم عواسل ضعف و 
انحطاط که درپایان کارچنین سقوط حیرت‌انگیزی را برای امپراطوری ساسانی «سقدر» 
ساخت از چندین نسل‌قبل» حتی ازسالها قبل ازآنکه اسلام به‌وجود آیدء درارکان 
دولت تیسفون تزلزل و رخته انداخته بود. نهضت مزد کك در اوایل سلطنت قباد 
تشانه‌یی بود از نا خرسندیهایی که دوام حکوست مبتنی بر اختلافات طبقاتی را تحمل 
ناپذیر و غیرسمکن نشان می‌داد. سر کوبی این نهضت به‌وسیلةٌ انوشروان و 
اصلاحاتی که در امر مالیات و مالکیت در دنبال آن روی داد البته پار‌یی از عواسل 
نا خرسندی را از توسعه بازداشت اما احیاء نظامات گذشته به‌وسیلذ او یه‌این عوامل 
نا خرسندی »جالی داد نا جامعة مزدیسنان را دوباره از درون در نفرت و ناخرسندی 
فرو برند و فاص طبقات را تدریجاً حتی بیش از پیش محسوس و پرناشدنی سازند. 


وداع با دنیای باستا نی 2۳۷ 

در هر حال اصلاحات خسرو اول که به‌احیاء گذشته تین ناو ناسین آینقو 

ناظر بود اختلافات طبقاتی را که از عید پپروز و قباد به ناخرسندیهای بوحش منجر 
شده بود افزود و اقدامات او در تعقیب مخالفان: که جلوه این ناخرسندیها را بد 
شکل زیرزبینی درآورد اجتناب از عواقب آن را سخت‌تر نمود. به‌علاوه جنگهای 
طولانی او با یبزانس "له تا بایان عید خسرو پرویز تقریباً یکسره اداسه دانت ایران 
را بی‌خون و خالی از نیروی فعالی "له برای توسعُ صنمت و کشاورزی لازم بود کرد. 
از اينها گذشته. انحطاط بازرگانی که خود نتیجذ فقدان انیت در راهها و وجود 
میعدودیتهای ناشی از جنگ بود, و عمچنین کمبود تدربجی جمعیت که از تلفات 
جنگها و از تحطلی‌ها و بیماریهای متعاقب آنها ناشی می‌شد و همراه با بالا رفتن 
اجباری مالیاتها اراضی را بی کشت می‌گذاشت بنیهُ اقتصادی کشور را مخصوصاً در 
دوران بعد از او به‌شدت تحلیل برد. خرابی سدها که مخصوصاً بعد از وی فرستی 
برای مرست آنها پیش نمی‌آمد تولید کشاورزی را در بسیاری بناطق نقلیل داد» 
آلمبود اجناس و گرانی و تورم؛ موجب ورشکست سوداگران خرده‌پا می‌شد. تزاید 
دایم عوارض و مالیاتها ده محصول استمرار دایم جنکها بود وطعا موجب توسعذ 
دستگاعهای اداری و تحمیل مخارج آنها بردوش مودیان مالیات می‌شد» سبب 
افزونی نا خرسندی در طبقات عامه می‌گشت. گریز از مسولیتها؛ گریز از سالیاتها و 
گربز از درگیریهای دایم تدریجاً بين عاسه و حکومت جدایی اجتناب‌ناپذیری 
بوجود می‌آورد که دستگاه حکوست را در نظرعامه بی‌انکا»؛ بی‌بنیاد و پوشالی می کرد. 
روحائیت فاسد وطماع و اثرافیت ستجاوز و مفرور: هرروز در ایجاد ابسامانیها 


شرب 


وفیق می‌یافت و هرروز در افزودن فاصله بين مردم و حکودت پم 
میآلرد. قدرت سوبدان مخصوصاً با ضعف دولت افزونی می‌یائت و فساد و طمع 
پایان اپذیر آنها باس کشنده‌بی را در بین عامه ترویج سی‌نمود. چنانکه در 
بحبوحه قدرت آنها دعوت و تبلیغ عقاید وادبان تاژدیی چون بودایی ومسیحی ومانوی و 
گنوسی نیز وحدت روحی وفکری جامعة مزدیسنان را به‌طور با رژی به‌تشتت و اختلاف 
تبدیل ی کرد. رقابت نجبا که مخصوصاً از اواخر عهد خسروپرویز دستگا‌حکوست 
را دستخوش اغراض مدعیان با مدعی ترائمان ساخت هرگونه ثبات و استقرار را 
"که برای اصلاح احوال لازم بود غمیرسمکن می‌ساخت. غلبةٌ تفکر جبری که‌سخصوصاٌ 
از تعلیم زروانیان حاصل می‌شد و اعتقاد بتقدیر آسمانی را حمچون زهر قتالی در 


۵۳۸ تاریخ مردم ایران 

تمام بیکر جامعه تزریق می کرد تدریجاً هرکونه سعی و تلاش را در مقابل حوادث 
دشوار بیفایده نشان می‌داد. هجوم عشایر ‏ وکشاورزان به‌خدمات نظابی که از 
احتیاج روز افزون دولت به‌توسعة سپاه ناشی می‌شد هم ارتش را تدریجاً از عتاصر 
بی‌تجربه و ازکسانی که نفعی در حقظ سرحدات يا علاقه‌یی به‌دفاع از را کز 
قدرت نداشتند پر کرد و هم حس اتضباط نظاسی را در آن تضعیف نمود. البته 
توسعهُ تدریجی و اجتناب‌ناپذیر شهرها نجبای زسیندار را رفته رفته تحلیل برد اسا جنگ و 
تاامنی و محاصره‌های مکرر موجب تزلزل دایم در زندگی اهالی‌شهر و توسعً 
حس طفیان در بین آنها می‌شد. بدینگونه مقارن جلوس یزدگرد که نزدیکك یک 
قرن از ماجرای مزدلك می‌گذشت جامعة ساسانی قبل از آنکه از بیرون مورد نهدید 
واقع شود از درون آماد؛ اننجا رگشته بود. اینکه قبل ازانفجا رنهابی هم هنوزآن اندازه 
میراث ارزنده از خود باقی گذاشت که دنیای بعداز خود رانیز مدیون خویش‌سازد» 


نشان می‌د هد که عمر و تاریخ گُذشته او ببهوده به‌سر نیامده بود و تجربه گذشته‌اش 
تا این زمان برای انسانیت آموزنده بود. 


بدینگونه, ايران باستانی در طول زندگی قبل از اسلام خویش فراز و نشیب 
بسیاری را پشت سرگذاشت و از ین فراز ونشیب‌ها عبرت وتجربه ارزنده‌یی آموخت. 
در حدود پانصدوچهل سالی قبل‌از میلاد با فتح بابل به‌اوج قلةٌ اعتیار وسید ابا 
حوادث بعد به‌او نشان داد که اگر تعادل خودرا در تسایح به‌دست نیاورد نمی- 
تواند مدت زیادی در اوج قله‌ها بماند و دچارسرگیجه سقوط نشود. سیصدوبیست 
سالی بیش از میلاد با جاذیهُ تعدنی جالب‌تر مواجه شد اما دشواریهایی که در اخذ 
اين تمدن برایش پیش آبد به‌او آموخت که صرف تقلید و اقتباس نمی‌تواند 
فرهنگ بیگانه‌یی را جزو نهاد وی کند پانصد سالی بعداز میلاد نهضت درست 
دینان درواز4 یک بهشت گمشده را با زور و شور بر روی وی کشود ابا هرج‌ومرجی 
که در دنبال آن به‌وجود آمد به‌وی خاطرنشان رد که نیل به‌عدالت و مساوات 
هم بدون آمادگی قبلی و ترییت و تمرین مسالمت آمیز دسترس پذیر نیست, 
در طی تمام ایین فراز ونشیب‌ها البته ذرهبی ا زکوششهایش به‌هدر نرفت و 
حتی تا پایان کار در حال کوشش و آفرینش باند, ایرانیان باستانی از تجربه‌های 
یکك تاریخ پرماجرا آموختند تا از فرهنک گذشته خویش آنچه را به‌اندیشة انسانی 


وداع با دنیای باستا نی 2۳۹ 
غنا می‌بخشد حفظ کند, از عادات و رسوم گذشته خود هرچه را تجربهُ واقعی و 
دور از اشتباه به‌شمار می‌آید نگهدارند» و در جستجوی آنچه دیگر مایة حیاتی 
ندارد دایم به‌افتهای گذشته ننگرند. اگر چیزی از مجموع این تجارب به‌دنیای 
اسلامی ایرانیان ننوذ کرد آن بود که فرد پرستی را به‌وسیله عدالت جوئی تعدیل 
کنند, خرافات را به‌ویلهٌ ایمان مهار نمایند» و تعصب را به‌وسیل تساسح لجام 
بزنند, این تجريهٌ طولانی به آنها یاد داد که قرنها بعداز پایان دنیای باستانی 
خویش نیز, همچنان در حق پهلوانان واقعی که در راه حفظ بقای ایران کوشید‌اند 
احساس_ همدلی کنند» نسبت به آنها که از عدالت و انسانیت انحراف جستهاند 
حس نثرت بپرورند» و در حق آنها که دانش و فرهنگ انسانی را در ايران پربایه 
کرده‌اند با نظر تکریم بنگرند. نه آیا این پیوند روحی هنوز هم می‌تواند ما را 
همچنان با ایرانیان باستانی مربوط بدارد» و استمرار واقعی روح ایران را در تاریخ 
طولانی و پرفرازونشیب خویش نشان دهد؟ استمراری که در جستجو برای بهشت 
گمشده» ود رکشمکش برای عدالت اجتماعی به روشنی جلوه دارد نه د رجنگجویی‌هاو 
خونریزیهای جهانخواران خود کامه. 


یادداشت‌ها 
۱ دنیای اساطیر 


۱ . محل ایرانه وئجه را بیشترسحتقان با حدود محل خوارزم و خیوه تطبیی کرده‌اند و رود دائیقی 
را هم عبارت از جبحون شمرده‌اند. اينکه درکتابهای پهلوی آن را در حدود آذربایجان 
دانسته‌اند» سبب شده است که بعضی آن را با حدود اران منطبق نمایند. بحث درین باب 
هنوز پژوهندگان را مشغول می‌دارد. درین‌باره‌مقاله پورداود» دریمناج ۰۲/۱ -۳۳ متضمن 
اطلاعات جالبی است و البته پار‌یی مطالب آن اکنون محتاج به‌بررسی مجددست, بر 
آنچه در آن مقاله در باب پژوهشهای تازه آمده است ۱ کنون پاره‌یی بررسی‌های تازه را هم 
باید افزود. از آنجمله است: 

3 نوممعومه م۷۵۵۵ ۱26 مانمقهط ۳۲۵۱6۲ ما .4 دادن 


,5046 ,وصعنمعع1 فعظ عتندمعوما مصنومهنا اء لصف را را ماداهق رات 
1934 


(5 ۷۵۵۵۱۵20 ع0 هنود ۲عنصع۳۳ تال عتتاهت5 شآ ,۸ ,۸0/۵ - 
ب. برای ستن اوستائی» گزارش پهنوی» و نوعی ترجمة فارسی از متن دندیداه درباب داستان 
یمه (- جم)؛ رجوع شود به: محمد مقدم - صادق کیاء داستان جم» انتشارات ایران کوده» 
شماره ب» ترجمه‌یی روشن‌تر - به‌فرانسوی - با شرح و تحقیق نیز ازین متن» در جلد دوم 
زنداوستاء اثر دادمستتر هس تکه چاپ عکسی جدید آن همراه با نقدمه بنوئیست» درسالهای 
اخیر انتشار یافته است» بدین نشا 
1- 11/16 ,1960 م,جمناه1362200 بداعع۸۷ - 28604 , .ل ,0۲۳۱۵۵64۳ 
2 - 1948/58 20۳085176 , .ی ,ان - «وعحمبوط .3 
ع . اینکه «««جمکرت» هم در روایت وندیداد مخصوصاً آنگونه که از قول نویسندگان بندهشن 
و بینوگ‌خرد برمی‌آید نوعی پناهگاه زیرزمینی در قلمرو جمشید تلقی می‌شود سمکن است 
تصویری از فرسانروایی جم بر قلمرو زیرزمینی مردگان باشد. شباهت داستان سرما و بوران 
درین داستان با داستان طوفان توح بیرنگ و سطحی است, برای ملاحظات دیکر در یاب 
جم و بعضی بررسی‌های تازءتر دریاب داستان وی رجوع شود به: 
۰ مدمه معمماونام من . .0 ,و۳2 


رفت تاریخ مردم اسان 

ه. برای تفصیل بیشتر درین باب رجوع شود به: 

1974/6750 ,300۲۵ عون م . ,جعاآذنه6) - «حعباتبط 

ب. درباب ارتباط نیایش ها با طبقات سکانه جامعه‌آریائی مخصوصاً رجوع شود به: 

58 ,و۵عم۴۵۷۲۵۵ 100 2 وعانا17۳2 عنوه[0ع10 نا .0 ,ا2عصط 

1/13 ,هاونههز۲ا 207025 ۵۴ جمادزاط , .۸۸ ,ممز80 .7 

۵8۲ ,80015 بجعت طامنل( عطا ها عصعاطامعظ «حاعده20۴ , .73 ,هاتظ .8 
106 

و . آنچه هروددت (۱۱۷/۳) درباب ولایات شرقی ایران و تعلی آنها بهقلمرو خوارزسیان می‌گوید 
در نظر برخی محتتان نشان آنس ت که در آن اوان خوارزمی‌ها در حدود هریرود تجن 
می‌زیسته‌اند و شاید بعدها موج فشار جمعیت آنها را به حدود دریاچه آرال و نواحی ایرانه 
ونجه قدیم رانده باشد. درین باب مقایسه شود با: «یچاردفرای» میراث باستانی ایران» ترجمه 
مسعود رجب‌نیا/ ۷۳ 

. ی . دربورد آذربایجان البته درکتاب پهلوی بندهشی تصریح هم هست و به‌استناد آن حتی 
دادمستترایران‌ونجه را با حدود ادا وقراباغ تطبیق کرده است اما ادن درآنزمان‌ظاهرآ سرزمین 
آریائی نبوده است و تول بندهشی که حاکی ازسعی مغان درباب انتساب زرتشت به‌سرزمین 
آنهاست قسولش دشواربهای بسیار دارد. در عهد ساسانی ولایات شرقی غالباً از نظارت 
روحانی و احیاناً اداری مرکز خارج بوده‌اند و چون مرا کز سیاسی و دین ی کشور در غرب 
فلات بود مغان این نواحی و شارحان پهلوی اوستا که وارث سنتهای سغان ساد بودند سعی 
کردند اصل آیین را هم بهحدود ولایات خویش منسوب بدارند مقایسه شود با: 

وعو 1951/43, 10610۴۱ ۷۷ ۵ موتزازاهظ فاکدم2۵۲ ,۲۷۰ ,ومع 
البته در مورد سیستان هم روایات سختلف از جمله آنچه درباره موعود زرتشتی هست ارتباط 
این سرزمین را با سنتهای زرتشتی نشان می‌دهد. ازین روس ت که توجه به بعضی اشکالها 
که دریاب انتساب زرتشت به‌حدود خوارزم هست بعضی اذهان را متوجه سیستان و نواحی 
هلمند می‌نماید. از جمله رل به: 


7 ,۸0۱6۵ صهاعنگ اه ۲6۵6۲6۵۵ , .61۷ نامات 
ابا سربا و بوران سذکور در داستان ایران‌وجه را آیا واقعاً می‌توان با این نظریه تطبیق 
کرد؟ 

,,. برای تفصیل بیشتر درباب این دعو ی که حجت قابل اعتمادی ندارد رجوع شود به: 

8 ر۵وطعمه۱ وه 1۳ ر یک عم 

ویدنگرن ه م که این قول را «تحقیقی راه گشاینده» خوانده است در تأیید آن اصرا رکرده 


12/2509 معممنونام۳ عزظ , .0 ,وموهه۲ 

ج,. ازین تمدن پاریی نشانه‌ها در حفریات خوارزم به‌دست آنده است. بدون شک مفهوم 

رنزی هم سمکن هست در روایات وندیداه راجع به‌«ور» و سرسا و بوران آن قابل تصور 

باشد. ابا طرقه آئس تکه باستان‌شناسان شوروی نشانه‌هایی از آنچه را می‌تواند با 

«ودجمکرت» شبا هت داشته باشد در قسمتی از بازمانده خوارزم کهن» شاید متعلق به‌حدود 
ترن ششم یا یتجم قبل ازمیلاد» نشان داده‌اند. مقایسه شود با: 


یادداشت‌ها ۵۶۳ 


2 - ۱948/77 ,عم زندهته بظ نک رتمعام2 
.۰ ,۱917 ب] ,ام :۳ دا 1۷۷2۶ ظن ر .۸4 رهکده 0۳ :13 
ء ,. برای تفصیل بیشتر درین باب‌رجوع شود به: 

و ] 

۰ . تاریخ بلعمی» به‌تصحیح سلک‌الشعراءبهار (و پروین گنایادی)» ۱ ۰۲/۱۳۶ ۲۰۰-۲ 
4 عناوناان۸ ۳۶۲56 فا ع عهعنحیهت»اکده:20 معا یدق کع0ظ ر .ار ,صعت امس :16 
بی. تصور آنکه کشتاسپ پادشاه کیانی با ویشتاسپ پدر داریوش که ساتراپ ولایت باختر 
بود سمکن است شخص واحدی بوده باشد» موجب شد که یعضی محققان موارد شباهت 
بین احوال هخامتشی‌ها و کیانیان را برسی نمایند. از خلط ی که در روایت 
پردپا و اسپندیات شده است» برمی‌آید که لااتل قسمتی از داستانهای لیانی مقارن حدود 
.,ع ق.م با روایات مربوط به‌تاریخ اوایل هخامنشی‌ها به‌هم درآمیخته باشد, مقایسه 


زیاس درباب 


شود با: 
31 10060۱۵206 ,وع4ط1۱۷2 جما ر .4 ,عکعاقز 
م۱ درباب درنش کاویانی» و مطالعان یکه‌کریس‌تسین درباب آن به‌زبان دانمارکی نشر 
کرده است رجوع شود به‌اجمال م ذکوردر: 
8 ۱۷۵۵۵۵۲۵۵۸۵6 عدمعن۸ 1۳6۲ رک ,۷/۵0۲ 
و ,. درباب ائوشنره داناء مقایسه شود با: پورداود» پشتها/ دس ۲ برای ترجمه ستن پهلوی 
اندرزهای او رجوع شود به: رشید یاسمی» مجله مهرسال ۸/۲ «ب وبا بعد» درباره داستان 
پهلوی پوشت فریان» مقایسه شود باء محمد مکری» مجله سهر» سال م/۸ ۳۶ و بابعد» درباب 
خانواده فریان بعضی سخنان به‌وسیله نیبرگ و ویکاندد گفته شده است که مورد تأیید محتقان 
نیست, رجوع شود به: 
وا مدز اوم20۲0 ]۵ ماد ر ۸۵۰ عبرم 
1 ,۸۵۵۱6 صمت1 ۲ ع1 همتوزاع؟ م1 , .ل ,هسانش - «وعیاعط ,20 
2 196۱/79 ماصعنمهتاعمم:20 ۵۶ تمونان۳۲ فد دوظ عط) رت م2۵ 2۱ 
۷۲. درباب اوزان اشعار اوستا مطالعاتی انجام شده است» و البته بارمیی مسایل در آن باب 
هنوزمعتاج تأمل است. برای برخی نظرها درین‌باره» رجوع شود به: 
8 ,۸۸۵۱6۱ مصونمداود20 معا ۲ متا رک عازن 
۳ راجع به‌اهمیت تطهیر باگمیز که ابوالعلاه‌سعری هم در آن باب با طعن سخن می‌گوید: 
عجبت لکسری و اشیاعهم و سل الوجوه یبول‌البقر 
اشارت روشنی در رساله بهلوی گجستکدابالیی هست. معهذا این رسم هر چند در آیین 
اوستا بدان اهمیت داده شده است اختصاص بهایرانبان نداشته است و تا به امروز در بین 
اقوام مختلف هتد و اروبایی یه‌اشکال مختلف بیش و کم باقی است. برای تفصیل درین 
باب رجوع‌شود به: 
و۸ ۵۲ فامععع:۳ عطا ما هدنتمعع۸ عصن:۲ 30685 ۵۶ عدتا عط؛ ۵ رک ,م۶( 
9 ,12 


ع ۲. پورداود» یسناج /۲۱ ۲ 
۰ جهت تفصیل بیشتر درباب جنبه اجتماعی و اصلاح‌طلبانه تعلیم زرتشت سخصوصا رجوع 


2۳۴ تاریخ مردم ایر ان 


5 )جع و1۲۵5 ,۸6۱/۱ 
اليته برخی پژوهندگان سختان وی را مبالغه‌آمیز و تاحدی مبتنی بر تأثبر و انمکاس اوضاع 
امروزی خوانده‌اند لیکن از گاثها این اندازه برمی‌آید که گوینده نسبت به‌طبقه‌یی که به‌نظر 
او مسژل رواج دروع و فساد در جابعه عصر اوست با نظر ناخرسندی می‌نگرد. سقایسه 
شود با: دوشی‌گیمی» زرتشت و جهان غرب» ترجمه مسعود رجب‌نیا/ و - ع ه. 

٩‏ ۲. از جمله دادهستتر از «افسانه زرتشت» سخن می‌گوید و زند و اوستا را اثر باللسبه جدیدی 
می‌داند که آن را به‌نام وی برساخته‌اند. همچنین ماریان‌موله می‌پندارد که آکر هم 
شخص تاربخی بوده است در هنگام نظم اوستا همچون افسانه‌یی تلقی بی‌شده است. مقایسه 
شود یا: 


2 مامهم 20 ۵۶ موز ,ممتروزر 
۱ ۱۲۳۵۴ ۱ ۲6 هوتعناعظ ما ,واسه‌النیت - میب .27 
۲. برای تفصیل رجوع شود به: امیل بنوفیست» دین ایرانی» بر پایه متن‌های کهن یونانی» 
ترجمه بهمن س رکارانی» ثبریز ۰ ۱۲/۱۳۰- ۰۷ 
0 و۱۳2 معمماعنلی عزظ , .0 ,۷۷۱۵۵9۲۵ :29 
4اوهه 207 اه مادنا , .۲ مروت :30 
رج. درپاب نظایر این‌گونه کرامات و قصه‌های مربوط یه زرتشت» رجوع شود به: 
7 ,۳۵۱۵۷۱ 1۲6۱۵5 جع ماع وتاعده:20 ۲۵ 06موص ها , .۸۲ ,۸/۵ 
9 ,11/509 ,واعع۸۷ - 27604 ,0۲۷5/0۸6۳ .32 
«م. چنانکه برخی محققان می‌پندارند اوزیکك (- اوشیکد) ووگئوتمه نام خاص نیست و 
۱«ژپکث ها هم مثل‌کرپان ها کاهنان سایق بوده‌اند. رجوع شود به: 
4 04۸ 1292 202۳76 
را همچون یک نن از شمنان تلقی کرده است» به‌وسیله غالب 
آنجمله رجوع شود به: 

51 0۵6/0۲۲ ۰ ۱۷۷۱۵۱ ۵۶ صهاعناناه۳ مرعاعهه20۳ , .۰ ,زمر 
که در عین حال نقد شدید و طعن‌آمیزی هم درباب نظریه هرتسفاد دارد. معهذا در نظر 
شاگردان و دوستداران نبرگد» قول او همچنان هنوزقابل بحث و دفاع است+ 

دمم وناع۳ ممط‌کنمه:] عظا مطموانش فصن مصفاک .0 موه 
درباره آیین‌شمنی اطلاعات جامع و مجملی را می‌توان از جمله در تحقیق میرجاالیاده جست: 
1 هجونتصفهعهات م1 , ۸۸۰ ,ع0منا] 
مفهوم پیغمبری بدانگونه که در نزد آریاها سایقه داشت از رسوم سربوط به غیبگویان سعاید 
در نزد یونانی‌های باستانی نیز برمی‌آید. سابقه عبرانی هم درین باب ظاهراً به رسوم تفال 
و تطیر باستانی آشور و بابل می‌رسد. 
برای تفصیل بیشتر درین هر دو باب رجوع شود به:ٍ 
7 ,0۳2۵۱66 6۳۵۵۷۲ , .۷۷ .77 ,0 سب 
۱ مها عنعطا هه کاعا۳۳۵ عدا ر .۴ ۸۶۰ :8۸101 -- 
3 بمععصتطخ 5 4مع۵۳ رآ ,صاهعاایی6 - تروعامیط ,35 
5 افو نمعزهوض عط؛ طذ ۱۳۵۵ , .ظ ,2172/2 .36 


عم نظریه نیبرگد که زرا 
محتقان رد شده است, از 


بادداشت‌ها ۵۴۵ 


۲ افق‌های دور 
,. برای ترجمه متن این کتیبه آشوربانی‌پال که فقط یک نمونه ازین شرارتهاست رجوم شود 
به* 
2 - ۱923/3681 ,عتصهاهعه۵ع۷۲ ها , 1 ,ع۱موهاعظ 
درباره آنچه درشرح بدیختی‌های پایان عمرش می‌گوید, مقایسه شود با: 
7 موز امعه‌مظ عولطصه) ها رک وگ 
7 ۱6۵ ۱۶ ۵ تمعن خمعتمعح۸ و۱ , ,۰ ,21۳61 
4 ,۳۱۱5۱۵۲۷ و« فعمعممه۱ ۷۷2 . .0 ,عفانش .3 
2 و 206اوتهم 220 ۷۵۵۵ عطا ,۷۷ ,نیزا 4 
0 1۳۵0 5۵۳۱۷ ۵۲ مان ر .0 ,مت .5 
ب. از جمله درباب بغعذهای» رجوع شود یه: 
4۱ ,۳۵۲5۹۵۲ ۵۵ 606۲ ول عاطه‌ننکعن) , .۲ .ل ,بامومبط 
درباب عناصر دیگر مقایسه شود با 
پا ] 
درباره بغداتی» رجوع شود به: 
8 ۳6۲56۲ 1۷۵4 ۱۷۵۵6۲ ععل عف‌نطموعن0 عاععااع۸ , .۲۷ ۲ ,دام 
31 - 1925/30 ,عتاوناه۸۵ ۳۵۲56 ها ر.) م۳ ,7 
59 ۷۷۵۲۲ دنا لمد عاجه20۳۵ ره 1۳۳2/۵ :8 
1 عاظ مدع ,۵4عبومسا0 و 
وع3755/ ((۵ع ززتمادآ ,میامن 
)۵۵ رب ۵۵۳۵ 6:۴۰ 10۰ 
۱ .0۵۵ زر ,۲۵۳2۶64 ۱۱۱ 
9 - ۱۱۱/67 ۸۳.۱ ۱5 رک رگ 12 
۳ . عنوان205185] که هرودوت درین‌باره به ثار برده است ظاهراً سفهوم حکمیت و داوری 
را می‌رساند و به‌نظر می‌آید با دهیوپت و لفظ اوستائی دهیوما (. 2۵۳۷0۵ ) که حاکی از 
سفهوم عنوان « کدخدا» در اصطلاح رایج در دیه وشهر اسروزست بربوط باشد و با توجه 
به همین نکته است له لفظ اخپر را به«داور» نیز تعبیر کرده‌اند. برای توضیح رجوع شود 
به 
۱ 6 ممرمنممماله۸ ,6۵ رممهماماعظ 
:958 ,۸« ,1۳20 ها مصمل۵۵ ۵و۴ ۵۶ کعزا۵ع:] - لمعوج۷ ع۵ا رل .جط رتتهبع ۲ ۱4 


تامهم 
۱2 ۵ 6.۰ ,6۵۳۲۵۳۵۸ .15 
+ ,. فولدکه» که اين شبوه مهمان کشی افسانه‌يي را مواقق با یک شیوه اصبل شرقی (- 6861 10 


< ۱۷۵5۵ 6۲مو(0۳(61۵1) می‌خواند» از این‌اثیر هم چند مورد مشابه در تأیید رواج این شیوه 
در شرق ذ کرم ی کند. رجوع شود به: 
۱2 ,1887/8 ,ع)عنط(عجع0 معطمعنوع۳ ۲ب< ععقدلناه ر .11 رعاههاع 2۷ 
بعهذا می‌توان پرسی د که آیا داستان مکیث اثر شکسپیر کافی نیست تا اصالت شرقی نظیر 
این داستان را در نظر محقق مشکوله کند؟ 


2۴۶ تاریخ مردم ایران 

ب,. چنانکه پیرنیاه ایران باستان» ,/مم , مدت بیست‌وهشت سال را قابل قبول نمی‌داند 
اما اشکال ی که او درین‌باره اظهار م ی کند ناشی از محاسبه خود اوست و از اینکه شکست 
فرا ارتس و کشته شدنش را درب ق, م حساب‌م ی کتد نه در جهد و سقوط نینوا را هم 
در .و می‌داند نه حدود ,و يا جرب ق. م. بهاعتقاد یعضی محتتان دیگر نیز مدت 
بیست‌وهشت ساله فترت سکائی قابل قبول به نظر می‌آید. مقایسه شود با: 

2 ۵۵ .۵ 00۵۳۵ 
6 00 ,71 ,۸/۵۵/۵461 .18 
2 ه ر۵ 0۵0۵۵۵ 19 

.۰ البته کتاب ناحوم را برخی از محققان سربوط به‌قبل از سقوط آشور دائسته‌اند اسا بیشتر 

قراین موید آنست که این اثر مقارن سقوط نینوا انشاء شده باشد. مقایسه شود باء 

2 6 ال باه عنوزه07ع11 ع۲داهعاانا ها ع4 ع۶اماونلا , .۸4 رهم 
در هر حال اين اثلهار شعف ناحوم هم برای یهود تشفی نهایی را تأسین نکرد چرا که چند 
سال بعد نب وکدنضر پسر و جانشین نبوپولسر در حق یهود کاری کرد که دانیال نبی شرارت 
آشور را در بابل دوباره مجسم یافت. 

۱ (. شهرت گوگی (- گایکس» ژیزسی) در ادییات یونانی» مخصوصاً به‌سیب ذ کریس ت که از 
داستان انگشتر جادویی او درکتاب جمهور افلاطون (۰۳۰۹/۲ ۱۲/۱۰د) آمده است. 
این انگشتر جادویی که می‌توانست انسان را از دیده سردم پنهان دارد به‌این چوبان ساده 
امکان داد تا بنهانی به‌قصر شاه لودیه درآید, و با قتل او سلطنت و زنش را هم به‌دست 
آورد. در اسکندرنامه نظامی (اقبالنامه, طبع وحید دستگردی/ ,بو - )٩۲‏ نیز اشارتی به 
چنین انکشتری هست و تصورسی‌رود با داستان افلاطون بی‌ارتباط نباشد, مقایسه شود با: 

۶8 م,ها8تعم ههام۱ ملاع هنمما٩‏ ,4 ,ما۳ بترم 

۲ دریاب تاریخ وقوع این کسوف رجوع شود به: پیرنیاء ایران باستان ۹/۱ 9۸ و 

همچنین : 


4 ,]0 ,16۵05 عامنط0وع) رت راب 
روایت هرودت (,/عب) دریاب آنکه طالی ملطلی آن را پیشگویی کرده بود ظاهراً نباید 
درست باشد چرا که یونانی‌ها در آن ایام هنوز با این محاسبات آشنابی نداشته‌اند مقایسه 
شود ۷ 

0 ,1964 رعععنع؟ که ماعنتا ۸ .0 نامک 
این قول «پدر تاریخ» نیز (2/۱ ۰۳ ,) که جنگ با لودیه قبل از فترت سکائی‌ها روی 
داده باشد هم از لحاظ نقشی که‌کواکساد دارد ممکن نیست هم مداخله پادشاه بایل را 
که در آن زمان پادشاه نداشته است» در مذا کرات صلح آن غیرسمکن بی‌کند. بعضی 
سحققان که ترجیح داده‌اند واقعه قبل ازسقوط آشور روی داده باشد گفته‌اند در غبر اینصورت 
مشکل می‌نماید که پادشاه بابل با سوءظن ی که در سورد ماد داشت به‌جای آنکه اختلاف 
با لودیه را دامن بزند در رفع آن کوشیده باشد لیکن درآن زسان عم هنوز پادشاه بابل مستقل 
محسوب نمی‌شده است. اما بعد ازسقوط نینوا (۳ , د ق. م) هم اگر بلافاصنه جنک پنجساله 
با لودیه وخ داده باشد متارکه می‌بایست در حدود پ., ب یا قدری بعد از آن روی داده 
باشد دریتصورت تاریخ . ,+ (. سپتامیر) هم که بعضی محققان درباره این کسوف 


بادداشت‌ها ۳۷ 


پیشنهاد کرده‌اند نمی‌تواند درست باشد. چنین کسوفی را هم طالیملطی حتی آگر با اصول 
محاسبات علمی آن آشنایی می‌داشت می‌باید در چهارده سالگی خویش پیشگوبی کرده باشد. 
به‌علاوه این کسوف در منطته جنگی بین ماد و لودیه هم بهمیچوجه نمی‌توانست کسوف 
کلی بوده باشد. تمام قراین نشان می‌دهد که تاریخ تسوف راء با نفی قطعی امکان 
پیشگوئی آن از جانب طالی» باید برحسب جداول بحاسبه امروزی» به‌تاریخ مرب ساه 
مه سال برره ق. م برگرداند. 
م ب. اینکه داستان اشارتی به‌یک نوع قربانی کرد نکود کان را نیز دربر داشته باشد بعید 
بهنظر می‌آید اما برخی محفقان آن را خالی از وجهی ندانسته‌اند. بقایسه شود باء 
6 - 17305/115 جعصهم‌نونای۳ 016 ر .۵0 ,و۳۲۵۵ 
(, نام ابشتو ویگو دا وینکلر۱۷120167» یک نام سکایی می‌پنداشته است اما امروز درباب 
انطباق آن با نام آستباگ تردیدی نبست. رجوع شود به: ۱67/ 61 .00 ۳۳۵ 
۰ ۷. برخی محفقال از یک استوانه نبوئید استنباط کرده‌اند که آمنیاگدمتارن اولین سال سلطنت 
او با حمله به‌حران خرابیهایی بهسعبد مین (- خدای ساه) وارد آورده است و نبونید نیز مقارن 
اعلامعصیان ازطرف کوروش با استفاده از گرفتاربهای آستیاگ‌دوباره حران را ازچنکک ماد بیرون 
کرده است. در اینکه از عبارت کوتاه و مبهم استوانه نبونید بتوان تمام این جزئیات را 
استنباط کرد محل تأمل است و بعضی دانشمندان این استنباط را ناشی از تفسیر سطحی و 
شتابزده محتتان گذشته» از محتوای استوانه ثبونید تلقی کرده‌اند. برای تفصیل بیشتر درین 
باب رجوع شود به: 
(۵۱82) 551 - ۴50/550 حعل عطا ۶ه تمعن امعاه۸۳ ۲6 ,۰,۰ ۳۷۱ 
> ۲, دریاب مدت فرمانروایی سادها اختلاف است و پیشتر اختلاف نیز ناشی از آنس ت که مدت 
حکوبت مستقل دیااکوئیان که شابل عهد هووخشتره و آستیاگد بوده است با تمام بدت 
حکومت این خاندان که در دوران دیااکو و کشتریته هنوز استقلال تام پیدا تکرده بودند 
یکجا به‌حساب آنده است و جمع این بدت به‌عنوان کل مدت فرسانروایی مستقل ساد 
بحسوب شده است. به‌علاوه روایتی ازکتزیامی منقولست که تبول آن دشواریهای بسیار 
دارد و : آن با روایت هرودوت نیست. هروددت هم خودش ظاهرا دوبار بدت 
پیست‌وهشت ساله فترت سکایی را از مجموع مدت حکوست خاندان دیوکس کس رکرده 
است و ازین رو تمام مدت را بدون محاسبه دوران فترت سکائیان یکصدوبیست‌وهشت سال 
می‌داند. ابا حساب خود او به‌اعتقاد نولدکه ساختگی سی‌نماید و آنچه درین باب 
از کتزیاسی منقول است نیز فقط مبنی برآنست که مدت مذ کور در روایت هرددوت را فقط 
دو برابر کرده است. در واقع ازکتیبه‌ها و الواح آشوری و بابلی هم اطلاعات پرا کنده‌یی 
که دریاب پادشامان ساد و سرکردگان طوایف آن به‌دست می‌آید آن اندازه دقیق و سرتب 
نیس تکه بتواند درین باره کاملا رفع اشکال کند. برای تفصیل بیشتر دربن باب رجوع 


شود به: 
:4 -2/عساقوکننظ , .1۳ ,عامگاه ۷ 
0۱/1767 .0۵00 .6 ,مت 
ب ج, برای تفصیل بیشتر درباب این آثار و عناصر مختلقی که در آنها هست؛ ركك به: 


۴۸ تاریخ مردم ابر ان 
8- ادا .۵ ,۲۲ ,سمونایت 


۳ نیزه‌های پارسی 
2 1۱۵۲۱۱۵26 تعامعننه0 بد0 رهظ ال .1 
8 ,01۳ رعجع1 فامنهوعن0 رگ فاعم .2 
9 ۳۳۵۱۲6 عدا۳5ع۳ ر .4.1 ,0۳:۵ .3 
ء. درباب تاریخ واقعی آغاز و پایان سلطتت این بنیانگذار خاندان فربانروایان لودیه اختلاف 
است و ظا هرا قول وینکل و که آن را بین سالهای , وب تا رب قبل ازمیلاد می‌داند بالنسبه 
بیشتر قابل اعتماد باشد. برای تفصیل راجع به‌داستان انکشتر رجوع شود به‌همبن 
یادداشتها (۱/۲ ۲). درباره طرز سلطنت یانتن گوگ ی که در افسانه مربوط به‌اين انگشتر و 
خاصیت امرئی کردن‌دارنده آن‌از انظارآمده است تفسیر مردم شناختی (< آهعآو۸7۱۳۵20۱0) 
جالبی هم عرضه شده است که از دیدگاه مورخ نیز می‌تواند قابل ملاحظه باشد. نگاه کنید 


به: 


رحعد0 0۵0 ربمم 
4 ۸۸, .۲۲ .7 ,۷۵۵/۵6۶ .5 
4 ,۳۵۲5۱۸ اجونمم۸ ۶ه وماعن ۸ ,۲۱۲۰ ,موم 6 
ب, تواریخ ایام ۲/+۳ 
۵ ام ۱0۱۱موو) رب رقاقال .8 
۱ 
0 08۴ ,۲۷۰ 1 ,وهوم ۱0۰ 
۵ ۵۲۹۶6 شا , .6 ,۵۲ :11 
۲ب مطایق روایت گنفون: در ترییت کوروش (۸//) وی در پایان عمر شخصی را در خواب 
دید که نزدیکی سرگش را به‌وی اعلام کرد. روایت هرودوت یادآور داستانی اس تکه در 
باب سقراط نقل کرده‌اند» و افلاطون در رساله اقریطون (-100) آن را از قول خود ستراط 
می‌آورد. شباهت بین این روایت گزنفون با آنجه خود وی درباب پایان کار سقراط نقل 
می کند در آنچه راجم به‌یقای روح از آنها هر دو نقل است نیز پیداست, برای تفیل روایت 
گزنفون درباب کوروش رجوع شود به: بیرنیا؛ ایران‌باستان 6/۱ - ۳ب ع» مقایسه شود با 
روایت گزنفون درباب سخنان سقراط با هرموگنی» در رساله وی راجع به‌سقراط: 
,1160016۵8 5۵6۵:۵016 ظ ,10 - 7 ,]۷11 69 ,5۹۵6:۵61۷ ۵۲ هنازطهتمهه۱۷ رهم2۵ 
0 - 1947/149 ,457 ۱0 روعءطنا حرط ردمطحعصع< فمد متقاظ 
. در شاهتامه نیز کیخسرو مثل کوروش عمداً تن به‌سرگ می‌دهد و درون غاری ناپدید 
ره پایان کا رکیخرو در شاهتامه با آنچه در اوستا راجم به‌ییمرگی کیخسرو آمده است 
تفاوت بسیار دارد و به‌نظر می‌آید روایت شاهنامه ستأثر ازواستان مرگ کوروش باشد. با 
توجه به‌بعضی شباهتهای دیگ رکه بین داستانهای کوروش و کیخسرو هست؛» سمکن است 
روایت گزنفون درباب مرگ کوروش به کلی بی‌اساس نباشد. معهذا گزنذ 
قدری چائنی فلسقی و اخلاقی هم از زندگی و مرک ستراط به‌آن داستان زده باشد. 
ء ,. برای اطلاعات پیشتر درباب بدفن کوروش» و داستان دستبردی که در عهد اسکندر و 


ون می‌بایست عمداً 


یادداشت‌ها 2۳۹ 


بعد ازو بر بر وی زدند رجوع شود به: 
067-0 م0 ۱۲ رومومز 
3 ,0۳6۵۸6 ۳اع0 عنازبت ,معتنحظ ح2ع1 , .۸ ,الوم 15 

+ ,. سیاست تسامح کوروش درعین حال نشان می‌دهد که وی با خرافات و اوهام اقوام 
مختلف درباب کینه کشی خدایان آنها اعتقادی نداشته است. ازین‌رو بعید می‌نماید که 
محرك وی در دلجویی از حرانیان ترس از آفات و بلیاتی بوده باشد که نقض پیمان با نبوئید 
یا بیحرمتی نسیت به‌سیی‌سمکن بود سببگردد.در سورد اين احتمال» به توضیحات 1۶۷۷ .11 
رجوع شود که بهنظر ما چندان قانع کننده نیست: 

مگ مز ع1 و16 - ۱6۵/ع0هعنو۲2 ,۲۲ 5 که مج ما حعتقتاگ ند , .7 ,ترا 

[۷ 49 

۷ ب. درباب این لوحهء رجوع شود به: 

81 0/82 0۵ ۱۲ روتوم 

برای پاره‌یی آزین سخنان رجوع شود به: 

۱ 
0 - 8/وصتانه ععل عاطعنطیع0 مر ۴۳0۴9۵ اعوعب 

٩‏ ,, پیرنیاء ایران یاستان» ,/+ - و . ه» مقایسه شود یا: 
۵ ۳۵۲۵۱۵۱ ,0۱۳9۱6۵0 

. ». از جمله» به‌سوجب روایت هوودوت (۳۰/۳) اين پارسی از طرفکمبوجیه مامور شد تا 
در شوش ۱سمردیی را هلالك کند. بعدکه درسوریه جارچی اسمردیی سلطنت او را در 
نزدیک اردوی شاه اعلام کرد کمبوجیه نسبت به این پارسی که نامش پرکساسه بود - 
به‌شک افتاد و فقط در دنبال مواخذه وی مطمئن شد که اسمردیس را کشته است. د رینصورت 
می‌توان پنداشت کمبوجیه با تنل پسر او یا می‌خواسته است انتقاسی از قاتل بردیا -که 
به‌هر حال برادرش بوده است -کشيده باشد یا باز در حالی بوده اس ت که اخبار بارس و 
ماد او را از اينکه پرکسامپه واقعاً بردیا را کشته باشد نامطمئن کرده است و یا شاید با 
این کار می‌خواسته است درس سکوت تهدیدآمیزی به پرکساسپه داده باشد. در هر حال 
"کس ی که قلب پسرش آساج تی رکمبوجیه شد کسی بوده اس ت که هم قتل بردیا به او بربوط 
می‌شده است و هم در واقعه طغیان ممکن بوده است نقشی عهده‌دارشده باشد, 

4 عاهل< ,154|حعتهمه معا ۱ 06 صمتعنلعظ م1 ,نات - «وعمبیط ,2۱ 

۲ برای تفصیل بیشتر درین باب رجوع شود به: تاریخ در ترازو/ :۰۰ ۲۷۸ 

س ب, در غیر اینصورت البته می‌بایست یا حق تقدم پدر و جدش یداو واگذار شده باشد یا اصل 
انتسایش به‌هخامنش محل تردید گردد اما قبول اين فرض آخیر غیرسمکن است چرا که 
در صورت احتمال تردید در انتساب وی می‌بایست دشمنان خانواده داریوش لااقل در بونان 
جایی درین باب اظهار تردید کرده باشند. درباب احتمال تردید رجوع شود به: 

2 ۲0۱6( ,60/عناونا۸ ۳6۳5۵ 1۵ ر.) ,20 

ع (. گیرشمی؛ تاریخ ایران» ترجمه دکتر محمد سعین/ ۱۳۰ 

4 ,0۲۱6۵16 للع دالزنت ,معناهه 1۳22 , .4 ,وجمزلوه۴ 25 
ب». برحسب حکایت هرودوت» زوپیر در دنبال قرار و تمهیدی که با داریوش گذاشت خود را 


۵۵۰ تاریخ مرحم ایران 


ناقص کرد و با گوش و بینی بریده و یا بدنی که از اثر ضریتهای تازیانه کبود شده بود نزد 
بابلی‌ها رنت‌و گفت چون داریوش او را بدین حال انداخته است قصد دارد از وی انتتام 
بستاند و بدینگونه با جلب اعتماد شورشیان بابل فرمانده سباه آنها گشت و در دنبال یکث 
جنکک دروفین دروازه بابل را بر روی سپاه داریوش گنود و از وی باداش شایسته‌یی یافت, 
مقایسه شود با؛ پیرنیاه ايران باستان ,/۰۲ه» برای داستان مثنوی که با این حکایت 
شباهت دارد» رجوع شود به‌چاب نیکلسون» دفتر اول/ بیتع «م و با بعد. نظیر این داستان 
را دریاب اخشنواز پادشاه هیاطله هم در جنگ با پیروز پادشاه ساسانی نقل کرده‌اند. رجوع 
شود به‌طبری» طبع دخویه ۰/۲ بم. 
بب. مقایسه شود با پیرئیا؛ ایران باستان ,/بهه - موه 
3 02 ,۸۰۲۰ ,0/9۱9/6۵4 :28 
4 0۵ .4 بمهااومط :29 
.۳. برای تفصیل پیشتر درین باب و تردیدهابی که دربارة این گزارش اظهارشده است ركث: 
,۰۱۷۰ رو۲عو0 
۵2 ,۱935 ,6۸۲ هرمن 3۱ 
۳۲ به‌سوجب قول هرودوت وی در جواب پیام داریوش یک پرنده» یک موش» یک وزغ و 
پنج تیر فرستاد و گیریای‌نام ازسرداران داربوش این معما را چنین تعبیر کرد که می‌گوید 
آگر شما نتوائید مثل پرنده بپرید, معل موش به‌سوراخ زسین بگريزیده و سل وزغ در آب 
روید ازین تبرها نخواهید رست. اما چرا پنج تبر؟ روایت هرودوت و تفسیر گبریامی خالی‌از 
اشکال نیست. مقایسه شود با؛ 


7 ۵۵ .نک ۳ 
2-4 212/ ,011 0۳۰ ,۸۰ ,660 ,33 
6 , .7۲ ,۸۷۵۵/0۵/66 34 
۳۰ درین باره پاریی دلایل درکتاب پیرنیا؛ ایران باستان/ ربب ذ کر شده اس تکه به‌نظر 
می‌آید خالی از قوث نباشد. 
<م. دریاب اختلافهایی که درین باره هست؛ رجوع شود به: 
8 0۵۵ ,۲.۱۷۰ ,دجم 
۸ 41:۶6 حمالزمطه‌عمنای عزظ ربلممطوونزه 1۷ .37 
ج. داستان ژوپیر» آگر واقعاً درست باشد» ممکن است مربوط باشد به‌واقمه طنیان بابل در 
عصر خشایارشا. معهذا چنانکه نوادکه به‌درستی خاطرنشان می‌کند به‌دشواری می‌توان 
آن را بر یک واقعه تاریخی مبتنی شناخت, مقایسه شود با 
2همعقه۸ .7 ,عاع۱۵ع۸ 
وم. درباره شیوه جنکی نبرد سالامین به‌روایت توسیدیدس ز 1/و: ع) قه درباب تنگی 
معبر «مگاد» اشارت دارد» توجه خاص باید کرد. مقایسه شود باء 
2 بر ,قمع رفاتتدان۹ ۱ 
. ع. لفرت و کینه‌یی هم که درین واقعه سخالفان پائوزانیاسی نسبت به‌وی نشان داده‌اند فلاهرا 
بیشتر به‌سبب وحشت از تمایلات استبدادی او بود تا علاقداش به‌پارسی‌ها, معهذا اینکه 
وی درطی مذا کرات خویش ازدواج با دختر پادشاه پایس را هم به‌عنوان شرط پیشنهاد 


یادداشت‌ها ۵۱ 


کرده باشد می‌بایست از اتهامات مخالفان باشد. مقایسه شود با: 
ناهعن )۱ وقطمونهلعط؟ حعا رتعوتع۴۳ عنق فصن عاتدو5 ممل رعقاصهقنا۳2 رب بقامممن1 
1 - 1۱965/320 و۴ 
,ع. دریاب روابط همیستوکلس و پوژانیاس با خشایارشا و اردشیر اول» جهت تفصیلات پبشتر 
رجوع شود به: ایران باستان/ ع ٩۱‏ 
۲ع. ارقام هرودوت (۷/+م) جمعاً بر پنج‌میلیون نف رکه تعداد زیادیشان هم اشخاص غیر جنگی 
بوده‌اند بالغ است ابا یک محاسبه دقیق حدا کثر یکصدوهشتاد هزار نفر جنگجو را قایل 
قبول می‌یاب د که البته اين رقم هم ممکن است با نقس‌الامر مطابق نباشد. معهذا در اینکه 
سپاه ناستجانس خشایارشا بسیار زیاد و به‌طو رکلی دست‌وپاگیر بوده است جای تردید نیست, 
برای تفصیل رجوع کنید به: 
01 .۵۵ ,۷۷۰ ۶ روهوهر 
«ع. از آنجمله است تلودود نوادکه» که درین سورد برای یوتان حماسه‌پردازی می‌کند. مقایسه 
شود نیز با قول مامپرو» تاریخ قدیم اتوام شرق/ ,»که هم نولدکه آن را نقل 
ورد م ی کند: 
6 , .7 ,۷۵۵۱۵6166 
ع ع. «یچاددفوای» میراث باستانی/ ع٩‏ ب» مقایسه شود با: نه شرقی» نه غربی» انسانی/ ۱ ۳. 


۴ اسلحة طلالی 


ی ۱۳۹ 
۲. احتمال مجعول بودن خبر مربوط بهانعقاد این قرارداد از احتمال صحت آن قوی‌تر بهنظر 
می‌آید. برخی از قدما مثل تلوسومپ وکالیس تنی هم آن را انکار لرده‌اند. محتمل هست 
آتتی‌ها عمداً در اخبار راجم به‌آن مبالغد کرده باشند تا نقش خود را دردفاع از آزادی یونان؛ 
از آنچه بوده است مهمتر جلوه دهند. نیز مقایسه شود با؛ 
61-9/ 1959 ,]۷ ,فتتماحال! و معدتللی ۵0۶ ۳۵۵۵۵ 16 ر.ظ رط0ا06ک 
0 :0 .00 بلهعا5ه0(5 -3 
درباب ارزش تاریخی این د و کتاب بحث است؛ و اینکه قسمتی از مندرجات آنها بر 
یادداشتهای قدیمتر مبتتی باشد بعید به‌نظر نمی‌رسد. مقایسه شود با: 
545 -540/ 1950 معتخنل 4 عنوتمعطء3! ععناهع‌ناناً ها عف عرنماعفظ , .۸4 رو4ما 
ه. وی به احتمال قوی پسر ویشتاسپ شهربان باختر بوده است. رجوع شود به: 
8 / «مطاحعههاظ عمطءونصه] ر .۶ زاکر3 
د. نه فقط این نکته که قرارداد به‌شکل فرمان صادرشد بلکه خصوصاً بدانسیب که ۲ نتالسیدای 
و دوستانش در تهیه مقدمات عقد قرارداد به‌اظهار تملق و اخذ رشوه متهم شدند؛ قرارداد 
را نزد یونائیان به‌شدت منفورکرد. معهذا برسی در روایط و بذا کرات جاری بین ایران و 
بونان درین ایام» مسأله صحت و سقم اصل قرارداد را محتاج تحقیق نشان می‌دهد. مقایسه 


شود یا: 
0 340 1965 ,۷ صوعنتاع۲ ,علتاهامه نه عع2ظ عااعه ندعجعت ها , .۶ ,۸۵۱1/۵ 
2 وصو1۳ عاطمتطمصهی , .۲ رل - 7 


۵۲ تاریخ هرد ایر ان 
6 / ۸۳:60 صح ,مععناوم۴ -8 

.٩‏ برای تفصیل بیشتر درباب احتمال وجود مدارج سه‌گانه در تعلیم زرتشت رجوع شود به: 

3 ,۸۲6۱0 مهتاانا عمعه عاومامصومت ۱ظ فطا۷ ,مایت , ۸۶۰ ,۸0/۵ 

۰ گیرشمی» ایران/ ۰۳ - ور 
۸/8 1962 رععم۸ ۱۱:۵ عه ممنواافط؟ ها رل ,ماد - عمط ,11 
6 ,1954 , [2۵7۵ عتمماعنت! بحهنمههقنه۸ 16۲ طعتع۳ معط ,ومه‌طر۷ .12 

,. برای تفصیل درین یاب رجوع شود به: ددفی‌گیمن» زرتشت و جهان غرب/ م - ٩۷‏ 

ء ,. برای خلاصه اصل روایت رجوع شود به‌مقاله یکانه یا دوگانه» در مجموعه نه شرقی نه 
غربی انسانی/ بب» الیته تکیه‌یی که در آنجا راجع به‌اهمیت آیین میترا شده است با نوجه 
په‌آنچه د رکتاب حاضر آیده است حاجت به‌تعدیل و اصلاح هم دارد. این نیز که اظهار 
نیایش هخامنشی‌ها نسیت بهخدایان بیگانه ممکن است از اعتقاد آنها به‌قدرت و غلیه این 
خدایان در قلمرو اقوام دیگر باشد مغایرتی با اندیشه و تسامح آنها ندارد چرا که فقط فکر 
تسامح چنین اعتقادی را اجازه می‌دهد. برای تفصیل پیشتر رجوع شود به: 

193-0 /] ,1975 بفعتمه1۳ هام۸ ط1 , ۸۷ ,۲0مکممط 

ء ,. برای تفصیل بیشتر درین باب» و نتد و تحلیل آراه محتقان درین مساله» رجوع شود بد: 

4 ,۱۷۱۱۵۲۵ ۵۳۵۳۵ رل ,یاه - فیط 

+ ,. اينکه کودتیومی نقل ی کند که در یک روز عشتاد برادرش را کشت البته مبالئه است و 
این نکته هم که تعدادی از نزدیکان ازین تصفیه جان سالم به‌در برده‌اند, در صحت روایت 
وی مایه تردید می‌شود. داستان مخفی نگهداشتن مرگ پدر هم درحالیکه هیچ سنازعی در 
بین پسران رشید و بالغ اردشیر دوم نداشت گزاف می‌نماید. مقایسه شود یا: 

4۱ ۰ 0۵0۰ ر ۷ موم 

بب, تعداد تلفات به‌موجب روایات قابل تبول چهل هزار تن می‌شد» که پوستی نقل م ی کند» 
چهارسدهزار تن که نولدکه می‌بذیرد قابل قبول به نظر نمی‌آید: 

:7 26اق5) ناه ر .7 ,هتاعلام۷۵( 

7 ده۵] جهن ر .۲ ارگ 

در هر حال تلفات شهر صیدا بدون شک فوق‌العاده بوده است. رجوع شود به: ایران باستان/ 
+ یو مقایسه شود با: ۳ 

65-6 1907 رلزاماعنا! اهاصعنیه ها رکتلگ ۸ رصمکنگ رب .۴ موز 

-0طق1 4 میاه وزها ۷۵7 فصعامبوعه عادل‌زطهیع) ندنام مد , کر ,مک 18 

1 2810701406 ععه ۷۵۲ فصن 


۵ آتش در کاخ 
۲521 جدزویع۳ رلهعاوها۵ :1 
5 - 84 | مهاقدآناگ ,ع ۸۷۵۵/۵ .2 


س, مثلا شخصی که به‌ناه وق«ویومع8 بادواخق حود را پادشاه ماد و بارس خواند و بقارن 
بازگشت اسکندر از هند ساتراپ ماد وی را دست بسته به‌حضور فاتح آورد ظاهراً یک مادی 
بود نه پارسی و در واقع توفیقی هم در ادعای خویش پیدا نکرد. آریان مورخ فقط یککبار 
از او سخن مگوید مقایسه شود با: 


بادداشت‌ها اون 


5 / 52اه , .2 ,2۷۵/۵2 
ء. درباب احوال بردگان و مسایل مربوط به‌برده‌داری و مالیات روی‌هم‌رفته از الواح و استاد 
یابلی و مصری هم درین ایام پاره‌یی اطلاعات به‌دست می‌آید. از آنجمله رجوع شود به: 
19577 , .0 .ظ رتتاحی ۴ عضا که نموه متمهته  ,‏ 0 رع۲ز۳ 
عطعوزحصوععخ عزظ بط راط۹0- ۲, صاطناش 
:60 ,طعنمعصقطعه عذه عاهنا عطعدتم5 
9 رهنصهاهو۱۷)6۵0 غصع‌تعجش ها با رعرمم4ترم 
6 / ۳6۶۵۱۵۳۵ جنامیعا عااه۲ دندماد ,( ۸4 ,تمیق 4 ,عمط 5 
>, درباب این کتیبه‌هاء و همچنین درباره نامه‌ی ی که داریوش به‌این ساتراپ نوشته است رجوع 
شود بد: 
4 
ب. درباب داستان زریر و تفصیل و سابقه آن» رجوع شود به: 
۰3 1932/245 .۸ .ظا رک ات۱ 
م. درباب عناصر یهودی و ایرانی در داستان هزارویکشب تحتیقات دخویه هنوز قابل ملاحظه 
است. برای اجمالی از آن رجوع شود به: مقدمه علی‌اصفر حکمت» بر هزارویکشب چاب 
کلاله‌خاور ه ,مج ب؛ درباره عناصر یونان ی که درین داستان هست» رجوع شود به: 
47 - 1۱962/321 راهعن0عه صهافا] نا ر .0 رد6 م۲ 
4 ۸۰,۵۲۰ ,104 ,9 
. ,. نقش تساسح هخامنشی و تعاون عناصر سختلف امپراطوری را در ایجاد و توسعه این فرهنگ 
پاید در نظر داشت لیکن مجرد هر گونه شباهت بین تعلیم سفان و عقاید یونانی را هم نباید 
از مقوله تأثیر و نفوذ شمرد. البته نتدان؛ یا لامحاله قلت منابع هم ارزیابی این تأثبر متقابل 
را مشکل میکند. برای اجتناب از افراط و تفریط درین‌باره رجوع شود به: 
:6 ۹6۱6066 له بومافاکط .6۲ کت 
:239 / وقزصعالع۲۱ حموه۱۷ ما را«مست) - تماقا 
8 / ۳۵۲۵۱۵5 عطا 4ظ2 قمع 16 امومع 
- اولمج۳0 ٩‏ ۳۵۲ ات1۳۵ رفصفت6 معا تعقمم‌عاه 1 ععتماعنظ ر .6 .لا عفر ,۱۱ 
4 ,۷6۵۲۱8 
دردیزن خاطرنشان میکند که تاریخ» واقعه‌یی گیراتر از ظهور اسکندر نمی‌شناسد چرا که 
نه بل از آن اتناق انتاد و ند بعد از آن پیش‌آن د که چنین قوم کوچک و محقری با آن 
مایه سرعت چنان امپراطوری عظیمی را با خالك یکسا نکند و بر جای بنای ویرال صورتهای 
اجتماعی و سپاسی تازه‌یی به‌وجود آورد. به‌اعتقاد ساء شوق و علاقه هیجان‌آسیز دردیزن 
نسبت به قهرمان مقدونی» کتاب او را دریاب اسکند رکبیر بیشتر رنگ‌وبوی یک اثر رمانتیکه 
می‌دهد نه یک تاریخ واقع‌گرای. چنانکه ظاهراً همین لحن ستایشگرانه و مبالغه‌آمیز بود کد 
سبب شد خود وی بعدها در آن کتاب تجدید نظ رکند اما این کار کتايش را بدون آنکه 
رنک واقع گرایی مطمتن کننده‌یی بدهد آن را در عین‌حال خشک و سنکین و فاقد شور و 
احساس_روایت نخس تکرد. به‌هر حال اگر قبول آنکه اسکندر یک دوره از دنیای باستاتی 
را به‌پایان آورد تاحدی قابل تصدیق باشد نمی‌توان قبول کرد که خود او طرح خاصی برای 
وحدت و صلح در یک دنبای تازه را در خاطر پرورده ب 


ور تاریخ میدم آیر ان 


۲ از جمله اینگوته تملقات یود که دلقکان شاعر درحق او می‌گفتند. 
حدیث آنکه سکتد رکجا رسید و چه کرد زبس شنیدن گشته است خلق را ازبر 
شاعا تو از سکندر پیشی بدانجهت کاو هر سف رکه کرد به‌دیگر جهات کرد. 
1 ,410 ,11/402 ,1953 ,تمنعن! اصعنعیه عولزعطصنیت بل ,م7 .13 
در هر حال انصراف نهایی او از ادامه لشک رکشی به‌هند یک نوع «توقف در آستانه مجهول» 
به‌شمارست و به‌احتمال قوی ورود و نفوذ بیشتری را در دنبای هند با احوال روحی‌سربازان 
خویش و با دشواریهای دیگ رکه در پیش داشته است» غیر سمکن می‌یافنه است, مقایسه 
شود با: 
۰216 ۱9627195 ,لهعن6 عا عتقصمهل۸ ۱۱۱ ,۸۰ ,مکرصعو 
, . درباره تأثیر ارسطو در اسکندر» و تحول روابط اسکندر با ارسط و که در اواخر حال ثقریباً 
قطع شد» رجوع شود به: 
:0 - 1962/41 ,ق0۳۵0 16 مها ها عامادزنض اه حهاد  ,‏ سصنان‌ها 
0 - 19655/169 ,۷11 .506 اعدا مععافهاه تناو 0 ر .4 ,اجه 
در بین شواهدی که نشال می‌دهد در اواخر حال مخصوصا بعد از قتل کالیی‌تنی بين 
اسکندر و ارسطو چندان علاقه‌یی وجود نداشته واقعه متهم شدن ارسطوست در ادعایی له 
راجع به‌سسموم شدن اسکندر پیش آبد» هر چند اصل قضیه حقیقت نداشت ابا ذ کر نام 
ارسطو در بین کسانی له متهم به‌دخالت در این امر بودند حکایت از تیرگی یا سردی روابط 
آنها در اواخر عمر اسکندر دارد. در همین اواخر عمر اسکندر بو که وقتی کاساندر کوشید تا 
اتهام شا کیان را از پدرش ۲ غنی‌پاقر دنع کند اسکندر قول او را نوعی سغلطه» خواند و با 
لحن ی که در حق ارسطو هم خالی از طعنی نبود دعوی 6سانده را رد کرد و گفت؛ اینست 
طرز استدلال به‌شیوه ارسطو. رجوع شود به‌پذوتادك» اسکندر / و , ,. برای تفصیل روشن‌تری 
در باب روایط شاگرد و استاد رجوع شود به‌بخش اول کتاب نویسنده این سطور» ارسطو و 
فن شعر» ٩-۱0/۱۳(‏ 
ه ب. برای متن این مرثیه و نیز شعری "له وی در ستایش هرمیاسی نظم کرد» رجوع شود به: 
231/عطجموعو۳۱ حع ۷6 ,۷۵۵۲۵۵ موم( 
درباب تأثیر ارسطو در ایجاد کینه و نفرت در وجود اسکندر و تحریک او بر ند ایران رجوع 


شود یب 

4 ,109 - 1۱954/108 ,علو۸ 1 اه ع۲هه۸ , . رزع۸ 
3۱ 02۰ ,«0افومعظ .16 

بای گوقشمید ؛ ايران و سمالکك همجوار» ترجمهُ کیکاوس جهانداری / ب- + 

م ۱. فرای» میراث باستانی ایران / ۱ ۲۱۷-۲ 

7 ک ما۸ , .0 ,م۳۷ :19 
4- 0:0/251] ,146 .20 
8 باهع:0 عطا ماه ,2۳ ,21 
خت در یک افسانه مشهور 


اخوت واقعی انسانی که اسکندر برعلاف بشهور آن را 
نظامی کنجوی» در طی یوتو پیائی به‌نام شهر نیکان تصویر شده اس ت که وصول بدانجا سایه 
حیرت و اعجاب اسکندر شد - برای تفصیل‌بیشتردرین یاب رجوع شود به: تاریخ در ترازو 


یادداشت‌ها ده 


۲ و مر » همچنین مقایسه شود با: 
معط اجه متتوملامی رتععمنا نع عامومزعداط هنصهعلهعع۸ ط1 , .۲0 .4 رطهم20۳۳۵ 
۱977/50 ,مععه۸ وعهصمعوعلش نا معنمد:1 حجهووم1 ما ظ تصمعنلط مصعتفته۴ 

۷۲ برای تفصیلات پیشتر در باب جنبه سرداری و فرساندهی اسکندر رجوع شود به: 

145 -1965/14 ,4 ,عمط مد 0۳۵662 ها , .۸4 رصق 
2 0۵ ,01۳5۱6۵8 .23 

ع ب, با آنکه غالب سورخان اروپایی» امروز اصل این فکر را به اسکندر منسوب می‌دارند بعضی 
آن را به‌اواخر فتوحات آسیایی او و برخی به‌عمان اواییل لشک رکشی‌هایش در آسیای صفیر 
مربوط می‌شمرند. برای تفصیل پیشتر درین باب رجوع شود به: 

ومبمعنلهدانا حذ صعععمین وعک عتمم‌هاه عن‌نمده‌صااه۷۷ عز ۸۳4۲ هنم 

5 - 2۰3/120 ,۱957 مصطدانمعه؟ ها نت۷۷۲ معطهنااط‌نطمععن ۷۵۵ 
سعهذا در حالیکه فرائتس]لتهايم وجود این فکر را در نزد اسکندر محقق می‌شمارد و حتی 
می‌پرس د که اسکندر بدون این فکر و بدون رژیای فرساتروایی جهانی چدخواهد بود؟ 

5 بر وعاو۸ ۵4 واگ رگ رتتعاا4 
وجود چنین طرح و چنین تصوری را نارن در نزد اسکندر بعید می‌شمرد: 

3 ۸۵0۱6۵۶ مولزرطصیت مز ,72۳7 
طرفه آنست که هر دو سورخ هم در حق اسکندر حالت تحسین و ستایش فوق‌العاده دارند 
و اختلاف آنها فقط درین است که کدام یکث از این دو فرض قهرسان محبوب آنها را موفق تر 
جلوه می‌دهد. آیا مورخان جدی هم هرگز نخواهند توانست از حالت یک تماشاگر پرشور 
مسابقات ورزشی بیرون بیایند؟ 

۰ قول وز[ع0.۱۷ .11 منقول در: پیرنیا, ایرال باستان/. 

+ م. ذوالقرئین مذ کور در قرآن (م ٩۸/۱‏ - ۲م) را مفسران و سورخان اسلامی غالباً با اسکندر 
منطبق شمرده‌اند. انطباق آن با منذدبن ماءالسماه نیز در بعضی روایات هس ت که شایم 
نست چنانکه قول ابوالکلام آزاد هم که آن را عبارت از کوروش ی‌داند با سابقه روایات 
منطبق به‌نظر نمی‌آید. برای تفصیل بیشتر درین باب رجوع شود به: 

۱۷ ,(2) ۴.۲ ظا رتقصهو1 ۱۲۵ و۸0 

, 06۰ ,۲۲ ۳۰ ۵1 ها رکانامهبنهه نا عه عاعطوم وولدهنه اتطحا ر .4 راعط4 

261/618 ,ا195 ,7۵1168 
ب», برای تفصیل بیشتر در باب مشابهت اسکندر با ضحاك و افراسیاب و تلقی سنتهای مزدابی 
از آنها رجوع شود به: 

7 12:4۵ وعا ر .4 تناس 
عنوان ملعون (-گجستکد) درباره اسکندر» در بتون پهلوی ازجمله در ا«دای دیراف‌ناعه 
آبده است اشارت به‌سوختن اوستا هم درکتاب پهلوی بندهشین (م) وشهرهای ایران (۲) 
صریح است. اوصاف ویرانکره» ملعون؛ و تظایر آن در مآخذ دیگر نیز در یاب او هست. 
از جمله مجمل‌التواریخ والقصص/م ,ع برای تفصیل بیشتر درین یاب رجوع شود به‌د کتر 
ذییح انته صفا» حماسه سرایی در ایران ء ۰۸/۱۳۷ ه شرح دشخدایی ا و که عبارت ۱ 
و انقسام وحدت ايران است در تاریخ بلعمی (طبع بهار پروین /99ب) بدینگونه آمده است 


وود تاریخ مردم ایرآن 


که دیوانهای دارا عمه بسوخت و چون بخواست رنتن مهتران هر شهری را سلک بداد 

و هر شهری را ملکی کرد تا کس م رکس را فرسان نکند و ايشان را سلکی نبود که همه 
را نگاه دارد... جهت ثلقی مزدیسنان زرنشتی از اسکندره نبز رجوع شود به: 

0 ,۸0۵۴ هیا ات28۵ ر ]۲ ,ما4 

4 ,6۳۵24 ما متفمماق را ۳ :28 


عربی دیگر هم هست؛ که جدیدترست و شاید بعضی عناصر از اصل بونانی هم وارد آنها شده 
باشد. برای تفصینهای پیشتر در باب انعکاس داستان اسکندر در ادیبات شرقی و اسلامی 


رجوع شود به: 
۵۰۷۷۰ ۰ معتحصهم حقممجن۸ فعل عاهنده باه موقتااه ,71 م۸۵ 
33 
و هلمعرما ها عذ تفنمعلنتعه ۸۶296 ما۲۵ هلا رب متسه 600 
9 ,۱۱۵۵۲۱۵ ,وتلحن( عا۸۵ 
8 عاماوه۷ هه ۷ عنوبدان موء 1 ع0ممعاما۸ هو محصم ر زا و806 - 
5 ,رد0۳۵۵ لاه نا من ما ره ارات 
در باب صورنهای یونانی این داستان؛ برای اطلاعات بد رجوع شود به. 
51 - ۱۱/849 ,ساهعاانا عطمدنمنامحسوه عل نومه صلممنس 
. در باب گوش‌دراز و شاخ اسکندره که پیداست از یک تصویر اهریمنی اسکندره و از دوران 
قبل از اسلام باید در قصه‌های عهد اسلامی ایران بافی مانده باشد رجوع شود به:د هخدا» 
اسثال و حکم./ 
تلقی اپیکوریها از مساله جنک, پیداست. در باب ثلقی رواقی‌ها از جنگ وانعکاس آثارهای 
اسکندر درینگونه تلقی رجوع شود به: 
8 رد065۵ ۱6 فصق قععره6 م۲ رل ,مهو 


۶- کشمکش میرا‌خوار گان 
,. نه‌فقط در تصه گا نی‌مدسی ووقیوزوری‌بلکه در اقرال سقراط و افلاطون‌هم انعکاس این رسم 
عشق‌ورزی یونانی هست. وقتی اسکندر به‌خاطر تلتین معشوق خویش» یک نجیب زاده بارس 
را تباه می کند باید نفوذ اين رسم در زندگی مقدونی و یونانی قابل ملاحظه باشد. اینکه 
آمین مادسلن بعدها در عهد ساسانی می‌گوید: ایرانی‌ها ازین‌رسم اطلاعی ندارند یا آنچه‌در 
وندیداد (فرگرد م/۳) این رسم را از معاصی کبیره می‌خواند کاملا موافق نیست. از برخی 
قراین دیکر نیز صحت این قول آهبن مااسلن محل تأمل واقع می‌شود.در حقیقت این رسم 
که در محیط بهودی و یابلی هم سابقه داشت» در شرق نزدیکک پیشتر به‌ویلهُ یونانی‌ها و 
متدونی‌ها رواج یافت, در باب قول آمین‌ما«سلین رجوع شود بهکریی تاسی, ایران در زسان 
ساسانبال» ترجمه رشید یاسمی /عه؛ در باب عبارت وندیداد رجوع شود به ترحمه دااهستتوء 
زند اوستا» ج۲۵/۲,» دربارة سابقه اين رسم در نزد بهود و بایلی‌ها و یونانی‌ها مقایسه 


یادداشت‌ها 2۵۷ 


شود با 
5- 111/494 رمنطنظ؟ فده موتعنم8 که منلعومه0ظ «توندهلز 


. از روایات پولی بیوس و بارهبی قراین دیگر برمی‌آید که‌طفبان اخثوس هم مثل شورش 


موذون مخصوصا ناشی از ناخرسندی نسیت به‌هرمیامی بوده است. برای تفصیل بپشتر درین 
باب رجوع شود به: 


۷ 219 -223) ۱۱۱ حمطعمتام۸ ۳ عصععق بل م۸۵ معغذ۳۳۵۵ معا ر .۶ ,۲۷ 


9- ۱962/72 ,و0۴66 عع۲۱۷۵ عم عم ها 6 .1 


م. براسم مربوط بهخاطرهٌ این تطهیر هیکل و اقامه مجدد متاسک قدیم در بعبد اورشليم عنوز 


ظ 


در نزد بهود تحت عنوان عید حنوخه (۸:ا1۱20) برگذار می‌شود. درواقع فقط چندی بعد 
- حدا کثر یکماه بعد از وفا لو 


۲ نطیوخوس بود که بهود بر معبد توفیق یافت, در پاپ 
فاصله پین تطغیر بعبد و وفات ۲ نطیوخوسی البته اختلاف هست ابا از قراین سی‌توان تاریخ 
ونات را بهتر تحقیق کرد. برای تفصیل بیشتر درین باره رجوع شود یه: 

,خ‌صفطامز۴۵ ۲۱۷ محمناه مهافت ها عه قطعع۳ ها ۹۵07 ر ۸ ۵ رتعطز6 
4 - ۱962/67 ۵۵۲۱۵ ,عت‌ناطنظ ومنلهاد۴ 


۱ 


ه. در باب تعداد سپاه ۲ نطیو خوی و قشون پارنیا هر دو اختلاف هست و قبول ارقام سذآ لور 


+۳۵۵۵ طهنطت۳ عطا با مقنجمانوطدظ ما عسعل عطا اه مادنا ۸ 


م. بحث درین مساله ی 


در روایات هم خالی از اشکال نیست. مقایسه شود با: ایران باستان / ۲۲۳۷۲۲۳۹ 


۷ 6 
199532 
04 ۹۵۱6606۵۱ ۵۲ رمادازا ۸ ر .6 ,50۳0 7 
تر به ناریخ عقاید و ادیان راجع می‌شود. برای نظر اجمالی دربن باب» 
از جمله رجوع شود به: 


4 ,۱ازهواوزط رامق ام متام رلک 6096 
6 ,۳۵۵۵۵۱ حفصم ما وممتیناعط :0 رز وتات 
2 - ۱947/۱136 ,جمجمع۳۵ ۵۶ عدناهات۸ ۲۳۵ , .۶۷ ,م۵ .9 
۱ . مثل ۵06ع۳۶۲ - ۰۳۵6962۱ برای تفصیل بیشتر درین باب رجوع شود به: 
2 - 11/231 ,1959 ,۹06066 گم موه ر .6 ,مگ 


۱ پاوبی اجزاء و انقاض این قربانگاه که از حفاریهای پرگام بددست آبد و در آلمال» به هم 


یسته و بازسازی شد درطی جنگ دوم جهانی به‌وسیله روس ها از سوزه برلین به‌جای دیگر 
منتقل شد. برای وضع این قربانگاه» قبل از آنکه ازموژه برلین منتقل شود» رجوع باید کرد به: 
2 ,عون ۵ - ممصفعع۴ فقل من معط ۲ موجه وصل اس 

8 رطمصمعع۳ وم کعز۴۲ 0۳0596 ۲ع12 , .73 ,0۲ات 


۲ در باره کوج نشین های یونانی د رکرانه‌های پوتوس البته نقش سکنه شهر علطیه واهالی 


مگاد قابل‌ملاحظه است. دریای پونتوس را که ایرانیها ظاهراً در ضمن جنک با طوایف 
سکائی يا آن آشنا شدند پارسی‌ها به‌نام اخشاننه (موعیرم - عشین» سباه) سی‌خواندند و 
ظاهراً همین لفظ بود که در نزد یونائیها به‌صورت وموزمرم۸(- ناسساعد» ناسهربان» خشن) 


۵۵۸ تاریخ مد ایران 


درآید. معهذا پعدها که یوناتیان در آن حوالی کوج نشین‌هایی به‌وجود آوردند آن را دریای 
مساعد و مهربان (وووزم:ن۳) خواندند و اي نکوج‌نشین‌ها هم به‌صورت مرا کز تجارتی 
درآمدند. برای تفصیل بیشتر درین باب رجوع شود به: 
امرگ , ,392 - لقع ,مجمعی لا - برایبوظ ها رحمصامدنا فتاجوظ ر .کی .بل ی ززورروا 
ب126 رلتنتا 69۶ 
4 5660۵6 که جماونتا ۸ .6 رمک :13 
ء . برای تفصیل بیشتر درین باب و مراجم سربوط به‌انعکاس اخبار تیگران در آثار بهود» 
رجوع شود به: 
ی 0 
۰ , و در در پاب نفت‌کوساجنه رجوع شود به‌تاریخ طبیعی پلبی» ج ۱۰۹۱/۲ ۰۸ در باره 
پادشاهان‌کوماجنه و ساخذ قدیم مربوط به‌آنها رجوع شود به: 
۱ 
بر گلستان سعدی» به تصحیح و حواشی عبدالعظيم گر کانی ۰ ۱۸/۱۳۱ ؛ درباب این موزائیک 
و ومف اجمالی آن تفصیلات بیشتری را می‌توان درساخذ ذیل یافت: 
21- 0۳۵۵060620 0۲ ]1 ۱۵6 ,۲۷۷ ,۳۵۸۸( 
دو شهر پمپتی و هرکولا نوم درسنه وب میلادی بر اثر وقوع آتشنشان ویران شد معهذا 
هر دو شهر در آنزسان شهرهایی قدیمی محسوب می‌شدند چنانکه قدست آثار مکشوف آنها 
بعضی به‌حدود سیصد سال قبل از بیلاد هم می‌رسید و نقاشی‌های دیواری آنها لااقل به 
سه دوره متوالی تقسیم می‌شود که قسمت عمده آنها متعلق به دوره بعد از عهد سولا 
(مب - م۱۳ ق م) است. مقایسه شود باء 
7 50۱6266 ۵۶ ۷تماحنق؟ کر ر.0 رهگ 
9 نجمیدظ محصمظ موز حصمتونلف آمامهنرم رب ,0۷۵9۲ .18 
۱935/44 محد: اه ماعناا امنعمامعطه۳ه ر .۶ ,۲2۵۳2 ,۱9 
. . دریاب این کتیبه» و طرز ذ کر خدایان در آن» برای نفصیل بیشتر رجوع شود به: 
5 - 1۳2/254 معنعع۸ 1 ع4 حمنعناعط م1 ر.ل ,مهه‌اان6 - وعاب0 
/حعنمععع فجهنعناع معط‌عنصهی1 بع0 موه فص ماک 0 روه۳ :21 
10450 


۲», ذک رکسانی به‌نام میتروبات (- مهریاد» «هربد)» و میتروباذانه (ععصمهه‌طم‌طاز۵() در 
ین اساسی ساترابهای هخامنشی در ضمن روایات مورخان یونانی آمده است. این ثام‌ها 
حاکی از اهمیت میتوا در دئبای هخامنشی است. ق نام اخیر نشان می‌دهد که در 
چهار قرن قبل ازمیلاد هم حیترا همچون یک خدای تجات بخش در دنبای هخامنشی سورد 
نیايش بوده است. مقایسه شود با: 


م1۵ ما ,اند - مومیط 

مب معهذا اينکه بعضی محتقان اخیر وحدت هویت عیترای آسیای صغیر و روم را با میترای 

م ذکور در اوستا محل تردید شمرده‌اند دعوی بی‌حجتی است و مجرد اسم هم کافی اس تکد 
این تردید را بیوجه نشان دهد. برای تفصیل ببشتر ءدرین باب رجوع شود به: 

51 ,و۱6 ع4 کعغاو۱۷/۲ ععا ۲نای ععکنظ رمفمز1۲ -- 

 ۵۵, 0 4‏ رمچط 1۷ مت 


یادداشت‌ها ۹ 


ع ب, برای ملاحظات بیشتر» در باب سابقه مهر در ودا و اوستاء و همچنین در باب آیین سهر و 
انتشار آن در ایران و خارج» رجوع شود به: پورداود» بشقهاه م ۱1۲*ج ۲۰/۱ ۳۹۲ 
تووک۱0/ با .و0 .6 1۳/0 :25 
بم. در باب احوال و احساسات یهود درین دوره» رجوع شود بد: 
7 - ۵.773 .۸4 ح08] 
مب ب. از جمله در بابل که درین اوقات یک کانون فعال یونانیگری شرق بود نام (ا6لیاسی را 
که پلین در تاریخ طبیعی خود یاد می‌کند می‌نوان به‌عنوان یکك مظهر و نشانه اینگونه 
تمایلات یواانی دربین بهود ذ ک رکرد. مقایسه شود با: 
11- ۱/۱0 .۵ .ل ,ونر 
05 ۰ 011/883 .0۵ ره حقصا ,28 
241 - ۲۱/236 ,۹6626 ۵۲ بزتماکن ۸ .06 ,هک 29 
۱ 


۷- جنک و گریز 
7 - ۵۵۵/276 1۱ باه 410/۲ .1 
م. برای تفصیل بیشتر درین باب و دفع احتمالی که راجع به‌تورانی بودن آنها- در معنی ت کی 
بودن - سمکن است به‌اذهان پیاید رجوع شود یه: 
8 1962 رل .۰۸ طا مففظا:۳۵ ,۳ ۲۷ ,10۳ 
راجم به‌اصل آآها بحث بسیارست جهت نظریات دیگر درین باره رجوع شود به: 
6 هدن هام۸ حذ عطاعد۳ ع9 جع ۵۲۵2 وف ۵مهدت۸ , .ل رفاداه۳۲ا 
«. به‌موجب روایت ۲دیان که ظاهراً درین‌مورد از منابع واپسته به‌سحافل نجبای اشکانی متاثر 
باشد نسب خاندان ارشک بهادتخذیر دوم پادشاء هخامنشی سنتهی می‌شود و البته تبول 
این روایت اشکالات بسیار دارد. در بین روایات اسلامی بعضی مثل مسعودی (التنبیه/۸۲) 
نسب اشکک را بهسیاوش» برخی (طبری ۰۸/۱) به‌گشتاسب و بارهیی (حمزه» سنی/۲۱) 
به‌دارای دوم رسانیده‌اند. ذ کر نام «تخشیرکان هم در یاب اسم یک تا کستان در بعضی 
استاد آنجا شهرنسا آسده است اسا این نکته البته چیزی را در باب انتساب قوم ثابت 
نمی کند. برای تفصیل بیشتر درین باب رجوع شود به :فرای» سیراث باستانی ایران / ۲۹۱ 
1931/1524 موعلز16(/۵ عع] ر .ام رتعتتادزع 
69 1/۱76 .۵۵ رل قاداه۲( 
ء. وجود ارشک را برخی محقتان محل تردید یافتداند و بنیانگذار واقعی دولت اشکانی را 
عبارت از تیرداد شمرده‌اند. البته نظر سخالف این دعوی هم که عبارت از تردید در وجود 
تاریخی شخص تیرداد باشد به‌وسیله پاریی دیگر از محققان اظهار شده است؛ جهت 
تفصیل درین باب رجوع شود به: 
چمه 165 6 .02 بل رقاعله/۷ :13۹/574 ر۱ 0۸ ها معتطاتد۲ ,۷ ۶ عمط 
ه. از جبله در یاب حفاریهای دودا اوروپوی که مثل الحضر مخصوصاً از لحاظ هنرهای این 
عهد جالب است رجوع شود به: 
984 ۸۲۱ کاز هد ومممتن5 - ۳۲۵ 0540۲2 


۰و تاریخ مردم ایر ان 
۴ دمحم ها ...ععتفت5 ها حعبظ صعصمظ ۵۲ ومنلهانع۵ظ 1۳6 , ,8 .0 ,وم(17۵ - 
51 ,10:50 .) .۸۵ 
دریاره الحضره و آثار دوران پارت در آنجاء رجوع شود به: 
3 ,۳۵۲۵۵66 بایمک ععا اع ما۲2 بوهاجع1ع۳۲ - دقرمنز] . - 
6 ,5۷۲ ,6126140۲ س- 
راجع به‌حفریات نسا و کوپت‌داغ در ت رکمنستان شوروی؛ از جمله رجوع شود به: 
0 ۱۷۵۵۲۷۵ ,وال 2 نامام رفانطونا ز اموماماط-- 
0 واه اوعامی ۹۵۱ صا عمامع 0 راسات 
برای ارزیابی اسناد دولتی که از حقریات اخبر به‌دست آمده است غیر از مراجم سذ کور در 
فوقی» مخصوصا رجوع شود به:ٍ 
8 ,1.۸ اد ۰-1 ,م6 
جهت بحثی که راجم به زبان این اسناد هست» مقایسه شود باء 
98 ,تادناهامع::0 ۲ ۲۱۵۸۵06۱ ها رط)یزههزم ,۲۰ هلر 

> برای تفصیل بیشتر درین باب» رجوع شود به: پیرنیاء ایران باستان» ۸/۳ - ۲۲۰۷ 

ب. این تاریخ از یک لوحه بابلی که در آن گاهشماری سلوکی و اشکانی هر دو هست» به‌دست 
می‌آید. برای تفصیل و سنابع رجوع شود به: 

3ص مادهادمکعن) رارصا 

سمهذا اینکه تاریخ سربوط به‌جلوس تبرداد باشد یا نه برای بعضی محتقان جای تأسل است 

خاصه که بعضی در اصل وجود نبرداد تردید دارند. مقایسه شود نیز باء فرای» میراث 
باستانی ایران/ ٩۲‏ ۷. 

۸٩۱۵/2318 9‏ 17 اه ماه رب 8-۸ 

5 - 126/584 .۸ رهنه؛۳۵۲ ,9-176۳ 

۰ این تاریخ که گوتشمید؛ ايران و سمالک همجوار/ . ۲, به‌جای آن سال .ب ی م را ترجیح 
می‌دهد نلاهرا با اسنادی که از حفاریهای نسا به‌دست آمده است بیشتر قابل تأیید به‌نظر 
می‌آید, 

۱ ,. دربار؛ وجود بندگان که ظاهراً ازسوء تعبیر اصطلاح یونانی سربوط بهآزاتان (-ززعطامع(۴) 
پاید استنباط شده باشد جای بحث است برای تفصیل رجوع شود به دیا کوتوف» م. م. 
تاریخ ایران باستان» ترجمه روحی ارباب ع۳,/ ۲.م» مقایسه شود با: 

2 ,۵۸۳۱ 1 با .م۵ ر ۷ ۷۷ 72۳ 
0 ۸ صذ با بو 76۳ :12 
9 ۱/351 .0۵۵ ر گر ,وطزه//۸41 .13 
2 ۹66066 ه ادن ظ , .06 ,ممزسهگ 14 
۰ . ملکم کالج» پارتیان» ترجمه مسعود رجب‌نیا/ وب - ۱ب 

9 ,284 ,۳۵۴:6۵/190] - 5۱00 ,عم ,16 
کر 3 ۱ 

۱۸ 9 ,. برای تفصیل پیشتر رجوع شود به پیرنیاء ايران باستان ۳1۳۰۳۰٩/۳‏ 


1 


۰۲ 


۳ 


3 


یاددائت‌ها ۵۶۱ 


۸ خدنگک پهلوانی 
. برای تفصیل بیشتر دریاب ثروت و قدرت کواسو ی که امکانات او را گه‌گاه مبالغه آمیز نشان 
می‌دهده رجوع شود به: 

6 ر,۱۵:1۱۱۵221۶6 ,عتاععدی ویام۸۵۲ , .ظ .۴ ,446061 
پلوتارلد در احوال وی نقل می"کند که سالکك معادن نقره بود» املالك کسانی را که در عهد 
سولا مصادره بی‌شدند خریداری‌بی کرد؛و خانه‌هایی را که دچارحریق می‌گشت به‌بهای کم 
می‌خرید. و بدینگونه مالکك قسمت عمده‌یی از شهر روم شد. زندگی و تجمل حریف او سود 
هم در روایات پلوتارل با تفصیل نقل شده است و نشان می‌دهد که حشمت و ثروت وی 
نیز در جای خود ازکواسوس کمتر نبوده است. جهت تفصیل بیشتر درباب خاندان سور 
رجوع شود به: 

وعی 1932/70 مصماعفله , .ظ رفامزده( 
بردان سه‌گانسه (نرز0۷ع۲ یا زوز«موان؟) در روم هیئتی بود که بعمولا از طرف سردم 
برای تصدی حکوست انتخاب میگشت و در چنان حکویتی قدرت بین این سه تن سشترك 
بود. اين همکاری رجال ثلاثه» اولین دفعه به‌وسیله ۲ نتونیوی؛ لپیده‌سی؛ و اکتادیوی 
به‌وجود آی که هیئت اتحاد آنها در نزد سورخان به‌عنوان «دومین سردان سه‌گانه» معروف 
است, انحاد موفت ی که قبل از آن بین پومپه» قیصر» و کراسوسی روي داد در واقع یک اتحاد 
سمی نبود و هر چند آن را بتابر سشهور اولین اتحاد مردان سه‌گانه خوانده‌اند اين نام در 
معنی اتلاف رسمی پین آنها نیست. ازین جهت هس تکه بعضی محنتان عنوان اولین و 
دوبین را در اتحادیه مردان سه‌گانه روم درست نمی‌دانند. برای تفصیل پیشتر رجوع شود به: 
49 ,۳:۷6 اععناطادظ ,حنقصمخا نع عل ععباظ وعااع۷بهل ۷96۱6 
. درباب سیاست شرقی ۲ نتونیومی و مسأله ارمنستان و ا«تاوازمی رجوع شود به: 

0 ,۸۵۱055 ۰ م هب7۲ ععف اناه‌ونجعنیه عنظ بط ,ساب 


۰ ۱0 تمه معطمعز2 معوصطنجعظ عنام من , .ظ رهاسفت 4 
6 - 65/ ,19۱۱ 


.یرای تفصیل پیشتر دریاب اردوان سوم و نظر او درباب ارمنستان و سسایل دیکر» مخصوصاً 
رجوع شود به: 


0 ,۳۴۶۲60 عمعک فصن 11 حممهطما۸ , .لا ,5۱60 کر 
, دیوواژ (ناریخ سیاسی پارت» ترجمه علی‌اصفر حکمت/ ۲ - +) راج به‌تاریخ این واقعه 
که در صحت آن عم اتاهار شک نمی کند می‌گوید که باید قبل از شورش سل وکبه اتفاق 
افتاده باشد. درباره اصل واقعه که تفصیل آن در روایت فلاویوی آسده است رجوع شود به: 
بیرنیاء ایران باستان ۱/۳ , - م, ع ۲» روایت بدون شک سبتنی بر روایت افواهی است و در 

جزئیات هم جای بحث دارد. نیز مقایسه شود با: 
63 - 1904/62 یکنا(معد10 نع حعاوعت۴طه۳2۳06۲۵ عاظ1 , ۶ ,74 

. گوتشمید» ایران و سمالکك همجوار/هم « 


م. درپاب اشکالهای ی که راجع یه هویت و تسبت بین گودرز و بردان هست رجوع شود به: 


گوتشمید؛ ايران وسمالک همجوار/ب - دم ,» دبوواژ ناریخ سیاسی بارت/ع ع , - ۱5۳ 
7 6/86) ه۵ . روگ 9 


۶۲ تاریخ مردم ایران 


۵۵-8 سا رهوش ,۱0 
۰ . درباب روایت دینکرت و قراین ی که می‌تواند تاحدی حاکی از وجود یک نسخه اوستای 
عهد اشکانی باشد رجوع کنید به, 
ت 
7 50۸5 وا ,مدوبن مر 
برای خط بهلوی درسکه ولا اول. رجوع شود به: 
00 ها نها ۱ مزر 
در سورد برادر ولاشش؛ عذری ثه او برای اجتناب از سقر دریا و سعی در نبالودن طهارت آب 
است سمکن شتر بهانه استنکاف از رنتن به روم و تسلیم شدن به‌تشریفات سورد 
نثلر نرون باشد ابا داستان همراه بردن سغان به‌احتمال قوی به‌هر حال حاکی از نمایلات 


زرتشتی اوست. 


۲ دربارةٌ عبارت منقول از کفالایه و فراین دیکر حا آمی از وجود نسخه‌هایی از اقوال منسوب 


نشت درین عصر» رجوح شود به: 
۱۱۱۶ , 0 رتم۳۷8 
برای نتد و بحث بیشتر درباب روایت پوذانیاسی رجوع شود به: 
(۱9 ,۱938 ,عقدنمهااه۲۱ موه دما ,موم - عملن 
۵4 29ردبجنطاعهط ع کم صوتونام عطا هه ممنامعدط0 بمامشا 1۵ 
: ,. از جمده‌فرهاد اول خودرا درسکه‌ها به‌شکل هراکلی:فرهاد چیارم و عمچنین گودرز و بردان 
خود را به‌صورت آپولون تصویر "درده‌اند. اردوان دوم خود را تلوپاتود» و فرک پاپت خود را 
ثلوسی می خوانده است. متایسه شود باء 
۵۵/2 مهد داماعدظ و قاععن0 عطا رس2 
۱۳۱ 


برای تفصیل بیشتر و مخصوصا نقد روایت پلوتادلد درباب آیین ثنویت ایرانی و ارتباط آن 

با آیین زروان رجوع شود به: امیل بنوئیست؛ دین ایرانی» ترجمه بهمن سرکاراتی/ .۱ - 

۲ 

> ۱ برای اخبار راجع به‌اين فحشاء بقدس که استوابون نتل کرده است رجوع شود به: 

7/ناتعمه عفه ده عطموزفی؟ .کر مر 

راجع به‌اشارتی که در اوستا در اتلهار نفرت به‌چنین رسمی سمکن است باشد رجوع شود به: 

۲ 1۷۱۵۵۵ 
درباب جنبه قدس و طهارت این ایزد» مقایسه شود با: پورداود» يشتها ج ,۰ ر+و,/ 
٩‏ وما بعد. 


۱/۱۱4عطمعکنخ مهن فمماگ .6 و1۲۵ :17 
.. درباب طرز تلقی گنوسیه و نتویت آنها از زرتشت و آیین او رجوع شود به: 
۰ 1907۸159 ردنعموت عع عصعاطمبماونه1 ,امنمنمق 
درباره مندایی ها و افسانه م ذ کور درمتن رجوع تمائید به 
53 ,2۳۷۵ ابا اه صعناحدظ عطا قح مانمجه6 محتعا ۲۳۵ ,ممسمب 
٩‏ برای تفصیل بیشتر درین باب»و عمچتین مسأله تزاد اشکانی گرگواد مقدس رجوع شود به 
4 1969/1231 عتعع۸ 8 عاونا نا و جممهمطمه ا ۸6 رصم 


یادداشت‌ها 22۳ 


۰ و , ب. دریاب نقش شاهزادگان اشکانی در ترجمه کتب بودائی رجوع شود به: پورداود: 
یشتها ج ۳۲/۱ درباره احوال یهود درین عصر نگاه کنید به: 
,۳۵۳۵4 صهزط۳۵۳ معط با رونجمارطه9 وز جع عطا اه معا( ۸۵ , .لا ,یه 
1965 


۲ در حفاربهای نسای کهنه غیر از اسناد مربوط به‌تاریخ اشیاء تزئینی جالبی هم به‌دست 
آمده است. بقایای شهر با آثاری از ارگ و معبد و تیاتر و گورستان نیز کشف شده اس ت که 
مجسمه‌ها و ستونها و تکه‌های اشیاء عاج و سقال آن» مخصوصاً از تلفیق هنر یونانی و ایرانی 
درین نواحی حکایت دارد. برای تفصیل و همچنین برای سراجع بررسی دقبق‌تر درین 
یاب رجوع شود به: 


6 - 144/وزوه تحیاصی نهد ج برومامه۸ مار 
درباره اسناد مربوط به‌تاریخ که شامل نزدیک سه‌هزار تکه سفال با خطوط سیاه و متضمن 
اطلاعات دریاب فرمانروایان و همچنین احوال مربوط به‌محصول و مالبات و آبادیهاست 
رجوع نمائید به: 

وعد 2/65 هعنانصعگ معطادظ عنوممه له هعهنو0) ,06ز2گر 
0 ,۸۳۱ ها بةاظا۳۵۲ ,۲۲ ۲۷۰ 76۳ .23 
8 ,۸۲۱ طذ ,زاه2«واو20 .24 
عبات ما ده متاقاعط؟ رمعنصداونع:۳ عم ۲اعظ مساه‌عااما ...4 ,مهنلومط ,25 
8 ,1957 ۵۳6 عاصعنر0 ۵ 
8 ,۲۱۵۱۱6۵۱56 معع3۸2 دما ,۱۵۲۷ - 2ع84 .26 
07 ۸۰۰۱ 17 ع ههنونامظ ها ,ات6 - مرحعیامب .27 
درباب کتاب مربوط به پیشگوئیها با فالهای هیشتاسب رجوع شود به: 
1 - ۲۳۵۵۶/۱99 جعممنونامظ عنه , .0 ,عوه۲ 
۸ ۲ پیرئیاء ایران باستان» ۲۰۹۷/۳ 
و . برای تفصیل بیشتر درباب تأثیر محيط اشکانی درین داستان رجوع شود یه: 
وع ۱1964/150 بهعذ۱:2 .۲ ربوم 
با آنکه وجود یکه محبط اشکانی در داستان محقق است» پاره‌یی از اقوال مینودسکی درین 
باب محل تأمل به‌نظر می‌رد. مقایسه شود باء یادداشتها و اندیشه‌ها» ۲۲۳/۱۳۰۱ 
۳۷ 
.۳ دریاب سندباد نامه و قصه بوذاسف رجوع شود به: 
0 ,۹:0۵9۵4 ۲ اممظ عط) ۵ صنو0 ۲۳۵ , .8.۶ ره - 
7 82127027 ه صهملهز ۷۷ ۲۳6 , ,2.۸۲ ,و1۵۲ -- 
۱ دریاب قصه ژادیاددس واودایتی» و همچنین درباره طبقه‌گوسان» رجع شود به بررمی‌های 
خانم پویس‌در دو بقاله ذیل: 
955 ,۱7 ,860۸5 عا 2۳65 فجد 2۵۳128۳6 , ,۸ ,ععبزظ 
7 ,18۸5 ,ممتانه1:۵ اعتعصنل حفتصعت1 فص مععمم حفاطاتدظ ۵6 , .۸ ,عم 
«م, دریاب احتمال ارتباط داستان رستم با خاندان سودن» رجوع شود به: 
321/101 , .عظ ,املع( 
مم. راجع بهاختلاف روایتهای ی که درین باب در مورد ارمنستان هست رجوع شود به: 


۶۴ تاریخ مردم ایران 
وعز 6۵۵۵9 , 1 - .۸۸ رمبوگ 
وم برای تفصیل بیشتر درین باب و همچنین درباب جنگهای تراژان رجوع شود به: 
وع5 1938/34 مجهزه:۲ عه عنواطتو۳ منت قآ بای تمقوتا رل تروی6 
مس به‌موجب روایت دیوکسیون (۹+/۰) وی آنها را به‌وسیله رشوه بازگردانید اسا از روایت 
سریانی وقایع نامه ادبلا (ترجمه ذاخائو -/بع) برمی‌آید که هجوم طوایف دربایی‌به‌سرزمین 
آلان عامل اصلی بازگشت آنها باید بوده باشد. برای تفصیل درین باره رجوع شود به: 
5 ۵۵۱۵۲60۵5۸۱4 ,۱«ممسوبن 
دس, برای تفصیل پیشتر دریاب این امپراطرر و بخصوصاً راجع به‌احوال شخصی او که معرف 
اوضاع روم در آن ایام و حا کی از مفهوم و عدف فتوحات اوست رجوع شود به 
کیاععبجد رامع اه ننها۳۵۲ 1۱۱6 .۸ رف م۸ 
ببس درین باب که آیا اقدام کرک در بازداشت پادشاهان ۱سروئن و ارمستان قبل از عزیست 
به‌شرق يا بعد از آن بوده است بحت هست. از جمله نگاه کنید بد: 
,۵ صا هالجمونهت عل عقعنهه معتعنمعل حعل عنوهاممهتط) شا ره روماملطظ 
957/297[ 
درباره بحران امبراطوری روم و احوال6ا6ا و خانواده او رجوع شود به: 
9 1۵۵۲۵ 01۱ ادن ها توعد ۱ , .۸ ما 
۳. درباب احتمال ارتباط بین ۱«قخثیر با ولا و اینکه ممکن است اختلاف بین دو برادر از 
اسپاب نقویت خبال ا«تضشیر در اناهار عصیان شده باشد رجوع شود به: تقی‌زاده, نخستین 
بادشاهان ساسانی» در جزو مجموعه بیست مقاله او/۳ - ۲٩۱‏ درباره پایان کار ولاش 
احتسال سی‌رود له وی در طی جنگهای داخلی کشته شده باشد و آخرین سکه او 
ظاهراً بسالهای ۳ +ج- ۲۲+ مربوط است. سقایسه شود با: دبوداژ» ناریخ سپاسی بارت/ 
۳۶۰ 
نعپذا چند سکه هم که در حدود سال م۲۲ درسل وکیه ضرب شده است بعضی محنقان 
به‌وی نسبت داده‌اند. نگاه کنید یه 
9,760 ۵6۱6 منامصاظ ا ی موم)0نگ 


ابا این اتتساب محل تا 


4 میعاد با گذشته 
2سا و/مصاقخان۸ ۸۷۵۵/0 1۰ 
ج. نردیدی که بعضی دربابانتساب بایک به‌ساسان کرده‌انداساس درستی ندارد و مجرد انتساب 
یکی سلسله چهارصد ساله به‌ساسان برای رفع این‌تردید کانی است. اینکه د رکارناسکک ازوی 
به‌عنوان پد را ردشبرنه‌نیای او یاد شده است در سقابل طرز تلقی‌شاپور از او که‌در کتیبه کعبه 
زرتشت هم با وجود عدم نصریح با تجلیل از او سخن می‌راند قابل اهمیت نیست قول 
۲ گافیای‌هم که مشتمل برطعن مغرضانه در حق خاندان ساسانی است به‌قدری با طرز زندگی 
طبقات نجبا در اواخر عهد اشکانی سفایرت دارد که برای رد آن حاجت به‌ایراد شواهد 
نیست. معهذا برای نمونه‌بحتهای ی که درین زسینه اظهار شده است رجوع شود به: 
۱ ,۸۵۵ ,معههنع/۸ ا۵ظ فنعیعط ما مذ .6 رهوه2ز1۷ - 


پادداشت‌ها ۵۶۵ 


5 ,4 رهعنجع۱۳ قات۸ ۱۱ .8.۸۷ هزات 

م. روایت در طبری است, طبع دخویه ٩/۲‏ رم تردیدی که کریس تسن درصحت آن دارد موجه 
به‌نظر نمی‌آید. رجوع شود به: ایران در زمان ساسائیان/م , ۱. 

ء, درباره اين نامه و آشارت ی که در آن راجم به‌سر اردوان‌هست؛ رجوع شود به‌طبری» دخویه 
۰۲ خبر دیگری هم که درباب فرستادن سرها به‌یعبد آناهیتا هست در طبری ذ ثر 
شده است - همان مآخذ/9 رم. 

ه. درکار نامکثادتخذیر» فره به‌صورت بره‌یی دربی‌آید "که دنبال اردشیر می‌رود و وقتی به‌وی 
می‌رسد و اردشیر او را برمی‌گیرد اردوان بداشارت 
و متصرف می‌شود, برای تفسبر تازه‌تری درباب تقش‌های اردشبر در فیروزآباد» نتش رستم و 
نقش رجب بقایسه شود باء لوکونین» نمدن ابران ساسانی» ترجمه د کتر عنایت‌انقه رضا 
۱۳۵ ۲ب و مابعد, 

«. به‌علت اشارات متنوع و احیاتاً متناتض له از طریق روایات گونهگون درباب سدت و ناریخ 
سلطنت پادشاهان نخستین ساسانی در دست است نواریخ آنها غالباً نقریبی است. از جمله 
هر چند اختلاقهایی" آله درین باب بین محاسبات هنینگد و نفی‌زاده هست خود از چند سال 
نجاوز نمی کند اما هر دو طرز محاسبه هم از لحاظ مبانی خویش معثول و قابل قبول بهنظر 
می‌آیند اختلاف ناشی از دای (ووایش است له هر یک ازین ی دس 
"کرده‌اند. مساله این است که پاریی ازین موارد استناد سمکنن است خپلی لمتر از آ 
در طی این محاسبات بدانها تکیه" 1 شایان اعتماد باشند. فی‌المثل از کجا می 

بقین داشت که فلان سند منقول از مانی له تاريخ نزول وحی را از زبان وی نقل نی ند 

با ریخ دقیق درست بدون تحریف ثقل شده باشد و مانی یا ناقلان روایت او عمداً يا سهواً 
در آن تصرف نکرده باشند؟ در مورد بعضی روایات دیکر هم مثل آنچه در اخجار سربانی‌ها 
هست جای همین اندازه تردید هست. در هر حال نواریخ مربوط وت ی این 
اولین پادشاهان ساسانی را در حال حاضر باید مختاف فبه - البته با اختلاف چند سال 
پیشتر شمرد و شاید یل به‌قط و یقین هم درین باب هرگز سمکن نشود. برای تفصیل 
استدلالها درباب این نواریخ رجوع شود به: 
نقی زاده» بیست مقاله/ و , ۳۱۲ و ۲وه عمچنین به: 

2 ,۵ز۷۵ منم۸ م1 .۱۷۰ ,وس 

ب. طبری؛ طیع حضویه /. جم باید خاطرنشان ساخت که تردید در انتساب این نامه به‌دوران 
اردشیر وجود قنسر را به‌عنوان شخص ناریخی سعاصر وی نفی نمی "کند چنانکه در دینکرت 
تیز نام وی به‌عنوان یکك معلم و مروج آیین ذ کر شده است. تصور انطبای هویت او با کرتیر 
ه مکه هرتسفلد ادعا کرده است فابل قبول به‌نظر نمی‌آید. برای تفصیل بیشتر درباب وی 
رجوع شود به‌دیباچه مجتبی مینوی؛ نامه تنسر به‌گشنشسپ؛ چاپ جدید به‌همکاری 
بحمداسمعیل رضوانی» ع ۳۰/۱۳۵ - .و در مورد ضبط نام قنسر هم یعضی محفقان صورت 
«وسو» را ترجیح داد‌اند اما شهرت ضبط قنسر و سابقه اين صورت در نزد سولفان اسلامی» 
قبول این وجه را - هرچند با سصوت نذکور در التنبیهوالا شواف نزدیکه‌تر است - محل 
تردید می‌سازد. برای تفصیل‌بیشتر در احوال او» و بخصوصا درباره ضبط قوسر راجم بدنام او 


یاران خویش از انديشه تعقیب وی نوبید 


۵۶۶ تاریخ مردم ایراد 


رجوع شود به: 
0۵06 ۱958/51 ,۵۵۲ ما معصجحع۵ ۱۷22 عالعمماهتوظ حهلا , .ط -.ل ,دوس هر 
پاک رآ 
0 ۸1۱ ظا ر .۲ رام ظ 
پا این نکته هم که در روایات ملی اشارتی به‌جنگ اردشیر با روم نیست سمکن نیست از 
تجهت باشد که اردشیر نیز بثل الکسا ندرسه‌ودوس در این گیرودارها به‌هیج گونه پیروزیبی 


نرسیده است؟ 


1 


9 ار بل ۸ ۵0 9 

۰ ,. نظریه هرفسفلد درین باب به وسبله هنینگد سورد انتقاد واقع شده است: 
09 40 ,۱930 ,38 ,۸ ۸۸ ها مععنف صفصفکنگ - موی 
وومعک4/ ۱951 عصهباه۷ هتم حول رز 


0[ 
ولا 


برای تفصیل پیشتر درین یاب؛ رجوع شود به: 
91 ,187 ,186 ,181 ۵ا۱95/۵۵ م4 مفتنتنا فاع۸ 1 , 
ی و تفسیرهای ی "که دریاب آن شده است؛ رجوع شود به: 
5 - ۵0۱۵۱۵۵/173 ۸۷۰-1 ,اما 
۲ روایت جالبی درین باب‌در سنابم تاربخی عست. درباره قصه این شاهزاده خانم رجوع 
شود به‌بقاله کریی تنسی» در ۸.۵ (-- تا اورینتالیا) شمار؛ ء , راجم به‌سلطنت شاپوردر 
اواخر دوران حیات اردشیر و نتد و بحث در روایات مربوط بهآن رجوع شود به: 
0 1۱975/275 4 مفعنجه۱۲ هام۸ ۱ ,ما6 
۰2 800/4۱( قا رل یی ملظ 13 
ی ۱۳۱۱ 
توجیهانی له درین باب به‌وسیله اسثال دیدنگرن و ویکاندر اظهار ننده است اسلا فانم- 
کنده به‌نظر نمی‌آید. برای تفصیل آن توجیهات رجوع شود به: 
9 ۵۱۱۵۵/259اع1۱ عزظ1 , .6 وا 


.۲ ,0و6 


۱ دریاب | 


1 


از اشاراتی که در لتیبه های شاپور و اردشیر آمده است بیداست که مراتب روحانی در اوایل 
عید ساسانی هنوز مشخص نبوده است. مقایسه شود باء 
۲ ,۱976 مفتم۱ عو0 ما بطمن ‏ لصه عنماگ ممتممدهگ لاتم ۸۷ ,مرت 
12-13 
٩‏ از جمله درین‌باره نظریه گیرشمی»ایران/م , - ببم را می‌توان یاد کرد که | کنون دیگر 
محل تأبل است. بقایسه شود باء 
هه 278طنعناعظ ها ,ال - موعرمب 
البته استعمال عنوانهای مرادف یخ و خداوند در سورد اجداد» در نزد سل وکیان و اشکانیان 
هم معمول بوده است. درباب تردیدی که راجم به‌صحت شجره ساسانیان هست همچنین 
رجوع شود به: 
پیرنیا (سثیرالدوله)» ایران قدیم ۱۰۲/۱۳۱۳ 
63 ر,«عتممی1 خقاظ نا فك حملا ما , .۸ ,مرتاوتهابوز2 .17 
.. احتمال آنکه هتوه در زمان جنکك دوم شاپور با روسیان بر دست شاپور فتح شده باند ظاهراً 


بادداشت‌ها 2۶۷ 


بچاره‌فرای» سیراث باستانی ایران/۳ ع ج» 
در زان حبات اردشیر بوده است. بر 


درست نیست. درباب این احتمال رجوع شود ب 
آنگونه که از یک سأخذ مانوی بری‌آید فتح این 
دست شاپور. برای تفصیل بیشتر درین باب رجوع شود به: د لتر بهمن سر کارانی» اخبار 
تاریخی در آنار سانوی. نشریه دانشکده ادییات تبریزه ۶۱۳/۱۳۰۳ - .> 

وایت اداگر 12۷2876 


٩‏ ,. این تعهد عدم بداخله‌در امور ارنستان از جانب فیلیپ اسریست کهاز 
(۷/۰) مورخ کلیسا هم برمی‌آید. به‌علاوه فیلیپ خلاهراً تگهداری ارمنستان را برای روه 
پیشتر از آن سایه خرح و گرفتاری می‌یافته است "له برای دفاع و حمایت از آن بر ضد شایور 
اصرا رکند. سقایسه شود باء 

۱ 
ز کو شانشاه اثلهار تردید هم از طرف بعضی محتنان 
رلاراتی» در نشریه دانشکده ادیبات تبریز ۱۳۰5/ 


. . درباره انعلباق فیروز برادر تاهپور با قبر 


شده است. رجوع شود به: د آلتر بیمن 


و۳ ۲ 


2 ۵۱۹0۵۸ ۵ را سل 2۱ 

+ با آنکه لحن کنیبه‌ها و حالت نتشهاشان از غرور و لبریای ناشی از پیروزی خالی لیست 
اینکه در دنبال بیروزی شابور عمه جا آنش وحراء روشن درد نشان بی‌دهد له تمام این 
اهار خرسندی ها 

را نباید نوعی فتح ناسه تزاف‌آمپز تلقی " 


نه شکرگزاری نسبت بدایزد وهرام بوده است دریتصورت این تنیبه ها 
مقابسه شود باء 
3 600 .6 امک 
۵۳ 1 م عصعه۵ اه معمم۸ حصاماعنل جع فصمنامهلام ر ۲ ما 23 
هد ۱1/203 ,9 - ۱868 ۱۱۵۱۵ 
0 - ۱046۸200 ,هو فص معتحممتعاا ص امهندمجنتگ رک رساس۷ 24 
وم, این نکته را له در کنیه‌های شاپور ذ کری از مهرشاه و فیروزشاه به‌عنوان برادران وق 
نیست بعضعی دستاویز نردید در انتساب آنها به‌خاندان شاپور شمرده‌اند. بدون شک این 
سکوت بمکن است عمدی باشد و ناشی از همان انتساب آذها بدتعليم سانی. درباره مهرشاه 
پادشاه دشت میشا حکایتی در مآخذ سانوی هست که گرایش او را بد‌آیین سانی در 
دنبال یک معجزه مانی نشان می‌دهد. رجوع شود به: تقی‌زاده» مانی و دین‌او /؛ سفایسه 
شود با؛ بهمن سر کاراتی» نشریه دانشکده ادیبات تبریز/مء - ۲5۲ 
۵۵۲6 مه تلهم همی نزمه ی 6 .۸۸ ات۴ 26 
6 - 35 


بب. درکتیبه شاپور آنجا ده ذ کر بزرگال و صاحبمنصبان دربار وی رفنه است نام‌کرتیر چول 
مرتبه پا 


ن‌ثر از عنوان بیدخش ذ کر بی‌شود هر چند سوضع وی نیز تا پایین‌ترین سراتب 
پانزده مرتبه فاصله دارد و این نکته نشان می‌دهد که در عهد شاپورکرقیر عنوز نفوذ فابل- 
بلاحظه‌یی نداشته است. برای تفصیل بیشتر درباب وی رجوع شود به: 
,0عومناطه ۴‏ فص عفمیط ‏ عل‌وتصه‌فله از رمحوتمقزوطات۴ عمهعی باعل 
13-69 
۲ این کج‌بانی را یمضی محفقان از اسپاب عمده بدبینی و تیرکی افکار سانی یا اشاره بهآن 
شمرده‌اند؛ ابنکه مانی کچ پای (- احتف‌الرجل به‌قول ابن الندیم و نه احنف‌الرجال که بعشی 


99۸ تار بخ مردم ایران 


عبارتالغهرست وی را بدانگونه خوانده‌اند) بوده است در کتاب پهلوی دینکرت هم 
مذ لورست و نشان می‌دهد که منیم روایت در نزد مویدان سابته دارد. معهذا سمکن است 
داستان را فقط برای آنکه هر گونه معایب جسمانی وروحانی را به‌مانی - مثل یک شیطان 
نگ - منسوب بدارند ساخته باشند. رجوع شود به: 
7 4 ,1957 ,اصاهامعنره نوم ۱ 
0 ب ۸۸۲ ۱ .له رونجتهامرومط 29 
., به‌خاطر همین یونانی‌گرابی که هنوز در سحيط زادگاه سانی در بابل به‌طور محسوسی وجود 
داشت بعضی محفتان اثلهار نظلر"کرده‌اند که مانی را باید یکی از آخرین نمایندگان هلنیسم 
پابلی شمرد و البته سالفه‌یی که درین دعوی هست با توجه به‌جنبه‌های ره 
آشکارست. مساله تلقی یونانیگری و فلسفه یونانی به‌عنوان زندقه هم اسریست که در عهد 
اسلامی نیز نشان آن پاقی است و البته ریشه ساسانی دارد. مقایسه شود باء 
0 - 1961/۱125 ب00کاصهااعه20۲6 که احونلاس؟ فص ده ری م2 
۱946/1779 ,«وواعهز۳۵۵ حاحعصعاع ممتمامممعا .6 ,و۳۷ .3۱ 
9 - 01۱/157 ۵0۵۰ ر .6 .۲ راب۳ 32 
 ۱924/460-‏ ,وزم/۸ من (حمنوناعع صفنهدتا جه مدمه وا ,امک 32 
40 
9 - ۸220667000/57 عذلعممام 0 متا , .رل رنم‌جموع 2 عط 34 
۳۰. برای اجمال روشنی از احوال کوقیر رجوع شود بهمتاله هینتی» مذ ثور در یادداشت شماره 
ب ۲ درباره نتش او در نعقیب پیروان ادیان غیر ایرانی سخصوصاً رجوع شود به: 
اوهه! عممنوننی؟ عها , .۵ و۳ 
فعالیت ثرثبر در عهد شاپور و هرسزد ظاهراً درحدی نبوده است که معارض سپاست تساسح 
شاپور بوده باشد. به‌هر حال شاپور اسرای سیحی را که در خوزستان بودند در آیین خویش 
آزاد گذاشت در سورد بهود هم در زسان او هبچگونه سختگیری نشان نداده‌اند, مقایسه 
شود با: 
ت۱9 ها ده عجعط مامح با دمده ‏ متام ما رل رما 
9 ,529520106 
عمجم تم ۶ ما ,هاممالرط2ظ صا عسعل عطا کم ماقن ‏ ر تیم 
9 ,۳۶۲۱۵۵ 


اف مائویت 


۳۰. برای تفصیل بیشتر دریاب امپراطوری وی رجوع شود یه: 
8 ,02۲۵ :1 ممععظ نا رعرواه ۸ 
ب۳. بموجب یعضی روایات بهرام سوم پسر عرسزد اول بود. مقایسه شود با- 
۵0 ۸ , .71 ,ع»اع30/۵ 
- ۱۷۵2۵۵۵۵۵۵58 عزهععماهبومهتا عون , .۳ . ,ععدون۸۵ م2 38 
٩م.‏ برای اطلاعات پیشتر درین باره رجوع شود به: 
4 رااناز۳۵ ر . ر#اه 42 
2 ۱4 ,50۸5 1 , 1 ,ور 
0 رءاجامع»اع1 ها خع هعتامامهزظ ,1۲ ربونیعگ .40 
۱ 2 درباره جزئبات قرارداد روایات خالی از اختلاف نیست برای اطلاعات بیشتر درین باب 


یادداشت‌ها 4و 


رجوع شود بد: 
و56 ۸۲۵۱۵/۱21 1 ع۱ ععذ0اعذل] با بو مه ر لا ,۲ راومسم‌ات 
۲ با آنکه عنوان هوپه‌سنیا وا که حمزه اصفهانی (سنی ملولالارض/+ج) معادل لقب 
ذوالا کتاف آورده است ؟دتودکریس تنس قابل قبول می‌داند» تردید نولدکه در صحت آل» 
و احتمال آتکه بعدها آن را از روی همان لقب ذوالا کتاف ساخته باشند بیشتر قابل قیول 
به‌نظر می‌آید رجوع شود بد: 
و ۱ 
م«ع. به‌نظر می‌آید منهدم کردن شوش که شاپور سپس برای تجدید بنای آن» مساعی مجدانه 
کرد از جمله اتداماتی باشد که وی در راه س رکوب کردن اعیان و نجبای محلی انجام داده 
باشد, برای تفصیل بیشتر رجوع شود به: 


اک , 7 ,علهگاه۷۵ 
ع. در نامه‌یی که به‌سوجب کتاب سریاتی اعمال شهیدان» شاپور درباره شمعون برصباعی ریس 
نصاری خطاب به‌بمضی امراء نوشته است این قول مذ کورست. مقایسه شود با: 
46 - 0/45) .۵( رل بطم 
مع. نیرداد ظاهراً بین سالهای م.۳ تا ۲,م باید به‌آیین مسیح گرویده باشد برای تفصیل 
رجوع شود به: 
۵ ۳۵۵۵6۳۵۵۵۵/۱63 , 1 - ۷6۰ ,اممسه60 
+ع. درباره تطبیق محل قتل وی» رجوع شود به: 
4 ۲۵80۱۵۱۱6 رب ,)کال 
برای احوال پولیان و جنگهای وی نگاه کنید به: 
0 ,۱عناال بو با 38 ۷۵ م1 , .م4 
ببع. یک روایت معاصر دیگر هم ازین جنگها به‌وسیله ذوسیموس‌ووامزو2نقل شده است که 
خود مأخوذ از خاطرات پزشکی‌موسوم به ا«دیباسیوس ویازومونیل است که نیز درین جنگها 
ش رکت داشته است و آمیانوی هم در بعضی موارد از آنها سود جسته است. به‌هر حال 
برخلاف آنچه گیبود درباره دقت و بیطرفی ]میا نوی می‌گوید روایات او خالی از شائبه 
اغراض به‌نظر نمی‌آید. برای تفصیل بیشتر درباب شیوه کار و ارزش تاریخ وی» رجوع شود 
ید 
947 ,۱۸۲۵۵[12۱5 عیاموتههه ۵ ۷۷/۵۶ لجعزممایذ۲ ۲6 , .4 بومکو«مباراس 
8 ,هاعدع‌ن۸ دنعماعنک 1۲56 فحه هه رب رمارگ 


مع. در روایات سورخان اسلامی» تریبت او را از عهد شیرخوارگی به نعمان و منذد امراه عرب 
حیره منسوب داشته‌اند. از جمله رجوع شود به: طبری» دخویه ۸۰0/۲» یعقولی/۱۲۲» 
اما سنما رکه سازنده قصرخورنق بوده‌است‌در روایت بعضی‌ارباب‌تاریخ» از جمله بنعمی/۳ ٩۲‏ 
رومی خوانده شده است. معهذا به نظرمی‌آید نام او بابلی باشد (سین +عمار موم دوزع) 
رومی شمرده می‌شده است ظاهراً یاید از جهت تابعیت بوده باشد. بقایسه شود باء 

7 هم امین رب حول 

٩‏ درباب خیونها و ارتباط آنها با طوایف آسیای مر کزی هنوز بحث و اختلاف بسیار است, 
استعمال نام هودن درباره این طوایف که از نزاد های‌مختلف‌بوده‌اند - که‌گاه به‌قدری با 


2۷۰ تاریخ مردم ایرران 
بسایجه همراه است که تصور ارتباط آنها را با هم دشوار می‌سازد. به‌نظر می‌آی 
نویسندگان باستانی؛تمام این طوایف را از باب ارتباط با هونها يا حفطالیها به‌نام آنها خوانده 
باشند چنانکه اسروز هم خلقهای کونه‌گون اتحاد شوروی را گه‌گاه از باب مسامحه «روس هاء 
می‌خوانند. درباب زبان و فرهنک هونها رجوع شود به: 
بااتتاععاهع۴ - لاواوهم) هز بحعمصن! . عع عممیوگ . قمنا نایار ۵ ,موب 
49 - 1954/238 ,منامع8 


. ه, مقایسه شود با: کرهس‌تنسی» ايران در زمان ساسانیان» ترجمه رشید یاسمی چاپ دوم/: ۳۰ 
یادداشت شماره م 
4 ۷۱:۵ ۳۵۲56۲ 16۲ علاعنجمکون ر .171 رععاع۸۷۵۵(۵ .51 
۲ درباب اعلامبه منسوب به‌مهرنرسه» رحوع شود به 
8( 
راجع به‌سیاست یزدگرد در ارمنستان» برای تفصیل بیشتر رجوع شود به: 
ووعء ۱1947/189 عتمعصه ن[ ع ع۶زماکااا ر. راعه6 
مه. تصویری ازین بلکه» بر روی «هری که تعلق به‌شاهزاده استروگا نف 51۲02000۷ داشته 
است به‌وسیله برنهادددودن در ,رم , توصیف شده است. برای تفصیل بیشتر درین باب 
رجوع شود به: 
۵0 کم اهمزجمقعی) رب ااعبط 
م26۵۲ عمجم - .۳۵ دعظ . مزطمدتومع0 وه طمقل تطمعمه؟ رل ,و۵ 54 
7 201 
مه حمزه اصفهانی» تاریخ سنی ملولالارض» طبع برلین ۰ ۳۹/۱۳۶ مقایسه شود با: 
8 ۱۱ ۲۵۲۹۵۲ ۲6۲ عاهه‌زجمیعن ,۳ ,۸۷۵۵/4 
> ه. درباب ارتباط هفطالییا با خیونان وکیدادها بحث بسیار هست برای اطلاعات بیشتر درین 
باره بهشمارة و همین فصل رجوع شود. همچنین نگاه کنید به: 
8 ره نامع اه وتمعوه۴ باعفظ ع1 ,۸۰ ۷۷ رومبهی6) ۸6 
8 ۰ 18/1 ,ماحنظ - م۲۵ عطا که طمعمععی؟ عطا که هه( ها ,تام مبعهک- 
ثباء 


به. برای نقد این روایات و ارائه پار‌یی عناصر افسان‌یی در آنها رجوع شود ب 
ایران قدیم سر شمسی/ب, - وی » مقایسه شود با: کریی‌تنسین» ايران درزسان 
ساسائیا/ بر - ۰۳۱5 

ه. انتساب ساباط به‌این بلاش و قول به‌اینکه اصل"کامه مأخوذ از بلاش‌آباد باید باشدء از 
اصمعی هم نقل است. رجوع شود به‌طبری» دخویه ۷/رم معهذ! اینکه ساباط لااقل یکك 
فرن قبل ازین تاریخ هم وجود داشته است انتساب آن را به یک ولاش اشکانی بیشترمحتمل 
بی‌ کند تا به‌اين پادشاه ساسانی, برای تفصیل بیشتر درین یاب و همچنین درباره روایات 
دیگری که منابع مسبیحی جهت خلم پلاش ذک رکرده‌اند رجوع شود بهز 

5 - ۸۵6۲/34 فصن عمتم۳ جع عاطمزه‌جعه ر .2۳ م۷۵ 

وه این تفاهم تا حدی بود که می‌گویند قباد به‌وسیله زوجه پادشاه هیاطله از وی درخواست 
کمک کرد. در سورد فرار قباد از زندان جاماسپ هم روایت منقول از استیلوسی مجعول» 
حاکی از آنس ت که زوجه پادشاه هیاطله خواهر قباد بود و با تزویج دختر او قباد حمایت 


چادداشت‌ها 2۷۱ 

پادشاء هیاطله را جلب کرد. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: طبری» دخویه» 5/۲«م» 
کریس‌تنسی ایران در زمان ساسانیان/ع بم. 

ب, نقضت ریح‌سوخرا و هبت‌لمهران‌ریح» طبری» دخویه ۰/۲مم» اینکه شاپور پدرزن قباد 
بوده است از روایت پردکوپیوس سستفادست, عنوان بویه هم درحق او سکن است‌متضمن 
معتی «پدر» بوده باشد. اما اینکه وهریز معروف به‌بویه هم از خاندان مهران باشد محل 
تأمل است. 

4 1۲۵ , .۸۵ راو .6۱ 

+ب, بعهذا _اتاهارنظر نولدکه نی ز که می‌خواهد قضیه را مربوط به‌علاقه عادی ایرائیها به 
القاب و عناوین بدارد» توجیه علمی به‌نظر نمی‌آید. رجوع شود به: 

1 اعساخهگناظ , 171 ۸۵۵۵ 

«و. از بعضی_قراین استتباط کرده‌اند که قتل مزد ک قبل از وافعه سیاوش و شاید در حدود 

۶ ۳ روی داده باشد, این استنباط ظاهراً خالی از اشکال نباشد چون بسیار بعید می‌نماید 
له سیاوش با وجود واقعه مزد ک» باز همچنان مورد اعتماد مانده باشد و بر فرض همکد 
مانده باشد با دگرگونیهایی که در دنبال قتل مزد کك روی داده است توانسته باشد به ضرر 
خسرو اقدام لند, معقول می‌نماید که قتل مزد"ک و تعقیب پیروان وی باید بعد از 
ستوط سیاوش بوده باشد نه قبل از آن. 

۶ ب. ساجرای غلبه حادث برمنذد را نولدکه با مسأله آیین مزد ک مربوط نمی‌شمرد اما تصور 
ارتباط, نامعقول به‌نظر نمی‌آید. مقایسه شود باءٍ 

2۸) ۱956 ,دطه۸ عظا ۲ رمفنظ! شا 4,۸ ررموامیا۸ 


۰ وداع با دنیای باستانی 
+ . پبرونی» الآثارالباقبه/و, ب» در بين سأخذ عمده‌بی که در باب مزدکك هست و غالبا 
نمایلات اشرافی ضد مز دک را تشان می‌دهد روایت شهرستانی شاید تا حدی به‌منابم‌سزد کی 
نزدیک باشد. مقایسه شود با- 
٩۵۱۱۵۱099 6‏ هز۳6۲4 , .۸ 800 
3 ,ع۱ناع6 136۷ هعافنجم6 عمط عانعن مه ر.۵ ملظ 2 
درباره بولدسی و سزد کک رجوع شود به: 
وم ۱1/285 ,۱974 ,معنممیا ماعه حز .0 رتم60۳۵ 
م, سثل اینکه بابداد (- دادفیام» صبح درخشان) را بع 
نقش صیح در تعلیم مائی و وجود تعببرات مربوط به‌آن در آیین مانی پنداشت. در هر حال 
چون این اتهام مانویت را بر مزد کك بسته‌اند چنین احتمالی به‌نظر محققان آسده است ورنه 
باسداد و صبح چه اختصاصی به‌آیین مائی دارد؟ درعهد اسلامی هم مزد کیه غالبا یک 
فرقه زرتشتی محسوب می‌شده‌اند نه یک فرقه سانوی و این نکته نیز نشان می‌دهد که 
انتساب آنها به‌مانویت ازجانب موبدان و پیشتر به‌قصد ستفورکردن آنها بوده است, در یاب 
ارتباط مزد کیه با مذاهب زرتشتی رجوع شود یه: 
7- 14/13 - 13 رعمعنم0 ها , 2۸ رغاه۸6 


پنداشته اند می‌توان اشاره‌یی به 


2۷۲ تاریخ مردم ایر ان 


ع. در تنسیروندیداد (فرگرد 4۹/6) سز دک پسربابداد به‌عنوان آشموغ تابکاری یاد شده 
است که روزه داشتن را توصیه کرده است. چون درنزد مزد ککآز و نیاز دو عامل اصلی مقاسد 
اجتماعی به‌شمار می‌آید و آو مالکیت خصوصی را تا حدی یه همین سبب نفی می کردسمکن 
است نهی از پرخوری هم که به‌خاطر منع از توسعه آز بوده است در نزد او منجر یمقر 
داشتن روزه شده باشد. روزه چنانکه بیرونی هم در آثارالباقیه (/ب, ۲) خاطرنشان کرده است 
در نزد زرتشتی‌ها گناه و مستوجب کفاره بود» و به‌همین سبب روحاتیان میخالف سزد کث 
تعلیم وی را در آن یاب با آنکه بیشتر مبتی بر مصلحت اجتماعی بود» محکو م کردند. نیز 
بقایسه شود با: 

6۱ ,11/62 ,۸۷6۵۱۵ - 2680 م1 ,رل ,66۲او۲6هظ 
9 ,1918 ,اععظ حعمعنک‌نجهعه۹ نا را ما0 5 
0 ,1957 ,عصمنامه‌نانن حمه عاهتعمع0 مادنا , .(ظ) .ظ ,رمع 6 

ب. کوپی‌تنسی» ایران در زمان ساسانیان /9بم» در باب آنکه قصد قباد درهم شکستن قدرت 

نجبا بوده است مقایسه شود باء 
1 ههام۵6 , . ,قاقبال 

م. برای تحلیل این گزارش؛ رجوع شود به: امیل‌بنوئیست» دین ایرانی بر پایه متن‌های کهن 
یونانی» ترجمه بهمن س رکاراتی/ ۲ و سابعد. 

و. گزارش از نیکدکلبی درباب عتاید ایرانیان ظاهراً از دستکاریهایی خالی نیست. برای 

تفصیل بیشتر در آن باب رجوع شود به: 

5 - 284/وهه] معهمنوناعظ 6 , .60 ,۷/۱۵۶9 
۰ ۵0۱/184 ۲۸:۱ فجه حسدظا 266 ,۱۵0 
۰ 302/ههنع: ۵ ما ,هلان - مایم ۱۱۰ 

۲ ,. برای تفصیلهای بیشتر درباب زروان مخصوصاً رجوع شود به: 

5 م60( ممامم20 ۸ رج20۳۲۷۵ ,270611۳710۳ 
8 0۱۳۵24۱ ز حفصم2 ر لا اقا 

۳ البته نام زرا نداد در جامعه مزدیسنان بسابقه نبود و لااقل در اواخر عهد اشکانیان و 

اوایل عصر ساسانبان هم این نام وجود داشته است. مقایسه شود با: 


9 و ه۵نوذاع1 عزن1 ر .6 ۳۷:۵۵ 
9- ۲/19۱/۱87 ۸۵0 دحا ,معساعم2 ۱4 


» ,. درباب گجستکدا بالیش و۲ ذرفرنبغ» مقایسه شود با: 
۸ ۷۵۱ روهع] که متا عوکتطصمت دز رده عظ 
۰ 0080/243عن1ع٩‏ عزظ ر .6 ۷۷۱۵۵۳۵۳۵ 16۰ 
295/جمنونل۳۵ م1 ,ماوهااننت - مدعاعیدط ,17 
مب. دریاب اعیاد ایرانی؛ رجوع شود به: کربی قنصی» ایران در زمان ساسانی/ 9۲ , وسایعد 
بقاله مادکوادت در یادنامه مودی ۸ 9/۱۹.ب و بابعد. همچنین بیست مقاله تقی‌زاده؛ 
255 - 1954/129 ,نعهاگ ۲عطمعناهزعظ صاظ , .۴ رتطنعلا4 .19 
. . خسرو برادرزاده سیبو رابه زنی گرفت و به‌همان سبب‌بود که پسر وی هرسزد را که ازین 


بادداشت‌ها 2۷۳ 
زن بود ت رکك‌زاد خوانده‌اند. 
3۵8 .7۳8 ,۸۷۵۵14 .21 
6 500۱0006ع) ر .۳ رفاکنال .22 
به‌سوجب_روایات» خرگاه سلطتت» ظرف آتش مقدس» و خزانه جنگی خسرو هم در جزو 
اين غنایم بود و سردار روم که خود به تعیب دشمن پرداخت غنایم را بر پشت بیست‌وچهار 
فیل به‌بیزانی ارسال کرد. جهت تفصیل بیشتر رجوع شود به: 
7 کم هون , .گر رفاکفاط 
۲. کریس تنسین» ایران در زسان ساسانیان/». ء - ع .2 
8 5۵۱۱0۱۱6ع۲) ر .۳ رااعباگ 25 
4 :۸۷۵۵۱۵6 ,26 


۲۷ کریس کنسین» ایران در زان ساسانیان/9؛ع 

م ب. وجود متن پهلوی پندنامه بزرگمهر بختگان» و رساله راجم به‌نجوم که در الفهرست به 
بوذرجمهر منسوب شده است و همچنین قراین متعدد دیگر» جائی برای تردید در تاریخی 
بودن او باقی نمی‌گذارد هر چند عنوان وزارت او معلوم نیست تا چه حد تاریخی باشدرك: 

95 (2) 1 18 ,.1۷ رگوو۸/۵ س 

0 مر وتاماجءن:0 امه هط .4 واه اکا ان 

۷/2۵۱ راانهه نه ۲۵۵۵۵۵ ,. ,وال۷۵ 

۷ م۱۵م0۵0900) , ظ رامق 29 

30. ۸۷۵۵/۵6۲6, ۸۲58۱26/120 - 1 

9 ۸۵ ۳۵۲5۵۲ 867 عاط‌نطهعع0 رعام۸۵۵/۵ :31 
2سا قدانه ,۸۷۵۵/۵۵ :32 

م. انجیل‌ستی ۰/۰ ۱» درباره ستن کلام هرمزد مقایسه شود با: طبری» دخویه» ۰٩9۱/۲‏ این 
تکته که عنایت هرمزد نسبت به‌تصاری موجب خشم موبدان در حقق هرمزد شده باشد از 
روایاث نسطوری هم برمی‌آید. 

طبری»طبع دهویه 99۰/۲ 

۳۰, به‌سوجب یک روایت طبری )٩۹۸/۲(‏ عرسزد بلافاصله بعد از توقیف به‌قتل نرسید بلکه 
در زندان ماند و وقتی خسرو در مقابل غلبه و تهدید بهرام چوبین به‌بیزانی می‌گریخت 
بندوی و بسطام از نیمه راء و هرمزد را هلاک کردند.این روای تکه‌تتل هرمزد به 
خاطر احتمال‌بر تخت نشاندن او از جانب بهرام‌بوده است»ظاهراً بیشتر برای توجیه‌تتل او 
ساخته شده است» و یعید می‌نماید که بهرام درصدد برمی‌آنده است هرمزد را دوباره برتخت 
بنشاند. درباب نقش خسرو درقتل هرمزد رجوع شود یه: 

3 م0650 ر .۳ ,تلا 

بس, درباب محل جنگگ اختلاف است. برای تفصیل ییشتر رجوع شود به: 

1 - 1964/87 رهع‌نصه , .۲ رتم4( 
7 6 ۸۶ ۳6 , ۲۷ ,۴۵۸ :37 
م. لسترانج» سرزمینهای خلافت شرقی» ثرجمه محمود عرفان/۷+ 
۳٩‏ برای تقصبل بیشتر رجوع شود به : کریس تنسی» ایران در زمان ساسانیان/۱ ۷ 


2۷۴ تاریخ مردم ایر ان 
۰ درباره گیل (- شیز) و آتشکده ۲ذدگشنسپ؛ مقایسه شود با بقاله. عبدالعل ی کارنگ» 
تخت سلیمان» در مجموعه اربغانی برای زرین کوب ۳۰ /ب«ب - . ب همچنین بدرلك+ 
89 - 1۲۵۴۱6۵/86 ر .۲ ربزاوبهب2 
8 ,206176۳ .41 
۰ ۷1/285 ,5046 ,.) ,مصناله۷ .42 
,6 105 ,104 ,102 ,98 ,91 ,86 ,۳۳۵۵165/82 صفتتفعم2۵۳0 , .۲ ریرماتع8 ,43 
مممانم۱ موصمعنومامعطه۸ ها هام۷ عصموتفنع۳ عادو , ۷ ورزر هه 
9 1971/117 ,1۳۵8 دنام 
. در باب ادب عهد عباسبان و ارتباط آن با سنتهای ساسانی رجوع شود به: اینو سترانتسف» 
مطالعات در باب ساسانیان» ترجمه کاظم زاده/م ع-ب, 
2 - 1۱962/274 ۱۷6۵۱6۷۵۱ قاجا 1 ر ۷۵۳ 0 رومرارتی6 
0 ,۲.۰ .8 ,عصصعنصع1 ممتاهفنازیت 1 ,بر ,0006۳۵ .46 
بع. حمزه اصفهانی» سنی ملوك /۳ع دریاب روایات دیگر در باب تعداد این شاهزادگان و 
فرجا م کار آنها رجوع شود به: 
4 ۱۱۵ ۳۵5۵۲ 46 عاطم‌ناعوع0 , .7 ,عاع۸۷۲۵/۵ 
۶۸ کریی قنسی» ایران در زمان ساسانیان /۱9ه - ره 
و در باب اخبار راجع به‌بوران که بسیار ستناقض است و آنچه راجع به‌حکمت او گفتداند 
رجوع شود به ملک‌الشعراء بهاره دوبین سلکه ايرانی؛ مجله مهره سال ب (۰ ۱۳۷۲)/ ۱و 
دریاره طرز تلقی اعراب بدوی از اخبار راجع به‌سلطنت او رجوع شود به: تاریغ ایران بعداز 
اسلام» چاپ دوم» ۱۳۰۰ بم ۰۲ 
۰ تفصیل بیشتری در باب این جنگها را درجاهای دیگر داده‌ام: 
- تاریخ ابران بعد از اسلام» چاپ دوم/۳۳۷ - ۸۳ (. 
دو قرن سکوت؛ چاپ هفتم 9/۱۳5 - ۳ 
۱۱۱ 6۰۳,۱۱ وا ,طاقصعق۸ از هه موجه طوته عطا ر .1 بر 720۳۷0 
6 1۷/4۰ 
8 -۱925/266 معناوناهه عععظ ما ,۳۷۵۳ ,5۱ 
+ه. رای تفصیل بیشتر درین باب رجوع شود به: 
اشپولره ايران در ترون نخستین اسلامی» ترجمه عبدالجواد فلاطوری ٩/‏ ۷ 
۰ ۱72 /ناهامعنعع0 امن - ۲۵ عم ید ماصمنهم م00 سب 
۲ 13/عطن فمد صفاعا رم ناهام 
6 نا 46 مواونلع۳ م1 روا - «ومامبط 53 


کتابنامه* 


«اخبا«الطوال» تألیف» ابوحنیفه احمدبن دواد الدینوری» طبم مصربنفقة المکتبة. 
العربية بیغداد. بدون تاریخ» طبع لیدن مرررر 

اخباد تاديخی دد آفاد مانوی» د کتربهمن س رکاراتی» نشریة دانشکده ادبیات تبریز, 
۳ رش . 

ادبیات مزدیسنا» پشت‌ها قسمتی ازکتاب مقدس اوستاء تالیف و گزارش ابراهیم 
پورداود جلد اول و جلد دوم» بمبلی ۱۹۳ و ۱۹۴۱ 

شک نیا » تالیف و دیا کونوف» ترجمة کری م کشاورز: چاپ دوم؛ تهران» ,۱۳۰ 
ایران از آغاژ تا اسلامه تألیف د. گیرشمن» ترجمة د کتر سحمد بعین» انتشارات 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب» طهران ۱۳۳۵ 

یراد باستاین» تألیف حسن بیرنیا (مشیراندوله) چاپ اول» تهران؛ م جلد ۳ج - 
۱۳۰ 

ایران باستانی» تألیف حسن پبرنیا (مشیراندوله)؛ چاپ اول» تهران» ۱۳۰ 

ایرادن دد زماین ساسانیانن» تألیف آرنور کریستن‌سن» ترجمة رشید یاسمی» چاپ دوم 
با تجدید نظر و اهتمام منوچهر امیرسکری» طهران ۱۳۳۲ 

ایران قدیم» تألیف حسن بیرئیا (مشیرالدوله) چاپ اول» طهران م .۱۳ 

باستا نشناسی ایران باستادن» تألیف لویی‌واندنبرگ» ترجمة د کترعیسی بهنام» انتشارات 


* تعدادی کتابهای فارسی همکه نیمه آثار ش‌قشناسان درباب تاديخ ایران است همراء با 
ذکی اصل یا بدون آن, در این کتابدامة گز‌یده آمده است. 


2۷۶ تاریخ می‌دم ابران 

دانشگاه تهران ۰ ۱۳۶ 

البدء والتادیخ» تألیف المطهرین‌طاهرالمقدسی» ب جلد» طبع پاریس ۱۸۹۹-۱٩۱ ٩‏ 
بیست مقالة تقی‌زاده» انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب» طهران ۱ ۱۳۶ 

پادتیان» نویسنده مالکوم کالج» ترجمة مسعود رجب‌نیا» طهران ۰ ۱۳۰ شس 

پادتیها یا پهلویان قدیم» ناریخ سیاسی» تألیف د کتر بحمد جواد مشکور انتشارات 
دانشسرای عالی .۰ ۱۳۰ 

پووهشهای هخانشی شامل هشت بقاله در باب تاریخ و باستانشناسی هخامنشی 
به‌قلم دانشوران غربی. ترجمةُ ع. شاپور شهبازی» با افزوده‌هایی از مترجم» طهران 
۱۳۰ 

تاريخ الم والملوک» تألیف ابوجعفر محمدبن‌جریر طبری یاهتمام دخویه» طبم‌لیدن 
۱( ۷ ۱۸۷۰۰ 

تادیخ ایسوان و ممااکك همجواد آن ا( زمان اسکندد تا انقواضی اشکانیان» تنألیف آلفردفن 
گوتشمید» ترجمه با حواشی از کیکاوس جهانداری» طهران» چاپ دوم» ۱۳۰۰ ش 
تادیخ ابرانیان و عریها دد زماین ساسا نیانن تألیف تئودور نولد که» ترجمة د کتر عباس 
زریاب» انتشارات انجمن اثارسلی» ۱۳۰۸ 

تادیخ بلعمی به‌تصحیح ملک‌الشعراء بهار و پروین گنایادی» طهران ۱ ۱۳6 

تادیخ تمد ایران ساسانی» تألیف سعید نفیسی انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۱ 
تادیخ مختصوالدول» تألیف ابن العبری» طبع بیروت . وم ۱» ایضا ره ور 

تادیخ ماد تألیف ایگورسخائیلویج دیا کونوف» ترجمه کریم کشاورزه انتشارات 
بنگاه ترجمه» طهران ۱۳۵۰ ش 

تادیخ الیقوبی؛ تألیف احمدین واضح الیعقوبی؛ طبع تجف ره ۳ ۱ هرق 

تمد ایران ساسانی» ایران در سده‌های سوم تا پنجم میلادی؛ تألیف و. کك. 
ل و کونین» ترجمه د کتر عنایت‌انته رضاء طهران ۰ ۱۳۰ 

داستانن جم» منتن اوستا و زند با لغات و ترجمه, از د کتر بحمد مقدم - د کتر صادق 
کیا, انتتشارات ایران کوده» ء ۱۲۲ 

داستانای ایران قدیم؛ تألیف حسن پیرنیا (مشیرالدوله) طهران» ۱۳۲۰۰۷ 

دی ایرانی» بر پايةٌ متن‌های کهن یوتانی» تألیف: امیل بنوئیست» ترجمة د کتر 
بهمن س رکاراتی» تبریز ۰ ۱۳۰ 


کت بنامه 2۷۷ 
زبان وادبیات پهلوی» فارسی میانه» از ح. تاواریا» ترجمة سیف‌الدین نجم‌آبادی» 
انتشارات دانشگاه تهران م ع ۳ ۱ 
سلطلت قباد و یود مودکد» تألیف آرتور کریستن سن» ترجمهُ نصرالله فلسفی و احمد 
بیرشک» طهران . ۱۳۲ شمسی 
سنگبشتة بدستان ؛ ترجمة ستن تیب بیستون» با مقدسه و حواشی از د کتر بحبی 
ماهیار نوابی» مجلة سخن» سال سوم» و مجموعه مقالات ماهیار نوابی» انتشارات 
موس آسیایی شیراز و۹ ۱ 
غرراخباد ملوکدالفری» تألیف ابومنصور عبدالملکین‌محمد بن اسمعیل الثعالبی 
البیشابوری» طبع پاریس . ۱٩۰‏ 
فرهنگك ایران باستان» نگارش ابراهیم پورداود» بخش نخست؛ طهران ۰ ۱۳۲ 
کارنامة اردشیر پاپکان» ترجمة صادق‌هدایت» ضمیم زند وهومن‌یسن» طهران ۱۳۳۲ 
کتاب انآیاد الماقیه عیالترونالخالیه تألیف ابوریحان بیرونی» طبع لایپزیگ ۱۹۲۳ 
کیانیان» تألیف آرئو ر کریس تنسن» ترجمةُ د کتر ذبیح الته صفاء طهران ۱۳۳ 
گائیا. سرودهای مقدس قدیمترین قسمتی از ناب مینوی اوستاء تألیف و ترجمة 
پورداود» بمبلی ۱۹۲۷ 
گاه شمادی درایران قدیم» تألیف سیدحسن تقی‌زاده» طهران» ۱۳۱۷ ش 
مانی و دین اد دو خطابه از سید حسن تقی‌زاده» به‌انضمام متون عربی و فاری 
دربارة سانی و سانوبت و آنچه بدین موضوع مربوط است» فراهم‌آورده احمد افشار 
شیرازی» انجمن ایرانشناسی ۱۳۳۰ 
مجمل التوادین د القصص» طبع و تصحیح ملک‌الشعرای بهار» طهران ۱۳۱ ش 
عره جح الذهپ: تألیف ابوالسن مسعودی» طبع پاریس پب - یره طیع مصره 
در دو جلد دعر ق. 
مزدیسنا و تأثیر آنذ دد ادب پادسی» تألیف د کترمحمدسعین» چاپ اول» ۳۳۰ چاپ 
دوم با تجدیدنظر» انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۸ 
مطالءاتی در باد؟ ساسانیان» تألیف کستانتین ایتوستراتنسف؛ ترجمه کاظم کاظم زاده» 
طهران م۱۳ 
میراث باستانی ایرانن» اثر ریچارد فرای» ترجمة سسعود رجب‌نیا, طهران 6 ۱۲ 
نامة تنس به گشلسبء یهتصحیح مجتبی مینوی و همکاری محمد اسمعیل رضوانی»طیع 


۵۷۸ تادیخ مردم ایران 


دوم ۱۳۰۶ 
هرمزدنامه ؛ نگارش ابراهیم پورداود» از نشریات انجمن ایرال‌شناسی» طهران ۱۳۳۱ 
یسنا, جزوی از نامه مینوی اوستاء تسیر و تألیف ابراهیم پورداود, 


4 .1۵1/6 42 ,۱۳۵4 ,1,5 21 46۵9۱۵۲ .۴ مطاعطااه 
0 4۱2۵702۴ 1 ۳۵اکیله20۳: 
6-6 1۵052۱86 ,(۷۵ 3 ,جه۵۲امعظ دهع ۱ع م6۲ عم .۸ ,182 
۰ 1 ,و۳۵۸۵ حعل عنم۵عوعا هزم له ۲(۳۵۸-۲82 وظ رعاعنه860۷6 
1934 
2 .7.4 ,عبونووبه و«مز/ز۵ه7۳ عا حجمق حعاماههگ معحدهات ده.2. 
5 ,۱۳۱۲ ,معا ,0 و رودنمهل20۳0 زه اور 4 .066,۷۰ 
5 850۸5 ,2۵۴6۲ ۵904 0۳۲۵0۲۵5 2. 
6 و۱۱۶۵ ,عم اجفط هه فا را رجمتعصی 
8 ر,86۳۱۲ منم ,مازلا جع عتبعورل اه ۴ رتصمصن 
6 ۵و۵ ۵9۵۴ و «منونآع 0۳۵/۵ , 
,1.۸ ,20۳0۵50۲6 82 ۲۵۵۵ ۱۵ ۵ ۲۱6۲ ع مازعا رس ماحمصنمی 
190 
4 .60 ۵۳06 2 ,وع4زمم‌وعهگ ها کیاهد «هلریا ر.شرصتفهه‌امنتن 
2 ءوها۵م00 روعل۵ ۵ وم و 
3 نموه ,۷۵۱۵4۵4 4 عازممبان عمج مر 
۰ هط( 6 ) مملهسق۸ ماد جع ماس ممتوع رلارححصدمدط 
0 
8 هوهعاهن) ,م۵۳ همادا امعایذاه 24 ر.لارععزمنهطهط 
8 ,69۵۲۱ ع 1‏ :عع ۵2۶( فنقمجهآهنبظ عملا .1-۳ رمموده3۸ عط 
2 ,2۸۳6۱6۲ 1۳۵۱ ۱۳ 26 «متوناعظ ما عنصه‌الند0 معط 
3 ,۴ ۸۵۱۳۲۱۲۵۶,۰۳۱۱ 6۱ 0۱۵2۵8 
8 ,م۳۳ رومعءچهسک-حقصا دعف »اب7۳1۳ دنوماهع1۵ 1 ,.۵رانعه‌صدط 
45 او ,۵,۳۰۵ معمجوز م۷ 
4 ۱0 
0 ابرم تساک ,عدلاطات ۳۳ ردع۸6:۵۳۵۵ ها عبهی 1,۱۳۵ .6 رصحدهم»اط۴ 
۵ وودنامعک عامء‌گ ۲۰ 49 . یه مر فطع ممنممهگ ر.لایگر۴ 
۶3 رنمه«نا ۲۵مصعلا رعوکتطصمت وی 
هت ۱ جع قمع ام عیامحتکمنمی ,باقن 
1968-98 ,(4ر3 .88 ولتت 
1951 کذک۳۵ -۲۵۶ع۲ ,ماع ۵ ععطنونج0 جع «۳۵ بیط مق ,هنن 


کتا نامه 2۷۹ 


42 ,ول جوا ک ما رظ۷۷۰ بعطنمع۱ 

51 06۵۲0 ,06۱0۲۶ظ ۷6 0۳ معا زا ,70۳06516۲سسس- 

ات را ۱۰۱۱ 

5 :۵۴ ,۵09 عع۲وظ عل مل) 1۱2۲6 

8 ۲۵۲ سه ,هلگ ممخه20۳۵ ,۷۷۰ بجاو 

۵ 2۷۱ 35 26116 4۱62/6 اه م۲ رحصع عاتاعنلع0 ..تع۴ رتاودژ 
-۱896 4عظ 1 ,ه‌نوه‌آمانط م۲۳۵5 جع رد60۳ « رهوگ 46۲ 
۱904 

۸ ۱ وسچمع3 معلمز02ک کعورزع عاواموع6 ,۸۵2۵۵۲ .0 مقصنل 
7 ۳۲۵۱۵ ,اهزوجوط 

7 ,۸4.0 7ص بلمز۷۷۱۳ ۷/۵ 1۲۵۲ 

-5۵090 ۵9۲۱( ها کبامی ۲3۵عص م«اونوع | درو زاو عم وگ ماعحمطقها 
4 ,14 

5 ,405 ۱ هدهع مهم خجاععتار ع رصع -معنممعه 

7 ۳۵۱۱/۷۱ ند ها «هاه5 70۳۵650۳۶ 4 ۲9۵940 ع وراه( 

95۱ .4 ۷۵۵۲۵۵۲ 406 ۱۲فا ۳۵۲ص با نگ ما و 

۱ 

۵ 565۵۱۱۱۵9 باعمط .2 ,منهارلق به ووق 06 هن و1 .۸۵ 
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7 وا2ه۱ع1 ,ع/بامنیادع6 «باعداو۲عظ اد 4۱/2120 ر.ط1 هام 
9 1۵۱46 ,۸۲۵۵6۴ 4ج ۲عوحوظ ول عوولزباوعی. 
8 هماع ,مه «علاش حعه «همملوناع عنظ ,۲۷ بععطول( 
8 هعرزم مدوم ۱۵ معا ,۸۰۲ رقععادهاه 
۱ 
35 ,77 
6 ,۵۲5۵۲ له 22۲ ۲ 650 .1.۷ ,۳۲۵6۲6 
۱ 
۱ 
-6۱4دقهی ۱ وان حول و۷۴۵ 7۵۵/۵ 6 ۲۵۲ ر.قظ رنفطءدو 
7 4 ,0505 ,باهاعظ «عیلموز 
7 )ود «عراهک0۵ :۱۹۵۵ کح فوسکزها 0 اهنا رعلع2ه9 
41 ,210206 9 ,26۱0011 عواهءزه] مر 
5 ۱۲۵۶ع7 رده ۸9 جفاعزا ۳۵۵0 7۳6 ره رتعفططقطه منحطفط۹ 
3 هعفهذبان ,1۵۴۲۱ وه م5۵ بصع( رماع 2۳۵0 رل روطنلومءو5 
,2 و۵۳۱ وا وهای( 69:5 که رت بمتومعل ۱۷ 


۵۸۰ 


تاریخ مردم ايران 
0 :165 
5 ,1۳۵۶ «0۳9۵:ع:]12۵ عز. 
8 ۲۱۱4 ۸۵۵۵۵ عیاهوز4۳ عظ روناگ ,۷۱۱۵۳6 
5 0۵۵۲4 ,۱/6۲۳۵ 20۳۵۵50۳۱۵۲ که ,2۳0 را و ,226106 


فهرست عام 


آبکار ۳, ء 

آپادنة شوش ۱:۷ ۲۲۳ 

آپابه ( - آپامثه) رو ۲ ۴۰ 

آپاسیا ,۲۷ 

آپریس ( - هوفرا) ۱۳۰ 

آپم نپات ( - خدای آیها) ۲۸ 

۲ ۱٩ آپولودور‎ 

آپولوت ۱۸۰۱۱۷ ۳ ۱۳۰۸ ۳۲۰۹ 

آپیس ۳۹ 

آتارنگوس ۱۹ 

آتالوس ۲۲۹۳۲۲۹۲ ۲۹۶ 

آتالوس سوم ۲۹۰ 

۰۲۹۶ ۰۲ ٩۲ آتالیان‎ 

آتر ( - آذر) ۱٩‏ 

آتروپاتن ( - آذریادان) ۲ ۰۲ ۲۹۲٩۲‏ 

آتشکده آذرگشنسپ ره 6» ومع 

آتن وه ۱ء ور .وم عور 6 .ها 
۶ ۳ 

آتنائوس ۱.۰ 

آتنه و ۲۷۲ .۳ 

آتوس (دیاغه) ره ۱ 

۱٩۱ ۰۱۳۰ آتوسا‎ 

۲۹۰۲٩۳ آتیس‎ 


آتیکا (شبه‌جزیره) ۰٩‏ 

آخثوس ۷ ۰۲ ۲۳۷۰ ۲۹۳ 

آدیابن و بم 

آذرپایجان ۰۳۲ ۰۳۰ ره .وه بو وه 
۳ ۵ ۵۰۸ ۲۶۱۰ ۶۰۱۸ 
۳۰« 9۳۳ 

آذربایجان شوروی ع . ۳ 

آذربرزین ۱ ۳۲ 

آذربرزین مهر ٩‏ 

آذرپد مهر اسپند .۰ «مء 

1۹۰ 66٩ آذرفرنیغ‎ 

آذرنرسی مءع 

آرال (دریاچه) ۰۲۲ ۰۳۲ ۹۲ ۲۳۹۰۳۲۱ 

آرامه وب 

آرامی (اقوام) ۰۱۰۲ ۲۸۳ 

آرتاباذ م و ر» ۳۹۰ 

آرتمیس ربمم 

۱۷ ٩ آرتوفیوس‎ 

آرس ۳۰ 

آرش کمانگیر ۳ 

آرشام ۳ 

۲ ٩۷ آردوآتس‎ 

آروثه‌نیس (. ب 


۹۲ 


آریا ٩‏ ۱ ۰۳۶ ۳ب 

آریارات . ۲۷ 

آریاراتس اول 45 ۰۲ ۲۹۷ 

آریارانس پنجم روم 

آریارانس چهارم ۲٩۷‏ 

آریاراتس دوم +٩۷‏ 

آریارانس سوم ۷+ 

آریاراتس ششم ۲٩۸‏ 

آرباراتس هفتم رو 

آرپارسه بو عه ره + 

آریاسپ ,و 

۲۹۷ ۰۲ ٩٩ آریامنشس‎ 

آریان (سورخ) ودره مر ی عم 
۳۷/۱ 

۱۸۰۱۳۹ ۰۱۳٩ آریاندس‎ 

آریاورنه‌یی . ( 

آریای آربانها رم 

آریدئوس ۲۳۰۳۰۱ 

آریویرزن, ۰۱ ۲۱ بو وب 
۳۶۰ 

آریوخشته رم 

آریوشایانه ۲۲ 

آزادیه ره 

آزرسیدخت و ۲ه 

آزوف (دریا) ۰۳۰۱ ۰۲ 

آسارهادون ( - اسرحدون) ۱ یه ۳ب وه 
۰ ۰۲ ۹۷ ۰۱۲ ۲۲۷ 

آساکنیان ۲۳۳ 

آسپیان ۲۳ ۲ 

آست کرت ( - زدره کرت» استرآیاد) > ۳۲ 

آستباک ( - آژدها کل» ضحاک؛» ایشتوویگو) 


1۱ 


۱۱5 
آسیا ۲ب ع 
آسیای صغیر بر وب وب کم .و 


تاریح مردم ایران 


ی 

آسی‌نشوس اباع 

آشور و ۰۱ ۰۳۰ 6 وه تا و مره بر 
عم چم تا .9 9۲ وه و روه 
۹ ۰ ۷۲ ۶ ۱۳ 

آشور ( - آدیاین) ۲۲۹۰۳۳۷ 

آشور تصیریال دوم . ۷ ءب 

آشوربانی پال ۱ب» ۲ب ۷۳ رم و وه 
۹۸ 

آش وکا ورم 

آفرودیت رم 

آکادسی آنن ۲٩9‏ 

آگاتانژلوس م۰ 6 2۲۱ 

آگات وکلس م۲ 

آگائباس بو ووع مه وه 

آگاسستون (سمتون) ٩‏ ۰۱۱ ۲۰۳ ۲اه ۲ 

آلان ( - آلانیان - آس‌ها» اوست‌ها) ۳۸۲» 
32 

آلبانی »+ ء 

آلواتس ( س الیات) ۱.۱ 

آلیاتس و 

آمادای وم 

آمازیس ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

٩٩ آماسیه‎ 

آید ( - دیاریکر) ۲ه و 

آستریس م۱۷ ۲و۱ 

آمون (سعبد) ۰ ۲ ۲۳۸ 

آمونتاس مه ۱» ۳۹۷ 

آموی ۰۳ .۶ 

آمیاتوس مارسلینوس 6۰۳ ۰۰۱ 

آمی‌تیس . . ۱» ۱۷۸ 

آناستازیوس ۸ ۶2۹ 

آناطولی ۸۰ ۱ 

آناییس» رود ۲:۱ 

آناهیتا ( - ناهید) ۰۲۳ ۲۰ عم وه ۲و۱ 


قهرست عام 


۴ ۱ ۲۷۰ ۶ ۳۰ ۳۸۰۲۳۰۹ 
۳۸۷ 6۰۷ 8۲۹۱۲۶۱۳ ۸۶ 
آنتالسیدس ۷ د۱۸ 
نتوئین پرهیزگار , ۰ ۶ 
آ یوس ۱۳۹۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۸۷ 
آنتونیوس اورلیوس ( کارا کالا) ۰:۰۰ و . : 
آنتی‌پاتر ه 6 ۲۲ 65 ۲۲ ۳۷ ۲۲ 
آنتیگون» ۳٩۳‏ ۲6 ۲۰ ۷ ۹۰۲۲ ۲» 


۳۰ 

آنطیوخوس اول ( - سوتر) م۰۳ ٩و‏ » 
۸۷۵( ۷ ۲۷۱ ۸۲ ۲ ۰۷ ۳ ۵۳۳۳۰ 

آنطیوخوس نثوسانس ۲۸۳ 

آنطیوخوس پنجم ۸۳ ۳۳۱۲۲ 

آنطیوخوس چهارم ۲۷ ۱ ۳۰۱۳۰۰۲ 
۷(/۷(/۷/(۳۰۵۰/ !۷ ۳۱۲ ۳۸۷ 

آنطیوخوس دوم (تلوس) ۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۳۹۷ 

آنطیوخوس سوتر ٩۲‏ ۰۲ ۲۹۶ 

آنطیوخوس سوم ( کبیر) ۲۹۱۰۲۷6 ۰۲۹۳ 
۲۶ ۷ ۲ ۳۰۰ ۲۳۰۰ ۳۲۹ 

آنطیوخوس سیدتس ۳5( 

آنطیوخوس سیزدهم ۸ ۲ 

آنطیوخوس هشتم ۳.۷ 

آنطیوخوس هفتم ۸۷ ۲ 

آنطیوخوس هیرا کس ٩۳‏ ۰۲ .۳۰ 

۲٩۷ آنطیوخوس‎ 

آنگارس ( - خنیاکر) ۱۰۰ 

آنگوریه ( - آنقره» آنکارا) ۰۲۷۳ ٩۲‏ ۳۰۰۲۲ 

آنتیگونوس ر ۳۱ 

اندرز آذرید مهراسپندان ه ه 

آن‌هوان ۳۸۹ 

آنی‌للوس ببس 

آوار (طوایف) و ره 

آیریا > 

اینداتس بم ۲ 


اوذت 


۲۸٩ »۰۲ آئین‌یودا‎ 

آئین توتمی (ارشه - خرس) ۳۲۰ 

آئین رسزی ۲٩۳‏ 

آئین زرتشت (اوستایی) ۰۱۹۰۱۹6 ۳.۹ 
۶۱۳۸۵ 1۲۳ 6۲ ۶69۰ 1551۱ 
۶ ۶۸۰ 8۹۰ 9۳9 

آئین زروان +۳۸ ۰۳ ۱و برع 

آئین ما کیاولی ۶۳ 

آئین مانی .۳۸۸۰۳۱ 24۰ ۲ 

آئین مرد و کك ع ۰۱۲ ۱۳۰ 

آئین مز دک ربودع» . بع» 6۳ .5 

آئین مزدیسنان ۰6۱ ۲۲۸ م۰۳ .و 

آئین سیح ۸ ۷ ۱۹ ۵/۳ ۰۰ 2 

آئین مندائی رم 

آئین میترا ۱ ۰۳۱ ۳۸۰ ۳۸۷ 

آئین ناک ه ۷ه 


آئین بهود ۲۷٩‏ 

ابرسام ۰.۳ 

ابن‌فقیه (سورخ) ره 

ایویکر ۰۳۱ 

ابوعبید ثقفی ۰۳۱ 

ایبورد ۳ ۰۳۲ 6 ۰۳۲ ۳۲۹۰۳۲۷ 
اپام نپات وه 


اپرنی (س پرنی) ۳۱ ۱۳9۰۳۹۱۳۲۷ 
۳۸۶ 

ایستا کث (- ابستاق» اوستا) ۲ ۲ه 

آپیس ۲و۲ ۳و۲ 

اپیفانس (اتطیوخوس) مب ۰۲ ۱۲۸۰ ۲» 
ولیک 

اپیکور (ابیقور) ۰۲۰۰ ۳۱۳ 

ارتبان (اردوات) ود ۰۱ ۱۷۰ 

اتوسا سه‌آتوسا 

۱۳٩ ۰۱۳۸ اتیوبی‎ 


وت 


اثروات به 

آثرینه هع , 

اج» جی» ولز ده ۲ 

احیقر ۲۲۰۱۲۲۰۷ 

احمر(دریا) رع ۰۱ ۰۱۰۳ ۱ 

اخشری ,و 

اخشنواز (- خشنوان) عوع» دوع 

اخوان الصفا ۰۳ ۰۲ ۳۱۲ 

ادسا (- الرها) .م۳ 

ادواردمایر (مورخ) ۱5۱ 

ادیان سامی ۳ 

ادئون ۲۲۳ 

اذینه :م۳ 

اران آذربایجان ۲و ء 

اربل ۱۳۰۳ ۳.۰۱ 

اربلا در , 

۲٩5 ارتابانس‎ 

ارتافرن وه ۰۱ ۱۰٩‏ 

ارتخشائیس ۳۳۸ 

ارتخشیر (-بهمن) ۱ ۸۳ ۲ ۰ ۱ب 
۶ ۶۱۷ ۶۲۰ ۶۲۲۲۱ 
۱/۱۱ 

ارتخشیر بابکال ب. ع» ررع) ۲۸۱۰ 
۹ ۰۲۰۱۰۰۲۲ 

ارتخشیرسوم» اخوس»اردشیرسوم ٩,‏ ۰۱۹۷۶۱ 
۹/۱۹۱/(۰۹۱۹۹۹۸/ ۰ 9۵ ۱۳۰ 

ارتوستونه ۱۳۰ 

٩ 9٩ ۵۳ 16 , ارجاسب»‎ 

ارخون ۲۲ 

ارثه باذ ,۲ 

ارته بانال ۲ور 

ارته‌سری زجووهاعظ .م 

ارته‌وزد ارته‌وزدس . بم» .۶ و بع 

ارد ۳6۱ ۳۲ ۳۵۹ ۳۰۲ موم 


۳ وبا 


تادیخ مردم ایران 


اردای ویراف نامه (ارتای ویراف) هم ع» 
و ۲و 

ارددوم یم 

اردشیر اول (آردشیر دراز دست. مقروشیر) 
(ارتخشتره) وور» .بر بر موه 
۷۹( / ۱۷/۸/۱۷۷6 

اردشیر چهارم (بسوس) ۲۱ 

اردشیر دوم» ارتخشیر و ۲ ۰۲9٩‏ و.م» 
۰ ۲ ۳۸۷ ۶ 55 ۰۱۲۸ 

اردوان (-ارتبانوس» ارتاوان ) ۸ ۰۳۲۹۰۳۲ 
۰۳/۸/۳۰ ۹ ۱۳۷۰ ۲۳۷۹ ۱۷ ۶ 

اردوان پنجم و . ۱6 ٩‏ ع) ۳۳ 

۳٩۰ اردوان‌چهارم‎ 

اردوان‌دوم دمم 

اردوان‌سوم (ارتبان) 6 ۲۳۷ ۲۷۷ 

اردوس (اردیس) ۰۲ ۱ 

اردینی (خدای آفتاب) ع ب 

ارره تریا (جزیره) ۱۰9 

ارزروم ۶۰۹۸ 

ارزشکون 5 ب 

ارس ۹۰۳ ۷ 

ارسانه۸۳۹۵06 بع ع۶ 

ارسس ۸۵۲۵۵۵ ۱ , ۲ 

ارسطو ۰۲۳۵ باع ۱۲ ۱۲۱۳۶۸ ۲۵۵ 
۲ ۰۲۳ 

ارسیت (- ارشیتس) ۱۷٩‏ 

ارسی‌نس (ا رکسی‌نس) ۲:۲ 

ارشا کث ۲هء 

ارشام (اریورات) ۱۱ 

ارشک (اردشبردوم» منمون) و۱ وه 
۰ ۷۱ ۹۲ ۲۷۶۱ 

ارگیتس تفگ 

ارطخشت (- آرتاشی) ۳۰۰ 

ارسایتی هثوروتات (خرداد) هه 

ارمنستان (هایستان) (ارمنید) 


قهرست عام 


۲۹۸ ۲ ٩۷ ۲۸۱ ۱ 5ع‎ و٩‎ ۳ 
۶۰۱ ۳۸۱ ۳۹۰ ۳۰۶۰ ۳۰۳/۳۰۳ 
۶۹90514 ۶۱۱ 55۸ ۶۵6 ۲۸ 

ارسیای تبی ۱۷ 

۲۶٩۰۲ 6 اروپا‎ 

ارو کو ما۸ ۹۸ 

اروسیه (دریاچه) عم وب وب یه و۷ 
3 

اریزانتوئی ۳م 

اریستاگوراس به « 

اریستوفانس . . ۲ 

ازوپ ۲۲۷ 

ازد ها کك (ضعاکد) , ع > آستیاگ اژزیلاس 
۱۸۰۷ 

اژه (دری) ۰۱۲۳ ۱۸۸۱۵۵۱۲۹ ۳۰۲ 

اسپابره (نام مدعی سلطنت) بو 

اسپارت ده ۱ ۳۹۹۱۸۹۱۸۰۱۹۰۸۱۵۹ 

اسپارتا کوس دم 

اسپارتیها ۱ ۰۱۱۰۱ ۱۹۳ 

اسپاست , ء ۲ 

اسپنت میترا (میترا) و > ۱ 

اسپننه‌سیئو وه ۰۰ ۵٩‏ 5۷ 

اسپندیات ۱۲ 

اسپندیاذ (خاندان) . ۳۰ 

اسپندیاز ۳ ه 

اسپه باره (سرزسین) ۷۷ 

اسپنیات ۲ ه 

اسپهید (خاندان) . « 

اسپی تامنس م۲ 

ابخولیس (شاعر) .۱۳ 

استاتیرا ۱۸۲ عم ده 

استخر پارس (شهر) با ع» برع وب 
۳۳۳و 


استر (کتاب) ۰۲۲۳۰۱ ۱ رم 
استرابون (مورخ) دم» ۰۳۳۹ ۳۰۱ ۳۸۰ 


لت 


۲٩۷ استراتوئیکه‎ 

استرتورات ۲۱۰۰ ۲۲ 

استروخانس ۳م 

استرومردخا ۷و ۱ 

استوا» شه رکهت4 ارشکك (« قوچان و 
عشق‌آباد) ,۰۲ م۳ و۳ ۲۲۱ 
۳٩۹۱ ۳۲۹ ۳۲۷ ۳۲ ۵ ۳‏ 

اسکلپیادس ۰۲۹۱ ۲۹۲ 

اسکتدر مقدونی 46۱ ٩۱۳۰۷۱۲۲ ۵۰6٩‏ 
۳۰ ۱ ۹ ۰۱۱ ۶۲ ۰۲ ۶۲ 5 ۰ 1۲ 
باه ۳ ۰۸ ۲ ۱۳۲۱۰۲۰۱۹ ۶۲۱۹۲۲ 
۷ ۰۳ ۲۲ ۲۲۸۲۲۲ ۲۳۰ 1۳۳۱ 
۰۵ ۳۸ ۱( ۲ ۱۲۲ 5 ۲۲ 
٩۲ ۵‏ ۲ ۲۵۰ ۵9 ۱۲ ۲۵۷ 4۲۰۸ 
۷۰ ۹۷ ۲ ۳۰۰ ۱۳۰۳۳۰۱ 
و 

اسکند رنامه ره ۲ 

اسکندریه (شهر-بندر) ۰۲۰۰ ۲۲۰۱ ٩۲۹۲‏ 
۰ ۱۳ 

اسکندرون (خلیج) و . ۲ 

اسکولا کس ۱۰۲ 

اسلام ره 

اسود (دریا) سب دریای سیاه 

اسورا . ۲ 

اشاوهيشته (اردی‌بهشت) هه 

اشکانیان 6۱ ۲۳۰۰۲۲۲۹۰ ۳۲۱۷ 

اشکانی فرهاد ۷ ۲ 

ارشک (اشک‌اول) ۰۳۱۷ ۲۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۳ ۳۱ ۳۳۶ ۳۷۰ ۳۹۶ 

اشک‌پتجم .۰ ۳۳ 

اشک‌چهارم» فری‌پاپت» پری پاتیوس ه ۰۳۲ 
۳۹ ۳۳۰ 

اشکدوم ب ۳۲ 

اشکلسوم م ۳۲ 

اشک‌ششم (شاشاهان) ۳۳۲ 


وه 


اشکناز (-طوایف اشکوزائی سکائی) بد, 

اشکک نهم (مهرداددوم) م۳۳ 

شوم 

اصطخری وم و 

اصفهانا ۳ پا ی مسج 

اصفهانی» حمزه و۳ ب ۲د 

اطلس (اقبانوس) ۱ ء؟ 

اعراب پم» , ء 

اعراب احساء و عء 

اعراب بحرین ٩‏ ؛ ء 

اعراب تبطی ۰۱۳ ۸۸ ۰۲ ۸٩‏ ۲ 

افراسیاب تورانی 4.۰۳٩‏ «ع» مره دوع 
2:۳ 

افریقا رو روبع و۶ 

افسوس و ۲ رس بر و 

افشان ع (س 

افلاطون وع و ۲۰۰۰۱۳۰ ۳۱۲۰۲۹۹ 
۹ ۰۳۳ 

اکبانان سه همدان 

اکتاویوس . ۰۳۷ ۳۱ ۲ب۳) یم 

اکد ر ۲ 

کسیارتس ۲۳۲ 

اکسیدارس (-اخشیدر) بروم 


آکاسمنون» معنون ۹ ۳ ۲ ۰ ۲ ۰۵ ۲ 
آگلی (آتش) و, 

الاسرار ز کتاب) . ء > 

البرز ۰۳6 پچ ۳ ۶ 

التهايم بو ۲ 

الفا (جزیره) ۳ 

الکییادس (افلاطون) م ۲۲ 

الکساندر (سل و کوس سوم) وب ۰۷ ۲٩۳‏ 
الکساندر پالاس وم ۲ ۰ ۲۹۰۰۲ 
الکساندر زاییناس فقکیی 

الکساندر سه‌وروس . ۶۲ 


تاریخ مردم ايران 


المپیاس ۷ ۰۲ ۰۲۰ ۲ 
المتذ ر (نعمان‌بن‌ستذر- آمیرحیره) ۰۶۷۷ ۱۲ ه 
الواتس ع . و 

الومایس رم ۲ 

الوند (کوم) عم 

الدگیا 682ات روم 

الیپی ۴۵۶ دب باب دو 
الیس ۳۱و 

امارد (طوابف) (مارد) . ۳ب 
اساردی (طوایف) عم 
امشاسپند وه» ده وه 


امرتات (مرداد) هه 

کی را 

ابفیس (اهی) +۲۳ 

اسیرالبحر اوجا هوررسنت ۱۳ 

انبار (شهر) ۲۱و 

انباذ قلس ۲۲۸ 

انجیل حی . ؛ و 

نجیل متی رمرم 

اندراگوراس ۲۳/۳۲ ۷ ۰ ۳ 

اندرز اوشتردانا کث ه ۲و 

اندلس ع ۲و 

اندیمشک (-اندیمش) برع 

انش یکائو و رم 

انشا ووء بو رو بان را ویو 

انطا کیه رین ور ۲و و وی 
۶٩ ۴‏ ۲۶۹۷ ۰۱۳ 

انگره میئو برع » ع ۳و 

انگلس ۳ 

انوشکه‌زاد م و ع 

انوشیروان(خسرو) ۲۳۰۳ برع اور وه 
۶ ۸۹ ۳ ۵۰۰ 9۰۳+ 
۵6 ۵۰۵ ۵۱۸ ۱۵۲۲ ۳۹۲۵۲۶ و 

انه‌ئیده ۳ سب 

اینای 1۳02۷ و ع عء 


فهرست عام 


۳۱ ۰۲ ٩ اثیران‎ 

اوپاتر ,۳۳ 

اوپیس (-اوپی آ0۵) ب ۱۲ > ۲ 

۳۲ ٩ اوتیدسوس‎ 

آورانیس ه ۲۲ 

٩٩ ۰66 ۰۳۰ اورارتو(آرارات) (اورارتویی)‎ 
۶۸۷ ۶۸۲ ۸۰ ۷۷۹ ۷۰ ۷ 9 ۷ ۳ 
۳۰ ۶5 ٩ 

اورامان «وم» وس (اورامان کردستان) 

اورشليم و ۱۲۸۱۲ ۱۷۰ ۰۱۷۷ ۱۳۲۷۹ 
۸۳ ۱۳۳۸۹۳۸۳ ۰۱ 

اورگنیس ۲5 

اورلیان دم 

اورلیوس کاروس ۳:: 

آورونتس ب ۲ ۲۰.۰ 

اوروئی تس ۷ ۱ ۱6۸ 


اوری بید ددم 

اورنگ مه 

اورسانس ه و۳ 

اوستا زر ۱ ۲۱ ۱۳۱۳۰۲۲۲ ۰۳۲ 
۳٩ ۳۶ ۳‏ ۳۸ ۳۹ ۶۰ ۱۲ 
۳ ۰۱/۹۸ ۲ ۱۳۹۹۰ 
۶ ۱۰ ۱۱۹6 ۶۱۹ 5۷ ۳ ۲۲۸۳ 


۳۸۶ ۸۰۲۳ ۸۱۶۸۲ 1۶۸۷ 
ار 

۳٩۲ اوستانس‎ 

اوسخا 0510۵ بع و 


اوشنره زیر کك ( ائوشنره پروژیره) ۰6۲ ۶۳ 

آوشیک‌ها ۲ ۲ 

او کراین ۰۳۰۱ ۳۰۳ 

اوگ‌بره (گبریاس) ۱۳۷ 

اوهربزد (اهوراسزدا) ه ب» . ۰۲ ۲۳ ۲۰ 
۲۸ ۶۳ ۶ ۶ 1۶۷ ۰۲ ۵ ۵۰ 5و 


باه ره ۵۹ فوک ع رک ۲و۱ ۱۹۲ 


2۸8۷ 


1۳۰٩ ۳۰۸ ۶۲ ۰۷ ۱۹۷ ۱ ۳ 
۶ ۱۷ ۳۸ 

ایندرا . ۰۲ ۲ جع 

اهریمن وم عه» وه ٩ه‏ 

19۱۲ ٩۲ ایتالیا‎ 

ایذج (ایذه, سالیر) ۲ب 

تکار زربران-سءیادگار زریران 

ایاس طائثی و .۰ 

۰۱۳۹ ۱۳۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱,٩ ایران‎ 


٩۰ ۳۸۹ ۱۸۰ ۶۱۷ ۹‏ ۶۲ 
۲۹ ۳۰۶ ۳۰۰ ۳۰ ۰۳۸۲۳۱ 
ایرانشهر (ایرانه خشترم) ۱۰ 
ایرانه وئجه - آپرانه وئجه (-ایران دیج) 
۰۵ ۰ ۲ ۲۲+ 


۱۳ ۱ ۳۹ ۲۳۶ ۳۴ ۲ ۳ 


۲۸٩ ۸۲ ٩ 5۲ ۹۰ ۵۷ ۶ 
۳۲۱۳۱۸۵۹۱۲۲۹۱۵ 

ایرج ۳۷ 

ایریس (یشیل ایرساق- رود) ۲۹٩‏ 

ایریه (فرزندان ایرج» ایرانی) «م 

ایزاتس ۳۸۰۰۳۷۹ 

ایزیدور (مورخ) ۳۳٩‏ 

آیزیس .۳ 

ایزیس و اوزیرس (رساله) ۳۸ 

ایپسوس ۲ ۲۷ 

ایسقراط . ۰ ۲ 

ایسکراتس ۸ ۲۲ 

ایسوس و . ۲ 

ایناروس ۰۱۷۳ ۶ ۱۷ 

ایواگواس ۱۸9 

ایوان کسری (ایوان مدائن) به» > ۲ه» 
وفوی 

ایوتی (جزایر) ۱۳ 


۱۷۰۱۲۱۱۳۰ ۱ ۱٩ ایونی‌ها‎ 


۸۸ 


بایکک ب . ع 


پابل عع» وی چیه ی یه عم رو 
٩‏ ۶ ۱۰ ۱۰۵ ۱۰۷ ۱۰۹ ۱۱۹ 
۱ ۳ ۲ ۱۲ ۱۳۹ ۶۲ ۰۱ 
۷ ۱ ۲ ۳ ۲۲۰۲ ۲۲۲ 
٩۰ ۲ ۰ ۹‏ ۲ ۹ ۳۲ ۶۳۳۳ 5 ۱۳9 
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پائیس عرب ب. ۲ 

پاختر (بلخ) 6ع۲ ۲و ۱۲۲ ۰۲۳۵ ۲و 
۳۸٩ ۱ ۰۱‏ 

بادغیس ب. ه 

پارید (- فهلبد) ع بو وه 

باغهای معلق بابل ء ۱۲ 

با کوس ,۲ 

باگراتونی ۶ ۱ 

باگواس ۱ , ۰۲ ۰ ۲ تک 

بالکان ۲۳ 

بامداد ۲ رع 

بحتری ۰ ۲ ه 

بحرین ۰۱۳۱ 

بخارا . 4» عوء وم ور موی 

بختگان (دریاچه) ه ,ء 

بخت‌النصر سه نب وکدنصر 

بختیاری (جبال) ۱م» ۲و 

بدخشان ع ب 

بذاردشیر و رع 

براهام جهود ۳و 

بره‌نیکا جب۲ 

بردان (وارطات) ریس وب رمع 

پردیا (گلوساته) ۱۳۰» ۲و ور تا 
۱ ۶۶ ۱ ۱۹۶ 

برژویه (طبیب) ووع ۰.۳ 

پرسیته ۱ ۲ 

پرفس ۸ ۰۱۲ ۳۱۳ 


پستور م۳ و 


تاریخ مردم ایرران 


پسطام (- کستهم) رو موه ره 


(۷ 

پسفور (تنگه) عوره وو» وه برس 
۳.۳ 

پسوس ۴۲۰ 

یصره ۳۱و 

بطالسه باه ۰۲ ۲۹5 

بطلمیوس بر ۱» و بء ۳۹ :۰۳۳۹۸۷۸۸۹ 

بطلمیوس دوم . 

بطلمیوس‌سوم ۲۱۷۳ 

بطلمیوس‌ششم عم ۲ 

بطلمیوس کرائونوس ۲۰۸ 

بعل ۲۱ ۳۰۸ 

بغداتی وب 

بغمشتا (یزسزداا) ۶ به وب 

پقراط پر دیور ری مه 

پلاشان س» ولاش 

بلخ ۱۳۱ ۲۷۰۸۳۲ و 

پلشصر و ۱۲ ۱۳ ۱۲ 

بلوچستان ۳+ ء 

۳٩۳ پلوهر‎ 

پلیزاریوس ۲ 

بمپوز . ء ۲ 

بندرعباس ۱ ع ۲ 

بندهشن ۳ ۰۲ ۳و 

بندوی (- وندویه) ر. هه مره برهه 


۷ 

بندوه (3600۷۵) 

بهرام اول (ورهران) بدع» دهع 

بهرام‌دوم 2۲ 2 

پهرام پنجم (بهرام‌گور) بره ع» وه ع» .+ 

پهرام چوبین (-ژویین) ب.ه» ر.ه تسا 
۱ ۰۲ 

بهرام‌چهارم ءه ء 

بهرام سکانشاه (سوم) ه ۶ 5 


قهرست عام 


پهرام گشنسپ ب. ه 

بهرامگور ع ۵۲ ٩‏ ۲ه 

بودا م۳ 

پوذاسف ۳ ۲۳و 

بوذ رجمهر ب ۳ ۲ ۰۰۳ 

بوران ٩‏ ۲ه 

بوشهر ۷۲ 

بوغا زکوی ۲٩۰‏ 

ب وکان ۷ب 

بولس پارسی ٩‏ 

۶۷ ٩ پوندس‎ 

بویپ ۰۳۲ 

پیت‌المقدس ۱۷۷ 

بشوئیا .و۲ تا ۲۹۸۲۲۹۰۳۹۲ 
پیرونی 1۷۸ 

بیزانس -» روم‌شرقی 

بیس (رود) ۲۳۷ 

پستون وم ۱۰۸ ۲۲۶ ۳۷۹۳۶۲ 
بیضاء (قلعه)-قلعُ بیضا و ۱ ع 
پین‌اللهرین بر ۱۸ ۳۹ ۹ ۷۰ ۷۳ 
۲۶ ۰۱۳۶ 


>: ۸ ۷۸ ۷٩ 


۳۹۸ ۳۰۵۹۵ ۹۳0۳ 


پارت ۲۲۲ ۰۱۰ ۰۱۶5 ۱۳۰۸۲۲۸۱۲۳۲ 
۳۵ ۶۲ 

پارتاتوا ,و 

باتک (- فتن» پتیکك) ۶۳۳ 

پارته مازیریس ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

پارتیا , ۲۷ 

پارس ۰۱۰ » ۲۲ ۳۰ ۳۶ ۳۰ ۶5۲ 
عع .ه» بو وه تا رو» وب زب 


۴ ٩ب‏ مه ۸6 عم ۸۷ ۶۹۵ 


28۹ 


بر ۱ وب تا دیب میب جع 
6۸ ۳۶۳۱ ۶۳۲۰۲۳۲۲۸۱۲۱۲ 
۶٩۱ 5۹۰ ۳۱ ۶۰۸‏ 

پاسه (ولایت) بو 

پارسه ماسپت ۳۹ 

پارسی (طوایف) ۷و 

پارسنبون ب. ۲۲ ۲۱۶ ۲۳۰ 

پاسارگاد (-پارسهگاد» پازارگاد) وم» دوه 
۷ ۱۱۵ ۱۳۹ ۱۳۰ ۱۸۶ ۲۱۹۳ 
۰۲۱۰ ۳۲ ۳۲۲ ۰۲۲ ۱۲۲ ۶ ۳۲ 

پاسارگادائی عم 

پاسگاه دارا وود 

پارسوا رر» ۲ ۸۶ ده 

9۸ ٩ پاسوماش‎ 

۳۰۰۰۲۹۹۰۲۹۸ ۲٩۷ ۰۲ ٩۰. پافلاگوئیه‎ 

پا کتواس ۰ ۱۲ 

پا کور بو بو ۹و۳ ۳۹۰۳۸۰ 
۳۹۹ 

پالمیرا ه ۰۳۰ ۳۹۱ 

پایکولی (-پایقلی) ه 4 

پائو زانیاس ور تا بو ۱ 

پحاله م۲۳ 

پتوس ۳۸۱ 

پراگمائیتا (رساله) ۰ ع ع 

پروه (مولایت پهله» فهله) :۰ ۱ ۱۲ 
۲ ۳۱۷ ۳۱۹ تا ۳۲۱ ۱۳۳۷ 
۳۳۸ ۳۶۷ ۳۶۹ ۶۳۸۰ ۳۸۰ 

پردیس (سفردوس) ۲۲۰۰۱۰۳ 

پردیکاس , ۲ تا ٩۳‏ ۰۲ ۲۹۷ 

پرسپولیس سه تخت‌جمشید 

پرسپولیس (کتیبه) ۰۱۰۲ ۱۹۷ 

پرسه‌ئوس ۲۹۸ 

پرگام (-پرگاموس» برگامه) ۲ ۳ب 
۳۹۱۳۹۰۸۶ ۳۹۲ ۲۹۶ ۲۲۹ 


۳۰۰ 


5 


پرنی داهه ربب و رم پیعسب 

پردردگاریل پم 

پروسپاس (بروسه) و۲ 

پروسپاس اول ۲٩۱‏ 

پروسیاس دوم رو ۲ 

پر وکوپیوس ۳ موی وی ره 

پریته کینوئی ۳م 

پریزاتس (-پروشات) ور بر بمب 
۱۸۹ 

پریسکوس ۱ .> 

پریسیان لیدیانی ۲۳ه 

پریکلس ۰۱۷۳ ۲۲۳ 

پرینه ۰ ۲ 

پوزانیاس )۳۸ ۱۳۰ ۲۲ه 

پس فرخ ماخرشیدان ٩‏ ۲» 

پسه‌نیوس پیگر ۳. ؛ 

پلاتایا (شهر) .در 

پلاته و رم 

پلوبونزوس ۶ ۰۱۷ ۱۸۰ ۱۵ 

پلوتارک وور قمرن بر مر رو 
٩۱ ۲ ٩ ۲۳۶ ۶‏ ۲ 9 1۳۵۲۲ 
۶۸۷/۵۹۳۹۹ 

پلوزیوم (قلیه) ۱۳ بر جک ریم 

پل وکراتس (فلقراطس) ۱۳ 

۱1٩ پلینی‎ 

مه ۸ ۲ ۰۲۹۸۲۲۸۹ یم تام 
۳۶۶ ۲۳۶۵ ۱۳۶۰ ۳۸۲۳۰۹۶ 

پمپثی مر . ۳ 

۳۶۰ ۲ ٩۰ پنتوس‎ 

پتجاب ۳۷۲ ۰۲ ۳۰ ۲ ۳۳۱ دوع 

پوپیدنوس ۲ ۲ 

پورا (فهرج؟) 7۰ 

پوروچیستا »و 

بوروس ۳۰ ۲ 

پوروشسپ و ع» به 


تادیخ مردم ایران 


پوسیدونبوس م ۳۲ 

پولائوس + م 

پولس (ایرانی) ۲۲ - 

پولی بیوس ٩2‏ 

پونتوس ۲٩۲ ۰۲٩۱‏ ۷۲۹۶ ۲۹۵ ۲۹۷ 
تا ,۳ ۲ تا ی ورس وس 

+٩۳ پوتیک‎ 

پتون ۲و ۲ عوم 

بی‌ثبوس ۱۹۸ 

پیروژ . دع» ۲بء تا عوی رو 

پیروز دخت 5 مدع 

پیروزدوم و ۰۲ ع۳۶ه 

روز وستهم (-بسطام پیروز) , به 

پیروت ۳۱۳ 

پیسوت نس (-پشوتن) ۱۸۰ 

پیشدادیان ه + 


پیو کستاس (-بئ وکستاس) ۳ ۰۲ ۲و۲ 


تاتار . ء 
تاج ناسکک ه ۲و باه 


تاسی توس ۰۳۷ «ب۳ 

تاش تپه اورسیه .مر 

۲ ٩ تاوروس‎ 

تاونونه برس 

تائیس ۱۰ ۳۲۰۲ 

تبلیس ۱۸۰۹ 

تپوری (طوایفه طبری) ۸۶ ۲۲۳ 
تپه حستلواورمیه مب وب 

تیه حصار دامغان ری 

تجن ۰۳۲ ۳۲۲ 

تخاری (طوایف) ۳ 
تخت‌جمشید (-پرسپولیس) بع ۱ دوه 


۲۲ ۶ ۲۲۲۲ ۲۲۱۷۲۲۰ ۰۳ ۰ ۳ 


فهرست عام 


تخت طاقدیس بر وء وه 

تدسر (-پالمیر) »۷ 

نراژان ببء ۲ دوم روم 

ترا کیه ره 

ت رک , و 

ثر کستان چین 1۳۸ 

۱۲ ٩ ترسوریس‎ 

نروا (-ترویا) وود ۳۱۳۳۰۳ 

تروفول ۲۸۰ 

تریباذ مر 

تریبازوس .۳ 

ثری تخمه ۲ ۱ 

تسالیا در 

تشبا (خدای طوفان و رعد) ۷ب 

تلفانس ۲۲۳۰۱5 

تمست وکلس سوب عوب وب مره 
۱۷ 

تنس ۱۹ 

ننسر (-توس) 5۲ 

ننگگسر وک ۲٩م‏ 

تنگة ترسوبیل 4ب 

نوخه (خدای بخت) دع۳ 

تور (-تئوربه» توره تورانی) ب» ۰۳٩‏ ب۳» 
۳۹ 

تورات بر» ۱۰۰ ۰۱۷۷ ۳۱۲ 

تورائیان بار» .۳» دم مج جع 
۶:۹٩‏ 

توروشبه (-نوشیه) ع ۷ 

تورنگ تبه استرآباد رب 

نوسیدید ۱۷ 

توماس رسول ۳۸۸ 

ته‌تیس ۲۳۸ 

نها (ه‌تهامه؟) ۱۲۰ 


تییریوس ع پم تا ویس بوک 


2۱ 


تیتوس ۳۸۹۴ 

تیردات (ستیرداد سوم) ۲,۱ ۰۲۲۲ ۲۲5 
٩‏ ۱۳۲ ۳۲۱۷ ۳۷۱ ۳۷۵ ۴۸۰ ۲۳۸۲ 
۳۸۸۲۳۸۹ 6۰:۳ 555 

تیرگان + + 

تیروذه (-طیروذ) ۶۱۰ 

تیسافرن .۱ بر عم تا بر 

تسفون ۰۳۷۲ ۳ ۲۵۵ ۱۳۹۹ > 
۶٩۱۲ 9۲ ۶ ۶ ۷‏ 18۹۷ و , ۵+ 
۵۸ ۱۷۵۱۰ ۵۲ ۵۲ 4۵۳۰ 
۰۳۲ 

تیشتره (-تیر -خدای باران) ۰ ۰۲ ۲ 

تیکران اول بر ۳.۳ .۰۳ .عع» 
۳ »۳۶ 

تیگرانگرت .۰۳ ۳۰۷ 

تیکلات پلسر اول «م» و 

تیگلات پلسر سوم ۰۷۱ ۰۷۰ 9 

تیمار خوس ملطی ۸۲ ۰۲ ۲۸6 

تلودوژیو پولیس ‏ + ء 

تلودوسیوس ه 4 

تلوفیلا کتوس و ۱ ه 

تل وکراسی ۳ 


ثنویت بع: ۵۶ ۵۵ مه وه 


جادهُ ایریشم و ۰۳۰ ۱ 1۲ 

جام ۳ 

جاماسپ ۲ع»ع) ۵۲ بوع ردو .که 
۸۶ 

جبلانطارق (تنگه) رو ۱» و۲ 

جسر (واقعٌ جسر) مه 


2۹ 


جشن سده ۲و 

جشن فروردگان ۶۱ 

جشن مهرگان »و ء 

جشن نوروز ۶1۲ 

جلولا ۰۳۲ 

جمشید شاه (جم» یمه خشئته) ۰ ۱۰۱ ۲ ۰۲۲ 
۳۸۳۷۵۰۵۸۹ ۳۱۱ 5۷ اه 
۰۸ 

جمهور افلاطون م , , 

چند یشاپور »۲و 

جندیشاپور (مدرسه پزشکی) ۰۲۳ 

۰۲  ریشناوج‎ 

جیحون (آموی دریا) در» د» وه ۲۱به 
۷۰ ۳۳۹ ۷ ۶۹۵ ۶۹5 

جیلم (رود - هیداسپس) ۲۳ 


چاندراگوپتا ,دج و 

چانگ چین ۳۰ 

چشم ساو (درطوس) به ء 
چنین گفت زرتشت مء 
چیش پیش ۰ ۰۰ ۲۹۰ ٩۷‏ 
چین ۳۰ ۱۳۶ 

چین (دیوار) ۳۳۷ 


حارت‌بن جبلة غسانی 5٩‏ 
حارث‌ین عمر و کندی ۲ب ع 
حارثه سوم رم ۲ 

حبشّه ۱ ۱۲۲۱۲ ۳ وه 


حتی (طوایف) 13111116 دوم 


حجاز ع وه 


تاریخ مردم ايران 


حرالا و )ور( عوم» عم بوع۶ 
حران (معیدسین) ۰ ۱۲ 
حسمونیان ۸۰ ۲ ۳۱۸۰۲۸۹ 
حسمونی مکایی ۲۰ 

حسنلو اورسیه (تپه) ۷۸ ۷٩‏ 
حصار دامغان (تیه) مب 
حلب ٩‏ ۲ 

حلوان ب۲د 

حماة (سوریه) ۲٩۱۳۹‏ 
حموربی ء ۱۲ 

حیره ۰ 6 ۲۶۷۲ ۳۱و 


خارا کس ( ک رکا) و۴۳ 

خارخار(.بک رکر) د 

خارس می‌تیلنی ه ۰۳۲ ۳۹6 

خارید موس . ۰۲ ۲۰۷ 

خاقانی ۰ ۲ه 

خالدین‌ولید ۳و 

خالدی ۷ 

خان‌اسکندریه (کونا کسا) وم ۱ 

خاندان (-خوائتو) مب 

خانقین ۰۲۷ 

خبشه 1 1 

ختی‌ها (-هیتی‌ها) مر و6 ۷۰ ۷ 

خراسان وع) عع ۵.۵ ره 

خرده اوستا ه ء 

خر (دریا) ۰۱۰ ۰۲۲ ۳۲ ۱۳۶ 6۱ بایوه 
۷ ۲ ۶ 

خزر (طوایف) ۰۱ ۰۳ 

خسرواول (-انوشیروان) ۳۳٩‏ ۱۳۹۰۳۹۷ 
۹ ۷۰ تا ۲پاع» 
۶ بمع» 9۶6 تا بوع» ووع» 
1 

خسرو پرویز (- خسرودوم-اپروین) برع 


۶۰۸ وع> 


فهرست عام 


مرو هه وه ربهء بو تا 


و رو رب شا هه ۵۲ و ۵۲ 
۲ ,9۳ ۳۷ ۵ 

خسر وکوانان (اندرز) ه ۰۲ 

خسر وکواتان ورید کكث 97ع» ۰ ه 5 ۲:» 
9۰ 

خسرو یزدگرد ۰۲ » 


رشا ۰۲۳ ور در وب دوه 


۷۸( ۹۲۳۹/۱۳ ۲۹ 
خشتره و ثبریه (سشهریور) ه ه 
خط اوستایی ۰۲۲ 
خط میخی ۰۲۲ 
خلوله (س خلولیا, جنکك) ۰م» ۹5 
خلیپج‌فارس ۰۱ ۲۶۱۰۱۵۳۱۲۹۲۱۲۳ 
خندق (واقعه خندق) وه 
خوارزم ۰۳۷ ۰۳۶ :۰۹ ۲۲۱۱۲۲ 
خوارنه (-خوارری) ۲۸۲ 
خوانونت ( کوه) ۳ 
خونای امک (-شاهنامه) ه ۲ه 
خوجه (خوزه هوز» اوخسیان) ۰۷۲ :۲۱ 
خرونه ۲.۱ 
خورنه (قصر خورنقی) به 4 
خوروین قزوین ۷۸ 
خوره‌زاد ۳۳ 
خوزستان ه . ه 
خوفند ۱۲۲ 
خویش خوتائیه (استبداد) 6 
خیون (طوایف؛ خیونان)- هونهای‌سفید 
خبونی (قبایل) ۱ ه؟ 


داتام رو ۲ ٩۷‏ ۲۹۹۲ 

۱٩۰ داتاسس‎ 

داتیس (-داتی) ۱۰٩‏ 

دارا (شهر -درهگز سدارا گرت) ع ۳۲ بببه 


2۹۳ 
9۱ 
دارا (قلعه) سه قلعهدارا 
داراب (داریوش‌دوم) ۲و ۶ ۱ 
دارابگرد ه ,ء -ه دارا 
داردائل وه ۲۹۸۲۲۰۳۰۱۱۳ 
داریا ء ۱ 
داریوش اول ٩٩‏ ۰۲ ۲۹۹ 
داریوش اول ٩5‏ ۰۲ ۲۹۹ 
داریسوش بسزرگت روا رنه وه 


مرب تا رهب فقو تا وه ۱ دوه 
ویر تا بربه من ۱۹۳۲۱9 ۱۹۶ 
٩۲ ۹۹ ۲ ۹ ۲۸۳ ۲۲۳ ۲۲۳ ۳۳۱‏ 
۱ ۵ ۲ ۶ ۳۲۸۰۳۲ 

داریوش‌سوم (دارای‌سوم) ۰ع» ۱ع۰ ۲« 
۸ ۰ ۰۲ ۰۲ ۰۷ ۷۲ ۰۹ ۲۲ ۱۳ ۱۲ 
۲۱٩‏ ۲۱۷ ۳۹۹۰ ۲۲۰۸۲۳۰۷ ۲۳۲۱۷ 
۹ ۶۷۲ ۶ ۲ ۰۳۶ 

٩ دادیشوع‎ 

داذینداد ۱۳ ع 

دا کیه (روسانی اسروز) ۳۹ 

داماسپیا ۱ 

دابغان ي ۵ 

دائوب ع ه ۱» ۰۱۰۳۰۲ 

دانیال نبی ۰۱۳۰ ۳۱ 

داور (رتو) ۲ 

دائوئی (طوایف) ۸5 

دجلته ور ۱۲۴ ۱۲ هون ۲۶ 
پیب ۲ ۵ ۰٩ ٩۹‏ ۵ 

دربند قفقاز . . ء 

درخت آسوریک (بظوسه) ۳۹۶ 

درفش کاویانی ۰۳۲ 

درنگیانه (سیستان) سم زر 

دروییکوئی (طوایف) ۶ 

دروسیایوئی (طوایف) عم 

درویزن ۰۲۲ ۲۰۷ 


2۹۴ 


دریک (سکه) ره 

دزفول باوع» ده 

دستکرد خسرو هه ٩به‏ 

دستگرد (قلعه) سه قاعةٌ دستکرد ببه 
شت هرمزدجان ب. > 

قیانوس (..دا کیوس) ۶۳٩‏ 

دلوس (جزیره) ۱۰٩‏ 

دماوند (ییکنی) هب ۱م 

دمشق رب ۱۱۳۹ ۱۳ه 

دموستشی . , ۲5۹۰۳۰۱۲۲ 


دثیپر 6 ه ۱» ۳۰۲ 

دنستر ع و و 

دورااوروپوس ۲و۳ ووع» و۳ وم 
۲۹ 

دوغدوه (-آنکه دروغ سازد) به 

دومی نیسیان وم 

دیا کوئیان (-بیت دیاا کو) رم ٩۰‏ ۱.۰ 
تا ها 

دیاریکر (قلعه آمد) دوع 

دیاله ۱۳۷ 

دیزابول بو 

دیلم (طوایف) , به 


دیمتریوس دوم ۳۳۲ 

دیمتریوس نیکاتر 5۸۱۲۰۰ ۲۵۱۲ جر 
٩۰ ۷‏ ۲ ۳۳۱ ۲۳۳۳ ۳۳۵ 

دینک (بانبشان بانبشن) «وء 

دینکرت و ۳۸۲ 0و6 ری .وی 
۰۴ ۰۲۳ ۳ 


دئوا (دیو دئدو) مر ۲۳۰۲۰ ۳ عه 

دیوار ا کباتان رم 

دیونوس ۰ > 

دیوجانس کلبی ۰۰ ۲ 

د یودو توس 
۱۳۲۷۰۳۲ ۳ 


4۳۲۳ ۲۳۲۲ ۲۷۳ ۷۹ 


دیودور , ۰ ۱۶۲( 


تاریخ هردم ابران 


دیودوروس ۲۲۳ 

دیوژن لائرسی ۰۱۰4 ۲۶۸۰۲۲۷ 

دی وکاسیوس ۰۳۹ ۸ 

دیوکس (-دیاا کو) جع وب بر مره 
پم تا ٩.‏ 95 وه 

اه ع و 6» 5 وباع 

دیون ۱.۰ 

دیونیزوس ۲۸۳ 


ذات السلاسل ,مه 
ذوالقرنین سه اسکندر 
ذی‌تار ۲ ه 

ذی‌قار (وانعه ذی‌قار) ,مه 
ذیمقراطیس و۱ ۲۲۷ 


راساتئیا (سمنعاهمظ) .و 

رام بهشت عء رع 

رامهرسز ۲ 

راوی (رود هیدراارتس) ۲۳۷ 

رنشتار ب ۲ 

رخج و ۳۰۱و 

رستم پهلوان ع ۰۳۹ ۰۳۲ 

رستم فرخ هرمزد ٩‏ ۳۰۰۵۲ 

رکسانه (-رخشانه) ۱۳۰ ۰۱۳۸ ۲۳۲ 
۳۹ ۳۰۳۹ 

رگ 

ره ۱ .و 

۱۹٩ ۰۱۲ ۱ رودس‎ 

رودگون ه . ۳ ۰ج 

رودگونه جر + 

روز یست و با 

روسا ۳ ء ۱ 

روسیه (-شوروی) ده ۱ ۲۰۱ 

روم‌شرقی (-بیزانس» یوزنطیه) هه ع» ره ع» 


قهرست عام 


ومع جرد وحع رباع و 
۶ ۵:۰ به 9۲۸ 

روم غربی (-روم» رومیه) ورب تا ع وب 
۱ 

روسکان (وه‌اندیوخسرو) ه . ه 


رهام ۲ ع 

ری (سراگا) رم رم و بو چا ره 
۳۳ 

ریگ ودا و 


ریوند نیشابور ومع 
رئیس (پئیتی) ۲ 


زاب ور ۲ ما ره 

زاتسپرم م 4 

زاریادرس (-زریادرس) ۰ ۰۲۲ ۳۰۰ 

زاگرس و عم هب نب رنه 
مهم ثا وی بو 9۲ مه ۷ب 
۷۱۷۳۳۱۷۳۲ 9۳۳ 

زاماسپ (مجسمه) ب وب 

زاسوا باب 

زرانشت ۳ 

زرافشان ع + 

زرنشت (سزره‌نوشتره) ٩‏ ,» ۱۲۲ ۰۲۳ 9 ۰۲ 
۷۷ ۳۰ 6۰ ۶۱ 
و عع) وع تا رم مه ه» وه تا 


۳۱ ۱۳۳ ۲ 


هه روا هوک م۱ ۳۰۶6 ۳۱۰ 
۶ ۲ ۸۲ ۶ 

زرهر (سسوغرا) وبع تا بوک ۲رع 

زرنگ (سکستان» درنگیسانا» درنگیانه» 


سیستال) »» ۰۱۲۲ ۲۳۰ ۳۳ 
۳۸ ۳۳۹ ۰۸ 

زروال « ۰۲ ۶۳۸ ۶۸۸ 

زروانداد ومء 


زریر (-زره» زارن) به؛ دوخ 


2۹۵ 


رک (خاندان) .هم 

زلا (ا2) ۲۰۳ 

زم (خدای خا کد) ۰« 

زند ۲۲و 

زند یک وب 

زتگیاب (-زیتی گائو) وم 
زتوپبا (سزینب) ۲:۳۲ ۶۲٩‏ 
زنودوتی ه ۳ 

زنون رواقی هه ۰۲ ۳۱۳ 
زوپیر 5 ۱ 

زوترها (-زونار) ۰۲۲ ۰66 باه 
زیپوتس ۲٩۰‏ 

یلاس ۲۹۱ 


وند (-زلنهونت» سلاحدار) دس 
ثوتر (-زوتر) ۱ ه 


ژئوس ۱۸ ۲۰۹۱۱۲۳۲ ۱۲۹۱۲۹۳۱۲۷۱۹ 


۳۰۸ ۳۰۹ 
زیویه (سقز) ٩ب‏ 


ژرسانی ۲۲ 

ژرمانیکوس ۳-۷ 

ژوپیتر رب 

ژوستن ۰.٩‏ ۲ ۱۳۰۱۲۹۹۲۲۰۱ 
ژوستین دوم ۸195 1٩۷‏ 

ژوستی‌نبان ۷۲ع» ۶۱۳ ۹5 


سادواتس (سادیاتس) ۱۰۲ 
سارد(:لیدیه) ۲٩۳‏ 

ساردویس چهارم ۲ب 
ساردویس دوه .وم 

ساردیس (- سارد) ۱۰۲ 


۲۱ باه 4۱ ۵ ۲ ۰۷ ۲۹۰۲۲ ۲۹۹۱ 


+۱۱ (۱ ۷ 


۳۰ 


2۶ 


سارگون دوم ۲ب ره جب تا وی بدیده ون 
تا بر جو» ۱۳ 

ساسائیان ۳ع؛ وع» ره .و 

ساگارتیوئی (طوایف) عم 

سالامیس و و ۲ ع وه 

سالامین ۲۹ 

ساموزاتا (سسماط) با 

ساموس (جزیره) ۱۲۰۱ 

سامی (افوام) عه» وب 

سائیس ربب 

سبلوس ارسنی ٩‏ ۱ه 

سپتمیوس سه وروس ۰۳ 5 

سپبهردات و . ۲ 


س رکب وه 

سر کش (مسرگیوس؛ سرگیس) ۶ ۲و 

نده (جشن سس دک و۲ 

سرم (مسریات» سورسات) با 

سروستان ه ,و 

سروستان ( کاخ) »۰۲ 

سروش هو 

سعدبن ایی‌وقاص ۳۲ ه 

سفد (سوغده) ۳۱ و ۱۲۳ ۲۳۲ 
۳۵ ۲ ۱۳۳۹۱۳۳۷۱۳۱۸۱۲ ۹۰ 
1۹۷ 

سغدیالوس ۰۱۷ ۱۷۹ 

سفرالجبابره (کتاب)  ,‏ ء 

سقراط ,۱۳ .۲۰ ع ۲ 

سقز باب 

سکاهای تیز خود ء ه , 

سکاهای هوم ورگه ع ۵ , 

سکایی (طوایف) ب,» ۰۳۰ ۲ هم تا برس 
۰ ۹۶ ۷۳ 9 ری 
۳ ۰ ۳۳۰۵۹/۹۳۱ 


سکستی لیوس ء عم 


٩۹۱ ۸۷ ۹ 


تاریخ مردم ایر ان 


سکستان-> زر 

سلماس‌شاپور 

سل وکوس‌اول ب(» عم تا دوم رد 
۰۹۰ 

سل و کوس چهارم ۲۷ ۷۸+ 

سل وکوس‌دوم ۲۲۱۷۲ ۸٩‏ ۰۲ ۱۲۴ ۳ 
۳۳۷ 

سلوکی ۰6۰ ۲۸۹۰۲۷۳ 

سل وکیان بده ۰۲ »۳۳ 

سل وکبه رد۲ ریم ۲و بر و 

سم تانتف نکهت م, ۲ 

سمردیس ۱۶۳ 

سمرقند ۱۲۳۱ ۲۳۲ 


۳۰۰ ۲۳۰۲ ۳۰۵ و۳۳ 


سمورامت . ۷ 

سمیرامیس .۷ 

سنای روم ۸۲ ۰۲ ۱۲۹ ۱۳۰۰ ۳ دس 

ستباط ع وه 

سنخریب (سسناخریب) ۷۳ با ۱ مره 
۰ ۱۳۶ 

سل و۱ ۱ ۱۱۳۲ ۱۲۳۳۱۲۳۲ ۲۳۹ 
۱ ۲ ۶5 

سندیاد نامه ۳٩۳‏ 

سنگله (شهر) ۳۶ 

ستمار باه ء 

سننلج باب 

سودان .بدع 

سور و۳ ۲۳۵۰ و۳ و۳ بو 
۶:۷۰ 

سوریه ( - آسورستان) ۱ب وم» ۱۰2۹۲ 
۸ ۵ ۲۰۸۶۴۰۹۲۰۰۱ ۶ 
۸۷ تا ۲۹۰ ۲۹۵ ۳9۸ ۱۳۰۳ 
۳۲۲ ۳۳ ۳۹۲ ۲۳۷/۲۱۳۰۹ 
٩۰ ۶ ۹۹ ۷ ۷۰۵‏ ۶ 

سوز (ولایت) ۳۲ 

سوشیانت ره 


ههرست عام 


سوفاگاستوس + ۲ 

سولاچ در ۳۶ 

سولوت بر ۱ 

سومری (تمدن) ۷۲ 

سه (- سی؛ سکل) ام 

سهداتیوس سه‌وریانوس , . : 

سیاست ارسطو ( ثتاب) ۱۰۲ 

سیاوش برودع» ربعه ایک نم که 
۶۸۶ 

سیاه (دریاه اسود) وه ۰۱ 1۹۰۲۹۸۰۳۹5 

سییبان (اقوام) ۲۳4 

سی‌بیل نم 

۲۹ ۱۳ ٩۳ سی‌بیله‎ 

سپناس 1۷۲ 

سیحون ۱۳۳ و9 سه سیر دریا 

سیر دریا ([-سیحول)۰۳۰ ۱۲۹۱۲۳۱۳۲ 

سیستان . ۰۲ ۰۳۲ ره سه زرنگ 

سبسیل (جزیره) ۰۱۸۰ ۲۹۳ 

سی‌سنوس ۳ ۶ 

5٩5 سیف‌ذی‌یزن‎ 

سیلال »9 ع 

سپلک کاشان (ثیه) م۷ 

سیمون ۱۷ 

سینا (صحرا) ۱۳۶ 

۳۷ ٩ سیناسوس‎ 

سینترو ک ( س سیناتر و کس) ۲۳۹۲ ۳:۳ 

سین‌جییو ( - سیلزیبولوس) 2٩۰‏ 

سیئوپ» آمیزوس ( - سمسول) ۲۹۹۲۲۹۸ 
۳۰۰ 

سثیریه ( - فرزندان سلم» سرست) ۳۷ 


مین مازشکین :هه 


شاپور اول ۲رع تا ورع» 2۳۲۲ ۲۰ع» 


2۷ 


4۳۶۱۳۳ 6۳۱ 6۳۰ ۲۲۸ ۰٩ 
بیع بر مه تا ماه‎ 

شاپور دوم (ذوالاکتاف) روع تا .هع» 
و ع مرع تا برع وه 

شاپور سوم ۰6 

شایورگان (کتاب) 1:۰ 

شاپور مشان شاه م ۶ 

شاه (خشایکبه) و ۲ 

شابه‌شاه ب, ه 

شاهپور رازی هدغ 

شاهرود ب ۳۲ 

شاهنایه و ,۱۳ .ع» ۰8۹۲ ۵۰۳ 
۹ 

شاهین ۵۱۲ ۰۱۳ 

شائووو ( - خاندان شاوه -سابه) 9۰ 

شیدیز ۲و 

شکندگمانیک وچار ۰۲۰ 

شلمنصر چهارم 6 ۷ و 

شلم‌صر سوم ,۷ ۰۷۶ ۱۷۷ ۰۸۱ 16 

شمنون ۳۸۸ 

شمشی عداد پنچم . با .م» ٩۰‏ 

شمطای یزدین ۰۲۰۰۰۱۸ ۰۲۸۲۲۷ 

شمعون ۰۳۸۰ ۲۸۰ 

۰۱۷۹۱۱۷6 ۱۶۷ ۱65 ۷ ۰۰٩ شوش‎ 
۲۳۲ ۶ ۲۲۰۹۶ ۲۲ ۶۳۰۲۲۱ ۲۲ ۰۲۳ 
۳۹۲ ۳۵ ۳۵۲ ۳۳۱ 

شوشتر وم ۲و 

شهربراز ( - شهروراز) ۱۳ ۱٩‏ هم ۲ه 

٩۱ شهرژور‎ 

شهر شاپور ( - سلماس) ۲۲ 

شهرشیز ( - گنز ک» نخت سلیمان) دمم؛ 
۶۱ 

شهرکور -ء فیروزآباد 

شهریار . ۲ه 

شیرویه ( - کواذ - قباد دوم) . ۰۰۲ ۱ ۲ه» 


لنلل 


9 


شیرین ۱۰و ۰ ۲۵۲ مره 


صددروازه (شو ر) سم هکاتوم 


صور زورهب 
صیدا رو رب ۲ 


٩۷ صبره‎ 


ضحاک ( بت اژی‌دها ک) بت و چیه 
من سه آستباگ 


تال ۲و 

طاق بسعام »۲و 

طاق کسری و , ۰۰ بو 
طالس ستطی ۲۲۸۰۱۰۲ 
طایفه ( ب ویس) م۲ 
طبرستان ۳ 

طبری ۰ وع ع ۳ع و وا ره 
طخار (طوایف) ع ۳ ه 
طخارستان ۲ب ء 
طرایوژان وم »م۳9 
طغیان نیکا ۳و و 

طوییا ( کتاب) د ۲۲ 
طهمورث ۱۳ وم 
طیمائوس ( کتاب) ۸ ۲۲ 


عربستان ۲۱۸۰۱۰۲ دوع 

عزرا پیرر» ۳۱۲ 

آیاد (ارشک - قوچان) -ه ۱ 
عمرین خطاب ۰۳۲ 

عهد اردشیر ( کتاب) ۲ 


تاریخ مردم ابران 


عهد اسوی , , ه 

عهد عباسی .. - 

عهدنامة نصیبین ۷ > 

عسی (سیح ) ۰۲٩۳‏ ۰۲۹5 ۱۳۸۵ م۳ 
۰:۳۸ 

عیلام (خوزستان) ۰۳۰۰۱۰ ۰ وب ناه 
کل با ره عم بر و بو 

[2 


۰۳۳/۳۰۹۳ ۰۳۳۱۰۳۰۸ 


غررالاخبار ثعالبی ۱ 

غزنه (سحمود) ۲۳۳ 

غزه (پندر) ۰۱۳ ب. ۲ ۲۰ 
غلاطیان -ء گالاتیان 


فاتون م ۳۰ 

فارس ۲۸۳ 

نارسال (جنگ) موم 

قتح الفتوح ۳۳و 

فرات (رود) ۱۲۳ بو 
0 

فراچیه (جادوگر) ۳ 


۰۳۸۳ ۲ 


فراشستره 4 

فراموشی (قلعه) بو ء 

فرخان شهربراژ ۲ ه 

فرخ هرمزد ٩‏ ۲ه 

فردیتان دولسپس مء « 

فرس من و ۳ ۶.۱ 
فرشوشتره 7 ه 

فرشه‌ارته ۲ع ۲ 

فرغانه ر۳» ۲+ ۳۳ ۳۵۵ 
ف رکلس ۲۲۳ 


فرتاباد مر :» ٩‏ 


فهردت عاع 


فرنا ک اول ٩5‏ ۲» 
فرنا ک دوم ۳۰۳ 
فرنه کواس ۱۷٩‏ 

فروگیه وب 

فره ( - خوارنه) ٩‏ ۲ ۳۰ 


۱ 


فرهاد اول ,م۰ ۰۳۳۵ وس 

فرهاد چهارم رد۳ رب ۲ب 

فرهاد دوم عم 

فرجاد سوم (تثوس) رس وم ۳5 
۳ 

فرهاد ده یم 

فره ابزدی ده ره م۳۴ 5۱ ۶۲ ره 
5۱۸ 

فره لیانی ۱ ۱6 ره 

فره‌ورنیش ( - فرا ارنس , کشتریتی» دشتریتو 
۲ تا ۰۱۳ ۰95 ۹۷ 

فره‌وشی ( مه فره‌ورنی) ۲۹ 

فرهنگ پونانی ۰:۳ ۲۰۳ 

فری‌پاپت سه‌اشک چهارم 

فریدون ( - رد 

نر بدول (کنج) 9 

فریگیه بر دب ,وب وب تا وو» 


نه) ۲ ۲ مب ۲ 


۳۰۶ ۰۳ ۳ ۸ 

فلات ایرات و ر» باب ۰ ۰۲ ۰۳۲ ۰۳۱ ۳۳ 
ثا وم 

فلاویوس ۰۳ ۳۹۳ 

فلس طیر 


لین ۶۷۲ ۹۲ ۹۸ ۱۰۰ ۱۲۸۶۱۰6 


م۲ ۱ ۳۹ 
فلوطین 4۳۲۳ 
قنیقبه ٩,‏ ۰۱۲ ۱۹۸ 
فوقا ( س فوکاس) ۱۳۰۵۱۲ ه 
ث و کایه ۰ ۱۲ 


فیثاغورس ۷ ۲۲۸۰۲۲ ۳۱۲ 


روز ۳۳ : 
فیروزآباد پایس ( - شهرگوره اردشیرخوره) 


2۹۹ 


۶۰۱۸۷۱۹/۰۳ 9:۱۲ 
فیلادلفوس ٩۰‏ ۳۳۰۰۳ 
فیلپوس دوم ۲۲۰۰ ۲۲۸۲۲۰۱ 
فیبپوس سوم ,+ ۰۳ ۱ج 
فیلوپاتر ه ۳۲ 
فیلوتاس ۲۲۰ 
فبلوستراتوس ۱۳۰ ۳۱ 
فیل و کسنوس ۲۱۳ 
فبله تا یروس ۲٩۲‏ 
فیله هلن ۱ ۳۱ ۰۱۳۳۰ ۷ د۳ 
فیلیپ سقدونی ۲۷۱۳۱۳۰۱۹۸۰۱۸ 


فیوم مصر رم 


قادسبه ۲۲و 

قارن (خاندان) ۱۵۰۳۰۰ ع 2۳5 

قالی بهار خسرو و ۲و 

قباد ( کواف) جع عدع» جع نا بو 
۲مء تا ری برع هوک ۳۰۹9و 

قباد دوم ره 

قبرس (جزیره) ۱۸۸۰۱۱۷6 

قبیله ( -. زنتو) ۲ 

قرآن ,مه 

قرارداد آنتالسیدس ۱٩‏ 

قریه ( - دهیو) ۲ 

قسطنطین ٩‏ ع 

قسطنطنیه اوعد ۵ ره 

قصر شبرین ۰ ۰6 ۰۵۱۰ 9۲۷ 

قفقاز دوع ووع) ووع 

قلعه پیضاء ( - دژ سپید) ۰ ء 

قلعه دارا بر ع۰.ه یه 

قلعه دستگرد ( - دسکرة الملک) ب۲ه 

قلعه فراموشی ( - انوش برد) بع 

قندهار ۳۸ 


قوجان -ء ۱ 


9.۰ 


قوسس ( کومیسته) وب مه بر بو 
.۳۳۰ 

قیصر ۰۳ ۱۳ و۳ موم 

قیصریه ۳ ه 


ال (ونه کته سوه 
۳۳ ۳۸۸ ۳۸۹۹ 
کاپادوکیه ور بروه 


۶۲ ۱۸ ۷ 

۶ ۹۰ ۲۹۵ تا , ,۳ ,مج 
۰ ۶۷ 

کاخ سروستان + +ه 

کادوسی (طوایف) عم ۱۹۸ 

۱٩۰ کادوسیان‎ 

کارتاژ ۳ ۱ مب ره 

کاردینال ریشلیو جع ؛ 

کارشرو کین باب 

کارن (خاندان) .7 

کارنامکک ارتخشیر ( سا رنامث!ردشیربابکان) 
۸ ۶ ۲ ۰ ۲ 

کارون : :۲ 

۰٩۶ کاریه‎ 

کاساندر وع ۰۲ عم موب» .۳ 

کاسی‌ها بر » ۰ ۸۷۲ ۷ ۷۷ 

کاسیوس ۷ .۶ 

کالانوس ۲۳ 

کالسدوت ۱۲٩,‏ ۳.۲ رم ره 

کالیاس ۶ب 

کالیستس ,۳ 

کالیکولا ۳۷۹ 

کالینیکوس ( م رقه اسروز) ۲,ع 

کان‌پینگ ( س 16۵1-108) و وم 

کاوس ( - کاوی اوسنن - پتشخواوگرشاه - 
اکیوس) رم تا .وه .یی بیس وع 


کاوء آهنگر ۲ء 


تاریخ مردم ایران 


کاوی ( که وی کی) . ۷ ب ۰۲ مه 

کاویان (- کویان کیان» کیانیان) ۰۲۲ ۷+ 
٩‏ تا ,۳ ۳۵ ء تا وی ری 
۶ وه تا بو بو 9و 

کاویان (درنش) ج: 

کتایون ۲۲ 

کتزیاس پم و۱ رن ره فقن 
۹ ۷:۰۳ ۱۷۳ ۱۸۱ 

کتیبة بپستون ۱۳۹۰۱۳۷ ۱5۰۲۱۶ 

کتیبه حاجی‌آیاد شاپور , . ه 

کتيبه داربوش ۱ ع» ۲و موه جر مه 
93 

کتیبة شاهپور بجع 

کتیبه کعبه زرتشت در نقش رستم ,وه 
۰۰۳ 

کتیبهُ کوروش ه ۲۲ 

"کتیبه‌های آشوری ۰۸۷ . ٩‏ 

کنیبه های شلمنصر سوم م 

کنیبه های هخامنشی وم 

کتیبه پایکولی +ء و 

کدخیده گرجستان ۲۱ 

کدورلاعمر ۲ب 

کدورنانخوندی ۳ب 

کر (رود) ۲+ 

کراتروس ۲۰۰۲۱۰۲۰۰۲۳۹ 

کراتس (سقراط) ,۲۹ 

کراسوس ۳۰ ۰و۳ 

کرپانان ۳۰۳۷ وه وه تا رب 

کرتیر ۰۳ ۳۰ ببع بعع موی 
۸۸ ۶۰ 

کرخه بو 

کردستان بء , 

کردوخی (قوم -کردوئن) ۳55۲۳۳۹۰۱۸۳ 

کرزوس ۰ب تا ور .وب 


فهیست عام 


۳۹ 

کرمان ۲۳۲۲۰۲۲۳۹۰۱ ۶۰۷ 

کرمانشاه ب۲ه 

کریمه .۳ 

کشوربیانه ( - خونیرث) ۳۷ 

کفالایه ۱۳۸۶ ۳۳ ۰۲۱۳۸۳ 

کنخیس (ولایت) ۲۹۸ 

کلم حیات ۳۳ 

۳۷ ٩ کلودیوس‎ 

کلثاندر ۲۱ 

کلیتوس ۰ ۲۳۱۰۲ 

کلیله و دسته وو ۲۳۰و 

کللوباترا ۲ ۰۲ ۲۹۳ مه تا بر ۳۰۲ 

کللومنس ۲۳ 

"کمبوجیه ( - کبوجیه» کمبازدون) ۰۹۸۰۳۹ 
مف ع ۱ ۱۲ ۱۳۰ ۱۳۲ تا 
3 

کمدی الهی دانته ه ۲ه 

کنت کورت ۲۰۸ 

کنزالاحیاه . عع 

کنستانسیوس ,5۰ 


کوبارس ۲۱۰ 

کوت‌العماره ۳۱ 

کودومانوس ۲۰۱ 

کورپولو ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

کوروش اصغر مب تا چم ۰۱ ۲۹۹ 

کوروش مخامنشی (بزرگ) وم تا ۱عکره» 
پچ بو موه مر مر تا بر 
وه یب تا مب وب تا و۲ 
۲ ۶ ۶ ۱ ۱۹ ۰۲ ۲۹۰ ۹5 ۲ ۹۷ ۲ 
۳۰۶ ۶ ۲۳۲ 9 ۳۲ 

کوریتوس ۲۳۳۰۲۳۰۰۲۱۰ ۲۱۲۳5 

کوسیان (قبیله) ه؛ ۲ 


کوشان شاه 2۲ 

کوشان (طوایف) , 2۲ 

کوفه ۰۳۲ 

ک وکلادس (جزیر» سیکلاد) ۱۰٩‏ 

کوباژن (- کوماجنه) ۳۰.۷ 

کوش 1.۸ 

کوبیسنه -ه قومس 

کومیسنا ۲۲۷ 

کونون ۱۸۸ 

کویر نمکک , ب 

کیانی ۰۱ ۱ع 

کیخسرو ( کاوی هئوسروه) ۳٩‏ تا ع» 
۱۳۰۰۸ 

کیدار (طوایف) ۱وع 

کی‌سیاوش (سپاورشن» خون سیاوش) .۶ 

کیقباد ( کاوی کواد) ۳۹۰۲ 

کی کاوس ۰۸۱۳۰۲ 

کیلیداس ۱۸۷ 

کیلیکیه در 9۱۳۲۱۸۲۲۰ 

کین ایرج ۰۲۰ 

کین سیاوش ه ۰۲ 


کیوبرث ۳۰ 


گابازه ۲۳۰ 

گابی‌نوس 2۶« تا +۳6 

گاثه‌ها , ۲ ۲ .۳ دس عع تا هبو» 
رتناک 

کالاتیان (غلاطیان) و۰7 ۰۲۹۲ ۲۹5 
۳ 

گالریوس ع ع» بعع 

گالوس ۶:۳۹ 

کریاس ۱۲ ۲9 


سک باه چ 


گجستک ابالیش ( - گجستک عبدانله). و 


<.۲ 


گرانیکوس (رود) ۰ . ۰۲ ٩۰‏ + 
جستال ۳۰۲ ,۰۳ 9و وه 

گردویه ربه) وه 

گرسیوز . ۶ 

گرشاسب ( - کرسه اسه) . ۲+ ۳ 

گرگان ( - وه رکانم) رت چم رنه 
۲آ(/ ۷/۷/۷۹ ۳۱۷۹/۹۷/۷۱ ۱۷ :۳۳۱۳+ 
۸ ۸ 1 ۶ 

گرگوار مقدس رم 

کرسانیوئی (طوایف) ۶م 

گرهما (م/0) بو 

4۱۸ ۱۳۰ ۱۱۶ ۱۰۰ ۶ کزننون‎ 
4۳۰ ۲ ٩۲۳۶ 6 ۷ 
۳۰۰ 

گزیدگان ( - صدیتان) و ۳ 

کشتاسب ( کی گشتاسب) 6۰ ۱ج ۳ 
6 ۹۷۰۳ ۲۲۹۲۲ 

تس داد برپاو 

گل (طوایف) ٩۲‏ 

گل گرد (- ک رکر) بادع 

گنج های هفتگانه دوه 

کنجینٌ زیویه ۱۰.٩۰9‏ 

گل زکث سه شیز 

گنگه بدم 

گنوسی (تعلیم) « ء > 

گوترزس ( - کودرز؛ پورکیو. کنوپوتروس» 
گوترزا ۱۳۶۱ ۳۳۲۲ ور 
۳۹ 

گوتی ۲( ۷۷ 

گوچهر ع ع» رک 

گورد ینوس( -کردیاموس) ۲ ۲ع »۷ ۲ع» بو 

گوگانلا و. + 

گوکس (کیکس) .۱ مه 

گوی تیه آذربایجان مب 

گیان تیه نهاوتد ری 


تاریخ مدم ایران 


گیرتی ببه 

گیلان (- ورته) رس وم نیم 

کیلائه (طوایض) عم 

لیلون ۸ ۲ ۲ 

گیمری «نء ۹ ۷ ٩۹۱‏ 

گیو( - گنو) ری ع وم 

کثوتمه جم 

کوش اورون به 

کئوشورون ( - روان گاو) بء 

کوباته غاصب عم و عع عون 


۳۳ 


لابی‌نیوس ٩ج‏ 

لاجورد (سنکن) ء + 

لاده (جزیره) ۱۰۷ 

لازستان ( - لازیکا) ودع .بع» بو 

لاگوس ۳۹ 

لائودیکیا ( س لائودیکه‌نا) .۰۳ ۲ب ب» 
۰ ۰ ۳۰۷ ۳۶۱ 

٩۲ لائویدون‎ 

لبنان , ۲۲ 

لرستان باب ۲ 

لرستان (مفرغها) ۰٩۲‏ ۱۰ 

شمان ب ۲ 

لنبک آبکش ۳ ء 

لودیه ( - لیدیه) بیر» ۲و ۳ .وه 
۶ تا ۱۱۸ ۱۲۰ ۰۱۲۲ 
۷ ۰/۱۸۱ ۰۷۲۰۰ 1۲۹۶۲۹۶ 
۶ ۰۲۲ 

لوسیان (سمساطی) ب . ۰۳ ۳۱۳ 

لوسیوس وروس ۱ 2۰ 

ل وکولوس ۳۲.۲ با ۰۲ ۳۲ و۳ 

لوکون .و 

لولویی ۱ ۱ ۷۷ 


فهرست عام+ 


لهراسب ورس 
لیزاندر ۳ ۶ب 


لیزیماخوس و ۰۲ ۰5 ۰۲۹۰۰۲ ۲۹۲ 


ماتیکان هزارداتستان ء . ه 

ماد و۱ ۳۰۲۹۲۲ ۳6 ۲ ۰۵ 
وا و جیوه 
.عم هه که مه چم تا ور روه 
6 ۹ ۱۰۵ ۱۰۷ ۲۱۱ 64 ۱ 
۸ ۲۴ ۱۶ ۲ ۱۹ ۲ ۲۷۰ ۲۲۸۱ 
۸۳ ۳۳۱۹/۷۳/۳۰۹۳ ۳۳۰ 

بادای (طوایف) ۸۱ 

٩۲ بادویس‎ 

ماذریه و بع 

ماراتوث وه ,» .وب وب ۲۹۹۲۲2 
دز 

سارافیوئی (طوایف) م 

ماردویی (طوایف) عم 

ماردین . وه 

مارساگتس ۱۰۶ 

سارک آنتوان , ۳۱ 

با رکوس اورلیوس ۱ . ء 

ما رکوس کراسوس ء ام 

مارلیک (تپه) مب 

مازندران ۳۷ 

مازئوس ۲۱۰ 

ماساگتای (طوایف ب سس ساگه) ٩‏ ۱۲ 

ماسپی یوئی (طوایف) عم 

ما کرینوس + , > 

با کسی میئس ثرا کش 2۲۷ 

ساگویی (طوایف) ۳م 

مالیان (مالوم) ۰۳۳ ۲۳۸ 

مالیس تس بو 


۳< 
مان ( - مانو) + 
مانای (طوایف) هب تا ,م۰ ۹۱۹۰ ۹5 
ماقدانا یز 
مائی پچرج» ۳۹۱ ۰:۲۰ ۳۲ تا وجع» 
پع تا ومع 


ماهوی سوری ۰۳ 

ماهیدشت کربانشاه وب ء ۱ 

مائس تیتانوس ۰ ۳۰ 

مشلی‌بن‌حارثه ره 

بنتنه رانادی ربروم 

مجمل‌التواریخ والقصص ۳۹ 

محمد ین عبدالته ۳۱ ه 

مداین ( - ماحوزه ملکا) ۰ . ۰ 

مدرسه پزشکی جندیشاپور ۰۲۲ 

بدیترانه ,یه ۱۲ ۱۵۲ ۱۵۲ موب 
۳۰۳ 

بدینه ۳۱و 

سدیوس تسالیائی ده ۲ 

مذار ره 

مراغه باب 

بردانشاه پر ۰ .وه 

مردو ک (لاباشی) ۰ ۰۱۳۹۰۱۲ ۱۲ 

مردینوس ۰ ۱ ۱۱۳۲ ۱۹۰ 

برغاب ع ب 

مرغیان م . ۶ 

مرمره (دریا) ۳۱۳ 

مرو ( - برگیانا» مورو) ۲۳۱ ۳۸۲۳۲ ۲ 
۶ ۱۲۴ ۱ 9۸ 5 

مروالرود ع + 

مریم ره ۲۰و 

مریوان ۷۷ 

مزاکس .۲ 

مزدا .۳ 


مزدکث .عع بوعه موع» بیع بو 


<.۴ 


تا وبع» برع تا کرع 

مزد ک (تعلیم) رمرء 

مزد کث قدیم ( - زرتشت خرگان) مبء 

مزد کنامه ری ۰ +ه 

بزدیسنان ۱۳۲ ۰ باه» ۵ ود 

مستوفی (حمدانته) ۳٩۳‏ 

مسروپ ارمنی ر ٩‏ 

مسعرین المهلهل ه ره 

سعودی م ره 

مشیک ( - پیروزشاپور) ب 2۲ 

۱۳۳ ۱۳۲ ۱۲۳۱۱۱۹ ۱۰ ٩ مصر‎ 
۰۲ ۸/۲ ۲ ۲۲ ۱ ۳ ۰ 
۶۹۱ ۳۲۲ ۰ 

مصیصر ع ۷ 

مغ ۰۳۰ ۸۳۸۲ 

مغان ماد ء ء 

بفتمله (مذهب) رع 

مغشییا پاپ ۲ ۲۹6 ۳۰۵ 

مقدوئیه ره 6و ۲۰۷ ۱۲۹۲ ۰۲۹۰ 
۳۰۲ 

بقفع (عبدانبن) ..ه 

مکاییان ۲۸۹۲۲۰ 

مکتویات . > 

مکران ( - کدروزیا) ۲۳۹۰۱۰۲ 

مکه ره 

مگابیز ( - بفه بوخشه» بغد بوجیه) ۱۷۰ 

نالا کی با 

۲ ۰٩ ممئیس‎ 

۱٩٩ منتور‎ 

منذرین نعمان‌لخمی وه 4 ۶۹6 

منطق ارسطو ۳ بو 

منطق ارسطو (خلاصه) 2٩٩‏ 

منفیس ۱۳۷ (ع ۱ ۰۱۷۳۲۱۹۱ ۲۰۸ 

منوچهر ۰۳۰ ۳۸ ۶۱ 


تاریخ مردم ایران 


۱۷٩ منوستانس‎ : 


موریق ( - موریکیوس) 9.ه تا بره» 
6 ۰ ۲ 

موزا ( - تثاموز) ۳۷۲ 

موسی‌خورن م . و 

موصل ۱ع» مه 

مولون ع ,۰۲ ۰۲۷۰ ۲۸۶ 


! مهبود (ب ساهید) .بای م9 


مهران (خاندان - رازی) 2۲۸۰۳۰۰ 0و 
۳۲ 

مهرداد پنجم . .۳ 

مهرداد چهارم ۳٩۱‏ 

مهرداد دوم ۰۳۰٩۱۰۳۰۰‏ ۱۳۳۷ ۳۶ 

مهرداد سوم ۱۳۰۰ ۳۶ 

مهرداد کالینیکوس ب .۳ 

مهر شاه ۳۲۳ 

مهرگان ( - میترا کانه) ۲ 

۳ 4۹۱ 6۸۹ 6۱ 4۵٩ مهرثرسی‎ 

مهستان ( - مگستان) ۰۳۳5 ۳۰۱ ۳۷۳ 
.9 

میافارقین ۰:۲ ۰۰ 

میاندوآب م و 

میتا (هانه) ۰ب 

میتانی‌ها بر تا و۱ ع ۰۲ ۳۰ 

میترا ۰ ۰۲ ۲۳ تا ۰۳۸۰۲ ۱۳۳ ۳٩‏ ۲۷ 
> ۵۷ 5۰ ۱۹۳ ۱۹۳ ۶۱۹5 
۳ ۳۰۸۳۰۶ ۲۳۰2 

مهرداد اول ( - میترادات» بیتردات) دم ۲» 
۳۰۰ ۳۳۳۳۲۳۱۳۳۰۳۱۱۳۰۲ 
۳۷۹۳۶۰ 

میتراداتس ( - مهرداد) ٩۷‏ ۲۹۹۰۲ 

میترداتس ( - فیلوپاتر) ۲٩۸‏ 


۱ میترداتس ششم ۲٩‏ 


میترویااتس ۷ ۱ 
میتریدات ۱٩۰‏ 


قهرست عام 


سیتریداتس ششم (مهرداد ششم» کییر)۳,ج» 
٩۲ ۰۱‏ ۲ ۹۸ ۳ ۳۰۱ ۶۳۰۲۳۰۳ 
۳۳۳۶۵ ۶۰ ۳۹۲ ۳۹۳ 

میداس هب 

سیسان (ولایت) ۸۲ ۲۸۳۰۲ 

۳۰۰ ۲۲۹6 ۲۹۲ ۲ ٩۰ بیسبه‎ 

میشان ( - اوروه) ۰۳۱ ۶۰۷ 

میلاد ( - بهرداد) ۳۹ 

مپلتوس ( - ملطیه) ۹ ۰ ۱۷(«۰ ۷ ۰۱۰۷۲ 


۵ ۲ ۲۷۰ 
میلسیاده . .۱ 
بثوا .مر 


ناپانه (مامممل() ۳۷ ۱ 

ناپلشون ۰۱۳۱ ۱۰5 

ناحوم نمی ٩٩‏ 

ناذان ( - نادین) ۰۲۲٩‏ ۲۲۷ 

ناساتیه ء م 

ناستازین ۱۳۷ 

نا کسوس (جزیره - ناسو) ۱۰٩‏ 

تایه تسر 6۱ 2۲۰ 

نامه های زاتسپرم و منوچهر ۰۲۳ 

نانا (معید) .۲ 

نبوپولسر ۲ب» ۸ ۱۰۰۹ ۱۰۶ 

تب وکدنصر ۰۱,۰ ۲۷/۱۲۰۱۲۱۰۵ 

نبونید ( - نبونگیدو) ۰۰6 ۱۰۰ ۱۱6 
۱۹ ۱ ۲۳۱۴ ۰ ۱۲ ۶۱۲۰ 
۷ ۱۳۲۱ 

نپتون ۲۳۸ 

نحمیای نبی ۱۷۷ 

نخویرگ زادویه ٩»‏ > 

ترس . ره ۱۲ 

ترسی ع۱ع» ب۳ع» ۲و تا بعع وباع» 
۰۳ 


2.۵ 


رون ۳۸۱ ۳۸۲ ۳ 

نرون دروغین ۳٩۰‏ 

تسا ۰۳۲ ۳۲۲ تا ۳۲۹۰۳۲ 

نسابور (شهر) ۳۲۱۷ 

تصیبین وپ۳ ۰۳ع ع 6۲۰ هی 
٩۷ ۶۷۲ ۹‏ ۵۰۷ ۱۱و 

نعمان‌بن من رلخمیسه المنذر 

تعمان سوم و . ۰» باه 

نقش رجب ۱۳ ۲۱۷ 9۲ 

نقش رستم ۲۲۲ 4۱۷ 66 ۲۲ 

نقضش گودرز ۳٩۱‏ 

۱٩۸ تکتانبوس‎ 

تکیسا ء بو 

نمایشنامة با کائهسهاوری پید 

نمرود ۰۳٩‏ ۱۰ه 

نمرود داغ (تپه) ۷ ۳۰۹۰۳ 

نمری (دولت) ب 

نوافلاطونی (فلسفه) ۲ه 4 

نویه ,۱۳ 

توبهار (معبد) و۳ 

نوح زاتک وم 

نهاوند پپ» ۳۳و 

تهریا (ناثیری) ۷۳ 

نهضت سز دک مه 

گارخوس ۰۳۳۹ ۲۱ 

نییور ۰ و 

نیبه باب 

نی‌دین تویل «ع ۱ 

لیریز ‏ ۱ ع 

ثیروفر ۰۷ ۲6 ۱ع 

تی زکث وه 

نیسا (نیسایه) ۲۳۱ ۲۳ 

نیسایک ( - نسای) ع ,ء 

نیک (رود - دائیتی) ۱۱۰ ۲۱ 


و 


نیکوبدس اول ۲٩۰‏ 1 

تیکویدس دوم ,وم 1 

تیکومدس سوم ,و۲ 

ثیل (ترعه) ۲ رو 

ثیل (رود) ۱۳9۱۳۶ جع وع رود 
۳۰۸ 

تیلوا ر ب۲ یم و ۱ اوه 
۱« 

نبوشا کان ( - سماعان) ۳٩‏ 


تیوهرمز . ۰۰۲ ۲۷و 


واتیکان (سوزه) ۱۳۰ 

وارونا . ۲۰۰۲۲۲ 

واغارشا که ( - وال‌ارشکک) مب 

واقعف چسر و 

واقعهٌ خندق وه 

واقعُ ذی‌قار ۱ ۳ه 

۶۲ ٩ والریائوس‎ 

وات (دریاچه) ووه سب وب دب ۳ 

والنسیوس ۳ه و 

وایو ( - خدای باد) »۲ 

وتلوس , ۱۲ 

وخش سفلی ۲ ۳۲ 

رداهای هندوان ۳ . ه 

ور- ورجمکرت ۱۰۱۰ ۲ ۳٩‏ 

ورثرغته ( - ورهران» ورهرام) ٩ب‏ ۲۲ 
۳۳۹۹ 

ورنه (- گیلان) بم 

ور و کو ب ۲ه ۱ 

وسپازیانوس ۰۳۸۲ ۳۸۲ 

وقایع نامه اربلا ( کتاب) ‏ ۲ع 


ولاش اول (- بلاش» ولخش» ولگس) . ۳ 
۳ ۱ 
تا ۳ر۳» ۳۹۶ ۳9۰ موع» ووع ‏ 
2۸ ۱ 


تادیخ مردم ایر ان 


ولاش پنجم ‏ . : 
ولاش چهارم .۰ : 
ولاش دوم بروم» برع 


: ولاش سوم .وب و 


ولگا ءه , 

وندیداد اوستا ( - وی دیودات) ۰ ,» وه 
۶ ع تا برو» ۳و ومع 

وندیو خسرو ٩‏ ۲ه 


* وئونس .مج 


وئونه ع برس 

وهارجشن ۳و 

خسرو ( ب. رومیکان س روسیه) 9۰ : 
وهرام چوپین نامک م به 

وهرام گیلانشاه مء 

وه وکه ( - اخس) چبار 

وهوسنه ( . بهمن) و وه 

وه یزداته م ء , 

ویتلوس ۳ 

ویرانکره ده + 

ویسپه رد ( مس ویسپه رنه‌وو) ۰ع 

ویس و رامین (داستان) ۳٩۳‏ 

ویشتاسپ ( - هیستاسپ» گشتاسپ) ۰ 0۳۱5» 


۱۹۹/۱۱۲۲ ۲۳ ۲۱۷ ۸۸/۴ 


۳۹۵۹۷۳ 

ویلکن ره + 

ویندافرنه وع , 

ویه‌اردشیر ( - سل وکیة سابنی) و . ۰۰ . ۲ع» 
۰۳۲ 


ویه کواذ ( - بهتبان) م . ه 


هادریان ۱۳٩٩‏ ۰ .ع 
هارپاگوس ( - هار ک) ۰۱.۳ ۱.۶ 


۱۳ ۰۶ 


وهرست عام 


هارپالوس بع + 

هالدی ( م خالدی) ع .۳ 

عالیس (رود قزل ایرماق) ,.» .وه 
در ۱۱ ۳ 

هالیکارنوس ه . ۲ 

هانیبال بب ۲ ۰۲۹۱ ۲۹۳ 

هایک (به ارمنی) ع . ب 

هتره ( - الحضر) وع۰۳ ۳۵۵ ۳۹۱ و 
۶:۹ 

هخامنش وم ۹5 ۱۱۶ 

مخامنثی و۳ 20 وه .و تا ۳و ور 

هرات ( ب هرویو» هریه‌وه» اریبی) . ۲ ۳۱» 
6 ۱۳۰۳ ۲۱۲۲ ۲۳۳۹ ۰۷۹ 

هرا کلس رد۲ ۲۳ ۳ 

هرا کلیدس ور ۲ 

هرقل (ع رکلیوس) ۱۳ه عبه» وه 
۰۸ ۰۷۱۷۹۹ ۲۷/۷۹/۷ ۰۲۸ 2۳۰ 

ه رکول ۲۳۲ 

هرمزد اردشیر ( - هرمز اول» ارمن‌شاه)م ۲ع» 
۳۰ ۱ 1 ۰ 

هرزد پنجم ٩‏ ۲و 

هرمزدجان (دشت) ۷. ء 

هرمزد چهارم و »۰ ۲۰و 

هرمزد دوم بع > 

هربزد سوم ۲و 

هرمزدگان (دشت) ب ,۶ 

۳۰ ٩ مرسس‎ 

هرمیاس ۰۱ ۳۸ ۲۷5 

هرودوت ۱۷ ۳۸ ۶۲ ۷۸۲ ۳ ره 
وم برتاء وه ۳و تا موه بر مه 
۰۵ ۲ ۶ ۱۱ ۱۱۸ ۶۱۲۶ 
۷( ۳ ۳ ۳ ۱ ۱۶۱ ۶۱5۲ 
۱ ۶ ۰۱ ۱۷۱۰۹ ۱۹5 

هرودیوس ۳۱۱ 

هریرود ۰۳۲ وب 


هزار افسان ۲۲ 

عزاریت دوم 

هفتاد دره . ۳6 

هفت‌گنبد پره و رب ۰۲۹ 

هفستیون ۱ ع ۰۲ 6 ۰۲ ۰ ۲ 

هکانوم پیلس و۰۳ ۳۴۲ ۳۲ پا مه 
۹ :۳ 

هلمند (- هائتومات) ام 

هلیل رود . ء ۲ 

هلیو دوروس مب ۲ 

عمدان (-اکباتان» هکمتانه) یه ره 
۰۶ ۶ ۱۰۷ ۱۱ ۶۱۲۹۲۱۲۳ 
۹ ۰ ۰ ۷۲ ۲۷۰ 4۳۹/۳۲۲ 
۶ ۰۳۳ 

هن با ۱۵۲ ۰۲۳۱۲۳۱۳۱۸۲۱۵ 
۹/۹/۹۷ ۵ ۶52۱ 

هند (دریا) ۰۱6۸ ۱۵۳ 

هندیهای عصر ودا وب ثا ر» ,۲ ۲۲» 
۳ 

هندو کش ون با ۲ ۲۳ 

هوتخشان ۲ 

هوراس ۳۷۲ 

هرری (اقوام) ۷۳ 

هوشنگ ۰ج 

هوم (-هئونه؛ سئونه) و 4 6 وا 

هوبانزادگان ۲,ه 

هوئهای سفید (خیونان) ۱۳۳۷ ۱دع» دی 
۳ ۶:1 

هسووخشتره ( کیا کسار» کوا کسار) ببء 
سم بو تا وه وو تا سر یس 

هیاطله (-هپتالیان» عفطالیان» هیطالیان) 
۷ 84۰۸ ۶۱۲ ۶۳۴ ۰5 ع) موع 
2۱ 

هیتی -- خنی‌ها 

هیرا کانوس ۲ 


۶۰۸ 


هیرسند ۳۳ 
هیستاسپ سه ویشتاسپ 
میکل بهود ۲۷٩‏ 


هیمروس ۳۳۰ ۳۳ ۳۳۹ ۳۰۳ 


یادگار ژریران + ۲ ۰۲ ۳۹ ۰۲۰ 

یاسبو لوخس سوری (-یملیخوس)۳۱۳ 

پرم وک ووف 

یزد کرت 2۱ 

یسزدگرد اول رعع» ع مدع کمک 
۸۷ ۳ ۰۰ 

یزدگرد دوم 6۰۰ 6۸۸ ۶۹۱ ۰۰۳ 

یزدگرد سوم , ۵۳) ۵۲ ۳۲۳۷ ۳۵و6۳ 
۰۳۸ 

پزدین مره 

پستا هع» ود ع 

پشت‌ها و۳ 6۱۳۰۱۰۱۳ 9۷ ۳۱۰ 

یمن ۶۰۱۰ 191 

یمه (جم) و ب» ۰ ۳۱۲ ۲۲ 

۱۳۲۸۱۰۶ ۷۱ ۵6 ۲۳٩ بهود‎ 


تاریخ مردم ایران 


بهودا وب ۰۲ ۲۸۰ 

یهودای مکابی ۸۳ ۲ 

٩٩ بهودیه‎ 

یهودیان الفانتین ۱۳۸ 

یهوه ۴ ۱ ۲۷۹ 

یوئه چی (قبائل) ۳۳۷ 

یوحتا ۲۱6 

یوستین ٩۱‏ ۲ ۶۳۳۸۲۳۳۹۲۲۷۱ ۳۳۹ 
یوشت فریان ۳۲ 

ی وکراتیدس ۲۳۳۱ ۳۳۲ 

پولیانوس مرتد ۲ 

یولیوس سزار باه ۲ 

پومنی او ۰۳۰۹6 ۲۹۰۰۲۹۲ 
یومنس‌دوم ۳۹۱ ۲۹۶ 

یوملنس نیکانور ٩۷‏ ۲ 

پوناتانا ۰۲۰ ۲۸۵۶۲۲۸ 

یونان ور( ۰۱ ۳۰۲۰۲۹۳۲۲۹۰ 
یونانیان ۳۲۰۰۱۱ 

یونانی گرایی» هلئیسم چم .۳ 


یوهانس و, ه 


اج 3 ۰ 
۱۱۱۱۱۱۱ 
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